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   چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس .

  )جلد دوم(

  ربانى خلخالى  على:نویسنده

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  پیشگفتار

  االله الرحمن الرحیم بسم
الحمد االله رب العالمین و صلى االله على محمد و آله الطاهرین و لعنه االله على (

جـن و الانـس   اعدائهم و غاصبى حقوقهم و منکرى فضـائلهم و منـاقبهم مـن ال   
  .اجمعین الى قیام یوم الدین 

ـهَ وَاْ�تَغُـوا إَِ�ـْهِ (: االله العظیم فى کتابه الکریم  قال قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا ا�� ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �

  )1( ) ا�وْسَِيلةََ وجََاهِدُوا ِ� سَِ�يلِهِ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ 
تقرب به او بجوییـد و در راه   اى اهل ایمان از خدا بترسید و وسیله اى براى(

  )او جهاد کنید باشد که رستگار شوید
ــيلةََ ( ــمُ ا�وْسَِ ــونَ إَِ�ٰ رَ�ِّهِ ــدْعُونَ يَ�تَْغُ ــنَ يَ ي ِ

ئِكَ ا�� ٰـ ــ
ــر  )2( )اولَ بگــو اى پیغمب
  .بخوانید آنانى را که گمان کردید غیر از خدا خدایانى هستند  
هَ ( اباً ر�حِيمًا فَاسْتَغْفَرُوا ا�ل�ـ هَ توَ�   )3( )وَاسْتَغْفَرَ �هَُمُ ا�ر�سُولُ �وَجََدُوا ا�ل�ـ

بـراى    از خدا و طلب مغفرت و تقاضاى آمرزش کرد پیغمبر  خواستند
آنها از گناهکارى ایشان خواهند یافت خدا را که قبول کننده است توبـه آنهـا و   

  .مهربان است 
لهذا مـا هـم در اینجـا متوسـل مـى      . ، اشاره به مسئله توسل داردفوق  آیات

  شویم به بزرگ پرچمدار عاشورا حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 

در مقدمه جلد اول کتاب حاضر، اشاره کردیم که خداونـد عـالم قسـم بـه قلـم      
هاشـم  بنـى   قمـر خورده و افزودیم که قلم با همه عظمتش از معرفـى حضـرت   

در مقدمه جلد اول کتاب حاضر، اشاره کردیم که خداوند   ابوالفضل العباس 
عالم قسم به قلم خورده و افزودیم که قلم با همه عظمـتش از معرفـى حضـرت    

  .عاجز است     قمرى بنى هاشم ابوالفضل العباس 
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ز حضـرت ابوالفضـل العبـاس    ا خاطر نشان ساختیم که امامان شیعه  نیز
  .این عبد صالح خدا با عظمت یاد کرده اند  

علیک ایها العبد الصالح المطیع الله و لرسوله و لاامیرالمومنین و الحسـن   السلام
سلام بر تو اى بنده شایسته خـدا، و مطیـع   ) 4(. و الحسین صلى االله علیهم و سلم 
مومنین و حضرت حسن و حسین صـلوات االله  امر خدا و رسول او، و مطیع امیرال

  .و سلامه علیهم 
  

  در روایات توسل

و اولیاى دین تاکید شـده اسـت بـا      روایات نیز بر توسل به پیامبر  در
ملائکه مقرب ، قرآن ،  توجه به مبانى اعتقادى امامیه ، توسل به معصومین 

  .مت ، در اسلام توصیه شده است شهدا علما و صالحین ا
  خدایا تو را به حق پیامبر : (بسیارى از اخبار و ادعیه آمده است  در

که تو آنها را شفیع امت قرار داده اى ، حاجات ما را روا   و ائمه معصومین 
  )بفرما
ت نخواهد شد، مگـر  در برخى روایات آمده که دعاى هیچ مسلمانى اجاب نیز

در زیـارت   )5(. و آل ایشان درود فرسـتاده شـود    آنکه در آغاز بر محمد 
نامه منسوب به حضرت بقیه االله الاعظم امام زمان عجل االله تع الى فرجه الشریف 

  :با این کلمات زرین درود فرستاده شده است   نیز بر قمر بنى هاشم 
سلام على العباس بن امیر المومنین المواسى اخاه بنفسـه الاخـذ لغـده مـن     ال(

  )امسه الفادى له الواقى الساعى الیه بمائه المقطوعه یداه 
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  بر عباس فرزند امیر مومنان که جانش را در راه مواسات بـا بـرادرش    سلام
تقدیم نمود، دنیایش را در راه تحصیل آخـرت صـرف کـرد و جـانش را بـراى      

  .ظت از برادرش قربانى ساخت حفا
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  .  االله شاهرودى ، و حرم قمر بنى هاشم  آیت
هـر وقـت کـه از نجـف      االله العظمى سید محمود حسینى شاهرودى  آیت

اشرف براى زیارت به کربلاى معلى مـى رفتنـد اول بـه حـرم مطهـر ابوالفضـل       
رم مطهر حضـرت ابـا عبـداالله امـام     مشرف مى شدند، و بعدا به ح  العباس 
مـى فرمودنـد کـه ، اول     نیزایشان درباره علت این امر . مى رفتند  حسین 

همچنین هر وقت که . باید خدمت وزیر و سفیر رسید، بعدا به خدمت مولا رفت 
مشرف مـى شـدند، آن شـعر      وارد صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس 

را ) ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کنـد  به( - معروف 
  :دبه این نحو زمزمه مى کردن

  ذره گر نظرى شبل بوتراب کند به

  
  آسمان رود و کار آفتـاب کنـد   به  

  
. اشاره کند عالمى را دگرگون مى کند  اگر پسر على امیر المومنین  یعنى

)6(  
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    یر، و قمر بنى هاشم امینى صاحب الغد علامه
نقل مى  سید محمد حسین حسینى داستان زیر را از علامه امینى  مرحوم

  :کند
روزى یک شخص معمم براى عیـادت  : شخص موثقى شنیدم که مى گفت  از

که در تهران پیچ شمیران قرار داشـت  (مرحوم علامه امینى به منزل موقت ایشان 
شـخص مزبـور   . ب الغدیر سخت مریض و به پشت خوابیده بودصاح. رفته بود) 

 حضـرت مثلا اگـر کسـى بـه    ! در ضمن سخنان خود به علامه گفته بود که ، آقا
علاقه و محبت نداشته باشد به کجاى ایمان او لطمـه مـى خـورد؟      عباس 

: علامه امینى سخت متغیر شده ، بـا آن حالـت کسـالت نشسـته و گفتـه بودنـد      
که سهل است ، اگر به بنـد کفـش مـن هـم کـه        ضرت ابوالفضل العباس ح

نوکرى از نوکران حضرت ابوالفضلم علاقه نداشته باشد، از این جهت که نـوکرم ،  
  )7(و االله به رو در آتش خواهد افتاد؟ 
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العظمى گلپایگانى به قمر بنى هاشم ابوالفضل العبـاس  آیت االله ارادت  عرض
    

الاسلام و المسلمین آقاى شـیخ   حجتتوانا و فاضل ارجمند، جناب  نویسنده
شمسـى برابـر    1377خـرداد   15ناصر الدین انصارى قمى ، طى نامه اى مورخ 

  :قمرى به مولف کتاب حاضر چنین نوشته اند 1419صفر الخیر 
الاسلام و المسلمین جناب آقـاى   حجتمحترم صدیق معظم حضرت  حضور
  :ى ربانى خلخالى زید عزه العالى به عرض عالى مى رساندشیخ عل

چهـره درخشـان   (پس از خواندن فریضه صبح ، کتاب وزین و ارزنده  روزى
را برداشتم و صفحاتى از آن را به دیـده  )   قمر بنى هاشم اباالفضل العباس 

زمانى پس از گذشت . دقت نگریستم و سخت تحت تاثیر مطالب آن قرار گرفتم 
  :عالم رویا دیدم  رد. چند، در همان جاى نماز خواب چشمانم را در ربود

جماعت به امامت مرحـوم آیـت االله العظمـى حـاج سـید محمـد رضـا         نماز
پـس از  . گلپایگانى برپا شده است و من هم در صف نخستین آن ، شرکت دارم 

انصارى بگوییـد   به آقاى: اتمام نماز، مرجع فقید رو به صفوف نماز کرد و فرمود
 ـ. به منبر رود و ذکر مصیبت بنماید اول نهـادم کـه    همن برخاستم و پا بر روى پل

  :آقا، بار دیگر فرمود
  .را بخوانید  حضرت ابا الفضل  روضه
بر فراز منبر، همان مطالبى را که از کتاب شما فرا گرفته بودم ، باز گفتم و  من

  .لحظاتى از خواب بیدار شدم نماز گزاران گریستند و پس از 
: ایشان گفتنـد . بعد این خواب را براى فرزندان محترم معظم له باز گفتم  روز
علاقـه عجیبـى     گلپایگانى به حضـرت اباالفضـل العبـاس    آیت االله مرحوم 

داشت و در سختیها و گرفتاریها به آن حضرت متوسل مى شـد و چـاره کـار را    
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مصـائب ایشـان را    واندنروضه خوانان ، بسیار سفارش خ همچنین به. مى نمود
  .مى فرمود
متعال جناب عالى را در راه احیاى مفاخر و ماثر خاندان عصـمت و   خداوند

والسلام علـیکم و علـى عبـاداالله    . بیش از پیش توفیق عطا فرماید طهارت 
  ناصر الدین انصارى. الصالحین 

  

    حمد کوهستانى به حضرت عباس حاج شیخ مآیت االله  ارادت
آیـت  الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ اسماعیل کوهستانى فرزنـد   حجت

  حضرت قمر بنـى هاشـم ابوالفضـل العبـاس    کوهستانى ارادت پدرشان را به االله 
فقیـه وارسـته و صـاحبدل مازنـدران ،     : براى نگارنده چنین بیان فرمودند  

و حتى گاهى که روضـه   شتدا  ادى به حضرت ابوالفضل العباس علاقه زی
به گونـه اى  . را مى خواند  مى خواند فقط روضه حضرت ابوالفضل العباس 
کوهستانى مثل اینکه فقط آیت االله : که بعضى از افراد مزاح مى کردند و مى گفتند

کوهسـتانى  آیـت االله  مرحـوم  . ا مى داندر  روضه حضرت اباالفضل العباس 
  .داشت ، الحمد الله آن هم امام ما شد  تعالى یک على  داىخ: مى گفت 
روز تاسوعا و عاشورا جورابها را از پا در مى آورد و پا برهنه راه مـى   پدرم

  .افتاد و در عزادارى شرکت مى کرد
ترك نکنید و در وفیات هـم  روضه هفتگى منزل را بعد از من : مى فرمود نیز

روضه بگیرید و در جشنها چراغانى کنید و تولى و تبرى را کاملا رعایت نمایید 
  :کتاب حاضر در پنج بخش عظیم تنظیم شده است 
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  آشنایى با جد، جده پدر و مادر قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس : اول  بخش
    

    شم ابوالفضل العباس فرزندان حضرت قمر بنى ها: دوم  بخش
  بیت العباسها و قدمگاهها و نظر گاهها و موسسات مذهبى: سوم  بخش
    ناگفته ها درباره قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس : چهارم  بخش
نسـبت    کرامات حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العبـاس  : پنجم  بخش

  .کرامت  240، مسیحیان ، یهودیان و زردشتیان ، شامل به شیعیان ، اهل سنت 
حفظ وحدت و یکپارچگى نثر کتاب ، مطالب منقول از ماخذ گونـاگون   براى

بـا حفـظ کامـل معنـا و مضـمون ، تلخـیص یـا        ) جز آنچه در گیومه قرار دارد(
  .ویرایش شده است 

رِ�دُ إِلا� الإْصِْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ (
ُ
هِ وَمَا توَْ انْ أ  بِا�ل�ـ

ِ�يبُ ِ�يِ� إِلا�
ُ
تُْ وَ�َِ�هِْ أ  )عَليَهِْ توََ��

)8(  
شمسـى   1377هجـرى قمـرى مطـابق بهمـن مـاه       1419ذیقعده الحرام  اول

    سالروز تولد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه 
   حرم اهل بیت  -  قم

  ربانى خلخالى على
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نیاى بزرگوار   زندگانى حضرت ابوطالب سیرى در : اول  فصل
    حضرت ابوالفضل العباس 

آشنایى بـا جـد، جـده ، پـدر و مـادر قمـر بنـى هاشـم         : اول  بخش
    ابوالفضل العباس 
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    جد قمر بنى هاشم ،نام و نسب ابوطالب   ابوطالب  حضرت
در نام ابى طالـب بعضـى   . و نسب او تختلاف کرده اند   نام ابوطالب در

گفته اند نام او عمران است ، و این روایتى به غایت ضعیف است ، و بعضى گفته 
اند نام او کنیـت اوسـت ، و احتجـاج بـر آن کـرده انـد، بلکـه خـط حضـرت          

و ایـن  )  وطالـب  على بن اب( هرا یافته اند که نوشت  امیرالمومنین على 
نیز محل بحث است ، چه و او مشتبه مى شود در خط کوفى به یـاء و یـا آنکـه    

چون نمى خواست که نام او را بنویسند لهذا کنیت او را علم   امیر المومنین 
  .ساخته است 

است صریح   صحیح آنکه نام او عبد مناف است ، و شعر عبدالمطلب  و
  :در این معنا، چه در وصیت خود مى گوید

  یا عبد مناف بعدى بواحد بعد ابیه فرد اوصیک
  :دیگر مى گوید و

  من کنیته بطالب عبد مناف و هو ذو تجارب وصیت
ــد، و او را   و ــى خوانن ــدالمطلب شــیبه ، و او را شــیبه الحمــد م او پســر عب

او را از مدینـه آورد   عبدالمطلب گفتند از بهر آنکه عمش المطلب بن عبد منـاف 
عبـد  : که این کیست ؟ المطلب گفـت  : به مکه ، و چون قریش او را دیدند گفتند

پوشانیده به مجلس  راروز دیگر جامه هاى خوب او . من است ، او را خریده ام 
پسر هاشـم پسـر   . این برادر زاده من است : پرسور بنى عبد مناف آورده ، گفت 

را عبدالمطلب خواندند، و جلالت قـدر او مشـهور    قریش است ، به این جهت او
  .است 
او پسر هاشم است ، و نام هاشم عمرو است ، و او را عمرو العلى خواننـد،   و

و هاشمش خواندند از بهر آنکه هشم ثرید در سـالهاى قحـط از بهـر قـریش و     
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و او پسر عبد مناف است ، و نام عبد مناف المغیره بـن قصـى   . حاجیان مى کرد
بهـر آنکـه قبائـل     ازو نام قصى زید است ، و او را نیز مجمع مى خوانند .  است

قریش را جمع کرد و در مکه فرود آورد، و قصـى مـى گفتنـدش از بهـر آنکـه      
مادرش بعد از پدرش شوهرى کرد از بنى عدوه ، و همراه او از مکـه برفـت ، و   

  .چون قصى در آن وقت طفل بود او را همراه خودش برد
در قصى کلاب بن مره بن کعب بن لوى بن غالب بن فهـد مالـک بـن    نام پ و

  .النضر است ، که قریش همه از نسل النضرند
اقوال بسیار در جهت این تسمیه هست ، اصح اینکه ایـن قبیلـه بـه غایـت      و

قوى و مسلط بودند بر قبایل عرب و در دریـا جـانورى اسـت بغایـت قـوى و      
مى خوانند، پـس ایـن قبیلـه را بـه نـام او       مسلط بر حیوانات دریا، او را قریش

  .خواندند به این جهت 
بـن الیـاس    - نام او عمرو است  - نام پدر النضر کنانه بن خزیمه بن مدرکه  و

در عدنان بحث است که از نسل ابراهیم . بن نضر بن نزار بن معدبن عدنان است 
خـلاف    ان تا ابراهیم مى باشد، امام در عدد آباء از میان عدن  الخلیل 

: تا عدنان نسب شریف خود را خوانده و فرمـود   بسیار است و رسول االله 
  .کذب النسابون 

و هـر   طالب ، عقیل ، جعفر و على : را چهار پسر بود  ابوطالب  و
دند، چنانچه طالب از حضـرت علـى   یکى از ایشان ده سال بزرگتر از دیگرى بو

در آن وقـت کـه   . به سى سال بزرگتر بوده است ، و طالب نسل نداشـت    
با خود آوردند و چون در راه گم شده  ورقریش به جنگ بدر آمده بودند او را بز

  )9(. خود را در دریا غرق کرد: لذا بعضى گفتند
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محبتى تمام بود، چندانکـه    ول را باحضرت رس  ابوطالب  جناب
هیچگاه از تقویت و نصرت آن حضرت غفلت نداشت و از اشعار آن بزرگـوار و  

فهمیده مى شود که نبوت آن حضـرت را تصـدیق داشـته     اخبار ائمه اطهار 
  )10(. است 

ات هرچه بخواهـد بـه او    برادر زاده: عرض کردند  به ابوطالب  مشرکین
آن . مى دهیم ، بگو از دعوت به توحید دست بردارد و به خدایان ما بـد نگویـد  

اى عـم  : فرمـود   جناب سخنان آنان را به حضرت رسانید، و رسول اکرم 
بر نخواهم داشت ، اگر بر جناب شما  ستگرامى ، من از دعوت خود به توحید د

  .فرمایید تا از حمایت شما بیرون آیم زحمت شده ب
  :از این بیان بسیار افسرده گشت و این اشعار را فرمود  ابوطالب  جناب
ــم  واالله ــک بجمعه ــلوا الی ــن یص   ل

  
  او ســد فــى التــراب دفینــا حتــى  

  
  دعتنــى و زعمــت انــک ناصــح و

  
  لقد صـدقت و کنـت ثـم امینـا     و  

  
  عرضت دنیـا قـد علمـت بانـه     و

  
ــن   ــا   م ــه دین ــان البری ــر ادی   خی

  
تـو ناصـح و صـادق و    . خدا قسم ، تا من زنده ام هرگز به تو دست نیابند به

را بـه    فورا آمد و فرمـایش پیغمبـر   . امینى و دین تو بهترین ادیان است 
  .مشرکین رسانید و فداکارى و یارى خود را اظهار داشت 
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  در شعب  از پیغمبر  السلام  عليهابوطالب  حمایت
، بنى هاشم و اولاد عبدالمطلب را، تاکید زیاد بر لـزوم    ابوطالب  جناب

، همراه عیـال و اولاد خـویش در ملازمـت آن      محافظت از رسول اکرم 
که دره اى بـود بـین   (به شعب ابى طالب  و جناب خدیجه   حضرت 
و اطراف شعب را محکم کرد و دیده بان گذاشـت ، آنگـاه بـه     دکوچ دا) دو کوه 

اتفــاق خویشــان ، شــب و روز بــه پاســدارى از وجــود شــریف رســول اکــرم 
سیارى بـه  را در شبهاى ب  وى فرزند خود حضرت على . پرداخت   

نیـز  . را مخفى مى کـرد   مى خوابانید و محل پیغمبر   جاى پیغمبر 
. وى و جناب حمزه همه شب با شمشیر اطراف سید عالم پروانه وار مى گشـتند 

. دست نمى یابنـد   کفار قریش که این وضع را دیدند دانستند که به پیغمبر 
بـا   شلذا متفقا با بنى هاشم و آل عبد المطلب قطع رابطه کردند و خریـد و فـرو  

  .آنها را قدغن نموده ، عهد نامه نوشتند و امضا کرده و در کعبه آویختند
این پیمان آنها، بنى هاشم محاصره اقتصادى شده ، در ضیق و فشـار   درنتیجه

طعامى بـه آنهـا نمـى رسـد و خـارج      . دندقرار گرفتند و سختیهاى بیشمار کشی
تنهـا، گـاه حکـیم بـن حـزام و      . شونده از شعب را نیز آزار و شکنجه مى دادند

، و آنهـا را بـه    کـرده ابوالعاص بن ربیع به طور مخفیانه گندم و خرما بار شتران 
اجمالا همه گونه فشار وارد مـى سـاختند تـا    . شعب مى بردند و رها مى کردند

  .آنان تسلیم کنند پیغمبر را به
یا چهار سال به این وضع گذشت ، خداوند موریانه را بر کاغـذ عهدنامـه    سه

مشرکین مسلط ساخت و وى همه سطور و کلمات عهد نامه را خورد و تنها نامه 
  .خدا را بر جاى گذاشت 
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هـم    خبر داد و حضرت   امین قضیه را به خاتم النبیین  جبرئیل
با جمعى از بنى هاشـم از شـعب بیـرون      جناب . فرمود  به ابوطالب 

  .در مسجد الحرام رفتند که با آنها مکالمه کنند  آمده ، و به مجمع قریش 
در برابر ابوطالب تعظیم و تکریم نمودند، گمان کردند که آن جنـاب از   قریش

ولـى او بـه آنـان    . ستوه آمده ، مى خواهد پیغمبر را تسلیم کند رنج و مشقت به
بـرادر زاده ام  . اى مردمان ، سخنى مى گویم که خیر شـما در آن اسـت   : گفت 

موریانه به امـر خداونـد   : که  - است  قو او صاد - مرا خبر داده   محمد 
را باقى گذاشته اسـت ، اینـک   ) داخ(مندرجات صحیفه را از بین برده و تنها نام 

راست گفته است از ظلم و کینه خـود نسـبت بـه وى      بنگرید اگر محمد 
همـه تصـدیق   . دست بردارید، اگر دروغ گفته اکنون او را به شما تسلیم مى کنم 

 صحیفه را که آوردند و گشودند، دیدند تمام آن را موریانه خـورده ، جـز  . کردند
که در جاهلیت بر سر نامه ها مى نوشتند چیزى باقى نمانده ) بسمک اللهم (لفظ 

از خدا بترسید و دست از این ظلم : مردم شرمسار شدند و ابوطالب فرمود. است 
از این صحیفه ظالمه قاطعه بیزاریم و  اچند نفر از بزرگان گفتند م. و ستم بردارید

  .دپس از آن ابوطالب به شعب مراجعت فرمو
دیگر جمعى از بزرگان قریش به شعب رفتند و آنان را از شعب به مکـه   روز

  .آورده و در منازل خود جادادند
خبر در بین قبایل منتشر شد و عده کثیرى دیـن اسـلام را قبـول کردنـد،      این

از شعب خارج شد، باز مشرکین به عقیده نخستین   زمانى که رسول اکرم 
خصومت کردنـد و بـه اذیـت و آزار آن حضـرت کوشـیدند و        پیغمبر با 

پـس از مـدت کمـى جنـاب     . کوتـاهى نورزیـد   یتشنیز در حما  ابوطالب 
  .مریض شد  ابوطالب 



16 
 

    ابوطالب  ایمان
  :فرمود  صادق  امام
ا در یک کفه ترازو و ایمان این مـردم را در کفـه دیگـر    ایمان ابوطالب ر اگر

  .قرار دهند ایمان ابوطالب فزونى خواهد داشت 
خداونـد بـه   . کهف ایمان خود را پنهان کردند و کفر را ظاهر ساختند اصحاب

  )11(. آنان دوباره پاداش مى دهد
  :فرمودند   على

بالحق نبیا لو شفع ابى فى کل مذنب علـى وجـه     و الذى بعث محمدا (
  )الارض لشفعه االله 

را به حق به پیامبرى برگزید اگر پدرم در حق   به کسى که محمد  قسم
  )12(. تمام گناهکاران روى زمین شفاعت کند، خداوند مى پذیرد

له معاویه بـن  ورزى عناصرى که خود اصل و نسب پاك نداشته از جم غرض
  .و اسلام است   ابوسفیان از دلایل عمده طرح شبه در ایمان ابوطالب 

به خدا قسم از حمایت : گفت   به حضرت رسول خدا    ابوطالب
  )13(. تو دست بر نمى دارم و تو ماموریت خود را به پایان برسان 

  :فرمود وسلم  وآله عليه االله صلىخدا  رسول
بنابراین اگر . تا ابوطالب زنده بود، قریش نتوانست مرا به سختى آزار دهد لذا

از موضع تغییر بیرون مى آمد مانند دیگر مسلمانان حرمتش نـزد    ابوطالب 
  برخى از این احادیث عبارتند از پیامبر اکرم . قریشیان از بین مى رفت 

  :فرمود
. یا عم ربیت صغیرا و کفلت یتیما و نصرت کبیرا فجزاك االله عنـى خیـرا   -  1

)14(  
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بعد از چهل و چند سال تلاش در بستر مرگ افتاد و با هشتاد    ابوطالب
عبـدالمطلب    بعثت در کنار قبر پـدرش   10و اندى سال درگذشت او را در سال 

  )15(. سپردنددر قبرستان حجون به خاك 
در واپسین لحظه هاى عمر خود نیز دست از یـارى حضـرت      ابوطالب

چهـار  : برنداشت بزرگان خانواده را مخاطب ساخته چنین فرمود  رسول 
گ قبیلـه  و بزر  فرزند على  ممى کن  سفارش   تن را به یارى پیامبر 
حمایت کرده و فرزندم جعفر تا او   از پیامبر  ارهوهمعباس و شیر خدا که 

را یاور باشید و شما که عزیزان من به فدایتان بـاد همیشـه بـراى رسـول خـدا      
  )16(. در برابر دشمنان چون سپرها محافظ باشید  

مـى    را بارهـا در بسـتر پیـامبر      فرزندش على    ابوطالب
  از دسیسه قریش در امان بماند و روزى به على   خواباند تا پیامبر 

  .فرزندم بردبارى پیشه کن که از نشانه هاى خردمندى است : گفت 
رود من بردبارى تو را آزموده ام و بلاها سـخت   زنده اى بسوى مرگ مى هر

  )17(. و دشوارند تو را فداى زنده ماندن نجیب فرزند نجیب کرده ام 
  گروهى را به حبشه فرستاد حضرت ابوطالب   آنگاه که پیامبر  و

مسـلمانان  سیزده نفر را به سوى نجاشى گسـیل داشـت تـا از وى بخواهنـد بـا      
. خوشرفتارى کند مشرکان در سال هفتم بعثت از حربه اى دیگر اسـتفاده کردنـد  

  )18( .با بنى هاشم را قطع کنند بطهآنان با هم پیمان بستند تا هر نوع را
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    و جلالت جناب ابوطالب  وفات
عم مکـرم حضـرت رسـول      سال دهم بعثت بود که جناب ابوطالب  در
پیش از وفات وصایا و ودایع و کتب ابراهیم و اسماعیل و . از دنیا رفت   

وى در احادیـث  . تسلیم نمود  سایر انبیا که نزد او بود به حضرت رسول 
  .، که ایمان خود را مصلحتا مخفى مى داشت  استاز جمله صدیقان محسوب 

ى و غیره آمده است اسرالایمان لیکون اقدر على نصـره النبـى   تفسیر صاف در
پنهان مى داشت ) روى مصلحت اسلام و مسلمین (ایمان خود را : یعنى   

دقیقه اى از نصـرت و یـارى آن   . بیشتر حمایت نماید  تا بتواند از پیغمبر 
و از اشـعار خـود    از روایـت معصـومین    نکهناحضرت کوتاهى نورزید، چ

  .آنجناب این مطلب معلوم مى شود، و قبلا اشاره شد
، به جهت بغض و عداوت با امیر المـومنین   از مخالفین اهل بیت  بعضى
بـه حضـرت امـام صـادق     . را انکـار مـى نماینـد     ایمان ابى طالب   
، به جهت بغض و عداوت با  بعضى از مخالفین اهل بیت : عرض شد  

به حضـرت امـام   . را انکار مى نمایند  ایمان ابى طالب   امیرالمومنین 
  بعضى از مخـالفین گمـان دارنـد کـه ابوطالـب      : عرض شد  صادق 

چگونه مسلمان نباشد، در . دروغ مى گویند: فرمود  ت مسلمان نبود، حضر
  :حالیکه گفته است 

ــا وجــدنا محمــدا الهــم   تعلمــوا ان

  
  کموسى خط فـى اول الکتـب   نبیا  

  
  ابیض یستسـقى الغمـام لوجهـه    و

  
ــال   ــل  ثم ــامى عصــمه للارام   الیت

  
در . نبـوتش اقـرا کـرده اسـت     را مدح نموده ، و به   رسول اکرم  وى

  :قصیده اى گوید
  ایــــده رب العبــــاد بنصــــره و

  
ــر باطــل  و   ــه غی ــا حق ــر دین   اظه
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سید جلیل ، سید مرتضى ) ط عراق  80الفصول المختاره ، ص (از کتاب  نقل
یقـول ممـا   ) الشیخ المفیـد (علم الهدى مى نگارد که و سمعت الشیخ ادام االله عزه 

رضى االله عنه اخلاصه فى الود لرسول االله و النصره لـه  یدل على ایمان ابى طالب 
  .و جعفرا رضى االله باتباعه   بقلبه و یده و لسانه و امره ولدیه علیا 

در راه   اخـلاص ابوطالـب   : از شیخ مفید شنیدم که مـى فرمـود  :  یعنى
و زبان خود به او یارى مى کرد و  ، که با دل و دست  محبت رسول خدا 

فرزندانش على و جعفر را به یارى و پشتیبانى آن حضرت وامى داشـت ، دلیـل   
  .بزرگ بر ایمان آن جناب است 

  مسطور است که امـام صـادق    نوراالله   مجالس المومنین قاضى در

میرالمـومنین علـى   اولین نماز جماعت را که در اسلام بـه جـا آوردنـد ا   : فرمود
با فرزنـدش جعفـر     جناب ابوطالب . اقتدا کرد  تنها به پیغمبر   

جعفر آمـد  ) صل على جناح ابن عمک (از آنجا عبور مى کردند، به جعفر فرمود 
ذاشت و ابوطالب این بیتها بایستاد و با او نماز گ  و در سمت چپ پیغمبر 

  :را فرمود
ــى  ان ــرا ثقفــ ــا و جعفــ   علیــ

  
  ملــم الزمــان و الکــرب   عنــد  

  
  االله لا اخــــذل النبــــى فــــلا و

  
  مــن بنــى ذو حســب   یخذلــه  

  
على و جعفر هر دو معتمد منند در بلیات و شداید، و به خدا قسم کـه  :  یعنى
  .را خوار ننمایم   پیغمبر 
علاقه به آن حضرت و خدمات آن جناب در دین مبین و جانفشانیهاى  ارهاظ

چنانکه پـس از جنـاب   . به وصف نیاید  آن بزرگوار در حق خاتم النبیین 
عبدالمطلب با کمال شفقت و اکرام کفیل آن حضرت بود، و وى را همراه خود بـه  

نیـز کـه حضـرت قـوم و      وسلم  وآله عليه االله صلىپس از بعثت پیغمبر . شام برد
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ازاو تبـرى    خویشان خود را به اسلام دعوت کرد، همه خویشان پیـامبر  
کردند، لکن ابوطالب کمر نصرت آن جناب در میان بست و تا دم مرگ شر کفار 
را از آن حضرت دفع نمود، حتى در حین وفات ، پسران و اقربـاى خـود را بـه    

خطاب به   وصیت کرد چنانکه سخنان رسول اکرم   ارى سید انام ی
  .جنازه آن جناب اقوى شاهد بر این معنا است 

در   دنیا را وداع نمود، حضـرت رسـول     جناب ابى طالب  چون
متاثر و محـزون شـد، چندانکـه در تشـیع جنـازه آن      مصیبت آن بزرگوار بسیار 

یاعم ، صله رحم نمودى و در : جناب اشک از دیده فرو مى ریخت و مى فرمود
و دین خـدا را نصـرت دادى ؟    ودىچقدر با وفا ب. هیچ امرى مرا تنها نگذاشتى 

چه تو یگانه حـامى و پنـاه مـن    . مصیبت تو دنیا را بر من تاریک ساخته است 
  )اك االله خیر الجزاءجز(بودى 

در این مختصـر نمـى     و خدمات آن جناب به حضرت رسول  فضایل
  .گنجد
الله در الشیخ عزالدین ابن ابى الحدید المعتزلى ، کـه در مـدح آن جنـاب و     و

  :درشرح نهج البلاغه گفته است   فرزند معظمش على بن ابیطالب 
ــولا ابوطالـــ ـ و ــهلــ   ب و ابنــ

  
  مثــل الــدین شــخص فقامــا لمــا  

  
ــذاك ــامى  فـ ــه آوى و حـ   بمکـ

  
  ذاك بیثــرب جــس الحمامــا   و  

  
نبودند، دین الهى اسـتوار و    اگر ابوطالب و فرزند مکرمش على :  یعنى

ت نمـود،  پناه داد و حمای  در مکه به پیغمبر   ابوطالب . قائم نمى شد
  .به مهالک انداخت   نیز در مدینه خود را در یارى پیغمبر   و على 
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    جناب خدیجه  وفات
، در روز دهـم    و پنج روز بعد از وفات جناب ابوطالب ) یا چهل ( سى

ده ، اصل العز و المجد، محبوبـه  رمضان المبارك مخدره جلیله و عالمه عابده زاه
، جناب خدیجه ام المومنین سلام االله علیهـا دنیـا را     خدا و حلیله رسول 

  .وداع نمود
لذا . وصف آن مکرمه همین بس که اول اجابت کننده دعوت توحید، او بود در

را همیشه منظور داشته و به شـکر  سبقت ایمان و فضیلت او   رسول اکرم 
با ثروت آن مخدره دین الهى محکم شد، چنانکـه پیغمبـر   . و خیر یاد مى فرمود

  .خدیجه و شمشیر على قائم و استوار شد الدین من با م: فرمود  
  .مى رساند  و خدیجه   غالبا اسلام را به محضر پیغمبر  جبرئیل

یا رسول االله اگر در خدمت : عرض کرد  وقت وفات خود به پیغمبر  در
مـن  : فرمـود   حضرت رسول . به شما تقصیرى از من سر زده عفوم دارید

افزود همیشه از او راضى بودم و غیر از نیکویى و هوادارى از تو چیزى ندیدم و 
  . وستبهشت مشتاق دیدار ت: که 

توصـیه و    را بـه پیغمبـر     آن مکرمه اشک ریزان ، فاطمه  پس
: سپس عـرض کـرد  . تاکید کرد و براى خود از شفیع محشر، طلب شفاعت نمود

به عرض شـما   آن را  تقاضایى دارم ولى حیا مانع است ، به توسط فاطمه 
پس آن مجلله به فاطمـه  . حضرت با دیده گریان از جاى برخاست . مى رسانم 
به پدر بزرگوارت عرض کن تقاضـا دارم عبـایى را کـه در وقـت     : فرمود  

نزول وحى بر سر مبارك خود مى افکند کفن من قرار دهـد کـه شـاید خداونـد     
 ـ   رداى  حضـرت گریسـت و  . امرزدعالم به برکت آن بر من رحم کـرده و مـرا بی

  .نزد آن مکرمه فرستاد تا خوشدل شود   اخویش را توسط حضرت زهر
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آن حال جبرئیل امین نـازل شـد و کفـن آن مجللـه را از بهشـت آورد و       در
یا رسول االله ، ان االله یقرئک السلام و یخصک بالتحیـه و الاکـرام و   : کرد  عرض 
یعنى خداوند متعـال  . ندنا فانها بذلت مالها فى سبیلناان کفن خدیجه من ع: یقول 

کفن خدیجه از طرف ما است ، زیرا او تمام : سلام و تحیت رسانده و مى فرماید
اموال خود را در راه ما بذل کرد، پیغمبر او را با آن کفن نمود و با دست خود در 

  .به خاك سپرد) حجون (
بـه    حضرت رسلو اکرم  از وفات جناب ابوطالب و خدیجه  بعد

اندازه اى محزون و متاثر شد که مدتى مدید از خلق متحجب گشت ، و آن سال 
  .یعنى سال اندوه و مصیبت نامیدند) عالم الحزن (را 

بر عناد خود افزوده ، جرئـت    نیز بعد از وفات جناب ابوطالب  مشرکین
و روز به روز اذیتشان را زیاد کرده و در صدد قتـل آن حضـرت بـر    پیدا کردند 

  .آمدند، ولى خدایش خفظ نمود
    جده قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس   بنت اسد  فاطمه
دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف ، که پس از ایمـان آوردن بـه     فاطمه

همچون قهرمانى نستوه با هـر گونـه شـرك و بـت پرسـتى        رسول خدا 
  .جنگید
بیعـت    بـا پیـامبر     اولین زنى بود که پس از خدیجه کبرى  وى

بـا پیـامبر   . کرد، و نخستین بانویى بود که پیـاده از مکـه راهـى مدینـه گردیـد     
ر مهربان ، بلکه براى وى همانند مـادر بـود، تـا آنجـا کـه پـس از       بسیا  

  )19(. دستور داد با پیراهن خود وى ، او را کفن کنند  مرگش ، رسول خدا 
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    به سخنان بیهوده در مورد حضرت ابوطالب   امام زمان  پاسخ
  
آقاى حاج شیخ علامـت آیـت اللهـى    آیت االله مواردى که صدیق ارجمند  از

  :برایم نقل نمودند، جریان زیر است 
همان سفر اولى که بیش از سى سال پیش از این ، همراه با پدر بزرگـوارم   در

، یک روز بـراى  )هجرى شمسى  1343حدود سال (، به حج مشرف شده بودم 
کـه در گوشـه اى از   انجام طواف به مسجد الحرام رفته بودم ، عده اى را دیـدم  

 ـ    گویـد،   ىمسجد الحرام نشسته و یکى از وعاظ اهل سنت بـراى آنهـا سـخن م
  نزدیک آنها رفتم تا ببینم درباره چه موضوعى صحبت مى کند

سـخن مـى     گوش کردم متوجه شدم که درباره حضرت ابوطالب  وقتى
ایمان نیاورده بود و اگـر    گوید و چنین ادعا مى کند که او به پیامبر اکرم 

پشتیبانى و حمایتى از پیامبر داشته است به دلیل عدم ایمانش به حال او سـود و  
از سخنان بیهوده و گمراه کنند او بسـیار ناراحـت شـدم و    . منفعتى نداشته است 

چون نمى توانستم علیه او سـخنانش کـارى انجـام دهـم بـه حضـرت حجـت        
آقا من کـه از  : وسل شدم و با چشمانى اشکبار به حضرت عرض کردم مت  

دستم کارى بر نمى آید و چاره اى ندارم ، خودت جواب ایـن نـادان و سـخنان    
  هبیهوده اش را بد

به  و ائمه بقیع   از انجام اعمال حج براى زیارت پیامبر اکرم  پس
پس از   م ، صبح روز سوم ورود به مدینه در مسجدالنبى مدینه منوره رفتی

انجام نماز جماعت صبح ، ناگهان دیدم کنار ستونى که نشسـته بـودم در جلـوى    
به هیئت عربها، در حالیکه لباس و عباى بسیار تمیز و سفیدى  انىمن مردى نور
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د و با زبان عربى بسیار فصـیح  پوشیده و عمامه سفیدى نیز به سر داشت ، ایستا
  .مشغول سخنرانى شد

هر روز پس از نماز صبح جمعیت نماز گـزاران متفـرق مـى شـدند و      معمولا
عده اى نیز مسجد را ترك مى کردند، ولى در آن روز همگى سـاکت نشسـتند و   

در ابتداى سخنرانى فکر کردم ایشـان نهـج   . به سخنان آن مرد عرب گوش دادند
بـودم   ااند ولى وقتى خوب گوش کردم چون به زبان عربـى آشـن  البلاغه مى خو

  .متوجه شدم که انشاى خودش مى باشد
سخنرانى نمود و مـردم را بـه تقـوا و پرهیزگـارى و اجتنـاب از گنـاه        مدتى

وقتى سخنانش تمام شد نزد او مى روم و بـا او  : پیش خود گفتم . سفارش نمود
  .آشنا مى شودم 

ه طرفش حرکت کرده ولى موفق نشدم به او دسترسى از پایان سخنرانى ب پس
  .پیدا نمایم و از نظرم غایب شد

به محل اقامت و استراحت کاروانمان برگشـتم جریـان را بـراى پـدرم      وقتى
پدرم که با عده اى از اهل کاروان نماز جماعت را در همان محل . تعریف نمودم 

نـد کـه فـردا صـبح در نمـاز      اقامتان برگزار مى کردند، شب به افراد اعـلام کرد 
  .شرکت مى کنیم   جماعت مسجد النبى 

پـدرم  . حرکت کـردیم    صبح به اتفاق پدرم به طرف مسجد النبى  فردا
رفـتن ولـى مـن در همـان       براى شرکت در نماز نزدیک قبر پیامبر اکرم 

پس از انجـام نمـاز جماعـت صـبح     . وزى و کنار همان ستون نشستم جاى دیر
جمعیـت نیـز   . و شروع به سخنرانى نمود دمجدد دیدم همان آقا کنار ستون ایستا

. بلند شود مشغول گوش دادن شدند  ساکت نشسته و بدون اینکه کسى از جایش 
ى گرفـت  من آنقدر به ایشان نزدیک بودم که عباى ایشان روى زانوى من قرار م
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آن روز درباره اصل دیانت و عظمت اسلام سخن گفت و به سلاطین روى زمین 
 بـراى  .آنها انتقاد نمود و همگى آنها را ظالم و جائر خواند کردبد گفت و از عمل

امـروز  : پیش خـود گفـتم   . نگهدارى و حفظ دین اسلام نیز سفارش هایى نمود
که کیست ، ولى به محـض اینکـه   عباى ایشان را مى گیرم و از او سوال مى کنم 

  .سخنرانیش تمام شد دیگر او را ندیدم 
دوم آن چنان تصرفى در من ایجاد شده بود که اصـلا در مـورد سـخنان     روز

این مرد عرب به پدرم چیزى نگفتم و ایشان هم در این مـورد بـا مـن صـحبتى     
د النبـى  حتمـا بـه مسـج   : فردا چه کنیم ؟ گفتند: فقط از ایشان پرسیدم . نکردند
  .بیاییم   
آمدیم و من مجددا در همان محلـى کـه     سوم نیز به مسجد النبى  روز

روزهاى قبل مى نشستم جا گرفتم ، پس از نماز جماعت صبح مجددا همان آقا 
طالـب  امروز راجع به حضـرت ابو . کنار ستون ایستاد و شروع به سخنرانى نمود

از   حضـرت ابوطالـب   : و ایمان او صحبتهاى زیادى کـرد و فرمـود    
ــى    ــرت عیس ــیاى حض ــین     اوص ــاتم النبی ــیش از ولادت خ ــوده و پ ب

حتـى در  . به حضرت ایمان داشته است ، فردى پاك و مطهر بوده است   
که در مفـاتیخ هـم     ت ششم حضرت امیرالمومنین این باره عبارتى از زیار

اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر : (...دارد آورد که عبارت چنین است  دوجو
  )20(...) طاهر مطهر

شهادت مى دهم که ذات پاك تو از هر آلایش پاکیزه و از آباى پاك :... یعنى
  ...گوهر و پاکیزه جان به وجود آمده اى 

سـخن گفـت و بـه      رباره خلافت حضرت امیرالمومنین على د همچنین
تعجب کـردم  . طور آشکار شیخین را مورد انتقاد قرار داده و به آنها ایراد گرفت 
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که چگونه او در میان اهل سنت چنین جرئتى پیدا نموده و این چنین سخن مـى  
را بگیرد و بـه او  آقا  سىشروع کردم به لرزیدن و پیش خود گفتم نکند ک! گوید

  .آزار و اذیتى برساند
نیز با وجود اینکه خیلى به ایشان نزدیک بودم و گـاهى حتـى دامـان     امروز

قبایشان را مى گرفتم ولى پس از پایان سخنرانى از نظرم ناپدید شد و نتوانسـتم  
  .به ایشان دسترسى پیدا نمایم 

کـه در ایـن مـورد    از اینکه جمعیت متفرق شدند با چند نفر از دوسـتان   پس
نشسته بوده   صحبت کردم ، معلوم شد هر کس در هر کجاى مسجد النبى 

. صـحبت مـى کـرده انـد      صداى ایشان را طورى مى شنیده که انگار در کنارش 
بودند صدا را به طـور واضـح شـنیده      حتى آنها که بیرون از مسجد النبى 

دند و مهمتر اینکه عربها به زبان عربى سخنرانى را شنیده بودند و ایرانیها اکثرا بو
به زبان فارسى و ظاهرا هر کس به زبان خودش متوجـه سـخنان ایشـان شـده     

در اینجا بود که به فکر فرو رفتم و به یاد توسلم در مسجد الحرام به آقـا  . بودند
ن منى به من گفته بودند انشـاء  همچنین این سخن حضرت افتادم که در سرزمی و

در نتیجه یقین برایم حاصل شد کـه ایشـان خـود    . االله در مدینه مرا خواهید دید
  )21(. بوده اند  حضرت یعنى امام زمان 
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پدر   اجمالى از فضایل و عظمت حضرت امیرالمومنین على : دوم  فصل
   السلام  عليهبزرگوار حضرت ابوالفضل العباس 

  

    مخفى بودن قبر حضرت على  علت
این بخش از کتاب لازم است از مظلوم تاریخ اجمالى براى دوستان اهـل   در
تیمنا و تبرکا براى نمونه از عظمت و فضیلت حضرت امیـر المـومنین    بیت 

  .آورده شود  على بن ابیطالب 
ى فضـل تـرا آب بحـر کـاف     کتاب

ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

ترکنم سـر انگشـت و صـفحه     که  
  بشـــــــــــــــــــــــمارم

  
یعنى آستانه حیدریه یعنى آستانه (  امیرالمومنین على بن ابیطالب  آستانه

اولـین امـام     ، مدفن مطهر حضرت امیر المومنین على بن ابیطالـب  )علویه 
  .شیعیان جهان 

در مسـجد اعظـم کوفـه بـه       حضرت امیر : بودن محل قبر مطهر مخفى
رمضـان بـا شمشـیر     19دست عبدالرحمن بن ملجم مرادى هنگام نمـاز صـبح   

  .هجرى به شهادت رسید 40رمضان سال  21زخمى گشت و در شب جمعه 
اساس وصیت آن حضرت قبر او را مخفى نگاه داشتند و به جز ائمه اطهار  بر
یچکس از محل دفـن حضـرت امیـر    واخص خواص شیعیان این خاندان ه 

و شیخ ) 129 -  17(سید بن طاووس در فرحه الغرى . المومنین اطلاعى نداشت 
بودن قبـر   خفىبتفصیل سبب م) 95 -  1/37(جعفر آل محبوبه در ماضى النجف 

پیکر مطهر حضرت امیـر  : (...مى نویسد  سید بن طاووس . مطهر را شرح داده اند
و محمـد    شبانه خارج کرده و امام حسن و امام حسین را   المومنین 
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بن حنفیه و عبداالله بن جعفر وعده اى از خاندان وى همراه جسد شریف بودند و 
موقعى که سوال شد چرا قبر را مخفـى کردیـد در    نمودند،آن را پشت کوفه دفن 

ولى پـس  ) پاسخ فرمودند جهت ترس از خوارج چون قبر او را نبش مى نمودند
از سقوط دولت بنى امیه و متفرق گشتن خوارج در قرن دوم هجرى ، در عصـر  

  .علنى شد  هارون الرشید، محل قبر حضرت امیرالمومنین 
___________________________  
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  آستانه علوى در طول تاریخ آستانه علوى در طول تاریخ 
قمرى توسط هارون الرشید  175در حدود سال : اول آستانه حیدریه  عمارت

حرم مطهر چنانکه در کتاب ارشاد القلوب دیلمى آمـده اسـت چهـار    . ا گشت بن
درب داشت و ضریح مقدس از سنگ سفید بوده و گنبد از گل سرخ کـه بـالاى   

  .آن علامت سبزى نصب بود
پس از به قدرت رسیدن داعى الصغیر از نوادگان زید بـن امـام   : دوم  عمارت

، عمارت دوم این آسـتانه در نهایـت شـکوه و    در طبرستان   زین العابدین 
ابن ابى الحدید در شـرح نهـج   . عظمت آغاز شد، این عمارت هفتاد طاق داشت 

  .فقط بناى گنبد این عمارت اشاره کرده است ) 46 -  2/45(البلاغه خود 
قمـرى   372توسط عضدالدوله دیلمى بنا گشـت و در حـدود   : سوم  عمارت

ین سال وفات عضدالدوله است که حسـب وصـیت   ساختمان آن پایان یافت و ا
وى در مقبره خاصى که در عمارت آستانه قبلا پیش بینى شده بود دفـن شـد و   

 ینتا عصر حاضر آن حجره به مقابر سلاطین آل بویه معروف است و نیز وى اول
عضدالدوله . دفن شد  شخصى بود که در آستانه حضرت امیر المومنین على 

آستانه را در نهایت شکوه و عظمت بنا کرد و اموال زیادى صرف نمـود  عمارت 
و همچنین . و معماران و هنرمندان را از اطراف و اکناف براى این کار دعوت کرد

تعمیر و تـزیین ایـن آسـتانه نهایـت      رتمام سلاطین این خاندان و وزراى آنان د
انه حضـرت امیـر   عضدالدوله عـلاوه بـر بنـاى عمـارت آسـت     . اهتمام را داشتند

، شهر نجف اشرف را هم بنا نمود و در آن خانه هاى بسیار   المومنین على 
و حمامها و بازارهاى متعدد تاسیس و شیعیان را تشویق به سکونت در آنجا کرد 

  .و خدمه اى براى آستانه تعیین و موقوفات زیادى وقف آن نمود
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: ف شد در سفرنامه اش مـى نویسـد  قمرى وارد نج 27بطوطه که به سال  ابن
از باب حضرت وارد مدرسه بزرگى مى شوند که طلاب و صوفیان شـیعه در آن  (

در این مدرسه از هر مسافر تازه وارد تا سـه روز پـذیرایى مـى    . سکونت دارند
مـى   مانـان شود و هر روز دو بار غذایى مرکب از نان و گوشت و خرمـا بـه مه  

حاجبان و نقیبان و سرایداران در این . قبله مى شونداز مدرسه وارد باب ال. دهند
محل مراقب زوار مى باشند و چون کسى براى زیارت وارد مى شود بـه نسـبت   
وضع و مقام او همگى آن جماعت یا یکى از آنهـا بلنـد مـى شـوند و بـا او در      

اشـارت مـى کننـد کـه       سپس  د،آستانه حرم مى ایستند و اذن دخول مى خوانن
  .دو طرف چارچوبه درب ورودى را ببوسد و داخل حرم بشودآستانه و 
حرم به انواع فرشهاى ابریشمین و غیره مفروش اسـت و قنـدیل هـاى     داخل

در وسـط حـرم مصـطبه چهـار     . بزرگ و کوچک از طلا و نقره در آن آویختـه  
هاى نقـره اى   گوشى است که کمال استادى و مهارت را به کار برده اند و با میخ 

مصبطه کمتر  اعارتف. بیده اند چنان که هیچ چیزى از چوب نمودار نیست فرو کو
از ارتفاع قامت آدمى است و در آن سه قبر هست که مى گویند یکـى از آن آدم  

مى باشد و بین این   و سومى از آن على   و دیگرى از آن نوح   
گـلاب و مشـک و انـواع عطریـات دیگـر      سه قبر در طشتهاى زرین و سیمین 

را در آن فرو برده به عنوان تبرك بر سـر و روى   خودگذاشته اند که زوار دست 
درب دیگر حرم که آستانه نقره اى و پرده هاى ابریشمین الـوان  . خود مى کشند

دارد به سوى مسجدى باز مى شود که آن خود چهار در دارد و هر چهـار درب  
داخل مسجد نیز فرشـهاى  . قره و پرده هاى ابریشم مى باشدداراى آستانه هاى ن

  .)یوارها و سقف آن با پرده هاى حریر مستور است دانداخته اند و  لىعا
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  :سوزى آستانه علوى در قرن هشتم هجرى  آتش
قمرى قسمتى از آستانه علوى دچـار آتـش سـوزى گشـت ،      755در سال  

سـاج و آیینـه کـارى و نقاشـى      مخصوصا تزیین دیوارها که تمامى آن از چوب
. نفیس شده بود و پرده هاى حریر و فرشهاى آستانه همگى طعمه حریق گشـت  

حلى نجفى که خود آتـش سـوزى آسـتانه     یقىشیخ کمال الدین عبدالرحمن عتا
علوى را مشاهده نموده بود، بدون اینکه حجم و مقدار خسـارت حریـق اشـاره    

قیه خود مى نویسد تالیف این کتـاب در  نماید در آخر کتاب شرح الفصول الایلا
قمرى سال آتش سوزى در آستانه علوى ، پایان گرفت سـپس   755محرم سنه 

ابن عنبـه کـه   . قمرى تجدید بنا شد 760در سنه  آستانهاضافه نموده که عمارت 
قمرى تالیف نموده ، بطـور دقیقتـر حجـم و     812کتاب عمده الطالب را در سنه 

مى کند و تاکید دارد که قسمتى از تزیین عمارت آستانه مقدار حریق را مشخص 
علوى دچار حریق شد و قسمتى از عمارت آستانه که قبور سلاطین آل بویـه را  

کـه    آستانه حضرت امیرالمـومنین  ) کتابخانه (سالم ماند، خزانه  ربرداشتد
گرفتـه  پس از هجرت شیخ طوسى به نجف اشرف مورد توجه علماى شیعه قرار 

از دست نـویس خـود را بـه    ) و غالبا نسخه اصلى (بود و اکثر مولفین نسخه اى 
  .حریق گشت  طعمهاین آستانه اهدا مى کردند، در این آتش سوزى کلا 

جمله نفایس خطى که در این آتش سوزى از بـین رفـت قرآنـى بـود بـر       از
 ـ  پوست آهو که مى گویند به خط حضرت امیر  د بـزرگ بـوده   در سه جل

  .است 
نماند که یکى از مجلدات فقط حواشى آن سوخته و خطوط آن سـالم   ناگفته

  .مانده است 
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هـیچ یـک از محققـین و مـورخین اصـلاح و      : چهارم آستانه علوى  عمارت
  تعمیرات آستانه علوى را که پس از آتش سوزى صـورت گرفـت بـه شـخص     

عمارت عضدالدوله دیلمى سالم معینى نسبت نمى دهند و این مى رساند که اصل 
بوده و قسمتى از تزیینات طعمه حریق شده ، سپس تزیینات حرم مطهر از طرف 

امروزه حرم مطهـر آسـتانه   . جمع کثیرى از شیعیان و سلاطین تکامل یافته است 
از آثار آل بویه و صحن شریف ، از آثار صفویه و مجموعـه اى از شـاهکارهاى   

  .ه شمار مى رودمعمارى اسلامى در جهان ب

  :علوى در عصر صفویه  آستانه
پس از به قدرت رسیدن سلسله صفویه در ایران و بر اسـاس اعتقـاد راسـخ     

، تعمیـرات    سلاطین این خاندان به حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب 
قمرى آغاز شـد و در   914آستانه علوى به دست شاه اسماعیل صفوى در سال 

و مهندسى شیخ بهائى صحن شـریف آسـتانه    قشهعباس و با طرح و نعصر شاه 
حیدریه تکمیل گشت و تزیینات و تعمیـرات و هـدایا در دوران صـفویه بـدون     

جمـادى الثـانى سـال     25شاه اسماعیل صـفوى در روز  . انقطاع استمرار یافت 
قمرى وارد بغداد گشت و در باغ پیر بوداق منـزل نمـود و مـورد اسـتقبال      914

سپس رهسپار کربلا شد و بعد بـه زیـارت حضـرت    .  رفتیعیان عراق قرار گش
نمـود و    به نجف اشرف شتافت و هدایاى ابریشـمى مفـوش     امیرالمومنین 

قندیلهاى طلا جهت روشنایى به حرم تقدیم داشت و شش عدد صـندوق خـاتم   
  .در حرم قرار داد
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   :علوى در عصر نادر شاه افشار آستانه
قمرى هنگامى که نادر شاه به زیارت آستانه علـوى مشـرف    1156در سال  

شد دستور داد که کاشیهاى سبز رنگى که در عصر صفویه به طرح شـیخ بهـایى   
. گنبد و دو گلدسته را تزیین کرده بود بردارند و تمامى آن را با طلا تزیین کننـد 

ارى بـه خزانـه   تعمیرات آستانه نمود و هـدایاى بیشـم   فوى اموال عظیمى صر
. علوى اهدا کرد که اکثر آنها تا عصر حاضر در خزانه آستانه علوى باقى اسـت  

گنبد آستانه که در عصر عضدالدوله سفید بود و در عصر صفویه سبز گشته بـود،  
 تانهدر عصر نادرشاه با طلا تزیین شد و تاریخ آن را در کتیبه ایـوان طـلاى آس ـ  

این عمل نادر شاه تـاثیر عمیقـى در   . ته اندقمرى نگاش 1156علوى با طلا سال 
قلوب شیعیان نهاد و جمعى کثیر از فحول شعراى شـیعه بـه فارسـى و عربـى و     

همچنـین نادرشـاه در تـزیین    . ترکى و هندى اشعارى به این مناسبت سروده اند
حرم مطهر و کاشیکارى صحن شریف کوشش بسیار کرد، از جمله آثار وى کـه  

شیکارى ایوان العلماء جنب رواق به سمت شمال اسـت کـه   تاکنون باقى است کا
به مقام العلماء هم شهرت دارد و در این مکان بسیارى از فحول علماى شـیعه و  

همسر نادر شاه ، رضیه بـیگم دختـر   . بعضى از زعماى صفویه مدفون مى باشند
جهـت تعمیـرات و مرمـت امـاکن      ارىشاه سلطان حسین صفوى ، نیز مبلغ بسی

  .که وقف نمود که اکثر کاشیکارى آستانه علوى از آن محل انجام گرفت  متبرکه
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  : علوى در عصر قاجاریه  آستانه
هر یک از شاهان قاجاریه آثارى در این آستانه از خود باقى گذاشته انـد، از  

قمرى ضریح نقره به آستانه علوى  1211آن جمله آقا محمد شاه قاجار در سال 
قمرى تعمیراتى در آستانه انجام داد  1236یشاه در سال تقدیم نمود، سپس فتحعل

 1262که تجدید طلاى دو گلدسته آسـتانه از آن جملـه اسـت و بعـد در سـال      
قلیخان وزیر محمد شاه فرزند عباس میرزاى قاجار ضـریح    قمرى به امر عباس 

  .دیگرى از نقره به آستانه اهدا گشت 
  

  علوى در عصر حاضر آستانه
قمـرى   1370ت آستانه و آیینه کارى حرم و رواقهـا در سـال   عمیرات آخرین

در حال حاضر آستانه داراى صحن بـزرگ و حـرم اسـت و در    . انجام پذیرفت 
وسط حرم مطهر قبر شریف واقع است که پیکر مقدس حضرت امیرالمومنین على 

 ـ  کارىبر روى قبر مطهر صندوقى از ساج خاتم . را در بر دارد   ه نفـیس ک
اهدایى شاه اسماعیل صفوى است قرار گرفته و در قرون گذشـته تعمیراتـى بـر    
روى این صندوق انجام شده و اضافات و تزیینـاتى شـده کـه تـاریخ بعضـى از      

در اطراف صـندوق مطهـر سـوره الـدهر و بعضـى از      . تعمیرات ثبت شده است 
ى محمـد بـن عـلا    خط زیبا با  احادیث درباره حضرت امیرالمومنین على 

  .قمرى ثبت است  1198الدین محمد حسینى و تاریخ 
قسمت بالاى سر حضرت بر روى صندوق تعمیراتـى کـه در مطلـع قـرن      در

سیزدهم هجرى انجام شده ذکر شده است و در پایان آن نام استادکار ذکـر شـده   
بر روى این صندوق ، ضـریح نقـره   ) بنده خاکسار محمد حسین نجار شیرازى (
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 13است که توسط سیف الدین ، رهبر فرقه اسماعیلیه بهره اهـدا شـده و در   اى 
قمرى طى تشریفات خاص و جشن شکوهمندى کـه نخسـت    1361رجب سنه 

وزیر وقت نورى السعید و دیگر زعماى سیاسى شیعه حاضر بودنـد از آن پـرده   
زار و بردارى شد، هنرمندان هندى پنج سال بر روى آن کار کرده بودند و از ده ه

بـالاى  . پانصد مثقال طلاى خالص و دومیلیون مثقال نقره تشـکیل شـده اسـت    
ضریح ، گنبد قرار دارد که در طول قرون گذشته شعراى شیعه و بعضى از عامـه  

  .اشعار زیادى در وصف آن سروده اند
گنبد به رنگ سرخ توسط هارون الرشید بنا گشت ، سپس عضدالدوله ،  اولین

رد و در عصر صفویه و با طرح و اجـراى شـیخ بهـایى گنبـد     گنبدى سفید بنا ک
سبزى بنا شد و بعد توسط نادر شاه گنبد طلا گشت که تـا عصـر حاضـر گنبـد     

محـیط   تـر، م 42ارتفاع گنبد از کف صحن مطهر . آستانه علوى از طلا مى باشد
  .متر مى باشد 35متر و ارتفاع آن از پاى قاعده تا سر گنبد  50قاعده آن 

م مطهر توسط فرقه بهره با سنگ مرمر مفروش شده و دیوارهـاى آن  حر کف
کاشـیکارى و آیینـه   . تا حدود دو متر از سنگ مرمر ایران پوشیده گردیده است 

کارى ، که تمامى آن به دست هنرمندان ایرانى انجام شـده ، چهـار طـرف حـرم     
شـمال ،   طـرف  هاین رواقها از س. مطهر و چهار رواق آن را احاطه نموده است 

جنوب و شرق ، دربهاى ورودى و خروجى را با حرم مطهر برقرار مـى سـازند،   
همچنین رواق شمالى و رواق جنوبى صحن شریف را با حرم مطهر ارتبـاط مـى   

رواق شرقى داراى دربى است که داخل ایوان طلا باز مى گردد و این ایوان . دهد
واقـع اسـت و تمـامى     مطهـر که به شکل مستطیل مى باشد در طرف شرق حرم 

  .دیوارهاى آن از طلا تزیین شده است 
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متـر   35طـلا بـه ارتفـاع    ) مناره (طرف شمال و جنوب ایوان دو گلدسته  در
واقع است که در بالاى آن بعضى از آیات سوره جمعـه کتیبـه شـده و در وسـط     
ایوان طلا در جنب درب ورودى به رواق قصیده فارسى با حروف طلا بـه خـط   

قمـرى ، در مـدح حضـرت     1156مـد جعفـر اصـفهانى ، بـه تـاریخ      زیباى مح
قمـرى   999م (از سرودهاى عرفى شیرازى   على بن ابیطالب  میرالمومنینا

  :نوشته شده که مطلع آن چنین است ) 
ــد  ایــن ــه گوین بارگــاه کیســت ک

ــراس   بیهـــــــــــــــــــــ

  

اوج عرش سطح حضیض تو  کاى  
ــاس   را ممـــــــــــــــــــ

  
سمت شمال و جنوب داراى کفش کن است کـه   طلاى آستانه علوى در ایوان

این ایـوان بـدون سـقف    . کشوانیه مى خوانند و به صحن شریف منتهى مى گردد
ى برخـوردار  ا است لذا در نوع خود یگانه و از شکوه و عظمت و صفاى خاصه

  .است 
شریف آستانه علوى طرح بدیعى دارد و از مهمترین خصایص آن ایـن   صحن

سال طلوع آفتاب مستقیما به قبر مطهـر مـى تابـد و در    است که در چهار فصل 
. نقطه اى معین در زمستان و تابستان زوال ظهر در نجف در آنجا انجام مى گردد

اطـراف   رد. صحن مطهر از دو طبقه تشکیل شده و به شکل چهار گوش اسـت  
صحن شریف حجره هایى بنا شده و در مقابل هر حجره یک ایوان کوچک واقع 

ا اوایل نیمه اول قرن چهـاردهم هجـرى سـکنه آن را فحـول علمـاى      است که ت
. امامیه تشکیل مى دادند و صحن مطهر، مرکز دانشگاه بزرگ جهـان تشـیع بـود   

تزیین گشـته و   فهانتمامى دیوارها و سقف ایوان حجرات از بهترین کاشیهاى اص
در در قـرون گذشـته تعمیراتـى    . با گذشت زمان کاشیهاى آن تجدید شده است 

  .صحن شریف انجام شده که شرح آن مفصل است 
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  : دوم علوى در بلخ و یا مزار شریف  آستانه
اجماع مسلمین جهان بر این است که پیکر مقدس حضرت امیرالمومنین علـى  

  )22( .در نجف اشرف مدفون است   بن ابیطالب 
  

    خلق حضرت امیرالمومنین على  حسن
شکفته رویى حضرت ، ضرب المثل بوده ، به حدى که دشمنان خلق و  حسن

بسیار قبیح اسـت ،  : دومى مى گفت . این کار را براى حضرت عیب مى دانستند
  .و به جهت غصب خلافت بود که براى حضرت عیب مى شمرد

  رحم االله ابا الحسن بسـیار خنـدان و خـوش    : به قیس بن سعد گفت  معاویه
! ى ، رسول خدا هم با صحابه خوش طبع و خنـدان بـود  بل: قیس گفت . طبع بود

آن  یا معاویه ، تو ظاهرا مدح او را نمودى ولى قصد ذم آن جناب کـردى ، و االله 
و آن هیبـت   بـود حضرت با آن شکفتگى و خندانى ، هیبتش از همه کس افزون 

  .تقوى بود که آن سرور داشت ، نه مثل هیبتى که اراذل شام از تو دارند
حضرت در زمان خلافت پیاده در بازار کوفه مى گذشـت  : شده است  روایت

در راه . و مردم به معاملات خود مشغول بودند و از مرور حضرت خبـر نداشـتند  
که به ازدحام خلق بر مى خورد، مى فرمود راه دهید و آنان آواز مبارکش را مى 

  .شنیدند و راه را براى آن حضرت باز مى کردند
یـى  . وائج خانه را خریده و خود آنها را حمل مى کردحضرت بعض ح روزى

تو خلیفه زمانى و امام : خادم عرض کرد. از خدمه خواست بردارد، حضرت نداد
لا یـنقص الرجـل مـن    : فرمـود . مومنانى ، این صورت با حال شما نسبتى ندارد

کماله ما یحمله على عیاله از کمال مرد کم نکند بارى که براى عائله خود حمـل  
  .مى کند
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    حضرت امیرالمومنین على  شجاعت
در هـیچ  . در جنگها مشهور و غـزواتش معـروف و مـذکور اسـت      مقاماتش

جنگهایى . جنگى نترسید، به اتفاق فریقین ، کرار غیر فرار و غالب کل غالب بود
چنان کـه  . اوست نمود، گواه شجاعت بى نظیر   که در زمان حیات پیامبر 

که ) صفین (و ) جمل ( مانندغزوات دوران خلافت آن حضرت نیز چنین است ، 
هـر ضـربتى   ه در لیله الهریر زیاده از پانصد نفر و به قولى نهصد نفر را کشت و ب

در . شـجاعان و ابطـال را حیـران کـرد    ) نهروان (تکبیرى مى فرمود و در جنگ 
: ت حضرت وارد شده است ، همچـون  روایات قضایاى بسیارى در قدرت و قو

که گروهى از برداشتن آن عـاجز بودنـد، و    هبرداشتن سنگى عظیم از روى چشم
  .ظهور جلالت و مقامات آن حضرت که در روایت معتبره منعکس شده است 

هنگام عزیمت به صفین ، لشگر آن حضرت : کشف الغمه اربلى آمده است  در
  حضـرت  . و به هر طرف دویدند آب نیافتنـد بى آب و تشنه شدند   

از : راهـب گفـت   . لشگر را نزدیک دیرى آورد و از صاحب دیر طلب آب نمود
بروند بیاورند، فرمـود   داصحاب اجازه خواستن. اینجا تا آب دو فرسخ راه است 

سپس عنان مرکب خود را بـه جانـب قبلـه تاخـت و در     . به آن حاجتى نیست 
نزدیک دیر بود، امر کرد مقدارى زمین را کندند، سنگ بزرگـى نمایـان   جایى که 

فرمود   امام . شد که با هیچ وسیله اى به آن کارگر نمى شد آن را برداشت 
اصحاب هر چـه سـعى کردنـد نتوانسـتند آن را      دارید،سعى کنید آن سنگ را بر

  .حرکت دهند
بدید، از مرکب فرود آمد و با دست خـود   که این  امیرالمومنین  حضرت

آن سنگ عظیم را که لشگر نتوانستند حرکت دهند برداشته ، از روى چشـمه بـه   
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. آبى صاف و شیرین و سرد ظاهر شـد . اصحاب به حیرت افتادند. دور انداخت 
حضرت بار دیگر آن سنگ را بالاى چشمه . همه سیراب شدند و توشه برداشتند

  .ریخت  نهاد و روى آن خاك
راهب دیر آن حال را مشاهده کرد به خدمت امـام علـى بـن ابیطالـب      چون
نـه ، مـن   : شما نبى مرسل یا ملک مقرب هسـتى ؟ فرمـود  : آمد و پرسید  

راهـب  . هسـتم    وصى پیغمبر مرسل ، محمد بـن عبـداالله خـاتم النبیـین     
  .دن آن حضرت داد و به اسلام مشرف شدشهادتین گفت و شهادت به وصى بو

راهـب آنچـه در کتـب    . سبب اسلام او را پرسید تا حاضرین بشنوند حضرت
کـه  (خود دیده و از علماى خود شنیده بود راجع به آن چشمه و آن سنگ عظیم 

محل آن را نداند و کندن آن را نتواند جز پیغمبر یـا وصـى او، آن شـخص ولـى     
سـالها  : دبیان کرد و عرض کـر ) طرف حق مى خواند خداوند است و مردم را به

در این دیر علما و احبار در انتظـار او مانـده و او را درك نکـرده انـد و اکنـون      
  .بحمداالله من به آرزوى خود رسیدم و مقصود خود را یافتم 

پس از استماع این کلمات به شدت گریسـت    على بن ابیطالب  حضرت
 الذى لم اکن عنده منسیا حمد خدارا که مـن نـزد او فرامـوش    الحمداالله: و فرمود

  .شده نیستم 
همگى حمد و شکر خـدا را نمودنـد کـه آنـان را بـه مقـام و جلالـت         لشگر
  .آشنا ساخت   حضرت 
رحمـه االله علیـه   . راهب در رکاب حضرت به جنگ رفته و شهید شـد  سپس

  .د و براى او استغفار کردحضرت بر او نماز خواند و او را دفن نمو
فضایل عجیبه و خوارق عادات آن حضرت اینکه ، جمـع بـین الاضـداد و     از

  .تالیف بین الاشتاب نموده بود، و صفات متضاده در حضرت جمع بود
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    ما احسن ما قال الصفى الحلى فى مدحه  و
ــت ــداد  جمع ــفاتک الاض ــى ص   ف

  
ــذا   ــداد فلهـ ــزت بـــک الانـ   عـ

  
  م حلـــیم شـــجاعحـــاک زاهـــد

  
  ناســـک فقیـــر جـــواد فاتـــک  

  
  مــا جمعــن فــى بشــر قــط شــیم

  
ــاد  و   ــثلهن العبــ ــاز مــ   لا حــ

  
ــق ــن  خلـ ــیم مـ ــل النسـ   یخجـ

  
  و باس یذوب منه الجمـاد  اللطف  

  
یک کلام ، در تمامى صفات ممدوحه و فضایل نفسانى و کمالات معنـوى   در

تفـوق و برتـرى    -   جز پسر عمـش رسـول خـدا     - بر جمیع مخلوقات 
  .داشت 
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    و دلایل امامت حضرت امیر المومنین  معجزات
و کرامات آشکار و ظاهر حضرت امیرالمـومنین علـى بـن ابیطالـب      معجزات
  .سید اوصیا خارج از حد احصاست   
 امراضى مثل التیام بخشیدن دست قطع شده هشام بن عـدى همـدانى سـر    در

لشگر در جن صفین ، و بینا شدن دیده یتیمى که از آبله کور شـده بـود، و نظیـر    
بـا آن حضـرت در   ) کلـه پوسـیده   (در احیاى اموات سخن گفتن جمجمه . اینها

در  کهـف سرزمین بابل ، و زنده کردن سام بن نـوح ، و زنـده نمـودن اصـحاب     
و صحبت کردن حضور جمعى از اصحاب خود که در بساط در هوا سیر داده بود 

آن حضرت با اصحاب کهف ، چنانچه در زیارت نامه آنحضـرت اسـت السـلام    
  .على مکلم الفتیه فى کهفهم بلسان الانبیاء، و نظیر اینها

راوندى در خرایج روایت مى کند از سلمان اعمش ، از سمره بن عطیـه   قطب
صار، ام فروه نام بـه  زنى مومنه و صالحه از ان: که گوید ، از سلمان فارسى 

. را به شکستن بیعت با ابوبکر تشویق مـى کـرد   منازل اصحاب مى رفت و مردم
اى دشمن : ابوبکر گفت . قبول ننمود د،ابو بکر او را طلبید و از این عمل نهى کر

خدا، مى خواهى مردم را از من متفرق سازى ، مگر تـو بـه امامـت مـن عقیـده      
امام آن کسانى هستى که به طمع دنیـا اطـراف تـو    نه تو : ندارى ؟ ام فروه گفت 

امام ، به نص خدا و رسـول ، علـى   ! جمع شده اند، و اگر نباشد متفرق مى شوند
امام باید با حکم خدا مخالفت نکند و عالم به ظـاهر و بـاطن   .  ستبن ابیطالب ا

  ید؟تو و رفیق تو از آنان نیستید، چگونه امام امت مى باش. باشد و بت را نپرستد
خداوند مرا براى اصـلاح بنـدگان بـه خلافـت نصـب کـرده و       : گفت  ابوبکر

  .اطاعت مرا واجب گردانیده است 
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اگر امامـت از راه اجمـاع مـى بـود     . واالله دروغ و افترا گفتى : فروه گفت  ام
ـةً (خداوند در قرآن بیان مى فرمود، و حـال آن کـه فرمـوده     ئمِ�

َ
وجََعَلنْـَا مِـنهُْمْ أ

ا صََ�ُوا َ�هْدُونَ  ْ�رِناَ �مَ�
َ
اگر تو از ایشانى ، نام آسمانها  )23( ) وََ�نوُا بآِياَتِناَ يوُقِنـُونَ بأِ
تو بگـو، والا تـو را بـه قتـل مـى      : ابوبکر از جواب عاجز ماند و گفت . را بگو
! مرا از کشتن مى ترسانى ؟ واالله از مرگ باکى ندارم : آن شیر زن گفت ! رسانم 

  .شنیده بود بر شمرد  نها را که از حضرت امیرالمومنین على پس نام آسما
چه مى گویى در حق على بن ابیطالب : و توابع او متحیر ماندند، گفتند ابوبکر
ما عسى ان اقول فى امـام الامـه و مـن اشـرقت بنـوره      : ؟ ام فروه گفت   

ته و لکنـک نکثـت و اسـتبدلت و    الارض و السماء و من لایتم التوحید الا بمعرف
که امام امت است و به نـور   کسىچه بگویم در امامت : بعت دینک بدنیاك یعنى 

او زمین و آسمان روشن است و کسى است که توحید تمام نشود مگر به معرفت 
ابـوبکر   - لکن تو نقض بیعت نمودى و دین خود را به دنیاى خود فروختى  - او 

ارتدادآن صـالحه کـرد و فرمـان داد او را بـه قتـل      به غضب در آمد و حکم به 
  .اقرباب آن زن او را در خانه خود دفن نمودند. رساندند
در مزرعه خود بود، بعد از سـه روز    آن وقت حضرت امیرالمومنین  در

  را به عرض حضرت على بن ابیطالب  فروهکیفیت حال ام . مراجعت نمود

ار متاثر شد و با اصحاب خود به سر قبـر ام فـروه تشـریف بـرد     رسانیدند، بسی
نـزد قبـر آن مومنـه مرغـان      دنـد زمانى که بر قبر آن بانوى بزرگوار رسیدند، دی

وقتـى کـه مرغـان حضـرت را دیدنـد      . سفیدى هستند که منقارشان سرخ است 
حضرت نزد قبر ام فروه تشـریف آورد  . پرهاى خود را به هم زدند و صدا کردند

یا محیى النفوس بعد المـوت  : و ایستاد و دست مبارك را بلند نمود و عرض کرد
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لنا ام فروه و اجعلها عبره لمن عصاك دعا نمود  ىو یا منشى العظام الدراسات اح
  .خداوند ام فروه را زنده کند و براى عاصیان مایه عبرت قرار دهد

هان قبـر شـکافته   نظر مى کردند، حضرت به قبر اشاره اى فرمود، ناگ اصحاب
عـرض  . شد و ام فروه از قبر بیرون آمد در حالیکه به لباس سبز پیچیده شده بود

  :کرد
اى . مولاى اراد ابن ابى قحافه ان یطفى ء نـورك فـابى لنـورك الا ضـیائا     یا

مولاى من ، پسر ابوقحافه خواست نور تو را خاموش کند، خداوند روشنایى تـو  
  .را زیاد کرد

: سلمان به آنهـا گفـت   . بکر و عمر رسید، هر دو متحیر ماندندخبر به ابو این
خدا را قسم دهد بر   جاى تعجب نیست ، اگر امیرالمومنین على بن ابیطالب 

. اینکه اولین و آخرین را زنده نماید، به دعـاى آن حضـرت زنـده خواهـد کـرد     
وى قـویتر   نسـبت بـه   الفینحضرت ام فروه را به شوهرش رد نمود، عنـاد مخ ـ 

وفـات    دو پسر از او متولد شد و شش ماه بعد از شهادت حضرت . گردید
  .نمود
از جمله آیات و دلایل امامت شاه اولیا، رد شمس است در زمان حضرت  نیز

  .در ارض بابل ، چنان که متواترا ذکر شده است   رسول 
از حضـرت    حضرت امام محمد بـاقر  : ه مناقب و غیره آمده است ک در

پـدرم  : روایـت نمـوده اسـت      و آن حضرت از امام حسـین    سجاد 
چون از جنگ نهروان مراجعت نمـود بـه زمـین      حضرت على بن ابیطالب 

، این زمـین  ایها الناس : فرمود ویدوقت نماز بود، جویریه بن مسهر گ. بابل رسید
اول زمینى اسـت کـه   : را خداوند سه دفعه خسف نموده است و به روایتى فرمود

وصـى در آن نمـاز    در اینجا بتان عبادت شده اند و سزاوار نیسـت ، کـه نبـى و   
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. پس حضرت استر خود را راند، ما هم راندیم ، تا آفتاب غـروب نمـود  . بخوانند
یا جویریه : وضو گرفت و فرمود تضربابل بیرون آمدیم ح ینبعد از آن که از زم

با حیرت اذان گفـتم ، لبهـاى مبـارك را    ). اذن بگو براى نماز عصر(، اذن للعصر 
. اقامه گفتم ، حضرت نماز خواند و ما اقتدا کـردیم  . حرکت داد، آفتاب برگشت 

هـا   هچون تمام شد، دفعتا آفتاب غروب کرد، گویا چراغ خاموش شـد و سـتار  
شد و فرمود اذن للمغرب یا ضعیف الیقـین   رت به من متوجهحض! نمایان گشت 

  .پس نماز مغرب را خواندیم 
  :زیارت نامه آن حضرت مى خوانیم  در

  .علیک یا من ردت له الشمس فسامى شمعون الصفا السلام
این باب از علما و محدثین مطالب فراوانى رسیده و شـعرا اشـعار بسـیار     در

  :گفته اند، از آن جمله 
  علـــــى غلامعشـــــر بحـــــب

  
ــى   و   ــه لایلـ ــالا بـ ــالوا مقـ   قـ

  
ــم ــت   فحـ ــه انزلـ ــى مدحـ   فـ

  
ــل   و   ــى باب ــمس ف ــه الش   ردت ل

  
  
  :ابن ابى الحدید در قصاید علویات گفته  و

  مــن لـه رد الــذکاء و لـم یفــز   یـا 

  
  مــن قبــل الا یوشــع   بنظیرهــا  

  
  
  
  :صاحب بن عباد نیز گوید و

النــاس صــلوه جعــل التقــوى  اول
ــا   جلاهــــــــــــــــــــــ

  

مس علیـه بعـد ماغـاب    الش ردت  
ــناه ا   ســــــــــــــــــــــ
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صحبت کردن پرندگان و درندگان با   دیگر آیات و معجزات حضرت  از
آن بزرگوار و سلام کردن ماهى ها به امیر مومنان علیـه آلاف تحیـه و ثنـا مـى     

  .باشد که در کتب متعدده وارد شده است 
بـر سـر     ت علـى  عنوان نمونه باید از مخاطبه با اژدها یاد کرد حضر به

منبر در مسجد کوفه در حضور جماعت خطبه مى خواند، ناگاه اژدهـایى ظـاهر   
مردم وحشت کرده در صـدد دفـع آن بـر آمدنـد، ولـى      . شد و بالاى منبر رفت 

خود را به امیرالمومنین  بانثع. اشاره کرد به حال خود باشید  حضرت على 
حضرت سر را به جانب وى برد و ثعبـان دهـان   . رسانید  على بن ابیطالب 

آن بزرگوار لبهاى خود را حرکـت  . خود را به گوش آن حضرت نهاد و صدا کرد
اژدها فرود آمد و از مسجدبیرون   پس . مردم در حیرت و سکوت بودند. مى داد

سخن ، مردم  بعد از فراغ از. خطبه خود را ادامه داد  رفت و حضرت على 
قضـیه اى پـیش   . یکى از حکام جن بـود : از موضوع اژدها سوال کردند، فرمود

  .او دعا کرد و رفت . آمده بود از من سوال کرد، من هم حکم او را گفتم 
السلام علیک یـا مـن خاطـب    : در زیارت نامه آن حضرت مى خوانیم که  و

اطاعـت و انقیـاد     نیز از جمله معجـزات آن حضـرت   . الثعبان و ذئب الفلا
در عوالم آمده است که حضرت امام محمـد  . حیوانات نسبت به آن سرور است 

المـومنین علـى بـن     امیرجویریه بن مسهر، از اصحاب خاص : فرمود  باقر 
یا جویریه ، در ایـن سـفر   : فرمود  حضرت . ، عازم سفر بود  ابیطالب 

ى به طرف تو مى آید تا تو را بدرد زمانى که او را دیدى ، سلام مـرا بـه او   شیر
. مـرا از تـو امـان داده اسـت       برسان و بگو امیرالمومنین على بن ابیطالب 

  .به سفر رفت ، ناگهان در راه شیرى نمایان شد و به طرف او آمد ویریهج
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شـیر چـون   . ه او رسـانید سلام و امان خویش از جناب حضرت را ب جویریه
  .این بشنید، سر را به زیر انداخت و پنج مرتبه غرش کرد و نه نیستان رفت 

امـام حضـرت   . پس از مراجعت ، ماجرا را براى حضرت بیان نمـود  جویریه
وصـى محمـد   : وى در غـرش خـود مـى گفـت     : فرمود  على بن ابیطالب 

ن سلام برسان ، و پنج مرتبه سلام رسانید، نیز آن حضرت را از جانب م  
تو را مردى شکم پرست و معاند و زنا زاده و لئیم و پست مى : به جویریه فرمود

کشد و دست و پاى تو را بریده و بر شاخ درخت مى آویزد، و همان گونـه کـه   
، زیاد در زمان خلافت معاویه ، والى عـراق شـد  . حضرت فرموده بود ظاهر شد

  .دست و پاى جویریه را قطع کرد و بر درخت آویخت 
سـیر    از معاجز و کرامات حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالـب   دیگر

روایتـى  ) طبـع کمپـانى   (در جلد نهم بحار : دادن جناب سلمان در هوا مى باشد
سلمان گوید از حضرت امیرالمومنین علـى بـن   : آمده که خلاصه اش این است 

العجائـب اجابـت فرمـود،     هـر تقاضاى معجزه اى نمـودم ، آن مظ   ابیطالب 
داخل خانه شد و پس بیرون آمد در حالى که لباسى سـفیددر بـر و قلنسـوه اى    

آنگاه قنبـر را نـدا   . سفید بر سر داشت و سوار اسب ادهمى آمد رو به من فرمود
همـین کـه سـوار    . ا اباعبداالله سوار شود ی: کرد اسب ادهمى آورد و به آن فرمود

مرا از دریاها عبور . شدم ، صیحه اى به اسبها زد، به هوا برخاستند و سیر کردند
. داد و در جزیره ها گردانید و مناظر عالیه و بعض عجایب خلقـت را نشـانم داد  

به اعجاز وى در جزیره ناقه اى ظاهر شـد، از شـیر آن آشـامیدم کـه از عسـل      
  .شیرین تر بود

سیر کنان ، به جزیره اى رسیدیم که در آن قصرى از طلا بـود و کنگـره    پس
صفوف ملائکه پیش آمدند و به حضرت سلام و تعظـیم  . هایى از جواهر داشت 
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کردند، حضرت اذن مراجعت به محلشان داد و خود بر آن قصر صعود نمود و بر 
 ـ: با تحیر عرض کردم . کرسى مرصع به جواهر نشست  ، چنـد   نینومیا امیر الم

یا سلمان سیر نمودى و دور زدى اطـراف دنیـا را   : فرسخ سیر کرده ایم ؟ فرمود
وقتى که طواف کنـد ذوالقـرنین شـرق و    : من بسیار تعجب نمودم ، فرمود! مکرر

غرب دنیا را و برسد به سد یا جوج و ماجوج ، آیا من قادر نباشـم ، در حـالتى   
یـا سـلمان ، آیـا نخوانـده اى کـلام      .  نمیکه من امیرالمومنین و خلیفه رب العال

  :خداى تعالى را که مى فرماید
حَدًا(

َ
ٰ َ�يبِْهِ أ فَإِن�ه﴾٢٦﴿َ��مُِ الغَْيبِْ فَلاَ ُ�ظْهِرُ َ�َ و  )إلاِ� مَنِ ارْتََ�ٰ مِـن ر�سُـولٍ

العالم الربانى ، انا الذى هون االله له  انا. (منم آن مرتضى که خدا مرا مطلع ساخته 
منم عالم ربانى و منم آن کسى که خداى تعالى شداید را ) الشدائد فطوى له البعید

در این هنگام هـاتفى نـدا   . دو را ربر او آسان کرده است و در نوردید براى او ه
دق صدقت یا امیرالمومنین انت الصادق المص(کرده ، ولى شخص او را ندیدم ، که 

  )صلوات االله علیک 
آن جناب برخاست و سوار اسب شد، من هم سوار شدم ، مجددا صیحه  پس

اى بر اسبها زد و آنها در هوا به پرواز در آمدند، تا اینکه قـدم بـر بـاب مسـجد     
یـا سـلمان ،   : (بعد از آن فرمود. کوفه گذشتیم ، در حالیکه ثلث شب گذشته بود

انکار نماید ولایـت مـا    هو اى به حال کسى ک) ناالویل کل الویل لمن انکر و لایت
افضل است یا سـلیمان ؟ عـرض کـردم محمـد       محمد : را، سپس فرمود

بلقیس را از فارس به یـک طرفـه العـین     تآصف بن بر خیا تخ: دوفرم  
ایم ، در حالتى کـه نـزد   با مختصر علمى از کتاب ، چگونه من ننم. حمل مى کند
و انجیـل و زبـور و فرقـان     راتبیست و چهار کتب انبیـاء و تـو   ومن علم صد 

  )  صدقت یا امیرالمومنین هکذا یکون الامام : (وجود دارد؟ عرض کردم 
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ان الشاك فى امورنا و علومنا کالمترى فى معرفتنا و حقوقنا قد :   فقال (
، یعنى شک کننده در امور ما و علوم ما مانند شک )جل فى کتابه فرض االله عزو

  .کننده در معرفت ما است که خداوند آن را در کتاب خویش واجب کرده است 
سلمان ، افضل حواریین و صاحب سر و حقیقت در میـان اصـحاب   :  توضیح

  حضرت باقر : ى است که سبوده است ، و در رجال ک  حضرت امیر 

و به روایت شیخ صدوق ، اسم جنـاب  . از دل به سلمان محمدى تعبیر مى فرمود
  .بوده است    ىسلمان ، روز به بن خیشوران بوده که او وصى حضرت عیس

در فضـیلت    حضرت رسول : قمى در منتهى الامال مى نویسد محدث
ان بحر لا ینزف و کنز لا ینفد، سلمان منا اهل البیـت  سلم: (سلمان فرموده است 

، یعنى سلمان دریایى است که تمام شدنى ندارد و )یمنح الحکمه و یوتى البرهان 
بیت است که عطا مى کند حکمـت را   هلسلمان از ما ا. گنجى است که فنا ندارد

بـه جنـاب     جبرئیل از پروردگـار توسـط پیغمبـر    . و مى آورد حجت را
سلمان سلام مى رسانید و امر مى کرد که سلمان را به علم منایـا و بلایـا مطلـع    

سـلمان   علـیم چیزهـایى ت   و امیرالمـومنین    حضرت رسول . گرداند
اجمـالا مـدح او در   . نمودند که احدى غیر او قابلیـت و تحمـل آن را نداشـت    

و آن (او را تعریـف نمودنـد     یاد است و تمام حضرات معصومین روایات ز
  )قمرى در مدائن وفات کرد 36جناب در سال 

از مدینه ، بـه طـى     جلالت سلمان کافى است بدانیم ، حضرت امیر  در
  .الارض ، بر سر جنازه آنجناب حاضر شد

حضـرت  : شده است که گویدمناقب ابن شهر آشوب از جابر انصارى نقل  در
امیر پس از نماز صبح ، خبر وفات سلمان را داد، سپس بر ناقـه عضـباء سـوار    

در آنجـا ردا را از  . شده ، قنبر را با خود برداشت و بر سر جنازه آن جناب آمـد 
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صورت او بر داشته ، سلمان به صورت آن حضرت نگاه کـرده و تبسـمى نمـود،    
  :حضرت فرمود

فقل له ما مر على اخیک من   داالله ، اذا لقیت رسول االله مرحبا یا ابا عب(
سپس حضرت او را تجهیز کـرده و بـه نمـاز ایسـتاد و عـلاوه بـر آن       ) قومک 

حضرت ، حضرت خضر و جعفر طیار، در حالى که با هر کدام هزاران ملک بود، 
شد و حضـرت همـان   مدفون  دائنوى در م. به نماز جناب سلمان حاضر شدند

  .شب به مدینه مراجعت فرمود
علامه مجلسى ، عمر آن جناب را از دویست و پنجاه سال تا سیصـد   مرحوم

  .و پنجاه به اقوال مختلفه ، نقل نموده است 
  از معجزات بـاهر و دلایـل ظـاهره حضـرت امیرالمـومنین علـى        نیز

خصوصى مى باشـد، ماننـد اخبـار    پیشگویى و اخبار او از وقایع آتیه عمومى و 
،   مکرر از شهادت خود و حضرت امام مجتبى و سید الشهدا امـام حسـین   

خیام را به اطرافیان  لچنانکه وقت عبور از کربلا، قتلگاه اصحاب حضرت و مح
نشان داد و اخبار از مظلومیت و شهادت اصحاب خود هر یک به کیفیتـى و نیـز   

و فجایع معاویه و یزید و بنـى امیـه ، و جـور و ظلـم بنـى       از اخبار و جنایات
نیـز بایـد از   . العباس و غیره که به حصر نیاید و کتب شـیعه از آن مملـو اسـت    

معجزاتى را که پس از رحلت آن حضرت رخ داد، نظیر هلاك جمـاعتى کـه بـه    
ابـو  (شدت با آن بزرگوار خصومت مى کردند و ناسزا مى گفتند، مانند کور شدن 

و بـه صـورت سـگ در    ) دیگـرى  (و به صورت خنزیر شدن ) عبداالله المحدث 
  ).خطیب دمشقى (آمدن 
ثاقب المناقب و غیره از کتب عامه و خاصه مذکور است محمد بـن عمـر    در

  )24(: الواقدى که از اعاظم علماى عامه است گوید
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الرشید روزى به جهت علما جلوس نمـوده بـود همـه علمـاى بغـداد       هارون
ر بودند و مجلس مملو از رجال و دانشمندان بود، چندان که هفتـاد نفـر از   حاض

هارون به شافعى خطاب . اعاظم مهم علما در آنجا بودند و از هر باب گفتگو شد
) قـل و لا تخفـف    ؟یا ابن العم ، کم توى فى فضائل على بن ابیطالـب  (که : کرد

: شافعى گفـت  . بگو و مترس در حفظ دارى   چند حدیث از فضایل على 
تـو چنـد حـدیث در    : سپس از محمد بن اسحاق کـوفى پرسـید  . بیش از پانصد

بعـد از آن رو بـه   .از هزار متجاوز اسـت  : فضیلت آن حضرت مى دانى ؟ گفت 
افظه حروایت در   على  یلتو چقدر از فضا: طرف ابو یوسف کرده و گفت 

اگر تـرس نبـود، روایـات مـن در     : وسف گفت ابو ی. ات دارى ؟ بگو و مترس 
در امانى ، گفـت پـانزده هـزار    : هارون گفت . فضایل على بیش از شمار است 

  )25(. خبر مسند، و همین قدر حدیث مرسل ، مى دانم 
: تـو چقـدر مـى دانـى گفـتم      : رشید متوجه من شـد و گفـت   : گوید واقدى

). اعرف له فضیله رایتها بعینـى  لکنى : قال الرشید: (همانطور که ابو یوسف گفت 
مـا  ...یعنى هارون الرشید گفت فضیلتى مى دانم که با چشم خودم آن را دیده ام 

  .تقاضا کردیم آن را بگوید
یوسف بن حجاج را والى دمشـق نمـودم ، بـه مـن نوشـت در      : گفت  هارون

دمشق خطیبى است که هر روز على بن ابیطالب را سب مى نماید و مخالفت مرا 
حکم شما در حق او چیست ؟ نوشتم او را مقیـد نـزد   . یز به هر نحو نمى پذیردن

را ناسـزا    چرا على بن ابیطالب : چون حاضر شد، به او گفتم . من بفرست 
پدران مرا کشته ، با او عداوت دارم و شب او را ترك نخواهم : مى گویى ؟ گفت 

بـوده    ته به امر خدا و رسـول  واى بر تو على هر کس را کش: گفتم . کرد
دست نخواهم کشید، امر کردم در حضـور مـن صـد    : توبه کن گفت : است گفتم 
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بسیار ناله و فریاد مى کرد، او را بردند و به حجره انداختنـد   د،تازیانه به وى زدن
  و درب حجره را قفل زدند

گذراندم آخر شب به خواب رفتم کیفیت تعذیب و قتل او، شب را به تفکر  در
و جبرئیـل    و امیرالمـومنین    در خواب دیدم که از آسـمان پیغمبـر   

جـام  : به جبرئیل فرمود  نازل شدند همراه جبرئیل جامى بود، رسول خدا 
جبرئیل جام را بـه علـى داد و بـه    . کن بده و شیعیان او را ندا   را به على 

پـس خلـق بسـیارى    ! آواز بلند ندا نمود که ، اى شیعیان على و آل على ، بیایید
. آمدند و از غلامان و مقربان من عده اى که همه را مى شـناختم حاضـر شـدند   

امـر نمـود کـه     مىاز آن جام به همه آب داد، پس بـه خـاد    حضرت على 
یا رسول االله : عرض کرد  چون او را آورد، حضرت امیر . اورددمشقى را بی
فرمـود تـو     رسول خـدا  . ، این فرد بى سبب مرا دشنام مى گوید  

لهـم  ال: (کرد ضعر  بلى پیغمبر : دشنام مى دهى على بن ابیطالب را گفت 
  .خدایا او را مسخ نما و انتقام على را از او بگیر). امسخه و انتقم منه 

دیدم فورا سگ شد، او را به همان حجره برگردانیـده و متوجـه   : گوید هارون
غلام را گفتم دمشـقى  . آسمان شدند، و من ترسان و لرزان از خواب بیدار شدم 

گفـتم سـگ را   ! جود نیست ن حجره موآخبر آورد که غیر از سگى در . را بیاور
بـه او  . اسـت   ودآورد دیدم سگ شده ولى دو گوش او هنوز به حال خ ـ. بیاور
آب از . چگونه دیدى عذاب پروردگار خـود را ) کیف رایت عقوبه ربک : (گفتم 

امـر  . چشمش فرو مى ریخت و به سر اشاره مى کرد، گویا عذر مـى خواسـت   
سپس امر نمـود او  . کنون در آنجا است کردم وى را باز به همان حجره بردند و ا
صورت سگ ، زبان خود را بیـرون   در. را آوردند و در مقابل حضار نگه داشتند

  !مانند عذر آورنده . مى آورد و لبها را حرکت مى داد
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این مسخ شده است و از نـزول عـذاب بـه او ایمـن     : به هارون گفت  شافعى
ند، لحظه اى نگذشـت کـه صـداى    نیستم پس هارون امر کرد به همان حجره برد

هولناك عظیمى شنیدیم ، صاعقه بـه بـام آن حجـره آمـده ، حجـره و سـگ را       
  )26(). عجل االله بروحه الى نار جهنم (دیدم خاکستر شده است ، . سوزانید
قبـول ولایـت     حضرت رسول اکـرم  : کتاب عوالم نقل کرده است  در
علامت طهارت مولود قرار داد و دشمنى و عناد با آن حضـرت را   را  على 

  .اعلام کرد) یعنى زنازادگى (نشانه خبث ولادت 
جابر بن عبداالله انصارى در اواخر عمر با عصـا در  : تذکره الائمه است که  در

. على خیر البشر و من ابى فقـد کفـر   : (کوچه هاى مدینه مى گشت و مى گفت 
بوا اولادکم على حب على بن ابیطالب فمن ابى فلینظر الى شان معاشر الانصار، اد

اى . او کـافر مـى باشـد    منکـر یعنى على بهترین فرد در میان خلق است و ) امه 
پرورش دهیـد و هـر     جماعت انصار، اولاد خود را به محبت امیرالمومنین 

کرد کشف الغمـه   تحقیق و تفحص  که از محبت وى ابا کند باید در حال مادرش 
حارث همدانى نقل : اربلى روایتى را ذکرنموده که ملخص ترجمه آن چنین است 

علاقه خود را اظهار کردم ، فرمود نتیجه   المومنین  یربه حضرت ام: مى کند
دوستى مرا، هنگام احتضار و نیز در صراط خواهى دید، که لواى حمد به دسـت  

گام بر مى دارم نیز در کنار حوض کوثر نتیجـه دوسـتى     در مقابل پیغمبر 
  .در آنجا دوستى من به تو منفعت مى دهد. با من را خواهى دید

  :حمیرى ، در نزدیکى هاى وفات خود گفته است  سد
  الذى من مات من اهـل وده  احب

  
ــاه   ــوت    تلق ــدى الم ــرى ل بالبش

ــحک   یضــــــــــــــــــــ

  
  الذى من مات من اهـل وده  احب

  
  لـه الا الـى النـار مسـلک     فلیس  
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  حسن تفدیک نفسى و اسـرتى  ابا

  
مالى و ما اصبحت فـى الارض   و  

ــک   املــــــــــــــــــــــ

  
همواره سعى کرده اند نور فضـایل    است که دشمنان آن حضرت  عجیب

او را خاموش سازند، دوستان وى را نیز امکان نشر مـدایح آن حضـرت نبـوده    
  .است 
ایل وى شرق و غرب را پر ساخته است ، و این نیز معجزه این وصف ، فض با

  .و کرامتى بزرگ از آن حضرت است 
: اعرابى را در مسجد کوفه دیدند ندا مى کرد: شهر آشوب نقل کرده است  ابن

یا مشهورا فى السموات و یا مشهورا فى الارضـین و یـا مشـهورا فـى الـدنیا و      (
اخماد ذکرك فابى االله لذکرك الا علوا و  الاخره ، جهدت الجبابره لاطفاء نورك و

  .)لنورك الا ضیاءا و تماما
اى مشهور در آسمان و زمین و در دنیا و آخرت ، جبابره و سـلاطین  :  یعنى

امد نمودن ذکر تو، ولـى خداونـد   ججور سعى کردند به خاموش کردن نور تو و 
: یف کیسـت ؟ گفـت   مرادت از این تعر: گفتند. ذکر تو را بلند و نور تو را افزود

آن ) . الا بـه وبولایتـه    حیدذاك امیرالمومنین على بن ابیطالب الذى لایجوز التو(
این را بگفـت و  . امیر المومنین است که توحید، بى او و بى ولایت او تمام نشود

  .از دیده ها غایب شد
: فرمـود . و اوهام از ادراك مقام آن امام انس و جان عـاجز و حیراننـد   عقول

یعنى سیل فیوضات الهى از من جـارى  ) حدر عنى السیل و لا یرقى الى الطیرین(
معرفتـى بالنورانیـه   : (نیز فرمود. است و عقول و اوهام به کنه مقام من نمى رسند

شـمه اى از مقامـات خـود     کـر و در بیان این کلام شریف پـس از ذ ) معرفه االله 
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طانا االله تعالى ما لا یصفه الواصفون انکم لم تبلغوا کنه مافینا و نهایه ما اع: (فرمود
  )و لا یخطر على قلب احد

نمى رسید به کنه آنچه خداوند در ما به ودیعه نهـاده و عطـا فرمـوده آن     شما
چنان که وصف کنندگان نمى توانند آن را وصف کنند و به قلب کسى هم خطـور  

مظلـوم بـود و اظهـار      نمى کند، پیوسته آن حضرت بعد از پیغمبـر اکـرم   
  .مظلومیت خود مى نمود

  :سفینه البحار قمى است در منبر فرمود در
بعدد ریگها و کرك حیوانات بر من ظلـم شـده و   ) ظلمت بعدد المدر و الوبر(

  ).انا و االله مظلوم (فرمود 
  :الرحمن بن ابى بکر گوید عبد

از کثـرت  ) ما لقیت ثم بکـى  یقول ما لقى احد من الناس   سمعت علیا (
  .نافرمانى و نفاق و ایذا مردم چنان دلتنگ بود که طلب مرگ از خدا مى نمود

غالبا اظهار اشتیاق به مرگ مى کرد و مى فرمود کجاست شقى ترین امـت   و
  .محاسن مرا از خون سرم خضاب کند

در سال شهادت خود اعلام کرد که امسال به حج خواهید رفت و من میـان   و
  و روزى در ماه مبارك رمضان بالاى منبـر از حسـنین   . شما نخواهم بود

پرسید چقدر از ماه گذشته و چه مقدار باقى مانده و سپس به شـهادت خـود در   
  :نهاد و فرمود بودآن ماه اشاره نمود، دست بر محاسن شریف خود که سفید 

  )و االله لیخضبها بدمها اذ انبعث اشقیها(
م به خدا شقى ترین امت این موى سفید را بخون سر خضاب خواهد قس یعنى

  )27(. کرد
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    علوى  معجزه
آیت االله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب داستان هـاى شـگفت مـى     شهید

) قمـرى   1358ماه محرم سنه (در اوقات مجاورت حقیر در نجف اشرف : گوید
نه زدن و بیـرون آمـدن دسـتجات    از طرف حکومت عراق اکیدا قمه زدن و سـی 

روز عاشورا براى اینکه در حرم مطهر و صـحن شـریف سـینه    . ممنوع شده بود
نشود، از طرف حکومت اول شب درهـاى حـرم و رواق را قفـل کردنـد و      نىز

درى که مشغول بستن آن شدند درب قبله بـود   آخرین.همچنین درهاى صحن را
نه زن هجوم آورده وارد صحن یجمعیت سکه ناگاه . و یک لنگه آن را بسته بودند

شدند و رو به حرم مطهر آوردند، وچون درها را بسـته دیدنـد در همـان ایـوان     
ناگاه عده اى شرطه با رئیس شان آمدنـد و  . مشغول عزادارى و سینه زنى شدند

رئیس آنان با چکمه اى که به پا داشت در ایوان آمده ، بعضى را زد و امـر کـرد   
سینه زنها به او هجوم آوردند و او را بلند کرده در صحن انداختند . دآنها را بگیرن

و سخت مجروح و ناتوان ساختند، و چون دیدند ممکن است قواى دولتى تلافى 
خـاطر همـه متوجـه     شکسـتگى کند و بالاخره مزاحمشان شود با کمال التجا و 

مـا  ) لبـاب  یا على فـک ا : (درب بسته حرم شده و به سینه مى زدند و مى گفتند
  .عزادار فرزندت حسینیم 

  در یک لحظه تمام درهاى حرم و رواق و صحن گشوده شد و بعـض   ناگهان
میلهاى آهنین که بین درها : موثقین که مشاهده کرده بودند براى حقیر نقل کردند

و بالجمله ، سینه زنـان وارد حـرم مطهـر    . و دیوار بود، وسط آنها بریده شده بود
صحن و حرم جمع مـى   درر نجفى ها نیز که خبر مى شوند همه مى شوند و سای

  .شوند و شرطه ها پنهان مى گردند
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را به بغداد گزارش مى دهند، دستور داده مى شود کـه مـزاحم آنهـا     موضوع
در آن سال در نجف و کربلا بیش از سال هاى گذشته اقامه عـزا شـد و   . نشوید

  .ل نموده و منتشر ساختندشعرا این معجزه باهره را در اشعار خود نق
آن جمله ، یکى از فضلاى عرب اشعار یکى از شعرا را بر لوحى نوشـته و   از

به دیوار حرم مطهر چسبانده بود، که بنده هم چنـد شـعر از آن را همـان وقـت     
  )28(: یادداشت کردم ، بدین قرار

  لـم یقـر بمعجـزات المرتضـى     من

  
  النبـــى فلـــیس بمســـلم صـــنو  

  
ــ فتحــت ــهلنــا الاب   واب راحــه کف

  
ــرم   ــم  اک ــراحتین و انع ــک ال   بتل

  
ــزا   اذ ــاب الع ــع ارب ــد ارادو من   ق

  
ــوع   ــرم  بوق ــدم بمح ــایجرى ال   م

  
  الوصــى براحتیــه ارخــو   فــاذا

  
  ففــک البــاب حفظــا للــدم اومــا  

  
چنانکه در شعر آخر اشاره شده ، به راستى اگر ایـن عنایـت از طـرف آن     و

صـلوات  (شد و خونها ریخته مى گردید  حضرت نشده بود فتنه عظیمى بر پا مى
  )االله و سلامه علیه 
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  مره قیس و کیفر او  داستان
ثقه الاسلام نورى مى گوید قصه مره قیس بر احدى مخفـى نیسـت و    مرحوم

بسیار شیوع دارد، و مره قیس مردى کافر و صاحب اموال و حشـم بسـیار بـود    
آنـان گفتنـد علـى بـن      روزى از قوم خود درباره آبا و اجدادش سـوال کردنـد  

   یرالمـومنین از آنان هزار نفر کشته ، او از مدفن حضرت ام  ابیطالب 
سوال کرد به وى گفتند حضرت در نجف اشرف مدفون است ، مره قیس دو هزار 

  .نفر سواره و چند هزار پیاده برداشت تا به نجف رسید
ن گردیدند، بالاخره کفـار موضـعى   آنجا مطلع شدند تا شش روز متحص مردم

از حصار را خراب کرده و داخل شدند و آن خبیث آمد تا داخل روضـه مطهـره   
یا على تو پدران مرا کشتى و خواسـت  : شد و به آن حضرت عتاب کرد و گفت 

آمد و بر کمـر   ونقبر را بشکافد ناگاه دو انگشت مبارك مانند ذوالفقار از قبر بیر
و چون . یم ساخت و وحشت در لشکرش افتاد و پراکنده شدنداو زد و او را دو ن

آمدند او را بردارند، دیدند سنگ سیاهى شده پس او را آوردند در پشت دروازه 
و پیوسته آنجا بود و هر که به زیارت نجف مى آمد پـایى بـر آن   . نجف انداختند

ل مـى  که هر حیوانى رد مى شد بر آن بو بودمى زد، و از خواص این سنگ آن 
کرد سپس یکى از جهال آمد و تکه سنگ را برداشـت بـه مسـجد کوفـه بـراى      
سرمایه و دخل برد کاسبى کند مردم به تماشا مى آمدند، و انتفاعى مـى بـرد تـا    
مرور زمان سنگ از هم پاشیده و متلاشى گشت ، و از شیخ کاظم کاظمى نجفـى  

ر حق کسى کـه آن  شده که او بسیار نفرین مى کرد د نقلصاحب شرح استبصار 
  )29(. سنگ را از نجف بیرون برد

2  
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  : لکنهو شهرشبیه روضه نجف اشرف در شهر لکنهو  
ه در این شهر شبیه روضه و مقبره جمیع شـهدا از کـربلاى معلـى و روض ـ   )30(

و   و کـاظمین    و حضـرت عبـاس     منوره حضرت سید الشـهدا  
نجف اشرف را ساخته اند که نسبت به اصل ، یک سر مـو کـم و زیـاد نـدارد و     

ایام محرم شـبها قریـب ده هـزار چـراغ      رموقوفات زیاد بر آنها قرار داده اند، د
که عطریات عوض شـمع مـى سـوزانند و    روشن مى کنند و در میان روضه مبار

در روضه شریفه نجف اشرف یک زوج پـرده و سـه   . شمعها را از موم مى ریزند
علم گذاشته اند که بهاى هر یک معادل اخراج یک مملکت است و جواهرهـاى  

تمام پرده و علمهـا  . پرده و علمها نصب نموده اند ىبسیار قیمتى و گرانبها در رو
  .ناب است  زر دوزى شده از طلاى

ایام ده روز محرم همه جا تکیه و حسینیه بنا کرده و طاق نماهـا از بلـور    در
آلات و قندیل مى بندند صدها هزار مرتبه بهتر از وضع ایـران تعزیـه دارى مـى    

در این ده روزه هندو و مسلمان مشغول نوحه و ماتم و گریـه انـد و لکهـا    . کنند
  )31( .ایندمى نم  روپیه مخارج حضرت سید الشهدا 

  )تاریخ هندوستان : جام جم (
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سـیرى کوتـاه در زنـدگانى مـادر داغدیـده حضـرت       : سـوم   فصل
  حضرت ام البنین سلام االله علیها  ابوالفضل العباس 

   و نسب ام البنین  نام
  )32(فاطمه :  نام
  )33(ام البنین :  کنیه
  )34(حزام : پدر نام
  )36( و برخى لیلى گفته اند )35(ثمامه : مادر نام

    امیرالمومنین على بن ابیطالب : همسر
  )عباس ، عبداالله ، جعفر و عثمان (چهار شهید : مادر

  مدینه منوره ، قبرستان بقیع:  آرامگاه

  ام البین  ولادت
تولـد   سال ولادت او را یادآورى نکرده اند، لکن متذکر شده اند کـه  مورخان

. هجرى بوده اسـت   26در سال   پسر ارشد وى حضرت ابوالفضل العباس 
)37(  

را در حدود پنج سال پـس    مهدى سویج وقوع ولادت ام البنین  خطیب
  )38( .از هجرت تخمین مى زند
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    ام البنین  خواستگارى
ــب   هنگــامى ــن ابیطال ــان علــى ب ــر مومن ــه امی ــین   ک   از ام البن

شـوهرت باشـد؟ وى     آیا میل دارى على : خواستگارى کرد، به وى گفت 
هر چند در ظاهر سکوت اختیار کرد، لکن شادمانى تمام وجودش را فرا گرفتـه  

 ـ(بود، و دلش سخن مى گفت  ) ازدواج اعـلام مـى کـرد    نو خشنودى او را از ای
حیا و در دستان   مان نباشد در حالیکه در چشمان على آرى چرا وى شاد

او قدرت اسـلام ، در گامهـاى او اسـتوارى و عـدالت و در دل او نـور هـدایت       
  .نیز بود  محمدى قرار داشت چنانکه وى همنام بتول حضرت فاطمه زهرا 

همچون   و حسین به خدا سوگند من براى حسن : گفت   البنین  ام
از این رو با یک دنیا محبت ، مهربـانى و همـدردى بـه    . مادر دلسوز خواهم بود

  )39(. خانه عصمت قدم گذاشت 
 دو دست کند حسین را عملدارى  همین

ــه چــون رفــت   روایــت اســت ک
ــرا  ــرت زهـــــ   حضـــــ

  

  از این جهان فنا رو به عالم عقبـى   

  

نصــب ز بعــد چنــد علــى میــر م
ــولاك   لـــــــــــــــــــــ

  

  امام جن و بشر خسرو نهم افلاك  

  

  نمود رو به عقیل اى یگانه دوران

  
  که اى عقیل وفـادار بـرادر جـان     

  
بیا عقیل زمانى به من تـو یـارى   
ــن   کــــــــــــــــــــــــ

  

زنى براى من از مهر خواستگارى   
  کــــــــــــــــــــــــــن

  
  زنى که چند علامت از او بود پیدا

  
  رفع جاه و ملک مقدم و نکو سیما  

  
ــد  ــد ق ــن درشــت  بلن ــوى ت و ق

ــتان   انگشــــــــــــــــــــ

  

فصیح سـینه و گـردن فـراز و در      
  دنــــــــــــــــــــــــدان
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لبش چه غنچه مسلسل سخن بود 
ــو   نیکـــــــــــــــــــــــ

  

رخش چه لالـه و چشـمش سـیه      
ــرو ــان ابـــــــــ   کمـــــــــ

  
عقیل گفت اینهـا صـفات مـردان    
  اســــــــــــــــــــــــت 

  

چنین صفات زنان را کمال نقصان   
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  
على بگفت کـه ایـن راز را نمـى    
ــى   دانـــــــــــــــــــــــ

  

  اى پنهانىچرا که بى خبر از رازه  

  

عقیل گفت از آن زن چه دلپـذیر  
ــد   آیــــــــــــــــــــــــ

  

  على بگفت که فرزند او دلیـر آیـد    

  

به سوى وادیه ها شد عقیل از آن 
  فرمــــــــــــــــــــــــان

  

بدید همچو زنـى در بنـى کـلاب      
ــان   عیـــــــــــــــــــــــ

  
ــل   ــد عقی ــتگاریش آم ــه خواس ب
  خــــــــــوش منظــــــــــر

  

به عقد شـاه ولایـت بـر آمـد آن       
  دختـــــــــــــــــــــــــر

  
عقیل بست همى عقد مهـر و مـه   
ــا هــــــــــــم    بــــــــــ

  

دوباره گشت جهان رشک گلستان   
  ارم

  
  به یوسف ازلى چرخ برقرار آمـد 

  
  شب وصال زلیخا به روزگار آمـد   

  
چه گشت از دل شـب تـا طلـوع    
ــان  ــبح عیــــــــ   صــــــــ

  

ز چاك پیرهنش قرص مـاه شـد     
  رخشـــــــــــــــــــــــان

  
به روى دامن ام البنین چـو پیـدا   
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

  نگر که ماه بنى هاشم هویـدا شـد    

  

  خیبر کن براى دیدن آن طفل شاه

  
ــدش      ــین ش ــره ام البن درون حج

  مســـــــــــــــــــــــکن 

  
همى گرفت ز گهواره اش همچون   چه دید روى همان طفل آن شـه  
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  مــــــــــــــــــــــــردان

  
ــان   جـــــــــــــــــــــــ

  
بــراى اســم علــى خســرو ســپهر 
  اســـــــــــــــــــــــاس

  

  نمود نام گرامش حضـرت عبـاس    

  

گهى نگاه بـه چشـم و گهـى بـه     
ــرویش   ابــــــــــــــــــــ

  

ــى   ــر دو   گه ــید ه ــه بوس ــه گری ب
ــازویش   بــــــــــــــــــــ

  
د تنـگ قلـب ام   این معامله ش از

ــین   البنــــــــــــــــــــــ

  

کرد سرشک از مژه به روى  روانه  
ــین   زمـــــــــــــــــــــــ

  
اى شــه لــولاك اى امیــر  بگفــت

ــرب   عــــــــــــــــــــــ

  

این قضـیه شـده روزگـار مـن      از  
  چـــــــــــون شـــــــــــب

  
دست طفل من اى شه مگر بود  به

ــى   عیبــــــــــــــــــــــ

  

دو دست شما را بود شک و  کزین  
ــى   ریبـــــــــــــــــــــــ

  
بگفت به آن بـانوى حمیـده    على

ــیر   ســـــــــــــــــــــــ

  

ها زنـى  تو واقف از این دست شوى  
ــر  ــر ســــــــــ   بــــــــــ

  
  بعد قتل من از کینه کوفیان دغا ز

  
کنند حسین مرا بـه کـرب و    طلب  

ــلا   بـــــــــــــــــــــــــ

  
دو دسـت حسـین را کنـد     همین

ــدارى   علمـــــــــــــــــــ

  

  براى حسین من از وفا یـارى  کند  

  

دو دست کشـد مشـک آب    همین
  را بـــــــــــــــــــر دوش

  

ــز   ــد آب و   ک ــت فت ــن دو دس ای
ــروش  ــان بخــــــ   کودکــــــ

  
ر دو دست نه تنها فتد ز پیک همین

  او

  

  ز خنجر بیداد مى شود سر او جدا  

  

شفیع محشر به حـق بـاب و    شود  دو دست به مشکین زار غم  همین
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  پـــــــــــــــــــــــــرور

  
ــدر  )40(پـــــــــــــــــــــ
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    البنین همسر امیرالمومنین  ام
از همسران محترم ، معروف و بزرگوار امیرالمومنین علـى بـن ابیطالـب     یکى
الد بن ربیعـه از  خالبنین سلام االله علیها دختر حزام بن ، فاطمه مشهور به ام 

دودمان جعفر بن کلاب رئیس طایفه هوازن است که در قسمت جنوبى شهر مکه 
  .سکونت داشتند

هوازن از قبایل متعدد و مختلفى تشکیل یافته بود و منطقه نفوذ آنها تـا   طایفه
  مرز یمن ادامه پیدا مى کرد

گذشته ، با اهل مکه دشمنى و عداوت بود و آنـان   این طایفه از زمانهاى بین
  به دفعات با هم جنگیده بودند

در یکـى از جنگهـاى     حضرت خدیجه ، زوجـه مکرمـه پیغمبـر     پدر
در دوران جـوانى    حتى حضـرت محمـد   . قریش و هوازن کشته شده بود
  .، در جنگى بر ضد هوازن شرکت داشت   ب خود به اتفاق عمویش ابوطال

چون هوازنها، همانطورى که گفتـه شـد، از   . ، جمع کلمه هوازن است  هوازن
قبایل متعددى تشکیل مى شد، که قسمتى از آنها صحرانشـین و قسـمتى دیگـر    

لذا مجموع آنها را هوازن مى خواندند و همه آنها بـت پرسـت   . شهر نشین بودند
  .بودند

روز بعد از فتح مکه به دست مسلمین رسول گرامى اسلام دستور داد که  چند
قبایـل  . سپاهیان اسلام ، به اطراف و حوالى مکه رفته و بتهـا را درهـم بشـکنند   

هوازن وقتى از این فرمان آگاه شدند، به فکر افتادند به هر طریقى کـه هسـت از   
  .جلوگیرى نمایند هانبتهاى مورد پرستش خویش دفاع کنند و از نابودى آ

قبایل مختلف هوازن از گوشه و کنار به هم پیوستند و افراد و احشـام   بزودى
آنها درحدود . و زن و فرزندان خود را جمع کرده ، آماده پیکار با مسلمین شدند
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بیست هزار مرد جنگى گرد آورى کردند و هدفشان این بود که این بار شهر مکه 
کنند هنگـامى کـه     خلاص  ریشخود را از شر افراد قرا تصرف نمایند، تا بکلى 

خبر حمله هوازن به مکه رسید، جماعت قریش بشدت نگران شدند، زیـرا آنهـا   
مى دانستند که مردان رشید و جنگجویان بى باك هوازن ، از بلاى آسـمانى هـم   

  .خطرناکترند
بـا  ، نومسلمانان و سایر افـراد، اخـتلاف خـود راکنـار گذاشـته و       مسلمانان

 ـ اى هـوازن را  وهمدیگر متحد شدند تا جلوى این سیل خروشان ، یعنى حمله ق
  .بگیرند

که این بار هوازن با احشام و چهار پایان و زن و فرزندان خود بـه   مخصوصا
راه افتاده بودند و این امر، نشانگر آن بود که قبایل هوازن تصمیم جـدى گرفتـه   

  .ه را تسخیر کنندبودند که یا بکلى از بین بروند، و یا مک
ایـن عـده در وادى   . اسلام و افراد قریش ، در حدود دو هزار نفر بودند سپاه

حنین ، که منطقه اى کوهستانى بین طائف و مکه بوده و داراى تنگه خطرنـاك و  
باریکى است ، راه مى پیمودند، غافل از اینکه هوازن در بالاى کـوه و در نقـاط   

  .را آغاز کنند حملهمناسبى هستند تا  ه و منتظر فرصتدش ینامرئى مخف
بن عوف نصرى ، فرمانده سپاه هوازن ، که مردى کاردیـده و جنگـاور    مالک

بود، افراد خود را آنچنان در اطراف این تنگه خطرناك و در پشت کوهها و تپـه  
ها مخفى کرده بود که جلوداران سپاه اسلام به هیچ وجه متوجه خطـرى کـه در   

مالک بـن  . ند و همچنان بى خیال به راه خود ادامه مى دادندکمین شان بود نشد
در این هنگام فرمان . عوف ، آن قدر صبر کرد تا تمام سپاه اسلام وارد تنگه شد

حمله را صادر کرد و افراد هوازن ، سنگ و تیر و خاك و خاشاك بر سـر آنهـا   
  .باریدند



66 
 

ى نداشتند، روحیـه  که به طور ناگهانى غافلگیر شده و آمادگى جنگ مسلمانان
آنها تلاش مى کردند تا از همـان  . خود را باختند و فرار را بر قرار ترجیح دادند

راهى که آمده بودند برگردند و به این ترتیب عده قابل توجهى از مسلمین کشـته  
افراد هوازن ، از بـالاى کـوه بـا    . دشده ، زیر دست و پا و سم اسبان از بین رفتن

نان مسلمانان را مورد هدف و حمله قرار مـى دادنـد، در   خشونت و فریاد، همچ
وحشت و اضطراب . حالیکه مسلمانان در پایین بودند و به آنها دسترسى نداشتند

بر قواى قریش چیره شده بود و هرکس در این فکر بود که جان خود را برداشته 
مسلمین  با این اوضاع جنگ به نفع هوازن و به زیان. بگریزد متاز معرکه به سلا
و   و حضـرت علـى     در این میان حضرت محمـد  . پیش مى رفت 

چند تن از فدائیان اسلام ، که براى جان خویش ارزش قائل نبودند، مقاومت بـه  
جلوگیرى نمایند، اما این  اهمى کردند تا از متلاشى شدن سپ  خرج داده و تلاش 
بر فراز قطعه سنگ بلندى رفـت و   ناچار پیغمبر اکرم  .کوششها بیهوده بود

  :فریاد برآورد
جماعت مهاجر و انصار، کجا فرار مى کنید؟ شـما در جنگهـاى فراوانـى     اى

 رفـرا . پیروز شده اید، در حالیکه تعداد نفراتتان خیلى کمتر از امروز بوده اسـت  
در این جنـگ پیـروزى بـا ماسـت ،     . مى کندنکنید و برگردید، خدا ما را کمک 

  !پیروزى از آن ماست 
فراریـان  . پیامبر در آن بحبوحه و جنگ و گریز، اثر عمیقى گذاشـت   سخنان

همین که فریاد امیدوار کننده رسول گرامى اسلام را شنیدند، چون مـى دانسـتند   
د بـود،  گفتار وى با حقیقت پیوند دارد و سرانجام پیروزى از آن مسلمین خواه ـ

جمع شدند و سپس بـا آرایـش     مراجعت کردند و در اطراف پیامبر اکرم 
جنگى کاملترى ، به هر ترتیبى که بود، از آن تنگه مرگ خارج شدند و در دشت 
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فرمـوده    همان طور که حضرت محمد . اوطاس با هوازن روبرو گردیدند
  .بت بر طایفه هوازن غالب آمدندبودند، عاق
این طایفه بزرگ اسیر مسلمین شدند و اموالشان به تصرف آنها در آمـد،   افراد

کـه در کـودکى او راشـیر داده و      ولى چون حلیمه دایه حضـرت محمـد   
افرادى را کـه در    پرستارى کرده بود، از قبیله هوازن بود، لذا پیغمبر اکرم 

به اسارت مسلمین در آمده بودند، به احترام حلیمه آزاد  دهاین جنگ به عنوان بر
و برخى از صحابه نیز سهم خود را آزاد کردند   سپس حضرت على . کردند

و در نتیجه سایر مسلمانان نیـز از آنهـا پیـروى نمـوده ، همـه بردگـان را رهـا        
افـراد   ازه هوازن ، این همه گذشـت و مـروت و جـوانمردى    وقتى قبیل. ساختند

مسلمانان دیدند، دسته دسته به اسلام روى آوردند و با اجازه پیـامبر بـه سـوى    
از جمله آنان مالک بن عوف ، فرمانـده لایـق و   . رهسپار شدند  مساکن خویش 

لنـد  شجاع هوازن ، بود که دین اسلام را پذیرفت و بعدها در راه اعـتلاى دیـن ب  
  .آوازه شد

او در خانه اى پرورش یافته بود که . دخترى از این طایفه بود  البنین  ام
همه مردان آن به شجاعت و سخاوت معروف بودندو از علم و معرفت نیـز بهـره   

  .کافى داشتند
عـامر، جـد مـادرش ، دلاورى بـى     . ى وى بودیشاعر مشهور عرب ، دا لبید،

ها فقط با نیزه و سنان به دشمن حمله مـى کـرد و چـون    همتا بود که در جنگ 
هیچکس در برابر ضربات نیزه او تاب مقاومت نداشت نیزه پرانى و جنگ با نیزه 

  .اش زبانزد خاص و عام بود
، در دستگاه سلاطین همسایه ، به خصـوص    ، جد دیگر ام البنین  عروه

راوان داشت و اغلـب اوقـات از طـرف    در دربار نعمان بن منذر، قدر و منزلتى ف
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نعمان به عنوان مامور حفظ انتظامات به بازار مشهور عکـاظ اعـزام مـى شـد و     
عـامر نیـز از جملـه     بـرادر طفیـل ،  . وظیفه خود را به نحو احسن انجام مى داد

عصر خویش بود و تمام جنگ جویان به قدرت بازو و مهـارت وى در   شجاعان
  .شمشیر زنى اعتراف داشتند

اینـک  . آشنا شدیم )   ام البنین (قبیله و شخصیت هاى خاندان فاطمه  با
  ببینیم که این بانوى بزرگوار چگونه بـا امیرالمـومنین علـى بـن ابیطالـب      

  وصلت نمود؟
نسـبت  (، از علـم انسـاب     است که عقیل ، برادر حضرت على  معروف

اشت و در این رشته فردى متخصص و نـام آور بـود در   اطلاع وافى د) شناسى 
این دوره شاعرى ، قصه پردازى ، نسب شناسى ، و شمشیر زنى ، غیب گـویى ،  
و عرافى کار همه کس نبود و در هر یک از این علوم و فنـون ، افـراد انگشـت    

  .شمارى تخصص داشتند
. قابل قبول بـود  در کار خود متبحر بودند و نظریاتشان براى مردم نافذ و آنان

در شمشیر زنى معروفیت داشت ، واشعار امـرء    همانطور که حضرت على 
و (القیس دست به دست مى گشت و یا فـلان عـرب در مدینـه شـهرت داشـت      

، )شدن نجات بخشـید  نىعبداالله فرزند عبدالمطلب از قربا: چنانکه در تاریخ آمد
شناسـایى افـراد خـانواده هـا و قبایـل       عقیل بن ابى طالب نیز در علم انساب و

با توجـه بـه تبحـر و تجربـه عقیـل ، روزى      . مختلف عرب تسلط کامل داشت 
از او خواست که دخترى از طوایف مشهور عرب را بـرایش    حضرت على 

  .شجاع دلیر و با شهامت به وجود آید وانتخاب کند تا از او فرزندانى رشید 
تجسس فراوان در بین قبایل و طوایف مختلف عرب ، پس از تفحص و  عقیل

و مطالعه در اخلاق و رفتار آنان ، سـرانجام فاطمـه را کـه بعـدها بـه ام البنـین       
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معروف شد پسندید اوصاف او را به استحضار حضرت امیرالمومنین علـى    
ى خواستگارى فاطمه داد که برا ستوربه او د  حضرت على . رسانید  

عقیل به دیدن حزان بن خالد رفـت  . مراجعه کند  به بستگانش )   ام البنین (
و وقتى که حزام از مقصود او آگاهشد، بیـدرنگ ، موافقـت خـویش را بـا ایـن      
وصلت اعلام داشت و براى اینکه دخترش فاطمـه را نیـز در خوشـحالى خـود     

  .توجه را به اطلاع او رسانید خبر مهم و قابل نشریک نمایدای
به هویت خواستگار با فضـیلت خـویش   ) ام البنین (  که فاطمه  هنگامى

پى برد، در حالیکه عرق شرم وحیا بر جبینش نشسـته بـود، نتوانسـت از ابـراز     
  .شعف خوددارى نماید

این وصلت مبارك ، براى او و خانواده اش افتخار بزرگ و سعادت غیر  زیرا
  .مترقبه اى محسوب مى شد

خطبه عقد   به وکالت از طرف برادرش ، حضرت على بن ابیطالب  عقیل
را جارى کرد و بدین ترتیـب فاطمـه دختـر حـزام ، بـه زودى رهسـپار خانـه        

  .گردید  امیرالمومنین على 
، بلافاصله را دید  دختر جوان وقتى کودکان خردسال حضرت على  این

تصمیم به خدمت و پرستارى آنان گرفت و در این کار، تا حد یک ، مادر واقعى 
در جسـتجوى وى    ام البنین همان زنى بود که حضرت علـى  . پیش رفت 

چون قمـر بنـى هاشـم     مندىبود، زنى که بنشیند و شیر مردان پر قدرت و زور 
کند، شجاعانى که در همان ابتداى  جهانیان عرضه، را به   ابوالفضل العباس 

جوانى در دوران پیکار از انبوه لشگر نهراسند و در مقابل شمشـیرهاى برنـده و   
  .نیزه هاى جگر سوز، بیمى به دل را ندهند
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براى شوهر گرانقدرش ، چه در زمـان حیـات و چـه بعـد از       البنین  ام
به شـهادت    پس از آنکه على . عفت بودشهادت ، زنى صمیمى فداکار و با 

رسید، یکى از شخصیت هاى مشهور عـرب ، از امامـه تقاضـاى ازدواج کـرد و     
زن وفادار و با تقوى در جواب  ینا. امامه در این باره ، با ام البنین مشورت نمود

  :امامه گفت 
بدن ما با بـدن مـرد     نیست بعد از امیرالمومنین على بن ابیطالب  سزاوار

  دیگرى تماس بگیرد
سخن آنچنان اثر عمیقى در روحیه امامه و لیلا و اسما گذاشت کـه از آن   این

  .پس هیچ یک از آنها به فکر ازدواج نیفتادند
بعـد از   - ، امامه ، لـیلا و اسـما     یعنى ام البنین  - چهار زن فداکار  این

همچنان در حال تجرد باقى ماندند تا وفات نمودند   شهادت حضرت على 
چهارمین است که به   فاطمه ام البنین . و به همسر ارجمند خویش پیوستند

در آمد و چهار فرزند به دنیا آورد کـه عبارتنـد     حباله نکاح حضرت على 
  :از

ز در واقعه کـربلا پـس   ، جعفر، عبداالله و عثمان ، و هر چهار نفرشان نی عباس
  )41(. از پیکار با دشمنان ، جام شهادت نوشیدند
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    و سفر امام حسین   البنین  ام
بر ولید بن عتبه وارد شد، پرسـید چـرا از مـن      که امام حسین  هنگامى

سـین  تو را دعوت کردم تا با یزید بیعت کنى امـام ح : دعوت کردى ؟ وى گفت 
ما خاندان نبوت معـدن رسـالت محـل رفـت و آمـد فرشـتگان ،       : فرمود  

کرد و به وسـیله مـا    آغازجایگاه رحمت هستیم خداوند به وسیله ما آفرینش را 
پایان خواهد داد اما یزید مردى است گناهکار، شرابخوار، کشنده نفس محترمه و 

  .یعت نمى کندمتجاهر به فسق و شخصیتى همانند من با او ب
  حسین خاندان ، موالیان و اصحاب خود را کـه از پیـروان پرهیزکـارش     امام

ستاره درخشـانى را بـه   ) با شجاعت و ایثار گریهاى خود(بودند گرد آورد آنان 
وجود آوردند که انقلابیون جهان مـى تواننـد در پرتـوى آن بلنـداى عظمـت را      

  .تماشا کنند
با خاندان و یارانش به کجا مى خواهند   امام حسین : مى پرسیدند مردم

بروند، آیا عزم سفر حج دارند؟ اگر چنین است پس چرا باخود سلاح حمل مـى  
  کنند؟ و یا به تجارت مى خواهند بروند؟

ه منظور اصلاح مفاسد بنـى امیـه آمـاده    ببراى مردم روشن شد که آنان  وقتى
و شوق عـازم سـفر شـدند و عـده اى از     سفر گشته اند، عده اى از آنها با شور 

را نصـیحت مـى     شرکت در این سفر خوددارى کردند و نیز امـام حسـین   
  .صرف نظر کند) به عراق (کردند که از رفتن 

را بـا      در حالى که عبداالله فرزند حضرت عبـاس    ام البنین  گویى
راق پدرش دلدارى بدهد به کسـانى کـه عـازم    خود حمل مى کرد تا وى را در ف
و فرمان   چشم و دل مولایم امام حسین : سفر بودند چنین سفارش مى کرد

  )42( .بردار او باشید
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  خبر به ام البنین مى دهد بشیر
را به ام البنین   و فرزندان ام البنین   خبر شهادت امام حسین  بشیر
از کربلا دور شـدند و روانـه     اهل بیت امام حسین : راوى مى گوید .بدهد

بشیر گفت وقتى که به نزدیک مدینه رسـیدیم ، امـام علـى بـن     . مدینه گردیدند
بـار شـترش را پـایین آورد چـادرش را نصـب کـرد،        ،فرود آمد  الحسین 

او شـاعر  . پدرت را رحمت کندزنانش را پیاده کرد و آنگاه فرمود اى بشیر خدا 
: خوبى بود و آیا تو نیز از شعر بهره اى دارى ؟ بشیر مـى گویـد عـرض کـردم     

   نامـام زیـن العابـدی   . من هم شاعرم   آرى اى فرزند پیامبر خدا 
رسان بشیر مـى  را ب  برو به مدینه و خبر شهادت ابا عبداالله الحسین : فرمود
اسبم را سوار شدم و تند آمدم تا این که وارد مدینـه شـدم وقتـى کـه بـه      : گوید

  .رسیدم ، صدایم را به گریه بلند کردم و این شعر را سرودم   مسجد النبى 
  اهل یثـرب لا مقـام لکـم بهـا     یا

  
ــل   ــدرارا  قت ــادمعى م ــین ف   الحس

  
دینه نمایند چرا که حسین کشـته شـد پـس فـراوان     اهل مدینه دیگر در م اى

  .اشک بریزید
  منــه بکــربلا مضــرج    الجســم

  
  الــراس منــه علــى القنــاه یــدار و  

  
در کربلا در میان خاك و خون غلتیده است درحالى که سـر او بـالاى    بدنش

  .نیزه گردش مى کند
اى خود این هنگام بود که تمام زنان محجبه و پرده نشین مدینه از خانه ه در

بیرون آمدند موهایشان را پریشان کردند صورتهایشان را خراشیده فریـاد مـاتم   
من گریـه کننـده اى بیشـتز از آن روز و بـراى مسـلمانان روزى      . سر مى دادند

  )43(. ناگوارتر از آن روز ندیدم 
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بشـیر  . وبرایم بگ ـ  اى بشیر از ابا عبداالله الحسین : گفت   البنین  ام
رگهـاى قلـبم بریـده شـد     : خبر شهادت چهار فرزندش را بـه او داد وى گفـت   

 باد  فرزندانم و هر آنچه در زیر آسمان کبود است فداى ابا عبداالله الحسین 
خداوند به سبب مصیبت مولایمان امـام  : خبر بده بشیر گفت  )44(از حسین برایم 

  .بزرگ عنایت کند به شما پاداش  حسین 
نیروى ایمان و مقدار پیروى او را از امـام حسـین     سخنان ام البنین  این
چرا که علاقه او نسبت به آن حضرت تنها به خاطر امامت . نشان مى دهد  
ته زنده باشد کش ـ  اگر حسین : که  همچنین ، این سخن ام البنین . بود

  )45(ندارد، درجه بلند دیانت او را آشکار مى سازد  میتشدن چهار فرزندم اه
در مدینـه و در   داز کـربلا ام البنـین   گ ـکه بعـد از واقعـه جان   اینجاست

عزادارى مى   و فرزندانش   قبرستان بقیع هر روز مى رود براى امام حسین 
  .مفصلا بیان شده است   مر بنى هاشم کند در اول کتاب چهره درخشان ق

  البنین  ام
که غم به دلش کرده آشـیانه   کسى

ــنم   مــــــــــــــــــــــــ

  

درد به جانش کشـد زبانـه    شرار  
  مــــــــــــــــــــــــــنم

  
که در دل دریاى غم فتاده و  کسى

ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

  نجاتش از این ابر بیکرانه مـنم  ره  

  

کـــه مـــادر خوشـــبخت  کســـى
  روزگــــــــاران اســــــــت 

  

  شـانه مـنم  تیر بلا را بـود ن  ولیک  

  

کـه همسـرى بـا علـى بـود       کسى
ــرش   فخـــــــــــــــــــــ

  

غم زده بر هسـتیش زبانـه    ولیک  
  مــــــــــــــــــــــــــنم

  
  که سیده ام البنین بود نـامش  کسى

  
مانده از ایـن نـام نـام بـى      ولیک  
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  نشـــــــــــانه مـــــــــــنم

  
یاد قبر عزیـزان خویشـتن هـر     به

  روز

  

  که ساخته اندر بقیع لانه منم کسى  

  

غریب پس از عون و جعفر و  شدم
ــاس   عبــــــــــــــــــــــ

  

که بار غریبى کشد به شـانه   کسى  
  مــــــــــــــــــــــــــنم

  
ام که به چشـمش نشسـت    شنیده

  تیــــــــــــر جفــــــــــــا

  

که باز بر آن تیر شد نشـانه   کسى  
  مــــــــــــــــــــــــــنم

  
ام که شده پایمـال ، جسـم    شنیده

  حســــــــــــــــــــــــین

  

ــى   ــن داغ    کس ــوزد از ای ــه س ک
  جاودانــــــــــه مــــــــــنم

  
داشت بـلا را دریـغ مـادر     غریب

ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

که گریه بر او کرده مادرانـه   کسى  
  ممــــــــــــــــــــــــــن

  
  نازدانه ز عباس من بجا مانـده  دو

  
که سوخته با ایـن دو شـمع    کسى  

ــنم ــه مـــــــــ   خانـــــــــ

  
ــم ــد(زده اســت  قل ــو در ) موی چ

ــن  ــیبت مــــــــ   مصــــــــ

  

که شافع او شد به این بهانه  کسى  
ــنم  )46(مـــــــــــــــــــــ
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  که درباره ام البنین گفته اند  سخنانى
عتر از پدران ام در میان عرب شجا: مى گوید  عقیل بن ابى طالب  -  .1

  )47( .البنین نبود
امیـر  : مـى گویـد  ) سر السلسله العلویه (ابو نصر بخارى در کتاب خود، . -  2

از قبیله فهـر تنهـا از ام البنـین     پس از حضرت فاطمه   المومنان على 
بـا کسـى    از وفات وى ،  فرزند داشت و او پیش از آن حضرت و نیز پس  

  )48(. ازدواج نکرد
او شاعرى خوش بیان و از : سید محسن امین در اعیان الشیعه مى گوید -  .3

  )49(. خانواده اى اصیل و شجاع بود
سید باقر شیریف قرشى در کتاب خود العباس رائد الکرامه و الفـدا فـى    -  .4

ووى خـود  در تاریخ دیده نشده که زنى نسبت به فرزندان ه: الاسلام گفته است 
محبتى مخلصانه و رزد و آنها را بر فرزندان خود مقدم بدارد، جز این بانوى پاك 

  )50(. یعنى ام البنین   
از   ام البنـین  : مى گویـد ) زینب کبرى (جعفر نقدى در کتاب خود  شیخ

تقـوا   جمله بانوان با فضیلت ، خوش بیان ، و سخنور، پرهیزکار و اهل عبادت و
  )51( .اهل بیت را به خوبى مى شناخت . بود

. از بانوان با فضیلت به شمار مى رفـت    مقرم مى گوید ام البنین  علاوه
وى حق اهل بیت را خوب مى شناخت و در محبت و دوستى بـا آنـان خـالص    

  )52(. بود و متقابلا خود در میان آنان جایگاه بلند و مقام ارجمندى داشت 
ام البنـین  (عظمت ایـن زن  : ، مى گوید)العباس (محمد دخیل در کتابش  لىع
در آنجا آشکار مى شود که وقتى خبر شهادت فرزندانش را بـه او مـى   )   
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مى پرسد، گـویى    دهند، بر آن توجه نمى کند بلکه از سلامتى امام حسین 
  )53(.  انآنفرزند اوست ، نه   امام حسین 

از مرحوم آیت االله العظمى آقاى حاج سید محمود حسـینى شـاهرودى    -  .1
  :نقل است که فرموده بود) هجرى قمرى  1394شعبان  17متوفى (

  در مشکلات ، صد مرتبه صلوات براى مادر حضرت ابوالفضـل العبـاس    من
  )54( .م ، مى فرستم و حاجت مى گیر  ، ام البنین   
به تجربه رسیده است که نذر براى ام البنین و اطعام مسـتمندان بـه نـام     -  .2

  )55. (، براى بر آورده شدن حاجات موثر است   حضرت اباالفضل العباس 
چهار شب جمعه ، ده مرتبه سوره یس ، بدین طریق خوانده شود انشـاء  . -  3

سه مرتبه ، شب جمعه دوم سـه مرتبـه ،   شب جمعه اول : االله کارساز خواهد بود
به نیابـت    شب جمعه سوم سه مرتبه ، شب جمعه چهارم یک مرتبه ، سوره یس 

بخواند،   البنین  ام  و هدیه براى مادرش   از حضرت ابوالفضل العباس 
  )56( .انشاء االله که حاجات بر آورده به خیر خواهد گردید
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    البنین از ام  نیابت
العظمى مرحوم حاج سید محمد روحانى متـوفى شـب جمعـه    آیت االله  توسل

جنـاب حجـت     به ام البنین   هجرى قمرى  1418ربیع الاول سال  19
 1418الاسلام آقاى حاج شیخ محمود خلیلى در تـاریخ شـوال المکـرم سـال     

  0سید شهاب الدین مرعشى نجفـى  العظمى آیت االله هجرى قمرى در منزل 
  :براى حقیر چنین نقل کردند

در گرفتاریهـا و نیـز در    آقاى حاج سید محمد روحانى آیت االله  مرحوم
امور مهمه ، معمولا به حضرت ام البنین سلام االله علیهـا والـده ماجـده حضـرت     

  .شدندمتوسل مى   اباالفضل العباس قمر بنى هاشم 
توسلشان به آن مخدره مجلله سلام االله علیها نیز به این نحـو بـود کـه     کیفیت

نذر مى کردند پس از رفع گرفتارى و بر آورده شدن حاجات ایشان هزینه سـفر  
و   کربلاى کسى را تامین کرده وى را به کربلا بفرستند به نیابت از ام البنین 

  .بدهد ملى انجااز سوى آن مخدره ، زیارت کام
هجرى قمرى که احیانا این افتخـار، یعنـى    1383به یاد دارم در سالها  خوب

با تـامین هزینـه معظـم لـه       نیابت زیارت کربلا از طرف حضرت ام البنین 
نصیب این جانب شد، مبلغ نیم دینار معادل ده درهم به من دادند، واین در حالى 

حدود چهار درهم ، و حداقل  کربلایه رفت و آمد به بود که آن روزها حداکثرکرا
  .آن سه درهم ، مى شد

نیز اضافه کردند که آیت االله روحانى فرمودند یک بار به دندان درد شدیدى  و
مبتلا شدم ، به دکتر طریحى داندانپزشک مراجعه کردم ، اتفاقا دکتر نبود، از بـس  

ن درد شدید نجـات یـابم ، همـین    که درد شدید بود، فورا نذر کردم که اگر از ای
بـه نیابـت آن مخـدره بفرسـتم و      لاشب جمعه آینده کسى را اجیر کرده و به کرب
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فردا عصر در خانه نشسته بـودم کـه   . لحظاتى نگذشت که درد به کلى ساکت شد
ناگهان مجددا درد شروع شد به نظرم رسید که دکتر آمده و باید به نزد او به روم 

مراجعه کردم دیدم بله دکتر آمده است دندانم را کـه قـبلا درد   فورا به مطب دکتر 
مخدره آرام گرفته بود کشـیدم آقـاى    نشدیدى داشت و در این مدت به برکت آ

خلیلى افزودند افرادى که گرفتارى داشتند، این توسل را به این کیفیـت بـه آنهـا    
  .دتعلیم نمودم ، آنها هم عمل کردند و از گرفتارى نجات پیدا کردن

الحـرام   حجـت ذى ال 27یکى از علماى بزرگ شیعه در تـاریخ  : گوید مولف
  قمرى در عظمت و شخصیت والاى حضرت قمر بنى هاشـم   1416سال 

کسى در عالم مکاشفه حضرت ابوالفضل العباس قمر : صحبت مى کردند فرمودند
آقا : عرض مى کند  به حضرت قمر بنى هاشم . را مى بیند  بنى هاشم 

جان من حاجتى دارم ، به چه کسى متوسل بشوم تا حاجتم روا گردد؟ حضـرت  
    به مادرم ام البنین : در جواب مى فرماید
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    به حضرت ام البنین  توسل
  میان جامعه ما، نه تنها توجـه و توسـل بـه حضـرت ابوالفضـل العبـاس        در
مادر بزرگـوار    کاملا مرسوم است ، بلکه توسل به حضرت ام البنین   

  .آن حضرت نیز رواج دارد
از مردم متدین و نیک اندیش ، براى رفع شداید و گرفتاریهـا، و بـر    بسیارى

متوسل مى شوند، و به زودى نیـز    طرف شدن نیازها، به حضرت ام البنین 
این خود گواه روشـنى اسـت بـر عظمـت و شـان و      . ى گیرندحاجت خود را م

  جلالت آن بانوى داغدار در پیشگاه خداوند بزرگ
، حضرت ام البنـین    یکى از ختومات مجربه پس از چهارده معصوم  در
را نیز وسیله تقرب به درگاه خداوند قرار مى دهند و حاجت خود را مـى    
ختم در کتاب مجموعه علم جفر به این صورت ذکر شده اسـت   طریقه آن. گیرند

قت انجام این ختم بعد از نماز صبح و یا پس از نماز عشا مى باشد و اگر از  و :
روز اول به نیت ساحت قـدس حضـرت خـاتم    . اول ماه شروع کنند بهتر است 

نیت حضرت امیرالمـومنین  ، روز دوم به   الانبیا حضرت محمد بن عبداالله 
نیت ساحت مقدسه حضرت فاطمـه زهـرا    به، روز سوم   على بن ابیطالب 

روز چهـاردهم  ...و  ، روز چهارم به نیت حضرت امام حسن مجتبى   
به نیت حضرت بقیه االله الاعظم امام زمان ارواحنا فـداه ، هـر روز هـزار مرتبـه     

قرائت شود، ضمنا روز پانزدهم به نیت حضرت ) و عجل فرجهم (ذکر صلوات با 
، و   ، و روز شانزدهم به نیـت حضـرت ام البنـین      العباس  الفضلابو

هـر روز هـزار بـار صـلوات       روز هفدهم نیز به نیت حضرت زینب کبرى 
وسل معروف را که در مفـاتیح  بفرستد در روز آخر پس از اتمام صلوات دعاى ت

  :الجنان ذکر شده و اول آن 
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  .مى باشد بخواند) اللهم انى اسئلک و اتوجه الیک بنبیک نبى الرحمه (
کتاب یاد شده ، از قول شخصى موثق نقل شده است که عده اى این خـتم   در

را باهم انجام داده و در آخر ختم ، حضرت باب الحوائج قمر بنى هاشم اباالفضل 
  :آن حضرت به آنان فرموده بودند. را زیارت نمودند  لعباس ا

  )حاجاتکم مقضیه (
  حاجاتهاى شما بر آورده شده است:  یعنى
شخص قسم یاد کرد که ما چند نفر بودیم ، حاجات یکایک مـا بـرآورده    آن
  )57(. شد

  و قرائت فاتحه   البنین  ام
شـناخت    انى که نسبت بـه مقـام ام البنـین    میان مردم ، به ویژه کس در

دارند، مشهور است که هرگاه چیزى را گم کنند یا در جستجوى آن باشند، هدیه 
. به روح آن بانوى بزرگوار سوره فاتحه اى مى خوانند و صـلواتى مـى فرسـتند   

ین دست مى یابند، و ا دارند،درنتیجه به اذن خدا به شى گمشده و یا حاجتى که 
  )58(. امر بارها تجربه شده است 



81 
 

  کرانه وفا  بر
  کلابیه بنا به نقل تاریخ دومین یا سومین همسر على بن ابیطالب  فاطمه

آنچه در زندگى مشترك این دو بزرگوار مطرح است حس وفـادارى  . بوده است 
  .به یکدیگر و احترام متقابل مى باشد

  بنین براى مولایش على بـن ابیطالـب   عقیل به خواستگارى ام ال وقتى

بـا کمـال   ) حـزام  (آمد با حزام بن خالد، پدر او، در این بـاره صـحبت کـرد و    
شایسته امیرالمومنین یک زن بادیه نشین با فرهنگ : (صداقت و راستگویى گفت 
 بالاترى دارد بایـد ازدواج  نگاو با یک زن که فره. ابتدایى بادیه نشینان نیست 

  )کند و این دو فرهنگ باهم فرق دارد
  :پس از شنیدن سخنان وى گفت  عقیل

از آنچه تو مى گویى خبر دارد و با این اوصاف میـل بـه ازدواج    امیرالمومنین
  با او دارد
ام البنین از عقیل مهلت خواست تا از مادر دختر، ثمامه بنـت سـهیل ، و    پدر

  :خود دختر سوال کند و به او گفت 
یشتر از روحیات و حالات دخترانشان آگاه هستند و مصلحت آنهـا را  زنان ب(

  )بیشتر مى دانند
پدر ام البنین به نزد همسر و دخترش برگشت دید همسرش موهـاى ام   وقتى

البنین را شانه مى زند و او خوابى که شب گذشته دیده بود براى مادر سخن مـى  
  :گوید
نهرهـاى روان  . رختى نشسته ام مادر خواب دیدم که در باغ سر سبز و پر د(

ماه و ستارگان مى درخشیدند و مـن  . و میوه هاى فراوان در آنجا وجود داشت 
به آنها چشم دوخته بودم بودم و درباره عظمت آفرینش و مخلوقات خـدا فکـر   
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و همچنـین   اسـت در مورد آسمان که بدون ستون بـالا قـرار گرفتـه    . مى کردم 
این افکار غرق بودم که ماه از آسمان فـرود آمـد و   در ...روشنى ماه و ستارگان 

در دامن من قرار گرفت و نورى از آن ساطع مى شد که چشـمها را خیـره مـى    
. درحال تعجب و تحیر بودم که سه ستاره نورانى دیگر هم در دامنم دیـدم  . کرد

 در حیرت و تعجب بودم که هاتفى ندا داد وزهن. نور آنها نیز مرا مبهوت کرده بود
  :و مرا با اسم خطاب کرد من صدایش را مى شنیدم ولى او را نمى دیدم گفت 

فاطمه مژده باد تو را به سـیادت و نورانیـت بـه مـاه نـورانى و سـه سـتاره        (
و   درخشان پدرشان سید و سرور همـه انسـانها بعـد از پیـامبر گرامـى      

  )اینگونه در خبر آمده است 
تاویل رویاى من ! مادرم . بیدار شدم در حالى که مى ترسیدم از خواب  پس

  :چیست ؟ مادر به دختر فهمیده و عاقله خود گفت 
دخترم رویاى تو صادقه است اى دخترکم به زودى تو با مرد جلیل القـدرى  (

مردى کـه مـورد اطاعـت امـت     . که مجد وعظمت فراوانى دارد ازدواج مى کنى 
  .خود است 

رزند مى شوى که اولین آنها مثل مـاه چهـره اش درخشـان    ف 4او صاحب  از
  )است و سه تاى دیگر چونان ستارگانند

از صحبتهاى دوستانه و صمیمانه مادر و دختر، حزام بن خالد وارد اتـاق   پس
  :سوال کرد و گفت   شد و از آنها در مورد پذیرش على 

مى دانى ؟ بدان که خانـه    دخترمان را شایسته همسرى امیرالمومنین  آیا
) دخترت را(او خانه وحى و نبوت و خانه علم و حکمت و آداب است اگر او را 

قبول کنـیم و اگـر    - که خادمه این خانه باشد  - اهل و لایق این خانه مى دانى 
  اهلیت در او نمى بینى پس نه ؟
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  :او که قلبى مالامال از عشق به امامت داشت گفت  همسر
به خدا سوگند من او را خوب تربیت کرده ام و از خداى متعال و ) حزام ( اى

قادر خواستارم که او واقعا سعادتمند شود و صالح باشد براى خدمت بـه آقـا و   
پس او را به على بن ابیطالب ، مولایم ، تـزویج    مولایم امیرالمومنین على 

  )59(. کن 
این طهارت را داشته و همواره در رفتار و کردار  البنین از شخیتهایى بود که ام

خویش راه صحیح و مناسب را پیش مى گرفته است و از این رو رویـاى او بـه   
این زیبایى لباس واقعیت و حقیقت مى پوشد و چهار پسر بـراى سـید عالمیـان    

ى شـود و  م    العباس  فضلمى آورد که یکى قمر بنى هاشم ابوال  على 
  .دیگران نیز ستارگان آسمان ولایت و امامت هستند

ازدواج آسمانى این دو بزرگوار صورت مى گیرد و در طـول زنـدگى    اینگونه
مشترك همواره اطاعت و احترام و تکریم و ملاطفـت در مـورد فرزنـدان علـى     

  .از سوى ام البنین مشهود بوده است   
فرزند بـزرگ    ن حضرت على بن ابیطالب شهادت مولاى متقیا درهنگام

سـال سـن داشـت و همـراه بـا       15کمتـر از    ام البنین ، عباس بـن علـى   
برادرانش که کوچکتر از وى بودند در دوران کودکى پدر بزرگوار خـویش را از  

  .دست داده و غبار یتیمى بر سیمایشان نشسته بود
جوانى و نیروى خویش را صـرف تربیـت و حفـظ    زن فداکار و ایثار گر  این

فرزندان خانه ولایت نموده و چونان گذشته خود را وقف فرزندان فاطمـه زهـرا   
  .سلام االله علیها مى کرد و بسان مادرى مهربان و دلسوز در خدمت آنها بود

به همسر بزرگوار خویش به حدى است کـه پـس از     ام البنین  وفادارى
با آنکه جوان بود و از زیبایى ویژه برخوردار بود تا   رت على شهادت حض
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این همسر شهید ایثـار  . پایان عمر ازدواج نکرد و همسر دیگرى را اختیار ننمود
مشغول بوده و بذر عشق و محبت و ایثار در   گونه به تربیت فرزندان على 

  .وجود آنها مى افشاند

  سیاسى  نگرش
ویژگى هاى بسیار مهم ام البنین توجه به زمـان و مسـایل مربـوط بـه آن      از
وى پس از واقعه عاشورا از مرثیه خوانى و نوحه سرایى استفاده کرده تـا  . است 

  .نداى مظلومیت کربلائیان را به گوش نسل هاى آینده برساند
 ـ(براى عزادارى هر روز به همراه عبیداالله   البنین  ام بـن    د عبـاس  فرزن
به بقیع مى رفت و نوحه مى خواند و گریه مى کرد واین اشـعار را  )   على 

  مى خواند
ــا ــر   یـ ــاس کـ ــن راى العبـ   مـ

  
ــى   ــد علـــ ــاهیر النقـــ   جمـــ

  
  وراه مــــن ابنــــا حیــــدر   و

  
  لیث ذى لبد کل  

  
  

اى آنکه عباس را دیدى در حالى که بر گروه ضعیفان حمله مى کرد و دنبال (
جنگاورانى بودنـد کـه هریـک داراى یـال و     )   على (فرزندان حیدر  او از

  )کوپالى بودند
  :آنگاه که در عزاى فرزندان شجاع و دلى خود مى گریست و مى گفت  و
) ایـن نـام   (دیگر مرا ام البنین مخوانید زیرا که به یاد شیران بیشه مى اندازد (

مرا ام البنین مى خواندند امام دیگر فرزنـدى  مرا من پسرانى داشتم که به نام آنها 
  )ندارم ) پسرى (

ام البنـین بـا ایـن    . اشعار براى عزادارى گاه جنبه هاى دیگـرى دارد  خواندن
اشعهار هم حماسه کربلا و شجاعت پسران خود و مظلومیـت حـق را بـه مـردم     

و در زمان خود و آیندگان معرفى مى کرد و هم تاریخ کربلا را باز گو مـى کـرد   
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کـرد ومـردم    ىقالب عزادارى و مرثیه سرایى نوعى اعتراض به حکومت وقت م
  .که اطراف او اجتماع مى کردند نسبت به عمال بنى امیه متنفر و منزجر مى شدند

و برادرانش در کربلاست چرا ام البنین   راستى وقتى قبر مطهر عباس  به
ردم در آنجا اجتماع مى کننـد؟ و آیـا بـه    به بقیع مى رود؟ آیا به این نیست که م

خاطر این نیست که بزرگان اسلام و پیشینه اسلامى مردم در این خاك خفته اند 
  صدر اسلام مى افتادند؟ مردانو در آنجا مردم به یاد حماسه هاى جوان

، عبیداالله ، را همراه خود مـى    مهم دیگر اینکه چرا فرزند عباس  مسئله
یا این عمل براى این نبود که نسل آینده را نسبت به حقـایق آگـاه و بینـا    برد؟ آ

کند؟ آیا این یک تربیت سیاسى نبود؟ آیا او در صدد این نبود که پیام عاشورا را 
به مردم ابلاغ کند و پرچمدار ایـن پیـام رسـانى همانـا فرزنـد علمـدار حسـین        

، این شجاعترین زن بنـى کـلاب ، کـه از     ، عبیداالله ، نباید باشد؟ ام البنین  
، رسالتى بـر    دختر حضرت على  پیام آوران کربلاست چونان زینب 

دوش دارد و اکنون به انجام آن رسالت مهم و ویژه همت مى گمارد گفتنى است 
اشت و سند به همراه مادرش لبابه در کربلا حضور د  که عبیداالله بن عباس 

  .زنده اى براى بیان وقایع عاشورا بود
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  عرشى  عروج
او بـه  . رو به پایان بـود   سراسر مهر و عاطفه و مبارزه ام البنین  زندگى

عنوان همسر شهید، رسالت خویش را به خوبى بـه پایـان رسـانید و فرزنـدانى     
ربلا قربانى آرمانهاى تن در ک 4تربیت کرد که فدایى ولایت و امامت بودند و هر 

بر صحیفه تربیت ام البنین امضـاى   هخویش شدند و بدین وسیل) امام (و ) ولى (
  .قرار گرفت   سبز مولاى متقیان على 

از کربلا بار رسالت سیاسى و اجتمـاعى خـویش را بـه دوش گرفـت و      پس
فانى را زنـده  پیامهاى مهم کربلا را صادر کرد و ارزشهاى معنوى این حماسه عر

  .نگاه داشت 
شهید، مادر چهار شهید و طلایه دار پیام آوران کـربلا پـس از زینـب     همسر

سلام االله علیها که لحظه لحظه عمر خویش را با خداى خود معامله کرد و لحظـه  
هجرى قمرى دار فـانى   70اى خطا و انحراف در زندگى وى راه نیافت در سال 

، امـام حسـن     یع در کنار سبط رسول خدا را وداع گفت و در قبرستان بق
  ، و فاطمه بنت اسد و دیگر چهره هاى درخشان شریعت محمدى   

  .به خاك سپرده شد
چه جسم او در خاك است اما روح بلند او و صفات کریمه و عظیمه وى  اگر

ب زنده نگاه داشته است و در پرتـو صـفات ایـن بـانوى     نام او را به بلندى آفتا
  .فاضله انسانهایى تربیت شده اند که در تاریخ مانا و ماندگار خواهد بود
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    رحلت و محل دفن ام البنین  
در موارد متعدد و : مشهور، مهدى سویج ، در کتاب خود آورده است  گوینده

را از اشـخاص گونـاگون تعـدادى از      مواقع زیادى تاریخ وفات ام البنـین  
صاحب نظران در این باره سوال کردم ، ولى به جواب قانع کننده اى دست نیافتم 
، روزى کتابى را مطالعه مى کردم در ذهنم آمـد کـه در ایـن کتـاب قصـیده اى      
درباره حدیث کساء ذکر شده است کتاب را بررسى مى کردم تا قصـیده را پیـدا   

ر شرحى که مولف کتاب بر قصیده مزبور نوشته بود، به خبر وفات کنم ، ناگهان د
برخوردم و کتاب مزبور خطى وروى برگهاى قدیمى نوشته شـده    ام البنین 

و ) کنز المطالب (بر مى گشت و نام کتاب  1321آن به سال  تبود و تاریخ کتاب
  .ودنام مولفش نیز علاقه سید محمد باقر قره باقى همدانى ب

، که خداوند مقام او را بالا ببرد، گفته است ، محور حدیث مبارك کسا  مولف
بوده و شهادت آن بانو در سوم جمادى الثانى   و خانه حضرت فاطمه زهرا 

را بـه    پس از وى امامه دختر خواهرش تربیـت حسـنین   . رخ داده است 
عهده دار این   ام البنین  کلابیهفاطمه  و پس از او نیز حضرت. عهده گرفت 
وفات کرد و   از واقعه شهادت امام حسین   پس   ام البنین . امر گردید

در . ، به خاك سپرده شد  در قبرستان بقیع در نزدیکى حضرت فاطمه زهرا 
روز سـیزدهم جمـادى   : ى گویداز اعمش نقل شده است که م) اختیارات (کتاب 

. وارد شـدم    الثانى که مصادف با روز جمعه بود، بـر امـام زیـن العابـدین     
  :وارد شد و در حالى که گریه مى کرد گفت   ناگهان فضل بن عباس 

شما را به خدا این روزگار فریبکار نگاه . از دنیا رفت   ام ام البنین  جده
پـس از  ! کنید که چگونه خاندان کسا را در یک ماه دوباره دچـار مصـیبت کـرد   

تـالیف  ) وقایع الشهور و الایـام  (از خبر دیگرى مندرج در حاشیه کتاب  چندي
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در سـیزدهم جمـادى   : اسـت   تهاز اعمش نوش ـ قلبیرجندى اطلاع یافتم که به ن
  )60(.دوفات کر  هجرى ام البنین  64الثانى و در سال 

  

    ام البنین  کرامات
  !و امروز هم آن را مى خواهم  من ویزاى کربلا مى خواهم -  .1

آقاى حاج سید طیب جزائرى دام ظله العـالى در یادداشـتى   آیت االله  حضرت
  :فرستاده اند چنین مرقوم داشته اند  که براى انتشارات مکتب الحسین 

شمسى واقع شد، وقتى که من در نجف اشرف  1341سال قضیه تقریبا در  این
  .بودم و سالى یکبار ایام محرم براى تبلیغ به پاکستان مى رفتم 

یکى از این سفرها در مشهد مقدس با یکى از علماى پاکسـتان کـه حـالا     در
بعـد از زیـارت مشـهد    : اسمش از یادم رفته است ملاقات کـردم از او پرسـیدم   

  .به طرف پاکستان بر مى گردم : ؟ گفت مقدس چه قصدى دارید
حضرت آقا، حیف نیست کـه انسـان از راه دور تـا مشـهد بیایـد و از      :  گفتم

همین جا برگردد و به زیارت کربلا و نجف اشرف نرود؟ در حالیکه از اینجا تـا  
  .کربلا تقریبا نصف راه است 

ا با هم از مشهد حرف من در او اثر کرد و قبول کرد که کربلا هم بیاید، لذ این
ولى آنجا دیدیم که درب سفارت بسته . به تهران آمدیم و به سفارت عراق رفتیم 

ده صف در صـف خوابیـده   راست و زوار در پیاده روى خیابان رختخواب پهن ک
مـن دو  : از آنهـا گفـت    کىی. اند، وضعى که دیدن آن براى ما خیلى ناگوار بود

از سه روز قبـل اینجـا هسـتم ، در دادن    : روز است که اینجا هستم دومى گفت 
  .ویزا بسیار سختگیرى مى کنند، حتى درب سفارت هم بسیار کم باز مى شود

  آقا مى خواهى کربلا بروى ؟: به آن آقا که همراهم بود گفتم  من
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  پس براى چه از مشهد به تهران آمدم ؟:  گفت
   مى روى ؟حال ویزاى عراق که این طور است ، پس چطور به کربلا:  گفتم
  نمى دانم:  گفت
  چیست ؟: من مى دانم که راه حلش چیست ؟ گفت :  گفتم
کن ، و من هـم همـین     هزار صلوات نذر حضرت ام البنین : او گفتم  به

  .کار را مى کنم ، انشاء االله ویزا گیر مى آید
  .نیم ک  دو نفر نذر کردیم که هزار صلوات هدیه ام البنین  هر
از آن کمى مقابل درب سفارت ایستادیم ، دیدیم که هیچ آثار آمد و رفتى  بعد

  !آنجا ظاهر نیست ، گویا ساختمان به این بزرگى ، غیر مسکونى است 
  .امید باز مى شود دریچه
حالا یادم آمد که من یک نامـه بـه نـام سـکرتر، سـفیر      : رفیقم گفت  ناگهان

ا اینجا آمده ایم ، بیا با هم برویم و این نامه را به پاکستان همراه دارم ، حال که ت
  .آنگاه دوباره بر مى گردیم تا ببینیم چه مى شود. او برسانیم 
در آنجـا شـخص مـورد نظـر را     . گرفتیم و به سفارت پاکستان رفتیم  تاکسى

از : آن شخص به ما احترام بسیارى کـرد و پرسـید  . دیدیم و نامه را به او دادیم 
ما هر دو عازم عراق هستیم ، البتـه در صـورتى   : کجا مى روید؟ گفتیم  تهران به

  .که ویزا گیر بیاید
اتفاقا من هم مى خواهم به عراق بروم ، کمى صبر کنید تـا مـدرك را   :  گفت

  !جور کنم ، آنوقت با هم مى رویم و من براى شما هم ویزا مى گیرم 
  .شد  کردن مدارکش  را گفت و به اتفاق دیگرى رفت و مشغول تایپ این

  .امید دوباره بسته مى شود دریچه
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ماشین تایپ من خراب شده اسـت ،  : از مدتى از اتاق بیرون آمد و گفت  بعد
کمى صبر کنید تا اینکه مدارکم را تایپ کنم و همراه شما بیایم ، ایـن را گفـت و   

  .دوباره رفت و مشغول تایپ مدارکش شد
ن شدم ، زیرا کـه وقـت دادن ویـزا حسـب     من باز در مورد ویزا نگرا آنوقت

اعلانى که جلوى درب سفارت نوشته بودند، تا ساعت یک بود، و حالا سـاعت  
در همین . قریب به یازده بود و از آمدن آن آقا خبرى نبود و وقت سپرى مى شد

: بـود گفـت    نامـه اثنا آن آقا دوباره از اتاقش در آمد و در حالیکه دستش یک 
حتى است که ماشین تایپ گیر کرده و مدارك من نوشته نشـد،  نمى دانم چه مصل

ولى این قدر کار کرد که من براى شما هر دو تا به نام کنسول عراقى نامه نوشته 
  .ام ، امید است که کار شما درست بشود

زود نامه را از او گرفتم و بدون معطلى از سفارت بیرون آمـدم و تاکسـى    من
روانه شدیم ، ساعت را دیدم که از دوازده تجاوز  گرفته و به طرف سفارت عراق

  .کرده بود
مشـکل  : ما سریع به طرف سفارت مى رفت و من در دل مى گفتم که  تاکسى

این نامه را به چـه کسـى   : مشکل اول اینکه . ما یکى دو تا نیست و چندتاست 
باید بدهیم ؟ زیرا که درب سفارت را به روى کسى باز نمـى کننـد، مشـکل دوم    

معلـوم نیسـت ایـن    : نمى گذارند ما کنسول را ببینیم ، مشکل سوم اینکه : اینکه 
نامه تاثیرى داشته باشد، زیرا که ما از افراد سفارت پاکستان نیستیم و یـک فـرد   

  .عادى هستیم 
، من ویزاى کربلا مـى خـواهم ، و     یا حضرت ام البنین : وقت گفتم  آن

زیرا اگر این ویزا فردا گیرم بیاید یک امـر  . م ، نه فرداامروز هم آن را مى خواه
زیرا که مى دانـم کـه در   . رق عادت بشودخعادى مى شود، و من مى خواهم که 
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لهذا اگر امروز ویزا گیرم آمد صد  ،این وقت کم ، امروز ویزا گرفتن محال است 
  !در صد یقین پیدا مى کنم که این کار از لطف شماست 

در آنجـا، اولـین امـر    . را مقابل درب سفارت پیـاده کـرد   ما ماشین ، خلاصه
عجیبى که دیدم این بود که تا به سفارت رسیدم ، درب سفارت باز شـد، و یـک   
شخص انگلیسى از آنجا بیرون آمد، من فورا به همراه رفیقم داخل سفارت رفتیم 

دربان . م چرا آمدید؟ چیزى نگفتم و نامه مزبور را به دستش داد: دربان پرسید. 
  .این را گفت و رفت . همینجا بایستید تا برگردم : درب را بست و گفت 

بـه احتمـال زیـاد ایـن     : سر پا همانجا ایستادیم ، من در دل مى گفتم کـه   ما
بروید فـردا  : دربان الان بر مى گردد و اگر جواب منفى نداد، حتما مى گوید که 

  !یست ، الا اینکه معجزه اى رخ بدهدفردا مراجعه کنید، غیر از این ممکن ن  پس 
عکسها را آورده اید؟ گفـتم  : همین اثنا دربان با دوتا فرم برگشت و پرسید در

  .پس این فرمها را پر کنید: گفت . بلى : 
فرمها را با ا طمینان پرکنیم ، زیرا که در آن سوالات متفرقه پیچیـده   خواستیم

  .اه شود تقاضاى ویزاى ما رد شودزیادى بود، احتمال داشت اگر در جواب اشتب
در پر کردن فرمها وقت بیشترى لازم بود، ولى دربان سـفارت مـا را    بنابراین

ما هم آن فرمها را با . خیلى عجله کنید کنسول دارد مى رود: مهلت نداد و گفت 
جاى نام پدر، نام مادر، و جاى نام مادر، نـام  (سرعت ، و به صورت کج و کوله 

. مزبور دادیم   به شخص  نامهشد پر کردیم ، و همراه عکس و گذرهر طور ) پدر
الان بیرون بروید و ساعت یک جلوى : او نیز گذرنامه و فرمها را گرفت و گفت 
  .دریچه اى که مدارك را مى دهند بایستید
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آمدیم ، ساعت را دیدم هنوز بیست دقیقه به یـک بـاقى بـود، زیـر آن      بیرون
که دل ما در تپش بود، زیرا که نمى دانستیم بالاخره چه دریچه ایستادیم در حالی

  مى شود؟
ساعت یک ظهر بود که دریچه باز شد، اولین اسمى را که صدا کردنـد   درست

گذرنامه ها را به ما دادند، هنوز ! اسم من بود، دومى نیز اسم دوست همراهم بود
 ـ    ردم ، دیـدم  باورم نمى شد که کار درست شده ، با دلـواپس گذرنامـه را بـاز ک

ویزاى سه ماهه زده اند آن قدر خوشحال شدم که خدا مـى دانـد از خوشـحالى    
پس از آن فورا به زیارتگاه حضرت عبدالعظیم در شهر رى . اشکهایم جارى شد

آمدیم و بعد از زیارت و نماز، هر کدام به جاى یـک هـزار، دو هـزار صـلوات     
خدا حاجات همه مـومنین  . یه نمودیم هد  فرستادیم و به حضرت ام البنین 

روا کند،   را به برکت مادر ستمدیده حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس 
  .آمین 
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  خدا خیل به ما رحم کرد -  .2
خانه اى خریدم که بر اثر باران زیـاد و نرسـیدن    66 -  1365سال هاى  در

تحویـل گـرفتن خانـه تصـمیم      وارثان خانه به آن ، نیاز به تعمیر داشت پـس از 
گرفتم که براى آن دستشوئى درست کنم با زدن یک ضربه کلنـگ ، طـاق اتـاق    

بـراى   پـولى خدا خیلى به ما رحم کرد بعد گفتیم چـه کنـیم ؟ چـون    . پایین آمد
چند مـاه از ایـن قضـیه    . ساختن منزل نداشتیم رهایش کردیم تا پول لازم برسد

ن عجل االله تعالى فرجه الشریف فرجى شد گذشت و سپس از طرف آقا امام زما
 30و ما توانستیم خانه را بسازیم بعد که مامور شـهردارى بـراى بازدیـد خانـه     

 100ما را عقـب انـداخت بنـده     ارمترى آمد، ایرادهاى بنى اسرائیلى گرفت و ک
براى  )  مادر گرامى حضرت ابوالفضل العباس (  صلوات نذر ام البنین 

سلامتى آقا امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشـریف بفرسـتم تـا کـارم سـربعا      
: شهردارى مرا صـدا زد و گفـت     درست شود تا صلوات را تمام کردم ، مهندس 

آرى کارى را که باید چند مـاه طـول   . درست و تمام و مشکلى ندارید اکار شم
ر مـن بـه برکـت همـان     مى کشید دو روز تمام شد، و این مشکل بـزرگ از نظ ـ 

  .صلوات حل و دفع گردید
  

  صل على محمد و آل محمد اللهم
جهــان روشــن از جمــال  هســت

ــد   محمــــــــــــــــــــــ

  

  فرومانــده در کمـال محمــد  عقـل   

  

  حق بین اگر تراست نظـرکن  دیده

  
  رخ نیکـوى بـى مثـال محمـد     بر  

  
  شک نیست نزد مردم عـارف  هیچ

  
)61( کلام خـدا مقـال محمـد    هست  
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  ا به زیارت مادرم نرفتى ؟چر -  .3
حاج عبدالرسول على الصفار، تاجر معروف ، و رئیس غرفه تجـارت   مرحوم

شمسى به خانه خدا و زیـارت پیـامبر    1329در حدود سالهاى : بغداد، نقل کرد
مشرف شدم ، رفقـاى  ) صلوات االله علیهم اجمعین (و اهل بیت گرامیش   

، از روسـاى عشـایر    تـرم یکى سید هادى مگوطر از سـادات مح ما در این سفر 
فرعـون ، رئـیس    لفرات ، و از مردان انقلابى بود و دیگرى شـیخ عبـدالعباس آ  

عشایر آل فتله ،که یکى از بزرگترین و ریشه دارترین عشـایر فـرات اوسـط در    
  .عراق مى باشند

و قبور اهل بیت پـاکش    تشرف به زیارت قبر پاك پیامبر بزرگ  براى
صلوات االله علیهم اجمعین ، وارد مدینه منوره شـدیم و چنـد روز در آن خـاك    (

  .پاك اقامه گزیدیم 
یکى از روزها طبـق عـادت معمـول قصـد زیـارت قبـور پـاك ائمـه          عصر
بعد از پایان مراسـم زیـارت ، بـه زیـارت قبـور      . در بقیع غرقد را کردیم  
و بعضـى از اصـحاب و یـاران گرامـى رسـول خـدا        بین به اهل بیت منتس
پرداختیم تا به قبر فاطمه ، دختر مزاحم کلابیه یعنـى حضـرت ام البنـین      

بیا، تا ایـن  : رسیدیم ، به عبدالعباس آل فرعون گفتم   مادر حضرت عباس 
  .را نیز زیارت کنیم   مادر حضرت عباس بانوى معظم ام البنین 

بیا برویم و بگذریم ، مى خواهى : او یک مرتبه با کمال بى اعتنایى گفت  ولى
که ما مردان این رقعه زنان را زیارت کنیم ؟ این را گفته ، ما را تـرك کـرد و از   
 بقیع خارج شد و من و سید هادى مگـوطر در غیـاب وى بـه زیـارت آن بـانو     

و عبـدالعباس بـا هـم در     نشب م. زیارت تمام شد و به خانه رفتیم . پرداختیم 
روز بعد هنگام سپیده دم کـه از خـواب بیـدار شـدم ،     . یک اتاق مى خوابیدیم 
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: نیافتم ، قدرى منتظرش ماندم و با خـودم گفـتم     عبدالعباس را در رختخوابش 
نگران وى . و او باز نگشت  شاید به حمام رفته باشد ولى انتظار من طولانى شد

: شدم ، رفیق دیگرم ، سید هادى مگوطر، را از خواب بیدار کردم و به او گفـتم  
او هم خبرى نداشـت  . رختها و لوازم عبدالعباس اینجاست ، ولى خودش نیست 

  .و به تدریج اضطراب و نگرانى ما بیشتر شد
با خود گفتیم کجـا بایـد   اندیشیدیم که برخیزیم و به دنبال او بگردیم و  نهایتا

دنبال او برویم ، چگونه باید به جستجوى او برخیزیم و از که بپرسـیم و تحقیـق   
  کنیم ؟
از مدت کوتاهى ناگهان درب باز شد عبدالعباس وارد اتاق شد، در حالى  بعد

خیر : به او گفتیم . که شدیدا متاثر بود و چشمانش از شدت گریه سرخ شده بود
جا بودى و تو را چه شده و این حالتى است که در تو مشـاهده  است انشاء االله ک
  .برایتان تعریف خواهم کرد ،رهایم کنید تا کمى استراحت کنم : مى کنیم ؟ گفت 

یادتان مى آید که عصر دیروز با تکبـر و  : از آن که استراحت کرد گفت  پس
  شدم ؟ از بقیع خارج  بى اعتنایى بدون زیارت قبر ام البنین 

  .حرکت زننده اى بود. بله به خوبى آن را به یاد مى آوریم :  گفتیم
قبل از سپیده دم در عالم رویا خود را در صـحن حضـرت ابوالفضـل    :  گفت
مردم داخل حرم شریف مـى شـدند دسـته دسـته     . در کربلا یافتم   العباس 

که همراه با مـردم داخـل حـرم    سعى کردم   براى زیارت ابوالفضل العباس 
متعجب شدم و سوال کردم چه کسـى مـانع   . شریف شوم ، مانع دخول من شدند

در واقـع ،  : من مى شود و براى چه اجازه دخول به من نمى دهند؟ نگهبان گفت 
بـه  . به من دستور داده است مـانع ورود تـو شـوم      آقایم اباالفضل العباس 

نمى دانم ، و خلاصه هـر چـه کوشـش و    : براى چه ؟ گفت آخر : نگهبان گفتم 
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با وجود آن که مى دانید من بـه نـدرت   . داده نشد نسعى نمودم اجازه ورود به م
گریه مى کنم ناچارا به توسل و گریه زارى پرداختم ، تا این که خسته شدم چون 

اس کردم که دیدم این کار فایده اى ندارد، این بار به نگهبان متوسل شدم ، و التم
ورود به حـرم را از   زبرود و علت منع من ا    به نزد آقایم ابوالفضل العباس 

آقایم به تو مى گوید که چرا : نگهبان رفت و برگشت و گفت . ایشان سوال نماید
از زیارت قبر مادرم سرپیچى کردى و به او بى اعتنایى نمودى ؟ به همین دلیـل  

به حرم خویش را نمى دهم ، تـا ایـن کـه بـه زیـارت او       من به تو اجازه دخول
  .بروى 
هول این رویا، مضطرب و از خواب بیدار شدم و با سرعت بـراى زیـارت    از

و عذر خواهى از او بابـت برخـورد زشـتى کـه از مـن        قبر پاك ام البنین 
. نمایـد نسبت به ایشان سر زده بود به بقیع رفتم تا از من نـزد پسـرش شـفاعت    

  )62(. آرى به بقیع رفتم و الان نیز از نزد او بر مى گردم 
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  خاطره اى که پزشکان مالج را شگفت زده کرد -  .4
الاسلام و المسلمین امام جمعه محتـرم شـهرك قـدس جنـاب      تحج جناب

آقاى حاج سید جواد موسوى زنجـانى طـى مرقومـه اى بـه انتشـارات مکتـب       
  :مى نویسند  ا از حضرت ام البنین کرامتى ر  الحسین 
از فرزندانم ، روزى هنگام غروب از مدرسه به خانه آمد، در حالیکه بر  یکى

خلاف سایر روزها، از شدت سردرد مى نالید و آثار ناراحتى و بیمـارى شـدیدا   
از مشاهده این صحنه ، سخت . دائما حالت تهوع داشت . از چهره اش هویدا بود

دکتـر نـامبرده در    هحت شده ، وى را نزد دکتر شـمس بـردم ولـى متاسـفان    نارا
مسـئله اى نیسـت ، ایـن بچـه     : وى گفت . تشخیص بیمارى دچار اشتباه گردید

  !گرفتار سرماخوردگى شده است 
سپس براى او نسخه اى نوشت و داروهاى زیادى را تجویز نمود و توصـیه   و
هستم ، اگر وضع بیمـار خـوب نبـود    من امشب در بیمارستان سینا کشیک : کرد

  .فورا با بیمارستان تماس بگیرید
داروها را مصرف کرد و هیچ گونـه اثـر مثبتـى در بهبـودى وضـع وى       بیمار

از   پس . تر مى شد مشاهده نمى شد، بلکه به عکس وضع بیمار پى درپى وخیم
دوا و  نیمه شب با دکتر، که نوبت کشیکش در بیمارستان سینا بود، تماس گرفتـه 

. افتاده اسـت   اغمادرمان شما هیچ تاثیرى در وضع بیمار ندارد و فعلا به حالت 
فورا بیمار را به بیمارستان مهر منتقل کنید پس از انتقال به : پزشک نامبرده گفت 

بیمارستان و معاینه دکتر متخصص از وى ، اظهار گردید کـه بیمـارى فرزنـدتان    
چرك فرا گرفته و زمان معالجه گذشته است و  مننژیت حاد بوده ، تمام مغزش را
اظهارات دکتر باعث ناراحتى شدید پدر و مارد . هیچ کارى نمى شود صورت داد
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و بستگان بیمار شد، به گونه اى که بعضى از آنها از شدت ناراحتى فریاد کشـیده  
  .به زمین افتادند

یز بـراى  شوراى پزشکى تشکیل شد و پزشکانى از خارج بیمارستان ن عاقبت
وزیـر بهـدارى وقـت توصـیه هـایى      . معاینه بیمار بالاى سر وى حاضر گذشتند

الجه بیمار نمود، مع الوصف ، معالجات هـیچ گونـه تـاثیرى    عپیرامون دقت در م
حالـت   درنداشت حال بیمار هم روز به روز وخیمتر مى شد فرزندم یک هفتـه  

حقیـر دیـدم کـه    . رسـید کما و بیهوشى قرار داشت ، تا اینکه شب تاسـوعا فـرا   
شـده از سـوى     مریض از یک سو از تمام اسباب ظاهرى و معالجه اطبا مایوس 

دیگر در داخل منزل با شیون و ناله مادر و خواهران و مـردان و بسـتگن دیگـر    
ناگزیر دو رکعت نماز خواندم و صد مرتبه صـلوات فرسـتاده   . بیمار مواجه بودم 

مادر حضـرت ابوالفضـل قمـر بنـى هاشـم        ثوابش را به حضرت ام البنین 
با توجه به ایـن  : هدیه نمودم و خطاب به آن بانوى بزرگوار عرضه داشتم   

که هر فرزند صالحى مطیع دستورات مادر خوبى مى باشد از تـو اى بـانوى بـا    
خـود   درخواست مى کنم از فرزنـد   امیرالمومنین  یستهعظمت و همسر شا

بخواهى که از خدا شفاى فرزنـدم را    باب الحوائج حضرت عباس بن على 
  .بگیرد

سپیده صبح بود که فرد همراه بیمـار، از بیمارسـتان تلفـن زد و گفـت      حدود
  بیمار از حالت کما بیرون آمده و شفا یافته است چنانکـه گـویى اصـلا مـریض     

  .نبوده است 
ان رفتم و در آنجا بچه را در حالت عادى دیـدم ، و  با عجله به بیمارست حقیر

این در حالى بود که اطباى معالج اظهار مى کردند فرزندم اگر به احتمال یک در 
هزار هم شفا پیدا کند، قطعا چشم و گوش خود را از دست مى دهـد و یـا فلـج    
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ه نامزد هم بود هیچ گون کهاما از عنایت حضرت باب الحوائج ، دخترم . مى شود
  .نقص عضو یا مشکل دیگرى نیافت و هم اکنون نیز داراى دو فرزند مى باشد

فرزنـدم را    گفتنى است در همان شب که حضرت قمر بنى هاشم  ضمنا
را خـواب دیـده و     شفا داد، یکى از بانوان صالحه محل حضرت ابوالفضل 

اى فرزنـدش را از مـن   موسوى توسـط مـادرم شـف   : حضرت به وى فرموده بود
توصیه مى شود که ایشان همیشه . خواسته بود، من از خداوند شفاى او را گرفتم 

طبق دستور حضرت ، هر سـاله روز تاسـوعا   . به عزاداران من توجه داشته باشد
هیئت هاى عزادارى به صورت سینه زنى و زنجیر زنى به منزل ما مـى آینـد دو   

  .دراس گوسفند به آنها داده مى شو
  لاله داغدار و دل غمین اسـت  چو

  
  حال آن مـادر چنـین اسـت    زبان  

  
ــى ــى  هم ــب حزین ــا قل ــد ب   فرم

  
  کیـــف لـــى ام البنینـــى اویلـــى  

  
ــه ــین   ک ــا ام البن ــن کج ــى م   یعن

  
  بـــا داغ عزیـــزانم قـــرینم کـــه  

  
  ام البنـــین دیگـــر ندانیـــد مـــرا

  
  این نامم دیگر هرگـز نخوانیـد   به  

  
  ییـد با من بجز از غـم مگو  سخن

  
  شـاد از مـن گریـان مجوییــد    دل  

  
  دســت عبــاس جــدا شــد شــنیدم

  
  از تن بـه دشـت کـربلا شـد     جدا  

  
  مـــن دل زار خســـته شنیدســـتم

  
  فرقش با عمود کـین شکسـته   که  

  
ــتم ــر آب شنیدس ــب عطشــان ب   ل

  
  سوز تشنگى گردیده بـى تـاب   ز  

  
ــا ــتم  دریغ ــد شکس ــان آم   در جه

  
ــزان نشســتم کــه   ــر مــرگ عزی   ب

  
  عباس من مى داشـت دسـتى   اگر

  
ــه     کــار او نمــى آمــد شکســتى ب

  
  دسـت سـتیزش بـود عبـاس     اگر

  
  مى شـد اسـیر قـوم خنـاس     کجا  

  
  با این همـه گریـان و نـالان    ولى

  
  بهر حسـین آن جـان جانـان    منم  

  
  من هستم کنیز بـاب و مـامش   که

  
ــین   ــم   حس ــت و عباس ــاه اس ش
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ــش   غلامــــــــــــــــــــ

  
با چشم گریـان تـن پـر از    ) صفا(

ــب   تــــــــــــــــــــــــ

  

  این مرثیت را در دل شـب  سرود  

  

ــه ــاس  ب ــرو ن ــاى خس ــد عط   امی

  
ــر   ــاس  امی ــاروان عشــق عب )63(ک
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    دستم به دامانت یا ام البنین  -  .5
شخصـى بـه نـام عبدالحسـین      حجتقمرى در ماه ذى  1415اوایل سال  در

ذارنده بودند همراه خانواده و فرزندانش از یک سفر تفریحى که خارج از بغداد گ
بر مى گشته و در حال حرکت به سوى منزلشان بودند، که ناگهـان در میـان راه   

علـت از کـار    انـد هرچه عبدالحسین تلاش مى کند نمى تو. ماشین از کار افتاده 
افتادن ماشین را پیدا کند مع الاسف خیابان نیز از عبور و مـرور خـالى شـده و    

متحیر و سرگردان ایستاده و . اشته است امکان کمک گرفتن از دیگران وجود ند
همسرش نیز به علت تاریکى جاده و عدم رفت و آمد ماشـین ، دچـار تـرس و    

متعال درخواست کـرد کـه بـه     اونددر این اثنا همسرش از خد. وحشت مى شود
که کرامات او از زبان گویندگان جارى است به آنها   پاس حرمت ام البنین 

ناگهان مـردى از  . ، براى به راه افتادن ماشین کمکى به آنها برساند عنایت نموده
عبدالحسین با این تصور که شاید از وضـعیت ماشـین و تعمیـر آن    . راه مى رسد

به سراغ آن مرد مى رود او مى گوید هیچ مـانعى نـدارد و   . اطلاعى داشته باشد
که باید بـروى  ولى نتیجه اى نگرفت و گفت . مى شود  مشغول بررسى و تفحص 

و به راهش ادامه داد همسر عبدالحسین ، . وسیله اى بیاورى و آن را بکسل کنى 
ام البنین ما را از  یابا صداى محزون و امید خاشع فریاد مى زند دستم به دامنت 

  گرفتارى نجات بده ؟
مجددا براى به کار انداختن ماشین مشغول فعالیت مى شود و این  عبدالحسین

روشـن مـى شـود آرى      به برکت توسل به حضـرت ام البنـین    بار ماشین
ماشین به سرعت باد شروع به حرکت کرد تا به منزل رسیدند و همسرش در راه 

یعنـى دسـت بـه    )  دخیلـک یا ام البنین : (پیوسته این کلام را تکرار مى کرد که 
  )64( .دامانت یا ام البنین 
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  مى کنمیا ام البنین از تو تشکر  -  .6
افندى اصالتا موصلى بود و به حکم وظیفه در کربلا کارمند دولت بـود   توفیق

بـه  . میلادى دردى در مثانه خـود احسـاس کـرد    1961در اوایل ماه هفتم سال 
مراجعه نمود، پـس از معاینـات و   ) بغداد(یکى از پزشکان متخصص در پایتخت 

 ـ بررسیها، پزشک به او خبر داد که سنگ بزرگى در مثا دارد و بـراى   رارنـه او ق
براى انجـام عمـل در روز   . خارج کردن آن راهى جز عمل جراحى وجود ندارد

پس از بازگشت بـه کـربلا در   . معینى با دکتر قرار گذاشته و او به کربلا برگشت 
حالت ناراحتى و سختى و افسردگى شدیدى قرار داشت به زیـارت مرقـد امـام    

و قبل از اینکه به نزد خانواده اش  فتر  حسین و برادرش حضرت عباس 
باز گردد در راه با جوانى روبرو شـد کـه در حـرم حضـرت اباالفضـل العبـاس       

د رنـگ  رتکه اى کوچک از شکر که ز(بین مردم آب نبات پخش مى کرد   
جوان به او تعارف کرد که بخورد و خود نیز از آن خریده و نذر ام البنین ) است 

افندى قطعه اى از آن را خرد و نذر کرد که کیلو آب نبات قربه الى  قتوفی. مایدن
االله بین مردم پخش کند تا ام البنین براى حل مشکل او نزد خداوند شفاعت کنـد  

  .و از این رنج و درد خلاصى یابد
روز دوم بعد از این جریان احساس کرد که سـنگ مثانـه وى بـه طـور      صبح

و پس از یک درد و ناراحتى شدید، سـنگ از  . شده است  کلى مانع خروج بول
آنگاه با شادمانى بـه  . مثانه او افتاد، به گونه اى که از دیدن آن دچار وحشت شد

اکبر، اى ام البنـین از   هللالحمداالله ، ا: طرف خیابان رفت و با صداى بلند فریاد زد
رفت و به     سپس طرف حرم حضرت ابوالفضل العباس ! تو تشکر مى کنم 
  )65(. نذرش عمل کرد
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  خانواده ترك -  .7
در اینجا نقل مى کنیم ، حادثه اى است که سى سال پیش اتفاق افتـاد و   آنچه

من مى خواهم داستان آن را براى کسانى روایت کنم کـه در جسـتجوى درمـان    
ه دمانهستند، درمانى که دانش پزشکى از کشف چگونگى آن ناتوان ) بیمار خود(

خواهد شد کـه   االبته به دست آوردن چنین درمانى در صورتى نصیب شم. است 
شناخت پیدا کنیـد و از لحـاظ فکـرى و     حقیقتا نسبت به خاندان عصمت 

معنوى به منبر حسینى وابسته شوید و با توسل به بانوى زنان عرب ، ام البنـین ،  
  .اوند مسئلت نماییدو فرزندان شهید او، شفاى خود را از خد

عراق اى کوت ، شهر محبوبم ، اى محله ما و فریادهاى کودکان آرام و بى  اى
آزارش ، اى هر خانه اى که ما از آن خاطره هاى خوشى داریم ، و اى اشکهاى 

  .ماتم و لباسهاى سیاه که در ایام عاشوراى حسینى ریخته و پوشیده مى شدید
که آثار پیرى بر تارکم هویـدا گشـته و در    زمانى به یادت مى افتم! کوت  اى

آیـا فلانـى و   . رنج غربت و دورى از وطن ، از شیرینى عمرم کاسته شده است 
فلانى را به یاد مى آورى و نیز روزى را که ماه مبارك رمضان فرا رسیده بـود و  
. همسایگان و خویشاوندان به دیدن شخصى که از زیارت خانه خدا برگشته بـود 

و مجلس عزادارى در منزل حاجیه ام عبدالا میر در دهـه دوم محـرم    مى آمدند
پایان یافت و در   الحرام بر قرار بود و این مجلس با قرائت روضه ام البنین 

  این هنگام ، حاضران التماس دعا مى گفتند؟
به خاطر دارى ، هنگامى را که یک خانواده ترك و پیرو مذهب حنفى بـه   آیا
ا آمدند و از شعائر حسینى بدشان مى آمـد؟ جـز اینکـه در میـان آنـان      محله م

مـى    خانمى به چشم مى خورد به نام وزیره کـه حـدود ده سـال از ازدواجـش     
چـرا بـه ام    تنـد کسانى از اهالى محل به او گف. گذشت و هنوز بچه دار نشده بود
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ندارد، چرا که علم  این کار سودى: متوسل نمى شوى ؟ خانم گفت   البنین 
حتى از داروهاى سنتى استفاده کـردم  . پزشکى از معالجه من ناتوان مانده است 

هـر  : آنان گفتنـد ) اما سودى نبخشید(روزه گرفتم ،   و در روز میلاد زکریا 
بخورد و او را در پیشگاه خدا واسـطه قـرار     کس از غذاى سفره ام البنین 

چه اشکالى دارد که تو نیز چنین کنى . وند دعایش را مستجاب مى کنددهد، خدا
نام او را   شاید خداوند نوزاد دخترى به تو عطا کند و به میمنت ام البنین . 

  بنابراین ، نظر تو چیست ؟. فاطمه بگذارى 
، در حالیکه با سکوت و نگرانى به سوى آنان نگاه مى کـرد، یکمرتبـه    وزیره

به شرط اینکه این قضیه میان من و شما : انش باز شد و با صداى لرزان گفت زب
بسیار خوب ، فـردا و  : آنان گفتند. باشد و شوهر و خانواده ام از آن آگاه نشوند

پیـدا مـى کنـى و در آنجـا      ردر منزل حاجیـه حضـو   - انشاء االله  - یا پس فردا 
  .ن پایان مى یابدمجلسى برگزار مى شود که با خواندن روضه ام البنی

با آنان خدا حافظى کرد و با خودش فکر مى کرد که چه بکند و در حـالى   او
  وارد خانه اش گردید که انبوه غصه واندوه گلویش را مى فشرد و نفـس نفـس   

  .مى زد
وزیـره  : آنها گفتنـد . نفس زدن هاى او تمام افراد خانواده را بیدار کرد صداى

سپس از پلکان منزل به سرعت بـه  . یزى نیست چ: تو را چه شده است ؟ گفت 
سوى اتاقش بالا رفت و پنجره اش را باز کرد، زیرا در آن هنگام تنها صداى بـه  

لطیـف رود   مهم خوردن برگ درختان نخل و جیک جیـک گنجشـکان و نسـی   
  .دجله بود که تاریکى وحشت و بیم او را به روشنى مبدل مى کرد

  
  و صداى روضه خوان وزیره
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با دنیایى از بیم و هراس ، در حالیکه که صورت خود را بـا مقنعـه اى    هوزیر
. از خانه اش بیرون آمد و روانه منزل حاجیه ، ام عبدالامیر گردیـد . پوشانده بود

هر قدر که به منزل نزدیک مـى  . از شرم عرق مى ریخت و خاطرش پریشان بود
رهـایى از رنـج    بـه  وشد، صداى روضه خوان گوش هاى او را نوازش مى داد 

هنگامى که وزیره وارد خانه شد، روضه خـوان ،  . روحى امیدوارش مى ساخت 
را به پایان برده و فریاد گریه زنها   نخستین مرحله از ذکر مصیبت ام البنین 

به سبب گریه زنان دلش شکست و غمهایش تراکم پیدا کرد، امـا  . طنین انداز بود
. زیرا روضه خوان ، لحظاتى سخنان خود را قطع کـرد  د،اشکهایش جارى نگردی

  :چنین ادامه داد  انا الله و انا الیه راجعون سپس : آنگاه گفت 
پس از شرحى درباره شخصیت خاندان و فضایل آبا و اجداد ام البنین گفت  و

  :توانا، شیخ احمد دجیلى گفته است  شاعر :
ــاك  ام ــمى مزای ــا اس ــین و م   البن

  
  الایمـان ذکـراك   بـالعبر و  خلدت  

  
به سبب شکیبایى و . چقدر از خصوصیات والایى برخوردارى ! ام البنین  اى

  .ایمانت ، یاد تو جاودانه شد
  الغر فى یوم الطفوف قضـوا  ابناءك

  
  ضمخوا فى ثراها بالـدم الزاکـى   و  

  
ماه پیکرت در واقعه طف از بین رفتند و در این سـرزمین بـا خـون     فرزندان
  .گین شدندپاك خود رن

ــدبهم لمــا   اتــى بشــر ینعــاهم وین

  
  لـم تنفجـر بالـدمع عینـاك     الیک  

  
  بشیر آمد و خبر شهادت آنان را به تو داد، تو اشک نریختى وقتى
  قلت قولتک العظمى التى خلدت و

  
  القیامـه بـاق عطرهـا الزاکـى     الى  

  
ى آن سخن بزرگت را بر زبان راندى ، سخنى که بوى خوشش تا قیامت باق و

  :خواهد ماند
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  بروحى و ابنائى الحسـین اذا  افدى

  
الحسین قریر العین مـولاك   عاش  

)66(
  

  
نور چشم و مـولایم زنـده     و فرزندانم فداى حسین باد، اگر حسین  من
  .باشد

  :محمد کاظم کفایى مى گوید سید
  علـــــى اشـــــبالها اربـــــع ام

  
  لبشــر و بــه تســتعین   جــاءت  

  
  هار پسرش به نزد بشیر آمد و از او یارى خواست ؟وى به خاطر چ آیا
  تحمــل الطفــل علــى کتفهــا    و

  
ــتهدى   ــادمین   تس ــر الق ــه خب   فی

  
  حالیکه کودکى را روى شانه اش گرفته ، در جستجوى خبر مسافران است در

  ممــا بهــا مــن اســى    ملهوفــه

  
  بــذاك الجمــع شــیئا دفــین تــرى  

  
  
  
ن جمـع ، چیـزى را از او پنهـان مـى     اسفا از مصیبت آن بانو که مى بیند آ وا
  .کنند

ــال ــا  فقـ ــى للخبـ ــا ام ارجعـ   یـ

  
ــى   ــین   وابک ــوا اجمع ــک قتل   بنی

  
  اى مادر، به خانه برگرد و بر پسرانت گریه کن که همگى کشته شدند:  گفت
ــا ــم   فم ــت امه ــا بک ــت و م   انثن

  
ــالیقین  و   ــه ظنـــه بـ   خـــاب منـ

  
گمانش به یقین مبـدل   در آنان برنگشت و گریه هم نکرد و از سخن بشیر اما
  .شد

ــا ــت  کانهـ ــا زلزلـ ــود و مـ   الطـ

  
  حق ان تجرى لهـم دمـع عـین    و  

  
او کوهى است که نمى لرزد، در حالیکه سـزوار اسـت وى بـراى آنـان      گویى

  اشک بریزد
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ــال ــى  فقـ ــین اعلمـ ــا ام البنـ   یـ

  
ــان   ــین  بـ ــیلا طعـ ــا قتـ   عباسـ

  
  اى ام البنین ، بدان که عباس به ضرب نیزه کشته شد گفت
  طعنــت القلــب منــى فقــل لــتقا

  
ــنفس   ــین   ال ــل البن ــدنیا و ک   و ال

  
  .تمام دنیا و جان و همه پسرانم : قلبم را جریحه دار کردى ، اما بگو گفت

ــى ــا  نمضـ ــا للفنـ ــا کلنـ   جمیعـ

  
ــون   ــین   نک ــدى للحس ــا ف   قربان

  
  !از بین رفتنى هستیم ، پس وجود همه ما فداى حسین باد همگى
  :یدمحمد على یعقوبى مى گو شیخ
  ان انســى لا انســى ام البنــین   و

  
  قـــد فقـــدت ولـــدها اجمعـــا و  

  
ام البنین را که تمام پسرانش را از دسـت  . من هر چیزى را فراموش کنم  اگر

  .فراموش نمى کنم . داد
  علـــیهم بـــوادى البقیـــع تنـــوح

  
  الطریــد لهــا الادمعــا   فیــذرى  

  
ى مى کرد کـه حتـى   در قبرستان بقیع براى پسران خود آنچنان نوحه سرای او

  مروان براى او اشک مى ریخت
ــم تســل مــن فقــدت واحــدا  و   ل

  
ــا   ــا   فم ــدت اربع ــن فق ــال م   ح

  
که یک فرزند را از دست بدهد نمى تواند صبر کند، پس چه حالى دارد  کسى

  .آن بانویى که چهار پسرش را از دست داده است 
  و سفره ام البنین وزیره
فارغ شد براى بهبودى بیماران دعا کـرد   روضه خوان ، از نوحه سرایى وقتى

زنان که در میان آنان بانوان ثروتمند نیز بـه  . پهن شد  آنگاه سفره ام البنین 
آنهـا  . چشم مى خوردند، به غذاهایى که در سفره قرار داشت ، تبرك مى جستند

اسـت  شدن حاجتهایشـان را درخو  رآوردهدر پیرامون سفره ، بهبودى بیماران و ب
کـه روى  (قدرى از خوراکیها را . وزیره در حالیکه دستانش مى لرزید. مى کردند
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برخاسـت و در حالیکـه اشـکهایش      برداشت و از جایش ) سفره چیده شده بود
  او و شوهرش در شامگاه از آن غذا خوردند. جارى بود، از منزل خارج شد

ره وزیر بـه زردى  رنگ چه. یک ماه و یا بیشتر از این واقعه مى گذرد حدود
تمایلش به غذا کاهش پیدا مى . گرفتار سرگیجه و درد سینه مى شود. مى گراید

  .کند
خوابش زیـاد و حضـورش در جاهـاى شـلوغ     . شوهرش دورى مى نماید از

به سختى انجام مـى  . هر کارى که به عهده اش گذاشته مى شود. مشکل مى شود
  .دهد و دلش آشوب مى کند

آیـا بیمـار هسـتى ؟ او    . وزیره ؟ تو را چه شده است اى : مى گوید شوهرش
پزشک پس از آنکـه وى را  . او را نزد پزشک مى برد. نمى دانم : پاسخ مى دهد

ناراحتیهاى او از نشانه باردارى است و . چیزى نیست : معاینه مى کند، مى گوید
ام در در این هنگ ـ. کنید هبراى اینکه شما مطمئن شوید فردا به آزمایشگاه مراجع

آقاى دکتر آیـا شـما واقعـا    : حالیکه شوهر وزیره اشک شوق مى ریخت ، گفت 
  .بله : اطمینان دارید؟ دکتر با کمال خونسردى گفت 

وزیره شوهرش در بستر خویش بیـدار  . شب همه جا را فراگرفته بود تاریکى
هنگامى که سـپیده صـبح   . مانده و در عالم خیال و آرزو با خود سخن مى گفتند

دمد و در خیابانهاى شهر جنب و جوش آغاز مى گردد، آنها به قصـد انجـام    مى
پرستار نام . پس از اندکى انتظار و نگرانى . دادن آزمایش به بیمارستان مى روند

وزیره را با صداى بلند مى خواند، اما او توان حرکت و بلند شدن از جاى خـود  
بلـه ،  : تار مى رود و مى گویدبه جاى او شوهرش با شتاب به نزد پرس. را ندارد

  نتیجه چیست ؟
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. متاسفانه او باردار است : نگاهى به برگه آزمایش مى کند و مى گوید پرستار
خـدایا شـکر،   : شوهر او از خوشحالى دارد پرواز مى کند و با خـود مـى گویـد   

وزیـره  . من باورم نمى آید: را در بر مى گیرد و مى گوید هالحمداالله ، آنگاه وزیر
مـى شـود و ناراحتیهـایش بـر      ارپدیـد   شنیدن این خبر، لبخند امید بر لبانش  با

  .طرف مى گردد
خبر . با شوهرش وارد خانه مى شوند و سجده شکر به جاى مى آورند وزیره

فراگیر مى شود و او ) در میان همسایگان (باردار شدن وى منتشر، و خوشحالى 
  .نان در سینه اش پنهان نگاه مى داردنذرى را که براى ام البنین کرده بود، همچ

باردارى بسان پیرمردى که عمرش از نود سال فراتر رفته باشد، بـراى   دوران
  .او به درازا کشیده است و این در حالى است که وى در انتظار نوزاد است 

زنان ، سخت او را شـگفت زده کـرده اسـت و در نتیجـه ، بـیم و       اندرزهاى
  شت خود به تدریج افزایش مى یابداو نسبت به سرنو  هراس 
سومین ماه باردارى اش ، روزى در قسمت شـکم و پشـت احسـاس درد     در

خویشـان و همسـایگان او را بـه    . شدید مى کند و بسیار انـدوهگین مـى شـود   
شوهرش دست پزشک را بوسه مى زند و از او . سرعت به بیمارستان مى رسانند

 ـ: پزشک مى گوید. ا نگه داردخواهش مى کند که به هر ترتیبى جنین ر  اراین ک
در دست خداوند است و او اگر بخواهد، آن را زنده نگه مى دارد و اگر بخواهـد  

نیاز به دارو هم ندارد، بلکـه بایـد اسـتراحت    : وى همچنین مى گوید. مى میراند
  .کند و از تحرك خود بکاهد و مدت سه روز در بیمارستان بماند

  زشک را شنید، باسوز و گداز، از ام البنـین  که وزیره سخنان پ هنگامى

لبخنـد شـادى بـه لبـان شـوهر،      . یارى خواست و از شدت دردش کاسـته شـد  
ماهها سـپرى شـد و نهمـین مـاه از ایـام      . خویشاوندان و دوستان او باز گشت 
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صبح درد زاییدن  ذاندر آغاز فصل بهار و اندکى پیش از ا. باردارى او فرا رسید
  .را فرا گرفت او 

و همسایگان براى سلامتى او و کودکش دست به دعا برداشـتند   خویشاوندان
اشهد ان علیا ولى االله ، وزیره وضع حمل کـرد و  : و در آن هنگام که موذن گفت 

  .دخترى به دنیا آورد و همگى خوشحال شدند
را فاطمـه   ، نام کودك  به خاطر تبرك جستن به ام البنین : گفت  وزیره

نـام او را عایشـه   : بگذارید، اما خویشاوندان شوهرش مخالفت کردنـد و گفتنـد  
گذاشـتند و  ) بشـرى  (به منظور از بین بردن اختلاف ، نام آن کودك را . بگذارید

  .داد رهوزیره به خاطر سوگندى که یاد کرده بود، کفا
  داغدیده مادر
اى جانسوز دلهـا را پریشـان    ناله

  مــــــــــــى کنــــــــــــد

  

این غمدیده کـز سـوز دل    کیست  
ــد   ــى کنــــ ــان مــــ   افغــــ

  
بانوى سیه پوشى کـه هـر    کیست

  روز از قــــــــــــــــــریش

  

رود اندر بقیع و نالـه از جـان    مى  
  مــــــــــــى کنــــــــــــد

  
از ماجراى کربلا بگذشت و  سالها

  بــــــــــــــــــــــــــاز

  

زن غمدیده یاد از آن شهیدان  این  
  مــــــــــــى کنــــــــــــد

  
نه کلثوم است و نـى زینـب ،    این

  بــــــــــود ام البنــــــــــین

  

و نــوا در آن بیابــان آه  کــاینچنین  
  مــــــــــــى کنــــــــــــد

  
عزاى چـار فرزنـدش کنـد     در

ــا  ــى بپـــــــــ   بزمـــــــــ

  

آن بزم عزا از اشک چشمان  شمع  
  مــــــــــــى کنــــــــــــد

  
کشد با حسرت بسـیار نقـش    مى

  چـــــــــــار قبـــــــــــر 

  

غم هر یک خـروش از قلـب    وز  
ــد ــى کنــــ ــوزان مــــ   ســــ
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ــدم ــر ام  دمب ــدم دگ ــد نخوانی گوی
  البنــــــــــــــــــــــــین

  

بیان دلهاى جمعى را پریشان  زین  
  مــــــــــــى کنــــــــــــد

  
ــ ــاد آرد ز درد و داغ   ونچ ــه ی ب

  جانســــــــوز حســــــــین 

  

اشک از دیده خـون دل بـه    جاى  
ــد   ــى کنــــ ــان مــــ   دامــــ

  
بریزد اشک غم بهـر حسـین و    او

ــوض   در عـــــــــــــــــــ

  

در ماتم عباس افغـان مـى    فاطمه  
ــد   کنــــــــــــــــــــــــ

  
دامن ام البنـین از کـف   ) موید( اى

ــده   مــــــــــــــــــــــــ

  

ــاین   ــا نگــاهى درد را  ک ملیکــه ب
ــد   ــى کنـــ ــان مـــ )67(درمـــ
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  رت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم فرزندان حض: بخش دوم  

  و امامزادگان از نسل آن حضرت در ایران و دیگر کشورهاى جهان

  

  از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت  دوستى
ةَ ِ� القُْرَْ� ( جْرًا إلاِ� ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ل لا� أ   )68( )قُ

نمى خواهم از شما بر تبلیغ رسالت خود و رسـاندن  :   اى پیغمبر  بگو
احکام خداى خود مزدى ، مگر آنکه دوستى کنید شما در حق خویشـان مـن و   

  .گرامى دارید ایشان را پس از من 
  محبت و دوستى به خاندان رسالت در احادیث  آثار

اکرم اولادى فقد اکرمنى ، و من اهانهم فقـد  من :   قال رسول االله  -  .1
  )69(اهاننى 

کسى که اولاد مرا اکرام و احترام کنـد، بـه مـن    : (فرمودند  خدا  رسول
  .احترام کرده ، و کسى که به آنها اهانت کند به من اهانت کرده است 

اعتى لمن اعان ذریتى بیده و لسـانه و  حقت شف:   قال رسول االله  -  .2
  )70(ماله 

  :فرمودند  خدا  رسول
کسى که ذریه مرا به دست و زبان و مالش یارى نمود، آن است کـه مـن    حق

  .او را شفاعت کنم 
  )71(. احفظوا فى عترتى ، فانهم و دیعتى :   قال رسول االله  -  . 3

حق مرا درباره عترت من نگهـدارى کنیـد، چـه    : فرمودند  خدا  رسول
  .آنان امانت من در نزد شمایند
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  )72(. اکرموا اولادى و حسنوا آدابى :   قال رسول االله  -  .4
و آداب مـرا نیکـو انجـام    اولا مرا اکـرام کنیـد،   : فرمودند  خدا  رسول

  .دهید
. من احتقر اولادى اذهب االله عنه السمع و البصر:   قال رسول االله  -  .5

)73(  
کسى که ذریه مرا کوچک شمارد، خدا گـوش و  : فرمودند  خدا  رسول

  .و عنایت نمى فرمایدرا از او سلب مى کند و توفیق هدایت به ا) بصیرت (چشم 
اکرموا اولادى الصالحون الله تعـالى و الطـالحون   :   قال رسول االله  -  .6
  )74(. لى 

گرامـى بداریـد اولاد مـرا خوبانشـان را بـراى      : فرمودند  خدا  رسول
  .خشنودى خدا، و بدان ایشان را براى خشنودى من 

انى شافع یوم القیامه لاربعه اصناف و لو جـاووا  :   رسول االله  قال -  .7
رجل نصر ذریتى ، و رجل بذل ماله لذریتى عنـد المضـیق ، و   : بذنوب اهل الدنیا

رجل احب ذریتى باللسان و القلب ، و رجل سعى فى حوائج ذریتى اذا طـردوا و  
  )75(شردوا 

من شفیع چهار دسته از مردم در روز قیامت مـى  : فرمودند   خدا  رسول
  .باشم اگر چه باگناهان اهل دنیا به عرصه محشر در آیند

  .کسى که یارى نماید ذریه مرا:  اول
  .کسى که از مالش به ذریه من بذل نماید، هنگامى که آنان دست تنگند:  دوم
  .داردکسى که ذریه مرا با زبان و قلب دوست ب:  سوم

کسى که در قضا حوائج ذریه من سعى و کوشش کنـد، هنگـامى کـه    :  چهارم
  .آنها مطرود واقع شده و یا آواره گردیده اند
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من راى اولادى و لایقوم قیاما تامـا ابـتلاه االله   :   قال رسول االله  -  . 8
  تعالى ببلا لا دواء له

هر کس اولاد مرا ببیند و بـا تمـام قامـت بلنـد     : فرمودند  خدا  رسول
  .نشود، خداوند او را به بلایى که دوا نداشته باشد مبتلا مى کند

من راى اولادى و لم یقم بین یدیه فقد جفانى ، :   قال رسول االله  -  .9
  و من جفانى فهو منافق

  :فرمودند  خدا  رسول
کس یکى از اولاد مرا ببیند و از جاى خود برنخیزد، هر آینه به مـن جفـا    هر

  .کرده است ، و هر کس به من جفا کند او منافق است 
ایها الناس ، عظموا اهل بیتـى فـى حیـاتى و بعـد     :   قال النبى  -  .10

د ان یقوم لاحد غیر اهل بیتـى نبـى   مماتى ، و اکرموهم و فضلوهم ، لا یحل لاح
اى مردم ، اهل بیت مرا در حال حیات من و بعد از مردن : فرمودند  اکرم 

اکرام کنید و در فضـیلت مقـدم بداریـد، روانیسـت از      راآنها . من بزرگ شمارید
  براى احدى که براى کسى برخیزد، مگر براى اهل بیت من

روایت شده است که عابد و زاهد روزگار آخوند ) السادات  فضائل(کتاب  در
ملا احمد مقدس اردبیلى در حال اشتغال به مباحثه و تدریس بى اختیار بـر مـى   

  :خاست و مى نشست ، از سبب این کار پرسیدند، فرمود
علوى در برابر من با اطفال دیگر به بازى مشغول است ، هر وقـت بـا    طفلى

دارم که او ایستاده و من نشسته باشم ، از این جهـت بـه    من مقابل مى شود شرم
  )76(. پا مى خیزم 
  درخشند همانند ستارگان آسمان در جهان مى  قمر بنى هاشم  فرزندان
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ابوالفضل العباس ، از مشهورترین تبارهاى علویان ، کـه جمـع کثیـرى از     بنى
ایـن طایفـه از ذریـه    . سته اندامرا و شعرا و برجستگان شیعه از این سلسله برخا

هستند که بـه شـاخه هـاى      حضرت ابوالفضل العباس بن على بن ابیطالب 
م (ابن عنبه . بزرگ پراکنده اند انمتعدد تقسیم مى گردند و از شمال آفریقا تا ایر

از مشهورترین شـاخه هـاى   . به چهار شاخه آن اشاره کرده است ) قمرى  828
بنى ) 4بنى جردقه ، ) 3بنى الخطیب ، ) 2بنى الصندوق ، ) 1: تند ازاین تبار عبار

) 9بنـى الشـهید،   ) 8بنى السویق ، ) 7بنى الصوفى ، ) 6بنى الشبیه ، ) 5المکفل ، 
  بنى الصدیق ،) 12بنى الهدهد، ) 11بنى زهیرون ، ) 10،  مرجعىبنى ال
نـى و مشـهور بـه    مک  سلسله این تبار حضرت ابوالفضـل العبـاس    سر

و علمـدار و سـقاى کـربلا و      ابوالفضل و باب الحوائج و قمر بنـى هاشـم   
در کنـار  ) قمـرى   61(قمرى به دنیا آمد و در روز عاشورا  26ابوقربه ، در سال 

دختر حـزم    ام البنین  هنهر علقمه به شهادت رسید مادرش فاطمه معروف ب
مى فرماینـد خـون     بنى کلاب بود و حضرت امام صادق ابن خالد از قبیله 

  .در قبیله بنى حنفیه است     عمویم حضرت ابوالفضل العباس 
  در روز عاشورا سردار و پرچمدار برادرش ابـى عبـداالله الحسـین     وى

  :از مشهورترین رجال و برجستگن این تبار. بود
، مادرش دختر عبیـداالله    داالله فرزند ابوالفضل العباس ابو محمد عبی -  1

وى از افاضل بنى هاشم در حجاز بود و با قدرت . بن العباس بن عبدالمطلب بود
رسیدن بنى العباس قبیله مادرى وى حاکم بر مدینه گردیـد و رهبـرى طالبیـان    

 ـ  رداراى دو فرزند ذکو. حجاز را به دست گرفت  و محمـد الاصـغر   به نامهـاى اب
  .حسن و ابو جعفر عبداالله بود
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ابو محمد الاصغر، وى در عصر پدرش امیر ینبـع بـود و پـس از فـوت      -  .2
سلطان مکه و مدینه و تمامى حجاز گردید و او را ملـک الملـوك مـى      پدرش 

خواندند، داراى پنج فرزند بود به نامهاى ابوالفضل العباس ، ابراهیم جردقـه سـر   
و یـا ابـو حنفنـه     فنـه ردقه ، حمزه الشبیه ، عبداالله الاصغر، و ابو جسلسله بنى ج

  .الفضل سر سلسله بنى الصندوق 
  ابوالفضل العباس بن ابو محمد حسن بن عبیداله بن ابى الفضل العبـاس   -  .3
، وى از اکابر شعرا و متکلمین عصر خویش و امیـر حجـاز بـود، مـامون       

احترام زیادى براى وى قائل بود، فرزنـدى  ) قمرى  218 -  198(خلیفه عباسى 
  .به نام عبداالله داشت 

عبداالله بن ابوالفضل العباس بن ابو محمد حسن عبیداالله بـن ابـو الفضـل     -  .4
ادیب و شاعر از متکلمین شیعه و خطباى معروف حجاز بود، ذریه   العباس 

که فرزندان این دو در فارس پراکنده وى از شش فرزند ذکور به عبیداالله و حمزه 
سر سلسـله بنـى الخطیـب در     طیباند، على سر سلسله خاندان سورا، احمد الخ

رمله ، عباس که ذریه وى در عراق پراکنده است و فضل سر سلسله این تبار در 
  .مصر
  ابراهیم جردقه فرزند ابو محمد الحسن بن عبیداالله بن ابوالفضل العبـاس   -  .5
، از اکابر فقهاى عصر خویش ، ادیب و عالم فاضل و زاهد بـا تقـوا، سـر      

سلسله بنى جردقه در مصر و عراق و شام داراى سه فرزند على المکفل ، حسن 
  و محمد

از سـخاوتمندترین افـراد بنـى هاشـم در     ) قمرى  264م (على المکفل  -  .6
انـدان بنـى المکفـل    عصر خویش ، در بغداد ریاست تامه داشت و سر سلسله خ

که ذریه آنها در ) فرزند ضبط کرده است  19ابن عنبه (است ، داراى یازده فرزند 



117 
 

و بـرادرش   االلهمصر و بغداد و رى و مرو و مغرب و واسط پراکنـده انـد و عبیـد   
حسن و عبداالله درمصر امارتى تشکیل دادند و مدت زمـانى سـلطنت نمودنـد و    

  .نندآنها را رئیس الملوك مصر مى خوا
ابوالقاسم حمزه الشبیه فرزند ابو محمد حسن بن عبیداالله بـن ابوالفضـل    -  .7

مى ) الشبیه (او را : ، از برجستگان بنى هاشم ، ابن عنبه مى نویسد  العباس 
عمـده  (داشته است ،   خوانند زیرا شباهت بسیارى به حضرت امیرالمومنین 

  )365ى طالب ، الطالب فى انساب آل اب
خلیفه عباسى فرمانى به خط خود نگاشت کـه بـه حمـزه بـه خـاطر       مامون

وى سـر  . صد هزار درهم اعطـا نمـود    شباهت وى به جدش امیرالمومنین 
مامون بار دیگر پنجاه هـزار  : سلسله بنى الشبیه مى باشد و فخر رازى مى گوید

المبارکـه فـى    رهالشـج (هاشم بـود   درهم به وى هدیه داد و زیباترین رجال بنى
  )184انساب الطالبیه ، 

  عبیداالله الاصغر فرزند ابو محمد حسن بن عبیداالله بن ابوالفضل العبـاس   -  .8
، مامون هنگامى که به شیعیان نزدیک گردید وى را والى خود در مکـه و    

ه فرزند ذکور بـه  مدینه تعیین نمود، ریاست تامه در حجاز داشت ، وى داراى س
کلثوم دختر حسن الافطسى بـود   اننامهاى عبداالله و حسن و على بوده و مادرش

و ذریه او در فارس و بغداد و بصره و ربذه و شام پراکنده و از تمـام شـاخه هـا    
  .بیشتر هستند

فرزند على بن حمزه الشبیه ، ادیب و ) قمرى  286م (ابو عبیداالله محمد  -  .9
ابو محمد قاسـم  . 10ورواه حدیث   حضرت امام رضا  شاعر و از اصحاب

بن حمزه الشبیه او نیز، داراى جمال مفرط و سر سلسله این خانـدان در یمـن و   
  .نندمعروف به صوفى بود و ذریه او را بنى صوفى مى خوا
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محمد بن ابو محمـد القاسـم بـن حمـزه الشـبیه عـالم و فاضـل و از         -  .11
  ى ، ذریه وى در بغداد و مصر و بصـره و مراغـه و تفلـیس    برجستگان بنى صوف

  .پراکنده اند
حسین بن على بن حسین بن ابو محمد قاسم بن حمزه الشبیه ، اهـل   -  . 12

  .علم و ساکن سمرقند
ابوالحسن على از احفاد ابو محمد القاسم بـن حمـزه الشـبیه ، قاضـى      -  .13

سـتان و داراى چنـدین فرزنـد    القضاه طبرستان و سر سلسله بنى صوفى در طبر
ذکور، مشهورترین آنها عباس ، على ، محمد، قاسم ، احمد همگى از بزرگان بنى 

  .صوفى در ایران هستند
از   ابوالعباس بن الفضل از نوادگان حضـرت ابوالفضـل العبـاس     -  .14

لع آن چنین دارد که مط  شعرا، قصیده اى در رثاى جدش ابوالفضل العباس 
  :است 
  لا ذکر للعباس موقفه بکربلا و هام القوم تختطف انى
  .وى در قم و طبرستان پراکنده اند ذریه
ادیـب و شـاعر،     عبداالله بن عباس از احفـاد ابوالفضـل العبـاس     -  .15

  .مادرش از بنى افطس بود، لذا وى را ابن الافطسیه مى خوانند
از   د حمـزه از نوادگـان ابوالفضـل العبـاس     ابوالطیب محمد فرزن -  16

وجوه و برجستگان بنى هاشم ، اردن را مسکن خویش قرار داد و باغات زیادى 
در طبریه احداث کرد، عمرى در المجدى مى نویسد که طغج بن حیف فرغانى به 

وى ). قمـرى   271( دوى حسادت کرد و او را در باغ خود در طبریه شهید نمـو 
وى داراى سه فرزند ذکور بـه نامهـاى ابـو محمـد     . سلسله بنى شهید است سر 

حسن و ابوالفضل جعفر، ابوالحسن على بود که همگى در طبریه سـاکن بودنـد و   
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به نام بنى شهید معروف هستند و از افاضل آن سامان بودند و ذریه آنها در اردن 
  .و فلسطین پراکنده اند

از   زید از احفاد ابوالفضل العبـاس   فرزند) قمرى  316م (محمد  -  17
  علماى مصر و از بزرگان بنى هاشم

، مـامون ، مکـه و     حسن بن عبداالله از نوادگان ابوالفضل العباس  -  18
مدینه را مدتى به وى تفویض کرد، سپس مفتى و قاضى القضاه مکه بود و شـش  

  .فرزند ذکور داشت 
از اکـابر سـادات     ز نوادگان ابوالفضل العبـاس  محسن بن حسن ا -  19

  .عصر خویش 
است که ) قمرى  271مستشهد (حسین بن حمزه برادر ابو طیب محمد  -  20

سر سلسله بنى العجان مى باشد و از برجستگان احفاد وى احمد العجان اسـت ،  
  .اعقاب این سلسله در کربلا به نام بنى العجان معروف هستند

از     ابوالحسن على بن محمد التابوت از احفاد ابوالفضـل العبـاس    -  21
اکابر بنى هاشم در عصر خویش ، فرزندانش همگى ساکن طبریه بودند و بعضـى  

  .از نسابه ها، آنان را بنى الطبرانى یاد کرده اند
افاضل بنى  از  على بن عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن ابوالفضل  -  22

هاشم در مدینه ، همسرش فاطمه دخت حمزه بن حسن بن عبیداالله بن ابوالفضـل  
بود و فرزند وى ابوعبداالله حسین و نیزه نوه وى عبیـداالله بـن ابـى      العباس 

  .ذکور و اعقاب ، زیادى در یمن داشت  فرزندده . عبداالله الحسین امیر یمن بود
وى از اکـابر    االله از احفاد ابوالفضل العبـاس  على الهدهد بن عبید -  23

این خاندان و سر سلسله بنى هدهد است که در سوراء و کناره فـرات ونـى ، در   
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فسا پراکنده اند و از جمله آنها هارون بن داوود بن حسین هدهد از بزرگان بنـى  
  .هدهد در فسا

از وجوه بنى هاشـم و    قاسم بن عبداالله از احفاد ابوالفضل العباس  -  24
طالبیان ، عمرى مى نویسد که وى بین بنى علـى و بنـى جعفـر را صـلح داد در     

المجـدى فـى انسـاب الطـالبیین ،     (مدینه صاحب راى و نفوذ بود و اعقاب دارد 
231.(  

وى سر سلسـله بنـى     ابراهیم بن محمد لحیانى ابوالفضل العباس  -  25
  .قم ، و یمن بوده است لحیانى در 

على شعرانى فرزند قاسم بن محمد لحیانى از افاضل عصـر خـویش و    -  26
  )77(. سر سلسله بنى شعرانى در قزوین 

از پسرش عبیداالله تنها، و نسل عبیـداالله    حضرت ابوالفضل العباس  نسل
، و عبـاس   قاضى مکه و مدینـه ) 78(عبداالله : از حسن و نسل حسن از پنج پسرند

جعفـر، و  : وعقب فضل از سه پسرند. خطیب ، و حمزه الکبیر، و ابراهیم و فضل 
  عباس و محمد

به غایت اندك است ، در عـراق و    نسل عباس بن امیرالمومنین على  و
عجم و خراسان کسى از ایشان ندیدیم ، غالبا در شیراز و طبرستان بـوده انـد، و   

  )79(. جاز و مغرب اندبیشتر نسل عباس در ح
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    براى قمر بنى هاشم   امام حسین  گریه
، قسم اول از جلد چهـارم  ) اعیان الشیعه (علامه سید محسن امین در  مرحوم

  برادر امام حسین   ، در بخش مربوط به مقتل حضرت عباس بن على 

  :نقل مى کنند
توانایى حرکت نداشـت ، چـون زخمهـا او را سـنگین       عباس  حضرت

  )80(براى شهادت او گریه سختى کرد   کرده بود امام حسین 
حضـرت ابـا     از شهادت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العبـاس   پس

 ـ  عبداالله الحسین  اره پـاره را  به دستهاى مقطوع وى نظر افکنده و آن تن پ
اکنون پشت مـن شکسـته و رشـته تـدبیر و     : نظاره کرد، سخت گریست و فرمود

  !االله واقله ناصراه  یاو اغوثاه بک : پس فریاد بر آورد. چاره گسسته گشت 
  یکى محمد بـن عبـاس   : دو جوان ، مثل دو ماه ، از خیمه بیرون آمدند ناگاه
لبیک یا مـولى  : بود و مى گفتند  س و دیگرى برادر او قاسم بن عبا  

شهادت پدر شما را کفایت مى کنـد آن دو  : آن حضرت فرمود. نحن بین یدیک 
، پـس دو بـرادر دسـت و پـاى عمـو را      )لا و االله یا عمـاه  : (برادر عرض کردند

یکى دویست و پنجـاهتن  . بوسیدند و با عمه ها و داع کرده روى به میدان نهادند
ملاعین و دیگرى هشتصد و بیست تن را به جهنم فرستاد سپس هر دو بـه  از آن 

  )81(. شهادت رسیدند
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    بن عباس بن امیرالمومنین  محمد
مى نویسـد کـه   ) 195العباس ، ص (عبدالرزاق المقرم النجفى در کتاب  السید

 و الفضـل و  پـنج اولاد داشـت عبیـداالله     قمر بنى هاشم ابوالفضل العبـاس  
الحسن و القاسم و یک دختر، ولى ابن شهر آشوب نـام یکـى از فرزنـدان او را    

و آقاى حاج شیخ علـى   تمحمد دانسته و او را از شهداى طف بشمار آورده اس
کاشمرى در مشکاه الجنان خود قصیده ذیل را در مدح محمـد بـن ابـى الفضـل     

  :سروده 
  من دلخسته فرو ریخت مجدد طبع

  
و گهــر و لولــو و یــاقوت و  لعــل  

ــد   زبرجـــــــــــــــــــــ

  
کـه کنـد شـرح ز فرزنـد      خواهد

  ابوالفضــــــــــــــــــــــل

  

به روح القدس این لحظـه   گردید  
  مویـــــــــــــــــــــــــد

  
شــد ز جفــاى پســر ســعد  چــون

ــتمگر   ســـــــــــــــــــــ

  

  دشت بلا نائره حـرب مشـدد   در  

  

  یک ز معینان شه تشنه بى یار هر

  
خویش گذشتند و رسـیدند بـه    از  

ــد   مقصــــــــــــــــــــــ

  
  شهادت کشیدند به سر جام مستانه

  
مـى عشـق ز هـر قیـد      سرمست  

ــرد   مجــــــــــــــــــــــ

  
سـپاه شـه دیـن حضـرت      سردار

ــاس   عبــــــــــــــــــــــ

  

  پسرى داشت و را نام محمد رعنا  

  

و قمر منفعل از نـور رخ   خورشید
  وى

  

شده در رشک ز زیباى آن  طوبى  
  قـــــــــــــــــــــــــــد

  
دوش وى افتـاده دو گیسـوى    بر  ســنبل چــون عنبــر چــون  چــون
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ــایى ــک خطـــــــ   مشـــــــ

  
ــد   محمــــــــــــــــــــــ

  
  گلسـتان فضـائل  نهالى به  نورسته

  
عین صغارت ز بزرگـان شـده    در  

ــد   ارشــــــــــــــــــــــ

  
  حوزه اطفال دبسـتان معـارف   در

  
خدمت وى خضر چو خواننده  در  

ــد   ابجـــــــــــــــــــــــ

  
شده تا کـوکبش از بـرج    رخشان

ــرافت   شـــــــــــــــــــــ

  

  نیر اعظم به سعادت شده اسعد از  

  

دید ابوالفضل غریـب اسـت    چون
  بـــــــــــــــــــــــــرادر

  

  نیر اعظم به سعادت شده اسعد از  

  

د ابوالفضل غریـب اسـت   دی چون
  بـــــــــــــــــــــــــرادر

  

چهار طرف خصـم بـرو کشـته     از  
ــد   مجنــــــــــــــــــــــ

  
طلب نور دو چشـمان و بـه    بنمود

  وى گفـــــــــــــــــــــت

  

کن به فداى عمـوى اکـرم و    جان  
  امجــــــــــــــــــــــــد

  
  سعى که از همسفران باز نمانى کن

  
همــه در جنــت خلدنــد  کایشــان  

ــد   مخلــــــــــــــــــــــ

  
  بر او اسلحه حرب سـراپا  آراست

  
  غمـد آهن و فولاد تنش شد مت در  

  
  حمایل به کفش نیزه خطى شمشیر

  
اژدر خونخوار و چون افعى  چون  

  اســـــــــــــــــــــــــود

  
جلوه گر از برج حـرم بـا رخ    شد

  زیبــــــــــــــــــــــــــا

  

ماه که طالع شـود از چـرخ    چون  
ــید   مشــــــــــــــــــــــ

  
  رکاب عمو و باب روان شد بوسید

  
  سر راه بر آن فرقه مرتـد  بگرفت  

  
ت فرو ریخت طبر حقه به یاقو از  سخن آغاز پى اصل نسـب   وانگه
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ــرد   کــــــــــــــــــــــــ

  
  زد

  
  قوم مـنم زاده عبـاس دلاور   کاى

  
  به حسین بن على زاده احمد یارم  

  
عــالم اگــر فخــر کــنم هســت  بــر

ــزاوار   ســـــــــــــــــــــ

  

اصل و نسب از طـرف عـم و    در  
  اب و جـــــــــــــــــــــد

  
  چشم حقـارت منمائیـد تماشـا    با

  
  طائفه در رزم به مهـدیم ممهـد   ما  

  
حمله بران فرقه بـى شـرم و    پس

  حیـــــــــــا کـــــــــــرد 

  

ز مرکب بـه زمـین ده ده و    افکند  
ــد  ــد صـــــــــ   صـــــــــ

  
سینه هر کس کـه سـنانش بـر     بر

ــیدى   ســــــــــــــــــــــ

  

پشت سرش نوك سنان گشـت   از  
  ممــــــــــــــــــــــــدد

  
مرد دلیـرى کـه بـه او گشـت      هر

  مقابــــــــــــــــــــــــل

  

خاك سیه فرش تـنش گشـت    بر  
ــد   موســــــــــــــــــــــ

  
  تن پاکش هدف تیر بلا شـد  آخر

  
  به خاك از اثر سـهم محـدد   افتاد  

  
  حـزینش ناله و بشنید شه آواز  زد

  
  به سر کشته او با غم بى حـد  آمد  

  
خواســت خجالــت نکشــد  چــون

ــار   ــى یــــ ــرو بــــ   خســــ

  

  نیامــد سـر نعــش متعمــد  عبـاس   

  

  گفته شیخ هروى فاضل مشهور از

  
  جمله وعاظ بود ساکن مشـهد  کز  

  
  موفق شد و آورد بـه نظـم   مشکاه

  
على الراوى اگر خوب اگـر   العهد  

ــد   بـــــــــــــــــــــــــ
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در آنجاهــا   امزادگـان از آل ابــى طالــب  و کشــورهایى کــه ام شـهرها 
  مدفونند
کـه از دسـت     فرزندان حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم  اسامى

حکومتهاى جور به کشورها و شهرهاى گوناگون مهاجرت کرده اند، به قرار ذیل 
ترجمـه کتـاب   (  مى باشد، که آنها را از کتـاب مهـاجران آل ابـى طالـب     

  .برگرفته ایم ) ارزشمند منتقله الطالبیه 
را در جلـد اول    اى از اعقاب قمر بنى هاشـم ابوالفضـل العبـاس     وعده

بر شمرده ایـم   131از الى   چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
  ، طالبیین مى توانند به آنجا مراجعه کنند

  آمل
  .آمل مرکز طبرستان است  17، ص 2موى در معجم البلدان ، ج گفته ح به

حسین بن محمد بن حسن بن اسماعیل بـن عبیـداالله بـن عبـاس بـن       جناب
  )82(. ، در آمل مازندران است   امیرالمومنین 

بن   نیز قاسم بن محمد بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس  و
قاسم از مدینه بر : ابونصر بخارى گوید. در آمل وفات یافت   امیرالمومنین 

  )83(. حسن بن زید بن الحسن وارد شد و در طبرستان آمل در گذشت 
  اصفهان
یا اصبهان قبلا نام تمام سرزمینى بوده است که شهر آن اولاجـى نـام    اصفهان

به معنـى  ) سپاهان (ن داشته و بعدها مرکز یهودیه شد لفظ اصبهان ، معرب سباها
یعنـى سـواران   ) هـان  (به معنى شهر و ) اصبه (لشگر و سپاه بوده و یا مرکب از 

  )84(. دهداست ، که در مجموع شهر سواران شجاعان معنى مى 
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  اصفهان
به خطـه اصـفهان     کسانى که از اولاد عباس بن على بن ابیطالب  اسامى

  : وارد شده اند، از قرار زیر است
  ابوالعباس محمد در خوراسگان نسب امامزاده ابوالعباس  امامزاده

. مى رسد  محمد نسبت هشتمش به حضرت ابوالفضل العباس  ابوالعباس
  :نسب ایشان از این قرار است 

بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن جعفر بن قاسم بن حسن بن عبیـداالله   محمد
    بن على بن ابیطالب بن حضرت ابوالفضل العباس 

  ابوالعباس به ایران ورود
بیست و دومین خلیفه عباسـى   - ابوالعباس در زمان عبداالله مستکفى  حضرت

بـا جمعـى از بنـى     - که کوشش و جدیت تام براى دستگیرى بنى هاشم داشت 
  .اعمام به طرف ایران فرار و در ایران متفرق شدند، و ابوالعباس به اصفهان آمد

در آن موقـع  . مدتى را در دکان حدادى به شاگردى گذرانید   ابوالعباس
به حکومت اصفهان دستور رسید که سادات بنى هاشم را در هر کجا دیدند شهید 

  .نمایند
  ابوالعباس  شهادت
از شاگردان آهنگر به نسب او پى برد و به مامورین و بازرسان اطـلاع   یکنفر

  .داد
فردا مامورین او را دیده و شناخته . شبانه به حدود فرار نمود   ابوالعباس

  .و دستگیر نمودند، و در همین محل فعلى که قبر وى مى باشد شهید کردند
  .وى را در قتلگاهش به خاك سپردند) خوراسگان (و سکنه آنجا  اهالى
  )85(. هجرى اتفاق افتاده است  342شهادت این امامزاده در سال  تاریخ
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  االله الرحمن الرحیم بسم
رسَْلنَْاكَ إلاِ� رَْ�ـَةً لِّلعَْـا�مَِ�َ (االله تبارك و تعالى  قال

َ
اللهـم صـل علـى     )وَمَا أ

محمد المصطفى و على المرتضى ، و حسن الرضا و حسین الشهید بکربلا و على 
بـن  زین العابدین ، و محمد الباقر، و جعفر الصادق ، و موسى الکـاظم ، و علـى   

و محمد المهـدى   عسکرىموسى الرضا، و محمد التقى ، و على النقى ، و حسن ال
  .صلوات االله علیهم اجمعین 

تغمده االله بغفرانـه و  (مزار متبرك حضرت امامزاده معصوم المظلوم الشهید  هذا
  ابوالعباس) اسکنه فى ریاض الجنه 

ابن شمس  بسعى و عمارتها کد خداى محترم و غریب صالح محمود شاه عنى
فى تاریخ محرم الحرام سـنه  ) خوراستجانى (الدین على بن رکن شاه المشهور به 

  )86() 920(عشرین و تسعماه 
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  قدیم امامزاده ابوالعباس در خوراسگان بناى
از ضعف خلفاى عباسى و روى کار آمدن دیلمیان ، محیط به نفع تشیع و  پس

  مى علنا نسـبت بـه آل علـى    عوض شد کشورهاى اسلا اهل البیت 

  اظهار ارادت نمودند
هجرى قمرى به بعد داراى بقعـه و   360مقابر امامزادگان ایران از حدود  اکثر

نیـز احتمـالا در همـان دوره بـا       بناى اولیه امامزاده ابوالعباس . بارگاه شد
در زمـان شـاه    هجـرى قمـرى   920خشت و گل ساخته شد، تا اینکه در سال 

خوراسـگان بنـام صـالح     ىاسماعیل صفوى مقبره این امامزاده به همت کدخـدا 
در . تجدیـد بنـا شـد   ) مبارکشـاه  (محمد بن شاه شمس الدین على ، مشهور بـه  

ساختمان بنا از سنگ و آجر استفاده شد، و تزئیناتى از قبیل نقاشى و گچبرى و 
  )87(. اشى لاجوردى تزیین گردیدمشبک در آن به کار رفت و گنبد آن نیز با ک

، که در بدو شروع صد متر مربع بود، تدریجا توسعه یافته و بیش از  ساختمان
بنـاى مزبـور از لحـاظ    . باب خانه خریدارى و به آن ضمیمه گردیـده اسـت    6

پیشرفت کار، دقت ، سرعت و ظرافت کارهاى هنرى ، اگر در سطح اسـتان بـى   
  .ر است نظیر نباشد باید گفت کم نظی

اعضاى هیئت امنا که از اواسط کار تاکنون به این سمت تعیین شده انـد،   کلیه
بدون حقوق خدمت کرده اند و اجرشان عنداالله محفوظ مى باشـد بـراى اطـلاع    
جوانان و نوجوانان عزیز، چند نمونه از کرامت هاى ایـن امـامزاده لازم التعظـیم    

  :ذیلا به استحضار مى رسد
امزاده از خشت و گل ، و به صورت گنبد آسـیایى سـاخته   قدیم ام ساختمان

بالاى آن یک گنبد مخروطـى شـکل بـا کاشـى     . شده و بسیار سنگین وزن بود
فیروزه اى ساخته شده بود و ضریحى چوبى و مشبک با قاب تخته هاى خیلـى  
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 ریحهنگام تخریب سقف ، براى اینکه آسیب به ض. نازك روى مرقد قرار داشت 
نشکند، چوب بست خیلى محکم باتخته و چوب هـاى قطـور دور    وارد نشود و

کارگران گنبـد مخروطـى شـکل کاشـى کـارى شـده را       . ضریح نصب شده بود
صـبح بـود، پـایین     10برداشتند، و چون سقف شکست خورده بود ساعت هـم  

 فآخرین نفر که پایین آمـد، سـق  . آمدند تا معمار بیاید از وى کسب تکلیف کنند
کرد چوب بست با همه محکمى اش تکه تکه شد و آوارها بدون یکمرتبه سقوط 

على القاعـده در چنـین   . این که روى ضریح بریزد دو طرف ضریح قرار گرفت 
وضعیتى ضریح باید خورد مى شد و فشار وارد به طرین ضریح که ده ها تن بود 

  .آن را له مى کرد، ولى ضریح هیچ آسیبى ندید
قلاب بعد از ظهر پنجشنبه اى بود معمار مشغول سال قبل از پیروزى ان چندین

متر بود، کف زمـین حـاوى    6ساختن سقف زیر گنبد بود، فاصله چوب تا زمین 
مقدارى آجر و سنگ و سطل و فرقون و سنگ قبر امامزاده بـود و در دسـت و   
معمار، آجر و ملات را که توسط قرقره کشیده مى شد مى گرفـت ، کـه ناگهـان    

شن و کارگر و معمار از بـالا روى سـنگ هـا سـقوط کردنـد      تخته همراه سطل 
دست معمار مردى مسن و سنگین وزن بود که چـون ممکـن اسـت بسـتگانش     
رضایت نداشته باشند نام او برده نمى شود ولى سالمندان او را مـى شـناختند و   

فـورا او  . کرد تسلیمکارگر جان به جان آفرین . نزدیک امامزاده سکونت داشت 
زشک بردیم ، کمک هاى اولیه انجام شد آمپول سلوکاتفریا کـرامین بـه او   را به پ

هار پزشک پایش گرد شکن ظتزریق کردند، کم کم نفس به جریان افتاد ولى به ا
کـار بنـایى   . شده بود و چون پیر مرد بود جوشیدن اسـتخوان طـول مـى کشـید    
بـه  . طیل شـود امامزاده تعطیل شد و قرار گذاشتیم تاخوب شدن مشارالیه کار تع

تختـه بنـدى شـد و    ) قصاب (جاى گچ گرفتن پاى شکسته ، توسط شکسته بند 
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شاید باور نکنید جمعه هفته بعد، فرد مجروح خود با پاى سالم بـه حمـام محـل    
  .آمد که ما از خوشحالى همان روز کار را شروع کردیم 

ن در این نوع کرامتها زیاد مشاهده شده که یکى هم مسئله مـالى سـاختما   از
سال قبل بود که اسکناس صد تومانى در امامزاده وجود نداشت و پول قابـل   30

توجهى که در آن سال رسید، و امثال اینها بسیار دیده شده که نوشتن آنها کتـاب  
  9/4/77جداگانهاى را مى طلبد، و السلام ، عباس قدرخواه 

  شعر در سنگى نوشته شده است این
ــین ــان راد  مه ــر االله خ ــاج نص   ح

  
در رتبــه ســرتیپ خوانــدش  کــه  

ــب   خطیـــــــــــــــــــــ

  
ــد ــامنیش محمـ ــان ایلخـ   علیخـ

  
  بـود و او آن پـدر را عقیـب    پدر  

  
ــزرگ پــدر ــر پــدر ایلخــان و ب   ب

  
ــقائى   ــان نجیـــب زقشـ   و دودمـ

  
  ز سر پنجه چنگ پلنـگ  شکستى

  
  جگـر، شـیر را از نهیـب    دریدى  

  
  روشن روان بود و آزاده مـرد  چو

  
  اریـب  بخت و دانا، ادیب و جوان  

  
ــى ــراب  هم ــاى خ ــاد ج ــرد آب   ک

  
  داد شـوریده دل را شـکیب   بسى  

  
  ز آل علـى   سید محمـد   چو

  
  یافت این بار گه زین و زیب کزو  

  
  بنـى هاشـم ایـن پـور پـاك      زماه

  
  از نیاکان ، بد اینجـا غریـب   جدا  

  
  او ساخت این دلنشـین بقعـه را   بر

  
  ماند از او ایـن بنـاى عجیـب    که  

  
  بـه تـاریخ مشـکل گشـود     بنایش

  
ــر   ــب   بنص ــتح قری ــن االله و ف   م

  
  از سنگ نوشته آرامگاه تصویرى

به نستعین کل نفسه ذائقه الموت و یبقى وجهه لایـدوم الا ملکـه کـل شـى      و
  هالک الا وجهه الحکم له والیه ترجعون
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داله بعد راویان اخبار چنین روایت کرده اند که بعد از شهادت جناب ابا عب اما
از فرزندان   از نبیره زاده اولاد امیرالمومنین على بن ابیطالب   الحسین 

یکنفر سید محمد نام باقى مانده بود و بعد از واقعـه کـربلا     حضرت عباس 
افتاده بود در تحت جبل به نزدیکى قصر   سرد فارس  محالعبور آن حضرت در 

هادت چشید و در همان مکان دفن شد از کرامات این امامزاده کافورى شربت ش
وجود دو چشمه مى باشد که یکى بالاى سر و دیگرى پایین پا جارى است ، که 
حتى در خشکسالى نیز مقدار آب تغییر نمى کند کـه موجـب ایجـاد منطقـه اى     

 و خوش آب و هوا شده است هر کس از آن آستانه مبارکه عبور مى کند با امصف
ارادت به آن حضرت در نزد خداوند تبارك و تعالى قرب   خواندن فاتحه عرض 

  .و منزلتى و در نزد جد بزرگوار ایشان روسفید خواهد بود
ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مسوده گردیـد، ظهیـر مسـعودى     مرداد

22/5/1376  
  حرر ذلک من بعد الهجره النبویه و
  
    جدید امامزاده ابوالعباس  بناى
جز یـک  (شمسى بناى قدیمى امامزاده  1342عصر حاضر از حدود سال  در
با همت و همکارى اهالى خوراسگان خراب گشـت و بنـایى جدیـد بـا     ) ایوان 

مصالح پیشرفته زمان بر این مزار مبارك سـاخته شـد، و بـه وسـیله هنرمنـدان      
ق و گچبـرى و  مجرب شهر اصفهان به نیکوترین وجهى بـا آینـه و کاشـى معـر    

سبک صفوى و قاجار تزیین گردید، و توسعه و آبادانى آن هنوز ادامـه   قاشیهاىن
  .دارد
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امامزاده ابوالعباس خوراسگان در حال حاضـر  : گونه اى که مى توان گفت  به
  )88(. داراى زیباترین ساختمان و تزئینات در سطح اصفهان است 

  
    از امامزاده ابوالعباس  کرامتى

  علامه فانىآیت االله زبان مرحوم  از
العظمى آقاى سید على فانى اصـفهانى ،  آیت االله سالهاى آخر عمر مرحوم  در

روزى نگارنده براى دیدار از ایشان و سوالاتى پیرامون شجرنامه یـا کرامتـى از   
پس از نقـل مطـالبى در   . امامزادگان اصفهان و اطراف ، به خدمت ایشان رسیدم 

از امـامزاده ابوالعبـاس    دویارت امامزادگان کرامت زیر که با چشم خاهمیت و ز
  :کرده بودند بیان نمودند مشاهده  
قمرى که از نجف اشرف به علت بیمارى مـادرم بـه اصـفهان     1364سال  در
یـک  . شبهاى جمعه را با جمعى از رفقا در محلى براى عبادت مى رفتیم . آمدم 

ر کتاب منتهى الامال نوشته مرحوم حـاج شـیخ عبـاس    روز پنجشنبه طرف عص
مدفون در خوراسـگان   -     را براى اطلاع حال امامزاده ابوالعباس  قمى 

مـى باشـد بـه      که معروف است از نواده هاى حضرت ابوالفضل العباس  - 
ى در آن کتـاب  دست گرفته ، مشغول مطالعه شدم ، و چـون از مشـاهده ذکـر و   

در حالات یکى از . مایوس شدم به مطالعه احوال سایر امامزادگان مشغول شدم 
از سـادات بـراى اطمینـان بـه امـامزاده بـودن آن        المىع: آنان دیدم نوشته بود

  .امامزاده از خدا خواسته بود که بالاى سر او نور باران شود
یر این مطلب در مقبره خاطرم خطور کرد که آیا ممکن است براى ما هم نظ به

  .ابوالعباس حاصل شود یا نه ؟ و بعد از یکى دو ثانیه این نکته از ذهنم محو شد
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امشب به خوراسگان مـى رویـم بـراى    : که شب شد، به دوستان گفتم  زمانى
  .بیتوته و مسئله مورد اختلاف شد

و تا تهیه لوازم پاسى از شب گذشت ، . از مدتى ، صحبت در تهیه غذا شد بعد
در آن وقـت اتوبوسـهاى   . ما بـا کمـال ناامیـدى بـه دروازه اصـفهان رسـیدیم       

خوراسگان محدود بود، و فقط یک ماشین باقى مانده بود که پر از جمعیت بـود  
زمـان در   آننیـز در  . بطورى که مردم در وسـط اتوبـوس هـم ایسـتاده بودنـد     

  .خوراسگان برق نبود و شب هم از شبهاى مهتابى نبود
. به خورسگان رسیدیم ، دکانها بسته بود و راه به جایى نمى بـردیم   که زمانى

  اتفاقا یک نفر دوچرخه سوار پیدا شد که خانه یکى از اقـوام مـا را کـه آدرس    
به هر طورى که بود کلیـد درب امـامزاده را   . خانه متولى را بلد بود، مى دانست 

ه شدیم یکـى از رفقـا بـا    از متولى گرفتیم ، و به مجرد آنکه داخل صحن امامزاد
  !آقاى فانى ، نور: صداى بلند گفت 

ما و از جمله خود من نظر کردم دیدم نورى مانند توپ فوتبال به رنـگ   تمام
فیروزه کم رنگ عمودوار روى سرما فرود مى آید، و تا دومترى بالاى سر ما به 

  .طور انحنا مخفى شد
تا طلوع آفتاب ، در آنجـا   به واسطه دیدن این کرامت ،! دوستان خالى  جاى

  )89(. بودیم   مشغول دعا و گریه و زیارت حضرت امام حسین 



134 
 

  آقاى مهدى شریفى از اقلید فارس نامه
  بزرگوار حاج شیخ على ربانى خلخالى برادر
  علیکم سلام
عرض معذرت از اینکه مدتى و قفه در ارسال این تحقیقات پیش آمـد،   ضمن

  :مدارك ذیل جلب مى نمایم توجه شما را به 
  تمامى موارد تحقیق بر اساس اسناد و مدارك مى باشد -  1
یک قطعه عکس مربوط به بقعه قبلى دیگر مربوط بـه بقعـه فعلـى مـى      -  2
  .باشد
  یک جلد کتابچه در مورد بقاع متبرکه فارس به پیوست مى باشد -  3
  ال مى گردددو تصویر از سنگ نوشته هاى امامزاده به پیوست ارس -  4
  من االله التوفیق و

  25/7/77شریفى فرزند رضا قلى عضو رسمى سپاه ناحیه اقلید  مهدى
   اقلید

سید محمد فرزند عبیداالله فرزند حسن فرزند عبیداالله فرزند حضـرت   امامزاده
    ابا الفضل العباس فرزند حضرت امیرالمومنین 

  ه متبرکه امامزاده سید محمـد  مطالبى به طور اختصار راجع به بقع ذیلا

  :واقع در سرحد چهاردانگه از توابع شهرستان اقلید، تقدیم مى گردد
کیلومترى شهر اقلید در روستاى کـافتر واقـع شـده     79این امامزاده در  -  1
  است
مختلـف اسـتان    هايزائرین بقعه که بالغ بر هـزاران نفرنـد، از شهرسـتان    -  2

سـعادت  : و نیز روستاهاى توابع اقلیـد ) دشت ، آباده و خرمبیه لار، مرو(  فارس 
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شهر، بوانات و حتى استانهاى اصفهان ، خوزستان یزد و نقاط دیگر بـه زیـارت   
  .این امامزاده عظیم الشان مى آیند

در جوار امامزاده دریاچه زیبایى قرار دارد که محل صید مـاهى کپـور و    -  3
نواع پرندگان مهاجر هم در آن یافت مى شـود،  سیاحت زائرین امامزاده است و ا

  .که برخى از آنها پرندگان مهاجر دریاى خزر و ارومیه مى باشند
امـامزاده عباسـعلى   (ضریح قدیمى امامزاده به یکى از بقاع متبرکه دیگر  -  4

اهدا شده و به جاى آن یک ضریح فلزى که ) کوشک زر از توابع شهرستان اقلید
  ساخته شده است 72طلا و نقره مى باشد در سال قسمتهایى از ان آب 

ماهـه اول سـال ،    6تاکنون به علت صعب العبور بودن مسـیر، تنهـا در    -  5
  زائرین زیادى به محل امامزاده عزیمت مى کنند

که بسیار وسیع مى باشد در دست ساخت بوده ) به طور جامع (طرح آن  -  6
  و مرحله به مرحله در حال افتتاح مى باشد

  است  این امامزاده از فرزندان عباس بن على بن ابیطالب  -  7
یکـى از محلهـاى بسـیار مناسـب جهـت برگـزارى       ) بقعـه  (این محـل   -  8

  .سمینارها و اردوهاى سیاحتى و زیارتى است 
قمـرى مـى باشـد کـه      120بقعه داراى دو سنگ نوشته مربوط به سال  -  9

  ان هم برده و در معرض تماشا گذارده اندبعضا آن را به نمایشگاههاى تهر
هجرى قمرى درتحت جبل نزدیـک   120امامزاده سید محمد در سال  -  10

کیلومترى جنوب شهر اقلید، در منطقه سـرحد چهاردانگـه    79قصر کافورى در 
  .شربت شهات نوشیده و در همان مکان به خاك سپرده شد) روستاى کافتر(
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  امامزاده سید محمد  کرامات
کرامات زیادى از این امامزاده روایت و رویت شده است که بـه چنـد    -  11

  :نمونه آن در زیر اشاره مى کنیم 
وجود دو چشمه آب ، یکـى از بـالاى سـر و دیگـرى از پـایین پـاى       .  الف

  .حضرت ، که حتى در فصول خشکسالى هم کم نمى شود
شـده اسـت    یکى از روحانیون که جهت زیارت به محل امامزاده مشرف.  ب

نقل مى کند در حال خواندن دعـا و  ) ثقه الاسلام محمد جواد محسنى کوشکى (
بوده است که متوجه مى شود در بین جمع   توسل به بى بى حضرت زینب 

روحانى مذکور ( ند، بیمارى که از یک چشم ناراحتى شدید داشته شفا پیدا مى ک
  )یل مى باشدهم اکنون در حوزه علمیه قم مشغول تحص

که دچار مریضـى سـخت   ) منطقه خرمى (خواهرى از شهرستان خرمبید .  پ
بوده است ، با شوهرش در حالیکه با موتور سیکلت در حال حرکـت بـه طـرف    
امامزاده بوده ، در نزدیکیهاى امامزاده پیاده مى شود و با پاى برهنه بقیه مسیر را 

زاده با توسل و دعا به حاجـت خـود   تا امامزاده طى مى کند آنگاه در جوار امام
مى رسد و شفا مى یابد، و درحال حاضر برخى از نامـه هـاى ارسـالى و حتـى     

با تشکر از اداره اوقاف . نسخه پزشکان معالج وى به عنوان مدرك موجود است 
. و امور خیریه شهرستان اقلید، هئیت امناى امامزاده سید محمد شهرسـتان اقلیـد  

)90(  
ان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس بن على بن ابیطالـب  از فرزند برخى
    

محمد بن على بن محمد بن حسن بن اسـماعیل ، پسـر عبـداالله بـن      ابوعقیل
، که از جملـه    عبیداالله بن حسین بن عبیداالله بن عباس بن على بن ابیطالب 
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مرتضى ، شهربسـتى و ابوالقاسـم    بازماندگانش. ى به اصفهان مى باشدومنتقلان 
  )91(. مجتبى هستند

  بغداد
مدینه السلام ، سابقا از مراکز مهـم دنیـا و مهمتـرین شـهر و پایتخـت      : بغداد

  )92(. کشورهاى اسلامى بوده است ، اما امروز تنها پایتخت عراق مى باشد
    واردین به بغداد از اولاد ابراهیم بن حسن بن عبیداالله بن عباس  اسامى

  .، بدین قرار است 
جردقه ، پسر حسن اصغر بن عبیداالله بن عباس ، که مـادرش ام ولـد    ابراهیم

از دانشـمند نسـب شـناس ،    . بوده و فرزندانش على ، محمد و حسن نام دارنـد 
محمد بن ابراهیم بن عبداالله بن عمر اسدى معروف به ابن دینار، و نیز از بخـارى  

باقى نماند و تنها  رزندىکرده اند که از حسن بن ابراهیم ف نسب شناس دیگر نقل
  )93(. فرزندش جعفر نیز قبل از پدر درگذشت 

    واردین به بغداد از اولاد عباس بن حسن بن عبیـداالله بـن عبـاس     نام
  :بدین شرح است 

ملقب به مشقشق زرادبـن حسـن    )94(از جمله واردین به بغداد، ابوالحسن  -  1
بن على بن محمد اکبر ابن احمد بن عبداالله بن عباس بن حسن بـن عبیـداالله بـن    

  .است   عباس 
ابو على حسین امیر ملقب به سـبیع ، ابوالحسـین   : وى عبارتند از بازماندگان

  )95(. على و ابو عبداالله حسن ، که پیش از پدر از دنیا رفت 
حسین بن عبداالله بن حسـین بـن    )96(د از واردین به بغداد، برخى از اولا دیگر

مى باشد نیز از   حمزه بن عبداالله بن عباس بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
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عبداالله بن حسین بن احمد شاعر بـن عبـاس    )97(واردین به بغداد، برخى از اولاد 
  )98(. است   بن حسن بن عبیداالله بن عباس 

    ى بن جعفر الکاظم ابا الحسن موس امام
را در اینجا مى آوریم   ن یو تبرکا اجمالى از زندگانى امامین جواد تیمنا

دهکده ) ابواء(حضرت در روز یکشنبه هفتم صفر، سال صد و بیست و هشت در 
که یک دختر بربرى بود، چشم بـه  ) حمیده (اى میان مکه و مدینه از مادر خود 

آن چنـان    امام ششـم   خانهگرچه این بانو، برده بود ولى در . جهان گشود
پس از . پرورش یافت و آزاده شد که از شخصیت هاى بزرگ زنان اسلام گردید

بنابر الهى و معرفى گذشتگان و وصـیت    امام کاظم   مرگ امام ششم 
  .ت برگزیده شدپدر به اصحاب و یاران خود، به مقام امام

عصر تاریکى را مى گذرانید و همه جا را، تاریکى ظلـم منصـور،      امام
را بارهـا بـه زنجیـر      امـام  . هادى ، مهدى و هارون عباسى ، پر کرده بود

کشیدند، اهانت کردند و شکنجه دادند تا سرانجام پس از یـک زنـدانى طـولانى    
بیست و پـنجم  . ، شهید گردید ىو هشتاد و سه هجرپرشکنجه در بغداد سال صد

  .در شهر کاظمیه عراق مدفون اند  امام . رجب بود
صباغ دانشمند سنى ، در فصـول المهمـه ، پیرامـون شخصـیت امـام مـى        ابن
امامى بزرگ قدر، بى نظیر، در اسـتدلال و منطـق بـى    . او امام هفتم بود: (نویسد

حال عبادت ، روزها روزه دار، از بسکه با گذشت بود بـه   مانند، تا سپیده دم در
مـى دانسـتند چـون     حوائجکاظم ، توصیف گردید، مردم بین النهرین او را باب ال

  )99(.) زندگى خود را براى رفع حوائج و نیازهاى اجتماعى ، وقف کرده بود
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    ابا جعفر بن محمد بن على الجواد  امام
رمضان سال یکصد و نود و پنج هجرى ، همسر امام رضا  جمعه نوزدهم روز
بود و از آفریقا راهـى  ) سبیکه : (که یک بانوى با شخصیت مصرى به نام   

البته قول مشهور بین شیعه (مادرى آزاده و با ایمان . مدینه شده بود متولد گردید
  )این است که ولادت آن حضرت در روز دهم رجب مى باشد

نهم ما پنجساله بود که پدرش به سوى ایران ، حرکت کرد و پـس از   اىپیشو
هیچ بعید نیست بـه  . پدر گردید) جایگزین (شهادت پدر، در سن هفت سالگى ، 

و عیسـى  . گونه اى که یحیى در کودکى از سوى خدا برگزیده شد بـراى نبـوت   
امام نهم نیز در سن خود سخن گفته است ، ) رسالت (در گاهواره از مقام   

بود   او تنها فرزند پسر امام هشتم . نائل آید) امامت (هفت یا نه سالگى به 
که در برار عالم ترین رجال   امام . و برادرى هم نداشت تا داعیه امامت کند

یحیى بن اکثم پاسخگوى تمام مسائل علمى و اسلامى آن زمان : دانشگاهى مانند
هجرى با تحریک معتصم عباسى بوسیله همسر خود که دختر  220در سال  د،وب

  )100(. مامون بود، مسموم و شهید گردید
بنا بر فرمان الهى و بیان امامان گذشته و تعیین پـدر و لیـاقتى     نهم  امام

غـداد،  را هم به ب  مامون باز امام نهم . نشست ) امامت (که داشت بر کرسى 
امـام پـس   . در آورد  پایتخت اسلام فرا خواند و دختر خود را به عقد امام 

و پس از مامون ، کـه حکومـت بـه چنگـال معتصـم       گشتاز مدتى به مدینه بر
در ذیقعده سال   امام . عباسى افتاد، باز امام را به بغداد احضار و شهید کرد

ابن صباغ از قول دانشـمندان بـزرگ اسـلامى مـى      .در کاظمیه دفن گردید 220
  :نویسد
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بود ولى گرانقدر بود در مورد امـامتش  ) صغیر السن (گرچه   جواد  امام
عدول از مومنین خبر دادند که پدرش ، وى را تعیین کرده بود او به گونه دریایى 

  )101(بود که از دوره نظاره کنیم 

   بصره
ر و بزرگى در عراق ، از نواحى جنوبى است و در مـرز  نام شهر مشهو:  بصره

  )102(. عراق واقع شده است 
برخـى از    جمله واردین به بصره از اولاد عباس بن على بن ابیطالب  از

. مى باشـند     اولاد عبیداالله بن حسن بن عبیداالله اول فرزند حضرت عباس 
)103(  

مـزه بـن حسـن بـن عبیـداالله بـن عبـاس بـن         محمد بن علـى بـن ح   جناب
، در سال دویست و هشتاد و شـش هجـرى در بصـره      امیرالمومنین على 

  )104(. وفات کرد
   بردعه
نـام شـهرى در انتهـاى    ) که گاهى با دال بى نقطه نیز خوانده مى شود( بردعه

رى بـزرگ  بردعه همان شهر اران است که شه: بعضى گفته اند. آذربایجان است 
  )105(. به وسعت یک فرسنگ در یک فرسنگ بوده و بعد ویران شده است 

، )  از نسل عباس بن علـى بـن ابیطالـب    (از واردین به بردعه  همچنین
است   برخى از فرزندان حمزه بن حسن بن عبیداالله بن عباس بن ابى طالب 

 .)106(  
بن حمـزه بـن حسـن بـن      )107( از اولاد قاسم از واردین به بردعه برخى دیگر

  .مى باشند  عبیداالله بن عباس بن على بن ابیطالب 
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   بروجرد
، بعضى   جمله واردین به بروجرد از اولاد عباس بن على بن ابیطالب  از

از فرزندان فضل بن محمد بن حسین بن عبیداالله بن عباس بن على بن ابى طالب 
  )108( .مى باشند  
از جمله واردین به این شهر، ابو محمد عبداالله بن فضل بن محمد بن فضل  نیز

است ، که مادرش ام ولد از اهل روم بود و   بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
  )109(. فرزندان وى یحیى ، موسى على و جعفر نام دارند

  ندان قمر بنى هاشـم ابوالفضـل العبـاس    خور ذکر است که در معرفى فرز در
که درجهان اسلام مى درخشند و از شهرى به شهرى هجرت کـرده انـد و     

یتها تجلیل شده و حق هم همین است و در صدر معرفى شهرها چند مورد از شخ
از امامـان معصـوم    سـب بـه تنا ... بعضى از آنها همانند شهرهاى بغداد و سامرا و

  معرفى شده اند  گر بزرگان تشیع از آل ابى طالب شیعه و دی
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به قلم آیـت االله العظمـى    از زندگانى آیت االله العظمى بروجردى  اجمالى
  آقاى سید شهاب الدین مرعشى نجفى 

فقید سید حسین طباطبائى بروجردى بن على بن احمد بن على نقى بن  علامه
بن محمد بن عبدالکریم بن مراد بن شاه اسداالله بن جلال الدین جواد ابن مرتضى 

امیر بن حسن ابن مجد الدین بن قوام الدین بن اسماعیل بن عباد بن ابى المکارم 
بن طاهر بن على بن محمد بن  هبن عباد بن ابى المجد ابن عباد بن على بن حمز

دیبـاج بـن ابـراهیم    احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا بن اسماعیل بن 
  .  غمر بن حسن مثنى ابن الامام الحسن المجتبى 

فقیه بزرگ عصر خود و عالم در علم رجال ، و شخصیتى ادیب و نسـب   وى
بیشترین تحصیلاتش در اصفهان و در نزد گروهى از علماى مشـهور  . شناس بود

د محمد تقى مـدرس ،  آنجا انجام گرفت ، از جمله میرزا ابوالمعالى کلباسى ، سی
  .سید محمد باقر درچه اى ، ملا محمد کاشانى ، و جهانگیر خان قشقایى 

به نجف اشرف رفت و به مدت ده سـال در حـوزه درس آخونـد مـلا      سپس
استاد دیگرش در آن دیـار شـیخ الشـریعه    . محمد کاظم خراسانى حضور یافت 

گشت و در خلال ایـن  بعدها به وطن و زادگاهش شهر بروجرد باز. اصفهانى بود
 1364مدت به حج بیت االله الحرام رفت و آنگاه در بیست و ششم ماه صفر سال 

ایشان با اعضاى خانواده راهى قم شد و در آنجا اقامـت فرمـود،   . هجرى قمرى 
تا اینکه یکى از زعماى دینى زمان خود شد و گروهى از افاضـل و بزرگـان را   

  .تربیت کرد
جـامع  : نوز اکثر آنها چاپ نشـده اسـت ، از جملـه    تالیف دارد که ه چندین

احادیث الشیعه ، حاشیه بر کفایه الاصول ، حاشیه بر نهایـه شـیخ ، حاشـیه بـر     
مبسوط شیخ ، تجدید اساتید الکافى ، رساله فى بیوت الشیعه من العلماء، اساتید 
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الکشـى و الخصـال و    جـال کتاب التهذیب و من لایحضه الفقیه و الاستبصار و ر
الامالى و علل الشرائع ، تعلقه على کتاب عمده الطالب فى انساب آل ابى طالب ، 
اصلاح رجال الشیخ و الا ستدراك علیه رساله اى در سـند صـحیفه سـجادیه و    

  .رفع اشکال از آن و کتاب الطبقات و التذکره درباره انساب خاندان خویش 
در شـهر  ) قمـرى   1292(در اواخر مـاه صـفر سـال     االله بروجردى  آیت

در ) قمـرى   1380(بروجرد به دنیا آمد و در صبح پنجشنبه سیزدهم شوال سال 
شهر قم از دنیا رفت و طبق وصیت خود ایشان در مدخل مسجد اعظم به خـاك  

نقبـاء البشـر، اعیـان    : درباره شرح حال ایشان مى توان به کتابهـاى  . سپرده شد
نـه دانشـوران ، گنجینـه دانشـمندان و     الشیعه ، ماضى النجف و حاضـرها، گنجی 

  )110(. علماى معاصرین و دیگر کتابها مراجعه کرد
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   درد چشم آیت االله العظمى بروجردى به برکت امام حسین  شفاى

هجرى قمرى ، شب تولد حضرت مولى الکونین ابـا عبـداالله    1380در سال  
از طرف اهل منبر قم مجلس جشن باشـکوهى در مسـجد اعظـم      الحسین 

  ردىد حسین بروجبرپا شده بود که حضرت آیت االله العظمى آقاى حاج سی
  .نیز در آن مجلس شرکت کردند

که خطیب مجلس ، میلاد مسعود پیشواى شیعیان را به پیشگاه زعـیم   هنگامى
عالیقدر شیعه تبریک گفت ، یکباره چشم هاى آیت االله بروجـردى غـرق اشـک    
شد و فرمودند، طبق اخبار، هرکس در این شب میلاد، تولد این مولد عزیز را بـه  

 ـ   پیغمبر  تبریـک مـى     اسـلام   ى، تبریک مى گفت ، رسـول گرام
داراى وضـع خـاص و سرنوشـت     تسلیت هم بگویید، چون این مولود: فرمودند

  .عجیبى است 
این موضوع از ناحیه مرحوم آیـت االله بروجـردى آنچنـان صـحنه تـاثر       ذکر

اجازه بفرماییـد خـاطره اى از آن   . اد کرد که حد نداشت انگیزى در مجلس ایج
مرحوم نقل کنیم ، خاطره اى که همه کرارا شنیده اید و حـاکى از اعتقـاد شـدید    

  :است   این عالم جلیل القدر به خاندان عصمت و طهارت 
االله فقید در سن نود سالگى ، داراى چشمانى سالم بوده اند، به گونـه اى   آیت

ایـن نعمـت را   : ایشان فرمودنـد . ه بدون عینک خطوط ریز را هم مى خواندندک
هستم و قضیه را چنـین    مرهون وجود مبارك حضرت ابى عبداالله الحسین 

بودم ، مبتلا به چشـم درد   جرددر یکى از سالها که در برو: توضیح مى دادند که 
لجه اطبا فایده اى نبخشید و درد معا. عجیبى شدم که بسیار مرا نگران ساخته بود

تا این کـه ایـام محـرم فـرا     . چشم هر روز بیشتر، و ناراحتیم افزونتر مى گردید
  .رسید
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ایام محرم ، آیت االله فقیـد دهـه اول را روضـه مـى گرفتنـد و دسـتجات        در
یکى از دستجاتى که روز عاشورا بـه  . مختلف در این عزادارى شرکت مى کردند

مى شدند، دسته گلگیرها بود که نوعا از سادات و اهل علـم و  خانه ایشان وارد 
سینه خود را گل  ومحترمین بودند آنان هر یک حوله سفیدى به کمر بسته و سر 

آلود مى کردند و با وضع بسیار رقتبار و مهـیج و در عـین حـال سـوز و گـداز      
گرفتـه و تـا    در آن روز را دم  فراوان ذکرى جانسوز از مصائب اهل بیـت  

هنگامى که این دسته به خانه مـن آمدنـد،   : آقا فرمودند. ظهر عزادارى مى کردند
وضع مجلس با ورود این هیئت هیجان عجیبى به خود گرفت من هم در گوشـه  
اى نشسته و آهسته آهسته اشک مى ریختم در همین وقت یک مرتبـه مقـدارى   

ته بر روى چشم هاى ملتهـب  گل از روى پاى یکى از همین افراد گل گیر برداش
به گونه اى کـه  . و ناراحتم کشیدم و به برکت همین توسل ، چشمهایم خوب شد

از آن پس تا امروز علاوه بر این که هرگز مبتلا به درد چشم نشده ام ، از نعمـت  
  بینائى کامل نیز برخوردار هستم و به برکت حضرت ابا عبـداالله الحسـین   

  .ک هم ندارم احتیاج به عین
، اینکه در اواخر عمرشان همه قواى ایشان تحلیل رفته بود، مع الوصـف   آرى

این بود نمونه کوچکى . تا آخرین ساعات زندگى از بینائى کامل برخوردار بودند
از اعتقاد این مرد نابغه و فقیه قله پو به شعائر دینى و مذهبى کـه شـاید موجـب    

  .اعجاب عده اى باشد
اگر مردم مى دانسـتند کـه خانـدان    : ایشان مى شنیدم که فرمودند زیاد از نیز

در پیشگاه خداوند عـالم چـه قـرب و منزلتـى دارنـد،        عصمت و طهارت 
آن وقـت مـى   . خیلى بیشتر از اینها به پیشگاه آن بزرگوار عرض ادب مى کردند
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ائمه اطهار و  من خیال نمى کنم مشکل باشد که با توسل به ذیل عنایت: فرمودند
  )111( .حل نشود  فرزندان پیغمبر 

که دسته عـزادارى سـالار شـهیدان امـام عظـیم حسـین بـن علـى          هنگامى
گ حوزه علمیه قم از مدرسه فیضیه بـه طـرف حـرم    راز طرف علماى بز  

پیش آنـان زعـیم   در حرکت بوده اند، پیشـا   مطهر حضرت فاطمه معصومه 
بزرگ جهان تشیع ، آیت االله العظمى آقاى حاج سید حسـین بروجـردى نیـز بـا     
. پیشانى گل آلود و پاى برهنه در حالیکه سینه مى زدند گام بر مـى داشـته انـد   

  :مشخصات افراد دیگر از راست به چپ از قرار زیر است 
  .ن عباخطیب شهیر مرحوم ، آقاى حاج شیخ محمد تقى اشراقى بدو -  .2
دانشمند محترم ، حجت الاسلام مرحوم آقاى حاج شیخ سراج انصارى  -  .3
  )112( .در حال سینه زنى دیده مى شوند 

    امامزاده عبدالمهیمن  -  بوشهر
وى سیدى فقیه و پاك سیرت بوده است کـه در زمـان   . عبدالمهیمن  امامزاده

ور مصر در بوشـهر سـاکن گشـته ، بنـاى     خلافت هارون پس از مسافرت به کش
قدیمى ساختمان و حرم مطهر بر اثر زلزله بکلى خراب شده و حدود یک سـده  

  )113(. پیش تجدید بنا گردیده است 
این امامزاده عظیم الشان در حومه بوشهر در جلگه رى شهر قدیم قـرار   مرقد

  )114(. دارد
مـى    ى بن ابى طالب عبدالمهیمن از اولاد حضرت عباس بن عل امامزاده

باشد ولى در مزار وى کتیبه اى که تاریخ شهادت یا رحلت ایشـان و نیـز علـت    
از اینرو ممکن نشد اطلاعى در این زمینه . شهادتشان مشخص باشد وجود ندارد

قلعه آن ، در زمان  ومع الوصف چون قسمت عمده خرابى رى شهر . کسب گردد
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ر نیست شهادت یا رحلـت امـامزاده عبـدالمهیمن    اعراب صورت گرفته است دو
از طرفى خرابى قلعه و شهر رى شهر پـس از  . همزمان با آن اوان رخ داده باشد

ت س ـیقینا مقصود آقاى رى شهرى از ایـن کلمـه همـان آثـار تخ    (سقوط آپادانا 
ارگاد شروع گردیـده و در  سو پا) اشدجمشید است که آپادانا قسمتى از آن مى ب

  )115(. از بین برده شده است زمان عرب 

   تنیس
نام جزیره اى در دریاى مصر، نزدیکى خشکى بـین فرمـا و دمیـاط    :  تنیس

تنس (است ، که فرما در مشرق او قرار گرفته است ، و احتمال دارد که تصحیف 
به فتح دو حرف اول و دوم با تخفیف و سین مهمله باشد که در انتهاى آفریقـا  ) 

در سمت جنـوبى   یانههشت منزل فاصله دارد و تا مل) هران و(از سمت مغرب با 
چهار روز راه است ، شهرى است که دور آن دیوار دارد با برج و بارو و داخـل  
آن دژى است که بسختى مى توان بالاى آن رفت به علت استحکاماتى کـه دارد  

  )116( .تنها کارمندان دولت ساکن آنجا هستند
  .تنها کارمندان دولت ساکن آنجا هستند به علت استحکاماتى که دارد

از قرار زیر   واردین به تنیس از اولاد عباس بن على بن ابیطالب  اسامى
  :است 
    برخى از فرزندان حمزه بن حسن بن عبداالله بن عباس  -  1
  بعضى از اولاد قاسم بن قاسم بن حمزه بن حسن بن عبیداالله بن عبـاس   -  2
    
قاسم بن قاسـم را یـاد کـرده و گفتـه     ) در تهذیب الاسما(شرف عبیدلى  شیخ

  .است فرزندانش در بردعه و تنیس و مراغه بوده اند
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   ثنیه
، به معنى هر نوع گردنه در کوههاى قابـل رفـت و آمـد اسـت و غالبـا       ثنیه

الرکـاب ،  ثنیـه  : به طور مثال ، گفته مى شـود . مضاف به یک اسم علم مى باشد
مقصـود خـود را از ایـن نـام      )117( ثنیه العقاب ، ثنیه المرار و غیره و چون مولـف 

و آنچـه از طـالبیون    د،مشخص نکرده به طور قطع نظرى درباره آن نمى توان دا
نام برده در طبریه بوده اند، چنانکه در تهذیب الانساب شیخ شریف عبیدلى نیـز  

احتمال دارد مقصود مولـف از ثنیـه ، ثنیـه     بنابر این. همین طور نقل شده است 
العقاب باشد، چون آنجا در مرزهاى شام نزدیک مصیصه مشرف بر غوطه دمشق 

  )118( .سمت دمشق مى رود از آنجا مى گذرد بهقرار دارد که هر که از حمص 
از ایـن    واردین به ثنیه ، از اولاد عباس بن على بن ابـى طالـب    اسامى
  :ت قرار اس

    از فرزندان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس  برخى
بن محمد لحیانى فرزند عبداالله بن عبیداالله بـن حسـن بـن عبیـداالله بـن       فضل
از ابـو جعفـر   . که تنها بازمانده وى پسرى به نام محمد بوده اسـت    عباس 

) طبریه (ل بن محمد لحیانى در فض: حسینى نسب شناس ، نقل کرده اند که گوید
  )119(. به دنیا آمده است 
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   جبل
، نام شهرهاى معروف به عراق عجم یعنى منطقه مابین اصفهان تا زنجان  جبل

و قزوین و همدان و دینور و قرمسین و رى و بین اینهـا، از شـهرهاى بـزرگ و    
  )120(. قصبات مهم مى باشد

.  
  :به شرح زیر است   عباس  واردین به جبل از اولاد حضرت اسامى

    برخى از فرزندان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس   - .1
برخى از اولاد محسن بن حسین بن على بن عبیـداالله بـن حسـن بـن       -  .2

  )121( .  عبیداالله بن عباس 
  بنى زبید  جزیره
بن حسن بن عبیداالله بن عبـاس بـن   حمزه بن قاسم بن على بن حمزه  جناب

، در جزیره بنى زبید، که طایفه بنـى زبیـد در آنجـا      حضرت امیرالمومنین 
  )122(. مسکن دارند، مدفون و قبرش زیارتگاه است 

   جحفه
روستایى بزرگ در جایى بلنـد، بـر   ) به ضم حرف اول و سکون دوم ( جحفه

  .مکه قرار داردسر راه مدینه است و در چهار منزلى 
، یکى از میقاتهاى حاجیان است که در فاصله سه یا چهار میلـى آن ،   جحفه

 حجـت پـس از بازگشـت خـود از      غدیر خم قرار گرفته و پیامبر خـدا  
  الوداع در آنجا فرود آمد و از مردم براى امیرالمومنین على بـن ابیطالـب   

  :رمودبیعت گرفت و ف
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بار خدایا، هر . کس را که من مولاى اویم ، پس این على ، مولاى اوست  هر
و ! که او را دوست دارد، دوستش بدار و هر که او را دشمن دارد دشـمنش بـدار  

  .یارى کن هر که او را یارى کند، و خوار ساز هر کس که او را خوار سازد
ر آن بزرگوار نـازل فرمـوده   در این باره ، آیه شریفه اى را در قرآن ب خداوند

هَا ا�ر�سُـولُ بلَِـّغْ مَـا (: که تا روز قیامت تلاوت مى شود و آن آیه این است  ��
َ
ياَ �

 َ�ِّ� نزِلَ إَِ�ْكَ مِن ر�
ُ
اى پیغمبر آنچه از خـدا  ) 123( )وَ�ِن ل�مْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�غْتَ رسَِـاَ�َهُ أ

تبلیغ رسالت و اداى وظیفه نکـرده   ىسانبر تو نازل شد بر خلق برسان که اگر نر
  .اى 

  جحفه
، برخـى از    به جحفه از اولاد عبـاس بـن علـى بـن ابیطالـب       واردین

مى باشند که اسامى شـان    فرزندان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
  :به شرح ذیل است 

، کـه    عباس بـن علـى   محمد بن عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن  -  .1
  )124( .عبداالله ، عباس ، على ، احمد و ابراهیم : بازماندگانش عبارت اند از

ام   مـادرش  .   على بن عبیداالله بن حسن بن عبیـداالله بـن عبـاس     -  .2
. مـى باشـد    کلثوم دختر على بن على بن حسین بن على بـن ابـى طالـب    

حسین ، حسین اصغر، محمـد، عبـداالله ، علـى بـن علـى ،      : نامهاى  فرزندش به
  )125(. عباس و عبیداالله بوده اند

برخى از اولاد طاهر بن محمد لحیانى فرزنـد عبـداالله بـن عبیـداالله بـن       -  .3
  )126( .  حسین بن عبیداالله بن عباس 

  کیلومترى مکه واقع است که 156در  جحفه
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مصر و مشعر بوده است و کسانى است که از این ناحیه به  میقات شام و -  .1
مکه مى روند مى باشد و جحفـه محـل آبـادى بـوده اسـت کـه ارتـش پیـامبر         

هنگام فتح مکه در آنجا متمرکز شده بود در حوالى آن غدیر خم مکانى   
را بـه    یافت تا ولایت على  وریتاز طرف خدا مام  که رسول خدا 

مردم ابلاغ کنند قرار داد و شهر مقدس مکه مکرمه براى اهل مکه و احرام حـج  
، و محاذات میقاتهـاى پنجگانـه   )مرز حرم و حل ) (ادنى الحل (تمتع و همچنین 

در اینجا لازم است دیگر میقاتها را هم یـاد آور  . هم از اماکن محرم شدن است 
  . مشوی

نیـز معـروف     که بنام هاى مسجد شجره و آبـار علـى   : ذوالحلیفه  -  2
قرار دارد مسجد ) کیلومترى مکه  440(کیلومترى مدینه  9این میقات در . است 

شجره میقاتگاه اهل مدینه و همه کسانى است که از این راه به مکه مى ورند بـه  
در نقاط مختلف   على  رالمومنینامیگویند چون   این جهت آبار على 

مدینه قنوات و چاه هایى به دست خود حفر مى کرده و آنها را در راه خدا وقف 
  .شهرت یافته است )   چاههاى على (مى نموده است که به نام 

کیلومترى مکه واقع است و میقات کسانى است کـه   94در : وادى عقیق  -  3
  .د و عراق به مکه مى رونداز راه نج

کیلومترى مکه واقع است و میقات اهـل یمـن و کسـانى     84در : یلملم  -  4
  .است که از آن راه عبور مى کنند

کیلومترى مکه و میقـات بـراى کسـانى کـه از راه      94در : قرن المنازل  -  5
  .طائف عازم مکه مى باشند

است که قبل از اسلام  از مهمترین و قدیمى ترین شهرهاى عربستان مکه یکى
  .هم مورد احترام همه قبائل و مراکز داد و ستد و تجمع عربها بوده است 
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متر از سـطح   330کیلومترى جده در ارتفاع  75در غرب عربستان ، در  مکه
ارتـش    سال پیش از هجرت در سـال تولـد پیـامبر     53دریا قرار دارد، 

ندار یمن با فیل هاى جنگى به قصد تخریب کعبه آمده بودند متجاوز ابرهه ، فرما
  .که به وسیله مرغهایى هلاك شدند

صْحَابِ الفِْيلِ (
َ
فَ َ�عَلَ رَ��كَ بأِ ْ�َـنِ ا�ر�حِيم  اَ�مَْ ترََ كَيْ هِ ا�ر�   )... � ا�ل�ـ

خـدا بـه روى   از اجاره دادن و از بسـتن دربهـاى خانـه      خدا  رسول
خوانـدن بـا تـدبر سراسـر     (حجاج نهى فرموده است در مکه تلاوت قرآن مجید 

 23قرآن ، یعنى به یاد آوردن تاریخ شگفت انگیز و گسترش دین الهى در طـول  
از هدایت این کتـاب   گیرىسال و نزدیک شدن به حقایق تابناك اسلامى و بهره 

لاوت نماییم تـا دیگـران تهمـت    بهتر است قرآن را در مسجد الحرام ت) آسمانى 
  .هاى ناروا نزنند

  .به نامهاى ام القرى ، بلد الامین ، و بکه در قرآن مجید آمده است  هکم
ةَ (: مکه  -  .1 يدِْيَُ�مْ َ�نْهُم ببَِطْنِ مَك�

َ
يدَِْ�هُمْ عَنُ�مْ وَأ

َ
ي كَف� أ ِ

  )127( )وَهُوَ ا��
م� القُْرَىٰ وَمَنْ حَوْ (: ام القرى  -  2

ُ
  )128() �هََاأ

ةَ مُبَارًَ� وهَُدًى لِلّعَْا�مَِ�َ (: بکه  -  3 ك� ي ببَِ ِ
لَ َ�يتٍْ وضُِعَ �لِن�اسِ �َ�� و�

َ
  )129( )إِن� أ

مِ�ِ (: البلد الامین  -  4
َ
َ�ِ الأْ ذَا اْ�َ ٰـ   )130( )وَهَ
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  الحرام  مسجد
تـرین و  تاریخى مسجدالحرام با بناى کعبه شروع مى شود و از مقدس  سابقه

محترم ترین اماکن جهان است و داراى احکام ویژه اى است که از سایر مساجد 
  .ممتاز مى گردد

 000/100رکعت و بـه روایتـى    1000یک رکعت نماز در آن برابر با  ثواب
هجرى تاکنون بارها بـر مسـاحت    17رکعت نماز در جاى دیگر است ، از سال 

متر مربع رسیده اسـت   29127به  هجرى قمرى 1374آن افزوده شده و تا سال 
مجموع مساحت . هجرى قمرى آغاز شد 1375و در آخرین توسعه که در سال 

هـزار نفـر    300متر مربع بالغ شد که گنجایش بیش از  160168دو طبقه آن به 
متـر   605600  فقط طبقه اول به انضـمام طبقـه دوم مسـاحتش    . (نمازگزار دارد

   )131(). مربع است 

  کعبه
و حتى   روایات متعدد قدمت کعبه به زمان قبل از حضرت ابراهیم  طبق

کعبه نخستین خانه اى اسـت کـه بـراى    . بر مى گردد  پیش از حضرت آدم 
ساختمان کعبـه را    حضرت ابراهیم و اسماعیل . هدایت بشر بنا شده است 

  .بر پایه هاى قدیمى آن بر پاداشتند
. متر است و یگانه درب آن در ضـلع شـرقى قـرار دارد    15کنونى آن  فاعارت
سال قبل از هجرت ، کعبه در اثر سیل بزرگى آسیب دیـده بـود و بـه     23تقریبا 

بر سر نصب حجر الاسود که خود افتخار بزرگى . وسیله قریش تجدید بنا گردید
 ـ را   حمـد  م هبود اختلاف شدیدى میان آنها بروز کرد در این بین همین ک

رسـول خـدا   . دیدند، گفتند این امین اسـت و او را بـه داورى بـر مـى گـزینیم      
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با درایت تحسین انگیزى همه را در محل حجرالاسود شـرکت داد و بـا     
  .دست خود آن را نصب فرمود، و از خون ریزى حتمى جلوگیرى نمود

امویها در جنگ با ابن زبیر با پرتـاب سـنگ بـه وسـیله      هجرى 63سال  در
هجـرى تعمیـر    24منجنیق بناى کعبه را متزلزل کردند ابن زبیـر آن را در سـال   

  .نمود
در جنگ دیگرى آسیب فراوانى به کعبه رسید و پس از قتل ابن زبیر  همچنین

هجرى تجدید بنا گردید و حضرت امام سـجاد علـى بـن الحسـین      74در سال 
هجرى کعبه بار  140در سال . حجر الاسود را به دست خود نصب فرمود  

 مشـاهده هجرى قمرى شکافى در سـقف کعبـه    1377در سال . دیگر مرمت شد
شد، پس از بررسى معلوم شد که کعبه داراى دو سقف است ، سـقف فوقـانى آن   

  .تجدید و سقف تحتانى آن ترمیم گردید
نگاه کردن به على بن ابـى  : روایت کرده   م غفارى از رسول اکر ابوذر

پدر و مادر، قرآن و کعبه عبادت است از روى معرفت باشد خطاها   طالب 
تا کعبه برپا است دیـن  : فرمود  حضرت امام جعفر صادق . (را محو مى کند
  )اسلام برپاست 

اگر ثروت بسیار داشتم چیزى به کعبه هدیه نمى : (مودفر  على  حضرت
. کردم چون به دست نیازمندان نمى رسد، بلکه به دست متولیان بى نیاز مى رسد

کعبه نه مى خورد و نه مى آشامد، آن چه به آن هدیه مى شـود بایـد بـه زوار و    
وراتى مى شود که هدایا و نـذ  شناز این رهنمود آسمانى رو. نیازمندان داده شود

که در عصر ما به اماکن مقدسه داده مى شـود بایـد تحـت ضـوابطى بـه دسـت       
  .محتاجان واقعى برسد
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حوادث فاطمه شگفت انگیز کعبه که هیچ گاه در تاریخ تکرار نگشـته ایـن    از
فرزند بزگوار خود علـى    است که حضرت فاطمه بنت اسد زوجه ابوطالب 

در خانـه خـدا در     کیفیت تولد علـى  . ه به دنیا آوردرا در داخل کعب  
  .کتب متعدد نقل شده است 

، فصول 69، نور الابصار، ص 483، ص 3جمله مستدرك الصحیحین جلد  از
  24المهمه ابن صباغ المالکى ، ص 

  را میسر نشـد ایـن سـعادت    کسى

  
کعبه ولادت به مسجد شـهادت   به  

)132(
  

  

   حران .
یـک روز  ) رها(نام شهرى قدیمى است که فاصله آن تا ) با تشدید راء( حران

  .دو روز راه بوده است ) رقه (و تا 
شهر، محل سکونت حرانیان صائبى بوده که ارباب ملل و نحل از آنها نام  این
  .برده اند
، نیز نام روستایى از روسـتاهاى حلـب و همچنـین نـام روسـتایى در       حران

حران بزرگ و حران کوچک نیز نام دو روستا در منطقـه  . غوطه دمشق مى باشد
چـون از  . بحرین ، و متعلق به بنى عامر است که این دو مقصـود مولـف نیسـتند   

اولى بوده اند و  رانطالبیون که نام برده کسى به آنجا وارد نشده ، بلکه تنها در ح
  )133( .احتمال بودن آن در دومى و سومى ضعیف است 

  :چنین اند  از اولاد عباس بن على بن ابیطالب به حران  واردین
    برخى از فرزندان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس  -  1
حسن بن على بن اسماعیل بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بـن عبیـداالله    -  2

  )134(.   بن عباس 
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   حله
و در لغت به معنى گروه بسـیارى اسـت کـه    ) ل (و تشدید ) ح (به کسر  حله

در اطراف حلـه آرامگاههـایى اسـت کـه بـه فرزنـدان ائمـه        . برجایى فرود آیند
بن حسن بن حمزه بن على بن قاسم  )135(منسوب است از جمله قبر حمزه   

است ، کـه در محلـى نزدیـک     بن عبداالله بن عباس بن على بن ابى طالب 
این مطلب را سید مهـدى قزوینـى   . مزیدیه از اطراف حله سیفیه واقع است  قریه
در اطراف حله آرامگـاه بزرگـى وجـود دارد کـه     . گفته است ) فلک النجاه (در 

  داراى بقعه اى وسیع و گنبدى بلند است به حمزه بن امـام موسـى کـاظم    

تى برایش نقل مـى کننـد،   زیارت او مى روند و کراما بهمردم . منسوب مى باشد
این شهرت بى اساس است ، بلکه او حمزه بن قاسم بن على بن حمزه بن حسن 

است که کنیه اش ابویعلى است بـه    بن عبیداالله بن عباس بن امیرالمومنین 
و  موثقوى مردى  34ص  2گفته سید جعفر بحر العلوم در کتاب تحفه العالم ج 

  )136( .بزرگوار بوده است 
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   حمص
نـام شـهر مشـهور و بزرگـى     ) به کسر اول و سکون دوم و صاد آخر( حمص

است در سوریه ، ما بین دمشق و حلب ، که به خوش آب و هوا بـودن شـهرت   
ضمنا به همین نـام شـهر   . دارد و در دشت وسیعى سبز و خرم قرار گرفته است 

آن را به این نام مـى   دیگرى نیز در اندلس وجود دارد و آن شهر اشبلیه است که
آیا به یـاد دارى آن شـبى را   : خوانند و ابن عبدون در شعر خود بدان اشاره دارد

که در سرزمین حمص و حجاز بیتوته کردیم ، در حالیکه مهریه عقد ازدواجمـان  
  )137(شراب بود؟ 
  :چنین است  به حمص از اولاد عباس بن على بن ابى طالب  واردین

    خى از فرزندان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس بر -  1
محمد بن احمد بن هارون بن محمد بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بـن   -  2

  )138(  عبیداالله بن عباس 

   خراسان
  :  به خراسان از آل ابى طالب  واردین

یه آلاف التحیه و الثناء یاقوت حمـوى  ابوالحسن على بن موسى الرضا عل امام
از شهرهاى جزیره سیسـیل بشـمار   ) مرسى : (در کتاب معجم البلدان مى نویسد

مى نامند چون از باختر زمین ) تکتم مرسى (مى رود ولى مادر امام هشتم را که 
فرانسـوى کـه از ادب    وىاین بان. و از شهر مارسى واقع در جنوب فرانسه است 

از کنیزى به آزادگـى رسـید و     ردار بود در خانه امام هفتم خانوادگى برخو
روز پنجشنبه یازدهم ذى قعده سال صد و چهل و هشـت  . شد  همسر امام 

هجرى ، دیده به جهان گشود و بنابر امر الهى و وصیت پدر و لیاقتى که داشت ، 
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ا با هارون و مدتى را با امـین و چنـد   مدتى ر  امام . شد یدهبه امامت برگز
از آنجا که مامون از آگـاهى سیاسـى   . سالى را با دیگر فرزندش ، مامون گذراند

  بیشترى برخوردار بود، محاسبه کرد که باید رهبران جنبش هـاى آزادى بخـش   
وارد در دولـت کـرد و از    ،در راس آنان اسـت    اسلامى را که امام هشتم 

اول بـا پیشـنهاد و پـس از اینکـه امـام      . یشان ، آنـان را خـارج نمـود   سنگرها
را از مدینه به مرو، فراخواند و ولایت عهد   نپذیرفت ، با تهدید امام   

شـرط   مقبول نمى کرد و سرانجا  امام . سپرد  خلافت را به امام رضا 
مندان دولت ، دخالتى نداشته باشد تا مامون بـه مقصـد   کرد در عزل و نصب کار

این حادثه در سال دویست هجرى اتفـاق افتـاد و پـس از آن    . خود نائل نگردد
را   زیرا نفوذ تشیع را، روز افزون مـى دیـد و امـام    . مامون پشیمان گردید

امـام  . آخر ماه صفر، شـهید کـرد   زوسیله زهر، در سال دویست و سه هجرى رو
شـیخ  : (ابن صباغ در کتاب ارزنده خود مى نویسـد . در طوس دفن گردید  

کمال الدین بن طلحه گفت اگر کسى پیرامون شخصیت على امیرالمومنین و على 
تحلیل و تحقیق کند و سپس سومین على یعنى   بن الحسین زین العابدین 

  ا بشناسد، به این نتیجه مى رسد که آن امام ر  الرضا  ىعلى بن موس

گویا مقاومـت ، علـم و ایمـان را از    . کاملا وارث دو امام و دو على دیگر است 
سلف خود بـه ارث بـرده و اینقـدر توانـایى علمـى داشـت کـه مـامون ، تمـام          

د و همه دعوت کر  شخصیتهاى علمى مذاهب جهان را براى مباحثه با امام 
  )139(. تسلیم شدند  در پیشگاه علم و احتجاجش 
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   دمشق
نام شـهر مشـهور و مرکـز شـام اسـت و در      ) به کسر دال و فتح میم ( دمشق

حقیقت به سبب ساختمانهاى مجلل و شهرتى که دارد و همچنین به خاطر پاکیزه 
اى دنیا، دمشـق را بـر  : صنوبرى درباره آن مى گوید. بودنش ، بهشت شام است 

دنیا را  جاهاىساکنین آنجا آراسته است ، پس جز دمشق ، لازم نیست که دیگر 
  )140( .ببینى 

  :از قرار زیر است   واردین به دمشق از اولاد عباس بن على  اسامى
    برخى از فرزندان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس  -  1
بیداالله بن حسن بن عبـداالله بـن عبـاس ، کـه تنهـا      جعفر بن عبداالله بن ع -  2

  )141(. بازمانده اش پسرى به نام على بوده است 

   بنى هاشم زینب کبرى  عقیله
هجـرت در مدینـه    6یـا   5روز پنجم جمادى الاول سـال   کبرى  زینب

. رسـید   خبر تولد نوزاد عزیز، به گوش رسـول االله  . چشم به جهان گشود
براى دیـدار او بـه منـزل دختـرش حضـرت فاطمـه زهـرا          رسول خدا 
دخترم ، فاطمه جان ، نوزادت را : (فرمود  اطمهآمد و به دختر خود ف 

به سینه فشرد، بر گونـه   نوزاد کوچکش را فاطمه ) برایم بیاور تا او را ببینم 
پیـامبر  . هاى دوسـت داشـتنى او بوسـه زد، و آنگـاه بـه پـدر بزرگـوارش داد       

کشـیده صـورت خـود را بـه      وشفرزند دلبند زهراى عزیزش را در آغ  
ناگهان متوجه شد  فاطمه . صورت او گذاشت و شروع به اشک ریختن کرد

پدرم چرا گریه مى کنى ؟ رسول : یدا ناراحت بود از پدر پرسیدو در حالیکه شد
گریه ام به این علت است که پس از مرگ مـن و تـو، ایـن    : (فرمود  خدا 
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داشتنى من سرنوشت غمبارى خواهـد داشـت ، در نظـرم مجسـم      وستدختر د
تهاى بزرگـى را  گشت که او با چه مشکلات دردناکى روبرو مى شود و چه مصیب

در آن دقـایقى کـه آرام   ) به خاطر رضاى خداوند با آغوش باز استقبال مى کنـد 
اشک مى ریخت و نواده عزیزش را مى بوسید، گاهى نیـز چهـره از رخسـار او    

به چهره معصومى که بعدها رسالتى بزرگ را عهده دار مى گشت خیـره   رداشتهب
: فرمود به دخترش فاطمه خیره مى نگریست و در همین جا بود که خطاب 

اى پاره تن من و روشنى چشمانم ، فاطمه جـان ، هـر کـس کـه بـر زینـب و       (
دو برادر او حسـن   رمصائب او بگرید ثواب گریستن کسى را به او مى دهند که ب

  )142(.) و حسین گریه کند

  ) دمشق (در شام  یتیم اهل بیت  در
معروفتـر   ، امام عظیم ، حسین بن على  یه بزرگوار حضرت رق پدر

،  مادر حضـرت رقیـه   . از آن است که نیاز به توصیف و معرفى داشته باشد
نـام داشـت کـه قـبلا همسـر امـام حسـن        ) ام اسـحاق  (مطابق بعضى از نقلها، 

سفارش   ام حسین به برادرش ام ودبود، و آن حضرت در وصیت خ  
و به . کرد که با ام اسحاق ازدواج کند، و فضایل بسیارى را براى آن بانو برشمرد

بوده است ولى دلیل مستندى در ایـن  ) ام جعفر قضاعیه ( نقلى ، مادر رقیه 
را  حـه شیخ مفید در کتاب ارشاد ام اسـحاق بنـت طل  . باره ، در دسترس نیست 

 سن مبارك حضـرت رقیـه   . معرفى مى کند طمه بنت الحسین مادر فا

هنگام شهادت ، طبق پاره اى از روایتها سه سال ، و مطابق پاره اى دیگر چهـار  
در کتاب وقایع الشهور و . برخى نیز پنج سال و هفت سال نقل کرده اند. سال بود

 ـ    ه ، دختـر کوچـک امـام حسـین     الایام نوشته علامه بیرجنـدى آمـده اسـت ک
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رحلت نمـود، چنانکـه همـین مطلـب در      61در روز پنجم ماه صفر سال   
  )143( .کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است 

  بلبلم که سوخته شد آشـیانه ام  آن

  
سنگدل زده آتش بـه خانـه    صیاد  

  ام

  
گل ز جاى خیز که بلبـل ز ره   اى

  رســــــــــــــــــــــــید

  

  بانگ ترانه امصداى نغمه و  بشنو  

  

   دمیاط
نام شهرى قـدیمى مـا   ) به کسر اول و سکون دوم یا و طاى بى نقطه ( دمیاط

  )144(. بین تنیس و مصر در زاویه دریاى روم و رود نیل است 
  :اشخاص زیرند به دمیاط از اولاد عباس بن على  واردین

    ن عباس برخى از اولاد عبیداالله بن حسن بن عبیداالله ب -  1
برخى از اولاد ابو عبداالله بن محمد تاتور فرزند حسن اصغر پسـر علـى    -  2

  )145(.   بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
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   رحبه
محل وسیعى را گویند که در بین خرابـه هـا قـرار گرفتـه     ) به فتح راء( رحبه

  ت آنها به قبایل و اشـخاص  رحبه ها تعداد زیادى هستند که از طریق نسب. باشد
مشخص مى شوند از آنجا که مولف رحبه مورد نظر خود را مشخص نکرده ، بـه  

رحبه هـا   هورتریناحتمال قوى مقصودش رحبه مالک بن طوق مى باشد که مش
رحبه مالک بـالاى  . بوده و در صورت اطلاق ، ذهن آدمى به آن منتقل مى گردد

ده و مالک بن طوق در زمان خلافت مامون آن فرات ، ما بین رقه و عانه واقع ش
  )146(. را احداث کرده است و تا قرقیسیا شش فرسنگ فاصله دارد

  :کسان زیرند به رحبه از اولاد عباس بن على  واردین
    برخى از فرزندان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس  -  1
لحیانى فرزند عبداالله بن عبیداالله بـن حسـن   عیسى بن سلیمان بن محمد  -  2

  )147(  بن عبیداالله بن عباس 

   رقه
شهرى مشهور در کنار فرات است ، به گفته ) ق (و تشدید ) ق (و ) ر(فتح  به

با حساب مردم شـهرهاى الجزیـره سـه     272ص  4حموى در معجم البلدان ج 
اهـل بیـت عصـمت و طهـارت      در گذشتگان به رقه از خانـدان . روز راه است 

  :عبارتند از 
بن هارون بن محمد بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بـن عبیـداالله بـن     ابراهیم

و برادرش احمد بـن هـارون بـن     عباس بن امیرالمومنین على بن ابیطالب 
ایـن  (: ابوالحسن عمرى در المجدى گویـد . محمد یاد شده در رقه در گذشته اند
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گفته مى شـود، و هـر دو در رقـه     کردو برادر از ام ولد متولد شدند که به آنها ف
  )148() مردند و قبرشان در رقه است و از آنان فرزند هم مانده است 

یعنى یک دانه شن ، نام شهرى است در فلسطین که مرکز سـپاه مسـلین    رمله
بعضى گفته انـد هیجـده   بوده است فاصله این شهر تا بیت المقدس دوازده میل و 
  )149(. میل است و یکى از نواحى فلسطین نیز به حساب مى آید

، برخى از فرزندان عبیداالله بـن    به رمله از اولاد عباس بن على  واردین
  :مى باشند که اسامى آنان بدین شرح است   حسن بن عبیداالله بن عباس 

یانى فرزند عبداالله بـن عبیـداالله بـن حسـن بـن      اولاد داوود بن محمد لح -  1
  .  عبیداالله بن عباس 

    بعضى از اولاد فضل بن حسن بن عبیداالله بن عباس  -  2
  عبداالله بن عباس اصغر، فرزند فضل بن حسن بن عبیداالله -  3
  .اولاد فضل بن عباس اصغر، پسر فضل بن حسن بن عبیداالله  -  4
، که نخست ساکن   اولاد عباس بن حسن بن عبداالله بن عباس جمله  از

  مدینه بود و سپس از آنجا به رمله انتقال یافت ، احمد بن عبیداالله بن عباس 

ابوالطیب محمـد  : عبارتند از  است که در آنجا خطیب بوده است و بازماندگانش 
کـه بعضـى وى را    - لحسین محمد اصغر ابوا - محمد اصغر : اکبر بعضى گفته اند

به طورى که نقل کرده . ، عبداالله ، عبیداالله ، عباس و رقیه - محمد اکبر دانسته اند 
و بنا بـه  . اند مادر ایشان کلثوم دختر جعفر بن صالح بن عبداالله جواد بوده است 

 ىگفته ابو جعفر حسینى نسب شناس ، وى غیر از فرزندان مـذکور، پسـر دیگـر   
  )150(. به نام فضل داشته است نیز 
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   رى
از معروفترین و مهمترین شـهرهاى اسـلامى   ) به فتح اول و تشدید دوم ( رى

است که پس از بغداد از آبادترین شهرهاى مشرق به شـمار مـى آمـده اسـت و     
این شهرت در آغـاز خلافـت عباسـیان    . زمانى به نام محمدیه خوانده مى شده 

آنجا بود  قیمدى در روزگار خلافت پدرش ، منصور، مبرقرار بود، زیرا محمد مه
منطقـه مرکـزى   (و پسرش هارون نیز در آنجا به دنیا آمد رى در نـواحى جبـال   

بزرگترین دارالضرب بوده است ، تا آنجا که روى بسیارى از سـکه هـاى   ) ایران 
  )151(. زده شده است ) محمدیه (دوران عباسى نام 

، برخى از فرزندان عبیـداالله بـن    بن على  به رى از اولاد عباس واردین
  :مى باشند که اسامى آنان بدین قرار است   حسن بن عبیداالله بنى عباس 

ابو محمد قاسم بن محمد لحیانى فرزند عبداالله بن عبیداالله بن حسـن بـن    -  1
ابـو  : تنـد از عبیداالله بن عباس ، که مادرش ام ولد بوده اسـت و فرزنـدانش عبار  

بنا به قول ابوحسـن احمـد   (حسن على شعرانى ، حمزه و داود، اسماء، فاطمه و 
دیگـر فرزنـدانش   )  ینبن عیسى بن على بن حسین اصغر فرزند على زین العابد

  .ابوالحسن ، ابوعبیداالله و محمد هستند و مادر محمد زنى از اهل رى بوده است 
لحیانى فرزند عبداالله بن عبیـداالله بـن    بعضى از فرزندان ابراهیم بن محمد -  2

    حسن بن عبیداالله بن عباس بن على 
ابوعقیل محمد بن على بـن  ) از نواحى رویان طبرستان (از منتقلان کلیس . 3

محمد بن حسین بن اسماعیل بن عبداالله بن عبیداالله بن حسـن بـن عبیـداالله بـن     
  .اش پسرى به نام على بوده است ، که تنها بازمانده   عباس 
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اولاد حسن بن موسى ، فرزند عبداالله بن عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن  -  4
، مطابق نقـل ابـوجعفر حسـینى نسـب شـناس در کتـاب تهـذیب          عباس 

  )152(. الانساب 
 قاسم بن عبداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس بن امیرالمـومنین   جناب

  .از واردین رى است 
    عبداالله  امامزاده

، بنـایى هشـت ضـلعى    )جى علیا(امامزاده عبداالله ، واقع در حومه تهران  بقعه
طول هر ضلع داخل بقعه دو . است که بر روى سکوى هشت ترکى بنا شده است 

ارد نمـا قـرار د   در جانب شمالى ، شرقى ، غربى و جنوبى چهار طاق. متر است 
نمـاى   نماى شرقى و مسجد زنانه در پشت طـاق  که ورودى بقعه در پشت طاق

ازاره حرم با کاشیهاى جدیـد پوشـش یافتـه اسـت در     . شمالى واقع شده است 
در . وسط حرم ، ضریح جوبى سبز رنگى قرار دارد که مرقد را در برگرفته است 

ر حجم بنـا افـزوده   نماى خارجى بر روى هر ضلع طاقنمایى ایجاد کرده اند که ب
  است

امامزاده عبداالله در میان محوطه پر درختى قرار دارد و از صفاى خاصـى   بقعه
در زیارتنامه ، شخصیت صاحب مرقد شاهزاده عبداالله بن ابـى  . برخوردار است 
  )153( .معرفى شده که مورد توجه فراوان اهالى قرار دارد  الفضل العباس 
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   زبید
بخشـى از یمـن بـوده و در اصـل نـام      ) تح اول و کسر دوم ، و یاءبه ف( زبید

رودخانه اى است که به دریاى احمر مى ریزد و در آنجا شهر مشهور زبید واقـع  
ق   ه 204شده است که محمد بن زیاد فرماندار مامون عباسى در یمن بـه سـال   

  )154(. آن را بنا کرد
، از جملـه برخـى از فرزنـدان     به زبید از اولاد عباس بن علـى   واردین

فرزنـد  ) 155(عبیداالله بن حسین بن عبیداالله بن عباس اولاد ابى عبداالله محمد تاتور 
مـى    حسن اصغر پسر على بن عبیداالله بن حسن بـن عبیـداالله بـن عبـاس     

  .باشند

   زنجان
  ابراهیم امامزاده
نوادگان عباس بن علـى بـن ابـى    از ) ق  255م (بن محمد بن عبداالله  ابراهیم

وى همـراه  . و از شخصیتهاى برجسته شیعه و مبارزین مجاهد است  طالب 
در زمـان حکومـت   )   از نوادگان امام سجاد زین العابـدین  (حسین کوکبى 

 255(و ابهر و زنجان را در سال  وینالمستعین باالله خروج کرده تمامى نواحى قز
در پـى  . تصرف خویش در آورد و در این نواحى حکـومتى تشـکیل داد   به) ق 

  .این واقعه ، طاهر بن عبداالله ، از امراى خلیفه عباسى ، به جنگ آنان شتافت 
طى نبردى در حوالى قزوین به شهادت رسید و قبر وى هم اینـک در   ابراهیم

نسبت وى را  .دامنه کوههاى طالقان قزوین ، یکى از زیارتگاههاى شیعیان است 
نقل کردیم ، که با ضبط اعیان الشیعه کمى اختلاف ) چاپ نجف (از عمده الطالب 

از اعقـاب حضـرت ابوالفضـل     تقبر امامزاده ابراهیم که گفته شده اس ـ) 156(. دارد
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محسوب مى شود در زنجان است که مورخ شهیر، صاحب تاریخ     العباس 
ص  2 محلاتى در کتاب شریف اختران تابنـاك ، ج  شیخ ذبیح االلهآیت االله سامرا 
الاسلام و المسـلمین دانشـمند محتـرم ، آقـاى      حجتجناب . آورده است  564

از علماى بزرگوار زنجان طى نامـه اى بـه    زنجانىحاج شیخ ابوالفضل شکورى 
  :خطاب به مولف ، چنین نگاشته اند  دفتر انتشارات مکتب الحسین 

  ىتعال بسمه
الاسلام جناب مستطاب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى  حجت حضرت

دامت برکاته ضمن عرض سلام جنابعالى راجع به امام زاده سید ابـراهیم کـه در   
شهر زنجان مدفون است سوال کرده بودید تا ایـن کمتـرین اطلاعـات خـودم را     

 ربـاره د به عرض مى رساند تاکنون این جانب شخصا مطالعات دقیقـى . بنویسم 
اجمالا عرض مى کنم که ایشان و اغلب امامزاده هایى کـه  . ایشان انجام نداده ام 

و طارم مدفوننـد از یـاران انقلابـى    ) قیدار(در اطراف زنجان مانند ابهر، خدابنده 
ضمن ) گیلان (بودند که در مسیر خود به سمت شمال کشور ) کوکبى (معروف به 

آیـت االله  مرحـوم  . داشتند کشته شده انـد  الفجنگ و گریزهایى که با سپاهیان خ
کـه از فلاسـفه و مفسـران    ) االله نفسه الزکیه   قدس (شیخ محمد اسماعیل صائنى 

بـه نقـل از   (نامدار قرآن مجید بودند و در تاریخ اسلام مطالعات خوبى داشـتند،  
درباره امامزاده سید ابراهیم مدفون و معروف در شهر زنجان مـى  ) تاریخ طبرى 

 که او نوه چهارم حضرت ابوالفضل العباس بن على بن ابى طالب  دندموفر

ایشان مطلبى را که ناآگاهان نوشـته و در دیـوار سـاختمان آن امـامزاده     . است 
بودن سید ابـراهیم نصـب   )   از نسل امام موسى بن جعفر (مبنى بر موسوى 

موسوى نیسـتند، بلکـه از نسـل     شانای کرده بودند را تخطئه مى کرد و مى گفت
  .حضرت عباس هستند
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  هجرى قمرى 1419شوال المکرم  20 - ابوالفضل شکورى  - احترام  با

  من راى  سر
نام شهر مشهورى اسـت  ) به ضم اول و گاهى مفتوح خوانده اند(من راى  سر

ه که معتصم عباسى آن را بین بغداد و تکریت بنا کرد و قبور جمعى از طالبیون ک
  .در آنجا اقامت داشته اند در آنجاست 

از همه و محترمترین آنها امام ابوالحسن على الهادى ، فرزند امام محمد  بالاتر
و   و دو فرزندش امام حسـن عسـکرى    بن على بن موسى بن جعفر 

جـا   حسین است که همواره سر من راى به برکت قبر این بزرگواران ، که از همه
  )157(.  تبه قصد زیارت آنها مى آیند آبادان اس

برخـى از فرزنـدان     به سر من راى از اولاد عباس بـن علـى    واردین
هسـتند، یعنـى علـى بـن       ابراهیم بن حسن بن عبیداالله بن عباس بن على 

که امیر و رئیس بـوده  ،     ابراهیم جردقه فرزند حسن بن عبیداالله بن عباس 
عطا فرزند سائب بن عایذ بـن عبـداالله    نمادرش سعدى دختر عبدالعزیز ب. است 

ابوالفضل عبـاس ، احمـد،   : بن عمرو بن مخزوم است و بازماندگانش عبارتند از
ابوالحسن زید، عبداالله که فرزندانش منقرض شده اند، قاسم ، عبیـداالله ، موسـى ،   

ماعیل ، یحیـى ، حمـزه ، ابوالطیـب احمـد و مطـابق      ابراهیم ، حسن ، محمد، اس
  )158(. عیسى و جعفر: رنوشته مشج
امام زمـان    و سرداب مقدس  که اجمالى از زندگانى عسکریین  بجاست

  .عجل االله تعالى فرجه الشریف را براى روشنایى چشم شیعیان در اینجا بیاوریم 
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    اباالحسن على بن محمد الهادى  امام
هجرى ، دیـده   212سال  حجتدر نیمه ماه ذی  فرزند امام نهم  نخستین

ترین شخصیت اسـلام بـود،    پس از پدر درخشان ترین و شامخ . به گیتى گشود
مـى  ) محـو شـدگان   (معاصر با خلفا و زمامدارانى بود کـه آنـان را     امام 

واثـق پسـرش ، محـو در     وندر خونریزى و هـار  معتصم عباسى ، محو. نامیدند
متوکـل ،  . لذت طلبى و جعفر متوکل برادر وى ، محو در عقده هاى روانـى بـود  

هجرى به وسیله یکى از فرمانـدهان خـود از مدینـه ، بـه      243امام را در سال 
ولـى در بـاطن ، امـام    . سامرا آورد و طى نامه اى مهرآمیز، تقاضاى ملاقات کرد

پس از متوکل ، معتز، در مـاه رجـب سـال دویسـت و     . هرگز تسلیم نشد  
را مسـموم و    پنجاه و چهار هجرى ، در سن چهل و یـک سـالگى ، امـام    

  .شهید کرد
تمام خصلت هاى امامت : (ابن صباغ مالکى درباره امام دهم مى نویسد علامه

حد اعلاى کمال ، در وى دیده در امام دهم ، وجود داشت زیرا فضل و علم ، در 
  )159(.) مى شد
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    ابا محمد، الحسن بن على العسکرى  امام
نام دخترى با ایمان و دلاورى است که از ایران ، به مدینـه رفتـه و   ) سوسن (

هجرى در مدینه  233ماه ربیع الاول سال . گردیده است   همسر امام دهم 
  .نهادند) حسن (م او را فرزندى آورد که نا

،  بنابر دستور الهى و وصـیت امامـان     از شهادت امام هادى  پس
اکثـر اوقـات زنـدگى      امـام  . تکیه کرد) امامت (مدت هفت سال بر مسند 

امامت خود را در زندان گذراند و همیشه در محاصره لشگریان بود و شـاید بـه   
اى که در فشـارهاى وارد بـر امـام     هانگیز. لقب گرفت ) عسکرى (همین جهت 
خیلى جلوه مى کند این است که از سویى ، مکتب تشیع ، گسـترش پیـدا     

کرده بود و رزمندگان انقلابى شیعه ، توانسته بودند در جامعه مستضعف ، آگاهى 
ود و از سوى دیگرى ، به دسـت  ب  ، بیافرینند و رهبرى هم با امام یازدهم 

تا امام   بودند که طبق روایات متواتر و مشهورى که از رسول اکرم  آورده
مهـدى  (، به سوى فرهنگ اسلامى روانه شده که از تولد و ظهـور    یازدهم 

فرزنـد   نزدیک است خبر داده است و آن) موعود عجل االله تعالى فرجه الشریف 
بـود و امـام دوازدهـم شـیعیان ، معتمـد عباسـى ،        واهـد خ  امام یـازدهم  

داده بود و آن گاهى که از بیمـارى امـام     سرسختانه دستور مراقبت از امام 
پزشک و چند نفر از قضـات را    آگاهى یافت ، به بهانه معالجه امام   

بـه خانـه     دوازدهـم   امت از داخل منزل و خبر دادن از تولد امبراى مواظب
در سـن بیسـت و هشـت      حضرت امام حسـن عسـکرى   . امام روانه کرد
هجرى در سامرا بوسیله معتمد عباسى ، مسـموم و بـه درجـه     260سالگى سال 
  .و در سامرا دفن گردید. شهادت رسید
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به این دلیل حسن بن علـى العسـکرى   : (ل مى کندابن صباغ مالکى نق علامه
، پس از پدر به مقام امامت رسید که داراى تمام صفات و خصائل ولایت   

در علم ، زهد، ورع ، کمال . بود و بر تمام دانشمندان عصر خود پیشى گرفته بود
  )160). (، عقل و اعمالى که او را مقرب درگاه الهى مى کرد، بى مانند بود
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امـام    ) المهـدى  (الخلـف الصـالح    حجـت امام اباالقاسـم محمـد ال   -  6
    ) المهدى (الخلف الصالح  حجتاباالقاسم محمد ال

هجرى ، خداوند بـه پیشـواى یـازدهم     255شب پانزدهم ماه شعبان سال  در
مادرش دخترى از بلاد آسیاى . گذاردند) محمد(فرزندى داد که نامش را شیعیان 

بـانویى بـود از شـاهزادگان رومـى و     . نام داشت ) نرگس (صغیر و روم بود که 
  متجلى به صفات و منش هاى ذاتى و اکتسابى که از محضـر امـام دهـم    

. گردیـد   م کسب کرده بود و عروس آن امام و همسر فرزندش امام یـازده 
این نوزاد که به مثابه طلوع خورشید بامدادى ، همه در انتظار آن هستند و هـیچ  

امـام مهـدى   . تردیدى هم در طلوعش ندارند، در سامرا، چشم به جهـان گشـود  
هجرى که پدر زنده بود، تحت کفالت و تربیت پـدر   260، تا سال   موعود 

ه ماموران دولت عباسى ، از تولدش آگاه نشـده و او را  مى زیست و براى این ک
و تنها خواص از شیعه ، محضر آن امام را درك مـى  . نکشند، از انظار، پنهان بود

و به امـر   فتاستقرار یا  پس از شهادت پدر، امامت براى امام عصر . کردند
  )161(. ط بودخداوند غیبت اختیار کرد و تنها با نواب خاص خود در ارتبا

صباغ مالکى درباره امام دوازدهم از قول دانشمندان شـهیر اسـلامى مـى     ابن
المهـدى   حجـت امام یازدهم ، هیچگونه فرزنـدى بـه غیـر از محمـد ال    : (نویسد
، نداشت به هنگام مرگ پدر، پنج ساله بود و خداوند او را پایگاه حکمت   

به امامت رسـید و ماننـد عیسـى     دکىکه در کو  مانند یحیى . قرار داده بود
که در گاهواره ، مقام نبوت را دریافت ، و به آشکارا مى تـوان درك کـرد     

همه بالاتفاق او را به صـاحب    که تمام پیامبران عالم و ائمه و پیامبر اسلام 
: او داراى دو غیبـت اسـت    السیف ، القائم و العبد الصالح ، توصـیف کـرده انـد،   

صغرى ، و آن از آغاز ولادت است تا انقطاع سفارت ، میان او و شیعیان ، مگـر  
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کبرى ، و آن تا آن گاهى است که قیام مسلحانه کند : عده اى خاص ، و دیگرى 
  )162(.) و جهانى که در انتظار اوست ، روشن از عدل سازد

   با شیعیان  امام زمان  رابطه
بن سعید از شخصیت هاى برجسته اسلامى است و سال ها از پیشـگاه   عثمان

عثمـان ، کـه   . امام دهم و یازدهم ، بهره هاى علمى و توحیدى ، گرفتـه اسـت   
بود به مقام نیابت خاص رسید و پـل    شدیدا مورد وثوق و امین امام عصر 
  .ارتباط، میان شیعیان و امام گردید

، پس از مرگ پـدر و پـس از مـرگ او نیـز حسـین بـن روح       عثمان  محمد
به ترتیب ،   نوبختى و بعدا على بن محمد سمرى از ناحیه مقدسه امام عصر 

هجرى به على بن محمـد سـمرى از سـوى     329در سال . به نیابت مفتخر شدند
هد گفت و ابلاغ گردید که تا شش روز دیگر بدرود حیات خوا  امام عصر 

و تا روزى که خداوند فرمان . پایان نیابت خاصه و آغاز غیبت کبرى خواهد بود
فراموش نکنید براى این توقیع و دسـتور،  . ظهور دهد، غیبت داوم خواهد یافت 

  :به دو بخش تقسیم مى گردد  غیبت امام عصر 
بیست و نه هجرى آغاز در سال سیصد و  260غیبت صغرى که از سال :  اول

  .، انجام مى پذیرد و امتداد آن هفتاد سال است 
ــال  :  دوم ــه از س ــرى ک ــت کب ــلام   329غیب ــامبر اس ــه پی ــه گفت ــاز و ب آغ
اگر نمانده باشد از دنیا مگر یک روز خدا : که شیعه و سنى نقل کرده اند  

موده دنیا را پر از عـدل  آن روز را دراز مى کند، تا مهدى از فرزندان من ظهور ن
  )163(.) باشد دهو داد کند، چنان که از ظلم و جور پر ش
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   سمرقند
، و از منتقلان نسـا    جمله واردین به سمرقند از اولاد عباس به على  از

به سمرقند، ابوالقاسم على بن ابى الطیب محمد بن حسین بن على بن عبیداللهّ بن 
ابوطالب محمد نقیب شهر نسا و ابوالطیب : ن وى عبارتند ازبازماندگا )164(عباس 
  )165(. عبداالله 

حسن بن على بن حسین بن قاسم بن حمزه بن عبیداالله بن عباس بـن   جناب
  )166(. ، در سمرقند است   امیرالمومنین 

   سمنان
  )سادات ابوالفضلى و سجادى (زادگان  معصوم
در گوشه امنـى واقـع شـده و از    ) مغان ، کدیورزاوغان ، کوش(ثلاث  محلات

قدیم الایام کمتر مورد هجوم طوایف مختلف ، بخصوص خلفاى عباسـى ، قـرار   
به همین علت سادات سجادى و ابا الفضلى ، که دائما مورد تعقیـب  . گرفته است 

کـرده و در   خـاب عمال بنى عباس بوده اند، این نقطه را براى سـکونت خـود انت  
  )167(. ر مذهب اسلام پرداخته اندآنجا به نش

نفر از معصوم زادگان مدفونند  24طورى که شایع است ، در محله زاوغان  به
علامه آقاى شـیخ محمـد صـالح    آیت االله . که مدفن برخى از آنها نامعلوم است 

سه عدد لوح در شرح احوال معصوم زادگان ایـن ناحیـه    حائرى مازندرانى 
کـه در زاوغـان سـمنان     ىاز جمله سادات. گاه آنان نصب نموده اندنوشته و دربار

مـى    سکونت اختیار نموده اند، فرزندان عمر اشرف بن علـى بـن حسـین    
گروهى نیز از اعقـاب  . مى نامند) سادات شرفشاهى (باشند که سلسله ایشان را 

مى باشند کـه سلسـله     عبداالله اعرج بن حسین اصغر بن امام زین العابدین 
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همچنـین بایـد از سلسـله سـادات     . معـروف اسـت   )  عرجىسادات ا(ایشان به 
نام برد که از اعقاب برادر اعرج حسین بن اصغر و اولاد مـرعش بـن   ) مرعشى (

هستند و   عبیداالله بن محمد بن حسن بن حسین اصغر بن امام زین العابدین 
و میـر   دو اصفهان و مازندران و قزوین منتشر شده اندر بلاد خراسان و شوشتر 

میر قـوام  . از ایشان است ) ق  781متوفى (قوام الدین شهیر به میر بزرگ آملى 
الدین همان شخصیتى است که سـلاطین مرعشـیه و قوامیـه مازنـدرانى بـه وى      

نیز چهار تن از اولاد حضرت ابوالفضـل  . منسوبند و در آمل آرامگاه عجیبى دارد
، دربارگـاه علـوى     سـجاد   مـام شش تن از اولاد حضرت ا  العباس 

  )168(. نزدیک امامزاده اشرف مدفونند
  )169(مبارکه بقاع متبرکه علویان  آستانه

محلات سمنان ، خیابان خرمشهر، بقعه اى بزرگ و تـاریخى وجـود دارد    در
آیـت االله  قاتى کـه از سـوى مرحـوم    با تحقی. که به امامزاده علوى معروف است 

علامه حائرى مازندرانى درباره سلسله نسب مدفونین این بقاع صورت گرفتـه و  
ده تـن ذکـر    گـاه در لوحى ثبت و در حرم مطهر نصب گردیده ، مدفونین این بار

تن آنها در داخل بنا و دو تن دیگر در خارج و در صـحن شـرقى    8شده اند که 
  :عبارتند ازمدفونند و اسامى آنها 

عبیداالله بن حسن ، که با سایر سادات علوى در گرگان بوده ، سپس بـه   -  .1
بلاد قومس مخصوصا سمنان ، که در آن زمان مامن سادات ابوالفضلى و سجادى 

و  204وى در سـال  . بوده است ، آمده و چندى نیز قاضى القضـاه بـوده اسـت    
 وفـات سـال  . رف گردیـد هجرى به سمت امیرالحاج منصوب و به حج مش 205

هجـرى قمـرى بـه بعـد،      205نامبرده باید پس از بازگشت از حج ، یعنى سال 
  .باشد
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  عبیداالله بن عباس ثانى ، فرزند حسن بن عبیداالله بـن ابوالفضـل العبـاس      .2
  و برادرزاده عبیداالله بن حسن  
و برادر ناصر کبیر   قاسم بن على اشرف ، فرزند امام زین العابدین  -  .3

  .پادشاه و دیلم 
کـه یکـى از     عبیداالله اعرج بن حسین اصغر بن امام زین العابـدین   -  4

سـفاح    گوینـد ابوالعبـاس   . سادات جلیل القدر و نام آور زمان خود بوده است 
دربـاره وفـات وى روایـات    . هشتاد هزار دینار مقررى براى وى تعیین کرده بود

از خراسان با فرزندش  زگشتعده اى معتقدند وى هنگام با: ختلفى وجود داردم
، زین الدین على صالح ، پس از ملاقات با ابومسلم خراسانى در امروان دامغـان  

مـى آورد،  ) زاوغـان  (فوت مى کند و زین الدین جسد پدر را به محلات سمنان 
هید نمـوده اسـت ، ولـى    برخى عقیده دارند که ابومسلم به وسیله زهر وى را ش ـ

زین الدین جلوتر از پدر به قریـه زاوغـان   : (نویسدمى ) استظهار(صاحب کتاب 
  )مى رسد و خبرمرگ پدر را بعدا به او اطلاع مى هند

ابو جعفر محمد، فرزند قاسم بن على اشرف ، از فقهـا و زهـاد و عبـاد     -  .5
هل هزار نفر بـا وى  وى از ترس معتصم به خراسان آمد و در آنجا چ. بوده است 

بیعت کردند، ولى عبداالله بن طاهر به دستور خلیفه عباسى وى را دسـتگیر و بـه   
برج معتصم ، که امـروز   رسامرا اعزام داشت و در این شهر به امر خلیفه وى را د

عـده اى از مریـدان وى او را آزاد سـاخته و بـه     . نیز وجود دارد، زندانى کردند
  .د خلفاى عباسى در امان بود، آوردندزاوغان امروز، که از گزن

  عبداالله بن عبیداالله اعرج ، برادر زین الدین على صالح -  6
  عبداالله بن حسین اصغر، برادر عبیداالله اعرج -  7
  قاسم به بن عبداالله بن حسین اصغر -  8
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  قاسم بن على بن حمزه اکبر بن حسن بن عبداالله بـن حضـرت عبـاس     -  .9
  .  

قاسم فرزند عبیداالله بن حسن ، از علماى عالیقدر و از اصحاب فاضل  -  .10
و نماینده آن حضرت در خراسان ، گرگان و   حضرت امام حسن عسگرى 

قومس بوده و در عسگریه نیز نشو و نما کرده ، به طورى که در این دیار به نـام  
یک چهـار ضـلعى    رتساختمان امامزاده به صو. معروف شده است ) عسگرى (

در . بزرگ است که از حرم ، گنبد، و دو ایوان شرقى و غربى تشکیل شده است 
این بنا، کتیبه و یا سنگ نوشته اى که دال بر تاریخ ایجاد بقعه باشد وجود ندارد، 
لیکن برابر شواهد موجود، بقعه علویان را مى توان در زمره یکى از آثار تاریخى 

ورد که در زمان فتحعلى شاه قاجار ساخته شده اسـت  دوره قاجاریه به حساب آ
ساختمان امامزاده شامل حرم ، رواقهاى طرفین ، دو ایوان و دو صحن شرقى و . 

اتاق حرم ، عبارت است از محوطه مربع شکلى بـه ضـلع   . غربى وسیع مى باشد
گنبد بزرگ آن بـر  . متر، که در وسط اضلاع چهارگانه آن دربى وجود دارد 5/5
متر قرار دارد، محـیط خـارجى    30/2ساقه اى استوانه اى شکل به ارتفاع  ىرو

. متر مى باشد 5/12متر و ارتفاع آن تا کف حرم بیش از  5/21گنبد محاذى بام 
 68در وسط حرم و زیر گنبد، دو نمـاى قبـر گچـى وجـود دارد کـه در سـال       

تزیینى  ترینچکداخل بقعه را با گچ سفید کرده و در آن کو. بازسازى شده است 
متر ارتفـاع دارد و سـطح آن بـه     7/5به چشم نمى خورد، ایوان شرقى بیش از 

 4*6متر مى باشد دیده مى شود که در داخل اتاق مستطیل شـکل   65/1اندازه 
قرار گرفته و بر روى آن ضریح آهنى مشبک زرد رنگى وجود دارد و متعلق بـه  

اشرف است ، که بـه همـین    امزادهامقاسم فرزند عبیداالله بن حسن و قاسم فرزند 
نام یعنى امامزاده اشرف هم است ، و همچنین به امامزاده عسگرى نیـز معـروف   
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توسط اوقاف سمنان با همکـارى   68 -  69است صحن شرقى امامزاده در سال 
میراث فرهنگى استان توسعه داده شده و به نحو زیبایى نسبت به باغچه بنـدى ،  

  .حیاط با سنگ قلوه اى اقدام گردیده است  دندیوار کشى و مفروش نمو
متر متصل به بقعه و مشرف بـه حیـاط وسـیع     5/7غربى نیز به ارتفاع  ایوان

 6متر از حیاط غربى بلندتر است و به وسـیله   65/1است ، این ایوان هم حدود 
در وسط ضلع شرقى و در بالاى درب ورودى حـرم ،  . پله به صحن راه مى یابد

الکرسـى را بـه    یهاشى لاجوردى مشاهده مى شود که آیه شریفه آکتیبه اى از ک
  .خط ثلث سفید بر آن نوشته اند

  متبرکه سى سر  بقعه
است به مناسبت نقل بقاع متبرکه علویان براى اینکه خواننـده عزیـز بـا     لازم

بیشتر آگاه شود نمونـه هـایى از ایـن     عمق جنایات تاریخ نسبت به آل االله 
  .را در تاریخ سمنان متذکر شویم امر 

. سى سر در ابتداى خیابان شیخ علاءالدوله سمنانى واقع شده است  زیارتگاه
گوینـد  . مردم سمنان درباره مدفونین بقعه سى سر داستانى شنیدنى نقل مى کننـد 

در زمان خلافت مامون یکى از سادات علوى مورد تعقیب عمال بنى عباس قرار 
نیز چون مـامورین   نانس جان به سمنان مى گریزد و در سموى از تر. مى گیرد

خلیفه را در تعقیب خود مى بیند راه فرار خود از بیراهه به طرف شـمال سـمنان   
در یکى از باغهـاى خـارج   . تصادفا به دهکده در جزین مى رسد. ادامه مى دهد

د و در جزین عده اى به زراعت مشغول بوده اند، نامبرده بـه آنـان پنـاه مـى بـر     
چـون  . جریان تعقیب خود از طرف عمال بنى عباس را براى آنان شرح مى دهد

مردم در جزین شیعه اثنى عشرى بوده اند، لذا مقدم او را گرامى داشـته و بـراى   
از آنجا که هر آن انتظار مى رفت مامورین جهـت  . نجات وى فکرى مى اندیشند
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در بین خود جـاى داده و بـه    دستگیرى وى از راه برسند، از این نظر فورا او را
پس از انجام این کار عمال بنـى عبـاس از راه   . مى سازند  ملبس  دهقانانلباس 

مى رسند و به جستجو مى پردازند، دهقانان از وجود چنین شخصى اظهـار بـى   
بالاخره سربازان خلیفه همـه  . اطلاعى نموده و از معرفى وى خوددارى مى کنند

 ـنفر  40آنان را که جمعا  را در آب رودخانـه   انبوده اند، به قتل رسانده و سر آن
در نتیجـه سـى   . گل رودبار، که از دهکده در جزین عبور مى نماید، مى اندازنـد 

سر از چهل سر به آب داده شده در محله جنبدان به دست مـى آیـد و در بقعـه    
از آب گرفتـه مـى   ) نه سر(سى سر دفن مى گردد و نه سر دیگر در محله نارسا 

در حال حاضر در دهکـده  . مى شود پدیدشود و یک سر دیگر در جریان آب نا
در جزین محلى به نام چهل تن وجود دارد که تا اندازه اى موید این گفتـار مـى   

بناى بقعه ، شامل اتاق بزرگ مربع شکلى اسـت کـه بـه وسـیله دو درب     . باشد
به میـدان ، و درب  یکى از این دو درب رو . بزرگ چوبین به بیرون راه مى یابد

در چهار گوشـه حـرم ، چهـار فیـل پـوش      . واقع است  خیابانشرقى آن رو به 
کوچک و ظریف به وجود آمده که به کمک طاقنماها و پاباریکها گنبـد کوتـاه و   

داخل بقعه را به وسیله پارچه هـاى سـبز و   . بدون ساقه آن را تشکیل مى دهند
و سر درب شمالى و شرقى تزیینـات  در بالاى د. چند قاب عکس زینت داده اند

زیبایى از آجر به صورت ستاره هاى شش پر متشکل از لوزیهاى بـه هـم    سیارب
بر بالاى این تزیینات یک ردیف قطاربندى آجـرى و در  . چسبیده دیده مى شود

قسمت فوقانى قطاربندى یک سرى تزیینات جالب آجرى دیگر بـه چشـم مـى    
ستون مدور از آجر قرمز سـاخته شـده کـه    در طرفین دو درب ورودى ، . خورد

ستون دیگر از آجـر معمـولى بـه طـور     . بالاى آن دنباله تزیینات سر وجود دارد
نماى خارجى گنبـد از انـدود   . ایستاده در گوشه و نبش بنا ایجاد گردیده است 
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. کاهگل پوشیده شده و مى توان آن را فقط یـک برآمـدگى کوتـاه تصـور کـرد     
است که بوسـیله سـه    رمتر از کف خیابان مجاور بلندت 5/1مجموعه بقعه قریب 

  .پله بلند به خیابان متصل مى شود

   سنجاس
ـه بـن    محلى است در قزوین و در آن ابراهیم بن محمد بن عبداللهّ بن عبیداللّ

ابونصـر  . به قتل رسید  حسن بن عبیداالله بن عباس بن على ابن ابى طالب 
طاهر بن عبداالله بـن  : ب و ابوالحسن عمر در المجدى گویندبخارى در سر الانسا

را در محلى از قـزوین بـه نـام     هیمطاهر بن حسین به جنگ او بیرون شد و ابرا
. سنجاس به قتل رساند، در حالیکه گروهى از خاندان ابوطالب همراه وى بودنـد 

  .مى باشد سنجاسى که فعلا از آن اسم مى برند از توابع زنجان: مولف گوید )170(

   شیراز
مرکز استان فارس را مورخین قدیم اسلامى از جمله شهرهایى دانسـته   شیراز

اند که عربها در آن مرکزیت داشته اند و عربها هنگام فـتح اصـطخر در آن شـهر    
دانان ایرانى و عرب در وصف شـیراز و حـوادثى کـه بـر آن      اردو زدند جغرافی

  )171(. منسوبندلما و شعرا بدانجا گذشته ، سخنها گفته اند و گروهى از ع
، برخى از فرزنـدان عبیـداالله     به شیراز از اولاد عباس به على  واردین

مى باشند که اسامى آنـان ذیـلا ذکـر مـى       بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
  :شود

بـن   بن على بن اسماعیل بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بـن عبیـداالله   حسین
عبیداالله ، طیب ، محمـد، عبـداالله کـه از    : بازماندگانش عبارتند از.   عباس 
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وى فرزند ذکورى باقى نمانده است ، ابوطالب و على از این دو نیز فرزندى باقى 
  )172(. باقى نمانده است  فرزندىنمانده و همچنین سکینه که از وى نیز 

    جعفر  امامزاده
  جعفر بن فضل بن حسن بن عبیداالله بن عباس بن امیر المومنین  جناب

. قبرش در شیراز بوده و مشهور به سید حاجى غریب اسـت  . ، ملقب به غریب 
)173(  

یکى تاج الدین و دیگرى غریب کـه  : امامزاده عظیم الشان ، دو لقب دارد این
، ادیب و زاهد مشهورى بود، وى که فقیه . در شیراز به سید غریب مشهور است 

در محله دروازه کازرون آن شهر به خـاك سـپرده   . در شیراز بدرود جهان گفت 
کـه هـرکس در آن    دهمرقد شریفش زیارتگاه اهل دل است و به تجربه رسی. شد

جناب حسن  )174.(بقعه مبارکه سوگند دروغ یاد کند در آن سال عمرش تمام شود
،   حسن بن عبیداالله بن عباس بن امیرالمـومنین  بن اسماعیل بن عبیداالله بن 

  )175(. در شیراز بوده است 

   صعده
نام منطقه آبادى از یمن است که تا ) به فتح حرف اول و سکون دوم : ( صعده

  )176(. صنعاء شصت فرسنگ ، و تا خیوان شانزده فرسنگ فاصله دارد
، برخى از اولاد عبیـداالله ابـن     واردین به صعده از اولاد عباس بن على 

ابو عبـداالله  : مى باشند که ذیلا معرفى مى شود  حسن بن عبیداالله بن عباس 
بن حسن بن حسین اصغر بن على بن عبیـداالله بـن حسـن بـن      )177(محمد تاتور 

رتنـد  در صعده به شهادت رسید و بازماندگانش عبا وى  عبیداالله بن عباس 
  )178(محمد   حسین ، عبداالله و ابوالعباس : از
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   طالقان
  ابراهیم ناوه طالقان امامزاده
ابراهیم در قریه تکیه ناوه طالقان ، کـه از نقـاط کوهسـتانى سلسـله      امامزاده

کـه   )179(جبال البرز مى باشد، و نزدیکى قلعه مشهور و بلنـد آوازه قلعـه قـالیس    
مزاده ابراهیم قـرار دارد کـه فـیض معنـویتش زوار     اکنون متروك است ، بقعه اما

سینه زنى ، در ایـام   دستجات. زیادى را از دور و نزدیک به خود جذب مى کند
مناسب و مقتضى ، به آن آستانه مقدسه مى روند و همچنین محل دفـن شـیعیان   

موقوفات این مضجع چندین رقبه است بر روى ضریح چوبى . در آنجا مى باشد
المرقد المنیر امـامزاده  : نامه اى به عبارت زیر درج گردیده است مقدسش نسب 

حسین بن عبداالله بن عباس بن امیر المومنین علـى   بنابراهیم بن على بن ابراهیم 
کلمه سلطان ) 683(بن ابى طالب علیه الصلاه و السلام ، ثلاث و ثمانین سته ماه 

این سند بسیار نفـیس  . محمد خدابنده هم جزو نوشته هاى روى آن ضریح بوده 
صندوق ضریح مزبور با همت و توجه سلطان محمـد خدابنـده   . و باقدمت است 

: سلطان محمد خدابنده یاد آور نام دو تن از سلاطین . و تهیه شده است  اختهس
سلطان محمد خدابنده پادشاه مشهور سلسله ایلخانى ، و نیز شاه محمد خدابنـده  

  )180(. اه عباس کبیر معروف است یکى از سلاطین صفویه و پدر ش
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   طبرستان
، شـامل سـرزمین گسـترده و شـهرهاى زیـادى اسـت کـه بیشـتر          طبرستان

کوهستانى و معروف به کوههاى البرز است و در راسـتاى سـاحل جنـوبى بحـر     
مرکـز طبرسـتان ، کـه    . بحر خزر در شرق و شمال قـومس امتـداد دارد  (قزوین 

  )181(. مى باشد، آمل است امروزه به نام مازندران معروف 
، برخى از فرزندان عبیداالله   به طبرستان از اولاد عباس بن على  واردین

  :مى باشند که اسامى آنان بدین قرار است   بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
از جمله منتقلان مدینه به طبرستان ، طاهر بـن محمـد لحیـانى فرزنـد      -  .1
است کـه فرزنـدانش در     بن عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عباس  عبداالله

  .جحفه و بغداد بوده اند
على بن ابراهیم بن محمد لحیانى فرزند عبداالله بن عبیداالله بن حسن بـن   -  .2

  .  عبیداالله بن عباس 
یـداالله بـن   برخى از اولاد قاسم بن محمد لحیانى فرزنـد عبـداالله بـن عب    -  .3

    حسن بن عبیداالله بن عباس 
اولاد محمد بن موسى بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بـن عبیـداالله بـن     -  .4

    عباس 
  واردین به طبرستان از اولاد حمزه بن حسن بن عبیـداالله بـن عبـاس     اسامى
شـبیه بـن حسـن بـن      - حسن به قاسم بن حمـزه  : نیز بدین شرح است   

، که مادرش رقیه دختر محمد بن عبـداالله بـن اسـحاق      عبیداالله بن عباس 
برخـى از  . مى باشد  اشرف فرزند على بن عبداالله پسر جعفر بن ابى طالب 

بن عباس بن حسن بن عبیداالله  )182(اولاد ابراهیم بن جعفر جحش ، فرزند عبداالله 
  .هم از واردین به طبرستان هستند  بن عباس 
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شریف جناب على بن حسین بن حسن بن على بن حسین بن قاسم بـن   مرقد
در طبرسـتان اسـت     حمزه بن حسن بن عبیداالله بن عباس بن امیرالمومنین 

امامزاده على در پل کجور، محتمل است شخصیت فوق الذکر باشد، یا علـى بـن   
  )183(.  على بن ابى طالب مذکورمحسن و احتمالا

   طبریه
از نواحى شام ، شهرکى است واقع در کنار دریاچه اى معروف به همین  طبریه

نام ، و از نواحى اردن در سمت غور است و فاصـله آن تـا دمشـق و نیـز بیـت      
شهرى است از طول گسترده ، اما کم پهنا، تا آنجا که . المقدس سه روز راه است 

ى مى رسد و آخرین ساختمان آن در پاى کـوه قـرار دارد و داراى   به کوه کوچک
. چشمه هاى آب گرمى است که مردم براى استحمام و استشفا بدانجا مـى رونـد  

)184(  
برخى از فرزندان عبـداالله بـن     به طبریه از اولاد عباس بن على  واردین

باشند که اسامى ایشان از قرار زیر مى   عبیداالله بن حسن عبیداالله بن عباس 
  :است 
حسین بن سلیمان بن محمد لحیانى ، فرزند عبداالله بن عبیداالله بن حسـن   -  1

  .بن عبیداالله بن عباس 
یکى از فرزندان فضل بن محمد لحیانى پسر عبداالله بن عبیداالله بن حسن  -  2

  .بن عبیداالله بن عباس ، که در طبریه کشته شد
لاد حسن بن اسماعیل بن عبداالله بن عبیداالله بـن حسـن بـن    بعضى از او -  3

  )185(.   عبیداالله بن عباس 
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  محمد بن حمزه بن عبداالله بن عباس بن حسن بن عبیداالله بـن عبـاس    جناب
، در سال دویست و نـود و یـک هجـرى در قریـه اى از       بن امیرالمومنین 

  )186(. قراى طبریه مقتول شد
   قزوین
فرسـخ   12فرسـخ و تـا ابهـر     27، نام شهر مشهورى است که تا رى  قزوین

لسـترنج ، در توصـیف   . بین آن و سرزمین دیلم کوهى فاصله است . فاصله دارد
آن حرفهاى زیادى زده و گفته هاى جغرافى دانان عـرب و دیگـر ملـل را نقـل     

  )187. (کرده است 

  قزوین
، برخى از فرزندان عبیداالله   اس بن على به قزوین از فرزندان عب واردین

  )188(. مى باشند  بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
  ابراهیم در قزوین امامزاده
بن محمد بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بن عبیـداالله بـن عبـاس بـن      ابراهیم

  .تل رسیددر قزوین به ق  امیرالمومنین على بن ابى طالب 
اصفهانى در مقاتل و ابوالحسن عمرى در المجدى و ابونصـر بخـارى    ابوالفرج

وى با کوکبى حسین بـن احمـد بـن    . در سر الانساب از او به نیکى یاد کرده اند
  محمد بن اسماعیل بن محمد الارقط بن عبداالله باهر بن على زین العابدین 

و طاهر بن عبداالله بن طاهر بـن   یافتندنجان غلبه قیام کرد و بر قزوین و ابهر و ز
حسین در زمان معتز به سوى آنها بیرون شد و ابراهیم در محلى از قزوین که بـه  
آن سنجاس گویند به قتل رسید و حسین بن احمد به طبرستان گریخت و حسن 

  )189(. بن زید داعى او را به قتل رسانید
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  ابن هبیره قصر
وب به بنیانگزارش یزیـد بـن عمـر بـن هبیـره فـزارى       ابن هبیره ، منس قصر

غطفانى مى باشد که فرمانرواى عراق از طـرف مـروان حمـار آخـرین پادشـاه      
  .مروانى بوده است 

سـفاح عباسـى کـه بـه     . آنجا را ساخت اما زنده نماند تا به پایان برساند وى
کـرد و   خلافت رسید آنجا را مقر خود قرار داد و سقف کاخهاى آنجا را تکمیـل 

بر بناهاى آن افزود و آن را به نام جدش هاشم ، هاشمیه نامیـد تـا نـام جـدش     
مى خواندنـد و او مـى     جاوید بماند، اما مردم همیشه آن را به همان اسم اولش 

تعجب مى کنم که نام ابن هبیره از زبان مردم نمى افتد این بود که آنجا را : گفت 
  .را که تا امروز آثارش باقى است بنا کرد ترك گفت و به جاى آن ، شهر هاشمیه

ابن هبیره بزرگترین شهر بین بغداد و کوفه بـوده در بـالاى رودى قـرار     قصر
از بـالاى  . داشت که از سورا سر بر مى آورد و به آن نهر آبى رحمى مى گفتنـد 

موقعى که ستاره شـهر  . قصر شروع مى شد و به سورا در پایین قصر مى ریخت 
د و آوازه اش در آغاز قرن ششم هجرى همه جـا پیچیـد، سـتاره    حله طلوع کر

به طورى که بعدها تعیـین  . اقبال شهر ابن هبیره ، یا قصر این هبیره ، غروب کرد
محل قصر مذکور دشوار شد، اگر چه بعضـى نقشـه هـاى جغرافیـایى آن را بـه      

ابـل  صورت خرابه هاى زیادى ، در چند میلى شمال خرابه ها و آثار گسـترده ب 
  )190(. قدیم ، نشان مى دهد

  ابن هبیره قصر
، برخـى از    به قصر ابن هبیـره از فرزنـدان عبـاس بـن علـى       واردین

انـد، کـه     علـى   )191(فرزندان عبیداالله بن حسن بن عبیداالله بن عبـاس بـن   
  :مشخصات آنها را ذیلا مى خوانید
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زند موسى بن محمد بـن اسـماعیل بـن    احمد ابراهیم بن یحیى اطروش فر ابو
وى بازمانـدگانى در    عبداالله بن عبیداالله بن حسن بن عبیـداالله بـن عبـاس    

  )192(. احمد، محمد و حسن : کوفه داشته است و اعقاب او عبارتند از

   قم
کلمـه اى اسـت فارسـى و شـهرى اسـت کـه       ) م (و تشدید ) ق (به ضم  قم

درجه و عرض  64) از نظر جغرافیایى (مى شود طول قم  با کاشان ذکر) معمولا(
درجه و دو سوم درجه است ، و آن شهرى است جدید و اسـلامى کـه از    34آن 

بصـورت   انخستین کسى کـه آن ر . در آن نشانى نیست ) قبل از اسلام (ایرانیان 
در قم آب انبارهـایى اسـت کـه در    . شهر در آورد طلحه بن احوص اشعرى بود

قم از نظر جغرافیـایى میـان   . گوارایى آب آن در روى زمین نظیر نداردسردى و 
اصفهان و ساوه واقع است شهرى بزرگ و تمیـز اسـت و تمـام اهـالیش شـیعه      

 83بـه سـال    وسـف آغاز شهر شدن آن زمان حجاج بـن ی . دوازده امامى هستند
 هجرى بوده است ، سببش آن بود که عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس از

، 7سوى حجاج امیر سیسـتان بـود و بـه گفتـه حمـوى در معجـم البلـدان ، ج        
گروهى از خاندان ابوطالب و فقهـاى  . بر علیه او قیام کرد 160 -  159صفحات 

  :شیعه در قم دفن شده اند که عبارتند از
، سید مهـدى قزوینـى     سیده جلیله فاطمه دخت امام موسى کاظم  -  1

، خوانسارى در روضات الجنات ، مجلسى در بحار نقل کرده اند در فلک النجاه 
شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال و عیـون  . در قم است   که قبر فاطمه 
نقـل    رضا حضرت امام جـواد   مامبه اسنادش از پسر ا  اخبار الرضا 

قال محمد . ت کند اهل بهشت است هر که عمه ام را در قم زیار: (کرده که فرمود
مجلسى در بحار نقل کرده که حسن . من زار عمتى بقم فله الجنه :   الجواد 
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از : نوشته و در آن مـى گویـد  ) قم (تاریخى براى شهر خود  بن محمد قمى 
براستى خداى را حرمى است کـه همـان   : روایت شده که   حضرت صادق 

حرمى دارد که مدینه است و امیـر المـومنین     که مى باشد و پیامبر خدا م
حرمى دارد که کوفه است و براى ما هم حرمى است و آن قم مى باشد، و   

نام فاطمه در آنجا دفن شود و هـر کـه او را زیـارت     هبزودى زنى از اولاد من ب
  .)رددکند بهشت بر او واجب گ

هنـوز    سخن را حضرت وقتى فرمود که مادر حضرت موسى کاظم  این
ان الله حرما و هو مکه و لرسـوله  :   قال الصادق . به موسى حامله نشده بود

حرما و هو المدینه و لامیرالمومنین حرما و هو الکوفه و لنا حرمـا و هـو قـم و    
قـال  . و جبـت لـه الجنـه     زارهـا اطمـه مـن   ستدفن فیه امراه من ولدى تسمى ف

 2سید جعفر بحر العلوم در تحفه العالم ، ج . ذلک و لم تحمل بموسى امه   
همـان اسـت کـه      اما فاطمه کبرا دختر موسـى کـاظم   : (نقل کرده  36ص 

 امروز به معصومه مشهور است و در قم آرامگاه بزرگى دارد، و نقل مى شود کـه 
هجرى به فرمان مرحومـه شـاه    529که بر روى قبر اوست در سال  ىگنبد کنون

بیگم دختر عماد بیگ ساخته شده ، لیکن طلاکارى گنبد با بعضى جواهراتى کـه  
  .)بر روى قبر نصب شده از آثار فتحلیشاه قاجار است 

بـه    قبر زینب ، ام محمد، میمونه دختران امام محمـد جـواد    -  4، 3، 2
در قـم کنـار قبـر     400، ص 2گفته حاج شیخ عباس قمى در سفینه البحـار، ج  

  .است   فاطمه دختر امام موسى کاظم 
در قم ، ابوالحسین حسین بن حسن بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بـن   -  5

  ...درگذشت   امام جعفر صادق 
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اعیل بن محمد بن عبداالله الباهر در قم ، حمزه بن احمد بن محمد بن اسم -  6
  ...دفن شده   بن امام على زین العابدین 

در قم ، موسى مبرقع بن امام محمد الجواد بن امام على الرضا بن موسى  -  7
  ...مدفون است   کاظم 
  ...دفن شد  در قم محمد بن موسى المبرقع بن امام محمد جواد  -  8
در قم ، ابو على محمد اعرج بن احمد بن موسى مبرقع بـن امـام جـواد     -  9
  ...در گذشت   

در قم ، ابو عبداللهّ احمد بن محمد الاعرج بن احمد بن موسـى مبرقـع    -  10
  وفات یافت  بن امام محمد جواد 

تضـى ابـن   در قم ، قبر ابراهیم بن محمد اعرج بن موسى بن ابراهیم مر -  11
  ...واقع است   امام موسى کاظم 

در قم ، قبر احمد بن اسحاق بن ابراهیم عسکرى بن موسى بن ابـراهیم   -  12
  ...قرار دارد  مرتضى بن امام موسى کاظم 

در قم ، قبر حمزه بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن عبـداالله   -  13
  ...قرار دارد  العابدین الباهربن امام على زین 

در قم ، حسین بن محمد بن احمد مختفى بن عیسى بن زیـد بـن امـام     -  14
  ...به قتل رسید  على زین العابدین 

  در قم ، یحیى بن جعفر بن امام على هادى بـن محمـد الجـواد     -  15

به قـم    عفر بن امام هادى ابراهیم و یحیى صوفى دو فرزند ج. وفات یافت 
آمدند تا ما ترك خواهر خود بریهه همسر محمد بن موسى مبرقع را مطالبه کننـد  

ولى یحیى بن جعفر در قم ماند تـا   تو چون ما ترك او را گرفتند ابراهیم برگش
  ...در همان جا در گذشت 
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مـام جعفـر   در قم ، قبر احمد بن قاسم بن احمد بن على عریضى بـن ا  -  16
قرار دارد، و قبر خواهرش فاطمه هم در آن جاست به گفتـه حـاج     صادق 

  .شیخ عباس قمى در منتهى الامال اثر بقعه قدیمى است 
در قم ، على بن مهدى بن محمد بن حسین بن زید بن محمد بن احمد  -  17

 ـ  ن امـام  بن جعفر بن عبدالرحمن بن محمد بطحانى بن قاسم بن حسن بن زیـد ب
  ...دفن شده است   حسن بن على بن بن ابى طالب 

در قم ، قبر محمد بن عبداالله بن حسین بن على بن محمد بن امام جعفر  -  18
در ریاض الانساب آمده که قبر او در قم و به قبر سید . واقع است   صادق 

  .سر بخش معروف است 
بن محمد بن حمزه بن احمد بـن اسـماعیل بـن    در قم ، ابوالقاسم على  -  19

  ...دفن شده است   محمد بن عبداالله الباهر بن امام على زین العابدین 
در حومه قم ، محمد بن احمد بن محمد بن حسین بن علـى بـن عمـر     -  20

  .به قتل رسید  اشرف بن امام على زین العابدین 
ر محمد بن على بن محمد بن حمزه بن احمد الـرخ  در قم ، قبر ابو جعف -  21

بن محمد الاکبر بن اسماعیل بن محمد الارقط بن عبداالله باهربن امام علـى زیـن   
  .قرار دارد  العابدین 

و کسانى که از آن بزرگـواران   در قم ، گروهى از اصحاب امامان  -  22
جمله زکریا بـن آدم بـن عبـداالله بـن سـعد       از. روایت مى کرده اند دفن شده اند

وجهه اى   اشعرى قمى که موثق و بزرگوار بوده و در خدمت حضرت رضا 
  .داشته است 
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در قم ، قبر زکریا بن ادریس بن عبداالله بن سعد اشعرى قمى قرار دارد،  -  23
)  ا امام صادق ، امـام کـاظم و امـام رض ـ   (او از عبداالله و ابوالحسن و رضا 
  .بر او رحمت فرستاده است   روایت مى کرده و حضرت رضا 

در قم ، قبر آدم بن اسحاق بن آدم بن عبداالله بـن سـعد اشـعرى قـرار      -  24
  دارد، و قبرش در شیخان الکبیر قم مى باشد و مورد اعتماد بوده است

که در حدیث ثقه بوده  در قم ، قبر على بن ابراهیم بن هاشم قمى است -  25
  .است 
در قم ، قبر ابوالحسن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى است که  -  26

در زمان خود از بزرگان قم و مقدمه بر تمام آنان و فقیه و مورد اعتماد و وثـوق  
  .هجرى در گذشته است  329بوده و به سال 

 ـ  -  27   ن مالـک احـوس   در قم ، قبر احمد بن اسحاق بن عبداالله بن سـعد ب
امـام  (اشعرى قرار دارد، او از بزرگان قم و مورد اعتماد بود و از ابـو جعفـر دوم   

روایت مى کرده اسـت و  )   حضرت رضا (و ابوالحسن )   محمد تقى 
از دیـده    او صـاحب الزمـان   . بود  از اصحاب خاص حضرت هادى 

  است
ر قم ، قبر محمد بن قولویه واقع است که از بهترین یـاران سـعد بـن    د -  28

  .عبداالله قمى و او پدر ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه بود
در قم ، قبر ریان بن شبیب قـرار دارد کـه شـیخ هاشـم خراسـانى در       -  29

ریـان بـن   : (علامه حلى در الخلاصه گوید. منتخب التواریخ از او یاد کرده است 
و شیخ محمد اردبیلى در جامع الـرواه ،  .) بیب دایى معتصم بوده و موثق است ش

ریان ساکن قم بود و مردم قم از او روایت مى کردند و او : (گوید 323، ص 1ج 
  .)روایت مى کرد  خود از حضرت رضا 



192 
 

در قم سید قطب الدین فضل االله حسنى راوندى سید ضیاالدین ابوالرضا  -  30
. بـوده اسـت     شده وى علامه روزگار خود و استاد پیشوایان زمان خویش  دفن

نقل کرده و شرح حالش مفصل  9، ص 1این قول را اردبیلى در جامع الرواه ، ج 
  )193. (است 

  قم  شاه سید على  امامزاده
معروف به نام شاهزاده سید على در جهت شمالى شهر و منتهى الیه کوى  گنبد
خارجى دروازه قم واقع شده است ، کـه بـا امتـداد خیابـان کمربنـدى از       جدید

  .موقعیت ممتازى برخوردار خواهد گشت 
چند که نسب نامه این امامزاده عظیم الشان در لوح کاشى مرقـدش بـدین    هر

  :گونه ذکر شده است 
على بن ابراهیم بن جعفر بن عباس بن امام المتقین امیرالمـومنین علـى    السید

، اما تردید نباید کرد که از این نسب نامه وسـائطى اسـقاط     ابى طالب بن 
زیرا اولا ابوالفضل العباس را فرزندى به نام جعفـر نبـوده اسـت ،    . گردیده است 

ثانیا در بین پسران وى تنها عبیداالله بن عباس داراى اعقاب بـوده اسـت ، ثالثـا    
بنـابراین نسـب   . ش حسن باقى مانده است نسل عبیداالله هم تنها از طریق فرزند

على بن ابراهیم بن ابى جعفر حسن بن عبیداالله بـن  : نامه آن بزرگوار چنین است 
على از اسخیاى بنى هاشم بـوده وبـه جلالـت قـدر و     .   ابوالفضل العباس 

و او داراى نوزده پسر بود، از جمله عبیداالله بـن  . منزلت متصف مى باشد ظمتع
لى که سیدى فاضل و شجاع و با تقوى بود و اکثر اوقات را بـه سـیاحت مـى    ع

کتاب جعفریات ، که در چند مجلد بوده و متضمن دوره کـاملى از فقـه   . گذرانید
 ـ. درگذشـته اسـت    312شیعه است ، تصنیف اوست و در سال  هـر صـورت    هب

م االله از آستانه حضرت فاطمـه معصـومه سـلا     پس  - بارگاه شاهزاده سید على 
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بیش از سایر بقاع مقدسه قم مورد توجه عمـومى قـرار داشـته و محـل      - علیها 
نذورات و مزار همگـانى و مرکـز اجتمـاع و اعتکـاف اربـاب حاجـات بـویژه        

به گونه اى که کمتر زمانى است که یک تا چنـد نفـر در آنجـا    . دردمندان است 
واق و ایوان و صـحن و  مزار شاه سید على داراى بقعه و قبه و ر. معتکف نباشند

آب انبار و بیوتاتى از حجره و غرفه مى باشد، که ذیـلا بـه توصـیف آنهـا مـى      
  .پردازیم 
  بقعه
متـر و   6از داخل به صورت هشت ضلعى مختـف الاضـلاع بـه دهانـه      بقعه
متـر   50/2متر است که در جهات اصلى آن چهار شاه نشین به دهانـه   9ارتفاع 

بى به خارج گشوده مى شود و اضلاع فرعـى آن بـه   قرار دارد که از هر یک در 
به ارتفـاع   ورازاره بقعه مزب. متر است  6/1شکل مورب بوده و هر یک به اندازه 

متر، مزین به کاشیهاى خشتى فیروزه فام تجدیدى است و بالاى آن تمام  15/1
جدار از جرز و اسیر و بغله هاى سفید کارى آسـمانى رنـگ تهـى از تزیینـات     

  .است که از روحانیت خاصى برخوردار است هنرى 
  ایوان
متـر بـا    7و ارتفاع  4، عرض 5جهت جنوبى بقعه ، ایوانى است به دهانه  در

ازاره کاشیکارى و جدار سفید کارى و پوشش رسمى بنـدى و جرزهـا و جبهـه    
. ولچکهاى کاشیکارى معرفى و یا کاشیهاى خشتى منقش و هفت رنگ مى باشد

دارد کـه   ددو حجره ، و بر فراز آنها غرفه هـایى زیبـا وجـو    در دو جانب ایوان
  .جبهه ولچکهاى آنها نیز مزین به کاشیکارى است 

  صحن
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متر با جدار نمابنـدى   21*21ایوان ، صحنى مروح و مربع به وسعت  جلوى
در . آجرى قرار دارد که ابنیه و بیوتات بقعه ، ضلع شمالى آن را پوشـانده اسـت   

ایوان یاد شده یک زوج درب منبت کارى شده قـرار دارد کـه   مدخل بقعه ، زیر 
دو لنگه آن  روىجدیدا نصب گردیده و روى چهار چوب و سر در و تنکه هاى 

کتیبه هاى افقى و عمودى متعددى وجـود دارد کـه روى آن بـه خـط نسـتعلیق      
  :برجسته عبارات و ابیات زیر منبت شده است 

ــا ــده مظطــر مــنم ی   علــى ، آن بن

  
  ر اکــرام تــوا فقــر مــنم   د بــر  

  
  ق 1334 حجتهشتم ذى ال - استاد محمد بن ابوالحسین  عمل
  بقعه مدخل
  کس به على روى تولى نکنـد  هر

  
  باغ جنان به حشر ماوى نکند در  

  
ــاالله ــى   ب ــى و اولاد عل ــز عل   بج

  
  ز کسى ، کسى مداوا نکنـد  دردى  

  
  على که اصل ایمان شده اند اولاد

  
  عدوان شده انـد  که قتیل تیغ دردا  

  
  چو آفتاب ، و مـاه انجـم   مجموع

  
  جمله آفاق پریشان شـده انـد   در  

  
بارگاه کیسـت کـه بـا عـرش      این

ــت ــر اســــــــ   همســــــــ

  

بارگاه قدس ز فرزنـد حیـدر    این  
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
اى که دفـن بـود انـدرین     شهزاده

  مکــــــــــــــــــــــــان

  

علـى و زاده سـاقى کـوثر     نامش  
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  جد اوست ابراهیم باب وى عباس

  
ــور   ــاتون   ن ــه خ ــم فاطم دو چش

  محشــــــــــر اســــــــــت

  
کس که گشت زائـر قبـرش ز    هر

  روى صــــــــــــــــــــدق

  

بهشت و تحت لواى پیمبر  جایش  
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
ــود ذى  باشــد ــى حضــرت معب سید جلیل ، که محبـوب داور   این  ول
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  الجـــــــــــــــــــــــلال

  
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
زن تــو دســت توســل بــه  گمنــام

ــنش   دامـــــــــــــــــــــ

  

شافعت به نـزد خداونـد اکبـر     کو  
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
ت از ایـن  هر آنکـه حاج ـ  خواهد

  شـــــــــبل مرتضـــــــــى 

  

بدان کـه حـاجتش از وى    بیشک  
ــت  ــر اســــــــ   میســــــــ

  
  الشفاست مرکز درمان دردهـا  دار

  
مرقد شریف کـه دائـم منـور     این  

  اســـــــــــــــــــــــــت
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  االله الرحمن الرحیم بسم
المرقد الشریف الجلیل شاهزاده سید على بن ابراهیم بن جعفر بن عبـاس   هذا

به  1374 حجتذى ال 1فرزند جعفر، مورخه عمل محمد   بن امیرالمومنین 
  قلم مرتضى ایازى

  و مرقد ضریح
وسط بقعه ضریحى است مشبک از چوب رنگین به رنگ سبر که لـب آن   در

از بالا قاب بندى و تنکه سـازى گردیـده و در پـرده اى از حریـر سـبز رنـگ       
و عـرض   2، طـول  20/1درون آن مرقدى است به ارتفاع . پوشانده شده است 

هفـت    متر که بدنه آن از پنج جهت آراسته به کاشـیهاى خشـتى مـنقش     50/1
  .عصر فتحعلى شاه مى باشد گرن

مرقد از چهار جانب داراى حاشیه اسـت در وسـط دو ردیـف کاشـیها      سطح
منقش هفت رنگ کـه روى خشـتهاى طـرف     20*40دوالى از خشتهاى کاشى 

مینه لاجـوردى متضـمن   بالاى سر کتیبه اى است به خط ثلثى نسخ طلایى در ز
  :نسب نامه امامزاده با همان اسقاطات بدین عبارت 

المرقد المنور و المضجع المطهر امامزاده واجب التعظیم و التکریم امامزاده  هذا
بن ابراهیم بـن جعفـر بـن عبـاس بـن امـام المتقـین علـى و           السید على 

  یهم اجعمینامیرالمومنین حیدر بن ابى طالب صلوات االله عل
  گنبد
فراز بقعه ، گنبدى است شلجمى مشابه خودى سراپا آراسته بـه کاشـیهاى    بر

متر، داراى عنقى استوانه اى به ارتفـاع   7متر و قطر  7گره سازى الوان به ارتفاع 
بـا چنـد   ) از آجر کلوکى و کاشى گرهى (متر مزین به کاشیکارى معرقى  40/2

آجـرى بـر روى    نسشـده اسـت و در مقـر   کمربند دندانه آجرى که پـیش داده  
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یکدیگر که نیز پیش آمدگى دارند و در داخل هر حوضچه مقرنس چنـد پارچـه   
کاشى کلوگى فیروزه رنگ و یا مشکى به کار برده شده است و بالاى آنها کتیبـه  

سانتى متر از کاشیهاى خشتى به خط ثلثى سفید در زمینه  45اى است به عرض 
نـور السـموات و الارض مثـل نـوره      االله(مبارکه نـور   لاجوردى که روى آن آیه

حـرره   1342صدق االله العلى العظیم فى سنه ) و هو العزیز الحکیم (تا ) کمشکوه 
  حسین ارسطو خوانده مى شود

تارك آن شلجمى و آراسته به کاشیهاى گرهى که روى آن در بالا چند نـام   و
و در پایین در محاذات آنها چنـد نـام     جلاله و در وسط چند اسم محمد 

بـالاى گنبـد   . به طور متعاکس از کاشیهاى الوان تجلى یافتـه اسـت     على 
نیز در . روشن مى گردد) االله (به صورت  برقىمیله اى است که بر فراز آن لامپ 

جود جانب غربى بقعه ، رواقى موسع ، و در خارج صحن آن آب انبارى نوساز و
  )194. (البته ساختمان تازه تغییراتى به وجود آمده است . دارد

    شاه سید على  کرامات
  یک شب بیتوته کردند و شفاى بچه را گرفتند -  1

شمسى خانوده اى از اصفهان به قم عزیمت نمودنـد تـا    1371اسفند ماه  اول
ین حامـل  شفاى کودك خردسال خـویش را بگیرنـد سـاعات اول شـب ، ماش ـ    

بچه مـریض را بـه   . پیاده کرد  خانواده آنان را در صحن امامزاده سید على 
طبق اظهارات . دضریح دخیل بسته ، یک شب بیتوته کرده و شفاى بچه را گرفتن

) سـاکن اصـفهان   (پدر کودك به نام حسن و مادرش موسوم به فخـر السـادات   
ى فلج دچار بود و پدر و مادرش پس از کودك مزبور از همان بدو تولد به بیمار

مراجعات مکرر به پزشکان از همه آنها قطع امید نمودند، تا اینکه آدرس امامزاده 



198 
 

به حـول و قـوه الهـى شـفاى کامـل فرزنـد        وشاه سید على را به آنها مى دهند 
  2/12/71تاریخ خبر توسط پدر کودك . خویش را از آن بزرگوار مى گیرند

  .ه خانمى به من داده شدآبى به وسیل -  2
بابا حسینى ، که دخترش از شفا یافتگان مرقد مطهر شاه سید على است  خانم

  :، مى گوید
  مادر مـریض اقـدس   ) ساکن جنت آباد قم (جانب شهر بانو بابا حسینى  این

پـس از  . خراسانى که دخترم پس از بستن لوله هـاى رحـم دچـار مـرض شـد     
ناامیـد    انهاى قم و جاهاى دیگر، از علاجـش  بسترى شدنهاى مکرر در بیمارست

خـود  . شدیم ، سپس به آستان امامزاده سید على آمده و متوسل بـه وى شـدیم   
دیدم شب اول در عالم رویا آقایى که : مریضه ، خانم اقدس خراسانى ، مى گوید

این بشقاب برنج را بگیـر و  : لباس و قد بلندى داشت تشریف آوردند و فرمودند
آنگاه آبى بوسیله خـانمى بـه مـن    . ن اول امتناع کردم و سپس خوردم م. بخور

. خانم من گرفتـارم ، مریضـم   : عزیزم چه شده است ؟ گفتم : داده شده و گفت 
چند روز بعد شب جمعه ، در خواب دیدم آقا با لباس سـفید  . صبر کن : فرمودند

وم از درب مرقـد  و عمامه سبز و قد بلند دو مرتبه دور قبر دور زندند و بـار س ـ 
  :بیرون آمدند و رو به پسرم کرده و گفتند

، مادرت را خیلى دوست دارى ؟ بلنـد شـو بـا مـادرت بـرو منـزل ،        عزیزم
  .مادرت خوب شد

مى افزاید که ، بعد از ظهر پنجشنبه جارو را برداشتم حرم را جارو کنم ،  مادر
سفید در تن و دسـتار   اولین بار که جارو را به زمین زدم ، دیدم آقا سیدى لباس

سبز بر سر داشتند، و یک پنج تومانى به دست من دادند و تا من برگشتم چیزى 
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شفا گرفته ، از حرم به طرف منـزل   والحمداللهّ مریض سالم . بگویم دیدم نیستند
  .رفتند
،   ، خیابان آذر، شهرك طالقانى ، ده مترى دوم ، مسجد علـى اکبـر    قم

  خانه دار: سال ، شغل  28: ، سن مریض 18ضل براتى ، پلاك منزل ابوالف
  :امام جماعت مسجد نوبهار مى گوید -  .3

جانب سید اصغر حسینى ، فرزند سید صالح ، اهل افغانستان ، مقیم قـم ،   این
، در عالم خواب  جمادى الثانى شب تولد حضرت فاطمه زهرا  20در شب 

در راه کـه بـه   . مشرف شوم  ، دیدم مى خواهم به زیارت حضرت معصومه 
 ـمحله  مـولاى متقیـان   : مـن فرمـود   هعربستان قم رسیدم ، خانمى جلو آمد و ب

امیرالمومنین الان به زیارت شاه سید على تشریف بردند من هم به طرف امامزاده 
  شمسى 30/10/1368. برگشتم و همین جا بود که از خواب بیدار شدم 

  غصه نخور ما با شما هستیم -  4
  .سال سن مى باشم  70 جانب على محمد تکیه اى ، داراى این

زمستان بود، بنده مرض جنون آمیزى گرفتم که باید هـر یـک سـاعت     فصل
ناگزیر . سایر اعضایم هم درد مى کرد. یک بار غذا خورده و به دستشویى بروم 

من از یک ریـال  : پسرخاله اى داشتم ، به من گفت . به بیمارستان مراجعه کردم 
  !ندارد درمانخرج کنم ، ولى درد تو تا صد هزار تومان حاضرم براى تو 

پس از گذشت سه . شدم   الوصف بنده متوسل به امامزاده سید على  مع
روز، شب هنگام ، در عالم خواب دیدم یک آقایى لباس سفید پوشـیده و شـال   

و بعد از ! غصه نخور، ما با شما هستیم : سبز به کمر بسته بود آمد و به من گفت 
  .آثارى از درد ندیدم آن دیگر 

  ناراحتى برطرف شد. 5
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معلم ، طى یادداشتى که در دفتر امامزاده شـاه سـید علـى    : هیفاء شغل  خانم
  :ضبط شده است شرح شفا گرفتن خود را چنین مى نویسد

بایـد عمـل   : به دکتر مراجعه کـردم و او گفـت   . پاى بنده غده اى در آمد در
رد، که در خواب دیدم به حرم مطهر امامزاده بشود بنا بود عمل جراحى انجام بگی

صبح کـه از خـواب   . رفتم و مرقد آن حضرت را زیارت کردم   سید على 
. برطـرف شـده اسـت     احتىبیدار شدم ، دیدم اصلا احساس درد نمى کنم و نار

. آورده اى   عمـل خـدایى شـده و شـانس     : وقتى به دکتر مراجعه کردم ، گفت 
ز وقوع این جریان ، حوائجى داشتم که براى رفـع آنهـا بـه حضـرت     مدتى بعد ا

شما بایـد  : شب خواب دیدم به من فرمودند. زینب سلام اللهّ علیها متوسل شدم 
را ببرید به حرم مطهر امامزاده شـاه سـید     پرچم حضرت اباالفضل العباس 

تاریخ یادداشت از دفتر امـامزاده  . و هم اکنون این پرچم را آورده ام   على 
  على ربانى خلخالى - شمسى  9/9/1368

   قهر
محلى است در پایین حجاز که از طـرف طـائف   ) به فتح اول و راء آخر( قهر

  )195(. بعد از نجد قرار دارد
ـه بـن     به قهر از اولاد عباس بن على  واردین برخى از فرزندان عبیداللّ

  :، به شرح زیرند  بن عباس حسن بن عبیداللهّ 
، کـه بـه     بن عبداللهّ بن عبیداللهّ بن حسن بن عبیداللهّ به عبـاس   طاهر

نوشته سید نسب شناس مرشد باللهّ زین الشرف ، کنیـه وى ابـو عقیـل عباسـى     
  .علوى رازى بوده است 
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   کربلا
حموى در معجم البلدان ج به گفته . کربلا طف و حائر شریف گفته مى شود به

در سـمت بیابـان     کربلا با مد محلى است که حسین بن علـى   229ص  7
  :شهداى کربلا و آرامگاههایشان عبارتند از. کوفه به شهادت رسید

آرامگاه سرور شهیدان و آقاى جوانان اهل بهشت حسین بـن علـى ابـن     -  1
در سوم شعبان سـال چهـارم     مام حسین ا. در کربلا قرار دارد  طالب 

عمـر  . هجرى به شهادت رسـید  61هجرى متولد شد و در روز دهم محرم سال 
در روز یک شـنبه دو شـب از مـاه      امام حسین . سال بود 57آن حضرت 
مانده از مدینه به طرف مکه بیرون شد و سه روز از مـاه شـعبان    60رجب سال 
د مکه شد و در آن جا اقامت کرد و روز سه شنبه هشـت روز از مـاه   گذشته وار

از مکه بیرون آمد و در دهم محرم در کربلا به ) یوم الترویه (گذشته  حجتذى ال
  .شهادت رسید

  :نفر از برادران آن حضرت در برابرش شهید شدند که عبارتند از شش
 ـ       -  2 ا بنـى حنیفـه   ابوالفضل العباس الاکبر ابـن علـى ملقـب بـه سـقا کـه ب

  .سالگى به شهادت رسید 34در سن   حضرت عباس . خویشاوندى داشته 
  .سالگى شهید شد 21در سن   ابو عمر عثمان بن على  -  3
سـالگى بـه شـهادت     25در سن   ابو محمد عبداللهّ الاکبر بن على  -  4

  . رسید و با بنى دارم خویشاوندى داشته است
مادر این چهار تن ام البنین . سالگى شهید شد 19جعفر بن على ، به سن  -  5
فاطمه دختر حزام بن خالد بن ربیعه بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب   

ام البنـین  (مادرشـان  . بن ربیعه بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر هوازن بود
  ...مرثیه مى خواندهر روز بر اولادش )   
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در کـربلا بـه شـهادت رسـید و       ابوبکر عبداللهّ الاصغر بـن علـى    -  6
ـه بـن علـى    ) پدر و مادرى (او برادر ابوینى . مادرش نهشلیه بود   عبیداللّ

  )196(. است که قبرش در مذار از اطراف بصره است 
   کربلا

  
  ابن حمزه طوسى در کربلا امامزاده

عماد الدین ابو محمـد و یـا   :   بن کربلا از اولاد عباس بن على  اردینو
ابى جعفر الثانى محمد بن حمزه بن الحسن بن عبیداللهّ بن العباس بـن علـى بـن    

، مشهور به ابن حمـزه طوسـى ، از برجسـتگان شـیعه و اکـابر       ابى طالب 
و آسـتانه وى در قبرسـتان قـدیمى     مـدفن . فقهاى امامیه و روات حدیث است 

کربلا قرار دارد که امروزه در جنوب شرقى آسـتانه حضـرت ابوالفضـل العبـاس     
، در محله العباسیه الشرقیه بر خیابان باب طویریج در وسـط شـهر کـربلا      

واقع شده است تاریخ بناى عمارت اول آستانه بـه وضـوح معلـوم نیسـت ولـى      
شریف بوده که در عصر صفویه تجدید بنا گشته و گنبدى  ارزداراى عمارتى بر م

  )197(. بر فراز قبر او برآورده اند و یکى از زیارتگاههاى کربلا بوده است 
ق حاج ملا محمد صالح برغـانى حـائرى پـس از تخریـب      1243حدود  در

عمارت اول که فرسوده گشته بود، عمارت دوم آستانه ابن حمزه طوسـى را بنـا   
سـپس در سـال   . ه شامل رم و یک رواق و گنبد بر مزار وى مـى باشـد  نمود ک
ق که ناصرالدین شاه قاجار به زیارت کربلا مشرف گشـت تعمیراتـى در    1287
آستانه ابـن حمـزه   . آستانه ابن حمزه انجام داد و صحن آن را توسعه داد عمارت

ه و طوسى در حال حاضر داراى حرمى است که در وسط آن قبر مطهر واقع شـد 
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بر روى قبر صندوقى قرار دارد، که یک ضـریح سـه متـرى صـندوق را احاطـه      
  )198(. نموده و بالاى ضریح نیز گنبد است 

  آباد کربلا شهید
  تـــرك تبســـم کـــرده ام ســـالها

  
  در آیینـه گلـى گـم کـرده ام     من  

  
  نفر مانند گـل پـاکیزه نیسـت    یک

  
  براى من تمام زنـدگى اسـت   گل  

  
ــدها، خ دســتها،   نجــر شــدندلبخن

  
  گلهایم همه پـر پـر شـدند    دسته  

  
  باید ریخت یا فریـاد کـرد؟   اشک

  
  باید کرد و گل را یـاد کـرد   گریه  

  
  من ، باریک شب ، تاریک شد راه

  
ــربلا   ــد  کـ ــک شـ ــه نزدیـ   آیینـ

  
ــاخه ــوا  ش ــه در نین ــاخه ریخت   ش

  
ــته   ــربلا   دس ــنگ ک ــاى قش   گله

  
ــوى ــوخته  ب ــود و س ــاى کب   گله

  
ــهدر نگــاه شــیعه خــو     ن افروخت

  
یک گل نینواخـوانى خـوش    پاى

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

در عـین پریشـانى خـوش     گریه  
  اســــــــــــــــــــــــت

  
  یعنـى غـم و دامـان دوسـت     نینوا

  
  یعنى همیشـه گریـه هسـت    کربلا  

  
  از ماههــا کــم مــى شــود روزهــا

  
یک یک یـک محـرم مـى     ماهها  

ــود   شـــــــــــــــــــــــ

  
ــقان ــر و دار( عاشـ ــا) خنجـ   مـ

  
  عاشـورا بـه دل داریـم مـا     زخم  

  
ــور ــو شـ ــوا عاشـ ــعر نینـ   را شـ

  
ــربلا  (   ــل ارض ک ــوم ، ک ــل ی   )ک

  
  زیـــر گنبـــد نیلـــوفرى نیســـت

  
حسـین بـن   (شهیدى چـون   یک  

ــى    )علـــــــــــــــــــــ

  
  به تیغ عشق کشـته گشـته ایـم    ما

  
ــرفراز   ــم س ــته ای ــربلا برگش   از ک

  
  پوشان ، تشـنه کـام کـوثریم    زخم

  
ــله   ــریم سلسـ ــوى دلبـ   داران مـ

  
  نـداى خـون نـواى نینواسـت     این

  
  ق ، عالم کربلاسـت جنون عش در  
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  در پرده نـوا سـر داده چـون    پرده

  
در کربلا، هل من من جنون  کربلا  
  ؟

  
  بر خاکند از طـف تـا نجـف    نقش

  
  هاى سـر بریـده هـر طـرف     لاله  

  
  نواى ناله هـا، نـى گفتـه اسـت     با

  
قدم اینجا شهیدى خفته اسـت   هر  

 .)199(
  

  
  ورد نیش زد عقرب پاى او را که کفشش را در نمى آ اتفاقا

  :گوید نگارنده
آقـاى  آیـت االله  را که از نظر خوانندگان محترم مى گـذرد، حضـرت    داستانى

ق براى مولـف   ه 1406جمادى الثانى  24متوفاى  حاج شیخ مرئى حائرى 
توضیح آنکه ، حقیر یک روز خدمت معظـم لـه رسـیده    : این کتاب نقل کرده اند

، حسـین بـن    معزادارى سالار شهیدان ، امـام عظـی  نظر مبارك ایشان را درباره 
ایشان ، علاوه بر نوشـته اى کـه در ایـن مـورد مرقـوم      . جویا شدم   على 

داشتند و همان ایام توسط حقیر در کتاب شریف عزادارى از دیـدگاه مرجعیـت   
آنها را یادداشـت  : شیعه چاپ شد، مطالب دیگرى را هم فرموده و توصیه کردند

سودمند است در ضمن  اهل بیت  ارانید و در کتاب بیاورید، براى دوستدکن
العظمى آقـاى حـاج شـیخ    آیت االله پدرم ، مرحوم : مطالب مزبور نقل کردند که 

حـوزه علمیـه قـم ، ارادت عجیبـى بـه هیئـات و        عبدالکریم حائرى یزدى 
و دستجات سینه زنـى در سـوگ آن     مجالس عزادارى ابا عبداالله الحسین 

پدرم همیشه در ایام عاشـورا، پیشـاپیش   : نیز فرمودند. داشت   امام مظلوم 
آن ایام در شهر مذهبى . هیئت سینه زنان قرار مى گرفت و خود نیز سینه مى زد

دسته عزادارى به طـرف  ) واقع در خیابان آذر قم (قم ، روزها از مدرسه رضویه 
مى افتاد و دسـته اى هـم از طـرف     اهر رم مطهر حضرت فاطمه معصومه ح
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علما از مدرسه فیضیه به طرف حرم مطهر حرکت مى نمود افزون بر این ، شـبها  
نیز از مدرسه ملا صادق دسته اى حرکت مى کرد که پـدرم پیشـاپیش آنـان در    

حـال حرکـت از    حالیکه سینه مى زد گام برمى داشت و ضـمنا هـیچ وقـت در   
روزگار دسته عـزاداران امـام مظلـوم حضـرت      ندر آ. سادات جلوتر نمى افتاد

همیشه با پاى برهنه حرکت مـى کردنـد و ایـن امـر بـا وضـع         سیدالشهدا 
. خیابانها و کوچه هاى آن زمان که بهداشتى نبود خالى از سختى و دشوارى نبود

هور است و آنهایى که سنشان اقتضـا مـى   این ماجرا معروف و مش: سپس افزوند
آن سالها شبها در مسیر راه عقربهاى زیادى دیده مى شـد و  : کند آن را مى دانند

روى این جهت ، یکى از عزاداران . لذا خوف گزیده شدن افراد پابرهنه مى رفت 
من کفشم را در نمى آوردم چه ، خوف آن را دارم که عقرب پاى مـرا  : مى گوید
و آن مرد ! اتفاقا عقرب پاى او را که کفشش را در نمى آورد نیش زد. نیش بزند

ق است حیات دارد و مى توان قضـیه    ه 1402در حال حاضر نیز که محرم سال 
  .را از خود او پرسید

باید بزرگان شیعه را براى خود الگو قرار  ، پیروان مکتب اهل بیت  آرى
دو تا اصطلاح علمى بلد شدند کتاب بنویسـند کـه    دهند، نه اینکه به مجردآن که

  !عالم به حوادث و جریانات آینده نبوده است   امام حسین 
بـدور مـى    گونه افراد، بدانند یا ندانند، از خط سیر مکتب اهل بیت  این
ل هدایت خداوند انشاء االله این گونه گمراهان را هدایت بفرمایید و اگر قاب. باشند

  )200(. نیستند محو و نابودشان گرداند آمین رب العالمین 
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   کوفه
. از شهرهاى مشهور اسلامى در بخش بالاى ضلع غربـى فـرات اسـت     کوفه

سعد بن ابى وقاص پس از جنگ قادسیه آن را بنا کرد و امام امیرالمومنین علـى  
ارد آنجـا شـد و در   ق پس از جنگ جمـل و   ه 36در سال   بن ابى طالب 

همان طور کـه بنـى عبـاس نیـز     . تمام مدت کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد
کوفه سالها مرکز تمدن اسلامى بوده است . مدتى آنجا را پایتخت خود قرار دادند

، چنانکه در ادامه تاریخ علمى آن شهر، امروز شهر مقدس نجـف اشـرف مرکـز    
  .است  )201(گردیده نشر انوار دینى و فکرى جهان اسلام 

  
، برخى از فرزندان حسـن بـن    به کوفه از اولاد عباس بن على  واردین

  :مى باشند که مشخصات کاملتر آنان چنین است   عبیداالله بن عباس 
محمد اکبر پسر اسماعیل بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بن عبیـداالله   فرزندان
  )202(.   بن عباس 

   کینوس
برخى از اولاد عبیـداالله بـن     به کینوس از اولاد عباس بن على  واردین

حسـن بـن   : مى باشند، بـا مشخصـات ذیـل      حسن بن عبیداالله بن عباس 
  اسماعیل بن عبداالله بن عبیداالله امیر فرزند حسن امیر پسر عبیداالله

و عبداالله محمد که خود فرزندانى داشـته اسـت ،   اب: وى عبارتند از بازماندگان
خدیجه و مریم که این دو بدون فرزند بوده اند و مادر همه اینها عرب بوده است 

  گرگان  )203(. 
  :چنین است   واردین به گرگان از اولاد حضرت عباس  اسامى
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    برخى از فرزندان عبیداالله بن عباس  -  1
از اولاد حسن بن اسماعیل بن عبداالله بن عبیداالله بـن حسـن بـن    بعضى  -  2

  )204(.   عبیداالله بن عباس 

   مرو
کـه ذکـر آن بعـدا     - شهر مرو، شاهجان است ، که براى آنکه با مرو رود  نام

مـرو از مشـهورترین   . اشتباه نشود، به مرو بزرگ مشـهور اسـت    - خواهد آمد 
دانان سخنان زیـادى در تعریـف و    است و جغرافی شهرهاى خراسان قدیم بوده

داشـته   تتوصیف آن گفته اند، بخصوص یاقوت حموى که در آنجا سه سال اقام
زیـرا مـرو در   . و مطالب کتاب خود معجم البلدان را جمع آورى مى کرده است 

آن زمان به علت گنجینه هاى کتابش مشـهور بـوده اسـت ، همچـون کتابخانـه      
دو کتابخانه یاد شده (دوازده هزار کتاب داشته ، کتابخانه کمالیه عزیزیه که حدود 

الملـک کـه در مدرسـه نظـام      ظـام ، کتابخانه ن)در مسجد جامع شهر بوده است 
الملک قرار داشت ، کتابخانه شرف الملک کـه آن نیـز در مدرسـه وى بـود، دو     

درسه خاتوینـه ،  کتابخانه از سمعانیها، کتابخانه اى در مدرسه عهدیه ، کتابخانه م
  .کتابخانه مجدالملک ، و بالاخره کتابخانه ضمیریه 

در مـرو   552سلطان سنجر، آخرین پادشاه قدرتمند سلاجقه متوفى  آرامگاه
مرو در جنگ تاتار ویران شد و هرچه داشت به غارت رفت و بعـدها  . قرار دارد

  )205(. مثل همه شهرهایى که مغولان مى گشودند، از رونق افتاد
  رود  روم

رود، از شهرهاى خراسان است ، که با فاصله پنج روز راه بالاتر از مـرو   مرو
میل تا رود مرغاب فاصله دارد و بـه آن مـرو    160شاهجان قرار داشته و حدود

  )206(. بالا یا مرو کوچک نیز مى گویند
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 ، برخى از فرزنـدان حمـزه بـن     به مرو از اولاد عباس بن على  واردین
  :مى باشند که اسامى آنان بدین صورت است   حسن بن عبیداالله بن عباس 

  عبداالله بن عباس بن قاسم بن حمزه بن حسن بن عبیداالله -  .1
  )207(. جعفر بن قاسم بن بن حمزه بن حسن بن عبیداالله  -  .2

نیز چنین   واردین به مرو از اولاد بن حسن بن عبیداالله بن عباس  اسامى
  :است 
  بازمانـدگانش  . ابو طیب احمد بن على بن ابراهیم بن حسن بن عبیداالله  شیخ

  )208(. محمد، على و حسین که تعداد اعقاب آنها اندك است : عبارتند از

   مسیب
شهرى است واقع در کنار فرات و حدود چهار فرسنگ از کربلا فاصله  مسیب

است که قبر محمد و ابراهیم پسران مسلم بن دارد، در نزدیک آن آرامگاه آبادى 
این مطلب را حاج شیخ عبـاس قمـى   . داخل آن است  عقیل بن ابى طالب 
از بحار مجلسى نقل کرده است که آن دو در کنـار فـرات    1در منتهى الامال ج 

  )209(. نزدیک مسیب به شهادت رسیدند
   طفلان مسلم  آستانه

محترم توجه شما را به یکى دیگر از جنایـات بنـى امیـه لعنـه االله      نخوانندگا
علیهم اجمعین جلب مى کنیم ، این دو طفـل معصـوم خـواهر زادگـان حضـرت      

بودند، لذا خواستیم از ایـن عزیـزان سـتم      ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم 
ن مسلم بن عقیل بن ابراهیم و محمد، فرزندا. کشیده و زجر دیده یادى شده باشد

هستند که به دست یکى از عمال سنگدل ابن زیـاد موسـوم بـه     ابى طالب 
ق به شهادت رسیدند مدفن و آستانه مبارکه ایـن دو کـودك    61حارث در سنه 
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نازنین ، در غرب شهر مسیب در کنار شط فرات ، در چهار فرسخى کربلا واقـع  
  .بغداد مى پیوندد - جاده اصلى کربلا به  رعىشده است و توسط یک راه ف

تاریخ عمارت اول این آستانه مبارکه به قرن چهارم هجرى باز : اول  عمارت
ى بنا گشت و زائر دینى که قصد تشـرف بـه   ممى گردد که توسط عضدالدوله دیل

در کربلا را داشته در سر راه خـود بـه زیـارت      آستانه حضرت سیدالشهدا 
  .مشرف مى گشتند این آستانه
پس از فتح بغداد توسط شـاه اسـماعیل صـفوى ، تجدیـد بنـا      : دوم  عمارت

  .گشت 
توسط حاج ملا محمد صالح بزغـانى قزوینـى حـائرى و بـه     : سوم  عمارت

ق  1246و  1243دست سردار حسن خان و حسین خان قزوینى بین سـالهاى  
کونت زائـرین  انجام گرفت و صحن بزرگ و در اطراف آن حجره هایى جهت س

در وسط صحن شریف ، حمام آستانه واقع شده است کـه داراى دو  . احداث شد
درب اصلى آستانه به صحن بزرگ باز مى شـود و در  . مى باشد شیکارىگنبد کا

مقابل درب ورودى صحن ، ایـوان مسـتطیل شـکل سرپوشـیده اى اسـت و در      
ورودى به داخل حرم از ایوان دو درب . طرفین ایوان مذکور کفش کن قرار دارد

مطهر که به شکل مستطیل است باز مى شود و در وسط حرم ضـریح مقـدس و   
بر روى قبر شریف نصب شده و بر روى هر قبر، یک گنبـد کاشـیکارى    قصندو

  .باشکوه برپا شده است 
آیـا ایـن   : اهل علم و محققین و مورخین گاه این بحث وجود داشته کـه   بین

را در بـر دارد؟ و یـا اینکـه     حضـرت مسـلم    محل ، پیکر مطهر دو طفلان
  محلى است که خون پاك آنان بر زمین ریخته است ؟
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و مدارك موجود دلالت بر این دارند که این آستانه مبارکه محل دفـن   شواهد
  )210( .مى باشد  دو طفل مسلم بن عقیل 

از شهداى   عقیل بن ابى طالب ، فرزند مسلم بن   بن مسلم  ابراهیم
بین مورخین در نحـوه آمـدن ابـراهیم و بـرادر وى     . بعد از واقعه کربلا مى باشد

. محمد به کوفه و کیفیت افتادن آنها به زندان عبیداالله بن زیاد اختلاف وجود دارد
نـام  اولادى بـه    حضرت مسلم بـن عقیـل    همعدودى از مورخین بر آنند ک
اما علماى بزرگ شیعه در وجود آنان اتفـاق نظـر   . محمد و ابراهیم نداشته است 

از قـدیم الایـام از   . مى شتابند داشته و به زیارت آستانه مطهر اولاد مسلم 
رفته ، نذورات  هایران و سایر ممالک اسلامى ، شیعیان جهان به زیارت آن آستان

  .خود را تقدیم مى دارند
اشاره نموده که پس از واقعه کربلا و زمانى که اسراى خاندان نبوت را  ىطبر

، از تـرس فـرار    به کوفه آوردند، ابراهیم و محمد، فرزندان مسلم بن عقیل 
او جویاى احوال آنان شد و چون هویت آنان . کردند و به خانه مردى پناه بردند

را به خیال دریافـت جـایزه ، نـزد     انبراى او محرز گشت آنان را کشت و سرش
  :عبیداالله بن زیاد ملعون برد، ولى ابن زیاد در پاسخ او گفت 

و دستور داد که سر مرد مذکور را بریدند ! عمل زشتى به جاى آوردى  بسیار
پـس از  : شیخ صدوق در کتـاب امـالى مـى گویـد    . و خانه وى را خراب کردند
اسیر شده و تحویل عبیداالله  طفلان مسلم   شهادت ابى عبداالله الحسین 

از مورخین و ارباب مقاتل برآنند  جمعى. بن زیاد گشتند و او آنان را زندانى کرد
از مدینـه بـه     که طفلان حضرت مسلم ، ابراهیم و محمد، با حضرت مسلم 

نه هانى ابن عروه خارج از خا  کوفه آمده اند و پس از آنکه حضرت مسلم 
شد و آن اتفاقات شوم و ناگوار واقع گشت ، حضرت مسلم فرزندان خـویش را  



211 
 

قاضى سپرد و بعد از شهادت آن حضرت شریح قاضى تصـمیم گرفـت    ریحبه ش
آنها را توسط شخصى امین به مدینه گسیل دارد اما چون قافله حرکت نموده بود 

زیـاد آنهـا را شناسـایى کـرده و بـه زنـدان       آنان از قافله بازماندند و عمال ابن 
بـود، پـس از    افکندند مع الوصف چون زندانبان خود از شیعیان اهل بیـت  

را فـرارى داد، و    شناخت هویت ابراهیم و محمد، طفلان حضـرت مسـلم   
قبـر شـریف آن دو در   . ق به دست حارث به شهادت رسـیدند  61آنان در سنه 

  .است  )211(رب شهر مسیب در نزدیکى شط فرات واقع نواحى غ

   مصر
نام شهرى مشهور است که عرضا بین دو کوه بى آب و علف نه چنـدان   مصر،

بلند و از هر جهت شبیه به هم قرار گرفته است که یکى از آنها در ساحل شرقى 
و رود نیل بین د. نیل به نام مقطم و دیگرى در ساحل غربى نیل واقع شده است 

و گـاهى تمـام آن    دکوه مزبور از شهر اسوان تا آخر و تـا فسـطاط جریـان دار   
. نواحى را مصر مى گفتند و امروزه نام آن جمهورى متحده عربى مصر مى باشـد 

)212(  
، برخـى از اولاد    به مصر از فرزندان حضرت ابوالفضل العباس  واردین

  :ه مشخصات آنان از قرار زیر است هستند ک  عبیداالله بن عباس 
اولاد محسن ، حسین بن على بن عبیداالله بـن حسـن بـن عبیـداالله بـن       -  .1

  )213(    عباس 
نیـز، آن    به مصر از اولاد عباس بن حسن بن عبیداالله بن عباس  واردین

خى از فرزندان حمزه بر: گونه که ابو عبداالله بن طباطبا نوشته ، از قرار زیر است 
  )214(بن حسین بن حمزه فرزند عبداالله بن عباس بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
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عبیداالله بن على بن ابراهیم بن حسن بن عبیداالله  جناب. عبیداالله  امامزاده
وى از علما و دانشمندان عصـر خـود بـود و    .   بن عباس بن امیرالمومنین 

تـالیف   کتابى در فقه اهل بیت . ها و بلاد را به گام سیاست پیمودتمام شهر
  )215(. هجرى در مصر وفات نمود 312کرد که به جعفریه موسوم است در سنه 

   مغرب
دانان قدیم بـر بـلاد بربـر یـا آفریقـاى صـغیر        نامى است که جغرافی مغرب

  .اطلاق مى کردند) راکش مشتمل بر بلاد غرب طرابلس ، تونس ، الجزایر و م(
کـه از  (از طرف غرب به مغـرب دور  : آن را منقسم به نقاط زیر مى نمودند و

شرق به تلمسان ، از غرب به ساحل اقیانوس اطلس ، از شـمال بـه سـبه ، و از    
که از غرب به وهران ، از شرق (و مغرب اوسط ) جنوب به مراکش محدود است 

و مغرب ) است  ودبه قطر و جزایر نو، محد به حدود سرزمینهاى بجایه ، معروف
نزدیک ، که به آفریقا مشهور است و در منطقه وسیعى قـرار دارد کـه انـدکى از    

  .شهرهاى تونس را نیز در بر مى گیرد
مغرب امروز، نام دولت مهمـى اسـت کـه پایتخـت آن ربـاط اسـت و از        اما

  )216(. ره مى باشدشهرهاى بزرگ آن ، مراکش ، فاس ، مکناس ، داربیضاء و غی
، برخى از فرزنـدان عبیـداالله     به مغرب از اولاد عباس بن على  واردین.

  :بن حسن بن عبیداالله بن عباس مى باشند که مشخصات آنان بدین شرح است 
  فرزندان یحیى بن عبداالله بن عبیداالله بن حسن بن عبیـداالله بـن عبـاس     -  .1
    
ز فرزندان احمد بن محمد لحیانى فرزند عبداالله بن عبیـداالله بـن   بعضى ا -  .2

بازمانـدگانش بـه   . ، که در مغرب و مدینه به بنى العشارى معروفند  عباس 
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حسن ، على ، حسین و محمد بوده اند، و دانشمند نسب شناس مرشـد  : نامهاى 
  )217(. موجودند در یمن ىبازماندگان احمد بن محمد لحیان: باالله مى گوید

  معظمه  مکه
متعال ، مکه معظمه را به وسیله بیت االله الحرام بزرگ و گرامى داشته و  خداى

  .را در آنجا قرار داده است ) کعبه (قبله نمازگزاران مسلمان 
از همه جاى دنیا هر ساله براى انجام فریضه حج به مکه مى رونـد   مسلمانان

خوردار است که کتب حدیث و فقه عهـده  و این شهر از ویژگیهاى مخصوصى بر
مورخـان و جغرافیـدانان دربـاره تـاریخ ایـن شـهر       . دار ذکر آن ویژگیهاسـت  

  )218(. حکایات بسیارى نقل کرده اند که در این مختصر گنجایش ذکر آنها نیست 
برخى از فرزندان عبیـداالله بـن     به مکه از اولاد عباس بن على  واردین

  :مى باشند که اسامى آنان به شرح زیر است   یداالله بن عباس حسن بن عب
  عبداالله بن حسین بن على بن عبیداالله ثانى ، فرزند حسن بن عبیداالله -  .1
برخى از فرزندان محسن بن حسین بن على بن عبیداالله بـن حسـن بـن     -  .2

    عبیداالله بن عباس 
  ى فرزند عبیداالله ثانى پسر حسن بن عبیدااللهمحمد اکبر بن حسن ثان -  .3

حسن که بازمانـده اى نداشـته و مـادرش خدیجـه     : عبارتند از بازماندگانش
دختر عبدالعزیز بن طلحه بن عمر بوده است ، ابوالعباس احمد کـه بازمانـدگانى   
داشته است ، و نفیسه که مادر این دو تن ام ولد بوده است ، و على ، و عباس که 

  )219(انى داشته اند و جز اینها فرزند
  حج  افعال
حج تمتع (واجب ما ایرانیان و بسیارى از بلاد مسلمین حج تمتع است و  حج

مرکب از دو عمل است عمل اول را که پنج جزء است عمره تمتع و عمـل دوم  ) 
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را که سیزده جزء است حج تمتع گویند و به مجموع این دو عمل هم حج تمتـع  
  .گفته مى شود

  که قسمت اول حج است مرکب است از مرهع
  احرام -  1
  طواف خانه خدا -  2
  طواف -  3
  سعى بین صفا و مروه -  4
  )کمى از ناخن یا موى لحیه و شارب کوتاه کردن (تقصیر  -  5

پنج جزء به ترتیبى که ذکر شد افعال عمره را تشکیل مى دهند و مجموع  این
تقصیر است به جاى آورده شـود از   آنها را عمره گویند و چون جزء آخر آن که

احرام خارج مى شود و چیزهایى که براى محرم تا به حرام بود حلال مى شـود  
  . ربانىمگر تراشیدن سر، که حلال نمى شود تا روز عید بعد از ق

معناى تقصیر در این جا این است که کمى از موى لحیه و شارب یا نـاخن   و
  .دخود را کوتاه کند چنان که اشاره ش

  دوم قسمت
  :دوم حج تمتع است که از سیزده جزء تشکیل مى شود قسمت

  احرام حج -  1
  وقوف در عرفات -  2
  وقوف در مشعر الحرام -  3
  رمى جمره عقبه -  4
  قربانى نمودن -  5
  سر تراشیدن -  6
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  طواف خانه خدا -  7
  دو رکعت نماز طواف -  8
  سعى بین صفا و مروه -  9

  اف نساءطواف دیگرى به نام طو -  10
  دو رکعت نماز طواف نساء -  11
  رمى جمرات روز یازدهم و دوازدهم -  12
  )یعنى دو شب در منى ماندن (بیتوته در منى  -  13
سیزده جزء کارها و افعال حج است و مجموع آنها یک عمل است که آن  این

  .را حج تمتع مى نامند
که عمره نامیده  کسى که بخواهد حج تمتع بجا آورد باید آن پنج جزء را پس

  اند با این سیزده جزء که حج مى گویند به جاى آورد
  که در حال احرام حرام است کارهایى

شکار حیوان صحرایى که وحشى باشد مانند آهو و خوردن گوشـت آن   -  1
  و ارتکاب آن موجب کفاره است

  نزدیکى با زن و هر گونه لذت دیگر گرفتن ، هر چند با عیال خود باشد -  2
  عقد بستن براى خود یا دیگرى -  3
  شاهد شدن براى عقد ازدواج -  4
  .استمناء کارى کند که منى از او خارج شود -  5
بوییدن بوى خوش مانند مشک و زعفران ولى رسیدن بـوى خـوش بـه     -  6

  دماغ در مواردى که اختیارى نباشد مانعى ندارد
بـه کمـر    پوشیدن چیز دوخته هر چند کوچک باشد ولى بسـتن همیـان   -  7

ممنوع نیست و کسى که ناچار باشد بر بستن فتق بند منعى بـراى او نیسـت هـر    
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چند احتیاط آن است که براى خاطر بستن فتق بند یک گوسفند کفـاره بدهـد و   
  معلوم باشد که دوخته براى زن اشکال ندارد

  سورمه کشیدن بطورى که موجب زینت باشد -  8
  نگاه کردن در آئینه -  9

ن چیزى که تمام روى پا را بگیرد بـراى مـرد مثـل جـوراب و     پوشید -  10
فرموده اند از چیزى که قسمتى از روى پا را بپوشـاند از آن هـم بنـابر احتیـاط     
خوددارى نمایند ولى بند نعلین که مقدار کمى از روى پا را مى پوشـاند اشـکال   

  ندارد
است فسوق دروغ گفتن و فحش دادن است و هم حرام  - فسوق است  -  11

که شخص محرم عیبى را از خود دور نماید و به دیگرى نسبت دهـد یـا صـفت    
خوبى را براى خود اثبات کند و از دیگرى سلب نماید و احتیاط این است که از 

  .هر سخن زشت و عمل ناروا خوددارى بنماید
  است جدال و آن قسم خوردن -  12
ط آن اسـت کـه   کشتن شپش و کک و کنه و ماننـد اینهـا بلکـه احتیـا     -  13

  .هیچگونه آسیبى به آنها وارد نیاورد
  انگشتر در دست کردن براى زینت ولى به قصد استحباب مانع ندارد -  14
  پوشیدن زیور براى زدن در صورتى که به قصد زینت باشد -  15
  مالیدن روغن به بدن هر چند در آن بوى خوش نباشد -  16
اشد و چه از بـدن دیگـر ولـى    دور کردن مو از بدن چه از بدن خود ب -  17

  کنده شدن مو در حال وضو و غسل چنانچه از روى عمد نباشد اشکال ندارد
پوشانیدن مرد سر و گوش خود را در حال احرام هر چنـد بـه وسـیله     -  18

  دستهاى خود باشد ولى پوشانیدن صورت براى مرد اشکال ندارد
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اشـد بلـى بـراى    پوشاندن زن صورت خود را هر چند قسـمتى از آن ب  -  19
حفظ از نامحرم مى تواند مقدارى از چادر یا چیز دیگرى را حمـل قـرار دهنـد    

  ولى باید طورى باشد که مثل نقاب نشود
سایه قرار دادن بالاى سر براى مرد که باید در حال راه پیمودن از ایـن   -  20

کار خوددارى نماید چه سواره باشد و چه پیاده و احتیاط آن است کـه در شـب   
هم در حال راه پیمودن سایه بر سر خود قرار ندهد ولى سـایه قـرار دادن بـراى    

  زنها و اطفال اشکال ندارد
براى مردها هم در وقتى که منزل مى کنند جایز است و توقفى کـه در بـین    و

راه در قهوه خانه ها اتفاق مى افتد منزل حساب مى شود بنابراین در محل هایى 
  .وانند در چادر و در زیر سقف بروندکه منزل مى نمایند مى ت

بیرون آوردن خون از بدن خود هر چند به خاراندان بدن یـا مسـواك    -  21
  .کردن باشد

  ناخن گرفتن هر چند مقدار کمى از یک ناخن باشد -  22
  کندن دندان هر چند خون ریزى نداشته باشد -  23
  کندن درخت یا گیاهى که در حرم روئیده باشد -  24
  حه و آلات جنگ بر خود بستناسل -  25

  آیا اینها همه کفاره دارد؟:  سوال
در صورتى که حکم آنها را بداند و از روى عمـد بجـا آورد بسـیارى از    :  ج

  :آنها کفاره دارد که از باب نمونه به قسمتى از آنها اشاره مى کنیم 
  شکار پرندگان و از براى آن اقسامى است -  1
  کشتن حیوانات وحشى -  2
  خوردن گوشت صید -  3
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  نزدیکى با زن و هر گونه لذت دیگر گرفتن از او -  4
  )بیرون آوردن منى از خود(استمناء  -  5
  استشمام بوى خوش -  6
  چیدن ناخن -  7
  سایه بر سر قرار دادن در حال سیر براى مرد -  8
  جدال نمودن -  9

  قطع نمودن درخت حرم -  10
  کندن موهاى زیر بغل -  11
نانچه جاهل به حکم باشد یا فراموش کرده باشد چه صورت چ: سوال  -  12
  دارد؟
  در صورت جهل و فراموشى کفاره ندارد مگر صید:  ج

  عمره مفرده واجبات
  احرام از میقات -  1
  طواف کعبه هفت دور -  2
    دو رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم  -  3
  سعى بین صفا و مروه هفت بار -  4
  )کوتاه کردن ناخن یا موى لحیه و شارب (تقصیر  -  5
  طواف نساء -  6
  دو رکعت نماز طواف نساء -  7

  احرام واجبات
بعـد از بیـرون آوردن لباسـهاى    ) بـا شـرایط  (پوشیدن دو جامه ندوخته  -  1

  دوخته
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  نیت عمره یا حج وقت پوشیدن دو جامه -  2
لا شریک لک  لبیک اللهم لبیک لبیک: به این صورت ) ذکر لبیک (تلبیه  -  3

  )220(. لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک لاشریک لک لبیک 
  آل سعود در مکه مکرمه جنایات
در طائف گنبد عبداالله بن عباس را خراب کردند، پس از آن در مکـه   نخست

و ابوطالـب عمـوى رسـول خـدا       قبرهاى عبدالمطلب جـد رسـول خـدا   
و هم چنین )   زوجه اول رسول اکرم ( و خدیجه ام المومنین   

را   و محـل تولـد حضـرت فاطمـه       رسول گرامى  دبناى محل تول
و به طور ) یا منسوب به حضرت حواء(در جده قبر حضرت حواء . ویران نمودند

در مدینـه ، هنگـامى کـه    . ى تمام مزارات اطراف مکه و جده را از میان بردندکل
و مقبره شهداى    شهداشهر را در محاصره داشتند مسجد و مزار حمزه سیدال

چـون انعکـاس خبـر ویرانـى مقـابر      . احد را که بیرون شهر بود، خراب کردنـد 
و دیگر کشورهاى اسلامى انتشار یافت  ، در ایران بخصوص قبور ائمه بقیع 

، مسلمانان آن را واقعه اى عظیم و کارى بزرگ شمردند، تلگرافهاى اعتراض از 
و نقاط دیگر مخابره شد مجالس درس و نمازهاى جماعت تعطیل  انعراق و ایر

مطالبى که . گردید و مراسم عزادارى به عنوان اعتراض به این امر تشکیل یافت 
نگرانى شد، انتشار این موضوع بود که گنبد روى قبر مطهـر رسـول   بیشتر مورد 

اما بعدا ) و حتى قبر مقدس را خراب کرده اند(را نیز گلوله بسته اند   اکرم 
  )221(...معلوم شد که موضوع اخیر صحت نداشته 

  شریفه در مکه مکرمه مزار
قبـر   -  3،  قبر حضرت خدیجه  -  2،   قبر حضرت ابوطالب  -  1

و قبـور جمعـى از علمـا در قبرسـتان      حضرت عبدالمطلب و عبـد منـاف   
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و   حجون سزوار است زیارت نمودن غار حرا محل بعثـت رسـول خـدا    
و زیارت محل شـق القمـر   از شر مشرکین   غار نور محل اختفاى پیغمبر 

در کوه ابوقبیس و زیارت شهدا فخ در یک فرسخى مکه و محل ولادت رسـول  
  .در محل سوق اللیل   خدا 

   مهجم
نام شهر و ولایتـى از نـواحى زبیـد    ) به فتح اول و سوم و سکون دوم ( مهجم

و بیشتر مردم آن از قبیله یمن است ، که فاصله آن تا زبید سه روزه راه مى باشد 
  )222(. خولان مى باشند

، برخى از اولاد عبیـداالله بـن     به مهجم از اولاد عباس بن على  واردین
  :مى باشند، با مشخصات زیر  حسن بن عبیداالله بن عباس 

بن محسن بن حسین بن على بـن عبـداالله بـن حسـن بـن عبیـداالله        اسماعیل
  )223(. ابوتراب ، محسن و ابوالفضل یحیى : نش عبارتند ازبازماندگا

   نصیبین
برخى از فرزندان عبـداالله    به نصیبین از فرزندان عباس بن على  واردین

بوده و مشخصات آنها از قرار زیر   بن حسن بن عبیداالله بن عباس بن على 
  :است 
نى فرزند عبداالله بن عبیداالله بن حسین بن ابو على عبیداالله بن محمد لحیا -  1

 -  2محمد ملقب به مهدى و ابو یعلـى حمـزه   : بازماندگانش عبارتند از. عبیداالله 
حمزه بن محمد بن لحیانى فرزند عبـداالله بـن عبیـداالله بـن حسـن بـن عبیـداالله        

به غضبان که اولادش معـروف   قبعباس ، ابوالفضل مل: بازماندگانش عبارتند از
همچنین اسامى واردین بـه  . ى غضبانند، ابو عبداالله محمد، اسامه و ام قاسم به بن
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: از این قرار اسـت    نصیبین از اولاد حمزه بن حسن بن عبیداالله بن عباس 
  )224(. فرزندان احمد بن قاسم بن حمزه بن حسن بن عبیداالله 

   نیشابور
ى گویند، شهر بزرگى در قلمـرو  به فتح اول ، مردم عرب ، نیسابور م: نیشابور

دانان عرب ناحیه خراسان را به چهار بخش تقسـیم مـى    خراسان است جغرافی
کردندو هر بخشى را به نام یک شهر از چهار شهر بـزرگ مـى خواندنـد کـه در     

مرکز یـک   معىدوره هاى مختلف هر کدام از آن ها به تنهایى و یا به صورت ج
و در . نیشـابور مـرو، هـرات و بلـخ     : ارتنـد از و آن چهار شـهر عب . اقلیم بودند

روزگار طاهریان ، آنان پایتخت را به نیشابور منتقل کردند و آنجا را مرکز همـه  
آن اقلیم قرار دادند و آن در تمام چهار ناحیه بزرگترین شهر در منتهاالیـه غربـى   

  .بوطه آن گسترده اى دارد، مراجعه شود به کتب مر )225(نیشابور تاریخ . آنجا بود
الحسن ابو محمد العلوى الفارسى کان علویا محدثا وقد راى المتنبـى و   السید

سنه اربع و ثمانین و ثلاثمائـه   حجتقرا علیه بعض دیوانه قتل بنیسابور فى ذى ال
  .و اخرج من السجن فى مسکه الباغ و لم یتغیر منه شى ء

یداالله القاضـى  على بن محمد بن حسن بن محمد بن حسین بن على بن عب ابن
  )226(. بن الحسن بن عبیداالله بن العباس قتل بنیسابور

   ورامین
نواحى رى ، به فتح واو و میم مکسور و یا و نون ، شهرکى از نـواحى رى   از

اصفهان است ، امامزاده موسى بن عبداالله بن عبیداالله قاضى حرمین و  )227(بین راه 
غر بن ابو محمد عبیـداالله امیـر مدینـه    امیر مکه و مدینه ابن ابو محمد حسن الاص
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بـوده و ظـاهرا در دو کیلـومترى     )228( ىدر ر  ایام بنى عباس بـن عبـاس   
  .پیشواى ورامین روستاى کهنک دفن شده است 

  موسى در ورامین امامزاده
بن ابو محمد حسن الاصغر بـن ابـو    )229(موسى بن عبداالله بن عبیداالله  امامزاده

او در قریــه اى تقریبــا دو  ،)230(در رى بــوده   االله بــن عبــاس محمــد عبیــد
  .کیلومترى پیشواى ورامین روستاى کهنک دفن شده است 

  کرامت از امامزاده اسحاق و موسى چند
  مقدارى از خاك ضریح آنجا را بر روى زخمها مالیدم -  .1

  :ابوالقاسم طرقى داشته است  آقاى
) از نـوع آبلـه   (قى که مدتى قبل دچار بیمارى پوسـتى  ابوالقاسم طر اینجانب

  شده بودم ، بنا به پیشنهاد یکى از دوستان به امامزاده اسـحاق و موسـى   
واقع در روستاى کهنک مراجعه کردم و مقدارى از خاك ضریح آنجا را بـر روى  

  .کامل گرفتم  شفاىزخمها مالیدم و در مدت نصف روز بعد از آن ، 
  علاج مرض تنگى نفس -  .2
  الشفاء شاهزاده اسحاق و موسى  دار

حسین جمالى سه کرامت زیر را که یکى از آنها را خـود شخصـا دیـده     آقاى
  :است ، براى ما ارسال داشته اند که ذیلا مى خوانید

حسین جمالى ، که مدت زیادى داراى مرض تنگى نقس بـودم هـر    اینجانب
اثرى نبخشید به دلم برات شد که بروم و دست به دامان شـاهزاده  چه دکتر رفتم 

بشوم به آنجا رفتم ، گریـه زیـادى کـردم و از ایـن دو       اسحاق و موسى 
  .بزرگوار شفاى درد خود را خواستار شدم 
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شاهد است که حال من خیلى خوب شد، به حدى که مـن کـه راه زیـاد     خدا
روز از کهنک تا پیشوا را که یک کیلومتر فاصله اسـت   نمى توانستم بروم ، همان

  .پیاده رفتم و هیچ احساس ناراحتى نکردم 
  شما دو شب بیا به کهنک -  .3

سنگ سفیدى که ساکن حبیب آباد مى باشد در یکـى از بیمارسـتانهاى    آقاى
مـى    تهران بسترى بود وى گرفتار مرض مننژیت شده بود و این مـرض آزارش  

را خـواب    در بیمارستان شاه زاده اسحاق و شاه زاده موسـى   ایشان. داد 
پیش ما باش ایشان که  بشما بیا به کهنک و دو ش: مى بیند که به وى مى گویند

شفا گرفـت بـه امـامزاده     11/8/77و  10/8/77مشرف به مرگ بود در تاریخ 
  .رفته دو شب آنجا خوابید، بحمداللهّ 

  حرم را جارو کند یک سال داخل -  . 4
به بیمارى سختى دچار شد کـه دکتـر    76آقاى محمد على آرامى سال  خانم

وى را جواب کرد در این ماجرا نیز مریض را به حرم شاهزاده اسحاق و موسـى  
آوردند مدت یک هفته در آنجا بسترى کردند ایشان هـم شـفا گرفـت و      

جـارو   گـوار سال داخل حـرم دو بزر وى نذر کرده بود که مدت یک . خوب شد
  )231(. کند و فرشهایشان را بشوید

  زادگان  والى
    نامه خاندان والیان پشتکوه از نسل حضرت ابوالفضل العباس  شجره
نسب خاندان والیان پشـتکوه و شـجره نسـب خانـدان والـى زادگـان        شجره

ایـلام  (نتهى مى شوند از کتاب م  خوزستان که به حضرت ابوالفضل العباس 
 1372چاپ  174 -  173، تالیف ایرج افشار سیستانى ص )و تمدن دیرینه آن 
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برگرفتـه   مىشمسى ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلا  
  .شده است 
از خاندانهاى مهم و دیرینـه غـرب ایـران ، کـه سـالیان دراز حکومـت        یکى

ند و بنیانگذار رژیم منحوس پهلوى ، همچـون دیگـر   پشتکوه را بر عهده داشته ا
عشایر، طومار حاکمیت آنها را در هم ریخت ، خاندان والیان پشتکوه مى باشـند  

شـجره نسـب   . هسـتند   که از نسل علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس 
  خاندان والیان پشتکوه را در صفحه بعد ملاحظه بفرمائید

   یمن
کومت نشینهاى قدیمى عرب مى باشد که داراى شوکت و عظمتى ، از ح یمن

دور تا دور آن را از مشرق تا جنوب ، دریا فرا گرفته و از دو طرف . بوده است 
ما بین و بقیه جزیـره ، خطـى از دریـاى هنـد تـا      . به سمت مغرب دور مى زند

  )232(. دریاى یمن کشیده شده و پهنایش در خشکى از سمت شرق گسترده است 
، برخى از فرزندان عبیداالله ابـن    به یمن از اولاد عباس بن على  واردین

  :هستند که مشخصات آنان از این قرار است   حسن بن عبیداالله بن عباس 
  اولاد محسن بن حسن بن عبیداالله -  1
  درش احمد بن محمد لحیانى فرزند عبداالله بن عبیداالله بن حسن ، که مـا  -  2

زنى به نام عبیده دختر حسن بن حسن افطس بوده و تنها بازمانده اش پسرى به 
  )234(. مى باشد )233(نام ابو محمد حسن 
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   ینبع
نام دژ و روسـتایى اسـت کـه سـمت     ) به فتح یاء سکون نون و ضم باء( ینبع

راست کوه رضوى قرار دارد، براى کسى که از مدینه بیرون شود و به سمت دریا 
  .رودب

ینبـع امـروزه بنـدر کوچـک و     . آن تا رضوى یک شب راه مى باشـد  فاصله
شهرى در کناره غربى جزیره بوده و وسیله ارتباط تجارى بین مدینه ، سـویس ،  

  )235(. قیصر و قنه است 
، برخى از فرزنـدان    بن ینبع از اولاد ابوالفضل العباس بن على  واردین

مى باشند که اسامى آنان ذیـلا ذکـر      بن عباس فضل بن حسن بن عبیداالله
  :مى شود

  فرزندان عباس اکبر پسر فضل بن حسن بن عبیداالله -  1
 )236(عبداالله بن عباس اصغر پسر فضل بن حسن بن عبیـداالله بـن عبـاس     -  2
    

  امامزادگان  زیارتنامه
الزائر دو زیـارت از بـراى    اجل على بن طاوس رضى االله عنه در مصباح سید

امامزادگان نقل نموده که به آن زیارت کرده مى شوند و نقلش در اینجا مناسـب  
است فرموده که چون قصد کردى زیارت کنى یکى از ایشان را مثل قاسم فرزند 

  یا على بن الحسین   یا عباس فرزند امیرالمومنین   حضرت کاظم 

را که مقتول به طف است و هر که جارى مجراى ایشان باشـد در حکـم ، پـس    
  :بایست بر سر قبرشان و بگو

علیک ایها السید الزکى الطاهر الولى و الداعى الحفى اشهد انـک قلـت    السلام
حقا و نطقت حقا و صدقا و دعوت الـى مـولاى و مـولاك علانیـه و سـرا فـاز       
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کذبک و المتخلف عنک اشهد لى بهذه متبعک و نجى مصدقک و خاب و خسر م
الشهاده لاکون من الفائزین بمعرفتک و طاعتک و تصدیقک و اتباعک و السـلام  
علیک یا سیدى و ابن سیدى انت باب االله الموتى و الماخوذ عنه اتیتـک زائـرا و   
حاجاتى لک مستودعا وها اناذا استودعک دینـى و امـانتى و خـواتیم عملـى و     

  . تهى اجلى و السلام علیک و رحمۀ االله و برکاته جوامع املى الى من
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ما بر تو اى آقاى پاکیزه سیرت پاك گوهر، دوست حق و دعوت کننـده   سلام
به سوى خدا به مهربانى ، گواهى مى دهم که تو سخن گفتى بحق و بیان کـردى  

ق و راستى و خلق را به سوى خدا مولاى مـن و مـولاى خـود خوانـدى در     بح
سعادت یافت و فیروزى هر که تو را پیـروى  ) در ظاهر و باطن (آشکار و پنهان 

کرد و نجات یافت هر که تو را تصدیق نمود و محروم و زیانکار شد هر کـه بـه   
حضور حـق  ( گواهى ده به این شهادت من نزد تو. تکذیب و مخالفتت برخاست 

تا من به واسطه معرفت و طاعتت و تصدیق و پیرویت از اهل فـوز و سـعادت   ) 
و سلام بر تو اى آقاى من فرزند آقاى من ، تو درگاه رحمت خدائى کـه  . گردم 

مـن بـه زیـارت    . از آن درگاه امت باید در آیند و از آن درگـاه مـاخوذ شـوند   
م و من اینک دینم را نزد شما حضرتت آمدم و حاجت هایم را نزدت و دیعه نهاد

که نگاهـدارى کنیـد و   (و امانتم را به دیعت مى سپارم تا هنگام فرا رسیدن اجلم 
  .سلام و تحیت و رحمت و برکات خدا بر تو باد). اریدبه وقت مرگ به من بسپ

   دیگرى براى اولاد ائمه  زیارت
ضى الرضـا السـلام علـى    على جدك المصطفى السلام على ابیک المرت السلام

السید ین الحسن و الحسین السلام على خدیجه ام سیده نسـاء العـالمین السـلام    
على فاطمه ام الائمه الطاهرین السلام على النفوس الفاخره بحور العلـم الزاخـره   

الناخره ائمه الخلـق و لاه   ظامشفعائى فى الاخره و اولیائى عند عود الروح الى الع
ایها الشخص الشریف الطاهر الکریم اشهد ان لا الـه الا االله و ان   الحق السلام على

محمدا عبده و مصطفاه و ان علیا ولیه و مجتباه و ان الامامه فى ولـده الـى یـوم    
  .الدین نعلم ذلک علم الیقین و نحن لذلک معتقدون و فى نصرهم مجتهدون 

  زیارت دوم ترجمه
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سلام بر پدر   طفى و تحیت بر جد بزرگوارت حضرت محمد مص سلام
که صاحب مقام کامل رضاست ، سلام بر   بزرگوارت حضرت على مرتضى 

، سـلام بـر حضـرت      حضرت حسـن و حسـین   ) جوانان بهشت (دو سید 
عـالم ، سـلام بـر     نـان خدیجه کبرى مادر گرامى حضرت و فاطمه زهرا سـید ز 

، سلام بر نفوس با فخر و   ا مادر بزرگوار ائمه طاهرین حضرت فاطمه زهر
شرافت که دریاى مواج علوم الهى اند و شفیعان من در عالم آخرتنـد و یـاران و   
دوستان من در بازگشت روح در استخوانهاى پوسیده مردگان و پیشوایان خلـق  

فت پـاك  حق ، سلام بر تو اى شـخص بـا شـرا    نبو صاحب امر خلافت از جا
گوهر بزرگوار کریم ، گواهى مى دهم که خدائى جز خداى یکتا نیست و محمـد  

بنده خاص و رسول اوست به سوى خلق و برگزیده اوست از   بن عبداالله 
تمام عالم و گواهى دهم که على مرتضى ولى خدا و حجت حق بر خلق است و 

در امـت پیغمبـر   (اهى دهم که مقام امامـت  از خلق نزد خداست ، و گو زیدهبرگ
ایـن علـم   . منحصر در فرزندان اوست تا در روز قیامت )   ختمى مرتبت 

یقینى من است و بر این عقیدت هستم و در یارى آنها کمال جهد و کوشش دارم 
 .)237(  
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ه اماکن متبرکه و موسسات مذهبى و خدماتى مربوط ب: سوم  بخش
    قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس 

  

    بیت العباسهاى قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس : اول  فصل
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  حضرت اباالفضل العباس  ثروت
میان ائمه هدى و رهبران طریق نبوت و ولایت هیچ کس در دنیا بـه قـدر    در

ول و پس از آن حضرت ابوالفضل العبـاس  در درجه ا  حضرت ابى عبداالله 
  ثروت ندارد  
در درجه سوم محسوب داشت ، زیرا اموال و امـلاك موقوفـه بـراى امـام      را
در دسـت خـود     متشکل و ادارى است ولى از آن امام حسین   رضا 

و بشـرى در آنجـا    در تمام کره زمین هر جا عمران و آبادانى بـوده . مردم است 
مسکن دارد، و در میان آنها شیعه یا مسلمانى است یک قطعه زمین بـه حضـرت   

اختصـاص    یا حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشـم    امام حسین 
و وقف بر حضـرت عبـاس     داده شده و آنها را به نام وقف بر امام حسین 

حسـینیه  . حساب این موقوفات از شمار اعداد خـارج اسـت   . انندمى خو  
هایى که در شهرهاى اسلامى ساخته شده احصا نمى شود و موقوفات آن را نمى 

در هـر سـال   : یکى از مستشرقین اروپا حساب کرده مى گوید. توان حساب کرد
ین بالغ بر دویست و پنجاه میلیون لیره انگلیسى خرج مراسم عزادارى امام حس ـ

بیشـتر دربـاره    قمى شود، غیر از در آمد اوقاف ، تازه اطلاع این مستشر  
آفریقا و هند بوده و کشورهاى ایران و ترك و افغـان و عـراق و سـایر ممالـک     

  .آسیا را در نظر نگرفته است 
سقاخانه هاى متعـددى    راه حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم  در

شده و وقف آن حضرت گردیده است که تعداد آن قابل احصـا نیسـت و   ساخته 
  قمر بنى هاشم   قنوات و یخچال هایى که وقف بر حضرت ابوالفضل العباس 

کوچه و خیابانى مخصوصا  وشده است و حساب آنها را کسى ندارد در هر گذر 
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قمـر بنـى هاشـم     در میان شیعه ، سقاخانه ها وقف بر حضرت اباالفضل العبـاس 
  )238(. است   

    پر برکت حضرت عباس  نام
الاسلام و المسلمین آقاى حـاج شـیخ محمـد محمـدى اشـتهاردى ،       حجت

  :نویسنده مشهور و صاحب تالیفات گوناگون ، از حوزه علمیه قم نوشته اند
حـل  شمسى ، ماه مبـارك رمضـان بـراى تبلیـغ اسـلام بـه م       1358سال  در

حصارك کرج رفته بودم در این محل چند مسجد بنا شده که یکى از آنها مسجد 
نام دارد و بنده یک ماه رمضان در آن بـه اقامـه     حضرت ابوالفضل العباس 

مسجد . داشتم  غالنماز جماعت و بیان احکام و تشکیل جلسه براى جوانان اشت
بـود، از رونـق     فضل العبـاس  مزبور چون مزین به نام مبارك حضرت ابوال

ایـن مسـجد خـود    : (هیئت امناى مسـجد مـى گفتنـد   . مخصوصى برخوردار بود
  :پرسیدم ) کفاست 
صندوقى در کنار درب این مسجد به دیوار نصب شـده اسـت   : گفتند چطور؟

    که چون به نام این مسجد و طبعا به نام پر برکت حضرت ابوالفضل العباس 
مـردم وقتـى مـى خواهنـد بیمـارى را بـه       . است ، همیشه پر از پول مى باشـد 

نخست بـه سـراغ ایـن     د،بیمارستان ببرند، یا مسافرتشان ، یا حاجتشان روا گرد
صندوق آمده پولى در آن مى ریزند و با احساسات پر شور در حالیکه اشـک از  

. سـپس مـى رونـد    و) یا ابالفضـل  : (دیدگانشان جارى است چند بار مى گویند
پیداست که آنان نتیجه فراوانى از این کار دیده اند که این قدر بـه ایـن صـندوق    

مـردم    نام حضرت ابوالفضـل العبـاس    ذبهتوجه و علاقه دارند و اصولا جا
به هـر حـال مـا    . حاجتمند را از هر سو حتى از راههاى دور به اینجا مى کشاند

حضرت ابوالفضل العبـاس    ید امیر مومنان على زیر سایه مبارك فرزند رش
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تامین  دوقهستیم و مخارج گوناگون مسجد از پول همین صن) خود کفا(،   
مى شود، و بسیار دیده شده که در میان پولهاى صـندوق ، اسکناسـهاى درشـت    

انمرد آرى خداوند یاد و نام مقـدس ایـن بزرگمـرد فـداکار، و جـو     . وجود دارد
رشیدرا آنچنان در اعماق قلب مردم قرار داده ، که آنها به پاس ایثار، شـهامت و  

رعناى آن قهرمـان تکرارناپـذیر    مالجوانمردیهاى او، این گونه شیفته کمال و ج
تاریخ شده اند که عاشقانه با طیب نفس به سوى این مسجد مـى آینـد و بـه آن    

است     حضرت ابوالفضل العباس  پناهنده مى شوند، و این کرامت عمیقى از
که این مسجد در پرتو نام مبارك او، همواره در ابعاد مختلف ، سر افـراز و سـر   

، چراکه تاج پر افتخار سقایى کربلا، پرچمدارى نینوا را بر سر دارد، و  تبلند اس
 ـ ین ما در زیر نام و سایه لطف این شخصیت بزرگوار، مباهات مى کنیم که به چن

  .سعادت بزرگى دست یافته ایم 
  عباس  معناى
  یعنى تا شهادت یکه تـازى  عباس

  
  یعنى عشق یعنى پاکبـازى  عباس  

  
  یعنى با شـهیدان همنـوازى   عباس

  
  یعنى یک نیستان تکنوازى عباس  

  
یعنى رنـگ سـرخ پـرچم     عباس

ــق   عشــــــــــــــــــــــ

  

مسیر سـبز پـر پـیچ و خـم      یعنى  
ــق   عشــــــــــــــــــــــ

  
  بحر وفا معنـاى عبـاس   جوشیدن

  
تشنه رفـتن تـا خـدا معنـاى      لب  

  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
  چاك رفتن تا حریم کبریـایى  صد

  
  پاره گشتن در طریق آشنایى صد  

  
دست با شـاه شـهیدان دسـت     بى

  دادن

  

سر به راه عشق و ایمـان سـر    بى  
ــادن   نهــــــــــــــــــــــ

  
  چشم دیدن چهره رویایى یـار  بى

  
  شدن در دیدن دریایى یـار  جارى  

  



233 
 

 لب نهادن لـب بـه جـام بـاده     بى
ــق   عشــــــــــــــــــــــ

  

  کام نوشیدن تمام بـاده عشـق   بى  

  

  است مفهوم بلنـد نـام عبـاس    این

  
  ساحل بى ساحل آرام عبـاس  در  

  
مشـک آب سـرد و دریـایى     یک

  طـــــــــــــــــــــــراوت

  

بارقه از حـق و خورشـیدى    یک  
  حــــــــــــــــــــــرارت

  
که اقیانوس را در مشک مى  وقتى

  ریخـــــــــــــــــــــــت

  

چشمه چشمان دریا اشک مـى   از  
  ریخـــــــــــــــــــــــت

  
از آن  آرزوى نوش یک جرعه در

ــب   لــــــــــــــــــــــــ

  

فرات تشـنه ، آتـش بـود از     جان  
ــب   تــــــــــــــــــــــــ

  
  على عباس را تقریر مى کرد خون

  
سرخ عشـق را تفسـیر مـى     آیات  

ــرد   کــــــــــــــــــــــــ

  
ز فرط تشـنگى آلالـه مـى     وقتى

  ســــــــــــــــــــــوخت

  

زهـرا از لهیـب نالـه مـى      گلهاى  
  ســــــــــــــــــــــوخت 

  
سوخت در چنگال شـب بـاغ    مى

ــتاره   ســــــــــــــــــــــ

  

سوخت جـانش از تـف بـاغ     مى  
ــتاره   ســــــــــــــــــــــ

  
یمـه اقیـانوس بـر    به سوى خ آمد

  دوش

  

نداى خون حق را حلقـه بـر    آمد  
ــوش   گــــــــــــــــــــــ

  
  بود و یارى خون خدا بـود  عباس

  
چلچراغ چشـم او محشـر بپـا     در  

ــود   بــــــــــــــــــــــــ

  
  بود و لشکر شب در مقابل عباس

  
بود و مجمـر خورشـید در    عباس  

  دل

  
حزین عشق را سـیراب مـى    طفل  که قامت پیش خورشید آب  وقتى
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  مـــــــــــى کــــــــــــرد 

  
ــرد   کــــــــــــــــــــــــ

  
کـه دسـت دسـت حــق از     وقتـى 

ــت ــى رفــــ   دســــــت مــــ

  

خلوت ساقى کوثر مسـت مـى    تا  
ــت   رفـــــــــــــــــــــــ

  
  او آغـاز قـاموس وفـا بـود     پایان

  
  او آغاز کـار مصـطفى بـود    پایان  

  
  گامهاى شور آهنگـى دگـر زد   با

  
چهره شب رنگ رخسار سـحر   بر  

  زد

  
  یعنى یک نیستان تکنوازى عباس

  
ــاد   ــق را   هفتـ ــگ حـ و دو آهنـ

ــوازى  )239(همنــــــــــــــــ
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  بیت العباس گچساران -  .1
  :شمسى مرقوم داشته اند 1376حمزه برازنده در تاریخ تیرماه  حاج

سلام و درود بى پایان به ارواح طیبـه شـهداى اسـلام ، بـالاخص سـالار       با
و علمـدار باوفـایش ، و طلـب      شهیدان حضرت سیدالشهدا امـام حسـین   
بیـت  (یئت و بنیـانگزار بنـاى متبرکـه    مغفرت براى آن زنده یادانى که موسس ه

  .بودند و اکنون در دامن خاك آرمیده اند) العباس 
دین و نیز اجراى خواسته مولف محترم که در تدوین و طبـع و   منظور اداي به

نگارش این کتاب مخلصانه همت نموده اند به طور اجمال و اختصار تدر مـورد  
و )   وسلین به قمر بنى هاشـم  هیئت مت(تاسیس و راه اندازى تجمعى به نام 

توضـیحات زیـر را    العباس یتبرپایى محلى براى انجام جلسات مذهبى به نام ب
  :تقدیم مى کنم 

نفر از برادران اصفهانى مقیم گچساران ، که بـه   14شمسى  14/3/1351 روز
آداب و رسوم و برپایى جلسات مذهبى در شـهر اصـفهان آشـنایى داشـته ، در     

جات و هیئتهاى مختلف فعالیت مـى کردنـد، و از کمبـود فرهنـگ اسـلامى      دست
 50وضعف تبلیغات اسلامى و رشد روز افزون فرهنگ غلط غرب در این شـهر  

هزار نفرى آن زمان رنج مى بردند گرد هم جمع شدند و بر پایـه مشـهورت بـا    
علما و روحانیون محترم محل و همچنین رهنمودهاى مرجـع عالیقـدر حضـرت    

مجمعى به نام هیئت متوسلین بـه قمـر بنـى هاشـم       العظمى گلپایگانى یت االله آ
در ابتداى امر جلسات قرائت و تفسیر قرآن مجید و نیز . را تاسیس کردند  

دعاى ندبه و کمیل و سمات به صورت نیمه رسمى و جسته و گریخته در منـزل  
این تشـکل دینـى سـپرى شـد،     چند هفته اى که از . موسسین برگزار مى گردید

علاقمندان و طرفداران زیـادى آمـادگى خـود را بـراى عضـویت در آن اعـلام       
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ساواك که تا آن زمان تاسیس چنین مجمعى را در یـک شـهر کوچـک    . نمودند
هرگز پیش بینى نمى کرد براى تعطیل این محفل بسرعت شروع به فعالیت کرده ، 

مختلف آنها را وادار به انصـراف از ایـن    موسسین را به اداره احضار و با عناوین
چاره  هایتتشکیلات نمود، ولى با پا فشارى و مقاومت آنها روبرو گردید و در ن

  .ندیدند) به قول خودشان (اى جز اخذ تعهدات 
با اینکه افراد ساواك مرتبا نظاره گر جریانات انجام شـده از دور   خوشبختانه

براى نشرو بسط احکـام دینـى و پیشـرفت    و نزدیک بودند و اصولا جو آن ایام 
دایـه  (تبلیغات اسلامى چندان مساعد نبود، و ضمنا عده اى هم در لباس دوستى 

توصیه به تعطیل هیئت مى نمودند، عاشقان خانـدان عصـمت و   ) مهربانتر از مادر
در گچساران با اتکال به الطاف خداوند سبحان ، و اتحاد و همدلى  طهارت 

یکدیگر، پس از چند ماه رسمیت خود را با نام نامى حضرت ابوالفضل العباس با 
اعـلام کردنـد و بـا    )   هیئت متوسلین رسمیت به قمر بنـى هاشـم   (  
افراد صالح و مومن و متعهد جلسات خود را طبق سـنوات قبـل ادامـه     تنپذیرف

در سـایر شـهرها و قصـبات در    دادند و حتى براى توسعه و افـزایش تبلیغـات   
در بهبهـان ،    امامزاده فضل و امامزاده حیدر : امامزاده هاى اطراف از قبیل 

بى حکیمه ، امامزاده ابوذر  ىامامزاده سید حسین در نزدیکى کازرون ، امامزاده ب
 و امامزاده اسماعیل ، برنامه گردش مذهبى گذاشته و نیز به اجراى برنامه قرائـت 

بدرقـه و  . و تفسیر قرآن ، دعاى کمیل ، ندبه ، توسل و سـمات همـت گماشـتند   
استقبال حجاج ، تشییع جنازه مومنین ، عیـادت بیمـاران در بیمارسـتانها، جمـع     

هیئتى ، و کمکهاى مـالى بـه فقـرا و مسـتمندان در      زدوجینآورى هدایا براى م
هیئـت  . بور مى باشـد اوقات مختلف ، از دیگر پابرجا و دائمى اعضاى هیئت مز

در اکثر اوقات ، گره گشاى مسائل مورد اختلاف خانوادگى و داورى بین آنهـا و  
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 ابه وجود آوردن صلح و صفاى شاکى و متشاکى بوده و خانواده هاى متعددى ر
که به علت اختلاف چه بسا در حال سقوط و متارکه بوده اند، با چند جلسه پـى  

آیت مساعدت و معاضدت بیکران مرحوم . است در پى از این مهلکه نجات داده 
و الطاف بى شائبه آقـازده هـاى ایشـان و همکـارى      العظمى گلپایگانى االله 

از حوزه علمیه قم به هیئـت ، موجـب    دردفتر آن معظم له با اعزام فضلاى گرانق
 شد که نهایت بهره بردارى عبادى ، مذهبى ، اخلاقى ، اجتمـاعى و فرهنگـى در  

ایام جشنهاى میلاد ائمه و سوگوارى و عزادارى ماه محرم و صفر و دهه فاطمیـه  
از خداوند عزوجل مسئلت داریم تا ثـوابى از  . و ماه مبارك رمضان به عمل آید

این منابر و مجالس را نثار ارواح طیبه مراجع عالیقدر که در حال حیات نیسـتند  
  .بفرماید و همچنین اموات مسلمین و مومنین شرکت کننده

  ساختمانى امور
، پـس از پشـت سـر گذاشـتن بسـیارى از ناملایمـات و       53تیرماه سال  در

مشکلات اجتماعى ، به منظور تهیه مکانى که خواهران و برادران ایمانى بتواننـد  
براى فرا گرفتن اصول و احکام شرعیه از آن استفاده نمایند، با موجودى نقدینـه  

جنـب پمـپ   (متر مربع در وسط شـهر   600ساحت هزار تومان ، زمینى به م 15
خریدارى شد و سپس در مهرماه همان سال عده کثیرى از اهالى شـهر و  ) بنزین 

بعضى از مسولین ادارات در داخل همان زمین جهت کمکهاى مـالى دعـوت بـه    
. نفر زن و مرد پیر و جوان قرار گرفـت   200عمل آمد و مورد استقبال بیش از 

م و المسلمین شهید بشارت با بیانات شیواى خود حاضرین الاسلا حجتمرحوم 
رذا به مزیت و تقدس ویژه این بنا ترغیب نمودند و بحمداالله نفـوذ کـلام ایشـان    
سبب شد که تا اندازه مختصرى کمکهاى اولیه جمع آورى گردد و بـا توکـل بـه    
ذات احدیت و صاحب بنا، در آذر مـاه اولـین کلنـگ سـاختمانى توسـط امـام       
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الاسلام و المسلمین حـاج   حجتجناب )  انمسجد شهید(اعت مسجد جامع جم
چهار روز بعد با . به زمین زده شود  سید محمد جزائرى به نام بیت العباس 

بضاعت مالى ناچیز اما توکل و ایمان به کمکهاى غیبى ، کار سـاختمانى شـروع   
هاى نیمـه تمـام و زمـین    شد و در ماه مبارك رمضان همان سال با وجود دیوار

همیـارى قابـل سـتایش مـردم     . برنامه روضه و سخنرانى برگزار گردید وارناهم
مومن و نیکوکار مشوقى براى این خامان بود که بـادلگرمى هـر چـه بیشـتر، و     
بدون توقع دریافت کمک مالى از سازمان یا موسسه و شـرکت و وزارتخانـه اى   

دو طبقـه را   انى، کار ساختم56ه در سال به سرعت کار بیفزایند و موفق شوند ک
به اتمام رسانده ، و مورد بهره بردارى عامه شهروندان قرار دهند و یکى از مراکز 

از سـاختمان  . مهم تبلیغات و فراگیرى مسائل دینى این شهرستان را بنیـان نهنـد  
هیئت به عنوان محلى امن براى یادگیرى فنون نظامى و تاکتیکهـاى مسـلحانه و   

هیئـت ، در طـول دوران انقـلاب ، از قبـل از      یـن ا. زش اسلحه استفاده شدآمو
سال دفاع مقدس ، سهم بسزایى در پیشـبرد نهضـت    8پیروزى انقلاب تا دوران 

داشته و در این مدت شهداى گرانقدرى از خانواده هیئت متوسلین به قمـر بنـى   
  .تقدیم نموده است   هاشم 
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  کنگاور  لعباس عباسیه یا بیت ا -  2
  تعالى بسمه
الاسلام و المسلمین آقاى شیخ على ربانى دامت  حجتارجمند جناب  سرور
  برکاته

  علیکم سلام
آرزوى موفقیت و طلب پیروزى براى شما از درگاه خداوند ایزد منـان   ضمن

بدینوسیله به استحضار مى رساند که با مطالعه کتاب پر ارزش و جدا بـا معنـا و   
واقعـا  ) جلد اول  -   چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس (کامل 

تحت تاثیر قرار گرفته و پر فیض شدیم و تصمیم گرفتیم به عنوان یک نمونـه از  
معجزات و کرامات آن بزرگوار را در چند بـرگ حضـور شـما سـرور عزیـز و      

ز طریق جنابعالى با مصلحت و دید ارجمند ارسال نمائیم تا انشاء االله این معجزه ا
  شما به چاپ برسد و انتشار یابد، تا از این طریق از آقا ابوالفضل العباس 

که همیشه شرمنده و جیره خوار  و خاندان با عصمت و طهارت ائمه اطهار 
بـه   سفره پر نعمت این بزرگواران هستیم ، تشکر و سپاس و ستایش نموده باشیم

امید پیروزى و موفقیت عموم دوست داران و طرفداران و شیفتگان اهل بیت بـه  
  .نویسندگان این آثار ارجمند  خصوص 

اوایل پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى فردى خیر از اهالى کنگاور به نام  در
حاج محمد محکمى یک دستگاه ساختمان واقـع در شهرسـتان کنگـاور، جنـب     

بـه مسـاحت حـدود    ) حاج آقا بـزرگ  (مد باقر عراقى منزل مسکونى حاج مح
 ـ    ىدویست و پنجاه متر مربع را به صورت وقف خاص در اختیار هیئـت قمـر بن

  )1سند شماره . (قرار مى دهد  هاشم 
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دفتر خانـه   5/11/68 -  43296به موجب سند وکالت رسمى شماره  سپس
حاج اسماعیل افسـرى وکالـت    اسد آباد حوزه ثبتى همدان ، به آقاى 16شماره 

  .داده مى شود که تمام تشریفات قانونى ساختمان وقفى مزبور را انجام دهد
کل وقت حج و اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه نیز تنظـیم سـند و    مدیر

بـلا اشـکال     وقفنامه را جهت وقف مجالس مذهبى هیئت قمر بنى هاشـم  
و آقاى حاج اسـماعیل افسـرى بـر وفـق     ) 3و  2اره اسناد شم. (اعلام مى دارد

هیئت بـه ثبـت    صرا به عنوان وقف خا 676وکالت نامه ثبتى سند ملک پلاك 
بـا   26/11/68با توجه به کلنگى بودن ساختمان موقوفه در مورخه . مى رساند

، ساختمان کلنگى تخریـب  )حاج محمد محکمى (استیذان از واقف خاص ملک 
آغـاز    ساختمان با همت اعضاى هیات قمر بنى هاشم شده و تجدید بناى 

شانزده میلیون ریـال بـه    حدودآقاى حاج محمد محکمى در مجموع . مى گردد
منظور تجدید بناى موقوفه به هیئت اهدا نموده و ما بقى نیز از طریـق کمکهـاى   

اول  ساختمان فعلى در دو طبقه احداث شده که طبقـه . مردمى هزینه شده است 
و فعـلا  . مردان و طبقه دوم محـل سـالن زنانـه و کتابخانـه مـى باشـد        مختص 

  .ساختمان بازسازى نشده است  ىدستشویى و نماکار  سرویس 
مبلغ چهل میلیون ریال از شخصى ) آقاى محمد محکمى (جناب واقف  ضمنا

به نام جواد عباس آبادى طلبکار بوده و از او چک در دست داشته ، کـه چـک   
بور جهت وصول و هزینه آن در راه ساختمان نوبنیاد هیئت ، در اختیار هیئت مز

و هیئت امنـا   هتومان آن وصول شد 000/500امناء قرار گرفته است که تاکنون 
  .براى وصول مابقى آن از طریق قانونى تلاش مى کند

  :عبارتند از  اصلى هیئت قمر بنى هاشم  اعضاى
  غل بزاز، ساکن کنگاور، بازار فردوسىولى خزایى ، ش -  1
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  ابراهیم نور پژوه ، شغل کفش فروش ، ساکن کنگاور، پاساژ انقلاب -  2
سید یداالله مهدیان ، شغل پوشاك فروشى ، سـاکن کنگـاور، طبقـه زیـر      -  3

  .امامزاده ابراهیم 
رحمان اسماعیلى ، شغل فرش فروش ، ساکن کنگاور، روبروى گرمابـه   -  4

  درخشان
از اهم فعالیت هاى هیـات  . فعلى هیئت آقاى حاج ولى خزایى است  لمسئو

و جشن   بزرگداشت ایام محرم و عزادارى در روزهاى شهادت ائمه اطهار 
در ضـمن هفتـه اى دو روز   . و سرور در اعیاد اسلامى و میلاد ائمـه مـى باشـد   

در هیئت برگزار مى  ننوابعد از ظهر مراسم قرائت قرآن با) چهارشنبه و دوشنبه (
کلیه اموال هیئت متعلق به هیئت بوده و متولى و واقف هیچگونه مـالکیتى  . گردد

  .نسبت به اموال هیئت ندارند
  تعالى بسمه
از تحریر این ورقه آن اسـت چـون اینجانـب حـاج محمـد محکمـى        غرض

حـاج  (ساختمان خود را که در کنگاور جنب منزل آقاى حاج محمد باقر عراقى 
رحمت االله علیه قرار گرفته با جمیـع متعلقـات طبـق سـند رسـمى      ) بزرگ  آقا

به نام بیـت العبـاس وقـف نمـوده ام و در حـال       10/11/68 -  43318شماره 
حاضر ساختمان مورد وقف یک مخروبه و قابل استفاده نمى باشد لـذا اینجانـب   

  حاج محمد محکمى شرعا اجازه مى دهم که افراد هیئت قمر بنى هاشـم  

کنگاور ساختمان وقف شده را خراب کنند و هر گونه صلاح بدانند در نوسـازى  
کنگاور به نـام بیـت     آن عمل نمایند و همچنین افراد هیئت قمر بنى هاشم 

مراتب بالا قرائـت نمـودم تمـام    . اجازه دخل تصرف در آن دارند  العباس 
  .مورد قبول اینجانب است مواد مندرج در این ورقه 
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  محمد محکمى امضاء
طلب گواهى مى شود از آقایـانى کـه اطـلاع    . بالا کاملا صحیح است  مراتب

که آقاى حاج محمد محکمى خانه جنب منـزل هـاى حـاج محمـد بـاقر       ددارن
محمدى عراقى را به حسینیه هدیه نموده اطلاعات خود را در ذیل مرقوم دارنـد  

  .  هد بود سرپرست حسینیه و هیئت قمر بنى هاشم عنداالله بى اجر نخوا
  تعالى باسمه
  اسد آباد 16خانه اسناد رسمى شمار  دفتر

 676تنظیم سند وقفنامـه پـلاك    4/11/68 -  5106به نامه شماره  بازگشت
از نظـر مقـررات و ایـن      جهت وقف مجالس مذهبى هیات قمر بنى هاشم 

است ، خواهشمند است دستور فرمایند طبق قانون یک نسخه از اداره بلا اشکال 
  م/م . سند وقفنامه تنظیمى را به این اداه کل ارسال فرمایند

  ایزدى صابر
  )240(کل حج و اوقاف و امور خیریه استان باختران  مدیر
  زیباتر ز هر زیباسـت عبـاس   که

  
ــاس کلیــد     قفــل مشکلهاســت عب

  
  مردى ، شهره دنیاسـت عبـاس   به

  
  ، ریزه خوار خوان لطفـش  مروت  

  
ــوت ــت :  فت ــورت و، معناس : ص

  عبــــــــــــــــــــــــاس

  

  بـن علـى را، عبـد صـالح     حسین  

  

  بر ماسـوا، مولاسـت عبـاس    ولى

  
ــه   ــش دل  ب ــربلا، آرام ــت ک   دش

  
  زینـب کبـرى سـت عبـاس     براى

  
  زیباتر، ز هر زیباسـت عبـاس   که  

  
  بزن بـر دامـنش ، دسـت توسـل    

  
ــه   ــخا آقاســت ، ک ــود و س  در ج

  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
ــت   ــین اس ــه زاده ام البن ــر چ   اگ

  
ــیکن   ــت   ولـ ــادرش زهراسـ مـ
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ــاس    )242) (241(عبــــــــــــــــ

  

  حسینیه عباسیه کویت -  3
الاسـلام و   حجتاین حسینیه به وسیله عالم فاضل دانشمند محترم  تاریخچه

دامت برکاته به انتشـارات مکتـب    )243(المسلمین آقاى حاج سید ابراهیم قزوینى 
رسیده است بدین وسیله این موسسـه از ایشـان تشـکر نمـوده و       الحسین 

از خداوند عالم   یتسلامتى و موفقیت ایشان را در خدمت به مکتب اهل ب
  اما شروع حسینیه عباسیه کویت. خواهان است 

مـیلادى ، و در مرکـز شـهر     1944ق مطابق با   ه 1363حسینیه در سال  این
دروازه عبـدالرزاق واقـع شـده اسـت و در     (و معروف به  کویت در مکان مشهور

میلادى تجدید بنا شده و به شکل زیبایى در آمـده   1967ق برابر   ه 1378سال 
  .و در سه طبقه ساخته شده است . است 
  طبقه سرداب -  1
تولد (همکف و آن مخصوص پذیرایى مهمانان در مناسبات مختلف مانند  -  2

  ) و شهادت ائمه معصومین 
  عبارت است از سالن بزرگـى کـه ویـژه بـراى اقامـه مجـالس        3طبقه  -  3

. و مکانى براى زنها و مکـانى مخصـوص بـراى مردهـا      اباعبداالله الحسین 
طبقه سوم محلى است براى وعاظ و گویندگان که دعوت مى شوند از خـارج از  

رمضـان و   مبـارك در مـاه  السلام  عليهمکویت براى سخنرانى و تبلیغ اهل بیت 
این حسینیه واقع در کوى منصوریه در منطقه منصوریه . محرم الحرام و صفرالخیر

زنها ساخته شده است و دیگـر از    و در منطقه منصوریه حسینیه هاى مخصوص 
در هـر شـب     عزاى امام حسین   مزایاى حسینیه عباسیه که در آن مجلس 

در هر دهه از یک گوینده و خطیب توانا . باشدوسته برقرار مى از شبهاى سال پی
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دعوت مى شود که ده شب مردم را به فیض برساند و مردم عادت کـرده انـد در   
هر شب در این حسینیه حاضر شوند زیرا آگاهى دارند که عزاى حسینى در هـر  

ت شبها و بیشتر مومنین شایسته کوی. شب مهم تر در این حسینیه برقرار مى باشد
مگر بعد از حضور در این حسینیه براى شنیدن گفتار وعاظ و این  وابندرا نمى خ

عادت نیکوى مردم مومنین کویت است و از خدا مى خواهم که آنـان را توفیـق   
در ایام ماه رمضان المبارك . دهد بر این عمل خداپسندانه که به آن مداومت کنند

  .مى شود یاددر این حسینیه زو محرم الحرام نشاط و آمادگى در آمدن 
از مناطق مختلفه کویت مردم به طرف این حسـینیه از مسـاعدتهاى مـردم     و

نیکوکار از طبقات مختلف مى باشد و مانند نذر و تبرع قربه الى االله تـامین مـى   
و علاوه بر این مساعدت و کمک هاى دیگـرى مثـل گوسـفندها و کیسـه     . شود

رقى و قهوه و غیره آن و تمـام اینهـا بعـد از    هاى برنج و چاى و دستمال هاى و
ایـن  . ختم مجلس براى مومنین صرف مى شود و به آنها اطعـام داده مـى شـود   
 حسینیه جزء حسینیه هایى است که بزرگان علما و دوستداران اهل بیت 

در آن شرکت مى کنند مانند شیخ میرزا حسن حائرى که از علماى مخلصین بـه  
  .مى باشد اهل بیت 
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  بیت العباس سده اصفهان -  4
السلام آقاى سید عطاءاالله احمدى اصـفهانى طـى مکتـوبى بـه      حجت جناب

. بیت العباس سده را چنین معرفـى کـرده اسـت      انتشارات مکتب الحسین 
شمسـى   1350در سـده اصـفهان از سـال      هیئت محترم حضرت ام البنین 

را بـه   سیس شده و مجالس مدیحه سرایى و مرثیـه خـوانى اهـل بیـت     تا
و مساجد به شعائر مذهبى   در محافل و مجالس . صورت سیار بر پا نموده است 

و اسلامى ارج نهاده و مردم را دعوت به شرکت و انجـام فـرایض مـذهبى مـى     
ه و تجربـه و  سـال سـابق   25اعضاى این هیئت سرانجام پس از گذشـت  . نماید

در گذرها و سینه زنـى تصـمیم بـه     حرکت همراه هیئت عزاداران اهل بیت 
و در طـول چنـد مـاه گذشـته در     . نمودند    تهیه محلى به نام بیت العباس 

متر مربع زمین توسط مردم خیر اندیش و مذهبى که هر کدام ده متر  600حدود 
یدارى کردند، زمین در خیابان ولـى عصـر عجـل الله    مربع و بیست متر مربع خر

آماده و مسطح گردیده است و قرار اسـت ایـن زمـین بـه     . الشریف  جهتعالى فر
مساحت حدود دو هزار متر مربع خریدارى شود و سپس بـا سـاختمانى مجهـز    

و  جهت پذیرایى و برگزارى جلسات هیئت بـراى جشـنهاى ائمـه اطهـار     
 وردر خ ـ. ارى و همچنین امور خیرى فرهنگى مذهبى آماده گـردد روزهاى عزاد

تاکنون روزهاى جمعه   شمسى هیئت ام البنین  1350ذکر است که از سال 
بعد از ظهر به صورت سـیار در منـازل و یـا مسـاجد بـه خوانـدن        4از ساعت 

ئیى و مدیحه سـرا . دعاهاى توسل ، زیارت عاشورا و سمات مبادرت مى ورزند
و مرثیه خوانى را که به علت بى ریا بودن جلسان هیئت ، و خلوص صادقانه آن 
جمعیت انبوهى هر هفته از زن و مرد و پیر و جوان مخلصانه گرد هم جمع شـده  

اعضاى هیئت موسس و هیئت مدیره و امنـاى هیئـت انتظـار    . و دعا مى خوانند
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امور مذهبى در ایـن زمینـه    دارند افراد خیر و علماى عالیقدر و دست اندرکاران
از . مقدس به وجه احسـن تکمیـل گـردد    کانکمک و مساعدت نمایند تا این م

طرف اعضاى هیئت امنـا، هیئـت موسـس و هیئـت مـدیره حضـرت ام البنـین        
  .سده اصفهان   بیت العباس   

  العباس سده اصفهان  بیت
  جان جهان تو را فدا عباس اى
  بــاسشــیر دلیــر کــربلا ع   اى

  
  شـــهید نینـــوا عبـــاس ســـقاى  

  
  تــو کــرده عقــل را مبهــوت ایثــار

  
  معــدن خــوبى و وفــا عبــاس اى  

  
  ز شـجاعتت همـى لرزیـد    دشمن

  
  عامل امـن خیمـه هـا عبـاس     تو  

  
  راه حســین جــان فــدا کــردى در

  
  جان جهان تو را فـدا عبـاس   اى  

  
  تشنه بـه آب دسـت یازیـدى    لب

  
ــادى   ــاس  افت ــاد پیشــوا عب ــه ی   ب

  
ــرون  زآن ــدى بی ــورده آم   آب نخ

  
  قلب سـلیم و بـا صـفا عبـاس     با  

  
  عاشـق حـق سـرمدى بـودى     تو

  
ــا عبــاس خورشــید     فتــوت و وف

  
  مهــر حســین ره نمــى رفتــى بــى

  
  سوگ تو کرد نالـه یـا عبـاس    در  

  
  ره حق دو دست خـود دادى  اندر

  
ــان   ــاس قرب ــا عب ــه اولی ــو جمل   ت

  
  ز لحظـه اى کـه دشـمن زد    فریاد

  
ــا   ــاس  ب ــر آن ســرش عب ــرز ب   گ

  
  اسب فتادى بـر زمـین آخ واى   از

  
  سـینه تیـر خـورده یـا عبـاس      با  

  
ــى  از ــیبت عظم ــن مص   شــدت ای

  
  همــه مــاتم و عــزا عبــاس عــالم  

  
  درس وفا و صـبر و دینـدارى   تو

  
ــاس  دادى   ــا عب ــان آی ــه جهانی   ب

  
ــاجز  از ــرد ع ــو خ ــام ت   درك مق

  
  برتر از عقل و فکر ما عبـاس  تو  

  
سوگ تـو گـر همیشـه خـون      در

ــریم   گـــــــــــــــــــــــ

  

  تــو نمــى شــود ادا عبــاس حــق  
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  طمـــع شـــفاعتش دارى آصـــف

  
)244(نمى کند تـو را عبـاس    نومید  

  

  
  

    و ذکر على  عباسیه
حاج شیخ عباسعلى اسلامى ، در جـاى دیگـر از خـاطرات خـویش ،      آقاى

به نـام حـاج   بخش مربوط به سفر به شهر مدرس هند، از شخصى محترم و خیر 
آقاى حاج میرزا خلیل همواره اهتمام بـر آن  : میرزا خلیل یاد کرده و مى نویسد

گشاى مشکلات عامه مردم محروم باشد و از تمکـن مـالى ، کـه     داشت که گره
. خداوند به وى عطا فرموده در این راه بهره ببرد، و این حسـن توفیـق وى بـود   

مدرس اقامتگاهى بنـا  ) شهر(ازه واردین به نامبرده اخیرا اقدام کرده بود تا براى ت
آن را   نماید و به یمن وجود مقدس حضرت باب الحوائج عباس بن علـى  

روزى در معیت ایشان و آقاى مولوى محمد مهـدى بـراى   . نام گذارد) عباسیه (
کارگران که عمومـا هنـدو بـه نظـر مـى رسـیدند هنگـام        . بازدید عباسیه رفتیم 

  ...على على ، على على ،: طعات بزرگ آهن یکصدا مى گفتندجابجایى ق
اینان شیعه اند یا غیر شیعه ؟ گفـت  : آقاى مولوى محمد مهدى سوال کردم  از

چه معنى مى ...) على على (در زبان هندو : پرسیدم . ند نه شیعه نیستند، هندي: 
است و سپس   مقصود نام مقدس امیر مومنان على بن ابیطالب : دهد؟ گفت 

، هندو، نصـرانى و یهـودى در    لماندر سراسر هند عموم مردم اعم از مس: افزود
هر امر دشوارى همواره از حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السـلام اسـتمداد   

مثلا پهلوان در میدان مسابقه هنگام مواجهه با حریف به صداى بلنـد  . مى جویند
را بر زبان مى راند، یا در هنگام   ت على فریاد مى کشد و نام مقدس حضر

به دشمن مى شود، فرمانده لشگر فریـاد مـى     که سپاه آماده یورش  نگاهجنگ آ
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  یا حضرت على : لشگریان یکصدا مى گویند  سپس ) نعره حیدرى (زند که 

  .و حمله آغاز مى شود...
  :ایداسلامى ، با ذکر این خاطره مى افز آقاى
ملت عزیز و رشید ایران بداند که چه نعمت عظمـایى نصیبشـان گشـته     اینک

نعمت ولایت و محبت آقا امیرمومنان و اهل بیت پـاك نهـاد حضـرتش ،    : است 
، از خداوند متعال استمداد مى نماییم که ما را قدرشناس ایـن   ائمه هدى ، 

الهـى برخوردارمـان    موهبتاین  نعمت کبرى قرار دهد و بیش از پیش از برکات
  )245(. فرماید، آمین 

  در دامغان   حضرت ابوالفضل العباس  حسینیه
ق به اتفاق  ه 1417شعبان  19مطابق با  10/10/75در تاریخ : گوید نگارنده

سلاله السادات جناب آقاى سید حسن مرتضـوى حسـینى شـاهرودى و عمـده     
، بعد از ظهر از کتابخانه و مسـجد و نوارخانـه و   الاخیار آقاى على على آبادى 

در دامغـان بازدیـد     حسینیه معظم حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشم 
انشـاءاالله مـورد توجـه    . کردیم که اینک اجمالى از آن را در اینجا ذکر مى کنیم 

دامغـان ،  در قسـمت شـرقى شـهر    . قـرار گیـرد    حضرت اباالفضل العباس 
مشرف به حصارهاى شرقى ، در محله زرجوى ، بنایى از خشت و گـل وجـود   

  .بود  ابوالفضل العباس  نامداشت که داراى دو درگاه کوتاه به 
شمسى  1354مذکور اینک به شکل گذشته وجود نداشته و حدود سال  بناى

محمد (به نام  به همت افراد خیر، و طرح و نقشه و زحمت آهنگرى صاحب فکر
تکیـه  (حسـینیه  . ، بناى جدید به جـاى آن ایجـاد گردیـده اسـت     )على تنورى 

مردم دامغان قـرار   هاز دیرگاه بیشتر از تکایاى دیگر مورد توج)   ابوالفضل 
داشته و از راه دور و نزدیک جهت گشایش کار خویش در ایـن مکـان مقـدس    
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 ـل در طو. گرد مى آمده اند ت زیـادى بـه محـل حسـینیه آمـده و از      سال جمعی
امکانات آن بهره مند مى شوند و در ایام محرم نیز زنان و مردان مشـتاق جهـت   

وعظ و ذکر مصیبت در این محـل    برپایى مراسم عزادارى ، سینه زنى و مجالس 
  .گرد مى آیند

تکیـه  : محلات مختلف شهر دامغان تکایایى وجود دارنـد کـه عبارتنـد از    در
، )محله شاه (، تکیه خوزیا، تکیه محله امام   ، تکیه حضرت عباس دباغان 

  )246(. ، تکیه امامزاده عبدالعالى و عبدالمعالى )در قلعه (تکیه باغشاه 

  فهرج   بزرگ اباالفضل العباس  حسینیه
مـالى  در ضمن نامه اى تاریخچـه اج ) فهرج ( جان نثار اهل بیت  هیئت

را به خدمت حجت الاسلام آقـاى حـاج     حسینیه بزرگ ابوالفضل العباس 
ایشان هم لطف کرده عین نامـه را  . سید اباالفضل مدرسى یزدى مرقوم داشته اند

کیلـومترى مسـیر    20حسـینیه در   ینا. در اختیار ما گذاشته که ذیلا مى خوانید
شمسى سـاختمان   1360دارد در سال یزد، در روستاى فهرج قرار  - جاده بافق 

متـر   4000شمسى به اتمـام رسـید و داراى    1370سازى آن شروع و در سال 
متر آن به صـورت چهـل غرفـه در چهـار      500مربع زیر بنا مى باشد که معادل 

میلیـون تومـان هزینـه     25آن تقریبا  زىساختمان سا. طرف ساخته شده است 
در وسـط حسـینیه   . تـامین شـده اسـت     برداشته که توسط اهالى همین روسـتا 

بدین گونـه  . سقاخانه اى وجود دارد که در شعائر مذهبى از آن استفاده مى شود
که ایام دهه محرم در این روستا مرسوم است که هر محله به طور جداگانه هیئت 

و از درب ورودى حسـینیه بـه صـورت دو صـفه وارد      اندازندسینه زنى راه مى 
یه که رسیدند همگى به هم مى پیوندنـد و همـه گـروه در    شده ، به صحن حسین

اطراف سقاخانه مزبور دایره اى را تشکیل مى دهند و به عزادارى و سـینه زنـى   
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البته در قدیم الایـام هـم در پشـت بـام ایـن سـقاخانه آتـش مـى         . مى پردازند
 و از روشنایى آن استفاده مى کردند دیگر آنکه نخلى در کنار حسـینیه  ختندافرو

  .وجود دارد که در ایام محرم آن را سیاه پوش کرده و عزادارى مى کنند
    و مرثیه حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس  مدح
ــاس  اى ــر عب   لشــگر حــق را امی

  
  در شهیدان بـى نظـر عبـاس    وى  

  
  شــیر حــق در لیلــه ولادت   اى

  
  تـو را فرمـوده شـیر عبــاس    نـام   

  
ــیده ــاك  نوش ــان پ ــادر در دام   م

  
  بــلا را جــاى شــیر عبــاس جــام  

  
  از قفس با شوق رویـت آزاد  جان

  
  در خــم زلفــت اســیر عبــاس دل  

  
  تـو در دسـت عزیـز زهـرا     دست

  
  آور عیــد غــدیر عبــاس   یــاد  

  
  بزم خون مسـتانه حـال کـرده    در

  
  نیـزه و شمشـیر و تیـر عبـاس     با  

  
  آموختنــــد از تــــو آزادگــــان

  
  طرفـه بیـت دلپـذیر عبـاس     این  

  
  االله ان قطعتمـــــوا یمینـــــى  و

  
ــى   ــى   ان ــن دین ــدا ع ــامى اب   اح

  
ــو   اى ــده ت ــار آفری ــق و ایث   عش

  
ــو دل   ــده ت   بســمل در خــون طپی

  
  شمشـیر خشـم توحیـد    خونریزى

  
ــو  از   ــیده تـ ــروى کشـ ــغ ابـ   تیـ

  
  و شـــیر خـــدا نهـــاده عباســـى

  
  ها بر دسـت و دیـده تـو    گلبوسه  

  
ــالم  روز ــود ع ــت و ب   ازل از هس

  
ــها عشــق   ــوو ش ــده ت   دت برگزی

  
  غیـرت بـر زمـین کشـیده     تصویر

  
ــون   ــو   خ ــده ت ــانى چکی   ز پیش

  
  مهد و مقتل بـا حسـین بـودن    در

  
  و مرام و خـط و ایـده تـو    مشى  

  
  قلب تاریخ ایـن رجـز نوشـته    بر

  
  خـــون بـــازوان بریـــده تـــو از  

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
  ت تــــوعشــــق ثــــاراالله عــــاد اى

  
ــو  وى   ــهادت تـ ــداز شـ ــده توحیـ   زنـ

  
  خـــون روز نمـــاز ایثـــار   امـــواج

  
ــجاده   ــو  ســ ــادت تــ ــرخ عبــ   ســ
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ــى ــر   آزادگـ ــبح روز محشـ ــا صـ   تـ

  
ــو   دارد   ــرض ارادت تـ ــب عـ ــه لـ   بـ

  
ــهیدى  حســرت ــر ش ــر ه ــرد در حش   ب

  
  عــزت و مجــد و ســعادت تــو    بــر  

  
ــى ــا   آب ــه دری ــى ب ــف ریخت ــه از ک   ک

  
ــرار   ــو  اقــ ــیادت تــ ــر ســ   دارد بــ

  
  کـه عاشـورا و کربلایـى اسـت    جـا   هر

  
ــى   ــو   خط ــادت ت ــت از درس رش   اس

  
ــن ــدن   ای ــه خوان ــد همیش ــت را بای   بی

  
ــى   ــو   حتـ ــن ولادت تـ ــب جشـ   شـ

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
ــا ــم   ت ــدر چش ــر عارضــت پ ــد ب   افکن

  
  باغ گل گردیده سـر بسـر چشـم    چون  

  
  الحســــینى و همــــاره دارد شــــمس

  
  رض نورانیــت قمــر چشــم  عــا بــر  

  
  خـــدا، چشـــم خـــدا نهـــاده دســـت

  
  به دسـتت بوسـه گـاه بـر چشـم      گاهى  

  
ــود ــاهواره  نبـ ــرد گـ ــر گـ   عجـــب بـ

  
ــر رخــت اگــر چشــم  زهــرا     گشــاید ب

  
  محشــر بــر شــفاعت حــق    فــرداى

  
  دســت تــو دارد پیــامبر چشــم    بــر  

  
ــر  روزى ــدا ز پیک ــد دســتت ج ــه ش   ک

  
  شــوقت حلقــه بســت در چشــم لبخنــد  

  
  چه قابل دست و سـر کـه عبـاس    گفتى

  
  محبــت را خریــده بــر چشــم    تیــر  

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
ــردون ــت  گ ــر گف ــو را قم ــرا روى ت   چ

  
  تــو را از مــاه خــوبتر گفــت    بایــد  

  
ــرا    ام ــه زهـ ــد از اینکـ ــین بالیـ   البنـ

  
ــت    در   ــر گف ــو را پس ــورا ت   روز عاش

  
  لادتتــو را پــیش از شــب و   مــدح

  
  داســـتان کـــربلا پـــدر گفـــت    در  

  
  جبهــــه صــــفین و کربلایــــت   در

  
  حسـین و حیـدرى دگـر گفـت     دشمن  

  
ــام ــوانم   نـ ــک بخـ ــا ملـ ــو را آیـ   تـ

  
  بایـد اى رشـک ملـک بشـر گفـت      یـا   

  
  فــدایت بــاد ایــن ســخن را    جــانم

  
ــا   ــامبر گفــت     تنه ــبط پی ــو س ــه ت   ب

  
  تویى آن کس که دست و سـر کـرد   تنها

  
ــمن  در   ــغ دش ــیش تی ــت پ ــپر گف   ان س
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ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
ــا ــرد   ت ــترى ک ــور گس ــت ن ــاه روی   م

  
  رفت از تاب و، اختـرى کـرد   خورشید  

  
  بـــه عـــین االله روشـــنى داد چشـــمت

  
ــت   ــرد  رویـ ــرى کـ ــه االله دلبـ   ز وجـ

  
ــردى ــرا  کـ ــز زهـ ــر عزیـ   غلامـــى بـ

  
ــرا   ــرد    زه ــادرى ک ــو م ــالین ت ــه ب   ب

  
  عبــد حســین خوانــدى خــویش را تــو

  
ــرد  او   ــرادرى کـ ــار بـ ــو اظهـ ــر تـ   بـ

  
ــم ــنگان را   چش ــه تش ــازم ک ــو را ن   ت

  
  خــون بــه جــاى آب ســاغرى کــرد بـا   

  
ــا ــد   ب ــدا ش ــتت ج ــت راس ــه دس   آنک

  
ــت   ــرد   دس ــدرى ک ــاز حی ــت اعج   چپ

  
ــت   در ــار از پیامـــ ــنگر ایثـــ   ســـ

  
  نســل را ایــن بیــت رهبــرى کــرد هــر  

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــا انـ ــى احـ ــن دینـ ــدا عـ   مى ابـ

  
ــقا ــده  سـ ــنگى پریـ ــگ از تشـ   و رنـ

  
  آبـــش جـــارى از دو دیـــده دریـــاى  

  
  لاله گون از خـون ، جبـین شکسـته    تن

  
ــب   ــده   ل ــدن بری ــت از ب ــنه و دس   تش

  
ــغ ــاده  تیـ ــر نهـ ــه سـ ــهادت را بـ   شـ

  
  محبـــت را بـــه جـــان خریـــده تیـــر  

  
ــان ــرفرازى   ج ــف و در اوج س ــر ک   ب

  
  ز اشــک کودکــان کشـــیده   خجلــت   

  
ــاىدر ــه   ی ــا گرفت ــم م ــک از چش   اش

  
  قطـره خـون کـز بازویـت چکیـده      هر  

  
ــت دارم    از ــو دوس ــک ت ــر خش   حنج

  
ــن   ــیده    ای   بیــت را بهتــر ز صــد قص

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
  مــاه رخ ، از خــون خضــاب کــردى تـا 

  
ــود   ــردى   خـ ــاب کـ ــداى آفتـ   را فـ

  
ــا ــى خواســت  دری ــو آب م ــاى ت   ز لبه

  
  تـــو دریـــا را جـــواب کـــردى بـــاالله  

  
ــم ــت  هـ ــر را آتـــش زدى ز آهـ   بحـ

  
ــم   ــردى  هـ ــرم ، آب کـ   آب را از شـ

  
ــر آب   روزى ــود ب ــته ب ــا بس ــه جانه   ک

  
ــو   ــردى  تـ ــاب کـ ــنگى را انتخـ   تشـ

  
ــاخورده ــون  ن ــش و خ ــین آت   آب از ب

  
  رفـــتن خیمـــه شـــتاب کـــردى بـــر  
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  اشــک افشــاندى از گــل چشــم آنقــدر

  
ــا   ــر   ت ــلاب ک ــرق گ ــک را غ   دىمش

  
ــاد  دســتت ــاى دوســت افت ــن در پ   ز ت

  
ــا     لشــکر دشــمن خطــاب کــردى    ب

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
ــن ــازنینم  ای ــم ن ــن چش ــر خصــم ای   تی

  
ــن   ــنم    ای ــرز آهنی ــن گ ــر ای ــرق س   ف

  
  که گردد دیـده هدیـه بـر دوسـت     شاید

  
  کــه در هــم بشــکند جبیــنم    باشــد  

  
ــا ــون  ب ــا خ ــه ، ب ــیند  آب ن ــرو نش   ف

  
  شـــعله هـــاى قلـــب آتشـــینم ایـــن  

  
  که بوسیده على ، حسـینى اسـت   دستى

  
ــرم   ــنم   گی ــن ای ــن م ــردد ز ت ــدا گ   ج

  
ــم ــد    چش ــر ببندی ــون س ــا خ ــرا ب   م

  
ــا   ــنم   تــ ــکینه را نبیــ ــه ســ   گریــ

  
ــزد از یســارم  گــر ــر جــان ری   شــعله ب

  
  تیــغ بــر تــن آیــد از یمیــنم      گــر   

  
  آل علــــى اســــت کــــارم ســــقایى

  
  علــى اســت دیــنم حســین بــن عشــق  

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
ــت    در ــاد آب آب اس ــا فری ــه ه   خیم

  
ــا   ــت   دله ــاب اس ــنگى کب ــوز تش   ز س

  
ــر ــاك   ه ــر خ ــاده ب ــاهى افت ــه م   گوش

  
ــا   ــاب اســت  ی ــرى ســوزان در آفت   اخت

  
  جگـــر در دیـــده ســـکینه   خـــون

  
ــاب اســت  اشــک   ــر رخ رب ــت ب   خجال

  
  است و کـس ندانـد   ماهه خاموش شش

  
  داده در گهواره یا که خواب اسـت  جان  

  
  دست و جان و چشم و سر نخـواهم  من

  
ــا   ــن دو قطــره آب اســت  تنه ــدم ای   امی

  
ــونم ــد  خــ ــد آب را نریزیــ   بریزیــ

  
دل کـه بـر یـک جرعـه آب ، آب      بس  

  اســــــــــــــــــــــــــــــت

  
ــن  مشــى ــذهب م ــن و م ــرام و دی   و م

  
  از اولاد بـــوتراب اســـت  حمایـــت  

  
ــىاالله ان ق و ــوا یمینــــــ   طعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
ــن ــارم   مـ ــال یـ ــام وصـ ــنه جـ   تشـ

  
  تشــنگى بــر دل زنــد شــرارم    ایــن  
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ــا ــم  بـ ــز آتـــش از درونـ   آنکـــه خیـ

  
ــر   ــارم   بـ ــى آبیـ ــاى وحـ ــه هـ   لالـ

  
  دارم و ســـقایى اهـــل بیـــتم   ســـر

  
ــده   ــارم   گردیـ ــقایى افتخـ ــن سـ   ایـ

  
  ســـقایى گرفتـــه امـــروز   دســـتور

  
  مدســت مــن هــم چشــم اشــکبار هــم  

  
ــا ــانم  یـ ــى رسـ ــه مـ   آب را در خیمـ

  
ــا   ــذارم   ی ــى گ ــه روى آب م ــان ب   ج

  
ــاکم    اى ــاك چ ــم چ ــن جس ــا ای   تیغه

  
ــدارم    اى   ــب داغـ ــن قلـ ــا ایـ   تیرهـ

  
  تـا بپـا در خـون اگـر شـوم غـرق       سر

  
ــت   ــدارم    دس ــر ن ــویش ب ــام خ   از ام

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
ــى   ــى   انـ ــن دینـ ــدا عـ ــامى ابـ   احـ

  
ــم  دوش ــده بـــى شـ ــپهر دیـ   ارهاز سـ

  
  ســوختم مــى ریخــتم ســتاره    مــى  

  
ــن ــلان   م ــراى طف ــردم ب ــى ک ــه م   گری

  
  بــراى طفــل شــیر خــواره    طفــلان  

  
ــر ــالى از آب   ه ــام خ ــا ج ــودکى ب   ک

  
  عطــش مــى داد بــا اشــاره    شــرح  

  
ــونین    از ــک خ ــده اش ــم آن باری   چش

  
  گــوش ایــن لرزیــد گوشــواره    بــر  

  
ــقا ــى  سـ ــد تلظـ ــغر کنـ ــن و اصـ   مـ

  
  تشــــنگى در بــــین گــــاهواره   از  

  
ــد  اى ــا بیاییـــ ــا اى تیرهـــ   تیغهـــ

  
ــب   ــاره   قلـ ــاره پـ ــازید پـ ــرا سـ   مـ

  
  بخوان در مـوج آتـش و خـون   ) میثم (

  
  بیــت را از قــول مــن همــاره    ایــن  

  
ــى و ــوا یمینــــــ   االله ان قطعتمــــــ

  
)247(احــامى ابــدا عــن دینــى     انــى  
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ــا و   : فصــل دوم   ــقاخانه ه ــذرگاهها، س ــدمگاهها، گ ــا، ق نظرگاهه
    دارالشفاءهاى قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 

  

  در شهرستان لار   حضرت عباس  نظرگاه
که باعث گردید تا تربتى بیمقـدار ارزش پیـدا کنـد و زیارتگـاه عـام و       آنچه

ارتش روند نذرش نماینـد و حاجـت بگیرنـد،    خاص گردد و شیعه و سنى به زی
علمدار قیام امام حسین   نظر مقدس حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس 

لار نظرگاهى به همین نام را  هراست که در خیابان گردان در بافت قدیم ش  
اراى متر مربع اسـت کـه د   150ساختمان فعلى آن حدود . به وجود آورده است 

گنبدى با شیشه کارى داخلى و سقف آن گچ و آئینه است در همه فصول سال و 
در همه روزهاى هفته بالاخص روزهاى دوشنبه و سه شنبه مشتاقان زیـارت در  

  .آن مکان مقدس گرد مى آیند
این است که روزهاى سـه شـنبه     نکات مهم نظر گاه حضرت عباس  از

طقه با عشقى عجیب به زیارتش مشـرف شـده قصـد    خانواده هاى اهل سنت من
  )248(. حاجت کرده و نذر خود را به آستان مقدسش تقدیم مى کنند



256 
 

  سمنان  قدمگاه
در وسـط بـازار سـر    : در سـمنان    حضرت ابوالفضـل العبـاس    قدمگاه

. پوشیده بافت قدیم سمنان در کوچه عباسیه تکیه اى به نام عباسـیه وجـود دارد  
مى باشد در آنجا دو سنگ وجود دارد کـه   2*2کنار این تکیه اتاق کوچک در 

از ایـن قـرار    آنمى گویند در وسط آنها جاى پایى مشاهده مى شـود و قضـیه   
معنـوى در عـالم     در یک توجه خاص   است که حضرت اباالفضل العباس 

  .ست مکاشفه جلوه اى کرده اند و این اثر از ایشان بجا مانده ا

  هویزه قدمگاه
دخـل  (و متولى قدمگاه هویزه فردى محلى به نام سارى نیسى بن زایر  خادم

و در جـرف ، روبـروى پـارك هـویزه ،     ) بن زایر عبید بن امید بن صبیعه است 
  .، منزل وى مى باشد78پلاك 
سارى نیسى سوال کردم که چرا قدمگاه به این اسم نامیده شده است و چه  از

مان جنگ به وقوع پیوسته است ؟ سارى نیسى از عـرب زبانهـاى   حوادثى در ز
محلى بود و جدش زمانى که جوان بوده روزى پـذیرایى آقـا اباالفضـل العبـاس     

آمـده بـوده بـه        مى شود به گفته سارى نیسى ، اباالفضـل العبـاس     
س بـن علـى   رعایایش سرکشى کند در هویزه در همـین محـل فعلـى آقـا عبـا     

مى نشیند و رعایا و مردم را مورد تفقد قرار داده و مریضـها را شـفا مـى      
مى رود جاى پاى اسب آن حضرت و مکانى   وقتى اباالفضل العباس . دهد

که ایشان نشسته بوده در زمین اثر مى گذارد و فرورفتگى آن باقى مى ماند و از 
  .رضاى زیاد و گره گشاى محتاجان در گاهش مى شودآن به بعد مورد شفاى م
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گفته سارى نیسى متولى قدمگاه که معجـزات بسـیارى را دیـده و شـاهد      به
شفاى مریضهاى زیادى بوده و زمان جنگ ایران و عراق هر کـس وسـایلش را   
در قدمگاه هویزه گذاشت در امان ماند و به گفتـه او زمـانى کـه هـیچ کـس در      

دهـه   رشهر در زیر لگدهاى دژخیمان عراقى قـرار داشـت ، د  هویزه نبود و این 
اول محرم صداى روضه و نوحه و سینه زنى از قدمگاه شنیده مى شد، به طورى 
که سربازان عراقى به فرماندارشان دورتادور قدمگاه را بمب گذارى کردند و بـا  

اصـلا  لودر تمام اطراف قدمگاه را به قصد تخریب مورد حمله قـرار دادنـد، امـا    
و حتى . رفتند و از کار مى افتادند ىموثر واقع نشد، به طورى که لودرها جلو نم

و با . با بمب گذارى خود جایگاه که قدمگاه آقاى گره گشا مى باشد خراب نشد
در . این توصیفها دیگر خود عراقیها هم به این مکان مقدس احترام مى گذاشـتند 

الحرام ، که  حجت، روز هفتم ذى الق  1417زمان نگارش این مطلب یعنى سال 
بازسازى مى شد، از هویزه این شهر قهرمان فقط قدمگاه بـاقى   ساین مکان مقد

مانده بود و یک مسجد و یک بانک مخروبه ، و شهرى مـدفون زیـر خروارهـا    
خاك ، در حالیکه قدمگاه کنار شهر مدفون شده با افتخار سر بـرآورده و جـلال   

  .را بعد از جنگ خونین به تماشا گذاشته بود  شکوه ماه بنى هاشم 
مریضها و حتى کسانى که با هم پیمان بسته و آن را مى : گفته سارى نیسى  به

در این محـل  . شکنند، زمانى که براى قسم خوردن به این مکان مقدس مى آیند
متـولى  ، به روایـت    شفا گرفته و یا رازشان فاش مى شود حضرت عباس 

پدر سـارى و قبـل از    چونسال پیش به این مکان آمده اند و  60یا  50حدودا 
پذیرایى کرده بودند به طـور خـانوادگى     آن جدش از آقا اباالفضل العباس 
تنظیم از محب محبان آقاى گره گشا عبـاس  . متولى این مکان مقدس مى باشند

    شهادت امام محمد باقر  تحریر روز تاریخ .  بن على 
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    قدمگاه حضرت اباالفضل العباس  بوشهر
قدمگاه مشهور به عباسعلى است ، شبهاى جمعـه و نیـز ایـام شـهادت و      این

  )249. (مردم ضمن مراسم سوگوارى شمع نیز مى افروزند تعزیه ائمه 
    بن ابى طالب  قدمگاه حضرت امیرالمومنین على بوشهر
  .مزبور نزدیک باند فرودگاه بوشهر واقع شده است  قدمگاه
اعتماد مردم به این قدمگاه در حدى است که کار ادامه باند فرودگـاه و   شدت

چه شبهاى جمعه عده اى براى عبـادت  . تکمیل آن را دچار تاخیر ساخته است 
  )250(. ندو ذکر در آنجا جمع مى شوند و شمع مى افروز

  شهرستان شیراز  حضرت ابوالفضل العباس  قدمگاه
 )251(  

و محله اى در شیراز به نام مبارك حضرت بـاب الحـوائج ابوالفضـل     خیابان
  .نام گرفت   متبرك شد و قدمگاه ابوالفضل   العباس 
ارد بسـیار مـورد   مکان مقدس که اینک ساختمان و گنبـد و بارگـاهى د   این

توجه مردم شیراز مى باشد به گونه اى که عصر روزهاى شـنبه سـیل مشـتاقان    
به این مکان مقدس آمده و ساعتى را به ذکـر و    حضرت ابوالفضل العباس 

قـرار داده و   فیعراز و نیاز و عبادت خداى تعالى مى پردازنـد، حضـرتش را ش ـ  
ى از اوقـات ارادتمنـدان ، دلسـوختگان و    حاجات خود را مطلب کرده که بسیار

  )252(. دلشکستگان حاجت روا شده و به اوطان خود مراجعت مى نمایند
  شمسى 26/1/76الحرام مطابق  حجتقمرى روز هفتم ذى  1417 سال
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  عباسعلى زنگى آباد  گذرگاه
آقاى مهندس محمد شیخ الرئیس دامت افاضـاته از کرمـان ، نامـه اى     جناب

اب به مولف کتاب چهـره درخشـان قمـر بنـى هاشـم ابوالفضـل       بدین شرح خط
  :مى نویسد  به انتشارات مکتب الحسین     العباس 

الاسلام و المسـلمین حـاج    حجتباهر النور دانشمند محترم حضرت  حضور
  شیخ على ربانى خلخالى زید عزه

طول عمر و توفیق روز افزون بـراى  از اهداى تحیات و افره ، و آرزوى  پس
، بـدین وسـیله ضـمن    )عج (آن جناب در ظل عنایات حضرت ولى االله الاعظم 

عرض پوزش از تاخیر در انجام امر محوله در خصوص ارائه اطلاعاتى راجع به 
ده زیار، اینک اطلاعات   گذرگاه عباسعلى زنگى آباد و سقاخانه ابوالفضل 

ان شـاء االله مـورد قبـول قمـر بنـى هاشـم       . ارسال مى گـردد  لازم حضور عالى
و مفید فایده جهت درج در کتاب شـریف حضـرت عـالى قـرار خواهـد        

  .بفرمائید  گرفت ، ما را مشمول دعاى خیر خویش 
    علیک یا اباالفضل العباس  السلام
و قبله   هاشم مکان مقدس ، مورد توجه و عنایت حضرت قمر بنى  این

مجموعه اى است مشـتمل بـر   . حاجات مردم آن دیار بلکه تمامى اطراف است 
متر مربع از بارگاه و صحن و سرا و مسجد شبستانهاى متعدد که به  2000حدود 

، قمر بنى هاشم   ه، حضرت فاطم  نامهاى مقدس حضرت امام حسین 
  .نامگذارى شده است  و خانم ام البنین  بى بى حضرت رقیه ،   
این مهبط انوار، چند نفر در عالم بیـدارى و بـا چشـم ظـاهرى ، توفیـق       در

  .را پیدا کرده اند  زیارت حضرت ابوالفضل 



260 
 

عظـیم  ساله روزهاى تاسوعاى حسینى و اربعین ، هزاران نفر به منظـور ت  همه
شعائر دینى و سوگوارى براى گلگـون کفنـان عرصـه نینـوا، در ایـن مکـان بـه        

روزهـاى  . عزادارى مى پردازند و از خون بى زوال حضرتشان اطعام مى شـوند 
 ـ       و  ذرىپنجشنبه و جمعه تقریبا تمام هفتـه هـا در طـول سـال ، سـفره هـاى ن

  .اطعامهاى نذرى و سوگوارى و بعضا روضه خوانى دائر است 
، نیـز جشـن بـا      شب میلاد قمر بنى هاشم ، ابوالفضل العباس  نینهمچ

زنیت بخـش  ) شامل سرود و مداحى و سخنرانى (شکوهى با برنامه هاى متنوع 
  .این شب فرخنده مى باشد

بسیار جالب و شنیدنى ، بلکه بى نظیرى که براى خادم گذرگاه اتفـاق   جریان
به صورت نوار کاست در جوف پاکت حضور عالى افتاده ، از زبان خادم گذرگاه 

  .ارسال خدمت مى شود
  دعا التماس
  77خرداد / علیکم و رحمۀ االله و برکاته  السلام
  هوشمند سروده
  گذرگاه که مشتاق فراوان دارد این

  
  عباسعلى بـر سـر ایـوان دارد    نام  

  
270مـى رسـد اکنـون بـه      قدمتش

  

  
  در دل سودازده پنهـان دارد  رازها  

  
مکان موجب اخلاص و شـفا   این

ــت  ــده اســــ ــس شــــ   بــــ

  

سبب عاشق دلباخته چنـدان   زین  
  دارد

  
  ادب پاى گذارند ملایک اینجـا  به

  
محیطش همـه جـا حاجـب و     به  

ــان دارد   دربــــــــــــــــــ

  
  محمد زنگى آبادى حاج

7/2/1377  
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  ده زیار   ابوالفضل العباس  سقاخانه
کیلـومترى   40نفر سکنه ، واقـع در   1500قریه اى است با بیش از : زیار ده

طول کلیه  56 54عرض و  30 37سمت شمال کرمان ، با مشخصات جغرافیایى 
سکنه آن شیعه اثنى عشرى بوده و شـمار زیـادى از اهـالى آن نیـز از سلسـله      

  .شریفه سادات عظام هستند
    و سقاخانه ابوالفضل العباس  زیارتگاه

متر مربع ، شامل صحن  750حاضر با مساحتى معادل  زیارتگاه در حال این
و سرا و رواق مى باشد که در سمت قبله آن صفه اى قدیمى با دو رواق مجـاور  

در . ار دارد و محل عبادت و زیارتگاه مردم است رو وصل به آن در دو طرف ق
واقـع شـده     ضلع شمال آن نیز مسجدى قدیمى منسوب به قمر بنى هاشم 

  .است 
  جلسه بـزرگ شـامل روضـه خـوانى و آب و آش      40طول سال حدود  در

وسط صـحن آبخـورى مـدور گونـه     . حسینى در این مکان مقدس دایر مى شود
قرار دارد که گنبد زیبایى بر فراز آن نصب است و همگان با نوشیدن از شیرهاى 

  .گنبد کوچک آن ، سیراب و متبرك مى شوند) آبسردکن (آب از اطراف 
  سقاخانه سابقه
سـال قبـل    70زمانهاى قدیم ، این مکـان حسـینیه بـوده کـه تـا حـدود        در

یکى سـمت غـرب سـقاخانه بـا دو     : ساختمانش مشتمل بر دو صفه بوده است 
باریکه مجاور و وصل به آن در دو طرف که هنوز این بنـا پابرجاسـت و محـل    

شرق گـذرگاه بـا   و دیگرى روبروى آن در ضلع . توجه و عنایت مردم مى باشد
متصل به آن که آن رواق راه عمومى بوده و هم اکنون آثارى ) رواق (اى  اریکهب

قدیم الایام ، در ماه محرم صفه اول را که هم اکنون نیز . از آن باقى نمانده است 
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پابرجاست ، مى بستند و سیاهپوش مى کردند و عزادارى و روضه خوانى در آن 
به نام میرزا جعفر نیـت مـى    صىسال قبل ، شخ 70در همان . برگزار مى کردند

کند سقاخانه اى در همین حسینیه ایجاد کند و در پى این نیت ، با شخص دیگـر  
وقتى که با جمع دیگـرى از  . از اهالى به نام استاد حسین بنا وارد عمل مى شود

مـى رونـد بـا تعجـب     ) جهت سفیدکارى رواق حسینیه (اهالى براى آوردن گچ 
روشـى  (مى کنند گچ مورد نیاز آماده و احتیاجى به سوختن گچ نیست مشاهده 

هنگام بنایى و سفید کـردن در  ). که در قدیم براى تهیه گچ به کار مى رفته است 
ارتفاع بالا چوب بست به هم مى ریزد و همگى در خطر قرار مى گیرنـد، ولـى   

 زاار مى کند و میراستاد حسین بنا مجانى ک. معجزه آسا جان سالم به در مى برند
جعفر هم ضمن کمک به وى قرار مى گذارد هم درب رواق را بسازد و بدهـد و  

گوکى تشت سفالین بزرگى است که آن را آب مى کردنـد و  (هم گوکى اهدا کند 
و به قرار خود نیز ) به وسیله شیر آبى که داشته از آب آن تبرکا آب مى نوشیدند

از آن پـس ،  . مى شود ینق مجاور صفه تعیسقاخانه در همین روا. عمل مى کند
دو سـه مشـک آب   (هر روز صبح زود میرزا جعفر با مشک آن را آب مى کرده 

  .را مى پوشانده است ) گوکى (و سپس با تخته اى گرد، روى تشت ) مى گرفته 
گذشت زمان ، محل آبخورى از داخل رواق به صحن منتقل شده که شـرح   با

و در (ق با زنجیرهایى که به درب آن آویـزان اسـت   جلوى روا. آن قبلا گذشت 
مشابه پنجـره  (محل توسل جستن و دخیل بستن است ) عکس مشاهده مى شود

  ).  فولاد در صحن حرم امام هشتم 
  یافتگان به عنایت قمر بنى هاشم در سقاخانه ده زیار شفا

  .خانم فاطمه رستمى پور که شرح آن تقدیم شد -  .1
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و با راهنمایى کـه در  (ى به نام اکبرى که مبتلا به تشنج بوده است شخص -  2
شمسـى از صـدها کیلـومتر     1361عصر پنجشنبه اى در سـال  ) خواب مى شود

حرکت کرده و در این مکان مقدس حاضر مى شود و خـود را  ) جیرفت (فاصله 
عـد از  و ب دمـى گـرد    آنگاه متوسل به حضرت ابوالفضـل  . دخیل مى نماید
در عالم رویا آقـایى  : بر مى خیزد و مى گوید) آقا شفایم دادند(ساعتى با فریاد 

  ...با اسب تشریف آوردند به من فرمودند برخیز شفایت دادیم 
کیلـومترى   35شهرى در (شخصى به نام على حسن زاده ، ساکن چترود  -  3

فرزنـدش را در    ، پنج سال قبل در شب شهادت امام مجتبى )شمال کرمان 
از . حالیکه فلج بوده است در همین مکان دخیل مى کند و او را شفا مـى دهنـد  

محل سقاخانه با  رآن زمان وى به شکرانه شفاى فرزندش همه ساله یک نوبت د
  .آب و آش حسینى مردم را اطعام مى کند

، سـاکن ده زیـار، مبـتلا بـه مـرض      1313خانم فاطمه مهدوى ، متولد  -  4
ان وى مدت یک سال به دنبال معالجه این سو و آن سو رفته و ظرف ایـن  سرط

پزشکان از معالجه اش قطع امید مـى  . مدت دو ماه در شیراز بسترى بوده است 
آن  حبپشت درب اطاق عمل ، به نیت سقاخانه ، بـه صـا  : خود مى گوید. کنند

نذر کردم کـه اگـر از   متوسل شدم و   مکان مقدس به آقا ابوالفضل العباس 
این مرض جان سالم بدر ببرم ، هر سال در محل سقاخانه ، سفره نذرى بیاندازم 

  .با دل شکسته و ناامید انقلاب عجیبى به من دست داد. و اطعام نمایم 
که او را از اطاق عمل بیرون آوردند پزشکان موفقیت عمل و بعـد از   هنگامى

اگر چه هنوز کسالت دارد، ولى به . مى کنندآن را متحیرانه و معجزه آسا توصیف 
سالهاست که از خطر مـرگ قطعـى     برکت ماه بنى هاشم ابوالفضل العباس 

  .رهایى یافته است 
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  در شهرضاى اصفهان  حضرت ابوالفضل العباس  سقاخانه
الاسلام و المسلمین سلاله السادات آقاى سید مجتبى قریشـى ،   حجت جناب

شمسـى ، طـى مکتـوبى راجـع بـه       28/5/1377فرزند سید على ، در تـاریخ  
  :تاریخچه سقاخانه شهرضاى اصفهان این چنین نوشته اند

در حـدود یـک   : تاریخچه سقاخانه شهرضاى اصفهان این چنین نوشته اند به
قرن پیش در یکى از محله هاى قدیمى شهرضـا کـه بـه یکـى از دروازه هـاى      

ود، بازارى مشهور به بازارچه آقا سید على وجود داشـت  ورودى شهر نزدیکتر ب
)  سـول فرزند مرحـوم سـید ر  (که در ابتداى آن مغازه مرحوم سید على قریشى 

  .واقع شده بود
چهل و پنج سال پیش توسط نوه ایشان ، مرحوم حـاج سـید فـتح االله     حدود

در . قریشى ، تعمیراتى در آن انجام گرفت و به آب تصفیه شده شهر متصـل شـد  
فصل بهار و تابستان ، با استفاده از نذورات مردم ، قالبهاى یـخ خریـدارى مـى    

بـر  . مى گرفت  رگشت و در سنگ آب آن انداخته شده ، مورد استفاده مردم قرا
بـراى    آورده شدن حاجات مردم که به عشق حضـرت ابوالفضـل العبـاس    

رده و فراوان بود که روز بروز بر تامین مخارج سقاخانه نذر مى کردند چنان گست
درآمد آن افزوده شد و علاوه بر تامین مخارج جارى آن ، مقدارى نیز اضافه مى 

نوه مرحوم حاج سید فتح االله ، آقاى حـاج   مسىش 1358تا اینکه در سال . آمد
سید مصطفى قریشى فرزند آقاى سید على قریشى ، که اکنون نیز در همان مغازه 

کسب و موسس سقاخانه مشغول کسب است ، اقـدام بـه تعمیـر    اجدادى و محل 
اساسى سقاخانه و تجهیز آن نمود و آن محل به صـورت یـک سـقاخانه کـاملا     

نامبرده ضمنا با توجه بـه اسـتقبال   . برقى و مجهز در آمد کنبهداشتى با آب سرد
روز افزون مشتاقان و عاشـقان آن حضـرت و نـذورات آنـان و بـا اسـتفاده از       
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شمسى سقاخانه دیگرى با آب سردکن چهار شیره  1358ت مردم در سال نذورا
در قبرستان مصلاى شهر احداث کرد و علاوه بر آن بتدریج بیست دسـتگاه آب  

دیگر خریدارى نمود و به نـام مقـدس بـاب الحـوائج الـى االله حضـرت        نسردک
مساجد و پمپ  در میادین و مراکز تجمع مردم ، روبروى  ابوالفضل العباس 

، نصـب کـرد، کـه      بنزین و مدرسه علمیه حضرت امام حسین سیدالشـهدا  
استفاده عمـوم قـرار    رداینک در تمامى فصول سال ، خصوصا بهار و تابستان مو

کلیه هزینه هاى جارى آب سردکنها و سقاخانه هاى یاد شده و وجوه آب . دارد
ضمنا در نزدیکى . ردم پرداخت شده است و برق و تعمیرات ، از محل نذورات م

محل سقاخانه اصلى ، مکانى کوچک قرار دارد کـه حاجتمنـدان بـراى روشـن     
  .آن در تصویر مشخص است  حلکردن شمع از آن استفاده مى کنند و م

  عطشانم  سقاى
  دست از تن جدا اى یار جانانم سردار
  عطشانم سقاى
  اى جان اخا سرباز قرآنم عباسم
  نمعطشا سقاى
  پرچم افراز سپه دین بیرقت شد خم پشم شکست از غم اى

  در این دشت بلا تنها به میدانم اکنون
  عطشانم سقاى

  خود نمى بردم گمان در این صف میدان بر
  به خون غلطان گردى

  دست چون بینم تو را اى سرو بستانم بى
  عطشانم سقاى
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  انتظارم در جهان باشى تو بعد از من بود
  فتنه دشمن از
  سرپرست عترت زار پریشانم بر

  عطشانم سقاى
  حرم را یا اخا کردى نگهدارى پاس
  پرستارى زانان
  سرپرستند اهل بیت زار نالانم بى

  عطشانم سقاى
  چشم ها کز ترس تو یکدم نرفته خواب آن

  در خواب امشب
  باشند امشب این چشم صغیرانم بیدار
  عطشانم سقاى
  دگر اهل حرم تا صبح گریانند امشب
  و لرزانند ندترسان
  ندارند پناه این بى پناهانم یعنى
  عطشانم سقاى
  زبان حال شه آتش زن بر دل شرمى
  ماتم مشکل زین
  ایکه گفتا یا اخا اى جان جانانم زند

  )253(عطشانم  سقاى
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  در شهرستان اردبیل ،   حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم  سقاخانه
تصل بـه مسـجد سـلیمان شـاه ، کـه سـالهاى       جنب مقبره شیخ صفى الدین م

متمادى است در آنجا کرامات زیادى دیده شده حتى سالهاى اخیـر ایـام محـرم    
اشاره اى شود  کهقابل ذکر است . دختر فلجى در این سقا خانه شفا گرفته است 

مسجد مرحوم صاحب زمانى که در آنجا هـم قسـمتى از آن مربـوط اسـت بـه      
که در آنجا عکـس حضـرت عبـاس و شـمائل آن      طشت گذارى در ایام محرم

حضرت مورد توجه قرار دارد و در اینجا هم کراماتى ظهور و بروز کـرده اسـت   
حـاج سـید    قـاى العظمـى آ آیـت االله  از قول حضرت  477 - که ما در جلد اول 

  .محمد موسوى مفتى الشیعه نقل کرده ایم به آنجا مراجعه شود

  کرمانشاه   قمر بنى هاشم  دارالشفا
آقاى سید جواد کشمیرى ، از اعضاى هیئت امنـاى هیئـت قمـر بنـى      جناب

در تـاریخ    در مورد هیئت محتـرم انصـار قمـر بنـى هاشـم        هاشم 
احتراما تاریخچه هیئت محتـرم  . توضیحاتى داده اند که ذیلا مى خوانید 6/8/76

خیابان سپه جنـب بانـک      درسرا معرفى مى کنم آ  انصار قمر بنى هاشم 
شمسـى بنیانگـذار    1325سپه مسجد مرحوم حاج شهباز خان تاسیس در سال 

شمسـى   1350مرحوم حاج عزیز االله افکار شغل نامبرده کلاهدوز بوده در سال 
  .در مشهد مقدس به رحمت ایزدى پیوست 

ى روبـروى دارایـى و   شمس ـ 1370در سـال    قمر بنـى هاشـم    عباسیه
افتتـاح شـده     مخابرات کرمانشاه در خیابان سنگردار الشفا قمر بنى هاشم 

  .است 
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متعال به مردم خیر خواه و نجیب کرمانشاه و همه بانیان اجـر دنیـا و    خداوند
مجالسى که همیشه برگـزار مـى شـود و    . آخرت عنایت بفرماید انشاء االله تعالى 

انجام گرفته و موعظه و  اى عزادارى و سینه زنى ائمه اطهار عبارتند از شبه
و صفر، روضه خـوانى و مـداحى    رممسائل شرعى گفته مى شود و در طول مح

برپاست و روزهاى جمعه صبح دعاى ندبه و زیـارت عاشـورا و    اهل بیت 
ه هر روز مجلس ختم ایام جشنها و اعیاد مذهبى برقرار مى باشد و در طول هفت

منعقد است اعضاى هیئت امنا بـه سـهم خـود زحمـات زیـادى        براى اشخاص 
  اشخاصى که به دار الشـفا قمـر بنـى هاشـم      نیزاجر همگى و . کشیده اند

  .کمک کرده و مى کنند با خداوند متعال است والسلام 
  ىسید جواد کشمیر  طرف هیئت قمر بنى هاشم  از
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  موسسات مذهبى و خدماتى : سوم  فصل

  متحده ابوالفضلى نیشابور مجتمع مذهبى نیشابور  هیئت
و زائـر سـراى آن     ابوالفضلى و درمانگاه حضرت قمر بنى هاشم  هیئت
  .سه مرکز یاد شده در فوق ، تشکیل یک مجتمع را مى دهند  حضرت 

نیـز  . سال مى باشد 110مکان مقدس حدود  است که سابقه بناى این معروف
کـه از بناهـاى تـاریخى و    ) مسجد جامع نیشـابور (معروف است که خاکبردارى 

فعلا محل تجمع . قدیمى است توسط شخصى به نام پهلوان کرخى بنا شده است 
. ایـن مجتمـع در گـودى قـرار دارد    . مردم جهت نماز جماعت و جمعـه اسـت   

امـا شـروع سـاختمان در    . شمسى بوده اسـت   1362تاسیس درمانگاه در سال 
 1362شمسى بوده اسـت و اتمـام و بهـره بـردارى از آن در سـال       1357سال 
هـیچ گونـه موقوفـاتى نداشـته      57این مکان تا قبل از سال . بوده است  یشمس

 ـ      است ولى بعد از تاسیس  بنـاى  . ددرمانگـاه موقوفـاتى بـراى آن قـرار داده ان
ت و آمد ارباب حوائج در تمام ساعات روز و قسمتى از روحانى مزبور محل رف

قسمت داخلى بنا و شبستانها تماما مزین به آیینه کـارى بـوده و   . شب مى باشد
  .لوسترهاى گرانقیمت و نفیس در آن نصب شده است 

قدیم الایام این محل در مناسبت هاى مختلف محل تجمع مردم بوده که از  از
در هر ساعت از شبانه روز که انسان . فاده مى کردندسخنان منبرى هاى زبده است

آن جا وارد مى شود، مشاهده مى کند که افراد زیادى به ویژه از طایفـه نسـوان   
. اجتمـاع کـرده انـد    کـان براى اداى نذورات خود و نیز روضه خـوانى در آن م 

نذورات این هیئت ، شامل وجوه نقدى است که در صندوق ریخته مى شود، و یا 
تعداد گوسفندهاى نذرى در این محل ، سالیانه بـالع بـر   . دفتر سپرده مى شودبه 

راس آن را در روز تاسوعا و عاشورا هیئـت   350راس مى شود که حدود  500
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گوشت گوسفندهاى مزبور به قیمت ارزان در اختیـار  . ابوالفضلى قربانى مى کنند
بات مـذهبى و نیـز   مردم قرار مى گیرد و مبلغ به دست آمده صرف مخارج مناس

بخـش دیگـر نـذورات را    . درمانگاه و بیمارستان و زایشگاه و غیره مـى گـردد  
موقوفات این . اجناسى چون شیر، حبوبات ، قند، چاى ، شکر، تشکیل مى دهند

  :است  ربنا از قرار زی
کیلومترى نیشابور به نام شمس آبـاد، کـه    12زمین کشاورزى ، واقع در  -  1

این زمین را آقاى حـاج آقـا عظیمـى وقـف     . مارستان است وقف درمانگاه و بی
  .هزار تومان است  700نموده و در آمد سالیانه اش بالغ بر 

زمینى نزدیک باغ رود نیشابور، به وسعت دو هکتار، که واقف آن حـاج   -  2
مسلم فخارى ، ساکن فرخک نیشابور است و تصـمیم دارنـد در آن بیمارسـتان    

راس گوسـفند در یکـى از قـراى     700ارى شـامل  یـک دامـد  . 3. درست کنند
  .است  هنیشابور به نام نوآباد، که تا حال پنج میلیون تومان هزینه برداشته شد

باب مغازه بوده و تماما وقـف   80که داراى   پاساژ قمر بنى هاشم  -  4
  .این موسسه مى باشد

  درمانگاه بخش
کى و دیگر قسمت هاى مربوط درمانگاه شامل دندانپزشکى چشم پزش بخش

میلیـون تومـان هزینـه برداشـته اسـت و       700این قسمت تـاکنون  . به آن است 
و  یونمیل 3میلیون تومان مى شود، که  5مخارج کل این مجموعه هر ماه بالغ بر 

 روضـه هشتصد هزار تومان آن حقوق پرسنل بیمارستان اسـت و بقیـه مخـارج    
عاشورا و دیگر مناسبتهاى سالیانه را تشکیل خوانى و اطعام هاى روز تاسوعا و 

در اینجا لازم است تذکر دهـیم کـه ایـن موسسـه ، خصوصـا قسـمت       . مى دهد
درمانى و بیمارستان و زایشـگاه آن ، کـاملا خیریـه ، مـى باشـد و از مراجعـه       
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براى آنان تخفیف  ینکهکنندگان بى بضاعت ، یا وجوهى دریافت نمى شود و یا ا
  .ته مى شودویژه در نظر گرف

  سرا زائر
. سرا در قسمت غربى بیمارسـتان و بـه طـور جداگانـه از آن قـرار دارد      زائر

متر، و زیر بناى ساخمان آن حدودا یکهـزار متـر    800مساحت زائر سرا حدود 
اطـاق و سـه    122این مکان در سه طبقه ساخته شـده و شـامل   . مربع مى باشد

  .ع و دلباز است سالن ، و مسلخ و آشپزخانه و یک حیاط وسی
زائر سرا به طور مجانى از مردم پذیرایى مى کند و فعالیـت آن تحـت نظـر     و

و به طور رایگـان و  . یک هیئت امنا قرار دارد که در طول زمان جابجا مى شوند
هرچنـد وقـت یکبـار، از    . بدون هیچ گونه چشم داشتى مشغول خدمت هسـتند 
 ـ صندوق نذورات ، طى مراسم باشکوهى باحضور ا  اروبىفراد مشخص شـهر غب

این مراسم ، که در مکان هیئت ابوالفضلى انجام مى شود شامل مداحى . مى شود
اعضاى برجسته هیئـت صـندوق نـذورات را    . و روضه خوانى و اطعام مى باشد

. تخلیه کرده و با کمک شخصیت هاى مدعو، پولها را مرتب و منظم مـى نماینـد  
. مـى کننـد   واریـز والفضـلى در بانـک   سپس موجودى آن را به حساب هیئت اب

درمانگاه ، در قسمت شرقى و شمالى طبقه فوقانى ، و بیمارستان و زایشـگاه در  
قسمت جنوبى و جداى از ساختمان درمانگاه و هیئت و بیمارسـتان واقـع شـده    

نماى بیرون قسمت هیئت ، حاوى کتیبه اى است که تاریخ بناى ساختمان . است 
. الرحمن الرحیم سرآغاز آن است  اللهکلمه مقدس بسم ا را مشخص کرده است که

در خور ذکـر  . در همان قسمت نیز وقفنامه مسجد روى کاشى ترسیم شده است 
است که مرحوم حاج محسن رضوانى زحمات فراوانى جهت این بنا کشیده اند و 

  .شایسته است که از ایشان قدردانى و طلب مغفرت شود
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) والعصر(به هایى است که مزین به سوره هاى قسمت شرقى بنا حاوى کتی در
در قسمت شمالى بنا نیز اشعار جالبى در کتیبه فـوق  . مى باشد) کوثر(و ) نصر(و 

  )254(. نوشته شده است 
الشفاى ماه بنى هاشم این سـر   دار

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

ــا   ــات   اینج ــف و عنای ــل لط مح
  اولیاســــــــــــــــــــــت

  
  به نام اشرف اولاد آدم است اینجا

  
پرسـتار مـریم    طبیـب ، و  عیسى  

  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  بـه فـداى سـروجان تسـت     جان

  
ــت  از   ــدن و رفتنـــ   ادب آمـــ

  
ــدمى پشــت ســر  وقــت ــد، ق   تول

  
ــت   ــتر  وق ــدمى پیش ــهادت ، ق   ش

  
  سراخانه علمدار کربلاست صاحب

  
مریض فـارغ از اندیشـه و    اینجا  

ــت   بلاســـــــــــــــــــــ

  
مفتخر بـه خـدمت زوار در    خدام

ــش   گهــــــــــــــــــــــ

  

او شفا دهنـده هـر درد و    داروى  
ــت   بلاســـــــــــــــــــــ
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  )   زائر سراى قمر بنى هاشم ( بابل
و درمانگـاه حضـرت     مسیر جاده بابل به مشهد کنار مجتمع النبى  در

زائرین که در مسیر حرکت به زیـارت  . قرار گرفته است   اباالفضل العباس 
و الثنا دارند در سـاعاتى از   حضرت امام على بن موسى الرضا علیه آلاف التحیه

به استراحت دارند این زائر سرا امکاناتى را که  نیازروز را به اینجا مى رسند که 
فراهم کرده است از زائرین پذیرایى مى کند و ضمنا درمانگاهى به نام قمـر بنـى   

در قسمت فوقانى این زائر سرا بنا گردیده که بسـیارى از امکانـات     هاشم 
بنـا در   نمساحت ای. فاهى درمانى حتى بسترى شدن ضرورتا برخوردار است ر

حدود دویست متر و بخشهاى مختلف معالجات سراپائى و کلینیک دندانپزشـکى  
، فیزیوتراپى ، مامائى و زایمان ، حجامت ، ختنه و جراحیهـاى سـرپایى شـبانه    

و کتابخانـه و   .و نیز داراى آزمایشگاهى کامـل مـى باشـد    . روزى فعالیت دارد
 ـ    ، و  و زینبیـه    هنوارخانه و کلاس آمـوزش قـرآن و تجویـد و فاطمی

و مجموعه این تجتمع به نـام  . صندوق قرض الحسنه و ازدواج ، تحکیم خانواده 
متـر مـى    1800نام گذارى شده است و مساحت مجموعه   مجتمع النبى 

این مجتمع به همت والاى سلاله الاطیاب جناب آقاى دکتر حـاج سـید   باشد و 
  .طبرى پور ساخته شده است  ىعل
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  )کاردگر محله ( ابوالفضلى
در این محل جایگاهى است . است حدود شش کیلومترى فریدون کنار محلى

که داراى ساختمان رفیع و حرم و زائر سرا براى زائـرین مـى باشـد و معـروف     
قـرار دارد و    کان مورد توجه حضرت عباس باب الحـوائج  است که این م

جدا نه تنها اهالى محل به این مکان توجه دارند، بلکه تمام منطقه به ایـن محـل   
بـه    مردم نذورات زیادى براى حضرت ابوالفضل العباس . چشم دوخته اند

عاشـورا بـراى اداى   این محل مى آورند، بخصوص در شبهاى محرم تاسـوعا و  
داستانى در این کتـاب قسـمت   . حوائج و شفاى مریض در زائر سرا بیتوته دارند

بـه جـوان     ابوالفضـل العبـاس    ائجعنایـت بـاب الحـو   (کرامات به عنـوان  
  .نقل کرده ایم  431ص ) دانشجوى مازندرانى 

    عمومى و امانى حضرت ابوالفضل العباس  کتابخانه
    ، خیابان امام زاده ابراهیم  قم

  الاسلام و المسلمین آقاى حاج سید جعفر میر عظیمى موسس  حجت جناب
و درمانگاه زند آباد قم ،   محترم کتابخانه عمومى حضرت ابوالفضل العباس 

بدینوسیله . ندقرار داده ا  مطالب ذیل را در اختیار انتشارات مکتب الحسین 
  .از ایشان تشکر مى شود

روز   ش  1370در سـال    عمومى حضرت ابوالفضـل العبـاس    کتابخانه
و ولادت باسـعادت حضـرت     میلاد حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفى 

ل در حـا . متـر افتتـاح شـد    700به مساحت زیر بنـاى    امام جعفر صادق 
هزار نفر عضو اعم از  3و  کتابجلد  16000حاضر این کتابخانه عمومى داراى 

  .برادران و خواهران محصل دیپلمه ، دانشجو و طلبه مى باشد
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    کتابخانه عمومى حضرت ابوالفضل العباس  واحدهاى
ه متر مى باشد، روزان 400تالار مطالعه کتابخانه ، تالار مطالعه که داراى  -  1

در کنار تالار مطالعـه نیـز   . نوبت پذیرا مى باشد 3نفر را  1000الى  800تعداد 
مخزن کتاب قرار دارد که داراى دههـا هـزار جلـد کتـاب و جـزوه در عنـاوین       

فرهنگى ، دانشگاهى بوده . مختلف علمى مذهبى ، سیاسى ، تاریخى ، اجتماعى 
  .اردصبح تا شب در اختیار نسل جوان قرار د 7، از ساعت 

ش  1371واحد امانى کتابخانه براى استفاده برادران و خواهران در سال  -  2
این واحد ضمن امانت دادن کتب مذهبى نظیر تفاسـیر قـرآن   . شروع به کار نمود

مجید، جزوات کنکورى انتشار یافته از کلیـه آموزشـگاهها مخصوصـا جـزوات     
  .ندگان مى گذردرزمندگان و جزوات ایثارگران را در اختیار مراجعه کن

  واحد قرض الحسنه و سالن مطالعه خواهران -  3
واحد در روز ولادت با سعادت دختر خاتم الانبیا همسـر علـى مرتضـى     این
، مادر یازده امام ، شفیعه روز جزا حضرت فاطمع زهـرا سـلام االله علیهـا     

  .افتتاح شد
  واحد فرهنگى -  4

ن واحد را ذیلا به طور اختصـار متـذکر مـى    انجام شده از سوى ای فعالیتهاى
  شویم
  چاپ و توزیع رایگان پوسترهاى مذهبى -  1
  برگزارى مراسم زیارت عاشورا با حضور اقشار مختلف مردم -  2
عزیمت به مسجد مقـدس جمکـران در قالـب اردوهـاى دانشـجویى از       -  3

  .اى چهارشنبه در شبه  اعضاى کتابخانه عمومى حضرت ابوالفضل العباس 
  نشر کتاب به طور رایگان در اختیار مساجد و تکایا -  4



276 
 

دعوت از مدرسین حوزه علمیه قم و مسولین محترم کشـورى و جامعـه    -  5
  .پزشکان براى بیان درس اخلاق 

  واحد روشن دلان -  6
  ش  1374ریـال در سـال    000/200/1نابینایان با هزینه بالغ بـر   کتابخانه

این واحد تعدادى ضبط صوت ، نوار درسى ، کتب مـذهبى  . است افتتاح گردیده 
، علمى و درسى از جمله کتاب قرآن و نهج البلاغه بـه خـط بریـل دارد کـه در     

از فعالیت هاى دیگر ایـن  . اختیار نابینایان داراى دیپلم متوسطه گذاشته مى شود
  واحد، آموزش خط بریل به نابینایان است

  واحد انتشارات -  6
سال فعالیت خـود کتـب مختلفـى نظیـر زادالمـومنین و       7احد در طول و این

  .چاپ و نشر نموده است   مسجد مقدس جمکران تجلیگاه صاحب الزمان 
  واحد کامپیوتر -  7

کامپیوتر علاوه بر ضبط امور مالى کتابخانه ، داراى برنامه ، دوره کامـل   واحد
و دیسکت هاى ضبط شـده کتـاب بحـار    قرآن مجید و نیز برنامه هاى زیر است 

  جلدى علامه مجلسى رضوان االله علیه 110الانوار نوشته 
دیسکت هاى ضبط شده کتاب مستمسک العروه الوثقى نوشـته مرحـوم    -  2

  جلد 14بالغ بر  العظمى سید محسن حکیم آیت االله 
  جلد 8دیسکت هاى ضبط شده کتاب اصول و فروع کافى در  -  3
  جلد 4سکت هاى من لا یحضره الفقیه نوشته مرحوم شیخ صدوق در دی -  4
  واحد سمعى و بصرى -  8
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واحد داراى تعدادى نـوار ویـدئو اسـت کـه از نوارهـاى موجـود در آن        این
نوارهاى جلسات قرآن و آموزش انگلیسى ، نوارهاى ضـبط شـده از مراسـم و    

  فعالیت هاى کتابخانه

  زندآباد قم -   عباس خیریه حضرت ابوالفضل ال درمانگاه
پناهگاه محرومان درمانگـاه    خیریه حضرت ابوالفضل العباس  درمانگاه

کنار مجتمع فرهنگى کتابخانه عمومى و امانى آن   حضرت اباالفضل العباس 
  .حضرت ، که در محروم ترین منطقه قم یعنى زندآباد قم تاسیس شده است 

، خیریه اى مى باشد که به همت حجت الاسلام و المسـلمین آقـاى   مرکز این
این درمانگاه . حاج سید جعفر میر عظیمى و با همکارى افراد خیر بنا شده است 

متر مربع مى باشد که در سه طبقه با زیـر بنـایى    405داراى مساحتى به وسعت 
اجعین بـه مـر   لـف متر مربع ساخته شده است و در زمینه هـاى مخت  800حدود 

به طورى که گفته اند محرومین منطقه به طـور رایگـان در آن   . خدمات مى دهد
  .مورد درمان قرار مى گیرند

    محترم حضرت ابوالفضل العباس  هیئت
  مسجد بالاسر حضرت معصومه  در

ابتدا مرحوم ملا ابـراهیم شـمایى ایـن    . این هیئت به یک قرن مى رسد سابقه
  ت را بنیان گذاشت ، سپس آقا میرزا حسین مـدیر و میـرزا شـکراالله فـرش     هیئ

در این مقام انجام وظیفه نموده اند، و حالیه سرپرسـتى هیئـت   ) ناظرى (فروش 
پیشکسوت قـم   داحانمذکور به عهده آقاى حاج فضل االله ناظرى ، که خود از م

روضـه خـوانى ،    در سالهاى گذشته ، بـه غیـر از  . مى باشد، گذاشته شده است 
  :برنامه عزادارى و زنجیر زنى این هیئت از قرار ذیل بوده است 
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شب اول محرم ، حرکت عزاداران از منزل آقاى فتوره چى به طرف حرم  -  1
  .مطهر صورت مى گرفت 

روز پنجم ، عزاداران این هیئت از مسجد بالاسر به طرف بازار رفتـه ، و   -  2
  .باز مى گشتند پس از نوحه خوانى و زنجیر زنى

  .روز ششم ، براى عزادارى و زنجیر زنى عازم تکیه تولیت مى شدند -  3
روز هفتم محرم ، براى عزادارى و زنجیر زنى به منزل آقا سـید عبـداالله    -  4

برقعى ، که از علماى بزرگ قم بود و دستگاه روضه خوانى مفصل داشـت ، مـى   
  .رفتند
 ـ  -  5 العظمـى  آیـت االله  ذکور بـه منـزل   روز هشتم ، جمع عزاداران هیئـت م

مرجع بزرگ شـیعه ، رفتـه و پـس از عـزادارى و زنجیـر زنـى         بروجردى 
  .مراجعت مى نمودند

هیئت زنجیرزنان براى عـزادارى و اداى احتـرام   ) تاسوعا(صبح روز نهم  -  6
کـت  حر  و شاهزاده حمـزه    به طرف زیارتگاه حضرت موسى مبرقع 

  .مى کردند
، جمع عزاداران این هیئت از منزل پهلوان حاجى سید تقى )شب عاشورا( -  7

پهلوان مى   واقع در کوچه اى که منتهى به گذرخان و منسوب به شخص (کمالى 
حرکت مى نمودنـد، و ذکـر دم    به طرف حرم مطهر حضرت معصومه ) باشد

  :آنان چنین بود
مــان حســین مظلــوم ، مه امشــب

ــواهران اســـــــــت   خـــــــ

  

میـان میـدان ، جسـمش بـه      فردا  
ــت    ــان اســ ــون طپــ )255(خــ
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  شاه کاشان  پنجه
نام گذارى این محل به پنجه شاه آن است کـه پـس از واقعـه کـربلا و      علت

فردى از سرکردگان دشـمن یکـى از دسـتهاى بریـده       شهادت امام حسین 
بر مى دارد تا به نزدیکى از والیان عراق عجم  را  حضرت ابوالفضل العباس 

چون به نـواحى کاشـان   . بگیردکه از جانب یزید حکومت داشته ، ببرد و جایزه 
مى رسد، جمعى از شیعیان متفق گشته ، با او جنگ مى کنند و آن دست مبـارك  
را از او گرفته و در آن محل به خاك مـى سـپرند و از آن بـه بعـد ایـن محـل       

و زمانى در آن تحصن کرده و بست مى نشسته . عا و توسل مى باشداستجابت د
به شهادت رسید او را نیـز در ایـن موضـع      اند زمانى که هارون بن موسى 

در داخل رواقهـا  . شریف دفن کرده و فراز آن قبر بقعه و مناره و صحنى ساختند
دفونند کـه از جملـه   و نیز صحن آن بزرگان ، بسیارى از علما و رجال کاشان م

آیـت االله مـلا   ) خـاورى  (آنها مى توان به صفى الـدین طـاهر، فخـر الـواعظین     
مدنى و آیت االله حاج آقا رضا مدنى و شمارى دیگـر اشـاره کـرد و     الرسولعبد

  )256(. گویا گورستان قدیمى کاشان در کنار این بقعه قرار داشته است 
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    امام حسین  علمدار
العظمى آقاى حاج سـید تقـى طباطبـائى    آیت االله فقیه فرزانه حضرت  و عالم

العظمى آقاى حـاج  آیت االله فرزند بزرگمرد جهان تشیع  )257(قمى دام ظله العالى 
در   داستانى مربوط به علمدار امـام حسـین    آقا حسین طباطبائى قمى 

در شـهر  : نقـل مـى کننـد    چنین 192ص  2شهر لکنهو در کتاب شهید کربلا ج 
زیارتگاه مخصوصى وجود دارد کـه بـه مناسـبت     - واقع در شمال هند  - لکنهو 

) بویژه در ایـام محـرم   (وجود یک پنجه فلزى در آن ، محل رفت و آمد شیعیان 
  .است 

زیر، چگونگى پیداشدن پنجه مزبور و بناى آن زیارتگاه را شرح مـى   داستان
حامـل    بى در مکه ، حضرت عباس بن على یکى از حجاج هندى ش: دهد

را در خواب دید و او را به محل دفن خویش در کـربلا    لواى امام حسین 
وقتى که حاجى هندى به آنجا رفت ، این پنجه را عینـا در آنجـا   . راهنمایى کرد

نواب . رددید و در بازگشت آن را نزد نواب آصف الدوله ، حاکم وقت لکنهو، آو
نیز زیارتگاه مخصوصى براى پنجه مزبور بنا کرد و تولیت و رسـیدگى آن را بـه   

بعد از مـدتى ، سـعادت   . همان حاجى که پنجه را از کربلا آورده بود واگذار کرد
زیبـایى را بـراى   ) درگاه (شفا یافت و بعد از شفا یافتن ،  وعلى خان بیمار شد 

، در روز پنجم محرم مردم به این محـل مـى   از آن به بعد تاکنون . پنجه ساخت 
علمهایى که براى تبرك جستن از . هاى خود را به آن پنجه مى مالند آیند و علم

  .مى آورند به چهل یا پنجاه هزار مى رسد) پنجه (
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  در لکنهو هند   حضرت اباالفضل العباس  درگاه
این بارگـاه  ) هند(نهو ایالت یوپى در لک  حضرت اباالفضل العباس  درگاه

با اصل آن در کربلا مطابقت ندارد، ولى ساختمان آن یکى از نمونه هاى اعـلاى  
مشهور است که بناى این ساختمان بـه دسـت نـواب    . معمارى در هند مى باشد

قول مشهور ) مولف (سعادت على خان ، از حکام معروف شیعه انجام شده است 
ایـن  (مصراع زیر که متعلق به بناى گنبد این بارگاه است  بى پایه نیست ، ولى از

بر مى آید که در زمان گذشته گنبد قدیم وجود ) گنبد جدید بنائى سعادت است 
پـس  . داشته و تجدید آن در زمان نواب سعادت على خان صورت گرفته است 

از سعادت على خان ، یک بار دیگر گنبد مزبور تعمیر گردید که تاریخ منقـوش  
  :در پشت باب صدر روى سنگ مرمر حاکى از آن است 

ــفیقم ــان  ش ــى خ ــا عل ــاظم آغ   ن

  
  همت مورد صد مرحبـا گشـت   ز  

  
ق   ه 1306 یعنـى  تاریخ سالش گفت مهدى دوباره گنبدى درگه بنا گشـت  به

سومین تعمیر این گنبد در عهد جناب شیخ محمد حسن خان صورت گرفت کـه  
دل سـوخت ،   صدف :ده و حک شده است قطعه تاریخ ذیل به مناسبت آن سرو

 آهک رونما شد پهى اعداد نو آنجلا گشت

ــرات محشــر  ز   کلکــم ســال تعمی

  
  باره گنبد در گـه بنـا گشـت    سه  

  
  )ق   ه 1347( 

میلادى هیئـت درگـاه از تعمیـرات و توسـعه ایـن       1989چهارم در سال  بار
  .درگاه را به عهده گرفت و موفق شد

 
 ـ   شـده و    اس آن شب متوسل به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضـل العب

مـى کنـد و    ضمنا یادى از مرحوم پدرشان آیت العظمى حاج آقا حسن قمى 



282 
 

هر کس در کربلا باشد و در شبانه روز یک مرتبـه  : مى گوید که پدرم مى گفت 
پوست کلفت است و اگـر در  : مشرف نشود  به حرم سیدالشهدا امام حسین 

مشرف نشود بـاز پوسـت     حضرت ابوالفضل العباس  دو شبانه روز به حرم
در بـین عربهـا خصوصـیتى      حرم حضرت ابوالفضل العبـاس  . کلفت است 

آن خصوصیت را ندارد، ضریح ایشان همیشه پر    حسیندارد که حرم امام 
در معنى ، : نداز پول مى باشد و این در اثر آن است که حاجات خود را مى گیر

اینها مطـالبى اسـت کـه    . زیاد نذر مى کنند: عقیده ویژه اى به آن حضرت دارند
حضرت  صیبتم. خداوند این چنین قرار داده و عقل ما قدرت درك آن را ندارد

یک چشم ، : مى گویند. مردم نذر چشم زیاد مى کنند: را از اینجا شروع مى کنند
منشا این کار همین مصیبتى است که اکنون مى خوانم   نذر اباالفضل العباس 

دشمن ، چشم آقا را نشانه گرفت طبعا تیر را باید از چشم با دست بیرون کشـید  
که دست ندارد، سـر مبـارك را پـائین آورد تـا بـا        ولى ابوالفضل العباس 

عیـت  زانوان مبارك تیر را از چشمش بیرون کشد، دشمن بى شـرف از ایـن موق  
استفاده کرد، عمود آهنینى را بر فرق مبارکش فرود آورد اینجا بـود کـه صـداى    

  .برادر بردارت را دریاب : بلند گردید  حضرت ابوالفضل العباس 
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  درگاه در آئینه تاریخ  
تاریخى از تواریخ مربوط به لکنهو نیست که در آن ذکر این بارگاه نشده  هیچ
یسندگان عموما درباره این بارگـاه عظـیم شـرحى را متـذکر     اهل قلم و نو. باشد

شده اند، گفته شده که مردى مومن و صالح در خواب دیـد کـه فـلان بخـش از     
قرار دارد همچنین گفتـه    حضرت عباس ) لواء(زمین را بکنید که آنجا علم 

یر و به هندوسـتان آمـده و پـس از س ـ   ) دمشق (شده که یکى از اهل دل از شام 
سیاحت در بلاد، وارد شهر لکنهو شده و میهمان میرزا فقیه بیگ گشته است و به 
پاس خدمات میزبان ، به رسم تبرك یک علم شخصا به میرزا تقدیم نموده است 

در خواب به میـرزا صـاحب   . است ، خدا مى داند والحق با کدامیک از این اق: 
وقتى میرزا از . آنجا پیدا خواهد شداز ) علم (بشارت دادند که فلان جا را بکنید 

خواب بیدار شد وقت سحر رسیده بود ایشان پس از خواندن نماز صبح خـواب  
خود را براى مومنین و مردم صالح بیان کرد، همه تعجب کردند و گفتند مـا هـم   

زمین مزبور حفر شد و از آنجـا یـک   . حفر زمین ، همراه شما خواهیم آمد براى
  .علم به دست آمد

صاحب ، علم را با کمال احترام و تعظیم به خانه خود آورد و در گوشه  رزامی
  .اطاق نصب کرد

این کرامت در شهر لکنهو و اطراف آن پخش شد، از آن پس مردم تـک   خبر
این واقع در عهد . تک و گروه گروه به زیارت علم مى آمدند حاجت مى گرفتند

آصف الدولـه ، یـک روز از    عتاب شاهنشاهى نواب. نواب آصف الدوله رخ داد
خـادم  ) دفردا بینى تو جدا خواهد ش ـ: (خادم خود خشمگین شد و به وى گفت 

بسیار نگران شد و براى نجات از مجازات آصف الدوله به این و آن متوسل شـد  
در بحبوحه خوف و هراس ، کسى به او سفارش کرد که بـه  . ولى سودى نبخشید
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د را از بـاب الحـوائج حضـرت اباالفضـل     خانه میرزا فقیه بیگ برو حاجت خـو 
خـادم  . در خواست کن ، انشاء االله مـراد تـو را بـر خواهـد آورد      العباس 

فـرداى آن روز قهـر نـواب    . مزبور، به سفارش مخلصانه آن مرد مومن عمل کرد
آصف الدوله ، به مهر و لطف ، آن هم مهر و لطفى روز افزون ، بدل شـد و خـود   

  !قطع بینى آن خادم منصرف گشت  به خود از
: از مدتى ، خادم وقت را مغتنم شمرد و به نـواب آصـف الدولـه گفـت      پس

جناب عالى دستور داده بودید که بینى من قطع شود، ولى باب الحوائج حضـرت  
چطور؟ خادم سرگذشت : نواب پرسید. مرا از این صدمه نجات داد  عباس 

  .دادخود را براى نواب شرح 
  نواب آصف الدوله  نذر
عشق مى ورزید،   آصف الدوله که با جان و دل به حضرت عباس  نواب

با شنیدن سرگذشت خادم خود، یکى از ملازمین معتبر خود را همراه هزار روپیه 
به پول آن زمان به خانه میرزا فقیر بیگ فرستاد تا پیرامون علم تحقیق کند و آن 

نـواب بـا شـنیدن قصـه ،     . دقضیه علم مبارك را تصدیق کر شخص در بازگشت
مشتاق دیدار از آنجا شد و براى زیارت علم مبارك به خانه میـرزا فقیـر بیـگ    
رفت وى پس از زیارت علم ، حکم نمود که در آنجا گنبـدى بسـازند و لـذا در    
 تاریخ به عنوان بنیانگذار درگاه مزبور میان نواب آصف الدوله و نـواب سـعادت  

على خان کدورتى وجود داشت و سعادت على خان به همین سبب امید نداشت 
که پس از نواب آصف الدوله جایگزین وى گردد، لذا وى نیز به خانه میرزا فقیر 

توسـل    بیگ رفت و هدیه اى نذر علم کرده ، به حضـرت بـاب الحـوائج    
له به وى برسـد، آن  نذر وى این بود که اگر حکومت پس از آصف الدو. جست 

پـس از  . تعمیـر کنـد    ابوالفضل العبـاس  ) درگاه (بارگاه  عنوانمحل را به 
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،   مدتى نواب سعادت على خان ، به عنایـت حضـرت ابوالفضـل العبـاس     
حکومت را بر عهده گرفت ولى پیمان خود مبنى بر تعمیـر بارگـاه حضـرت ابـا     

شـد و در    وى مریض  ىپس از چند روز. را فراموش کرد  الفضل العباس 
حالت مرض اشاره اى غیبى به این امر شد و یـادش آمـد کـه چـه پیمـانى بـا       

  .بسته بود لذا همان وقت حکم به تعمیر بارگاه نمود  ابوالفضل العباس 
  خنجر بیگى  فرقه
ف محلـه اى کـه خانـه    از مطالعه تاریخ لکنهو معلوم مى شود که در اطرا پس

میرزا فقیر بیگ در آن قرار داشت رستم نگر، گروه خنجر بیگى ها زنـدگى مـى   
  .کردند

در تاسوعا و شب عاشورا، خنجرهاى خود را با شیر مى شستند و نـذر   آنان
لذا وقتى کـه نـواب سـعادت علـى     . مى کردند) لعنه االله علیه (شمر ذى الجوشن 

خنجر بیگیها شدیدا با این امر مخالفت کردنـد و   خان حکیم به تعمیر بارگاه کرد،
گـارد  . شاهى پـیش آمـد   مىکار به آنجا رسید که نیاز به مداخله نیروهاى انتظا

نظامى سعادت على خان ، خنجر بیگى ها را عقب زد و آنان را وادار به فـرار از  
خنجر بیگى ها و افـراد منحـرف دیگـر بـراى     ) وزیر باغ (در منطقه . منطقه کرد

  .حاضر نشدند زمینها را بدهند  تعمیر بارگاه حضرت عباس 
  بندى شاهى  دستیار

زمان نواب سعادت على خان تا آخرین سلطان شیعه اود، نواب واجد على  از
در همـین درگـاه   ) تاج پوستى (شاه ، مراسم دستار بندى و تاجگذارى سلاطین 

هیان یا نبرد اسـتقلال وقتـى   م شورش سپا 1857 -  58در جنگ . انجام مى شد
که انگلیسیها نواب واجد على شاه را دستگیر کردند و وى عـازم سـفر بـه شـهر     

  .کلکته شد، شمشیر و دستار شاهى خود را به همین درگاه هدیه کرد
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  توسعه بناى درگاه تاریخچه
توسعه درگاه پس از زمان نواب سعادت على خان نیز ادامه یافت و نـوه   کار

ر ارشد نواب رکن الدوله ، نواب امیر الدوله ، در صحن درگاه حوض ایشان ، پس
تخلیص داشت به این شـکل  ) که اسد(را تعمیر کرد که تاریخ آن را سلطان خان 

 :تنظیم کرده است 

  فیض چون نواب امیرالدوله چشمه

  
  تعمیر پى نـذر امـام دو سـرا    کرد  

  
نایـاب بـه درگـاه جنـاب      حوض

    عبــــــــــــــــــاس 

  

مشهور جهان همت آن بحر  گشت  
ــخا   ســـــــــــــــــــــــ

  
از بر نمـایش بـه طهـارت    ) اسد(

ــاریخ   تــــــــــــــــــــــ

  

  کرد رقـم ثـانى کـوثر بـادا     تتمیم  

  

از زمان نواب سعادت على خان پسرش غازى الدین حیـدر بـه مرتبـت     پس
سلطنت نشست وى مرتبا به درگاه مى رفت و به تزئین و آرایش آن بنـا علاقـه   

لوى خانـه را تعمیـر کـرد و سـاعت خورشـید را      حیدر، ج. بسیار نشان مى داد
  .ساخت و درب مخصوص درگاه را با نقره مزین ساخت 

همواره اولین شب جمعه ) همسر نصیرالدین حیدر(ملکه زمانى بیگم  همچنین
ماه قمرى مشرف به درگاه براى زیارت مى شد و در درگاه به همین نـام سـفره   

در آن زمان بالغ بـر ده هـزار روپیـه    اى مفصل براى عموم مهیا بود که خرج آن 
درست کـرد کـه    هبانوى مزبور، یک آشپزخانه هم در زمین درگا. هندى مى شد

در زمین درگاه آثار آن اکنون باقى نیست ، ولى درجاى آن یـک مسـجد نبـوت    
نبـرد اسـتقلال   . ساخته شده است که تاکنون در آن نماز جماعت اقامه مى شـود 

) که انگلیسیها آن را جنگ غدر مى نامند(م  1857 هند یا شورش سپاهیان سال
انگلیسیهاى جنایتکـار  . محفوظ نماند هااین درگاه نیز از دستبرد غاصبانه انگلیسی
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و شمشیر نواب واجد على شاه را، ) دستار شاهى (با نوادرات پیش بهادیگر تاج 
زمـان  ولـى پـس از   . غاصبانه ، بردند و این درگاه را هم از جمله غارت کردنـد 

زندگى نواب واجد على شـاه در دوران شـورش سـپاهیان ، تفصـیل آن معلـوم      
درگـاه در سـال   : در کتاب خود تاریخ لکنهو مى نویسد هدىنیست مولانا آغا م

م مرکز تانکها قرار گرفته ، قتل و غارت بسیار در آنجـا رخ داد، اشـیاى    1857
ب بناى درگاه بوده و که موج) علم خاص (گرانقیمت به دست انگلیسیها گم شد 

شرف الدوله محمـد ابـراهیم خـان و مفتـاح     . کیلو بود، مفقود گشت  13وزنش 
الدوله در این زمینه خیلى سعى و تلاش کردند ولى نتیجه مثبتى نگرفتند و هـیچ  

  .نیافتند) علم مبارك (نشانى از 
  جشن درگاه خطباى

، که تاریخ آن   سالروز تولد حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشم  در
سید ناصر حسین ملقب به سـر  آیت االله طبق تحقیق شمس العلماء صدرالمحققین 

شعبان مى باشد، خطبا و وعاظ عالیقدر در مراسم جشـنى   4 کار ناصر المله 
اولـین  . و سخنرانى مى پردازند نطقکه به همین مناسبت برقرار مى شود به ایراد 

پـس از وى  . بـود  مولانا حـافظ کفایـت حسـین    آیت االله خطیب این جشن 
خطیب بى نظیـر بـه ایـراد سـخنرانى مـى      ) طاب ثراه (مولانا سید کلب حسین 

پس از وفات ایشان ، آقاى شریعت مولانا سید کلب عابـد تـا پایـان    . پرداخت 
را اداره مى کرد و الان برادرش دکتر کلب صادق  لعمر شریف خویش این محف

اولین پنجشنبه ماه قمـرى در اصـطلاح   . دیگران ، این مجلس را اداره مى کنندو 
به مناسبت این روز شیعیان لکنهـو و  . شهر لکنهو و هند نوچندى نامیده مى شود

رفت . دمى آین  اطراف آن براى زیارت به درگاه حضرت ابوالفضل العباس 
شود و تا نصف شب جمعه ادامه مى و آمد زائرین از بعد از نماز صبح شروع مى 
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 حجـت نوچندى اولین پنجشنبه ماه قمرى بالخصوص در ماه رجب و ذى ال. یابد
بین زوار مشهور است به مناسبت این دو روز جمع بسیارى از مـردم در درگـاه   

و بـرآورده شـدن    زیارتمجتمع مى شوند و از راههاى دور و نزدیک به غرض 
همه آنهـا مرتبـا   ) اوده (در عهد نواب . مى آیند حوائج فردى خود به این درگاه

به مناسبت اولین پنجشنبه ماه رجـب و ذى  . براى زیارت به این درگاه مى آمدند
در مراسم شرکت کرده و سینه زنى ) علم مبارك (هیئتهاى مذهبى همراه  حجتال

 دارى در زمـان  در لکنهو، اولین هیئت سینه زنى و ماتم. و نوحه خوانى مى کنند
نواب نصیرالدین حیدر به توسط شهید محمد حسین دایر گردید که الان بـه نـام   

 1852نیز در زمان نواب واجد على شاه سنه ) شاه انس و جان ) (دسته (انجمن 
بوده و الان به )   دسته عباس (  م در محله رستم نگر، دائر گردید که نامش 

  .مشهور و معروف است )   انجمن قمر بنى هاشم (نام 
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    ناگفته ها درباره قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس : چهارم  بخش
 

  در دوران کودکى  و معرفت حضرت ابوالفضل عباس  علم
: مـى نویسـد  ) العباس (دانشمند مرحوم سید عبدالرزاق مقرم در کتاب  محقق

  :به ما رسیده ، فرمودند  در روایتى که از امامان معصوم 
  العباس بن على زق العلم زقا ان

وارد   علم را چون غذا در کـودکى از پـدرش     عباس فرزند على  همانا
  )258(. جانش نموده است 

این تعبیر، تشبیه بسیار لطیفى است زیـرا هرگـاه کبـوترى    : (مى نویسد سپس
مى شود، این ) زق (ه اش بخوراند، به آن تعبیر به غذا را نرم و گوارا کند و به بچ

در دوران خردسـالى ، از    بیان حاکى است که حضرت ابوالفضـل العبـاس   
نمـوده ، و در دامـان      انشپستان مادرش علم و حکمت را چون شیر، شیره ج ـ

  )259() علم و حکمت ، رشد و نمو نموده و داراى علم لدنى بوده است 
  :گفته شده   ر شان حضرت ابوالفضل العباس نیز د و
  کان من فقها اولاد الائمه انه

. مى باشد از عالمان فقیه فرزندان امامن   ابوالفضل العباس  حضرت
 :و دانشمندان و محدثان بزرگ در شانش گفته اند

  البحر مـن اى النـواحى اتیتـه    هو

  
  الجـواد سـاحله   المعروف و فلجته  

  
از هر کرانه که به جانبش آیى ، دریایى است   ابوالفضل العباس  حضرت

  )260(. که موجهایش نیکى ها است و کرانه آن سرشار از سخاوت و کرم است 
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که در دوران کودکى به سر مـى    به ابوالفضل العباس   على  روزى
فرمـود بگـو     حضرت علـى  ) یک : (عباس گفت ) یک (بگو : برد، فرمود

  :عباس در پاسخ گفت ) دو(
ان اقول باللسان الذى قلت واحدا، اقول اثنان ، من بـا آن زبـانى کـه     استحیى

و از (دو : شرم مى کنم که بگویم ) و به یکتایى خدا اقرار نموده ام (یک گفته ام 
  )دایره یکتایى خدا خارج گردم 

دو چشمان حضـرت ابوالفضـل العبـاس      على عینیه حضرت على  بلفق
طبــق پــاره اى از روایــات ، حضــرت ابوالفضــل العبــاس  )261(. را بوســید  
در   بر همین اسـاس ، امـام صـادق    . در این هنگام پنج سال داشت   

  :فرمود  شان عباس 
  نا العباس نافذا البصیرهعم کان

  )262(. داشت ) چشم تیز بین و عمق نگر(ما، عباس بصیرت نافذ  عموى
ان : بر همین اساس ، مرحوم علامـه محمـد بـاقر بیرجنـدى مـى نویسـد       نیز

العباس من اکابر الفقها و افاضل اهل البیت ، بل انه عالم غیر مـتعلم و لـیس فـى    
از فقهـاى بـزرگ و از برجسـتگان      باس ذلک منافاه لتعلم ابیه ایاه همانا ع

بود و این مطلـب منافـاتى بـا     دهخاندان نبوت بود، بلکه او دانشمند درس نخوان
  )263(. به او ندارد  علم آموزى پدرش حضرت على 

  :مامقانى نیز مى نویسد علامه
از فقهـاى    قد کان من فقها اولاد الائمه ، حضرت ابوالفضـل العبـاس    و

از   مسلم است که حضرت ابوالفضل العباس  )264(. بود فرزندان امامان 
بوده و معلوم است کسى که در پرتو  اکابر و افاضل فقها و علماى اهل بیت 

مام و حضرت ا  آفتاب ولات و در مدرسه امامت حضرت على بن ابیطالب 
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تربیت شده و کسب علـم و نورانیـت نمـوده     حسن و حضرت امام حسین 
  .است ، درك مقام و مرتبه فضل او براى ما میسر نیست 

  دهن خواهم به پهنـاى فلـک   یک

  
  وصـف آن رشـک ملــک   بگـویم   

  

  در دوران کودکى   حضرت ابوالفضل العباس  ادب
ادب در برابـر  . و اسلامى ، رعایت ادب اسـت   از فضایل والاى انسانى یکى

بزرگان و مقدسات و در همه موارد زندگى ، زینت اخـلاق بـوده و از عوامـل و    
ضمن سـفارش    امیرمومنان على . ارکان مهم شخصیت معنوى انسان است 

  :وددر فراگیرى ادب ، فرم  به فرزندش امام حسن 
  العقل ، و ذکا القلب و عنوان الفضل الادب لقاح! بنى  یا

ادب ، مایـه بـارور شـدن عقـل و بیـدارى قلـب و سـرلوحه فضـل و          پسرم
من اخر عدم ادبه ، لم یقدمه کثافه حسبه کسـى کـه   : نیز فرمود. بزرگوارى است 

بى ادبى ، او را عقب انداخت ، عظمت و کثرت فامیـل ، او را بـه جلـو نخواهـد     
از ادب نیسـت   دترلا میراث کالادب ، هیچ ارثى ارزشمن: نیز فرمود)265(. انداخت 

فرزندانش را بخوبى تربیت کرد، و آنهـا    بر همین اساس حضرت على  )266(
از همـین    حضرت ابوالفضـل العبـاس   . از باادبترین افراد جامعه خود بودند

نـدگى سراسـر   مکتب درخشان ، درس ادب آموختـه بـود، کـه از ویژگیهـاى ز    
در . زندگیش از کودکى تا آخر عمر بـود  رانهاىدرخشان وى ادب او در همه دو

  :این زمینه نظر شما را به چند نمونه زیر جلب مى کنیم 
بدون اجازه در کنار امـام    حضرت ابوالفضل العباس : روایت شده  -  1

شست ، مانند عبـد خاضـع   نمى نشست ، و اگر پس از اجازه مى ن  حسین 
  )267(. دو زانو در برابر مولایش مى نشست 
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آن     سال عمر حضرت ابوالفضل العباس  34در طول : روایت شده  -  2
برادر خطاب نکرد، بلکه با تعبیراتى   بزرگوار هرگز به برادرش امام حسین 

من ، سرور من ، اى پسـر رسـول    مانند سیدى ، مولاى ، یابن رسول االله ، آقاى
ساعت عمر، در آستانه شهادت ،  رینخدا، آن حضرت را صدا مى زد، جز در آخ

این تعبیر نیز یک نـوع ادب بـود، زیـرا    !) برادر، برادرت را دریاب : (که صدا زد
بیانگر آن بود که برادرت رسم برادرى را با بهترین وجه ادا کرد، اکنون تو نیز اى 

: در کتاب مسـتطرف الاحادیـث آمـده اسـت     ! هر برادرى به من بنگربرادر، با م
حضـرت ابوالفضـل العبـاس    . در مسجد آب خواسـت    حسین  مامروزى ا
که در آن هنگام کودك بود، بى آنکه به کسى بگویـد باشـتاب از مسـجد      

با احترام خاصى پس از چند لحظه دیدند، ظرفى را پر از آب کرده و . بیرون آمد
روز دیگـر، خوشـه   . تقدیم مـى کنـد    ظرف آب را به برادرش امام حسین 

او با اینکه کودك بود، بـا شـتاب از خانـه بیـرون آمـد،      . انگورى را به او دادند
مى خواهم این انگور را براى مـولایم حسـین   : (کجا مى روى ؟ فرمود: پرسیدند
  )268() ببرم   
  حضرت امام على   همان خردسالى حضرت ابوالفضل العباس  در

توجه خاصى به ادب وى داشت و او را به تلاشها و کارهاى مهم و سخت ماننـد  
کشاورزى ، تقویت روح و جسم ، تیرانـدازى و شمشـیر زنـى و سـایر فضـایل      

گاهى در کنار    اسحضرت ابوالفضل العب. اخلاقى ، تعلیم و عادت داده بود
پدر مشغول کشاورزى و باغدارى و نخلستانها بود و زمـانى احادیـث و برنامـه    
هاى اسلام را در مسجد به دیگران مى آموخت و به تهیدستان و بینوایان کمـک  

او به برادران و خواهرانش احترام شـایان مـى نمـود و دوش بـه دوش     . مى کرد
مردم مى کوشید و در یک کلام ، بازوى پرتوان  هنگرآنان در بالا بردن سطح ف
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. بـود   پدر و چشم نافذ اسلام و مطیع برادرانش امام حسن و امام حسین 
در چهره   در زبان ، سیماى حضرت امام حسن   سخن حضرت على 

  )269(. را در رگها داشت   ، و خون حضرت امام حسین 
  

جْـرًا إلاِ� (واجب است  خاندان اهل بیت  دوستى
َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
ل لا� أ قُ

ةَ ِ� القُْرَْ�ٰ    )270(. ) ا�مَْودَ�

    ضریح مطهر حضرت ابوالفضل العباس  جریان
به قـدرى پربهـا و قیمتـى اسـت کـه        حضرت ابوالفضل العباس  ضریح

عضى از شیاطین انسى در آن طمع داشتند ولى بر حسـب ظـاهر بـراى عـوض     ب
کردن صندوق پر قیمت آن خواستند کارى انجام دهند، وقتى کـه ایـن خبـر بـه     

و  دحکیم رسید تـدارك نمـو  ) حاج سید محسن (العظمى آقاى آیت االله حضرت 
روزنامه  ما در اینجا قصه مفصلى را که. نگذاشت دشمنان کار خود را انجام دهند

  :هندى نوشته مختصرا نقل مى کنیم ) سرفراز(
 23م موافـق بـا    1946کانون اول سنه  9روز پنجشنبه  41ح  31شماره  در

، بهره ها ده سال قبل اعلان کردند که مى خواهنـد ضـریحى    ه 1383شعبان سنه 
ز هنـد و  آنان براى ایـن کـار ا  . بسازند  از طلا و نقره براى مرقد ابوالفضل 

را تمام کردنـد ولـى نـاقص     آنپاکستان و آفریقا پول جمع کردند و کار ساختن 
ساختند، چون حجم آن کوچکتر از صندوق تاریخى و قدیمى قیمتى موجود بود، 
به گونه اى که امکان نداشت براى نظافت ، داخل ضریح شـده و بـه تنظیـف آن    

ر کیفیتى شـده ضـریح را نصـب    بهره ها اصرار و ابرام داشتند که به ه. پرداخت 
بین عده اى از خدمه حـرم تقسـیم کردنـد تـا از      درکنند، هزار دینار عراقى هم 

از ایـران اسـتادان فـن را    . کلیددار موافقت گرفتند که صندوق را کوچـک کننـد  
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وقتى کـه اسـتاد فـن از موضـوع مطلـع      . خواستند که صندوق را کوچک نمایند
  :د و گفت گردید، اشک از چشم او سرازیر ش

  .بریده باده اگر دست به این صندوق قیمتى بزنم  دستم
این صندوق در دنیا مثل و مانند ندارد و ضـریحى کـه شـما آورده ایـد      چون

  .قیمتى ندارد و قیمت صندوق صد برابر قیمت ضریح است 
العظمى آقاى حکیم که از این مطلب مطلع گردیدند، فرزنـد  آیت االله  حضرت

سید مهدى حکیم را به معیت دامادشـان آقـاى سـید ابـراهیم     ارجمندشان آقاى 
در . طباطبائى براى روشن شدن این موضوع فرستادند تا با کلیددار صحبت کنند

، نیـز   ابـراهیم مجلسى که مشغول صحبت بودند وکیل و نماینده بهره هـا، شـیخ   
شنیده ام شما مى خواهید صـندوق  : حاضر بود که آقاى سید مهدى حکیم فرمود

پـدرم  . را کوچک کنید و جوانب و اطراف آن را بتراشـید   حضرت عباس 
اگر بهـره هـا مـى    . حکیم فرموده اند که نباید این کار را بکنیدآیت االله حضرت 

توانند ضریح بزرگترى بسازند تا با این صندوق وفق دهند فبها، والا لازم اسـت  
در رفاه زیارت کنند تـا ضـریح    ضریح اولى را به جاى خود نصب کنید که زوار

  .جدید حاضر شود
را اطاعت مى کنیم ، ولى نماینده بهـره  آیت االله ما امر حضرت : گفت  کلیددار

قاى سید مهدى حکیم از شیخ ابراهیم ، نماینده بهره ها قبـول  آها قبول نمى کند 
ضریح بزرگتر سـاختن ،  : چرا قبول نمى کنید؟ وى در پاسخ گفت : نکرد، پرسید

 ـ  ولـو اینکـه صـندوق را     یمبراى ما ممکن نیست و باید این ضریح را نصـب کن
آیـت  آقاى سید مهدى فرمودند باید حتما امر حضرت . کوچکتر یا عوض نمایند

  .قبل از اینکه خودشان از نجف مشرف کربلا گردند اجرا گردداالله 
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به العظمى آقاى حکیم دام ظله آیت االله حضرت . زیارتى نیمه رجب شد موقع
داخـل      کربلا مشرف شده ، فورا به قصد زیارت حضرت ابوالفضل العباس 
کلیددار درب . حرم آن حضرت گردیدند و امر فرمودند که در حرم را باز نمایند

با عده اى از همراهان از علما و طلاب علـوم  آیت االله حرم را باز نمود، حضرت 
داشته اند و وضع حرم حضـرت ابوالفضـل   دینیه وارد شدند، دیدند صندوق را بر

این وضع . در مدینه منوره مى باشد عینا شبیه قبور ائمه بقیع   العباس 
العظمى آقاى حکیم تاثیر بسزایى نمود، امـر نمـود صـندوق    آیت االله در حضرت 

را نصب کردند و خود با دست شریف خود و کمک و مساعدت عـده اى از   لاو
بعـد از اینکـه نصـب    . مومنین و رجال خیر اندیش ، صندوق را نصب فرمودنـد 

العظمى آقاى حکـیم دام ظلـه متوجـه    آیت االله صندوق به پایان رسید، حضرت 
جاى خـود   هکلیددار و نماینده بهره ها شدند و امر فرمودند که ضریح سابق را ب

  .نصب نمایند تا آنکه ضریح تازه ساخته شود
ها، ضریح قدیمى قابل استفاده نیسـت ، مگـر   آیت االله : ها گفت بهره  نماینده

ضریح تازه اى که ما آورده ایم . اینکه مبلغ هزار دینار بابت تعمیر آن خرج شود
حضرت . بسیار خوب است ، و فقط لازم است مقدارى صندوق را کوچکتر کنند

یاج به ضریح پس ما احت ید،اگر این طور است که شما مى گوی: فرمودندآیت االله 
شما نداریم و دستور خواهیم داد کـه در ایـران ضـریحى سـاخته شـود بهتـر از       

شما اهانت به قبر شریف نمودیـد و بـه سـخن خیـر     . ضریحى که شما آورده اید
  .خواهانه ما نیز گوش ندادید

آیـت االله  نماینده بهره ها این جمله را شـنید روى قـدمهاى حضـرت     وقتیکه
، به مـا اذن دهیـد کـه ضـریح را     آیت االله حضرت : کرد   افتاده ، بوسید و عرض
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بـه  آیت االله نصب کنیم ما را از این خدمت بزرگ محروم نفرمایید، ولى حضرت 
  .سخن او اعتنایى نفرمود و جوابش را نداد

ابراهیم ، نماینده بهره ها، تلگرافى به طاهر سیف الدین رئیس دینى بهره  شیخ
حسـب  . عراق تماس گرفت ، فایـده اى نبخشـید  نمود او با بعضى از شخصیات 

العظمى آقاى حاج سید حکیم ضریح سابق به جاى اولش آیت االله الامر حضرت 
آیـت االله   حضرتبازگشت و نصب شد و تمام مخارج اصلاح و ترمیم آن را نیز 

  .خودشان پرداخت فرمودند
الدین برادر خود را به عـراق فرسـتاد و او مـى خواسـت بـه حضـور        سیف

روزى . العظمـى آقـاى حکـیم شـرفیاب شـود، اذن داده نشـد      آیت االله ضرت ح
دیـد و دسـت     را در حـرم حضـرت ابوالفضـل العبـاس     آیت االله حضرت 

 ـ  : (مبارکش را بوسید و با حال یاس گفت   طاى آقا، بر ما ترحم فرمـا، شـما فق
بودیـد کـه   شـما  . مرجع شیعه نیستید بلکه مرجع تمام طوایف اسلام مـى باشـید  

  .مسلمانان را از دست توده اى ها نجات بخشیدید، گناه ما را نیز ببخشید
العظمى آقاى حاج سید محسن حکیم فرمودند که شما فقـط  آیت االله  حضرت

مرا نافرمانى نکردید، بلکه شما گناهکارید و نافرمانى خدا و رسول او مى کنیـد  
تمام شـیعیان جهـان را آزار   شما . زود است به جزاى خود در روز قیامت برسید

عـذر خـواهى    آنـان واجب است که از همه آنها رضایت بجوییـد و از  . رساندید
  ...کنید؛ اگر آنان از شما راضى شدند من هم از شما راضى خواهم بود

در روز نوزده رجـب بـاز     حرم شریف حضرت ابوالفضل العباس  درب
یم در آنجـا نمـاز جماعـت بـه پـا      حاج سید محسن حکآیت االله شد و حضرت 

در شب جمعه و روز جمعه نیر عده اى از مهندسین را به منـزل دعـوت   . داشتند
  .بسازند آنفرمودند و دستور دادند نقشه حرم را بکشند تا ضریحى تازه براى 
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در روز بیست و پنجم رجب آقاى سید ابراهیم طباطبائى . به اتمام رسید نقشه
، با هواپیما روانه اصـفهان گردیدنـد کـه دسـتور دهنـد       آیت االله، داماد حضرت 

العظمى آقاى حـاج سـید   آیت االله حضرت . استادان فن ضریح آبرومندى بسازند
بدون اینکه از  زند،محسن حکیم متکفل شدند کلیه مخارج ضریح مقدس را بپردا

کسى تقاضاى مساعدت شود، مگر وقتى که عده اى از خیـر اندیشـان فهمیدنـد    
براى ساختمان ضریح بذل مالى نمودند، خداوند بـه آنهـا اجـر جزیـل      خودشان

  .عنایت کند
کـه در اصـفهان سـاخته      جدیدى از ضریح ابوالفضل العباس  اطلاعات

  شد
العظمى آقاى حاج سید محسن حکیم شروع به آیت االله دستور حضرت  طبق

به طور تقریـب  . گردید  ساختن ضریح جهت مرقد مطهر حضرت ابوالفضل 
آیـت  آن را حضرت  60ریال هزینه آن گردیدد که در حدود  00/000/10مبلغ 

مجـددا   یرانآن نیز از شهرهاى مختلف ا 40حکیم شخصا پرداخت نمودند و االله 
حکیم و یا به حساب مخصوص در بانـک بازرگـانى در   آیت االله توسط حضرت 

  .اصفهان ریخته شد
  ، بـه طـورى کـه در عکـس       فضل العبـاس  مطهر حضرت ابوال ضریح

مشاهده مى شود، بسیار ظریف و زیبا و با دقت هنرمندان بنام اصـفهانى سـاخته   
، قلمزنـى آن توسـط   )آقاى حسین پـرورش  (زرگرى ضریح توسط . شده است 

، و مینـا کـارى نیـز توسـط     )احمد دنیـارى  (و ) سید اسد االله خسروانى (آقایان 
ضمنا اسکلت چـوبى ضـریح را   . انجام گرفته است ) االله صنیع زاده  آقاى شکر(

این ضریح از طلا و نقره و مینـا  . اهدا کرده اند) اخوان خالق زادگان (هم آقایان 
ماه تعـدادى زیـادى از    18کارى به طرزى جالب و دیدنى ساخته شده و مدت 
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ساخته شدن مدتى از   مذکور را پس  حضری. ادان مشغول ساختن آن بوده اندستا
  .در مسجد شاه اصفهان به معرض زیارت و تماشاى آن مى رفتند

آقـاى   - حاج سید محسن حکیم ، حجۀ الاسـلام  آیت االله دستور حضرت  به
و آقایان حاج سید محمد افضل  - حاج سید ابراهیم طباطبائى داماد آقاى حکیم 

نظارت کلـى  و حاج میرزا حسن کلاهدوزان در این مورد همکارى و کوشش و 
  .داشتند

یک جفت درب از طلا و نقره و مینا کارى جهت حرم مطهـر حضـرت    ضمنا
از طرف آقایان حاج حسن واحد و محمـود و ابوالقاسـم     ابوالفضل العباس 

جلیلیان به سر پرستى آقاى حاج سید محمد افضل به اتمام رسید که آن هـم بـا   
  .ضریح مطهر حمل گردید

ج درب منبت کارى بسیار زیبا از طرف اخوان خالق زادگان یک زو همچنین
ساخته شده که شرح آن   جهت درب قبله صحن حضرت اباعبداالله الحسین 

  .جداگانه در همین شماره منتشر شده است 
  باعث مسرت و خشنودى است که توسط شـیعیان ایرانـى ، بـالاخص     بسیار

دین مبین اسلام بخصوص حفظ شعائر مذهبى  اهالى اصفهان ، براى تحکیم مبانى
  .چنین اقدامات مفید و موثرى به عمل مى آید

بدرقه کننـدگان ضـریح از   ) 271(روز پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه  بامداد
قزوین به همدان و کرمانشاه رفتند و پس از صرف شام در کرمانشاه عـازم مـرز   

  .خسروى شدند
رد خانقین شد و بامداد شنبه طى مراسـمى  حامل ضریح روز جمعه وا کاروان

  )272(. از خانقین عازم بغداد گردید
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  مطهر ضریح
  حریم پاك علمدار کربلاست اینجا

  
ــن   ــهید ره    ای ــدس ش ــتان ق آس

ــت   خداســــــــــــــــــــ

  
حریم حضرت باب الحوائج  اینجا

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

درین مقام و گشایش درین  دولت  
ــت   سراســــــــــــــــــــ

  
  جا بود مقام شهیدى که تا ابد این

  
حیات بخـش و هـوایش    شخاک  

ــت ــر زاســــــــ   عبیــــــــ

  
بارگـاه شـاه جهـان حقیقـت      این

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

  جایگاه جلوه انوار کبریاسـت  این  

  

خاك مشک بیز که دار الشـفا   این
ــود   بــــــــــــــــــــــــ

  

ذره اش به چشم ملایک چـو   هر  
  تیوتیاســـــــــــــــــــــت

  
جا جایگاه شهیدى که تـا بـه    این

  حشـــــــــــــــــــــــــر

  

خــدا و پــرچم اســلام از او  دیــن  
ــت   بپاســـــــــــــــــــــ

  
گاه امیرى کـه در  جاست جای این

ــرم   کــــــــــــــــــــــــ

  

  سخا و ابر عطا و یم وفاسـت  کان  

  

  جاست جایگاه علمدار لشگر این

  
بهر حق علیه ستمگر بـه پـاى    کز  

ــت   خاســـــــــــــــــــــ

  
دلى غنوده در اینجا کـه هـم    دریا

ــو نـــــــــــوح    چـــــــــ

  

بحر دیـن بـه کشـتى توحیـد      در  
  ناخداســـــــــــــــــــــت

  
  اهل بیت حسین علـى بـود   سقاى

  
تشـنه لـب کـه خـاك درش      این  

ــمه ب ــتچشـــــــ   قاســـــــ

  
بارگــاه خشــت وجــودش ز  ایــن  مس وجود تو چـون زر در   گردد
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ــام  ــن مقـــــــــ   ایـــــــــ

  
ــت   کیمیاســـــــــــــــــــ

  
  تمـام نمـاى حقیقـت اسـت     آیینه

  
ــر   ــا ولاى ابوالفضــل   ه ــه ب دل ک

  آشناســـــــــــــــــــــت

  
کـه گشـت شـهره آفـاق از      حاتم

ــخا   ســـــــــــــــــــــــ

  

  آستانه کرمش کمترین گداست در  

  

کس که سر ز فخر بسـاید بـر    آن
  آســـــــــــــــــــــــمان

  

رسد ز ادب قـامتش  که مى  اینجا  
  دوتاســــــــــــــــــــــت

  
  فرات تا به ابد شـرمگین بـود   آب

  
تشنه اى کـه سـاقى و سـقاى     از  

ــت   کربلاســـــــــــــــــــ

  
روز حشر فاطمه گـردد شـفیع    در

ــق   خلـــــــــــــــــــــــ

  

دست وى دو دسـت بـود کـز     در  
ــت  ــدن جداســـــــ   بـــــــ

  
  این مصیبتى که به آل نبى رسید از

  
ــا   ــرچم  ت ــا پ ــه پ روز رســتخیز ب

  عزاســــــــــــــــــــــت

  
  لى کنـد هر که خدمت آل ع امروز

  
ــردا   ــه صــف حشــر  ف شــفیع او ب

ــت  ــى اســـــــ   مرتضـــــــ

  
حضـرت  (طبق امر آیـت حـق    بر

  )حکـــــــــــــــــــــــیم 

  

ــه همــه  آن   کــس کــه حکــم او ب
ــت  ــیعیان رواســــــ   شــــــ

  
این ضـریح سـاخته در شـهر     شد

ــفهان   اصـــــــــــــــــــــ

  

که گر جهان هنر خوانمش  شهرى  
ــت   سزاســــــــــــــــــــ

  
چنـین  ) طلایى (این ضریح  تاریخ

ــرود   ســــــــــــــــــــــ

  

ــدار  (   ــگ و علم ــر جن ــاس می عب
ــ   )ت نینواســــــــــــــــــ
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  یاد استاد صنیع زاده هنرمند و میناساز به
حاج میرزا شکر االله صنیع زاده استاد و هنرمند میناسـازى در بیسـت و    آقاى

 77پس از یکسال و اندى بیمارى در اثر سکته مغزى در سن  62پنجم بهمن ماه 
سالگى دارفانى را وداع گفت و به رحمت ایزدى پیوست ، روحش شاد و یادش 

  .ى بادگرام
مناسبت فقدان این استاد گرانمایه ، جامعـه هنرمنـدان هنرهـاى دسـتى در      به

  .ایران یکى از با ارزشترین اعضاى خود را از دست داد و بماتم نشست 
ارشد ایشان ، استاد رضا صنیع زاده که ضـمنا یکـى از شـاگردان پـدر      فرزند

رزشـمندى دربـاره   هنرمند مى باشد، در مصاحبه با خبرنگار کیهان توضـیحات ا 
  :استاد صنیع زاده داده اند که ذیلا مى خوانید

 1285هجرى قمـرى   1324 حجتذی 20صنیع زاده در تاریخ دوشنبه  استاد
پدر ایشان مرحوم عبـدالمحمود غفاریـان و مـادر ایشـان     . شمسى به دنیا آمدند

  .خدیجه سلطان تنها دختر نقاش مشهور عبدالحسین صنیع همایون بوده اند
  ...خور ذکر است که ایشان نام صنیع زاده را از استادشان گرفته اند در

ایشان یکى مرحوم عبدالحسین صنیع همایون و دیگرى حاج مصـور   استادان
  .الملک بوده اند، تخصص ویژه ایشان در رشته میناسازى است 

چه پدر پیش از آنکه یک میناساز مبدع ، مبتکر و پایه گذار و مجدد این  اگر
حسوب شوند، یک هنرمند نقاش در زمینه هاى مختلف از جملـه طبیعـت   هنر م

سازى ، چهره پردازى ، تذهیب کارى و مینیاتور به حساب مى آیند و اگـر چـه   
در بعضى از زمینه هاى نقاشى مثل شبیه سازى ، صورت سازى ، و نقش گـل و  

را  بوته و مرغ جزو و سر آمدان عصر خود مطرح اند، مع الوصف آنچـه ایشـان  
مورد توجه هنر دوستان داخلى و هنر شناسان بسیارى از نقاط جهان قـرار داده  
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است نقشى است که ایشان در تجدید حیات ، توسعه بى سـابقه ، تنـوع آثـار و    
  .داشته اند زىگوناگونى ابتکارات در حیطه مینا و مینا سا

داخلـى و  از باقیمانده هاى هنر مینا تعلق به قرنها قبـل در مـوزه هـاى     آنچه
خارجى مشاهده مى گردد و یا در کتابهاى مولفین مختلف مطالعه و ملاحظه مى 
شود، اگر چه از نظر هنرى ظریف و دلپسند است ، اما از نظر تنوع و بویژه حجم 

لیکن پدر با عنایات خداونـدى از نظـر بـذل    . بسیار محدود و کوچک مى باشد
  :کم نظیر موفق گردیدند که  ذوق ، استعداد و پشتکار قابل توجه و با همت

  .این هنر کاملا فراموش و مضمحل گردیده را حیات و رونق تازه بخشند اولا،
با گسترش امکانات نسبت به تنوع اشکال ظاهرى ، گوناگونى نقـوش و   ثانیا،

  .توسعه حجم آثار ساخته شده همت گمارند
خـى بزرگـان   که متاسـفانه در بر  - با وسعت نظر، پرهیز از خست نفس  ثالثا،

و بلند اندیشى ، این هنر مطرود و ناشـناخته را بـا    - هنرمند مشاهده شده است 
دریغ هنر خویش به طالبان و جویندگان آن  تربیت شاگردان معتقد و آموختن بی

  .دهند توسعهبه عنوان یکى از پررونق ترین هنرهاى عصر ما گسترش و 
این بود که موفق شدند بهترین  بزرگترین توفیقاتى که خداوند به ایشان داد از

حضـرت    هنرهاى خود را روى دربها، ضریحها، کتیبـه هـاى حرمهـاى مقـدس     
، کـاظمین ،    ، حضرت امام حسین ، حضرت ابوالفضل   امیرالمومنین 

بـه  )  (شاه چراغ  ضرتسامرا، مشهد مقدس ، قم ، حرم حضرت زینب و ح
  .کار برند
در دوره عمرشان شاگردان زیادى تربیت کردند که بهترین آنها عبارتند  ایشان

آقایان حاج حسین هنر دوسـت ، حـاج غلامحسـین فـیض اللهـى ، مهـدى       : از



303 
 

همچنین فرزندان پسر ایشـان همـه بـه ایـن کـار      . غفاریان و محمد على فرشى 
  .آشنایى دارند

ر حرمهاى مطهر به کار رفتـه  کارهاى بسیار ارزنده ایشان علاوه بر آنچه د از
چنـد  . است ، چند جلد قرآن است که جلد آنها را گل و بوته سـازى کـرده انـد   

 و تمثـال عیسـى مـریم ع     شامیل بسیار نفـیس از حضـرت امیرالمـومنین    
  .از جمله کارهاى ایشان بوده است  

هاى مختلـف دریافـت   در طول عمر تقدیر نامه هاى مختلفى از شخصیت استاد
العظمى سید محسن حکـیم  آیت االله کرده اند که در راس آنها تقدیر نامه حضرت 

مـى باشـد و همچنـین دیپلمـه       در مورد ضریح حضرت ابوالفضل العباس 
  .مى باشد راتشانافتخار نمایشگاه بین المللى هنرى بروکسل از دیگر افتخا

قلبى خالصانه به امـور مـذهبى و انجـام     خصوصیات ایشان توجه و اعتقاد از
ایشان به نماز، قرائت قرآن و اذکـار و ادعیـه همـت    . تکالیف و دستورات دینى 
به طورى کـه در طـول مـدت بیمـارى ، کـه حتـى       . ویژه اى مبذول مى داشتند

به ذکر خـداى   ائماحالاتى شبیه به اغما نیز پیدا مى کردند، مع الوسف زبانشان د
  .ن دعاها و قرائت سوره هاى قرآن کریم مترنم و مشغول بودتعالى ، خواند

حدود یکسال و چند ماه به علت سکته مغزى بسترى بودند و در تاریخ  استاد
  )273(. به رحمت ایزدى پیوستند 25/11/1362

بـه آقـاى شـکر االله     العظمى سید محسن حکیم آیت االله مرحوم  دستخط
ناى ضریح مطهر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضـل  صنیع زاده به پاس ساختن می

  .  العباس 
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   به حضرت عباس  عریضه

  الاسلام آقاى شیخ احمد قاضى زاهدى گلپایگانى حجتاز یادداشتهاى  
ــذ ــذى  ل ــى الفضــل ال ــاب اب   باقت

  
ــه   ــاه  کابی ــى حم ــى یحم   المرتض

  
نیازمندان و گرفتاران به ایـن  عریضه به خط والد مرحوم یافتم که سزاوار  این

بزنند و به وسـیله آن    کیفیت دست به دامان قمر بنى هاشم حضرت عباس 
  :جناب از خداوند متعال حاجت خواه شوند

  االله الرحمن الرحیم بسم
اگر صاحب عریضـه مـرد باشـد، و اگـر زن     ... زاد... ابن ... رقعه عبدك  هذه

والسلام علیک یا مولاى یـا  ... زاده ... بنت ... ک هذه رقعه امت: است مى نویسد
و ان تقضى حـاجتى ان بینـى و بـین االله      سکینه یا عباس بن امیرالمومنین 

تعالى ذنوبا قد اثقلت ظهرى و اطالت فکرى و سلبتنى بعض لبى و غیرت خطیـر  
ربت الى االله و نعمه االله عندى و منعتنى من الرقاد و ذکرها یتقلقل احشائى و قد ه

الیک یا عباس ابن امیرالمومنین ان تقضى حاجتى اسـئلک بحـق ابیـک و بحـق     
  .اخیک الحسین و اخوانک صلوات االله علیهم اجمعین 

در نسخه این عریضه نسخه بدل هایى مشاهده مـى شـود کـه از    : گوید حقیر
لـى  احتیاطات مرحوم ابوى به شمار مى رود و آنچه قلمى گردید به نظر اقـرب ا 

مطلب دیگر آنکه این عریضه هم باید به کربلا فرستاده شـود و در  . الصواب آمد
 ـ . ضریح مطهر باب الحوائج انداخته شـود  و تعـالى ان یرزفنـا    اركفنسـال االله تب
  زیاره قبره و شفاعته فى الدنیا و الاخره

در این عریضه هم مانند سایر عریضه ها حوائج صریحا باید نوشـته   توضیحا
  .شود
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نسخه این رقعه را هم در کتاب دعایى یافتم که عبـارت اول آن چنـین    یرااخ
  .است 
  .العبد الذلیل الى المولى الجلیل الکریم سلام االله علیک یا مولاى  من

  به چند طریق مختلف  حاجت به باب الحوائج عباس بن على  عرض
گزینـد کـه دو شـب    ابتدا باید چهار شب چهار شـنبه اى را بـر    :اول  طریق

چهارشنبه آن در نیمه دوم ماه قمرى واقع شده باشد و دو شب چهارشنبه دیگـر  
ده ریعنى سوم و چهارمین آنها در نیمه اول ماه بعدى قرار داشته باشد که به چهـا 

نام مبارك حضـرت   هعدد چهار براى این است ک. (روزه اول ماه بعدى مى رسد
  ).ع ب اس (ف است داراى چهار حر  عباس 

در هر شب چهارشنبه به تعداد یکصد و سى و سه بـار سـوره مبارکـه     سپس
نزَْ�َاهُ ِ� َ�لْةَِ القَْدْرِ (

َ
را با اخلاص قرائت کند، به طورى که کلمه آخر ایـن   )إِن�ا أ

ختم مى شود، درست در آخرین لحظه پایان نیمه ) مطلع الفجر(آیه مبارکه که به 
آخرین بـارى کـه سـوره     ند،براى این منظور مى توا. داد ادا شودشب و آغاز بام

را مى خواند، کلمه مطلع الفجر را بخواند تا لحظه پایان نیمـه  ) انا انزلناه (مبارکه 
شب چهارشنبه چهارمى در حدود شـب چهـارده مـاه    . شب و آغاز بامداد برسد

ارتباط تحـت هـر   ظهور . قمرى است که با نام مبارك قمر بنى هاشم قرابت دارد
انجام خواهد گرفت ، به اذن خداوند دانا و مقام حضرت  بنام که باشد در این ش

گوینـد در میـان نمـاز مغـرب و     : طریق دوم  )274(.   مولى اباالفضل العباس 
عشاء دو رکعت نماز حاجت به جاى آورد در همان شب شروع به این حتم کـه  

و یک شب به  چهلاست بنماید و تا     عباس منسوب به جناب ابى الفضل ال
انجام رساند بدون تغییر وقت ادامه دهد، ولى خواندن را در شب آخر گـرو نگـه   

یا : دارد تا وقتى که حاجت روا شود و بعد، آن را نیز بخواند و ختم چنین است 



306 
 

ن على من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یا رب یارب یارب یا عباس ب
ذکـر هـر یـک از    . ادرکنـى ادرکنـى ادرکنـى     انبن ابى طالب الامان الامان الام

را تکرار کند تا نفس قطع شود، انشاء االله تعالى بـه  ) ادرکنى (و ) الامان (کلمات 
  )275(. مقصود مى رسد

دیگر از طریق توسل به آن حضرت ، زیارت آن حضرت اسـت  : سوم  طریق
عدیده وسیله تقرب به خداوند و آمـرزش گناهـان و    که ، بنا به مضمون روایات

انجام مطالب و روا شدن حاجات اهل ایمان است چنان چه به روایت منقـول از  
مصباح الزائرین ابن طاووس وارد شده است و از جمله اعمال زیارت شریفه این 

 زیارت نامـه  )276(: است که دو رکعت نماز زیارت به جا آورد و بعد از آن بخواند
  .که در مفاتیح الجنان مى باشد  حضرت ابوالفضل العباس 

از جمله ختمهاى مجرب براى حوائج بـزرگ و اداى دیـن آن   :  چهارم طریق
شب جمعه غسل نماید شبهاى بعد، غسل کردن ضرورتى نـدارد پـس   : است که 

در شب اول که همان شب جمعه است و شبهاى دیگـر هـر شـب هـزار مرتبـه      
  :بگوید

  .صل على محمد و آل محمد اللهم
  .اللهم صل على امیرالمومنین : شنبه  شب
  .اللهم صل على فاطمه : یکشنبه  شب
  .اللهم صل على الحسن : دوشنبه  شب
  .اللهم صل على الحسین : سه شنبه  شب
  .اللهم صل على على بن الحسین : چهارشنبه  شب
  .اللهم صل على محمد بن على : پنج شنبه  شب
  اللهم صل على جعفر بن محمد: جمعه دوم  شب
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  اللهم صل على موسى بن جعفر: شنبه  شب
  اللهم صل على على بن موسى: یکشنبه  شب
  اللهم صل على محمد بن على: دوشنبه  شب
  .اللهم صل على على بن محمد: سه شنبه  شب
  اللهم صل على الحسن بن على: چهارشنبه  شب
  بن الحسن جتحاللهم صل على ال: پنج شنبه  شب
  اللهم صل على العباس الشهید: جمعه سوم  شب
  )277(. این ترتیب دو هفته طول مى کشد به

:   کیفیت توسل به ذیل عنایت حضرت قمـر بنـى هاشـم     :پـنجم   طریق
  :بار بگوید 133شب چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز 

    کاشف الکرب عن وجه الحسین  یا
    کربى بحق اخیک الحسین  اکشف

  :هفت شب چهارشنبه صد مرتبه بگوید و
ماه بنـى هاشـم خورشـید لقـا      اى

ــاس   عبــــــــــــــــــــــ

  

ــدر شــمع شــهدا  اى   ــور دل حی ن
ــان   جهــــــــــــــــــــــ

  
محنت و درد و غم ما رو به تو  از

ــم   آوردیـــــــــــــــــــــ

  

من بى کس گیر از بهر خدا  دست  
ــاس  )278(عبــــــــــــــــــ
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    الفضل العباس قمر بنى هاشم قرآن براى حضرت ابو نذر
گنجینه دانشمندان در حالات مرحوم سید محمد على دزفولى متـوفى   صاحب

  :ق مى نویسد 1333ماه رجب سال 
از اول طلوع آفتاب تا مقدارى از بعد از ظهر، یک قرآن ختم مى کـرد   ایشان

تـا پـانزدهم ،   وى از اول مـاه رجـب   . و پس از آن فریضه ظهر را انجام مى داد
صـلوات االله علـیهم   (پانزده قرآن ختم مى کرد که پانزدهمین آن را هدیه معصوم 

قرآن کریم ، مرحـوم   ىبود در روز شانزدهم ماه رجب پس از ختم ها) اجمعین 
آقا سید ابراهیم غفارى که از مجتهدین و مراجع دزفول در عصـر خـود   آیت االله 

آقا سید محمـد علـى موسـوى دزفـولى      بود، به عنوان عیادت و ملاقات مرحوم
تشریف آورد و اظهار داشت که من ، امروز تصمیم ملاقات نداشتم اما فـلان زن  

دیده بود، و خواب خود را براى مـن گفـت و تـذکرى     ىدیشب خواب علویه 
خواب دیدم کـه خـدمت   : علویه گفت . شد، که امروز به ملاقات شما نایل شوم 

عرض کردم عمو کجـا تشـریف   . مشرف شدم     عباس حضرت ابوالفضل ال
امروز به عیادت آقا سید محمد على فرزند حاج سـید عبـداالله   : داشتید؟ فرمودند

بودم و از آنجا مى آیم و مرحوم سید محمد على به سجده مى افتد و پـس   تهرف
ماه شروع سجده ام سجده شکر بود، زیرا از اول : از فراغت از سجده مى فرماید

به تلاوت قرآن کرده بودم تا دیروز که موفق به پـانزدهمین خـتم قـرآن شـدم و     
اختصـاص داده    آخرین آن را در روز گذشته به حضرت اباالفضل العبـاس  

خواب علویه از رویاهاى صادقه بوده و علامت این است : بودم سپس مى افزاید
  چون حضرت ابوالفضل العبـاس  که هدیه این ضعیف پذیرفته شده است ، 

  )279(. فرموده اند به عیادت من آمده اند
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   کرامات قمر بنى هاشم 

   السلام  علیهالعباس بازوبند حضرت ابوالفضل  
سوره مبارکه یس پنجاه و شش هزار و ششصد و هفتـاد و چهـار عـدد     عدد

است هزار و یـک    بازوبند حضرت عباس . است سواى حرف مد مى باشد
خاصیت براى آن نوشته اند به جهت هر مطلب حکم بسیار است که هر جادو را 

  )280(. باطل مى کند
56674 56688 56684 56681  
56685 56680 56675 56687  
56679 56682 56609 56676  
56689 56677 56678 56678  

  و قسم نامه سادات اردبیل  سند
برخى از سادات از احترام و تجلیل مومنین نسبت به خود سوء اسـتفاده   چون

کرده و احیانا دست به کارهایى مى زدند کـه مناسـب شـان سـادات نبـود، لـذا       
العظمـى  آیـت االله  مرحـوم  (قاى سید احمد آقا مجتهد اردبیلـى  مرحوم آیت االله آ

مرتضى خلخالى  یدالعظمى آقاى سآیت االله آقاى سید احمد فرزند ارشد مرحوم 
مقیم اردبیل در گذرگاه تاریخ نوشته شده که ایشان بعد از رحلت والد ماجدشان 

بیـل و  جاى والدشان حوزه علیمـه را اداره مـى کردنـد عـده اى از بزرگـان ارد     
چهار نفر از روساى سادات را  )281() آذربایجان از محضر ایشان استفاده نموده اند

  :قرار داده بودند تمامور رسیدگى به شئون سادا
  نقیب السادات -  1
  قوام السادات -  2
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  حسام السادات -  3
  رئیس السادات -  4

ز در سند صفحه بعد نوشته شده حکم صورت جلسه را داشته کـه بعـد ا   آنچه
امضا اجراى مفاد آن عزت و عظمت سـادات در بـین مـردم بطـور روز افـزون      

  .افزایش یافت 
  االله الرحمن الرحیم بسم
شخص تمرد و تخلف در این تفاق نماید دچار غضب خداوندى با شمشیر  هر

  .باشد  ابوالفضل العباس 
مجمعـى  در  1323هذه السنه ئیلان ایل فى هجدهم شـهر شـوال المکـرم     در

رسانیده بودند چند نفـرى از   همه جمعى از حضرات سادات عظام کرام حضور ب
ریش سفیدان و آقایان سادات بمراعات مراحم عزت و احترام و عظم شان شان 
قرار دادند که تفاق در میانه عموم طبقه سادات بوده زیاد از این بى وقر و ابتذالى 

همین تفـاق را قبـول نمودنـد هرگـاه      نداشته باشند لهذا عموم ابنان فاطمه 
احدى از خورد و کبار در این تفاق باعث نفاق بوده باشند بلعنـت ابـدى خـدا و    

گرفتار بوده و در روز یوم لاینفع مـال و لا    خاتم النبیین محمد المصطفى 
بین هم جلـیس و محشـور   با معاندین دین م )282(الا من اتى االله بقلب سلیم  ونبن

گشته و آنقدر لعن و طعن در مذهب اثنى عشرى بر معانـدین وارد اسـت همـان    
لعنت بر خود و باباء و اجداد همان باعث نفاق وارد باشد و علاوه از لعنـت هـر   

او را از دنیا قلع و قمع  هباعث نفاق بوده شوند خداوند جلت و عظمته ریش  کس 
ببام خانـه او انـدازد و عـلاوه از همـه اینهـا طبقـه        کرده و کلید در خانه اش را

سادات را جزام که نمى باشد خداوند بحق عصمت و طهارت جناب فاطمه زهرا 
علیهاسلام االله از برکت دعاى عموم سادات او را مبتلا بجزام کرده کفش مردانگى 
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فرمایند بمحمـد و علـى و فاطمـه و الحسـن و الحسـین       ناو را قطى بکفش زنا
  )283(. مه بفاطمه بفاطمه آمین یا اله العالمین بفاط
  شهر را چه نام است ؟  این

آقا نجفى قوچانى ، صاحب کتاب سیاحت شـرق ، مشـهورتر   آیت االله  مرحوم
چنانکه کتاب دیگر وى به نام سیاحت . از آن است که نیاز به وصف داشته باشد

. عدد خورده اسـت  غرب نیز شهرتى شایان دارد و در سال هاى اخیر چاپهاى مت
آقا نجفى در این کتاب خواندنى ، سرگذشت انسانها پس از مـرگ را بـا قلمـى    
شیوا و هنرمندانه به تصـویر کشـیده اسـت و برخـى از اهـل نظـر معتقدنـد کـه         
مندرجات این کتاب ، مشهود است و مکاشـفات خـود او در زمـان حیـات ، از     

غرب ، اشـاره اى اسـت    نکته جالب توجه در کتاب سیاحت. جهان برزخ است 
و   العبـاس   ضـل که آقا نجفى در خلال گزارش ، به دیدار با حضرت ابوالف

دارد که نشانگر عنایـات آن دو بزرگـوار بـه شـیعیان       حضرت على اصغر 
را   در جلد نخستین این دفتر، مطلبى جالب راجع به قمر بنى هاشم . است 

آقا نجفى نقل کردیم و اینک توجه شـما را بـه مطلـب    ) سیاحت شرق (از کتاب 
ماجرا از این قرار . مربوط به آن حضرت از کتاب سیاحت غرب جلب مى کنیم 

که راهنما و مددکار وى در ) هادى (است که راوى داستان همراه شخصى به نام 
ش و عالم برزخ است ، پس از تحمل سفرى پرمشقت ، به منطقه اى بسـیار خـو  

در آنجا به گرمـى از آنـان   . خرم و سرسبز مى رسند و به استراحت مى پردازند
مى شود و سپس آهنگى بس دلربا از صوت قرآن به گـوش آنـان مـى     ذیرایىپ

  .رسد که سرور وابتهاجشان دو چندان مى سازد
  :ماجرا را از زبان راوى داستان مى شنویم مى نویسد بقیه



312 
 

یکى از دهات دار السرور است : گفت ) م است ؟این شهر را چه نا: ( پرسیدم
پـس شـهر و عاصـمه و پایتخـت او     . قربان مملکتى که ده او این است : گفتم . 

صاحب آن صوت و قارى آن سوره مبارکه کیست : چگونه خواهد بود؟ پرسیدم 
، بسـیار دوسـت    ىچون این سوره را در جهان مـاد . ، که دلم را از جا کنده بود

ژه که در این عالم روحانى و با این لحـن دلنـواز، مراحیـات تـازه و     داشتم ، بوی
  .شورى در سر انداخت و این قارى را باید بشناسیم و ببینیم 

ولى بزرگ این مملکت ، گاهى براى سرکشى از مسـافرین  ! نمى دانم :  گفت
مى آید و ما لازم است که به خدمت او برسـیم ، بـراى امضـاى تـذکره ، گویـا      

: گفـتم  . ن صورت با او آمده باشد و شاید هـم او را در آنجـا ببینـیم    صاحب ای
خواهد گذشـت ؟   ههادى ، ممکن است تذکره را امضا نکند؟ و اگر نکرد بر ما چ

امکان عقلى که دارد و در صورت امضا نکردن ، معلوم است که کـار، زار  : گفت 
: از باطن خود بکـن  ولى بعید است که امضا نکند و تو این سوال را . خواهد بود

ٰ َ�فْسِهِ بصََِ�ةٌ ( �سَانُ َ�َ پشتم از حـرف هـادى بـه لـرزه در آمـد و       )284( )بلَِ الإِْ
لاحـول و  . که در بین بیم و امید، مترددم  دیدموجود خود را که مطالعه نمودم ، 

اینجا دارالسرور است ، تو که بیـت الاحـزان   ! گفتم هادى عجب . لا قوه الا باالله 
عاقـل ، از  . ، بر خیز برویم که اضطراب من دقیقه به دقیقه افزوده مى شود کردى

ـا (خطر امرى که ترسان است ، باید هر چه زودتر اقـدام کنـد،    ـا شَـاكِرًا وَ�مِ� إمِ�
دیدیم از دو . رفتیم ، یک میدان به عمارت و قصر سلطنتى مانده بود )285( )كَفُورًا

به یک سن و سال ، در دو طرف صف طرف خیابان جوان هاى خوش صورت ، 
. کشیده و شمشیرهاى برهنه به روى دوش نهاده ، ساکت و بیحرکت ایستاده انـد 

بسیار بـر خـود   . نمودیم  بورهادى از بزرگ آنها اجازه خواست ، از میان آنها ع
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خائف بودیم ، که این تذکره به امضاى این پادشاه خواهد رسید یا خیـر؟ بـه در   
  ، دیدیم چند سوار مسلح و عبوس از قصر بیرون آمدندقصر که رسیدیم 

از قصر بلند بـود و ایـن سـواران ، بـه     ) العجل ! العجل (صداى با هیبتى به  و
از کسى که از قصر بیرون آمـد،  . تاخت رفتند، و از آن صدا، اندام همه مى لرزید

  :پرسیدیم 
اى سـوء کـه مـى    بـر یکـى از علم ـ    ابوالفضل : (خبر است ؟ گفت  چه

بایست در زمین شهوت محبوس بماند و با اشتباه کارى داخل زمین وادى السلام 
 )286(و مـا خائفـا یترقـب    ) شده غضب نموده ، سوار فرستادند که او را برگردانند

رگهـاى گـردن از    ووارد قصر شدیم که دیدیم صورت آن حضـرت برافروختـه   
علاوه بر اینکـه  : (ه ، مى گفت غضب پر شده و چشمها، چون کاسه خون گردید

عذاب اینها دو مقابل باید باشد، مع ذلک آزادانه وارد این سرزمین طیب و طاهر 
چه فرق است بین اینها و شریح قاضى کوفه . شده و کسى هم جلوگیر آنها نشده 

هیبت آن بزرگوار، نفسها در سینه ها گـره شـده    زا) که فتواى قتل برادرم را داد؟
روح مردم ایستاده اند و ما هم در گوشه اى خزیده ، مثل  ه هاى بیمانند مجسم

تا آنکه سواران برگشتند و عرض نمودنـد کـه آن عـالم را بـه     . بید مى لرزیدیم 
کـم کـم آن بزرگـوار    . محبوس کردیم و موکلین را نیز تنبیه نمودیم ) چاه ویل (
هادى تذکره داد و .  یافته ، من و هادى جلو رفته ، تعظیم و سلام نمودیم سکینت

من از خوشحالى ، سر از پـا نشـناخته   . را بوسیده ، رد نمود  امضاى على 
خود را بـه قـدمهاى مبـارکش انـداختم و زمـین را بوسـیده و اشـک شـوق و         

  :فرمود. خوشحالى جارى بود
امید ماهـا بـه   . الحمدالله على کل حال : بر شما گذشت ؟ عرض کردم  چطور
انتم السبیل الاعظم و الصـراط الاقـوم و   : (همه عوالم بوده و خواهد بودشما، در 
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مجددا خود را به قدمهاى ایشـان انـداختم ، بوسـه دادم و     )287() الوسیله الکبرى 
کـه توسـط و شـفاعت از     تاگر چه دستورى جارى نشده اس ـ: ایستادم فرمودند

توشـه خـود، ایـن    بـه زاد و  ) بایـد (شماها در همه عوالم برزخى بشـود، بلکـه   
مسافرت را طى نمایید، مگر در آخر کار و سفر جهنم ، الا آنکه مددهاى بـاطن  
ما با شما است و فتوت من مقتضى است که امثال شما مساکین که بارها تشنه در 
راه زیارت برادرم بوده و رفته اید و اقامه عزاى او را داشـته ایـد، دسـتگیرى و    

  )288(. نگاهدارى نماییم 
نشسـته و    ین میان مى دیدم جوانى کم سن ، در پهلـوى ابوالفضـل   ا در

مثل خورشید مى درخشد، که طاقت دیدار نوارنیت او را نداریم و بسیار جلالت 
نسبت به او بـا تـادب و     و بزرگوارى ، از او تراوش مى نماید و ابوالفضل 

  .ه در نظر بزرگوارش ، مهم است معلوم بود ک. فروتنى ، گاهى سخن مى گوید
ولى آن صـاحب صـوت خـوش ، کـه     ! نمى دانم : (هادى پرسیدم ، گفت  از

از دیگرى که از ما مقدم بود ) مى نمود، گویا همین باشد) هل اتى (تلاوت سوره 
  :پرسیدم ، گفت 

دلیل بر این ، آن خط . ، حجت کبراى حسینى است   گویا، على اصغر (
که مثل طوق در زیر گلوى انورش دیده مى شود که آن گلوى مبارك را سرخى 

خیلى سزاوار وحتم است رجعت ما براى انتقام ، اى : (گفتم ) زینت دیگرى داده 
: ما شـده فرمـود   )289(مساره  ملتفت  ابوالفضل .) کاش که ما را رجعت دهند
ب� (. انشاء االله بزودى خواهد شد خْـرَىٰ ُ�ِ

ُ
ـهِ وََ�ـتحٌْ قَرِ�بٌ وَ�هَاوَأ ـنَ ا�ل�ـ ـ مِّ ـ نَْ�ٌ ِ

وَ�َِ�ّ
و من یقین نمودم که جوان ، على بن الحسین است و در جـلال   )290( )...ا�مُْؤْمِنِ�َ 

و جمال او مبهوت بودم و مرا به قدرى مجذوب نمود که توانایى در من نماند که 
، لعل خلاف ادب باشد و یـا آنکـه   نظر نمودن به بزرگان  داز او نظر بردارم و تن
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مى نمود، جلالـش مـى رانـد و    ! و کور باش ! جلال و بزرگوارى او، دور باش 
جمالش مى خواند، در بین این دو محظور متضاد واقع شدم بدنم به شـدت مـى   

توجه بـه مـن فرمـود، گویـا حـال مـرا       . لرزید، که خوددارى نمى توانستم نمود
دوش من انداختند و من که این مرحمت را دیـدم ،  ، خلعتى فرستاد، به  فتدریا

که عشق و علاقه مرا نسبت به خودش ، توجه نموده و لـذا زمـین را بوسـیدم و    
. قلبم از آن اضطراب ، تسکین یافت که محبت طرفینى است و بى درد سـر شـد  

)291(  
 بیا برویم به منزل خود استراحتى بنماییم و یا اینکه در میان این: گفت  هادى

با خود . باغات سیاحتى کرده باشیم ، تذکره که امضا شده ، خلعت هم که گرفتى 
این بیچاره از سببى که طور او وراى طور عقل است ، خبر نـدارد و نمـى   : گفتم 

آن هستم کـه توانـایى جـدایى     اهلداند که من ، چنان علاقمند به این مجلس و 
خن ندارم ، بپرس این خلعت را هادى ، در این مجلس من زبان س: گفتم . ندارم 

چرا به من داد؟ و حال آن که من خود را قابل نمى دانم که نظرى به من کند، تـا  
هادى این عرض حـال را بـه وکالـت از مـن ،     ! چه رسد به این موهبت عظمى 

) یا ایها المدثر قـم فانـذر  (وقتى در منبر، پس از عنوان : (دفرمودن. اظهار داشت 
نزول ، آن را تطبیق نمود بر من ، در حالیکه پدرم تنها در میدان  و بیان شان )292(

بلند بود و من در میان خیمه ، گریان شـدم و از  ) هل من ناصرش (کربلا صداى 
من بـراى ایـن ،   . مداین تطبیق مرا خشنود نمود، بلکه پیغمبر خدا نیز خوشش آ
چـه ،  . عالم هسـت  آن را دادم و این و لو در خور او نیست ، ولى در خور این 

آن چه در این عالم است از حسن و بها و زیبایى ، رقیقه آن حقیقت و سـایه آن  
شاخه گل است ، و از این جهت برزخ است و چنانچـه بـه مـوطن اصـلى و آن     

ما لا عین رات و لا اذن سـمعت و مـا   : (حقایق صرف رسید، به او خواهد رسید
و بر اسبهاى خود سوار شدند و اسبها  ناگهان برخاستند )293() خطر على قلب بشر
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پرواز نمود، از این شهر بیرون رفته و به مقام شامخ خـود رهسـپار شـدند، مـن     
دست هادى را گرفته ، با حسرت تمام رو به منزل آمدیم و هر چه نظر کـردیم ،  

اول داشتند دیگر نداشتند و آن دلبستگى به آنها از هـم گسـیخته    کهآن نمایشى 
ممکن اسـت تـا ده روز در   : گفت . خوب است فردا حرکت کنیم :  گفتم. گردید

من هیچ راحتى نـدارم ،  ! ده دقیقه هم مشکل است : گفتم . اینجا استراحت کنیم 
مگـر  ! چه پـر طمعـى تـو   : گفت . مگر اینکه به او برسم و یا نزدیک به او باشم 

لـت آمیـز   ممکن است در این عالم تعدى از حدود خود؟ اینجـا دار دنیـاى جها  
! بلـى  . نیست که حیف و میلى رخ دهد و میـزان عـدلش سـرمویى خطـا کنـد     

تفضلاتى که دارند، گاهى عطف توجهى به دوسـتان کننـد و امـا جریـان یـافتن      
عـزت و تـو در در    اوجآنهـا در   )294(! هوسناکى هاى بى ملاك ، فحاشـا و کـلا  

  .حضیض تراب مذلت 
گر چه لوعه دل فرو ننشست ولـى چـاره   ا )295(!) و ما للتراب و رب الارباب (

چون شرح حال من به قیاسات منطقـى ، قالـب نمـى    . اى نداشتم ، جز سکوت 
خورد و هادى هم به غیر آن منطق ، منطقى نداشت ، پس لب فرو بستم ، تا خدا 

رفتیم ، همى .  کنیمبیا قدرى در میان این باغات تفرج : هادى گفت . چه خواهد
: گفتم . از هر چه مى رود سخن دوست خوشتر است . شدبراى من حاصل نمى 

مـا  : را اختیار نموده بود؟ هادى گفـت  ) هل اتى (او چرا در تلاوت خود، سوره 
و لازم هم نیست که بدانیم آنچه لازم است ! چه مى دانیم در این چه حکمت بود

و مى گوینـد بـر وفـق حکمـت و صـواب و       ندبدانیم این است که ، آنچه مى کن
لاح است ، اما گفتن اینکه حکمت آن این است ، نه آن ، علاوه بر اینکه یـک  ص

نوع فضولى و تصرف در معقولات است ، کار با خطرى هم هست ، چه احتمـال  
ما به اندازه فهم خودمان مى توانیم بگوییم ، چون ! بلى . کذب و تکذیب مى رود
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و اینها هـم   )296(. است  یت و اهل ب  در فضائل على  کهاین سوره مبار
على را دوست دارند و در این سوره هم نشر فضائل على است ، پس آن را هـم  

چنانکه تو هـم گفتـى کـه مـن هـم دوسـت دارم و یـا آنکـه در         . دوست دارند
سًِ�ا(

َ
ٰ حُبِّهِ ِ�سْكِينًا وََ��ِيمًا وَأ عَامَ َ�َ ى داشته است به اشاره ا )297( )وَُ�طْعِمُونَ الط�

مصیبت خودش و پدرش ، هنگامى که براى او آب مطالبه کرد و ندادند با آنکـه  
تر از طعام بود و این یتیم و مسکین و اسیر، از آن سه نفر به درجاتى  آب بى بها

گفتم . فاضلتر بود، مع ذلک ، اگر دم نزنیم ، از حکمت کار آنها، بهتر و مامونتریم 
غرض او باشد، معلـوم مـى شـود خـون اینهـا هنـوز در       آخرى  جهاگر این و: 

البته در جوشش است و بقـاى آن خـط قرمـز، در زیـر     : گفت . جوشش است 
گلویش نیز موید، بلکه اقوى دلیل است و اینها بـیش از مـومنین ، انتظـار فـرج     

چنانکـه خـون یحیـى از    . نایسـتد   تا انتقام نکشند، خونشان از جوشـش  . دارند
: گفتم . تا هفتاد هزار یا هفتصد هزار، از بنى اسرائیل کشته نشد نایستادجوشش 

این خلعت در خور این عالم است و تمام خوبیهاى ایـن عـالم   : هادى ، او گفت 
. چنانکه دنیا نیز سایه این عالم اسـت  ! چنین است : گفت . سایه آن عالم است 

کمالات مال وجـود   تمام محاسن و )298(. صورتى در زیر دارد آنچه در بالاستى 
است و به هر درجه تنزل مى شود، ضعیف مى شود و وجود کمـالات و آثـار او   

هادى دید که من از فکر و ذکـر او بـه چیـز دیگـرى نمـى      . نیز ضعیف مى شود
پـس از آن  . پردازم و این گردش در باغات فایده اى ندارد، برگشتیم بـه منـزل   

اى تهیه قوه و اسـتعداد بـیش از دزدان   بر داریمما ده روز در اینجا مهلت : گفت 
بایـد در ایـن   . راه خیلى قوى و وحشت بعد از این زیاد است و قوه تو کم است 

) اذکروا موتـاکم بـالخیر  (جمعه نیز به منزل دنیوى بروى ، بلکه شاید به مقتضاى 
  )300(...از تو یادى بنمایند، که اسباب قوه تو فراهم آید )299(
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    امام حسین زیارت اربعین  ثواب
  :مومن پنج چیز است  تعلام: روایت شده   امام حسن عسکرى  از
  .پنجاه و یک رکعت نماز -  1
    زیارت اربعین امام حسین  -  2
 انگشتر به دست راست کردن ، چـون معانـدین و مخـالفین ائمـه      -  3

  انگشتر به دست چپ مى کنند
  )سجده (پیشانى بر خاك نهادن  -  4
  )301(. بسم االله الرحمن الرحیم را بلند گفتن  -  5

  در روز اربعین  قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس  زیارت
از   پـس    بن عبداالله انصارى ، اولین زائر قبر ابا عبـداالله الحسـین    جابر

را زیـارت نمـود رو بـه       الحسین آنکه در فرات غسل کرد و قبر ابا عبداالله
  :کرد و گفت   جانب قبر حضرت قمر بنى هاشم عباس بن امیرالمومنین 

علیک یا اباالفضل القاسم ، السلام علیک یا عباس ابـن علـى السـلام     السلام
و  علیک یا بن امیرالمومنین ، اشهد لقد بالغت فـى النصـیحه ، و ادیـت الامانـه ،    

جاهدت عدوك و عدوا اخیک ، فصلوات االله على روحـک الطیبـه و جـزاك االله    
  )302(. پس از آن دو رکعت نماز زیارت خواند. من اخ خیرا
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  )کرامت  240شامل (  کرامات قمر بنى هاشم : پنجم  بخش

  

  بود   این برکت حضرت اباالفضل العباس  -  1
السلام و المسلمین آقـاى حـاج سـید     حجتضل فرزانه ، محترم ، فا دانشمند

  :محمد جلالى مرقوم داشته اند
، بعثیها به مدارس علمیه نجف اشرف حمله بردند و 1356رجب سال  14 در

بعد از سه مـاه شـکنجه و   . را دستگیر کردند - از جمله بنده  - عده اى از طلاب 
م مخالفت بـا بعثیهـا محکـوم    آزار در نجف و بغداد، ما و چند تن دیگر ار به جر

حکم به ما ابلاغ شـد،   هشب آن روزى ک. نمودند و مقرر شد که ما را اعدام کنند
متوسل بـه فاطمـه    - که اهل عربستان سعودى بود  - بنده و شیخ حسین حلیمى 

شدیم و روضـه اباالفضـل العبـاس      و حضرت اباالفضل العباس  زهرا 
بقیه در این صدد نبودند، فرداى آن شب به طور معجزه آسـا  . را خواندیم   

بنده و آقاى شیخ حسین را آزاد کنند، و این بـه برکـت حضـرت     کهدستور آمد 
بقیـه در  . بود  صدیقه طاهره سلام االله علیها و باب الحوائج اباالفضل العباس 

  نان را غریـق رحمـت کنـد و تقـاص     ذى القعده اعدام شدند، خداوند همه آ 18
  .خونشان را از جنایتکاران بعثى بگیرد

  شفاعت اسباب
  دلى که پاى بست تو بـود !  عباس

  
  لقاى حق پرست تـو بـود   مشتاق  

  
چه کرده اى ، که فردا زهرا  امروز
  

  

شفاعتش ، دو دسـت تـو    اسباب  
)303(بــــــــــــــــــــــود؟ 
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و احالـه بـه حضـرت ابوالفضـل      توسل به حضرت فاطمه معصومه -  .2
    العباس 

الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ عبـاس شـیخ الـرئیس کرمـانى ،      حجت
مصادف با  31/4/76در تاریخ   حامى و مروج مکتب محمد و آل محمد 

کرامـت زیـر را در     امام صـادق   و  لیله میلاد حضرت رسول اکرم 
  :داشته اند رقومشهر مقدس قم به درخواست حقیر م

هجرى شمسى حقیر که طلبه علـوم دینـى بـودم و در     1332حدود سال  در
محضر والد گرامى و سایر اساتید حوزه علمیـه در کرمـان بـه تحصـیل اشـتغال      

مت راست پایین قفسـه  بخش س(داشتم ، ناگهان سوزش شدیدى در ناحیه شکم 
 امـا براى معالجه ، به تعـدادى از اطبـا مراجعـه کـردم ،     . احساس کردم ) سینه 

آزمایشات ، رادیو گرافى ها و معالجات ، هیچکدام در تشخیص صحیح مرض و 
و ....احتمال وجود تومـور، زخـم اثنـى عشـر    . رفع ناراحتى ام ، موثر واقع نشد

فقیت کم ، نظریاتى بود کـه اطبـا مطـرح    پیشنهاد ریسک در جراحى با درصد مو
شدت ناراحتى و مستمر بودن درد، بـه حـدى بـود کـه آرزو داشـتم      . مى کردند

سالگى بـه سـر مـى بـردم ،      24در همین اوان که در . ساعتى مرا راحت بگذارد
، مهـاجرت   براى ادامه تحصیل و تکمیل دروس به قـم ، عـش آل محمـد    

  .مقدس سکنى گزیدم  کرده ، در این مکان
است معالجات کماکان ادامه داشت و در ضـمن معالجـات ، از دعـا و     بدیهى

تا اینکه روزى در جوار ضـریح مطهـر حضـرت    . توسل فراوان نیز غافل نبودم 
به امید استشـفا، توسـلى شـدید بـه آن بـى بـى بزرگـوار         فاطمه معصومه 

در عالم رویا دیدم شخصى گوسفندى سرخ مـو بـه   شب هنگام . پیدا کردم  
گوسـفندى   نذر کن براى حضرت ابوالفضل العبـاس  : من نشان داد و فرمود
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: آنگـاه مـرا مخاطـب قـرار داده و فرمـود      )304(ذبح کنى ، بهبودى خواهد یافـت  
بى  کنایه از اینکه(و سه مرتبه این جمله را تکرار نمود ) نگویى خواب مى بینم (

  )نکنى  ىاعتنای
نـه تنهـا تـا آن    . محض بیدار شدن ، همان گونه که امر شده بود نذر کردم  به

زمان خوابى به این وضوح ندیده بودم بلکه اصولا به اهمیت و آثار شگفت نـذر  
واقف نبودم ، چرا که بعد از آن ، ظرف مدت زمـانى کوتـاه نـاراحتى ام مرتفـع     

  )305(. گردید
  خلـق خـدا  آن بـاب حاجـات    بر

  
ــا درود ز   ــل دنیـ ــا و از اهـ   دنیـ

  
 )306(موقوفــه   قضــاى روزگــار، آن ســال بــراى آب و آش حســینى  از

بنا به نذرى که داشتم در خواسـت کـردم   . دهستان تیکدر گوسفندى کسر داشتند
. گوسفند مزبور را تهیه کنند و تذکر دادم که چنانچه سرخ مو باشـد بهتـر اسـت    

دیـده بـودم بـرایم     ویااینکه ، عین همان گوسفندى را که در عالم ر جالب توجه
آن را خریـدارى و بـه   ) سیصد و پنجاه ریال (به مبلغ سى و پنج تومان . آوردند

اگر چه دستور نذر مربوط به همان یـک  . هزینه کردم   نیت قمر بنى هاشم 
و احالـه بـه     نوبت بود ولى به برکت این تفضل حضـرت فاطمـه معصـومه   

، از آن پس بیش از چهل سال است که هر ساله   العباس  ضلحضرت ابوالف
جلسه روضه اى هم برپا مـى کـنم و     به نام باب الحوائج ابوالفضل العباس 

بدین وسیله عرض ارادت کرده و به آسـتان مقـدس حضـرات علـیهم سـلام االله      
روز تاسوعاى حسینى  ازمزید بر توفیقات آنکه ، سنوات اخیر  .تقرب مى جویم 

روز اول به نیت حضرت ابوالفضل العباس سلام االله علیـه  (روز  4الى  3به مدت 
و روز عاشورا به نیابت حضرت بقیه االله الاعظم سلام االله علیـه روضـه حضـرت    

) م االله علیهاسیدالشهدا امام حسین سلام االله علیه و بعد به نیت حضرت زینب سلا
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جلسات بسیار مفصلى در منزل بنده اقامه مى شود و ضمن اطعام هزاران دلـداده  
کوى حضرت ابى عبداالله الحسین سـلام االله علیـه تبرکـا و تیمنـا، بـا شـرکت و       
عزادارى دستجات سینه زنى و نوحه خوانى و قرائت زیارت عاشورا و وعـظ و  

م سلام االله به احسن وجه برگزار مـى  روضه خوانى مراسم سوگوارى آل االله علیه
و کرامات حضرات علیهم سلام االله شامل حـال همگـان شـده و عنایـات      رددگ

  .خاصه را عده اى درك و از آن بهره مند مى گردند
و حضرت امام جعفر صادق سلام االله علیـه    میلاد حضرت رسول  لیله
 حجـت درخواسـت خطیـب شـهیر حضـرت      این سطور بنا به 31/4/76مطابق 

  .قلمى گردید  الاسلام حاج آقاى شیخ على ربانى خلخالى در قم مقدس 
  شیخ الرئیس کرمانى عباس
  را وفایت

ــت ــل  وفای ــازم اى ابوالفض   را بن

  
ــفایت   ــل ص ــازم اى ابوالفض   را بن

  
ــى ــو   نم ــم ت ــایم از غ ــم کج   دان

  
  یـا حجـازم اى ابوالفضـل    عراقم  

  
  تـن دسـتهایت  دیدم چون از  جدا

  
  عمرم بـى نیـازم اى ابوالفضـل    ز  

  
  جز دو سـاعت بعـد مرگـت    نپایم

  
ــین   ــل  بب ــر درازم اى ابوالفض   عم

  
ــب ــب آب  ل ــتى از ل ــنه گذش   تش

  
ــهید   ــل  ش   ســرفرازم اى ابوالفض

  
ــدادى ــاز دادى  ب ــود ب ــتى خ   هس

  
  دستت پاکبـازم اى ابوالفضـل   دو  

  
  موج غیرت بود و جرات وجودت

  
  و آزم اى ابوالفضــلاز کبــر  بـرى   

  
را غـرق حیـرت کـردى از     جهان

ــود   خـــــــــــــــــــــــ

  

  اى سرو نازم اى ابوالفضل بخواب  

  

  پرچمــدارى تــو پــرچمم گفــت ز

  
ــى   ــزازم اى ابوالفضــل هم   در اهت
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  پسر بچه هندى شفا مى یابد  -  .3
آقاى حاج سید طیب جزائرى طى آیت االله الاسلام و المسلمین  حجت جناب

این  -  .1: دو کرامت مرقوم داشته اند  ات مکتب الحسین مکتوبى به انتشار
شـهر  (شمسى واقع شده اسـت ، وقتـى کـه در هنـد      1325قصه تقریبا در سال 

ولى بهـارى کـه   .  بودماقامت داشتم و تازه در بهار نوجوانى قدم گذاشته ) لکنهو
ائب و آلام بـر  براى من بدتر از خزان بود، زیرا که آن وقت انواع و اقسـام مص ـ 

وجودم هجوم آورده بودند، از جمله آنها این بود که ، مرضى گرفته بودم که اطبا 
آن وقت به خود گفتم که . از علاج آن عاجز بودند و من از زندگى مایوس بودم 

آلام و گرفتاریها را یکجا مى خواهى ، به کـربلا بـرو و    هچنانچه علاج این هم: 
ور برسان که خدا در آنجا وعده به اجابـت و حصـول   خودت را به زیر آن قبه ان

 - از جمله علایق رسته و کمر همت بسته  - بنابراین خود را . مدعا را داده است 
  .بعد از طى مراحل و عبور از مشاکل ، به کربلاى معلى رساندم 

  به کربلا معلى رسیدن
؟ وقتـى  چگونه بگویم که لحظه اى که به کربلا رسیدم بر من چه گذشت !  آه

  :که آن گنبد طلا را دیدم ، زیر لب زمزمه کردم 
ادب پا منـه اینجـا کـه عجـب      بى

  درگاهســـــــــــــــــــــت

  

گاه بشـر و جـن و ملـک     سجده  
  اینجــــــــــا هســــــــــت

  
  خود را بر ضریح اقدس افکندم ، و با چشم تـر و دل مضـطر عـرض     سپس

 ـ! اى منبع حیات و سـفینه نجـات   ! اى قبله عالم و فرزند خاتم : نمودم  ور اى ن
من مسکین ! اى دلبند زهرا! اى چشمه شفا! اى امام حسین ! ثقلین و سید کونین 

چون کوه گـران و   مسائلى، با دل غمگین ، از دیار دور رو به شما آورده ام ، با 
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مشاکلى مانند دریا بیکران ، ولى اگر شما بخواهید کوه کاه شود و دریا در کـوزه  
  .ه را آفتاب مى کنددرآید، یک نظر شما گل را گلاب و ذر

  ذره ، گر نظر لطف بوتراب کنـد  به

  
  آسمان رود و کار آفتـاب کنـد   به  

  
، مدتى خود را به ضریح اقدس بستم و چنـد شـبانه روز همـان جـا      خلاصه

کار من آه و زارى و شغل من گریه و بیقرارى بود، ولى هر چه ریسـمان  . ماندم 
م ، گوهر مقصود را نیافتم ، تا اینکـه  خیال بافتم و هر قدر که عمارت امید ساخت

گردد، شـیطان در   تزلزلنزدیک بود که پایه ایمانى مضمحل ، و عقیده روحانى م
چرا جواب نمى دهد؟ چرا مـراد نمـى     دلم وسوسه انداخت که امام حسین 

دهد؟ چرا در خوابم نمى آید؟ من که خزانه قارون یا قـدرت هـارون نخواسـته    
طرف من همواره گریه و زارى ، و از آن طرف پیوسته سهل انگـارى ،   از! بودم 

! و از آن آقا مدام بـى تـوجهى و عـدم اعتنـا     لتجا،از من شب و روز التماس و ا
همـان شـوکت و     نکند این همه شایعات بى اساس باشند؟ اگر امام حسین 

د گیرم نمى آید؟ چرا اقتدار دارد که زبانزد خاص و عام است پس چرا گوهر مرا
  یک معجزه ظاهر نمى شود؟

این قبیل چراهاى زیاد در ذهنم آشکار شـده ، عقـل را دچـار انتشـار، و      از
تـابع حکـم و    عقیده را بیمار کرد، غافل از اینکه افعال اهل بیت طـاهرین  

. مصالحى است که بعضا عقل بشرى از درك آنها عاجز و از فهمشان قاصر است 
بعضى از اوقات ، نیل فورى به مراد، انسان را دچار خطر و مبتلا بـه ضـرر مـى    

مانند بچه اى که دستش به طاقچه نمى رسـد و از کوتـاهى دسـت خـود     . سازد
ده مى شود، غافل از اینکه اگر دستش برسد چه بسا کـه در آنجـا شیشـه و    رآز

شـاید تیـز آبـى آنجـا     آلات گذاشته باشند ؤ آن بچه آن را به پایین بیاندازد، یا 
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ولـى  . گذاشته باشند اگر دستش به آن برسد روى خود مى ریـزد و مـى سـوزد   
  .وقتى که عقلش زیاد شد

براى من هـم همـان   . هم مى رسد و از آن طاقچه استفاده هم مى کند دستش
به علت اینکه هنوز سنم  - طور شد، زیرا اگر چه مقصودم را در آن وقت نگرفتم 

ولى بعد از مدتى هر چـه از مـولایم امـام     - تجربه خام بودم کم بود، و از روى 
بهتر، به مـن داد و دارد مـى    ومى خواستم از آن ، به مراتب بیشتر   حسین 

  .دهد وله المنه على و على والدى سابقا و لاحقا
  تاریکى ، مشعل فروزان دیدم در

نگرفتم و کسى هم نبـود کـه   مراد   است وقتى که از امام حسین  طبیعى
جواب قانع کننده بدهد، سخت حیران شدم و نزدیک بـود کـه در چـاه ضـلالت     

  .بیفتم 
وقتـى کـه   . همین اثنا خدا کمک کرده و یک چراغ هدایت بـرایم فرسـتاد   در

خود را به ضریح بسته بودم ، به طرف راست خودم نگاه کردم ، دیدم یـک نفـر   
نمى دانم تا کى ما هر دو خود را . نیاز مى کند دیگر هم خودش را بسته و راز و

آمـدیم ، بـه آن    حـرم به ضریح بسته بودیم ؟ تا اینکه براى تجدید وضو بیـرون  
  شما اهل کجایید؟: شخص سلام کردم و پرسیدم 

. یعنى همان جایى که من از آنجا آمده بـودم  ) هندوستان (اهل لکنهو :  گفت
سـن او از مـن   . کاملا شناخت و احترام کرد او مرا. من هم خود را معرفى کردم 

بیشتر بود، لذا مانند یک برادر بزرگتر با من رفتار کرد و مرا با کمال مهربانى بـه  
از ایـن جهـت بـا او    . آماده کـرد  هارگرسنه بودم ، براى من نا. قرارگاهش آورد

شـما  ! بـرادر : بسیار مانوس شدم ، تا اینکه جرات پیدا کردم و از او پرسیدم که 
مریضـم و  : براى چه اینجا آمده و چرا خود را به ضریح اقدس بسته اید؟ گفـت  
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نگرفتیـد، آن وقـت چـه      اگر مقصودتان را از امام : گفتم . شفا مى خواهم 
نمى   آیا در دل شما شکى یا تردیدى عارض : چه بکنم ، گفتم : گفت  ید؟مى کن

کسى که روز روشـن حضـرت ابوالفضـل     :چرا؟ گفت : گفتم . ابدا: شود؟ گفت 
را با چشم باز دیده ، با او گفتگـو کـرده و از وى حاجـت گرفتـه       العباس 

لطفـا  : کند؟ گفتم  داباشد، چطور ممکن است در دلش شک و تردید دیده راه پی
  براى من تفصیل ماجرا را بیان کنید

در کوچک هم نبودم که این قضیه در خردسالى من روى داد، ولى آن ق:  گفت
در   این قصه یادم نباشد، بلکه سنم آن قدر بود که این واقعه را با تمام جزئیاتش 

  .حافظه ام ثبت کنم 
هر چـه مـداوا کردنـد، فایـده     . در کودکى مبتلا به مرض اسهال شدم :  گفت

وقتى که مشرف بـه مـوت   . نبخشید تا اینکه والدین از زندگى من مایوس گشتند
آورد و چـون بـدنم   )   درگاه حضرت عباس (رم مرا بغل کرد و به شدم ماد

نجس بود، دم در ورودى آن مرا به زمین انداخت و خودش بـه داخـل رفـت و    
  .مشغول گریه و زارى شد

)     درگاه حضرت ابوالفضـل العبـاس   (شهر لکنهو زیارتگاهى به نام  در
خاص و عام است و افراد زیادى از آن کرامـات   وجود دارد که همیشه زیارتگاه

اولین پنجشنبه در هر ماه عربى آنجا بسیار شلوغ مى شـود و تعـدادى   . دیده اند
من پهلـوى در بـزرگ   . مى آیند اکثیر از دسته هاى عزادارى و سینه زنى به آنج

آن مقام مقدس روى خاك افتاده بودم و مى دیدم که دسته هاى عـزا از پهلـوى   
از . نه زنان و نوحه کنان مى گذرند ولى کسى به حال من تـوجهى نـدارد  من سی

و گاه نیز برحال خود گریه مـى    مشاهده آن صحنه ، گاهى بر امام حسین 
  .کردم 
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  ظاهر شد  ابوالفضل العباس  حضرت
سـوار مزبـور   . همین اثنا یک اسب سوار را دیدم که به طرف من مى آیـد  در
تو اینجا چکار مـى کنـى ؟   : من آمد و ایستاد و مرا به اسم صدا کرد و گفت  نزد

  چرا روى خاك افتاده اى ؟ چرا گریه مى کنى ؟
  من مریضم ، توان ایستادن ندارم! آقا:  گفتم
  مادرت کجاست ؟:  گفت
  داخل بارگاه رفته تا برایم دعا کند:  گفتم
  !برخیز بایست :  گفت
  !شو، تو خوب شده اى من مى گویم بلند :  گفت
  !نمى توانم آقا، من مریضم :  گفتم
دیدم پاهایم قوت پیدا کرده و اثـرى از آن  . وقت من به گفته او بلند شدم  آن

  شما کیستى ؟! آقا: خوشحال شدم و گفتم . سستى و ناتوانى نمانده است 
  این بارگاه مال کیست ؟:  گفت
من ابوالفضل : گفت . است   این درگاه حضرت ابوالفضل العباس :  گفتم

زیـرا  . مادرت داخل این روضه فریاد مى زند، برو او را صدا کن ! العباس هستم 
  .این را گفت و از نظر من پنهان شد. تو خوب شده اى و دیگر بیمار نیستى 

  
  که مى میرم براى دست تو من

  ام ، در کــربلاى دســت تــو دیــده

  
ــالمى   ــو   ع ــت ت ــتلاى دس   را مب

  
ــربلا ــدر شــیدا نداشــت  ک ــن ق   ای

  
  تو و بى مـاجراى دسـت تـو    بى  

  
  که با دسـت تـو دارد، عـالمى    هر

  
  که مى میرم بـراى دسـت تـو    من  

  
  دست من به جاى دسـت تـو   بود  کشد ایـن حسـرتم آخـر کـه      مى
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ــاش   کـــــــــــــــــــــــ

  
ــدم ــانى نداشــت دی ــاز، پای   از آغ

  
  خون گریه هـاى دسـت تـو    قصه  

  
  داشـت بدان طبع رسا حتـى ن  شط

  
  دو بیتى در رثاى دسـت تـو   یک  

  
ــد  در ــه ان ــوا بیگان ــت ماس   حریم

  
  آیــا آشــناى دســت تــو؟ کیســت  

  
  هم ، همسایه نامحرمى است سایه

  
  چه مى افتد به پاى دست تـو  گر  

  
  از دست تو مى آید که نیسـت  کار

  
  دسـتى مـاوراى دسـت تـو     هیچ  

  
  از بعد تـو مـى پوشـد سـیاه     کعبه

  
  عــزاى دســت تــونشــیند در  تــا  

  
  به سوداى تـو، اسـماعیل هـا    اى

  
  نهــاده در منــاى دســت تــو ســر  

  
خود شستى زآب ، اى روح  دست

  !آب 

  

  !به قربـان صـفاى دسـت تـو     من  

  

  ام ، شـعر بلنـدم نارساسـت    دیده

  
)307(آن طبع رساى دست تو  پیش  
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  !بمباران بر منابع نفتى اثر نمى کند
در شـهر  . یام جنـگ دوم هنـد و پاکسـتان بـود    شمسى ، ا 1352سال  -  .2

کراچى کنار دریا منابع نفت بسیارى متعلق به شرکتهاى مختلف وجـود داشـت ،   
هواپیماهاى هندى منابع نفتى مزبور را بمباران کردنـد و در نتیجـه آنجـا چنـان     

و هـر   بعحدود یک هفته این منـا . آتش گرفت که به هیچ تدبیرى مهار نمى شد
ان بود، در آتش مى سوختند تا اینکه از آبادان هواپیماهاى آتـش  چه در اطرافش

  .کردند  نشانى ایرانى رفتند و به وسیله مواد شیمیایى آن آتش را خاموش 
  نفتى از بمباران نمى سوزد منابع
: کسى به مـن گفـت کـه    . از مدتى ، من براى تبلیغ به شهر کراچى رفتم  بعد

) حاجى دوسـا (ا منبع متعلق به یک مومن به نام میان این انبوه منابع نفتى چند ت
را نصب کـرده    ایشان بالاى منابع خود علم حضرت ابوالفضل العباس . بود

  !بود، و به برکت این پرچم منابع مزبور آتش نگرفت 
. بیایید و این منابع را به من نشان دهیـد  دیدن شنیدن کى بود مانند: گفتم  من

شدیم و به ساحل دریاى هند رسـیدیم و از کرامـت حضـرت     فورا سوار ماشین
  .منظره زیر را مشاهده نمودم   ابوالفضل العباس 

در یک میدان بزرگ جنگلى از منابع نفتى وجود دارد کـه تعدادشـان را    دیدم
بعضـى از آنهـا   . شده است  خدا مى داند، و این منابع همه اش سوخته و گداخته

بعضى در حال سجود، و بعضى روى زمین دراز به دراز خوابیده  در حال رکوع ،
و حتى زمین آنجا هم مانند آجر پخته قرمز شده است ، ولى در میـان همـه   ! اند

آنها، چند تا منبع به چشم مى خورد که خداى متعال به برکت حضرت ابوالفضـل  
حضرت ابوالفضـل   پرچم. آنها را از آتش فروزان حفظ کرده است   العباس 

بالاى یکى از آنها در اهتزاز بود و بر روى پـرچم نوشـته     العباس علمدار 
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عجیب این بـود  . منابع هم یک سبیل حسینى وجود داشت  وزیر) یا عباس (بود 
. که منابع سالم مزبور، که تعداد آنها چهار یا پنج بود، هنوز هم پـر از نفـت بـود   

منابع دیگر همه به فاصله ده دوازده مترى سوخته و گداخته  دورادور این منابع ،
حالا شما ! مانده بود وظشده بودند، ولى این چند تا منبع در میان آنها کاملا محف

تصور کنید وقتى که صد یا دویست منبع نفتى آتش بگیرند، آنجـا چـه جهنمـى    
نها بپرد، و هیچ زبانه مى کشد؟ به گونه اى که حتى پرنده هم نمى تواند از روى آ

جاندارى نمى تواند از فاصله صد مترى به آن جهنم نزدیک بشود، ولى در وسط 
آیا این معجزه نیست ؟ معجزه اى کـه  ! باقى مى ماند نفتآنها چند تا منبع پر از 

ٰ إبِرَْاهِيمَ (آیه    .را تصدیق مى کند )308( )قلُنْاَ ياَ ناَرُ كُوِ� برَْدًا وسََلاَمًا َ�َ

  بر فراز منازل  حضرت عباس  علم
در پاکستان ، خصوصا در منطقه پنجاب ، برفراز خانـه هـاى دوسـتداران     من

را دیـده بـودم ، امـا      علم حضرت ابوالفضل العباس  اهل بیت اطهار 
 ولـى بعـد از  . مایل به تقلیدشان نبودم . چون هنوز دل من زیاد روشن نشده بود

. مشاهده این معجزه که با چشم خود دیدم ، چشم بصیرت من به خوبى باز شـد 
لذا وقتى که به خانه خود در نجف اشرف برگشتم ، بر فراز خانه علـم حضـرت   

را با کمال عقیده و اطمینان خاطر نصب کردم و از آن به   ابوالفضل العباس 
شود و اکنون هم در جوار حضـرت   بعد نیز تاکنون که تقریبا سى و پنج سال مى

زندگى مى کنم ، ایـن پـرچم نصـب اسـت و برکـات و کرامـات        معصومه 
  .بسیارى از آن دیده ام 

  علامت بود و هم صاحب علم هم
ــین  آن ــداکار حسـ ــدار فـ   علمـ

  
  عباس ، سـردار حسـین   حضرت  

  
ــت ــرم   دول ــر محت ــق را، امی   ح

  
  علامت بود و هم صاحب علم هم  
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چون خورشید و دل ، چون  وىر
  شیرداشـــــــــــــــــــــت

  

ــیر   ــف   ش ــه ک ــیدى ، ب و خورش
ــت ــیر داشـــــــ   شمشـــــــ

  
ــر، ــقاییش  خض ــنه س ــودى تش   ب

  
  ســکندر، محــو در دارایــیش هــم  

  
  از آن ساعت کـه از تیـغ جفـا    آه

  
دو دستش در صـف میـدان ،    شد  

  جـــــــــــــــــــــــــدا

  
  ، با دندان گرفت آن نامدار مشک

  
ــا   ــر طفــلان زار ت   رســاند آب ، ب

  
ــد ــ ش ــر نش ــر دلی ــر، آن می   ان تی

  
)309(، شد نهان در ابر تیـر   آفتابش  

  

  
  نشسته تیر، او را پـر بـه پـر    بس

  
چو مهرى با شـعاعى ، جلـوه    شد  

  گــــــــــــــــــــــــــر

  
  ، از تیــر قــوم بــد شــعار ناگهــان

  
  شد، داراى چشمى اشکبار مشک  

  
  قدر بر حال او افشـاند اشـک   آن

  
نمانـدى اشـک ، انـدر چشـم      که  

  مشــــــــــــــــــــــــک

  
  بى دستیش خصم عنودچون  دید

  
بگشــود و زدش بــر ســر،  دســت  

ــود   عمــــــــــــــــــــــ

  
  افتاد بر خاك هـلاك  )310(سمند  از

  
) 311(یا اخا ادرك اخاك : نداى  زد  

)312(
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  فقط یادم هست که گفتم یا اباالفضل  -  .5
الاسلام و المسلمین عالم فاضـل ارجمنـد و نویسـنده     حجتمستطاب  جناب

فتح دعوتى طى مکتوبى به انتشارات مکتـب الحسـین   توانا، آقاى حاج سید ابوال
  :مى نویسند  

از همکـاران  (بود که با آقاى نیک پندار و روشن  46و  45در سالهاى  ظاهرا
مرحوم نیک پنـدار سرپرسـتى اردوى   . آشنا شده بودم ) محترم دبیرستان علوى 

روشـن کارگـاه   جامعه تعلیمات اسلامى را در کرج به عهـده داشـت و مرحـوم    
این اردو در باغ معروف به باغ نخستین در محوطه . صنعتى اردو را اداره مى کرد

باغ نخستین در تابسـتانها محـل اجتمـاع    . بسیار بزرگ و پرداخت اداره مى شد
گروه هاى گوناگون و مختلف مذهبى بود و عموما در اختیـار جامعـه تعلیمـات    

ا آقایان مانون بودم و گاهى هم با برخـى  بنده هم در آنجا ب. اسلامى قرار داشت 
نخستین ، طول تابستان را در آنجـا سـپرى    غدوستان در باغى در نزدیکیهاى با

  .مى کردیم 
روز به مناسبتى ، گویا به علت وقوع زلزله اى ، من به آقاى نیک پنـدار   یک

ع بیشتر این زلزله ها، در یک وقتهاى معین و معلومى وقو: و جناب روشن گفتم 
مى یابند و قابل پیش بینى هستند، و زلزله هـاى ویرانگـر، اصـولا یـا در دوره     

در نیمه مـاه ، کـه اگـر در     یاو ) یعنى اول و آخر ماه (محاق ماه واقع مى شوند 
نیمه ماه واقع بشود، زلزله در روز اتفاق مى افتد و اگر در اول ماه و یا آخر مـاه  

و سپس یک نقشـه اى کشـیدم و   . هد شدباشد زلزله در نیمه هاى شب واقع خوا
گفتم ما فعلا داریم به سوى یک زلزله نسبتا شدید پیش مى رویم و در اول ایـن  

آقاى نیـک پنـدار و   . مدتى از این سخن گذشت . خواهیم بود هماه ، شاهد زلزل
روشن ، همیشه صبح زود ساعت شش از تهران حرکت مى کردند ساعت هفـت  
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من یک روز بعد از نماز صبح خوابیده بودم کـه دیـدم   . بامداد به اردو مى آمدند
بیـدار شـدم ،   . درب اطاق ما را، که در باغ مجاور اردو بود در محکم مى زننـد 

: دیدم مرحوم نیک پندار با آن چهره همیشه خندان و شـاد خـودش مـى گویـد    
آقاى سید ابوالفتح ، چقدر مى خوابى ؟ امشب اول ماه بـود، مگـر نشـنیدى کـه     

که فعلا خاطرم نیست که کجا بـود، لـیکن در   (اعلام کرد که در فلان نقطه  رادیو
این نقشه و طرحـى   بقزلزله شده است ، مطا) اطراف خراسان و شاید گناباد بود

  ...و خیلى صحبت و بگو بخند و! که شما داده اى 
گویا بعد از صرف ناهار بـود   - در یک فرصتى مى رفتم نزد آقاى روشن  بعد

و، ایشان هم پیرامون آن زلزله صحبت کردند و بعد گفتند من هـم یـک   در ارد - 
داستانى از زلزله دارم و شما که اهل قلم هسـتید، خـوب اسـت ایـن داسـتان را      

شـرق ایـران    هسپس ایشان ، که خودش هم ظاهرا اهل سبزوار و خط ـ. بنویسید
م ، در فلان آقاى روحانى ، که من اسـم آن آقـا را بـه خـاطر نـدار     : بود، گفت 

زمانهاى قدیم ، روزى از مشهد حرکت مى کند و عـازم دهکـده اى در اطـراف    
گناباد که گویا سرودشت نام داشته مى شود تا در دهه اول محـرم آنجـا روضـه    

آرى ، . و ماشین مسـتقیم نبـود   فتنددر آن ایام این راه را تکه تکه مى ر. بخواند
در میانه . ب گناباد حرکت مى کندایشان کوله بار سفرش را بر مى دارد و به جان

راه ماشین خراب مى شود و این آقاى روحانى براى اینکه شب اول مـاه بـه آن   
دهکده مورد نظر برسد، در میان راه یک گارى را مى بیند که دو سه نفـر بـر آن   

قاى روحانى هم از آنان تقاضا مى کند و به همراه آنان روانه آآن  د،سوار بوده ان
در طول راه صحبتهاى مختلف پیش مى آید و این روحانى بـى  . وددهکده مى ش

و  خبر از مسائل ، در مورد خلفاى اول و دوم بحث مى کنـد و بـه آنـان دشـنام    
غافـل از آنکـه   . ناسزا مى گوید، آن طور که مرسـوم آن روزگـار بـوده اسـت     
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. همراهان و صاحبان گـارى از آن سـنیهاى بسـیار متعصـب و افراطـى هسـتند      
راین صاحبان گارى با یکدیگر صحبت مى کنند و اشاره مى کنند که این مرد بناب

روحانى را به دهکده خودشان ببرند و او را در آنجا بکشـند و او را بـه جـزاى    
در نیمه هاى راه وانمـود   اندر پى این تصمیم خطرناك ، آن. دشنامهایش برسانند

راحت دارد و پیشـنهاد  مى کنند که گارى خراب شد، و اسب هم احتیاج بـه اسـت  
مى کنند که آقاى سید روحانى امشب را میهمان آنان در همین دهکده ، باشد تـا  

سید پیرمرد هم به ناچار مى پذیرد و . اینکه فردا صبح به دهکده سرودشت بروند
در آنجا آنان نزد سید مى نشینند و از هـر  . مى رود ارىشب به منزل صاحبان گ

و در . هم غافل از همه جا با آنان همسخن مى شود بابى صحبت مى کنند و سید
هر حال شام مى آورند و سید شام مى خورد و مقدارى که از شب مـى گـذرد،   
آنان به سید مى گویند جاى خواب شما در اطاق مجاور آماده است ، شـما مـى   

سپس صاحبان گارى که سه نفـر بـوده   . براى استراحت به آن اطاق بروید یدتوان
درب اطاق باز مـى  . ى خیزند و سید را به اطاق دیگر راهنمایى مى کننداند، بر م

شود و سید وارد اطاق مى شود، اما ناگهان مى بیند یک قبرى را در آنجـا کنـده   
این قبر است ، اى کـافر   لامشب جاى شما در داخ: اند و آنان به سید مى گویند
مـى زننـد و دسـت و    و بعد چند مشت و لگد به او ...مرتد و اى دشمن شیخین 

  .پاى او را مى گیرند و داخل آن قبر مى اندازند
وقتى که مرا بـه آن  : سید مى گوید. بقیه داستان را از زبان سید بشنویم  حالا

اطاق بردند و در برابر قبر دادند و دست پاى مرا گرفتند تا به داخل قبر بیندازند، 
رت ابوالفضـل العبـاس   من اشک در چشمانم حلقه زد و با خودم خطاب به حض

به کرم و بزرگوارى تو نمى آیـد، کـه مـن     نای! یا اباالفضل العباس : گفتم   
پیر مرد دلخسته زن و بچه خودم را رها کنم بیایم براى تو روضه بخوانم و ذکـر  
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مصیبت کنم ، آن وقت تو بگذارى که این جماعت این طور از من پذیرایى کننـد  
حاشا و کلا از کرم شما خانواده یا اباالفضل العباس ، یـا  ! ور کنندو مرا زنده به گ
آنها دسـت  : آقاى سید مى گوید. ، خود دانى و خداى خود  قمر بنى هاشم 

و پاى مرا گرفتند و مشتى هم به دهان من کوبیدند و مرا محکـم بـه درون قبـر    
  انداختند و دیگر نفهمیدم چطور شد؟

 - خداونـدا   - دیدم چشمهایم باز شد و مشاهده کردم کـه   اینکه یک وقت تا
لباس سبز و یا آبى بر تن دارم ، در درون اطـاقى و  . روى یک تخت خوابیده ام 

از این وضع ، بسیار بسیار تعجب کردم ! یک دو تا پرستار زن هم در کنار هستند
اینجـا  : فـتم  آن پرستارها گ ز، و نمى دانستم زنده هستم و یا مرده ام ؟ به یکى ا

آقا سید، شما در آنجا : کجاست ، و چرا مرا به اینجا آورده اند؟ آن پرستار گفت 
چکار مى کردید؟ در آن دهکده زلزله شده است و کل مردم آن دهکده ، همـه و  

بعـد مـن ،   . همه تلف شده اند، مگر شما که به طور معجزه آسایى زنده مانده اید
ن گارى به یادم آمد و ماجرا را براى آنان نقل آن صاحبا داستانآهسته آهسته ، 

آنان مرا در قبرى که کنده بودند، انداختند و دیگر نمى دانم چطور : کردم و گفتم 
آنان که دور مـن  .   یا اباالفضل العباس : شد، ولى فقط یادم هست که گفتم 

  :جمع شده بودند، گفتند
شده بود و سقف اطاق پایین آمده بـود  همان اطاق و در همان لحظه زلزله  در

و اهل آن خانه و همه اهل آن دهکده هلاك شده بودند، مگر تو کـه مـا تعجـب    
نجاتـت    کردیم تو چطور زنده مانده اى ؟ یقینا حضرت ابوالفضل العبـاس  

  .داده و آن دهکده با خاك یکسان شده است 
اهـل آن  : کـرده ام گفتـه بـود    آقا سید که متاسفانه من اسمش را فراموش آن

بیمارستان از شنیدن این واقعه بسیار در شگفت شدند و همه از این داسـتان بـه   
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فلانى ، ایـن  : بعد آقاى روشن گفت . گریه افتادند، و داستان من شهره آفاق شد
اسـت بـه صـحت     یگـرى واقعه هم در شب اول ماه بوده است ، این هم شاهد د

بنده تفصیل این داستان را در یادداشـتهاى خـودم   .  نظریات شما در مورد زلزله
الاسلام آقاى خلخـالى   تنوشته ام که متاسفانه پیدا نشد، لیکن چون جناب حج

. از بنده خواستند که این نکته را به رشـته تحریـر در آورم امتثـال امـر نمـودم      
  .ولى التوفیق  اللهخداوند به ایشان اجر بدهد و ا

مناسب است در اینجا شعرى از شـاعر اهـل    27/5/76ابوالفتح دعوتى  سید
 ) نیـر (السلام شیخ محمد تقى تبریـزى   حجت بیت عصمت و طهارت 

  :بیاوریم 
  کن اى یوسف آل رسول لطف
  یزدان ، چشم خونین باز کرد شیر

  
  حبیب خویش ، شرح راز کـرد  با  

  
  اى بر عالم امکـان ، امیـر  :  گفت

  
ن از پیش چشمم بـاز  و خو خاك  

ــر   گیــــــــــــــــــــــــ

  
که چشمى باز دارم سـوى   )313( بو

ــو   تـــــــــــــــــــــــــ

  

  رفتن ، سـیر بیـنم روى تـو    وقت  

  

  !دارم من اى دریاى جـود  عذرها

  
  دو دستى بیش در دستم نبـود  که  

  
  کـن اى یوسـف آل رسـول    لطف

  
  بضاعت کن ز اخوانت ، قبول این  

  
ــاش اى ســلیل :  گفــت خــوش ب

  مرتضـــــــــــــــــــــــى

  

  در روز جزا ، دست توست دست  

  

  قوى دار اى مه پیمان درسـت  دل

  
ذخیــره محشــر مــن ، دســت  کـه   

ــت   توســـــــــــــــــــــ

  
ــن  بــه محشــر، دوزخ آیــد در  چــون ــى را   ای ــد آدم ــت ص دو دس
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ــر   زفیـــــــــــــــــــــــ

  
  دســــــــــــــــــــــتگیر

  



338 
 

  مى روم  من تنها به حرم حضرت اباالفضل العباس  -  .6
آقاى حاج شیخ هادى حائرى شیرازى ، فرزند مرحـوم مـلا    آیت االله مرحوم

. امین شیرازى ، یکى از عالمان وارسته و متقى کربلاى معلى به شمار مى آمـده  
هجرى قمرى متولد شده بود، مدتها در حوزه علمیه نجـف   1308او که در سال 

داشـت و در   لاشرف و کربلا به تحصیل و سپس به تدریس سطوح عالیه اشـتغا 
مع حضرات آیات عظام میرزا مهدى شیرازى ، حاج شیخ یوسف بیارجمندى ، ج

از مشاوران نزدیک و خواص اصـاحب فقیـه   ... حاج شیخ محمدرضا اصفهانى و
محسوب مـى   العظمى حاج آقا حسین طباطبائى قمى آیت االله زاهد مرحوم 

اریـان تهـران   از باز ىکه اکنون یک ـ - فرزند ایشان آقاى حاج محمد حسن . شد
  :جریان زیر را به نقل از مادرشان بازگو نموده است  - است 

مرحوم والد سابقا در محله جیه در کوچه اى پشـت مدرسـه الخدیجـه     منزل
روزى جمعى از اشرار وابسـته بـه   . در خیابان سرسدر قرار داشت  الکبرى 

نشناخته و از درك منزلت که حرمت علم را ... یکى از خاندانهاى معروف به نام 
والد شده و به ایشـان   مرحومعالمان عاجز و بیگانه بودند، در راه خانه متعرض 

جسارت و بى ادبى روا مى دارند، تا آنجا که عمامه ایشان از سر مبارك بر زمین 
او با ناراحتى تمام به منزل رفته و دوباره عمامه را به سـر پیچیـده و از   . مى افتد

آنان به گمان اینکه او قصد شکایت بـه کلانتـرى را دارد،   . ى شودمنزل خارج م
خیر، مـن  : را بر او سد کرده و مقصد را مى پرسند، ایشان مى گوید اهدیگر بار ر

آن بى معرفتـان قضـیه را   . مى روم   تنها به حرم حضرت اباالفضل العباس 
حـرم مطهـر رهسـپار مـى      سبک انگاشته و راه را باز مى کنند و ایشان به طرف
یکى از جوانان ،  بهمان ش. گردند و پس از عرض حال به منزل باز مى گردند

فـرداى آن  . بدون آنکه سابقه بیمارى داشته باشد، ناگهان گرفتار مرگ مى شـود 
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روز هنوز از کار تجهیز او کاملا فارغ نشده بودند که باز هم مرگ سراغ جـوانى  
بالاخره عاقلان قـوم بالاتفـاق جمـع    ... ز سوم هم دیگر از ایشان مى آید، و رو
هادى مى آیند، و ضمن گریه و زارى به دست  یخشده و به منزل مرحوم حاج ش

و پاى ایشان افتاده و طلب حلالیت و کسب رضایت مـى کننـد، و عرضـه مـى     
ایشـان در پاسـخ   . دارند مگر شما مى خواهید همه خانه هاى ما را تاریک کنید

فقط خدمت آقا عرض حال کردم و بـس ، و در خواسـت انجـام    من : مى گوید
سـرانجام بـا انجـام عـذر     . کارى معین نکردم و آن را به خود آقا واگذار کـردم  

 1364آن بزرگـوار در سـال   . خواهى ، جریان مرگ و میرها خاتمـه مـى یابـد   
هجرى قمرى دار فـانى را وداع گفتـه و در صـحن مطهـر حضـرت ابـا عبـداالله        

العظمى آقـاى شـیخ محمـد رضـا     آیت االله مرحوم . مدفون شدند  الحسین 
  .داماد ایشان بودند  ىطبسى نجف

  !بوسید مى
نخل بـه خـون طپیـده را مـى      آن

ــید   بوســــــــــــــــــــــ

  

مشــک ز هــم دریــده را مــى  آن  
  بوســـــــــــــــــــــــید

  
  کنار علقمه خم شده بـود  خورشید

  
ز تن بریده را مى بوسـید   دستان  

)314(
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  ازه اى را کشان کشان از حرم مبارك بیرون آوردند جن -  7
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ حسن بصیرى ، طـى نامـه    حجت جناب

آورده   کرامت به دفتر انتشارات مکتـب الحسـین    8اى از شهرستان خوى 
  :که ذیلا مى خوانید. است 

رضا شـاه بـه مکـه     زمان: محمد ابراهیم زرگر خوئى نقل مى کرد که  مرحوم
طبق . مکرمه مشرف شدم و در برگشت موفق به زیارت عتبات عالیات گردیدم 

شـرفیاب ، و    معمول ، اول صبح به زیارت حضرت ابـى عبـداالله الحسـین    
روز پنجشـنبه  . نائل مى شـدم    سپس به زیارت حضرت ابوالفضل العباس 

، بـه آقـاى حـاج عبـاس       آن بزرگـوار   اى بود که بعد از خروج از حـرم 
برخـوردم   - دکان عطارى داشـت      که در نزدیکى باب العباس  - تبریزى 

وى در جلوى دکان خود صندلى گذاشته و مرا روى آن نشانید و ضمن صـحبت  
از صـدایى مزبـور،   . صـدایى برخاسـت    گاهمشغول اصلاحات دکانش شد، که نا

فرار مى کردند و من ،   اپو در آمده و به طرف حرم آن بزرگوار مردم به تک
که به زبان عربى آشنا نبودم و نمى دانستم چه خبر است ، سـر از دکـان بیـرون    
کرده منتظر اخبار تازه بودم که دگر باره صدا بلند شد و آقاى حاج عبـاس نیـز   

هر رهسپار شد و به من هـم  و با عجله زیاد به سوى حرم مط. را ترك کرد کاند
من همراه ایشان با عجلـه داخـل   . بیا که حضرت کرامتى نشان داده است : گفت 

صحن مقدس شدم و در آنجا دیدم که جنازه اى را کشان کشان از حرم مبـارك  
و نفر دیگر دباد  دبختگویا آن ب. بیرون آوردند و مورد لعنت و نفرت قرار دادند

از گرفتار شدن انکار کرده بود و نهایتا امر منجر به  مرتکب قتلى شده بود و پس
اینک ، مامورین دولت او را براى قسم خوردن . این شده بود که وى قسم بخورد

آورده بودند و این بدبخت قبل از دیگران ، ابتدا به سوگند کرده ، مـورد غضـب   
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د اقـرار  مى رسد و آن دو نفر دیگر نیز به جرم خو جزایشالهى قرار گرفته و به 
  .مى کنند

  توبیخ و تهدید مى کنند، فایده اى نمى بخشد  -  .8
قریه على نظر، از توابع ماکو، یک نفر فلاح یک قطعه از اراضـى زراعتـى    در

خود را به یک نفر قره رعیت براى یک فقره زراعت بهاره تحویل مى دهد تا بعد 
ات ارضـى  چندى بعـد مـامورین اصـلاح   . از برداشت محصول تحویل وى بدهد

مـدعى مـى    ختبراى ثبت اراضى با اسامى زارعین وارد ده مى شوند و آن بـدب 
هـر چـه   . شود که این قطعه زمین ، از اول در اختیار من بوده و از آن من است 

هم وى را توبیخ و تهدید مى کنند، فایده اى نمى بخشد، تا بالاخره امر به قسـم  
ساله اى که در کنـارت قـرار    12ه منجر مى شود، مى گویند دستت را بر سر بچ

ملک من نیست ، چنانکه اینک زنـده او را   ناگر این زمی: دارد بگذار و بگو که 
  .نگاه مى کنم ، به مرده او بنگرم 

من ، به حضرت ابوالفضل : بدبخت ، به روى پسرش نگاهى کرده مى گوید آن
من بوده اسـت ، و از وى   قسم مى خورم که این زمین از ابتدا مال  العباس 

قبول مى کنند و او قسم مى خورد و پس از آن ، تا وقت غـروب آن پسـر مـى    
  .میرد
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  درب ماشین به خودى باز شد  -  9
آقاى حاج مهدى اخروى ، که از بازاریان محترم و معتمـد شهرسـتان    جناب

قبـل از  : خوى مى باشد و الحمدالله فعلا در حال حیـات اسـت ، نقـل مـى کـرد     
داث جاده جدید، روزى از شهرستان ارومیه مى آمدیم ، بالاى گردنه قوشچى اح

در  نـد به عده اى از همشهریان خود برخورد کردیم که سـخت وحشـت زده بود  
میان آنها یک نفر از آقایان محترم ریاضى بود، تا مرا دید آمد و دستم را گرفتـه  

را بـه تـو       س آقاى اخروى ، بیا کرامت حضرت ابوالفضل العبـا : و گفت 
  :نشان بدهم و افزود

ما از سر گردنه به طرف دره اقلا پانصد مترى چپ و سرنگون شـد،   اتوبوس
  !  یا ابوالفضل العباس : تمامى مسافرین یکدفعه به صداى بلند گفتند

درب ماشین به خودى خود باز شد و مانند سـتونى محکـم بـه زمـین      آنگاه
  !ین امر، اتوبوس را نگه داشت و ما به سلامت از آن خارج شدیم هم. چسبید
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    قلمه حضرت ابوالفضل عباس  -  .10
قریه هورون علیا، از توابع خوى ، یک اصله درخت قلمه مشهور به قلمـه   در

وجود داشت که صدها سال عمر کرده بود، با اینکه معمولا   حضرت عباس 
درخت مزبور به قدرى ضخامت داشـت کـه   . مه عمر طولانى ندارنددرختهاى قل

افتاده بود از این  زمینالبته پس از آنکه به . ماشین جیپ پشت آن پنهان مى شد
  .طرف دیده نمى شد

ــنم ــدرى مـ ــولت حیـ   وارث صـ

  
ــنم   ــفدرى  م ــوت ص ــاحب ق   ص

  
  ســـلطان کـــوى وفـــا علمـــدار

  
  شـیر ژیـانى بـه دسـت بـلا      چو  

  
  آن شـیر نـر   بر تـن آراسـت   زره

  
  خود جنگـى نهـاده بـه سـر     یکى  

  
ــد ــن  بیام ــاه دی ــه ش ــوى خیم   س

  
ــراى   ــین  ب ــدان ک ــه می   اجــازت ب

  
  مامون شـد آن یادگـار علـى    چو

  
ــرآورد   ــى  ب ــت یل ــن دو دس   از ت

  
  شمشیر و نیزه یک مشـک آب  به

  
  در کـف آورد پـا در رکـاب    علم  

  
  خورشید تابان که آید ز کـوه  چو

  
  فــر و شــکوهبــه دریـاى   نهنگـى   

  
  میــدان شــد آن قهرمــان دلیــر بــه

  
ــروز   ــر  ب ــیر گی ــل ش ــرد آن ی   نب

  
ــد ــگ بغریـ ــران پلنـ ــد غـ   ماننـ

  
ــگ بجوشــید     ماننــد جوشــان نهن

  
  کـــه عبـــاس نـــام آورم بگفتـــا

  
ــاورم علمــدار     و ســالار و هــم ی

  
ــر ــرورم  وزی ــرو س ــر و س   و امی

  
ــر   ــرورم   دبی ــر پ ــیر و هن   و مش

  
  امامروز سـردار و سـر پنجـه     من

  
  امروز سرهنگ و سـرکرده ام  من  

  
  امـروز سـقا در ایـن کشـورم     من

  
  حسـینم بـس ایـن مفخـرم     غلام  

  
ــنم ــدرى مـ ــولت حیـ   وارث صـ

  
ــنم   ــفدرى  م ــوت ص ــاحب ق   ص

  
ــرا ــارزار  م ــدر صــف ک ــد ان   زیب

  
  بنــد کمنــد آورم روزگــار   بــه  

  



344 
 

  در شـجاعت هماننـد کیسـت    مرا

  
  روز میدان مقابـل کـه نیسـت    مرا  

  
ــارز ــان  مب ــیر ژی ــرد ش ــب ک   طل

  
  مانـد در گـل همـه کوفیـان     فرو  

  
ــى ــران   کس ــگر بیک ــه لش   زانهم

  
ــاورد   ــان  نیـ ــر در میـ ــام هنـ   نـ

  
  چون شیر شد خشمگین ابوالفضل

  
ــه زمــین   بغریــد     و لرزیــد آنگ

  
  حمله برداشـت سـوى عـدو    یکى

  
ــو   ــرو   ت ــده روب ــلا آم ــویى ب   گ

  
یک حمله صـف هـا همـه بـر      به

  شکســــــــــــــــــــــت

  

  ى دشـمن ببسـت  چاره بـر رو  در  

  

  قلب و نه پیش و یمین و یسار نه

  
  مرد و نه مرکـب بـدى برقـرار    نه  

  
  سوار صـف و تیـپ و فـوج    پیاده

  
هم خورد هنگـام طوفـان چـو     به  

ــوج   مـــــــــــــــــــــــ

  
سرخ شد هر طـرف جـوى    زمین

ــون   خـــــــــــــــــــــــ

  

ــون  ز   ــواران فلــک نیلگ ــرد س   گ

  

  بس پشته از کشـته تشـکیل داد   ز

  
  گفت صد آفرین بر تـو بـاد   فلک  

  
ــه ــان   ب ــر بی ــده بب ــیر برن   شمش

  
  افکنـد هـر جـا یکـى پهلـوان      بر  

  
  هر سـو آمـد چـو پیـل دمـان      به

  
ــرآورد   ــگ حــذر الامــان   ب   بان

  
  به یک دفعه شـد سـرنگون   علمها

  
  لشگر همه غـرق خـون   شجاعان  

  
  تیره شد اندر آن پهـن دشـت   هوا

  
شش شد و آسـمان هشـت    زمین  

  گشــــــــــــــــــــــــت

  
  صد احسـن هـزار آفـرین    صداى

  
  آمد ز عرش و فلک بر زمـین  بر  

  
  تحسین ز هر سـو بلنـد   صداهاى

  
  بود گـویى کـه خیبـر بکنـد     على  

  
  جن و انس و ملک در عجب همه

  
  پیکـــار آن شهســـوار عـــرب ز  

  
  بر کف و تیغ بران بـه دسـت   علم

  
  لشگر بـه اطـراف دشـت    پراکنده  
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  نعـره چـون رعـد برداشـتى     گهى

  
  حمله چـون بـرق پنداشـتى    گهى  

  
  گفتى که ابرى بـر آمـد ز گـرد    تو

  
)315(. درخشان شب تیره کرد بروز  
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  سرانجام همه دکترها از علاج آن اظهار عجز کردند  -  11
آقـاى  : الاسلام آقاى سید مصطفى مسـتجاب الـدعوه فرمودنـد    حجت جناب

روزى در تهران در حال قدم زدن بودم که : نوبهارى ساکن تهران نقل مى کرد که 
به عنوان میانجیگرى وارد معرکـه شـدم کـه    . دیدم دو جوان با هم دعوا مى کنند

یکى از آنها، از روى ناجوانمردى ، تیغ به دست بـه مـن   . آنها را از هم جدا کنم 
 بعـد  .حمله کرد و زخمى به بازویم زد که آن را مقدارى برید و خون جارى شد

ده اسـت ، بـه حـدى کـه دو     از او مداوا، متوجه شدم مقدارى از دستم قطـع ش ـ 
حدود شش ماه معالجه کردم و سـرانجام  . انگشت کوچک دستم از کار افتاده بود

مـادرم یـک   . ایام محرم نزدیک شـد . همه دکترها از علاج آن اظهار عجز کردند
  العبـاس   لفضلپنجه برنجى که بر سر علم نصب مى کنند، نذر حضرت اباا

تکیه جوانان بنى هاشم متوسلین بـه  (هیئت محل به نام  را خرید و به پنجه .کرد
واقع در شهرك مسعودیه ، برد و داد بر سر علـم نصـب    حضرت على اکبر 

متوسـل بـه   ) البتـه شـک از نقـال اسـت     (هشتم محرم یا شب نهـم   شب .کردند
حسـن آقـا، حضـرت ابوالفضـل     : شدم ، که یکى گفت   حضرت ابوالفضل 

مردم کنـار  ! تو را شفا داد، نگاه کن از پنجه برنجى خون مى چکد  لعباس ا
و محتـرمین   نعلم ازدحام کردند و جناب آقاى محمـود اژدرى ، کـه از بزرگـا   

خود وى نیز مبـتلا  ! خون است : هیئت است ، جلو آمد و انگشت زد و گفت که 
  .ز خون مزبور شفا یافت به زخم اثنى عشر بود و به واسطه چشیدن اندکى ا

، آن شب درد دست من خوب شد ولى هنوز انگشت دسـتم را نمـى    خلاصه
تا اینکه در شب یازدهم محرم ، شـب شـام غریبـان ، در    . توانستم حرکت دهم 

عالم رویا دیدم که دو نفر زن آمدند و در دست من حنا گذاشتند، یادم نمـى رود  
فرامـوش   اخواب بیدار شدم ، خـواب ر صبح که از . که حنا شل بود و شره کرد
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اما وقت وضو دیدم دستم چسبناك است ، خوب که دقت کردم دیدم . کرده بودم 
هنوز حنا دردستم است و تا چند وقت رنگ حنا دردستم بـود و از آن بـه بعـد    
دستم بکلى خوب شد و تا به حال که تقریبا دو سال از آن زمان مى گذرد دیگر 

جالـب  . کاملا خوب شده است  ماحیه دچار من نشده و دستدرد و اذیتى از آن ن
آن است که پنجه مزبور را، که روى علم است ، به هر طرف بگذارند، بـه سـمت   

افراد خانواده این مطلب را اقرار کردند و گفتند چند روز پنجه . قبله بر مى گردد
  .برنجى در خانه ما بود و خود این امر را امتحان و مشاهده کردیم 

  دست تو خونبهاى
  مى گشتم فـداى دسـت تـو    کاش

  
  نمـى دیـدم عـزاى دسـت تـو      تا  

  
  هاى ظهـر عاشـورا، هنـوز    خیمه

  
  دارد بـر عصـاى دسـت تـو     تکیه  

  
ــطفى   از ــاغ مص ــبز ب ــت س   درخ

  
  فتاده ، شاخه هـاى دسـت تـو    تا  

  
  مى ریزد دو چشم اهـل دل  اشک

  
  عــزاى غــم فــزاى دســت تــو در  

  
  واچمــن گلهــاى ســرخ نینــ یــک

  
  مى گردد، به پاى دسـت تـو   سبز  

  
  !شگفتم از تو، اى دسـت خـدا   در

  
آیا خونبهاى دسـت تـو؟    چیست  

)316(
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  ! همه را از خواب بیدار کرد -  .12
الاسلام و المسلمین آقاى شیخ روح االله قاسم پـور از فضـلاى    حجت جناب

ارسـال داشـته     بابل طى نامه اى دو کرامت به انتشارات مکتـب الحسـین   
  :است که در ذیل مى خوانید

در یکى از روستاهاى بابل ، دهه اول محرم را مشـغول تبلیـغ    1371سال . 1
  :شب هفتم محرم یکى از پیرمردان آن روستا برایم چنین تعریف کرد. بودم 

من تا سال گذشته مجروح جنگـى بـود و در جـاى مهمـى از بـدن او       داماد
امکان عمل جراحى نیست : دکتر مراجعه کرد، دکتر گفت  به. ترکش قرار داشت 

به هر روى ، چـه عمـل   . و چنانچه ترکش نیز در بدن وى بماند خطرناك است 
 ادههمـه خـانو  . شب هفتم محرم بـود . جراحى بشود و چه نشود خطرناك است 

داماد من خیلى حـال دگرگـونى داشـت و نهایتـا بـه حضـرت       . ناراحت بودیم 
نیمه شب هفتم از جا برخاست و همـه را از  . متوسل شد  اس ابوالفضل العب

از برکـت توسـل بـه حضـرت ابوالفضـل      : آنگاه با گریه گفت . خواب بیدار کرد
  .، ترکش خودش افتاده است   العباس 
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  چرا تا به حال به یاد آن حضرت نبودم  -  13
، براى یکى از معلمین   ، سالروز تولد حضرت عباس 1375زمستان  در

اتفـاقى رخ داده کـه   ) نیروگاه قم (باتقوى و مومن مدرسه دختران شهید قریشى 
. شنیدنى است و حقیر، که چندسالى است در آن مدرسه اقامه جماعت مى کـنم  

بـه رشـته تحریـر در     وداز ایشان درخواست کردم که جریان مزبور را با قلم خ ـ
یوسفى ، آموزگار کلاس .  مى خوانید، نوشته سرکار خانم م آنچه که ذیلا. آورند

  :مرقوم داشته اند 12/10/75چهارم سعادت مدرسه شهید قریشى است که در 
و بـا  ) سلام االله علیهم اجمعین (با سلام به ارواح طیبه شهدا و ائمه معصومین 

ایه امیـدوارم کـه همیشـه در زیـر س ـ    . درود بر امام جماعت عزیز و گرامیمـان  
  .موفق و موید باشد) عج (حضرت ولى عصر

ماه بود که مشکلى در زندگى این جانب به وجود آمده بود و بنـده و   9 مدت
مشکل ، مادى . خانواده با هر تلاشى نمى توانستیم این مشکل را برطرف سازیم 

میلیون پول از منبعى به حساب این جانب و  3بود، به این معنا که قرار بود مبلغ 
ولـى متاسـفانه بـا    . شود استفادهواده واریز شود تا از آن براى ساختن خانه خان

. تمامى توسلها به ائمه و شخصیتهاى مهم نتوانستیم این مشکل را برطرف نماییم 
ناامیـد شـدن   . دیگر ناامید شده بودیم و زندگى از هر طرف برما فشار مى آورد

نسبت به نماز کم توجـه  ) زبانم لال (من متاسفانه به اندازه اى بود که باید بگویم 
همیشگى خود را نیز که خواندن روزى یـک بـار سـوره واقعـه ،      ادتشده و ع

یاسین و زیارت عاشورا بود ترك کرده بودم و به آن اهمیت نمى دادم و با خـود  
مى گفتم دیگر فایده اى ندارد، براى همیشه بیچاره شدیم و باید تا آخر عمر زیر 

  .انه و زندگى قرار گیریم بار فشار صاحبخ
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، موقعى   اینکه روز تولد آقا قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس  تا
که وارد نمازخانه مدرسه شدم صداى مبارك امام جماعت را شنیدم که مشـغول  

بى اختیـار قلـبم لرزیـد و    . صحبت کردن درباره معجزات و اوصاف حضرت بود
و با خود گفتم چرا تا  ردما صداى بلند شروع به گریه کو ب. بغض گلویم را فشرد

به حال به یاد آن حضرت نبودم و چرا با اینکه این همه گنهکار بودم حـاجتم را  
  از آقا طلب نکرده بودم ؟

به نـام چهـره   (کتابى است : جماعت محترم در بین صحبتهایشان فرمودند امام
که معجزات حضرت ابوالفضـل  )   درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 

همان طور که گریه مى کردم با خود گفـتم  . در آن ثبت شده است   العباس 
و روسیاهم ، شـما بـه حضـرت     اربه آقاى امام جماعت مى گویم که من گنهک: 

متوسل بشوید تا حاجت مرا بدهیـد و نیـت کـردم اگـر       ابوالفضل العباس 
کتاب را به آقاى امام جماعت بـدهم تـا آن را خریـدارى     لحل شود پومشکلم 

باور کنید، عصر که به منزل برگشتم بدون اینکه حرفى بـزنم در خـود فـرو    . کند
خانم دیگر چه کار کـرده اى ؟ مژدگـانى   : به من گفتند کهرفته و ناراحت بودم ، 

دریافـت پـول سـه    بده که فردا باید عازم تهران شویم و مقدمات کـار را بـراى   
  !میلیونى فراهم کنیم 

این موقع اشک امانم نداد و جریان را برایشان تعریف کردم و تا مـدتى از   در
  .چشمانم اشک سرازیر بود

  زمین افتاده دیدم ، پیکرت را غرق خون بر
من از کثرت دشمن ، زهر سـو   راه

ــود  ــته بـــــــــ   بســـــــــ

  

پى در پى و غمها بـه هـم    داغها،  
ــود  ــته بــــــــ   پیوســــــــ

  
سر تا پـاى مـن ، خـونین و     بود  از میـدان ، درون خیمـه    کـه  بس
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ــهید   آوردم شـــــــــــــــــ

  
  زینـــــب خســـــته بـــــود  

  
شهیدى ، شاهکارى داشت در  هر

ــى ــا ولـــــ ــن جـــــ   ایـــــ

  

همـه  ! اى بـرادر جـان    کارهایت  
  برجســــــــــته بــــــــــود

  
به سوى خیمه برگردى مگر، با  تا

  مشــــــــــــــــــــک آب

  

ــام   ــر   ج ــه منتظ ــتش رقی در دس
ــود ــته بــــــــ   بنشســــــــ

  
ــن ــود  م ــا گش ــک و تنه م ، راه ت

ــو  ــاه تــــــــ   قربانگــــــــ

  

دشمن هر زمـان ، در هـر    گرچه  
  طـــرف صـــد دســـته بـــود   

  
زمین افتاده دیـدم ، پیکـرت را    بر

  غــــــــــرق خــــــــــون 

  

خـــالى و دو دســـت و  مشـــک  
ــود   ــته بــ ــى بشکســ   پرچمــ

  
ــت ــوزت   پش ــن ، از داغ جانس م

  شکســــت! بــــرادر جــــان  

  

که رکن نهضـتم بـر همتـت     چون  
ــود  ــته بــــــــ   وابســــــــ

  
یرمت ، چه کوشیدم که در بر گ هر

ــد ــن نشــــــــ   !ممکــــــــ

  

که دشمن عضو عضوت را ز  بس  
ــود ــته بــــ   !هــــــم بگســــ

  
آنگه ببندم چشمهایت را،  خواستم

ــى   ولــــــــــــــــــــــــ

  

ــتر   ــر،   پیش ــا تی ــدو ب ــن ، ع از م
ــود  ــته بـــ ــمت بســـ   چشـــ

  
  عباس را، تا دشمن او نشـنود  ناله

  
ــه   ــان دادن  گری ــت ج اش در وق

ــان ( ــود  ) حسـ ــته بـ )317(آهسـ
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   شما برق را روشن کردید؟ -  14
آقاى حاج نصر االله مددى ، طى مکتـوبى بـه دفتـر انتشـارات مکتـب       جناب
  :مى نویسد  الحسین 
با حضرت زهرا  1332ازدواج کردم و در تاریخ  29/9/1330در تاریخ  من
بـراى پخـتن سـمنو را بـه عهـده زن عمـویم       . قرار گذاشتم که سمنو بپزم  

بـه  . شب بود که از اداره برگشـتم   11ساعت . ر رفتم گذاشتم و به امید او سرکا
کرده بودند، ولـى در   ابسمنو خوب است یا نه ؟ سمنو را خر: زن عمویم گفتم 

من آتش زیر دیگ را خاموش کـردم و  . خیلى خوب است : جواب به من گفتند
یک حوله روى آن انداختم و با مقدارى آب آن را غسل دادم ، سپس زیر دیـگ  

  .کردم را روشن 
بعـد از  . از انجام کار خیلى خسته شدم و نزدیک بخارى استراحت کردم  بعد

فکر کردم که زن عمویم برق را روشن کرده است ، . چند دقیقه حیاط روشن شد
نه ، ما همه در : زن عمو، شما برق روشن کردید؟ جواب داد: چند مرتبه پرسیدم 
، در صـورتى کـه    سـتم اب برخابعد از چند دقیقه ، از خـو . اتاق خواب هستیم 

و مفاتیح الجنـان هـم   . خواب نبودم به سر جانماز رفتم ، دیدم جانماز باز است 
باز مـادرم زهـرا   ! زن عمویم خیلى ناراحت شد و گریه کرد که ، آخ . باز است 

سـاعت پـنج   . مرتبه دوم خوابم برد. آمده است و سمنو را که خوب آماده کردم 
یا فاطمـه  : هنگام تقسیم کردن گفتم . کرد یمسمنو را تقس صبح را خواندم ونماز 
از این تاریخ من به نـام عباسـت   ) به جاى سمنو(به من اجازه بده که  زهرا 

که دسـتم از ضـربه    59دیگر سمنو را نپختم تا سال . در روز تاسوعا برنج بپزم 
 یدبرم در حوض اسآتش سوخت ، من از ناراحتى که دستم را باید در آب فرو ب

دقیقـه دسـتم ورم کـرد و مـرا بـه بیمارسـتان بردنـد در         40بعـد از  . فرو بردم 
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بیمارستان گفتند که این نسوخته ، من از ترسم نگفتم که دستم را در اسـید فـرو   
روز مرا از این به بیمارستان سوانح و سـوختگى ولـى عصـر     50مدت . برده ام 

بعـد از یـک   . مى رفتم  مزبوربه بیمارستان مدت یک هفته . اعزامم کردند) عج (
سپس به بیمارسـتان چمـران   . هفته تصمیم گرفتند که دست مرا از کتف قطع کنند

و جلسه اى گرفتند، که آیا دست او را قطع کنیم یا نـه ؟ نامـه را    دنامه اى نوشتن
هر طور که نظـر شـما   : به بیمارستان چمران بردم ، بیمارستان چمران جواب داد

. بـه بیمارسـتان سـوانح و سـوختگى برگشـتم      . است  ترمبراى ما هم مح هست
دکترهاى بیمارستان سوانح سوختگى درباره دستم مشورت کردند و یکى از آنها 

استخوان دستت سیاه شده است ، مى خواهیم دستت را قطع کنیم ، : به من گفت 
اهى انداختنـد  نظر شما چیست ؟ دکترها به یکدیگر نگ ـ: آیا موافقى ؟ من گفتم 

من به بهار خواب ! شما بیرون بروید و هوایى تازه کنید: یکى از آنها گفت  پسس
یـا ابوالفضـل   : بیمارستان آمدم و در آنجا سرم را رو به آسـمان گرفتـه ، گفـتم    

، اگر من بحقیقت براى تو آشپزى مى کنم ، دسـتم را از تـو مـى        العباس 
، من به     یا ابوالفضل العباس :  دمر حال گریه افزوگریه کردم و د. خواهم 

چه کسى بگویم که این دیگ را براى من از روى اجاق بلند کن ؟ مـن دسـتم را   
. سپس با همان حال افسرده به داخـل بیمارسـتان بازگشـتم    . از تو مى خواهم 

 ـ: دکتر نگاهى به من کرد و گفت  و را بـه جـاى   ما دست تو را قطع نمى کنیم ، ت
در آنجا دکتـرى دسـتم   . مرا به بیمارستان بازرگانان فرستادند. دیگر مى فرستیم 

  .یک ظرف آب و یک دستکش دست نرفته بیاور: را دید و به پرستار گفت 
پرستار بـا  . که دست این شخص را تمیز کن : آمد و دکتر به او گفت  پرستار

گ انداختن به گوشتهاى دسـت  دستکشى که به دست کرده بود شروع کرد به چن
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بعـد مقـدارى   . من و تا آرنج گوشتهاى اضافى و عفونى را از دست من جدا کرد
  .دفترچه بچه هایت را بیاور. شما برو: پماد روى دستم مالید و گفت 

. عدد دفترچه خدمات درمـانى را بـه دکتـر ارائـه دادم      4ساعت بعد من  48
من دستور داد از یـک داروخانـه آن را    دکتر در هر دفترچه سه پماد نوشت و به

این ماجرا مـدت دو  . نگیر، بلکه مندرجات هر دفترچه را از یک داروخانه بگیر
بعـد از  . گـرفتم    ماه طول کشید و من دست راستم را از ابوالفضل العباس 

ماشین چپ شـد و  . مدتى یک ماشین چوب از تهران براى پختن برنج مى بردم 
زد و مغزم چهار شکاف برداشت و دسـت چـپم از زور فشـار سـقف      معلق 15

افسر راهنمایى مرا از لاى فرمان اتومبیل بیرون آورد ... ماشین شدیدا زخمى شد
: سـرگرد گفـت   . جناب سرگرد، من قوى هسـتم  : ى ؟ گفتم دو به من گفت نمر

سرگرد بـه  . مى برم محرم که برنج بپزم : ى ؟ گفتم داین چوبهارا براى چه مى بر
  .دست به دامن خوب خانواده اى زده اى ، رهایشان نکن : من گفت 

من بـرنج   70است  1376از هفت من برنج شروع کردم و امروز که سال  من
مى ریزم ، که امیدوارم توانسته باشم وظیفه خودم را در مقابل ایـن محبـت بـى    

  .ر، انجام داده باشم ، اندکى از بسیا  پایان حضرت ابوالفضل العباس 
  

  روز، دلش هواى دریا مى کرد آن

  
  خویش را هویدا مـى کـرد   بیتابى  

  
  زده در آینه اشـک فـرات   حیرت

  
. رقیه را، تماشا مـى کـرد   تصویر  

)318(
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  !به دادم برس  در حالى که فریاد مى زدم یا اباالفضل العباس  -  15
 حجت، طى نامه اى به )سده (اکن فروشان آقاى قنبر على صرامى ، س جناب

  :الاسلام آقاى سید محسن احمدى سدهى چنین مى نویسد
جمعه اى بود، تعدادى کارگر را به کارخانه چرمسازى که متعلق به پدرم  روز

فرق آن روز با روزهاى دیگر آن بود، که روزهـاى گذشـته پسـر    . بود مى بردم 
 ـ . ن بـود، امـا آن روز او را نیـاورده بـودم     دوم من ، که دو ساله ، بود، همراه م

آن روز در اثر کسالتى  یزهمچنین پدرم روزهاى گذشته همراه من بود ولى وى ن
به همسرم هم گفته بودم اگر امروز بـه منـزل نیامـدم    . که داشت با من نیامده بود

  .منتظرم نباشید
نگاه مى کردم در برگشت ، به آینه . را به کارخانه رساندم و برگشتم  کارگرها

یکدفعه دیـدم  . تا ماشینهایى که در دیدم قرار داشتند، زحمتى برایم فراهم نسازند
جاده از کنترل من خارج شد و با ماشین در حال حرکت ، به کانـالى کـه پـر از    

  افتادم که چه باید کرد؟ ربعد از سقوط به این فک. آب بود سقوط کردم 
سـپس متوجـه درب   . ى شنا بلند هستم بعد، به یادم آمد که تا حدود دقایقى

بـه درب ماشـین فشـار    .ماشین شدم که درب را باز کنم و خودم را نجات دهم 
با مشت و کله به درب کوبیدم ، اما فشار آب مـانع از  . آوردم ولى درب باز نشد
هوا بود، لـذا شیشـه    ردىاواسط آبان ماه ، و هنگام س. آن بود که دربها باز بشود

  .رده بودم ها را بالا ب
آب هم کم کم از درزهاى . تلاش کردم شیشه ها را پایین بیاورم ، نشد هرچه

ماشین من وانت بود و اتـاق ماشـین پـر از آب    . ماشین به داخل نفوذ مى کردم 
دیگر کم کم قطع امید کردم ، و مرگ را بـه  . شده بود، یعنى در آب فرو رفته بود

را همراه بـا آیـه    ادتیننشستم و شه از پشت صندلى برخاسته. چشم خود دیدم 
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هِ وَ�ِن�ا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ (شریفه  مى دانستم کـه بـر اثـر آب جنـازه     . خواندم  )إِن�ا �لِ�ـ
انسان باد مى کند و در آن حال مشکل است که جنازه را از پشت فرمان ماشـین  

آن ) (ظر نباش منت: (و نیز در این فکر بودم که به همسرم گفته ام . بیرون بیاورند
و او تاکى باید دنبـال مـن بگـردد؟ از جهتـى هـم      ) بود املهزمان همسرم هم ح

خوشحال بودم که پدر و فرزندم همراه من نیستند و الا الان آنها هـم مثـل مـن    
در این اندیشه ها بودم و انتظار مرگ را هم مى کشیدم کـه ناگـاه   . گرفتار بودند

لیکه با همه توان فریاد مـى زدم یـا ابوالفضـل    در حا. نیرویى مرا از جا بلند کرد
همـین کـه دسـتم بـا درب     . ، به سمت درب اتومبیل دست بـردم    العباس 

از اتومبیل خارج . تماس گرفت ، بدون آنکه فشارى بیاورم ، دیدم درب باز شد
 در آنجا به علت لغزنـدگى نتوانسـتم  . شدم و شناکنان تا دیواره کانال پیش رفتم 

خودم را به لوله اى که از وسط کانال رد شده بـود   ناز آب بالا بیایم ، لذا شناکنا
حالا خودتان قضاوت کنید، درب اتـومبیلى  . رساندم و آن را گرفتم و بالا آمدم 

با آن همه فشار آب ، آیا در حد قدرت من بود که درب را باز کـنم ؟ اگـر مـى    
یقى بـه همـراه نداشـت ؟ ولـیکن بـه      شد، پس چرا اول که این کار را کردم تـوف 

بـر زبـانم       قسم همین که نام مبارك حضـرت ابوالفضـل العبـاس     خودش
بـدیهى اسـت چـون حضـرت     . جارى شد، روزنه نجات به رویـم گشـوده شـد   

بندگى خـدا را کـرده ، خـداى بـزرگ هـم مقـام بـاب          ابوالفضل العباس 
  .ده است الحوائجى را به او عطا فرمو

  فرات اى
  تــو بــى ادب نبــودى  ! آب  اى

  
  خود مگر از عـرب نبـودى ؟   تو،  

  
  عرب است و، کـیش تـازى   رسم

  
  میهمـــان نـــوازى )319(بادیـــه  در  

  
  رسـم ، تـو در میـان نهـادى     این

  
  آب بــه میهمــان نــدادى ؟ خــود،  
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ــدان ــد  چن ــج راه بردن ــه رن   ، هم

  
ــد   در   ــام مردن ــنه ک ــه ، تش   بادی

  
  همه تشنه رفته در خـواب ها،  آن

  
  مى رود آب.به کوفه  )320(حله  وز  

  
ــیمان از ــته اى پشـ ــرده نگشـ   کـ

  
  !سخت کمـان سسـت پیمـان     اى  

  
  تـو، تشـنه کـام و بـى آب     مهمان

  
)321(بود وفـاى عهـد احبـاب     این  

  

  
ــر ــرد)داورى ( گ ــش بمی   ، از عط

  
  کفــى از تــو برنگیــرد   هرگــز،  

  
ــه خــاك و خــون  لــب تشــنه ، ب

ــتنن   شســـــــــــــــــــــ

  

)322(که ز سفله ، آب جسـتن   بهتر  
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  دخترم شفا گرفت  با توسل به قمر بنى هاشم  -  16
آقاى شیخ احمد متوسل آرانى ، طى یادداشـتى بـه انتشـارات مکتـب      جناب
دانشمند محترم حاج شیخ على ربانى خلخالى ، : چنین نوشته اند  الحسین 

رامتى را از آقاى محمـد قـائمى ، سـاکن محلـه حـى العبـاس       دامت افاضاته ، ک
کربلاى معلى ، شنیده بودم ولى ایشان اجازه نوشتن آن را نمى دادند، تا اینکه در 

ربیع الثانى به طور غیر منتظره هنگام ظهر به منزل ما آمدنـد و حـین    27تاریخ 
بـه میـان آمـد و      صحبت ، بحثى از کرامات حضرت مولانا قمر بنى هاشم 

من شروع به نوشتن نمودم و ایشان هم اجازه دادنـد دو کرامـت از ایشـان نقـل     
  :شود
منزل ما در کربلا طورى بود که هـر روز از مقابـل بارگـاه    : ایشان گفتند -  1

عبور مى کردیم ، و عـادت مـا ایـن بـود کـه        ملکوتى آقا قمر بنى هاشم 
یک شب که با خـانواده بـه   . م و سلام مى دادیم جلوى صحن مطهر مى ایستادی

که علویه و سید اسـت   - خانه بر مى گشتم ، به حضرت سلام دادم و به همسرم 
بچه سلام . حتى به دختر بچه ام ، مائده ، نیز گفتم سلام کن . سلام کنید: گفتم  - 

  .داد و ما به خانه رفتیم 
ذشته بود کـه همسـرم ، بـا    چیزى نگ. ، به رسم عادت ، به مغازه رفتم  صبح

با عجله و ناراحتى ! مائده کور شده ، بفریادم برس : گریه ، به مغازه آمد و گفت 
شدید به خانه آمدم ، دیدم دختر بچه آینه روى کمد را بر روى خـود انداختـه ،   

دست بچه . صورتش غرق خون مى باشد و ذرات شیشه در چشم او رفته است 
مولانا این است رسم جواب سلامت : مطهر و گفتم را گرفتم آمدم جلوى صحن 

این است کرامتت ؟ و چون آدم پولـدارى بـودم بـه    ) نمى فهمیدم چه مى گویم (
فلانـى  : گفتم . یک پزشک متخصص که از جمله آشنایان بنده بود مراجعه کردم 
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وى دختر را به دقت . هر چه پول مى خواهید مى دهم دخترم را معالجه بفرمایید
هر دو چشم او سـالم اسـت و اصـلا ذرات شیشـه در     : نه کرد، سپس گفت معای

. بلـى  : آن چشم هـم ؟ گفـت   : تعجب کردم و گفتم . چشم او مشاهده نمى شود
در راه جلوى . خلاصه ، نه دارویى داد و نه نسخه اى ، و به سمت خانه برگشتم 

جوشـى   مولاى من ، ببخشید، جسـارت کـردم ،  : ، گفتم  دمصحن مطهر که رسی
  !بودم 

دخترم از کـورى شـفا   ) صلوات االله علیه (، به عنایت آقا قمر بنى هاشم  آرى
  گرفت

  را شفیع قرار دهیم   حضرت عباس  -  17
  :قائمى ، همچنین نقل کردند آقاى

در کنار مغازه اى که . من پسر دار نمى شدم و از این بابت ناراحت بودم  -  2
حمد نامى مغازه داشت که اکنون نمى دانـم در قیـد حیـات    در کربلا داشتم سید ا

  هستند یا نه ؟
سـید احمـد درد   . با هم دوست بودیم . رفته است ، خدا او را رحمت کند اگر

سید خـوب  : روزى به وى گفتم . کمر شدیدى داشت و اطبا جوابش کرده بودند
ى تو دعا کنم تا ، من برا  است برویم کوفه خدمت حضرت مسلم بن عقیل 

بـه مـن پسـرى     متعـال شفایت را بگیرى و تو هم براى من دعا کنى تا خداونـد  
ایـن حضـرات را در خانـه امـام حسـین      . عنایت کند و اسم او را میثم بگذارم 

روز . شفیع قرار دهیم ، ایاشن پذیرفت  . .و حضرت ابوالفضل العباس  
خانوده هم گفتیم براى چه کارى به کوفه مى رویم وقتـى   به. رفتن به کوفه رسید

) صـلوات االله علیـه   (به حرم آقا امیرمومنان : به نجف رسیدیم ، سید احمد گفت 
  .مشرف شویم 
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  کار داریم ، اول به آنجا مى رویـم و سـپس     ما با مسلم بن عقیل  گفتم
وارد صحن حضـرت مسـلم   .  هنگام برگشتن از کوفه ، به حرم آقا خواهیم رفت

آقا سـید  : بعد از زیارت با حالى منقلب به حضرت گفتم . شدیم   بن عقیل 
سـید احمـد نیـز    . که مریض باشـد  داحمد از ذرارى شما خاندان است ، نپسندی

بعد از بازگشت به کربلا، و گذشـت یـک هفتـه از مسـافرت ،     . مشغول دعا بود
در عـالم خـواب وارد   : که آن را چنین تعریـف کـرد  همسر علویه ام خوابى دید 

شدم ، دیدم طرف سـمت راسـت و چـپ      صحن مطهر آقا قمر بنى هاشم 
صحن تا جلوى قبله حرم حضرت ، صفى از مردان کشیده شده است همه با ادب 

من هم جلـوى یکـى از صـفها    . ایستاده اند و ما بین دو صف راه عبورى هست 
یعنـى آقـا   ) اجه العباس : (هان شخصى از حرم بیرون آمده و گفت ناگ. ایستادم 

همـه حواسـم بـه در بـود، ناگهـان دیـدم       . تشریف آوردند  قمر بنى هاشم 
آمدند و در حالیکه کارتى در دست مبارك داشتند نگاهى سـوى   ونحضرت بیر

از جلـوى  بگیر این پسـرى را کـه خواسـتى ، و    : من افکنده و با تندى فرمودند
بعـد از  . جلو رفته کارت را گرفتم و سپس از خواب بیدار شدم . مردها کنار برو

  .مدتى خداوند پسرى به من داد که او را میثم نام نهادم 
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  احتیاج به عمل پیدا نکرد  با توسل به حضرت اباالعفضل  -  18
از حضـرت   الاسلام و المسلیمن آقاى سید فخر الدین عمادى کرامتـى  حجت
این جانب سید فخر الـدین  : مرقوم داشته اند، که ذیلا مى خوانید  ابوالفضل 

عمادى ، عموزاده اى به نام سید مرتضى رضوى دارم کـه زمـانى در بیمارسـتان    
اى از آقایان طلاب او را  دهنکویى قم به شغل کارپردازى مشغول بود و مسلما ع

مبالغى وجه به بانک ملى ، وارد بانک شد، کیف  روزى براى تحویل. مى شناسند
پول را روى میز بانک گذاشت و با دست راست خود به میز تکیه داد و یکدفعـه  

بسیار ناراحت شد و در حالیکه از شدت درد داد و فریاد مـى  . دستش در رفت 
 ـ نکرد، او را به بیمارستا . دمنتقل کردند بعد از آزمایشات اولیه ، نتیجه اى نگرفتن

. بیمارستان بود، دستور داد از دستش عکـس بگیرنـد    دکتر قره گزلو، که رئیس 
دستور داد او را به اتاق عمل ببرند تا براى عمـل جراحـى     بعد از گرفتن عکس 
  .دست ، آماده شود

مرتضى رضوى ، که فعلا در دانشگاه رشت مشغول کار مى باشد، همـان   سید
ظر بود که دکتر قره گزلـو بیایـد و او را بـه    طور که بر روى تخت خوابیده و منت

    اتاق عمل ببرد، توسل به مقام باب الحوائج ، حضرت اباالفضـل العبـاس   
مشغول سـوختن بـود نگـه     کهپیدا مى کند و دستش را جلوى چراغ علاء الدین 

مـى    مى دارد و در دل مشغل راز و نیاز با آقا حضرت ابوالفضـل العبـاس   
. ناگهان دستش صدایى مى کند و او دستش را از جلو چراغ دور مى کنـد . شود

با تاملى مختصر، مى فهمد بر اثر کرامت آن حضرت دستش خوب شده و دیگـر  
زمانى دکتر وارد مى شود و مى پرسد چطور شـد؟   زبعد ا. احتیاج به عمل ندارد

بیان مى کنـد و دکتـر اظهـار      سید مرتضى توسلش را به حضرت اباالفضل 
  .اگر عنایت آن حضرت نبود، بایستى حتما دستت را عمل مى کردیم : مى کند
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  . نوجوانى را سیم برق گرفته ، خشک کرده است  -  19
 16الاسلام آقاى شیخ محمد تقى نحوى واعظ قمى در تـاریخ   حجت جناب

لقاسـم نحـوى ،   ق از مرحوم پدرشان ، آقاى حاج شیخ ابوا 1417محرم الحرام 
  :ماجراى زیر را نقل کردند

العظمـى بروجـردى   آیـت االله  نحوى ، در آن زمان که به امر حضرت  مرحوم
همراه پسرشان در نجف اشرف اقامت داشتند، در ایـام زیـارتى مخصوصـه     

که مصادف با شب نیمه شعبان است   حضرت سیدالشهدا ابا عبداالله الحسین 
سپس به    حسینلا مى رفتند و در آنجا نخست به حرم حضرت امام به کرب

یـک روز کـه   . مشرف مى شدند  حرم سردار کربلا حضرت قمر بنى هاشم 
رفته بودند، مشاهده مـى کننـد      براى عتبه بوسى به حرم حضرت ابوالفضل

  .، خشک کرده است ساله اى را سیم برق گرفته  14 -  13نوجوان 
: حرف مى زد و مـى گفـت     بچه داشت با حضرت قمر بنى هاشم  پدر

آقا جان ، تو مى دانى من مى خواستم بیایم به پابوس شما، اما مادر بچه راضـى  
حالا اگر بدون او به خانه برگردم ، جواب مـادرش  . نبود که او را با خود بیاورم 
یکدفعه دیدم که بچه مرده ، به کرامـت  : مى فرمود را چه بگویم ؟ مرحوم نحوى

آرى نوجوان زنـده شـد و همـراه    ! به حرکت آمد  حضرت قمر بنى هاشم 
  .پدرش به منزل بازگشت 
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  ! بلى غیر از ما دکترهاى دیگرى نیز وجود دارد -  20
شـیخ  آیـت االله  الاسلام آقاى حاج شیخ محمد معین الغربائى ، فرزنـد   حجت

  :معین الغربائى خراسانى ، فرمودندآیت االله اد الدین و نوه مرحوم عم
چهل سال قبل که که هنوز ازدواج نکرده بودم ، یک شـب جمعـه ، از    تقریبا

نجف اشرف پیاده به کربلاى معلى رفتم و دعاى کمیل را در حرم مطهر حضـرت  
وابم بـرد و دقـایقى   وسط دعا خ. خواندم   قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 

دیدم دختر عربى را به . کرد ربعد سرو صدا و شیون فوق العاده مرا از خواب بیدا
بسته اند و او، کـه مـرض جنـون        ضریح مطهر حضرت ابوالفضل العباس 

پدر و مـادر و بسـتگانش اطـراف او را گرفتـه     . دارد، به مردم جسارت مى کند
تر دیوانه به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العبـاس  بودند و براى شفاى این دخ

یک نفر که در همان جا خـود را دکتـر روان پزشـک    . بودند شدهمتوسل   
بگو این دختـر را بیاورنـد فنـدق    : معرفى مى کرد و ایرانى هم بود، به من گفت 

تـه دکتـر   من گف. الحرمین که من در آنجا مى باشم ، تا این مریض را معاینه کنم 
لعنت بـه پـدر   :  تپدر دختر به زبان عربى گف. ایرانى را به پدر دختر تذکر دادم 

بنده خجالت کشیدم و رفـتم و  ! ندارد  کسى که عقیده به حضرت ابوالفضل 
نشستم مشغول خواندن بقیه دعاى کمیل شدم ، که دوباره در حال خوانـدن دعـا   

یدار شدم و این بار دیدم که اطراف آن دختر را مجددا از سر و صدا ب. خوابم برد
قرار گرفتـه و حضـرت     حضرت ابوالفضل  نایتگرفته اند و دختر مورد ع

مردم هم ریخته اند و لباسهایش را پاره پاره مـى  . دختر دیوانه را شفا داده است 
حـال ،  در آن . استفاده مى کند  کنند و او از عباى پدرش براى پوشیدن خویش 

بلى ، : گویددکتر ایرانى را دیدم که دو دست بر سر مى زند و گریه مى کند و مى 
  !غیر از ما دکترهاى دیگرى نیز وجود دارد



364 
 

  



365 
 

  !بگو یا صاحب الزمان : فرمود  الفضل حضرت ابا -  21
  :الاسلام آقاى مکارمى فرمودند حجت جناب
شده است در یکى از شهرهاى شیراز شخصى همراه عمویش براى ماهى  نقل

عمـوى وى ،  . گیرى به کنار ساحل مى رود و در آنجا یکدفعه غـرق مـى شـود   
بارى ، شـخص  ! روى آب آمد نگران از مرگ برادرزاده ، ناگهان مى بیند که وى

؟  فتىچگونه نجات یا: غرق شده کنار ساحل مى آید و عمویش از او مى پرسد
: در حال غرق شدن ، به یاد روضه ها افتادم ، پس از آن عرض کردم : مى گوید

  !یا اباالفضل 
: تشریف آوردند و در گوشـم فرمودنـد    حضرت اباالفضل العباس  دیدم

عجـل االله تعـالى   (من هم متوسل به حضرت امام زمـان  ! بگو یا صاحب الزمان 
عجـل االله  (آقا امام زمان ! شدم و عرض کردم یا صاحب الزمان ) فرجه الشریف 

  .ساحل آوردند کنارتشریف آوردند و مرا نجات داده ) تعالى فرجه الشریف 
  تا تسلیم گردداز او مى خواست  دشمن
که اهل خیمـه را، سـیراب    مردى

  مــــــــــى خواســــــــــت

  

را از تاب تشـنگى ، بیتـاب    خود  
  مــــــــــى خواســــــــــت

  
ســراغ شــط، ولــیکن تشــنه  آمــد

  برگشــــــــــــــــــــــت

  

که حتى خصم را، سـیراب   مردى  
  مــــــــــى خواســــــــــت

  
مشک خالى ، امتحان دجله مى  با

ــرد   کــــــــــــــــــــــــ

  

تماشا کن که از شط، آب مى  دریا  
  !خواســـــــــــــــــــــت 

  
ست تا تسـلیم  ازو مى خوا دشمن

  گـــــــــــــــــــــــــردد

  

ز دریاى شرف ، مرداب مى  بیعت  
ــت   خواســــــــــــــــــــ

  
را، شب از خورشید عالمتاب  این  چو او در خـدمت خفـاش    عمرى
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ــودن   بـــــــــــــــــــــــ

  
  مــــــــــى خواســــــــــت

  
قحط آب ، از دست خود هـم   در

  دســـــت مـــــى شســـــت  

  

که بـاغ عشـق را، شـاداب     مردى  
  مــــــــــى خواســــــــــت

  
که شورى در دلـم افکنـده    دیشب

  بودنــــــــــــــــــــــــد

  

عشق شعرى نـاب  به سوگ  طبعم  
ــت  ــى خواســــــ )323(مــــــ

  

  
  
  
  

    السلام علیک یا اباالفضل العباس : در قبر گفت  -  22
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ عبداالله مبلغى آبادانى نقـل   حجت جناب

  :کردند
شمسى ، یکى از وعاظ شهر یزد، به نام شیخ ذاکرى ، به بندر  1355سال  در

نجا جهت تبلیغ به دهکده سیاهو، در اطراف این شهر، عازم عباس مى آید و از آ
جنـازه آن  . محرم الحرام در اثر سکته قلبى در مى گـذرد  9مى گردد و در روز 

مرحوم را به بندر عباس منتقل مى کنند و در جوار یکى از امامزاده ها به خـاك  
  .مى سپارند
مین آقاى مبلغـى  الاسلام و المسل حجتبقیه ماجرا را از زبان حضرت  اینک
من موقع تلقین خواندن ، قسمت دست راست مرحـوم  : ایشان مى گوید. بشنوید

ذاکرى را تکان مى دادم که ناگاه چشمان خود را باز کرد و با صـداى بلنـد، بـه    
و )    العبـاس السلام علیـک یـا اباالفضـل    : (گونه اى که همه شنیدند گفت 

ثه شگفت ، بوى عطر خوشى بـه مشـام مـن و    همزمان با این حاد. سپس بست 
حضار رسید که بر اثر آن افراد حاضر شروع به صـلوات بـر پیـامبر و خانـدان     



367 
 

این بود مشاهدات این جانـب کـه   . نمودند) سلام االله علیهم اجمعین (معصوم وى 
  . ودمخود در حال تلقین میت ، ناظر آن ب

  نرفتیم ، کـه مـرداب شـدیم    آنقدر

  
محـو مهتـاب    سـکوت ،  همرنگ  

ــدیم   شــــــــــــــــــــــ

  
  بار نشستیم و، مرورت کـردیم  هر

  
شرم لبان تشنه ات ، آب شدیم  از  

)324(
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  برو منزل بچه ات خوب شده است  -  23
آقاى حاج شیخ محمود غـروى ، از اعصـاى دفتـر    آیت االله مستطاب  جناب
در ) دام ظلـه  (العظمى آقاى حاج سید على حسینى سیسـتانى  آیت االله استفتاى 

ق در صحن مطهـر کریمـه اهـل بیـت حضـرت       1416جمادى الاولى  29شب 
حـاج   قاىآآیت االله براى این جانب دو کرامت نقل کرد که  فاطمه معصومه 

روزى در نجـف اشـرف بـه مناسـبت کرامـات       شیخ محمد على خراسـانى  
بچه اش سخت مریض  عربى که يروز: فرمودند  حضرت ابوالفضل العباس 

در عـالم  . آمـد   بوده است ، براى توسل به حرم حضرت قمر بنـى هاشـم   
وقتى که به منزل . است  شدهبرو منزل ، بچه ات خوب : مکاشفه ، به او گفته شد

، فرزندش خوب شده   مى رود، مى بیند به عنایت حضرت قمر بنى هاشم 
  .است 
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    واله حضرت اباالفضل العباس صد دینار ح -  24
الاسلام جناب آقاى حاج شیخ على رضا گل محمـدى ابهـرى زنجـانى ،     ثقه
ق در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضـرت    ه 1416جمادى الثانیه سال  27شب 

  :نقل کرد فاطمه معصومه 
بنـى هاشـم    از اهالى کربلا، عربى را مى بیند که در حرم حضـرت قمـر   یکى

. کنار ضریح مطهر ایستاده و با حضرت سخن مى گویـد   ابوالفضل العباس 
آقا جان ، صد دینار از شما پول مى خواهم ، مى دهى که بده و اگر نمـى دهـى   

شـما را بـه آن    کایتش ـ  مى روم حرم حضرت سیدالشـهدا امـام حسـین    
  .حضرت مى کنم 

و از ! فهمیدم ، فهمیدم : یح مطهر برده و مى گویدسرش را به طرف ضر سپس
عرب مزبور به بازار رفته و بـه یکـى از مغـازه داران مـى     . حرم بیرون مى رود

نشـانى شـما از آقـا    : او مى گویـد . آقا فرموده است صد دینار به من بده : گوید
به این نشان ، که پسر شما مریض شده بود و شما صد دینار : چیست ؟ مى گوید

  .و او هم صد دینار را مى دهد! کردى ، بده   نذر حضرت ابوالفضل العباس 
چطور شد با حضـرت صـحبت کـردى و    : به مرد عرب گفتم : مى گوید ناقل

اگر پول ندهى ، مى روم شکایت شما را : به حضرت گفتم : گفت . نتیجه گرفتى 
بود که دیدم حضرت ، داخل ضریح  اینجا. مى کنم   به برادرت امام حسین 

مـن هـم   . مـن داد  بهظاهر شد و در حالیکه روى صندلى نشسته بود، حواله اى 
  .رفتم و از بازار گرفتم 



370 
 

  اتاق معطر و همسرش در حال گریه. -  25
با عرض سلام خدمت : مرقوم داشته اند 2/8/74وحید لطفى در تاریخ  آقاى
ربانى ، چـون مشـغول جمـع آورى     الاسلام آقاى حاج شیخ على حجتجناب 

هستید، بنده چند کرامت را که از والـده    کرامات حضرت ابوالفضل العباس 
  :ام شنیده ام خدمتتان ارسال مى دارم 

پدر بزرگ امى بنده در ایام جوانى قصد مى کند که براى تحصیل علم و  -  1
در . ه نجف اشرف بروداستفاده از درس حضرات آیات عظام ، از مشهد مقدس ب

مـادر  . مسیر حرکت وارد کربلا مى شود و در مسافرخانه اى اسـکان مـى یابـد   
خاله و دایـى   وبزرگم در طول مدت اقامت در کربلاى معلى با فرزندان که مادر 

من هستند به بیمارى سختى که در آن حصبه شیوع گشته مبتلا شدند و هـر روز  
ینکه روزى مادر بزرگم متوسل به حضرت قمر حالشان بدتر و بدتر مى شود، تا ا

مى شوند و نذر مى کنند که اگر حال خودشان و بچه ها خوب   بنى هاشم 
حضـرت بکنـد و آن را داخـل ضـریح      تقـدیم شود، بازوبندى که از طلا داشته 

در پى این نذر، همان روز ایشان در مسافرخانه ، خواب مى بیند کـه در  . بیندازد
با قـامتى    باز مى شود و وجود مبارك و منور حضرت قمر بنى هاشم اتاق 

بلند و رسا وارد اتاق مى شود، در حالیکه دو دست مبارکش از بـازو قطـع مـى    
عالم خواب ، ایشان گریه مى کند و از آن آقا مى پرسد که چرا دسـت   در. باشد

مـن  : مـى فرماینـد   در بدن ندارید؟ حضرت ، خودشان را معرفـى مـى کننـد و   
مادربزرگم شفاى خود و بچه هـا را از آقـا مـى    . هستم   ابوالفضل العباس 

ایشان مى  رتخواهد و حضرت در خواب ، دو بازوى مبارکشان را بر روى صو
بازوبندى را که نذز ما کرده اى به خدام حرم نده و آن را بـه  : کشد و مى فرماید
سپس در عالم خواب مشغول گریه مى شـود، کـه در   ایشان . داخل ضریح بینداز
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همین اثنا پدر بزرگم وارد اتاق مى شود و مى بیند اتاق معطر است و همسـرش  
بیدار ساخته ، علت گریه را سـوال   وابدر حال گریه مى باشد و ایشان را از خ

  .مى کند
هم جریان خواب را نقل مى کند و بزودى متوجه مى شوند کـه حـال    ایشان

ن و نیز بچه ها بحمداالله خوب شده است و اثرى از کسالت در وجـود آنهـا   ایشا
حـال همگـى     نیست و در مى یابند که از برکت حضرت ابوالفضل العباس 

و چون در مرتبه اول  ندایشان سپس نذر خود را ادا مى ک. آنها بهبود یافته است 
یندازد، تردید مى کند کـه آیـا   موفق نمى شود بازوبند مزبور را به داخل ضریح ب

حتما باید آن را به داخل ضریح بیندازد و یا مى تواند به خدام بدهد که خودشان 
این کار را انجام بدهند؟ ولى در بار دوم به آنها گفته مى شود که بازوبنـد را بـه   

که براى بار دوم ، موفق مى شوند و آن را به داخل ضریح  ندازید،داخل ضریح بی
  .ازندمى اند

  تو دستهاى
تـو را چـو حضـرت زهـرا      دست

ــرد ــول کـــــــــ   قبـــــــــ

  

بوسه بر دو دست تـو، سـبط    پس  
ــرد  ــول کــــــــ   رســــــــ

  
نمـا حسـین ، چـو دسـتت      معجز

ــت  ــه اســــــــ   گرفتــــــــ

  

گشـائیت ، متحیـر عقـول     مشکل  
  کــــــــــــــــــــــــــرد

  
به هر دو جهان گشـت  ) ام البنین (

ــر   مفتخــــــــــــــــــــــ

  

خود خطـاب تـو را چـون     فرزند  
ــرد ــول کـــــــــ   بتـــــــــ

  
  ماه کربلااست غصه ات اى  پاینده

  
شادى از غم تـو، چـون    خورشید  

ــرد ــول کـــــــــ   افـــــــــ

  
ز راه مـودت  ) حسـان  (کـس   هر  نمى رسد به بهشت رضـاى   هرگز
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  حــــــــــــــــــــــــــق

  
ــرد  ــدول کــــــــ   عــــــــ
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  تمام تیغها خود به خود از پایش خارج شد  -  26
  :مادر بزرگم همچنین نقل کرد -  2
رت همان زمانى که در کربلا اقامت داشـتیم ، روزى بـراى زیـارت حض ـ    در

پس از خواندن اذن دخول و زیارتنامـه ،  . حرکت کردیم   ابوالفضل العباس 
وارد حرم شدیم و دیدیم که مردى روستایى که آثار زخم و جراحت بر کف پا و 
نیز قسمتى از مچ و ساق پاهایش مشهود بود، با حالتى سخت پریشان و ناراحت 

که مقدار زیادى خار و تیغهـایى کـه   مشخص بود . ، به گریه و توسل مشغول بود
خارهاى سخت دارد به پاهاى او وارد شده است و دائم در حـال نالـه و توسـل    

مرد روستایى در حین توسل ، پاهاى خود را رو به ضریح آقا قمر بنى . مى باشد
  : فتکرده و مى گ  هاشم 
کنى ، چون من اصلا آقا، شما باید، تمامى این خارها را از پاى من خارج  اى

  .ببرم   نمى توانم حرکتى انجام دهم و همین طور نمى توانم هیچ کارى از پیش 
. داراى اولاد مى باشم و آنها منتظرند که برایشان کـار کـنم و غـذا ببـرم      من

ما نیز از نزدیک نـاظر  . دائما با این حال زار مشغول صحبت بود و گریه مى کرد
نگذشت که دیدیم حال مرد روستایى خـوب شـد و    زمانى. و شاهد قصه بودیم 

بـه حالـت عـادى     پاهاتمام تیغها خود به خود از پایش خارج شدند و وضعیت 
،   و آن مرد، خشنود و شکر گزار از عنایات حضـرت ابوالفضـل   ! برگشت 

این حکایتى بود که مادر بزرگم از نزدیک شاهد آن بوده . به خانه خود برگشت 
  .است 
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  به حمد االله با عنایت آقا حاجتم روا شد  -  27
راوى این حکایت نیز مادرم مى باشـد کـه خـود شـاهد جریـان آن از       -  3

در همان زمان اقامت در کربلا، روزى براى زیارت حضـرت  . نزدیک بوده است 
هنـوز وارد  . به سمت حرم آن حضـرت حرکـت کـردیم      ابوالفضل العباس 

جلـوتر  . ودیم که دیدیم داخل حرم ، هلهله و سر وصـدا برپاسـت   صحن نشده ب
رفتیم و از جریان با خبر شدیم دیدیم زنى است که دستبندى از طلا داشته و در 
حین زیارت و گرفتن ضریح ، دستبند وى باز شده و به داخل ضریح رفته اسـت  

یـب وارد  و مردم به علت اینکه این دستبند به صورت خود بخود و اتفاقى و عج
از آن زن پرسیدیم کـه بـه چـه    . ضریح شده است به شادى و هلهله پرداخته اند

من حاجتى داشتم که از برآورده نشـدن  : علت این اتفاق افتاده است ؟ وى گفت 
آن به تنگ آمده بودم ، هرچه مى کردم حاجتم روا نمى شد، تا اینکه متوسل بـه  

ر کردم که اگر حاجتم روا شد، همین دستبند شد و نذ  آقایم قمر بنى هاشم 
بحمداالله با عنایت آقا حاجتم . کنم و آن را به داخل ضریح بیندازم  شانرا نذر ای

امروز . روا شد و مرادم را گرفتم مدتى از این قضیه گذشت و نذرم را ادا نکردم 
 ـ  : نیز که براى زیارت حضرت آمده بودم ، با خود گفـتم   ا مـن حـاجتم را از آق

ضریح بینـدازم ، ضـمنا    درونگرفته ام و دیگر نیازى نیست که این دستبند را به 
  معلوم نیست که دستبند چه مى شود و آن را به کجا مى برند؟

همین افکار بودم که وارد حرم شدم و پس از خواندن زیارتنامه ، خـود را   در
تم و به ضریح حضرت نزدیک کردم و پس از تشکر و قـدردانى ضـریح را گـرف   

بوسیدم لیکن در همان هنگام که ضریح را گرفته بودم ، دیدم دستبندم خودبخود 
آن مشکل اسـت و   نو به طور ناگهانى از دستم باز شد و دست بندى که باز کرد

خود من هم براى باز کردن آن باید وقت صرف کنم ، به صورت عجیبى حرکـت  
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من بودند بـا دیـدن ایـن     خانمهایى که در اطراف! کرده و به داخل ضریح رفت 
. و سپس این هلهله و شادى به دیگران سرایت کرد. منظره شروع به شادى کردند

من هم از آقا بابت اینکه نمى خواستم بـه نـذر   . و همه زوار مشغول هلهله شدند
در   آقا حضـرت ابوالفضـل العبـاس    . خود وفا کنم ، معذرت خواهى کردم 

سیار کرده بودند این دستبند در مقابل لطف آن حضـرت  حق من لطف و عنایت ب
هدیه ناچیزى بود که متاسفانه شیطان بـا وسوسـه خـویش مـانع تقـدیم آن بـه       

  .حضرت شده بود
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  کفى از آب برداشت  -  28
در   ق در مسجد جوادالائمه   ه 1418سى ام رمضان المبارك سال  شب

حاج سید على طبـرى پـور بـه نگارنـده      جناب آقاى دکتر) بابل (سادات محله 
  :کتاب اظهار داشتند

  رفت کنار نهرى وضو بگیرد، کفى از آب برداشت و نزدیک لبهـایش   شخصى
آورد که بخورد، به یاد سقاى دشت کربلا، حضـرت قمـر بنـى هاشـم ابوالفضـل      

آب را روى آب ریخـت و همزمـان ، اشـک    . افتاد و آب نخـورد   العباس 
همـان شـب ، زن   . ى هم در عزاى آن حضـرت از چشـم جـارى سـاخت     زیاد

آمـد و وى را    در خواب مى بیند که حضرت ابوالفضـل العبـاس    مریضش
: خـانم پرسـید  . به این طریق که ، پایش را به پشت کمر خانم گذاشت . شفا داد

 ـ : من دست ندارم : مگر شما دست ندارى ؟ فرمود : ودگفت تو کى هسـتى ؟ فرم
چـه کسـى    بـه شوهرت به چه کسى متوسل شده است ؟ حالا شناختى شوهرت 

  متوسل شده است ؟
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طفل پنج ماهـه مـا را شـفا     امام موسى بن جعفر و قمر بنى هاشم  -  29
  .دادند

الاسلام و المسلمین آقـاى سـید محمـود فـلاح زاده درتـاریخ       حجت جناب
  :نقل کردند 12/2/1354

ى ، در ماه مبارك رمضان کودك پنج ماهه ام ، سید محمـد،  شمس 1354 سال
دچار عفونت ریوى شد و او را در بیمارستان نکویى قم ، بخش اطفال ، بسـترى  

  .کردم 
آن روز به بعد من و مادر بچه ، هر روز به بیمارستان مـى رفتـیم و حـال     از

ربه بود، جویـا  طفل را از دکترى به نام صادقى ، که انصافا دکترى متدین و با تج
به رغم تلاش ایشان و کارمندان بیمارستان ، حال بچـه روز بـه روز   . مى شدیم 

  .بدتر شد، به گونه اى که اثرى از بهبودى به چشم نمى خورد
آقا سـید، حـال   : یکى از شبها که دکتر آمد بچه را معاینه کند به من گفت  در

امکان آنچه از دسـتم بـر    فرزند شما روز به روز بدتر مى شود، و من هم در حد
وقتـى  . از این به بعد دیگر شفاى فرزند شـما بـا خداسـت    . مى آمد انجام دادم 

سـپس  . صحبتهاى بى پرده دکتر را شنیدم ، دلم شکست و سخت ناراحت شـدم  
باید دست به دامن دکتر ! پیش خود گفتم مگر ما بى صاحبیم ؟ ما صاحب داریم 

ادر بچه ، که ایشان نیز خیلى بى تابى مى کـرد،  همان شب همراه م. واقعى بزنیم 
در حیاط بیمارستان با دلى شکسته و چشمى گریان متوسل به حضـرت موسـى   

شدیم و نذر کردیم بیست جلسه روضـه موسـى    بن جعفر و قمر بنى هاشم 
  .اول هر ماه در منزل خوانده شود بن جعفر و قمر بنى هاشم 
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نزدیکى صبح مشغول دعا بودیم ، به نحـوى کـه متوجـه گذشـت     شب تا  آن
صبح که آمدیم از حال بچه جویا شـویم ، بـا منظـره اى عجیـب     . زمان نشدیم 
  :روبرو شدیم 

اى که شب گذشته بیحال روى تخت بیمارستان افتاده بود، اینک داشـت   بچه
صـحنه ،  با مشاهده این ! دستگاه تنفس مصنوعى را از بینى خود خارج مى کرد

بعـد از معاینـه   . فورا به دکتر خبر دادیم و دکتر سریعا آمد و طفل را معاینه کـرد 
آقاى فلاح زاده ، بگو دیشب چه کـردى ،  : لبخندى زده ، رو به من کرد و گفت 

زیرا معجزه شده و دیگر در ریه این بچه آثار عفونت دیده نمى شود، نفس هم به 
  !راحتى مى کشد

دکتر شـنیدم از خوشـحالى بغـض گلـویم را گرفتـه و       این حرف را از وقتى
بعد از مدتى سکوت که به حال عـادى برگشـتم ،   . نتوانستم جواب وى را بدهم 

ماجراى توسل را براى دکتر نقل کردم ، چندانکه او هـم متـاثر شـد و اشـک از     
  .گونه هایش جارى گردید

که طفل پـنج   بود کرامت حضرت موسى بن جعفر و قمر بنى هاشم  این
از آن روز تاکنون دیگر بچه ما به لطف خداوند هیچ گونـه  . ماهه ما را شفا دادند

  .مشکل ریوى پیدا نکرده است 
پایان ، این نکته را یادآور مى شویم که تادل نشکند دعا مسـتجاب نمـى    در

  .شود، باید خالصانه با خدا ارتباط برقرار کرد و در درگاه او گریست 
ــین شکســتت آنکــ اى ه عمــود ک

ــاس   عبــــــــــــــــــــــ

  

دیــن شــد از شکســتت  پیــروزى  
  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
دست خدایى که به مرگ و بـه   تو

ــات   حیــــــــــــــــــــــ

  

چهار امام دسـتت عبـاس    بوسیده  
)325(
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  ... رشته سبز را از بازویت باز نکن  -  30
الاسلام ، خطیب فرزانه ، آقـاى حـاج سـید حسـین معتمـدى       حجت جناب

  :کاشانى گفتند
  :قمصرى از فرزندش محسن نقل کرد که  االله واشهرى نعمت
حضـور مـن   . خدمت سربازى ، مرا به ایستگاه قطار تهران آورده بودند اواخر

در ایستگاه راه آهن مصادف با زمانى بود که اسراى عراقى و زخمیها را با قطـار  
در آنجا یک اسیر عراقى را از قطار خارج کردند که رشته سبزى بر . مى آوردند
شـما  : از او پرسـیدند  حبهبا او مصاحبه کردند و ضـمن مصـا  . ه بودبازویش بست

  :نه ، و توضیح داد: رشته سبزى به بازویت بسته اى ، آیا سیدى ؟ گفت 
روز قبل از آنکه ما را به جبهه ببرند تا به دسـتور صـدام علیـه ایرانیهـا      چند

برد و یک   جنگ بکنیم ، مادرم مرا به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس 
رشته سبز رنگ را از یکى از خدام حرم گرفته ، یک سر آن را بـه بـازوى مـن    

قمر بنى هاشـم    العباس  ضلبست و سر دیگرش را به ضریح مطهر حضرت ابوالف
در حین گریـه حضـرت را قسـم داد و    . گره زد و شروع کرد به گریستن   

بهه ببرند، من از زخمى شدن و اسیر شدن این بچه ام را مى خواهند به ج: گفت 
یـا ابوالفضـل ، شـما یـک نظـرى      . او حرفى ندارم ، اما نمى خواهم کشته شـود 

من بیاید مسئله اى نیست ، ولى کشته نشود و دوباره  بچهبفرمایید، هر چه به سر 
سپس به من گفت رشته را از بازویت باز نکـن کـه مـن از    . به سوى من برگردد

وقتى که به . خواسته ام تا محفوظ مانده و به من برگردى   حضرت عباس 
مـا را   رانیهـا ای. جبهه آمدیم ، با چند نفر در یک مکان به ایرانیها حملـه کـردیم   

وضع بسیار سختى داشتیم و از چهار طرف تیر به طرف ما مـى  . محاصره کردند
د، ولى من که دسـتها را  چند نفر از رفقاى من در اثر تیر خوردن کشته شدن. آمد
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روى سرگذاشته و براى تسلیم آماده شده بودم ، به لطف خداونـد متعـال و نظـر    
  .مادرم از کشته شدن نجات پیدا کردم  دعاىو   حضرت اباالفضل العباس 
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  بابا مرا بر زمین بگذار  -  31
 26الاسلام و المسلمین آقاى سـید احمـد قاضـوى در تـاریخ      حجت جناب

حـاج شـیخ محمـد ابـراهیم     آیت االله ق نقل کردند که مرحوم  1417صفر الخیر 
  :نجفى بروجردى مى فرمودند

که در عراق بودیم ، یک روز در صحن مطهر حضرت اباالفضل العباس  زمانى
با عده اى از رفقا نشسته بودیم ، که ناگهـان دیـدیم عربـى وارد صـحن         

ساله را بر روى دست حمل مى کـرد کـه بـه     7 -  6 وى پسر بچه اى. مطهر شد
بچه اشاره به ضریح  رپد. نظر مى رسید جان خود را از دست داده و مرده است 

، اگر شفاى پسـرم را از    اى عباس بن على : مطهر حضرت کرده و گفت 
ایـن  بـا دیـدن   . مـى کـنم     خداوند نگیرى شکایت شما را به پدرت على 

صحنه ، به ذهن ما رسید که به او بگـوییم اگـر درخواسـتى هـم دارى بایـد بـا       
گونه عتاب و خطاب با این بزرگوار درسـت   ینحضرت مودبانه صحبت کنى و ا

هنوز فکر کردن ما به پایان نرسیده بود که دیدیم بچه چشـمانش را بـاز   . نیست 
  !بابا مرا بر زمین بگذار: کرده ، به پدر گفت 

ا از مشاهده این صحنه بسیار منقلب شدیم و به چشم خود دیـدیم کـه   م همه
  .بچه شفا یافته است 
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    یکى از کبوترهاى حرم اباالفضل  -  32
ش در  1376فـروردین   25ق مطابق با  1417الحرام سال  هحجذى ال ششم
العظمـى آقـاى حـاج سـید محمـد رضـا موسـوى گلپایگـانى         آیت االله مدرسه 
الاسلام و المسلمین آقاى حاج سید رسول مجیدى ،  حجتبا جناب االله  رحمهم

ملاقـاتى دسـت داد    مروج و حامى مکتب اهل بیـت عصـمت و طهـارت    
  :ندفرمود

آقاى حاج آقا رضا کرمانى صاحب فروشـگاه گـز عـالى در اصـفهان      جناب
دکى یکـى از  دیدم کـو . ساله بودم  12 -  10براى من نقل کرد که ، من بچه اى 

دم کبوتر کنده . را گرفت   کبوترهاى صحن مطهر حضرت اباالفضل العباس 
بود، رها کـرد،   ماندهکودك هم دم کبوتر را که در دستش . شد و کبوتر فرار کرد

ایـن هـم یکـى از    . دم کبوتر پشت سرش به هوا رفت تا بـه دم اصـلى چسـبید   
  .  کرامات آقا قمر بنى هاشم 
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  بابا مگر اربابت باب الحوائج نیست ؟  -  33
السادات جناب آقاى سید علـى صـفوى کاشـانى ، مـداح اهـل بیـت        سلاله

  :از جناب آقاى هارونى نقل کرد که گفتند عصمت و طهارت 
دور مى زد و آب بـه  ) عاشورا(از عزیزان سقاى هیئتى که در ایام محرم  یکى

نقل مى کند خدا یک پسر به من داد که یازده سـال فلـج    دست بچه ها مى داد،
یکى از شبها که مقارن با شب تاسوعا بود وقتى مى خواستم از خانه بیـرون  . بود

بابـا کجـا مـى    : زد ابیایم ، مشک آب روى دوشم بود، یکدفعه دیدم پسرم صـد 
عزیزم ، امشب شب تاسوعاست و من در هیئت سمت سقایى دارم : روى ؟ گفتم 

بابا، در این مـدت عمـرى کـه از    : گفت . باید بروم آب به دست هیئتیها بدهم ، 
خدا گرفتم ، یک بار مرا با خودت به هیئت نبـرده اى بابـا، مگـر اربابـت بـاب      

هیئتیها ببر و شفاى مرا از خدا بخواه و  بینالحوائج نیست ؟ مرا با خودت امشب 
مشـک آب را روى  . ن شـدم  خیلى پریشـا : مى گوید. شفاى مرا از اربابت بگیر

یک دوشم ، و عزیز فلجم را هم روى دوش دیگرم گذاشـتم و از خانـه بیـرون    
زمانى که هیئت مى خواست حرکت کند، جلوى هیئـت ایسـتادم و گفـتم    . آمدم 

. پسرم جمله اى را به من گفته که دلم را سـوزانده اسـت    مشبا! هیئتیها بایستید
اد که داد، و الا فردا مى آیم وسط هیئتیهـا ایـن   اگر امشب اربابم بچه ام را شفا د

را کنـار مـى     مشک آب را پاره مى کنم و سمت سقایى حضرت اباالفضل 
  .این را گفتم و هیئت حرکت کرد. گذارم 
پریشان و . هاى شب بود هیئت عزادارى شان تمام شد، دیدم خبرى نشد نیمه

فى بود کـه مـن زدم ؟ شـاید خودشـان     خدایا، این چه حر: منقلب بودم ، گفتم 
بـا  . دوست دارند بچه ام را به این حال ببینم ، شاید مصلحت خدا بر این اسـت  

مشک را پاره مى  ردادیگر حرفى است که زده ام ، اگر عملى نشد، ف: خود گفتم 
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هم من گریه مى کردم و هم پسرم . آمدم منزل وارد حجره شدیم و نشستیم . کنم 
بابـا، بـس   : گریه بسیار کردم ، یکدفعه پسـرم صـدا زد  : مى گوید .گریه مى کرد

بابا، هـر چـه   ! بابا، اگر دلت را سوزاندم مرا ببخش بابا! است دیگر، بلند شو بابا
  ! ضیمرضاى خدا باشد منهم را

ولى مگر آرام . از حجره بلند شده ، بیرون آمدم و رفتم اتاق بغلى نشستم  من
در آن . دم ، تا اینکه خـواب چشـمان مـرا گرفـت     داشتم ؟ مستمرا گریه مى کر

بابا، بیا اربابت کمکم : هنگام ناگهان شنیدم که پسرم مرا صدا مى زند و مى گوید
  .بابا. بابا، بیا اربابت مرا شفا داد. کرد

عزیـزم ،  : گفتم . در را باز کردم ، دیدم پسرم با پاى خودش آمده است  آمدم
و از اتاق بیرون رفتى ، داشتم گریه مى کـردم کـه   بابا، و قتى ت: چه شد؟ صدا زد

! بلند شو: دیدم یک نفر کنار من ایستاده به من مى گوید. یکدفعه اتاق روشن شد
بابـا، یـک   ! یا اباالفضل و بلند شو گویک بار ب: گفت . نمى توانم برخیزم : گفتم 

! د و شـفایم داد بابا، ببین اربابت ناامیـدم نکـر  . بار گفتم یا اباالفضل و بلند شدم 
پسرم را بلند کرده ، به دوش گرفتم و از خانه بیرون آمدم : ناقل داستان مى گوید

 بـی   اى هیئتیها بیایید ببینیـد عبـاس   : ، در حالیکه با صداى بلند مى گفتم 
  !وفا نیست ، بچه ام را شفا داد

  من ؟ کیستم
من ؟ جرعـه نـوش سـاغر     کیستم

  قــــــــــالوا بلایــــــــــم  

  

ام البنـــین و، نـــور چشـــم  زاده  
  مرتضــــــــــــــــــــــایم

  
ولادت تا شهادت ، عبد دربـار   از

ــینم   حســـــــــــــــــــــ

  

ز شـیر بیشـه خـونین دشـت      شر  
  کـــــــــــــــــــــــربلایم

  
  باشد کنیز فاطمه ، ام الائمه مادرم

  
، بلا گـردان نـور دیـده خیـر      من  
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ــایم   النســـــــــــــــــــــ

  
حسین بن على ، فلک نجـات   گر

ــد  ــیعیان شــــــــ   شــــــــ

  

دریــن کشــتى ، بــه دریــاى  مــن  
ــد  ــدایت ناخــــــ   ایمهــــــ

  
عاشورا، به پاس حرمـت آل   روز

  پیمبـــــــــــــــــــــــــر

  

نور چشم زهرا، پاسدار خیمه  کرد  
ــایم   هـــــــــــــــــــــــ

  
نصــر مــن االله را بــه دوش  پــرچم

ــرفتم  ــود گــــــــ   خــــــــ

  

آن که پرچمدار خونین نهضـت   ز  
  خــــــــــون خــــــــــدایم

  
چه هسـتم ، هـر کـه هسـتم ،      هر

  عاشـــــــق روى حســـــــینم

  

لب تشنگان و چشـمه آب   ساقى  
  بقـــــــــــــــــــــــــایم

  
دســت از  خـود دادم ، کـه   دسـت 

ــدارم  ــن او برنــــــ   دامــــــ

  

دادم تا نیفتد چشم بر خصم  چشم  
ــایم   دغــــــــــــــــــــــ

  
عمود آهنین ، فرق مرا از کـین   با

ــد   دریدنـــــــــــــــــــــ

  

نگردد خم بر هر سفله یى ، قد  تا  
ــایم  )326(رســــــــــــــــــ

  

  

  



386 
 

  آقا تو خود گرفتارى مرا مى دانى ؟  -  34
الاسلام و المسلمین آقاى حاج سید نجف رضوى ، در تابستان  حجت جناب

  :طى یادداشتى خطاب به مولف کتاب حاضر مى نویسد 1376
یک روز کتاب شما موسوم بـه  . مشکلى داشتم که مدتها لاینحل مانده بود من

را خوانـدم کـه دربـاره    )   چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس (
مطالعـه ایـن    پس از. نوشته شده است   کرامات حضرت ابوالفضل العباس 

آمده ، بـه طـرف حضـرت     بیروناز اتاق . کتاب شریف ، خیلى حالم منقلب شد
آقا، تو خود گرفتارى مـرا  : کردم   توجهى یافتم و عرض   اباالفضل العباس 

مى دانى و مى توانى کارى کنى که از گرفتارى نجات یابم و حضرت را به حـق  
قسم دادم که رفع مشـکلم را از خـدا     برادرش حضرت ابى عبداالله الحسین 

  .بخواهند
  

ظهر که بـه  . از عرض ارادت و درد دل با حضرت ، از منزل بیرون رفتم  پس
منزل آمدم همسرم گفت که مشکل حل شد، و این در حالى بود که او از جریـان  

آرى . هیچ گونـه خبـرى نداشـت      توسل من به حضرت اباالفضل العباس 
  .حل شد نمشکل م  بحمداالله با توسل به حضرت اباالفضل 



387 
 

  آقایى بین دو ماشین پیدا شد  -  35
آقاى رضوى کرامت دیگرى را نیز که بیش از پنجـاه سـال پـیش رخ     جناب

  :داده است ، چنین نقل مى کند
محترمه حقیر، در یک سفر زیارتى از نجف اشرف به کـربلاى معلـى یـا     عمه

عکس مشرف مى شده ، که در بین راه هوا منقلـب مـى شـود و گـرد و غبـار      بال
در همان حین ، ماشینى از روبرو مى آید و به اصـطلاح  . زیادى فضا را مى گیرد

بـا یکـدیگر    هبا ماشین آنها شاخ به شاخ مى شود، به گونه اى که نزدیـک بـود  
  !  س یا اباالفضل العبا: تصادف کنند که ناگاه زوار صدا مى زنند

دیدم آقایى بین دو ماشین پیدا شد که دست در بدن نداشت : ام مى گفت  عمه
و با شانه هاى مبارك خود مانع از تصادف ماشینها گردید و پس از رفـع خطـر   

وى ایـن را کرامتـى از حضـرت    . تصادف نیز، آن آقایى بى دسـت ناپدیـد شـد   
جان مسافرین را در آن لحظه حسـاس از   مى دانست که  اباالفضل العباس 
  .خطر نجات داد
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  افتاد   به یاد قمر بنى هاشم  -  .36
  :حاج حسین بابایى چند کرامت مرقوم داشته اند که ذیلا مى خوانید آقاى

. این جانب شصت سال قبل در زادگـاهم کرمجگـان قـم سـاکن بـودم       -  1
در میان مردم شایع ) تب راجعه (ه نام ساله بودم که مرضى ب 18 -  17نوجوانى 

شده بود، به طورى که در هر خانه چند نفر به این مرض مبتلا شده و فوت مـى  
  .کردند
حکیمى به نام میرزا غلامحسین جاسبى بود . نیز به این مرض مبتلا شدم  من

از . مـن دارو نمـى دهـم    : پس از معاینه گفت . که او را براى معالجه من آوردند
آقاى دکتر، من چند دانه انار بخورم یا نه ؟ دکتر ناراحـت شـد و   : پرسیدم  دکتر

انار بخور و بمیر حالم به اندازه اى بد بود کـه مـادر و خـواهرم خـود را     : گفت 
  !براى مرگ من و اجراى امور کفن و دفن آماده مى کردند

بـاب  یـا  : بود که یکدفعه به یاد حضرت قمر بنى هاشم افتادم و گفـتم   اینجا
الحوائج ، از شما شفا مى خواهم و سپس نذر کردم اگر حضرت مرا شفا داد، تـا  
زنده هستم هر سال ، شب تاسوعا، گوسفندى قربانى کنم و با آن سفره اى بـراى  

خواب دیدم آقایى لباس سـبز   لمدر عا. بیندازم   حضرت اباالفضل العباس 
و قامت است ، بالاى سرم ایستاده و مى پوشیده و بسیار بسیار زیبا و خوش قد 

آقا، میرزا غلامحسین حکیم گفته است تـو مـى   : گفتم . تو خوب شدى : فرماید
ناگهان دیدم گویا دیوار شکافته شد و ایشـان  ! نه تو خوب شدى : فرمود! میرى 

سپس چشم بـاز کـردم و دیـدم کـه دردى در بـدن خـود       . از اتاق خارج شدند
حضـرت  : دانه انار خوردم و به خواهر و مـادرم گفـتم    چند. احساس نمى کنم 

  !مرا شفا داده است   ابوالفضل 
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  مدت شصت سال است کـه شـبهاى تاسـوعا بـراى حضـرت عبـاس        اکنون
سفره مى اندازم و حضرت هم کمک مى کند و هر سال بهتر و وسـیعتر از    

  .سال قبل از کار در مى آید

  ام احتیاج به عمل ندارید هیچ کد -  37
در حدود سى سال قبل ، یک سال خرج سفره شب تاسوعا را نداشتم و  -  2

شدم   همان شب مریض . در نتیجه تصمیم گرفتم آن سال به نذر خود عمل نکنم 
آقایان دکتر فیض و دکتر فاطمى مرا معاینه کرده . مرا به بیمارستان کامکار بردند

  .شوى  لوده اثنى عشر است و باید عم، گفتند ناراحتى تو از ر
نظر دکترها را فهمیدم ، ناراحت شدم و در همان بیمارستان متوسـل بـه    وقتى

در اتاقى که بسترى بودم شش بیمار دیگر نیز . گردیدم   حضرت ابوالفضل 
شب در عالم رویـا  . حضور داشتند و بنا بود فرداى آن شب همه ما را عمل کنند

بـه اتـاق بیمارسـتان آمدنـد و       کردم که حضرت ابوالفضل العباس مشاهده 
هیچ کدام از شما هفت تن ، احتیاج به عمـل جراحـى نداریـد و همـه     : فرمودند

فردا صبح ، . یکى از آن هفت تن ، پسر آقاى خردمند بود. شماها خوب شده اید
م احتیاج به عمل نـداریم  همه ما را معاینه کردند و دکتر تصدیق نمود که هیچ کدا

بحمداالله تاکنون نذر خـود را  . کردند  ما را از بیمارستان مرخص  ه، در نتیجه هم
  بوده و هستم  ادا مى کنم و مرهون عنایات حضرت ابوالفضل العباس 
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  دستى پیدا شد او را داخل کشتى قرار داد  -  38
  :کردندالاسلام آقاى شیخ محمد على مکارمى نقل  ثقه

به نام حسین ناصریان فرد، که مقیم مشهد مقدس بوده و زیـر سـایه    شخصى
 مـی  زنـدگى ) علیه آلاف التحیه و الثنـا (حضرت على بن موسى الرضا المرتضى 

  :کند، اظهار داشت 
وى در . ، در یکى از مسافرتهاى دریایى ، از کشتى بـه دریـا مـى افتـد     پدرم

پایین مى رفته است یکدفعه سـرش را بـالا   حالیکه در آب غوطه ور بوده و بالا 
مى گردد و   مى آورد و متوسل به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 

مى بیند دسـتى پیـدا شـده ،     هیکدفع! عرض مى کند یا ابوالفضل ، به دادم برس 
  .دستش را گرفت و او را داخل کشتى قرار داد

  بودبى دستیت صبر و قرار از من ر ماتم
  مشقت پیکر عباس را پیدا نمود با

  
نماید با برادر لحظه اى گفت و  تا  

  شــــــــــــــــــــــــنود

  
اباالفضل اى برادر جان پنـاه   گفت

ــوئى  ــن تـــــــــ   مـــــــــ

  

تو بودى خـاطرم از قیـد غـم     تا  
ــود  ــوده بــــــــ   آســــــــ

  
ــى ــن صــحرا   رفت ــردى در ای و ک

ــم   ــى کســـ ــب و بـــ   غریـــ

  

دلم داغ فراقـت محنـت مـاتم     بر  
  فـــــــــــــــــــــــــزود

  
سـینت  مرگت زنـدگى بهـر ح   بعد

  مشــــــــــکل اســــــــــت

  

برادر مرده آخـر زنـدگى دارد    بر  
ــود  ــه ســـــــــ   چـــــــــ

  
ام روشــن بــدى بــر دیــدن  دیــده

  رخســــــــــار تــــــــــو 

  

على اکبرم بـر خـاك کـین     چون  
ــود ــردى غنــــــــ   کــــــــ

  
بى دستیت صـبر و قـرار از    ماتم  ببینم چشـم حـق بـین تـرا      چون
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ــر  ــاج تیـــــــــ   آمـــــــــ

  
ــود  ــن ربـــــــــ   مـــــــــ

  
وجودت اى برادر جـان ز غـم    از

ــدم  ــن بـــــــــ   ایمـــــــــ

  

دشمن خونخواه پروایم هزاران  از  
ــود   نبـــــــــــــــــــــــ

  
ــه ــا  نوح ــر بنم ــى (س ــر ) فراه ب

ــین  ــل و حســـــ   ابوالفضـــــ

  

چشم رقیب دین بدخواه و  کورى  
ــود  )327(حســــــــــــــــــ

  

  

  دخیل بستند  او را به حرم امام حسین  -  39
الاسلام و المسلمین آقاى سید مرتضى نواب ، به نقل از مادرش  حجت جناب

چـون  . آورده بودند که قسم بخورد  الفضل شخصى را به حرم حضرت ابو  
. او را گرفتنـد . خدام و غیره آمدند. قسم دروغ خورد، بلند شد و به زمین خورد

دخیـل بسـتند تـا      و وى را به حـرم امـام حسـین    . بعد شال سبز آوردند
  .او را شفا بدهد  حضرت سیدالشهدا 
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  پیدا شد  و حرم اباالفضل   مام حسین ابرى در حرم ا -  40
فاضل جناب ثقه الاسلام آقاى محمد رضا محمـودى ، در نامـه اى بـه     طلبه

  :چنین مى نویسد  انتشارات مکتب الحسین 
: این جانب ، آقاى حاج شیخ عباس محمودى ، بـراى حقیـر نقـل کـرد     ابوى

 در تـل زینبیـه    روزى. بـودم   مشرف شـده  حدود سى سال پیش به کربلا

ایستاده بودم که دیدم ابرى ظاهر شـد، ابتـدا دور حـرم حضـرت امـام حسـین       
طـواف نمـود و       ، و بعد از آن گرد حرم حضرت ابوالفضل العبـاس    

  .سپس نیز به طرف نجف اشرف حرکت کرد
  
  مخانه مى گریدهجرانت برادر اندر این غ ز

بالین برادر خون ، شـه فرزانـه    به
ــد  ــى گریـــــــــ   مـــــــــ

  

داغ مرگ عباس جـوان مردانـه    ز  
ــد ــى گریـــــــــ   مـــــــــ

  
گشــت چــون دال از غــم  خمیــده

ــقا ــتى ســــــــ   بیدســــــــ

  

جسم غرقـه خـون میـر خـود      به  
  فرزانــــــه مــــــى گریــــــد

  
هجران رخ معشـوق عاشـق دم    ز

ــد  ــه دم گریــــــــ   بــــــــ

  

مظلوم بر سالار خود شـاهانه   شه  
ــد ــى گریـــــــــ   مـــــــــ

  
گـرد هـیچ پروانـه نگشـته در      به

  جهــــــــــان شــــــــــمعى

  

چون شـمع بـر گـرد سـر      حسین  
  پروانــــــه مــــــى گریــــــد

  
دست خود کمر بگرفـت شـاه    دو

ــا  ــن گفتــــ ــن و ایــــ   دیــــ

  

جان نگر بر حال من بیگانه  برادر  
ــد ــى گریـــــــــ   مـــــــــ

  
از عطش با کودکـان انـدر    سکینه

  غــــــــــــــــــــم و زارى

  

خیمه هر زمان آن دختر دردانه  به  
ــد ــى گریـــــــــ   مـــــــــ

  



393 
 

به زینـب گـر شـود     گویم من چه
ــت ــه ز احوالـــــــ   آگـــــــ

  

هجرانت برادر اندر این غمخانه  ز  
ــد ــى گریـــــــــ   مـــــــــ

  
دیـد  ) صیرفیان (این آرزو بر  بود

ــت   کویــــــــــــــــــــــ

  

بهر تو دمادم او به هر کاشـانه   که  
ــد   ــى گریـــــــ )328(مـــــــ

  

  

  نجات از خطر قطعى مرگ به واسطه توسل به علم پیر علم -  41
مد رضا خورشـیدى دربـاره   الاسلام و المسلمین جناب آقاى شیخ مح حجت

  :توسل به پیر علم چنین نقل مى کند
در اثر ارادت قلبى به قمـر بنـى   : موثق و مورد اطمینانى نقل مى کرد شخص

، خیلى از اوقات ، از هر کجا که باشم صدا مى زنم یا علم پیر علم   هاشم 
 ـ  ! ، دریاب درمانده مکن  معصـومه   هحتى گاهى در کنار ضـریح حضـرت فاطم

بى بى جان ، معذرت مى :  کنمعرض مى ) که جان عالم و آدم به فدایش ( 
و مـى  ) یعنى ابوالفضـل را (خواهم ولى از همین کنار تو عمویت را صدا مى زنم 

: شخص مزبـور تعریـف مـى کـرد    . دانم ناراحت نشده بلکه خوشحال مى شوید
عضى افراد که در لباس دوسـت  شمسى ، ب 1374تقریبا دو سال پیش یعنى سال 

ناراحتى و دردسر براى من فراهم نمودنـد،   تبودند در اثر اغواى شیاطین موجبا
به حدى که گاهى حال درس خواندن و تفکر را از من سلب مى نمودند ولى من 

حتى دوبار براى رفع کدورت پیشقدم شده به خانه آنها رفـتم ،  . صبر مى نمودم 
ن سوء استفاده کرده ، دفعه دومى که به خانـه اش رفـتم   متاسفانه از حسن نیت م

شروع به دعوا و نزاع مجدد نمود، و نصیحت حقیر نیز فایده اى نداشت بـین دو  
از یک طرف ، اگر مى خواستم از حق خود دفاع کنم : محذور گرفتار شده بودم 

آتش نزاع شعله ورتر مى شود و از طرف دیگر، انتظار این جسارت و پرخـاش  
زیاد شد و براى  لبمدر این اثنا ناگهان ضربان ق. یهوده و ناهنجار را هم نداشتم ب
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قرآن بغلى را، که بحمداالله همـواره در جیـب   . سلامتى خود احساس خطر کردم 
دارم ، به طورى که طرف مقابل متوجه نشود براى رفع خطر روى قلبم گذاشـتم  

ایشان هم یکسره مشغول  ولى پس از چند دقیقه هنوز احساس خطر مى کردم و
  !!هتاکى و جسارت بود

براى حفظ آبرو و هم حفظ سلامتى از آن خانه بیرون آمده به طـرف   بالاخره
  .منزل خود حرکت کردم 

راه با زحمت زیاد پاهاى خود را روى زمین مى کشیدم و از میان کوچـه   در
  دم نفس ها عبور مى کردم ، به مسجد گذر جدا در کوچه عشقعلى که رسیدم دی

به سختى از سینه ام بیرون مى آید و احتمال وقوع سکته نزدیک به صد در صـد  
از خطر، به دیوار  تخوب است بدنم را به قصد شفا و نجا: با خود گفتم . است 

توسـط اسـتاد     این مسجد که سالیانى محـل تـدریس علـوم آل محمـد     
لذا بدنم را بـه  . بمالم  مد على مدرس افغانى حاج شیخ محآیت االله گرانقدرم 

دیوار این مسجد مالیدم ولى هنوز احساس خطر مى کردم ، پس از چند قدم کـه  
بسختى طى مى شد ناخودآگاه به یاد علمدار کربلا و علم پیر علم افتادم ، عرض 

د در هفتم دریاب درمانده مکن ، نجاتم بده ، یک گوسفن! یا علم پیر علم : کردم 
  .محرم در پاى علم شما قربانى مى کنم 

قسم ، همین که سر کوچه   به خود ابوالفضل العباس : ادامه مى دهد ناقل
یعنى به فاصله صـد متـر تقریبـا از محـل     (عشقعلى در اول خیابان چهار مردان 

بگیـرم ،  رسـیدم کـه تاکسـى    ) علم پیـر علـم    -   توسل به قمر بنى هاشم 
قلـب طبیعـى شـده و هـیچ      انیکدفعه به خود آمدم متوجه شدم نـه تنهـا ضـرب   

چندى بعد نیز از . احساس خطر نمى کنم ، بلکه خیلى شادابتر از قبل هم هستم 
  .کار طرف مقابل به رسوایى کشید  برکت عنایات قمر بنى هاشم 
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سـت اشـرار نجـات داده    علمدار کربلا همه مظلـومین عـالم را از د   امیدوارم
آرزومندان زیارتش را به فیض آستان بوسى خـود در کنـار نهـر علقمـه موفـق      

در خاتمه ، توفیقات روز افزون زبان گویاى ولایـت و نویسـنده توانـاى    . نماید
و المسلمین جنـاب   مالاسلا حجت، حضرت  دریاى بیکران علوم اهل بیت 

ه االله را در پناه کریمـه اهـل بیـت حضـرت     حاج شیخ على ربانى خلخالى حفظ
  بمنه و کرمه. ، از خداوند عالم مسئلت دارم  فاطمه معصومه 

بندگان شـاه ولایـت محمـد     بنده
ــیدى  ــا خورشــــــ   رضــــــ

  

اى دوختـه خیـاط ازل بـر     جامه  
  بــــــــــــــــــــــــدنش

  
  آن ماه که خوانند مه انجمنش آمد

  
گر نـور خـدا از رخ پرتـو     جلوه  

ــنش   فکـــــــــــــــــــــ

  
لت و مردانگى و شـرم و  صو آیت

ــار   وقـــــــــــــــــــــــ

  

از چهــره تابنــده و وجــه  روشــن  
ــنش   حســــــــــــــــــــ

  
ــقایى و  ز ــوانمردى و ســـ جـــ

ــدارى   پرچمــــــــــــــــــ

  

اى دوختـه خیـاط ازل بـر     جامه  
  بــــــــــــــــــــــــدنش

  
آثار حیـا جلـوه گـر از هـر      آنکه

  نگهـــــــــــــــــــــــش

  

الفــاظ ادب تعبیــه در هــر  وانکــه  
ــخنش   ســــــــــــــــــــ

  
باغ ولایت به سخن لب چـو   میوه

ــود   گشــــــــــــــــــــــ

  

وسـه زنـد   فلک گشت که تا ب خم  
  بـــــــــــر دهـــــــــــنش

  
  صبح جوانیش نتابیده هنوز کوکب

  
شد از خار اجل چاك چو گل  که  

  پیــــــــــــــــــــــرهنش

  
چنان تاخت به میدان شـهادت   آن

ــه فلـــــــــــک    کـــــــــ

  

گفت بر آن بـازوى شـکر    آفرین  
  شــــــــــــــــــــــکنش
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پروانــه دلباختــه از شــوق  همچــو
ــال   وصــــــــــــــــــــــ

  

چنان سوخت که شد بى خبـر   آن  
  از خویشـــــــــــــــــتنش

  
بـه   دستش که رسـد زود  خواست

  دامــــــــــان وصــــــــــال

  

جدا زودتر از سـایر اعضـاى    شد  
  تـــــــــــــــــــــــــنش

  
از دامنت اى شاه مکن دست  کوته

ــا(   )رســــــــــــــــــــــ

  

کرم پـاك کـن از چهـره غبـار      از  
)329(محـــــــــــــــــــنش 
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  ناگاه درب بسته خود بخود باز شد  -  42
چنین مرقوم  1375ابوالحسن شریفى از کرج ، طى نوشته اى در مهرماه  آقاى

  :داشته است 
الاسلام جناب آقاى حاج شیخ علـى ربـانى خلخـالى     حجتترم مح حضور

توفیقى حاصل شد که خدمت فقیه عالیقدر، اسـتاد محتـرم حـوزه    . سلام علیکم 
آقاى حاج شیخ ابوالفضل خوانسارى شرفیاب شوم و کتـاب  آیت االله علمیه قم ، 

 ، جلــد اول را بــه  چهـره درخشــان قمـر بنــى هاشـم ابوالفضــل العبـاس     
  .حضورشان تقدیم دارم 

ضمن قدردانى از زحمات حضرت عالى در تالیف این کتاب ارزشمند،  ایشان
  :را این طور بیان داشتند  وجه تسمیه شان به ابوالفضل 

حـاج شـیخ ابـوتراب کلاردشـتى     آیت االله بزرگم ، که همسر فقید سعید  مادر
) که مادر مـن باشـد  (صبیه شان بودند، نقل مى کردند زمانى که موقع وضع حمل 

وقتى همراه قابله به منزل بـر مـى گردنـد،    . فرا مى رسد، به دنبال قابله مى روند
آن زمانها مرسـوم بـود   (نیمه هاى شب بوده و با در بسته کوچه روبرو مى شوند 

مـى  ) که شبها در کوچه را مى بستند و تا اذان صبح ، بهیچوجه باز نمـى کردنـد  
ع ، اضطرارى بود و هیچ راه علاجى به نظرشان نمى رسید، به چون وض: فرمودند

توسل یافته و تعهد کرده بودند که اگر رفع مـانع شـود،     حضرت ابوالفضل 
نامگذارى کرده و از نـوکران حضـرت قـرار      فرزندشان را به نام ابوالفضل 

شده ، به منـزل مـى آینـد و    با این توسل ، ناگاه درب بسته خودبخود باز . دهند
  .نوزاد بسلامتى متولد مى گردد

ایشان بـه نـام   . همین طور هم شد: شریفى پس از نقل ماجرا افزوده اند آقاى
نامگذارى شدند و از برکت عنایت آن حضـرت    مبارك حضرت ابوالفضل 
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بـه   امروز داراى مقامات عالیه فقهى و از ارادتمندان با اخلاص اهـل بیـت   
  .شمار مى آیند

  صاحب منزل شخصى شدم  با توسل به حضرت عباس  -  43
 محترم آقاى شریفى ، ارادتمند به خانـدان محمـد و آل محمـد     آقازاده

  :مرقوم داشته اند 2/8/75آقاى جواد شریفى نیز در تاریخ 
شـیخ علـى ربـانى     الاسلام آقاى حـاج  حجتمحترم استاد حضرت  حضور

خلخالى سلام علیکم ، با آرزوى موفقیت آن جناب در کلیه امور خیر خصوصـا  
مى رساند کـه کتـاب چهـر      به عرض  نشر آثار فرهنگ اهل بیت عصمت 

ابوالحسـن   قـاى توسط پـدرم آ     درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
مطالعه آن بهره مند شدم ، حقیقتا در نـوع خـود   شریفى به این جانب رسید و از 

کم نظیر بوده و شایسته و ضرورى بود چنین کتابى در احـوالات و کرامـات آن   
چون مصمم . حضرت نوشته شود که این توفیق شامل حال حضرت عالى گردید

خاطره هم این جانـب از بـذل    کهستید جلد دوم را به رشته تحریر در آورید ی
  .دارم که تقدیم مى دارم   اس توجهات حضرت عب

سالى بود که خود و خانواده ام مشتاق به سکونت در شـهر مـذهبى قـم     چند
، لیکن امکانات برایمان فراهم نمى شد تا اینکه بـا راهنمـایى پـدرم نمـاز     مبودی

مرتبه ذکر یا کاشـف الکـرب عـن وجـه      133و   توسل به حضرت عباس 
را ادامه دادم    کاکشف کربى بحق اخیک الحسین اخی  اخیه الحسین 

از برکات توسل به آن بزرگوار، بزودى مقدمات عزیمت از کرج به شهر مقدس . 
قم فراهم شد و حالیه حدود دو سالى است که در منزل شخصى در زنبیـل آبـاد   

  .دگى هستیم قم به شکر خداوند منان و دعا گویى آن حضرت مشغول زن
  !شد دستم  قلم
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  سـفر پیشـقدم شـد دسـتم     هنگام

  
  قامــت علــم شــد دســتم قربــانى  

  
  نامه عشق را به خـون بنگـارم   تا

  
محضر وصل او، قلم شد دستم  در  

 !)330(
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  شفاى نیمه بچه  -  44 
  :عطا االله شمس دولت آبادى نقل کرد سید
از علما بـراى برآمـدن حـاجتش ، ده شـب در حـرم مطهـر حضـرت         یکى

سپس بـه حـرم حضـرت ابـا     . بیتوته کرد ولى نتیجه نگرفت   امیرالمومنین 
ت بیتوته کـرد، بـاز   رفت و ده شب در کنار مرقد آن حضر  عبداالله الحسین 

بیتوتـه     لعبـاس همچنین ده شب در حرم آقا اباالفضـل ا . هم نتیجه نگرفت 
در آخرین شب بیتوته در حرم ابوالفضـل العبـاس   . کرد و در آنجا نیز نتیجه ندید

دید که زنى وارد حرم شد و یک طفل ناقص را کنـار ضـریح انـداخت و      
، من از شما اولاد خواستم ، اینک خدا به من یک بچه ناقص  یا اباالفضل: گفت 

من از اینجا نمى روم مگر اینکه معجزه کنى و طفل کـاملى از   ،و نیمه داده است 
! بچه نیمه ، طفل سـالم گردیـد  : ناگهان غوغا برپا شد و گفتند! براى من بگیرى 

دلتنگ شد، آمد این مرد عالم خیلى . زن بچه را در آغوش گرفته و بیرون رفت 
یک ماه است که کنـار   ن، ببین م  یا اباالفضل العباس : کنار ضریح و گفت 

قبر پدر و برادرت و نیز خـود تـو از خـدا حاجـت خواسـتم و حـاجتم را روا       
چنـدى بعـد،   . نکردید، ولى زن عرب بادیه نشین آمد و فورا حاجتش را دادیـد 

هـر کـس بـه قـدر     : ا حضرت به او فرموددر عالم روی. کنار ضریح خوابش برد
معرفت خود حاجت مى خواهد و خداوند هر نوع صلاح بداند به او کرامت مـى  

چه او همین اندازه نسبت به ما آشنایى دارد، اما حسابشان جداست و ما بـا  . کند
  )331(نظر لطف به تو مى نگریم و صلاح شما را در این حال مى بینیم 
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  ! و پاى فرزندت فلج شده است هر د: دکتر گفت  -  45
سـلام االله  (مهدى حسینى ، از ارادتمندان اهل بیت عصـمت و طهـارت    آقاى

  :مرقوم داشته اند) علیهم اجمعین 
آن زمـان در  . ساله بـودم   7) مهدى حسینى (سال قبل بود و من  32 حدودا

 :بعد از ظهر یک روز، خواب بودم کـه مـادرم مـرا صـدا زد    . کربلا مى زیستیم 
حـس و   وقتى از خواب بیدار شدم ، دیدم هر دو پایم بی! مهدى از خواب پاشو

  .بیحرکت است 
چى ؟ نمى تـوانى راه  : مادرم با تعجب گفت . مادر نمى توانم راه بروم :  گفتم

  .بروى ؟ و دوید و مرا کول کرد و نزد دکتر برد
و بایـد  هر دو پاى فرزندت فلج شـده اسـت   : دکتر پس از معاینه گفت  آقاى

مادرم مرا نزد دکترى دیگـر بـرد و او هـم همـان     . فورا وى را به بغداد برسانى 
مادرم بلافاصله ، با چشم گریـان و اشـک ریـزان ، مـرا     . حرف دکتر اولى را زد

به ضریح مقدس چسبانید  ردهب  خدمت آقا قمر بنى هاشم اباالفضل العباس 
در . زارى مادر، مـن بـه خـواب رفـتم      در ضمن توسل و گریه و. و دخیل کرد

. خواب ، احساس کردم در باغى هستم و آقایى نورانى به طـرف مـن مـى آیـد    
: چرا مادرت این قدر بیتابى و گریه مى کند؟ گفتم : زمانى که به من رسید، گفت 

پاشو نگذار : گفت . آقا، گریه مادرم براى این است که پاهاى من فلج شده است 
  .این گریه کند، پاهاى تو عیبى نداردمادرت بیش از 

  .آقا، نمى توانم روى پاهایم بایستم :  گفتم
قابل توجه این است که ، این کلماتى که من به آقـا مـى   . دستم را گرفت  آقا

وقتى روى پاهایم ایستادم ، مردم در حالیکـه هلهلـه   . گفتم مردم نیز مى شنیدند
. مادرم ناگزیر مرا در چادر خود پیچیـد  مى کردند لباسهایم را پاره پاره کردند و
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نو برایم خرید و بـه تـنم    اسسپس از حرم مطهر خارج شدیم و او یک دست لب
کرد و مرا نزد دکتر اولى و دومى برد و هر دو دکتر در حالیکه سخت حیرت زده 

اذغان کردند و هـر کـدام انعـام قابـل       بودند، به معجزه آقا قمر بنى هاشم 
  .هى به من دادندتوج

  را هم اضافه کنم که من آخرین و تنها فرزند پسر خانواده ام بوده و هستم این
  علیک یا اباالفضل العباس و رحمۀ االله و برکاته السلام
  سخنش بود بـه چشـمان تـر    این

  
ــا   ــدى  ی ــا! ول ــر! زود بی   زودت

  
ــا  اى ــو، دلگش ــارض ت ــن ع   چم

  
  توانـاى تـو، مشـکل گشـا     دست  

  
  س و، ابــو فاضــلىعبــا حضــرت

  
ــى مظهــر   ــا دل   غیــرت ، یــل دری

  
  اثــر ســجده بــه پیشــانیت    اى

  
  ، خجــل از طلعــت نورانیــت مــه  

  
ــب ــمى   کوک ــى هاش ــواه بن   دلخ

  
  زمــین ، مــاه بنــى هاشــمى مهــر  

  
  وفــا، نــور دو چشــم علــى شــمع

  
ــر   ــى   بح ــم عل ــنده خش   خروش

  
  آزاده ام البنـــــــــــــین زاده

  
  ز چنان مـادر و شـبلى چنـین    وه  

  
  خود خوانده تو را هـم بتـول   زاده

  
  تو برادر بـه دو سـبط رسـول    اى  

  
  و وفا، خوشه یى از خرمنـت  مهر

  
  و صفا، گوشه یى از دامنت صدق  

  
  هماننــد تـو در روزگــار؟  کیسـت 

  
  سه امام آمـده آموزگـار   )332( کش  

  
  سقایت چو تـو مقبـل شـدى    بهر

  
ــاص حــرم دل شــدى ســاقى     خ

  
و بـازوى  على ، خود بـه د  دست

  توســـــــــــــــــــــــت

  

  غزالان حرم ، سوى توست چشم  

  

ــاب  اى ــت ، کب ــالم ز عزای   دل ع

  
ــه   ــیده آب  رفت ــا و ننوش ــه دری   ب

  
  از دجلـه بـرون بـا شـتاب     آمدى

  
بــه کــف و پــاى جــدل ، در  ســر  

ــاب   رکــــــــــــــــــــــ
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  ز تیـغ ، اى ز مـى عشـق مسـت     گرچه

  
  شـد از پیکـر تـو، هـر دو دسـت      قطع  

  
  چه شـد اى گـوهر دیـن را صـدف     گر

  
  تـــو، نـــاوك کـــین را هـــدف دیـــده  

  
ــا ــود    ت ــرم آب ب ــر ح ــرت ، به ــه ب   ب

  
ــود  در   ــه تــن ، تــاب ب   دلــت امیــد و ب

  
ــذاب  آه ــل عــ ــه اهــ ــه از کینــ   کــ

  
  هــدف تیــر بــلا، مشــک آب    شــد  

  
  امیـــد تـــو از هـــم گســـیخت رشـــته

  
  روان ، خون شد و بر خاك ریخـت  آب  

  
ــت ــم    گش ــا عل ــو ب ــت ت ــون قام   نگ

  
ــده اهـــل مانـــد   ــه ره ، دیـ ــرم بـ   حـ

  
ــه ــدى    آنکـ ــالم بـ ــه عـ ــاه همـ   پنـ

  
  و پناهش ، بـه تـو محکـم بـدى     پشت  

  
  عـرق مـرگ بـه رویـت نشسـت      چون

  
  از داغ تــو پشــتم شکســت: کــه  گفــت  

  
ــک    اى ــوش مل ــه گ ــه ب ــت ، حلق   ادب

  
ــو، بـــه دوش فلـــک پایـــه     قـــدر تـ

  
  پســـر فاطمـــه ، در هـــیچ بـــاب بـــر

  
ــاب    وه   ــرادر خط ــو، ب ــردى ت ــه نک   ک

  
ــا ــ ت ــه شــهادت ، ک ــینب ــان ک   ه ز طوف

  
ــد   ــین    ش ــش زم ــو نق ــاى ت ــد رعن   ق

  
ــدى ــین خــویش  دی ــده حــق ب ــا دی   ، ب

  
ــه   ــویش   فاطم ــالین خ ــر ب ــر س   را، ب

  
ــن ــر   ای ــمان ت ــه چش ــود ب ــخنش ب   س

  
  !زود بیـــا، زودتـــر  ! ولـــدى   یـــا   

  
ــه ــاك  نال ــن جهــت از روى خ   زدى زی

  
)333(ادرك اخــاك ! پســر فاطمــه   اى  

  

  
ــد    اى ــا امی ــلا، ن ــرب و ب ــده در ک   ش

  
ــر   ــد    ب ــدا را، امی ــق خ ــود خل ــو ب   ت

  
ــه  ــدا  قبل ــاتى و، دســت خ   حاج

  
  همـه دردیـم و تـو مـا را، دوا     ما  

  
کــس از لطــف تــو محــروم  هــیچ

ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

شد از لطف تو نومید، کیست  آنکه  
  ؟

  
تـو   )334(اى دست خـدا را   رحمتى

  دســــــــــــــــــــــــت

  

ــت   ــد( پش ــى )موی  )335(، ز معاص
ــت   شکســــــــــــــــــــ

  
  نما، صـدق و صـفایش بـده    لطف

  
)336(کــرب و بلایــش بــده  تــذکره  
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  یا قاهر العدو  -  46
آیت جلیل ، سید على یا سید مهدى دزفولى ، حکایت زیر را در حضور  سید

  :العظمى قمى نقل کردآیت االله العظمى آقاى خویى براى مرحوم االله 
در بالاى سر نشسته بودم   روز در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین  یک

ه دیدم جمعى از اعراب بدون اذن دخول وارد حرم شده در پیش روى ضریح ، ک
سپس دسته اى دیگر از اعراب نیز بدون اذن دخول وارد شـده در  . صف کشیدند

دسته دوم را یک زن همراهى مى کـرد، کـه داخـل    . پهلوى اعراب اول ایستادند
رینـى یـا   ب: حرم نشد، بلکه بین دو در ایستاد و دست بـه در زد و عـرض کـرد   

  یعنى مرا تبرئه فرما اى امیرالمومنین. امیرالمومنین 
تا آن هیئت را دیدم فهمیدم قضیه اى است ، آمدن نـزد ایشـان کـه ببیـنم      من

پس از اتمام سخنان آن زن ، یکى از افراد دسـته دوم  . صورت واقع چه مى شود
لـب مـن   بگو به حق على بـن ابـى طا  : رو به جوانى از دسته اول نموده و گفت 

در داخل ضـریح   طهرآن جوان پیش آمد و اشاره به قبر م. خبرى از قضیه ندارم 
تمـام نشـده     اما هنوز کلامش ...  به حق على بن ابى طالب : نمود و گفت 

بود که از جاى خود به هوا بلند شد، تا جایى که به محاذى کنگره هـاى ضـریح   
ر زمین خورد، به گونه اى که استخوانهاى رسید و سپس از آنجا با پشت شدیدا ب

همراهانش او را برداشـته از  . بدنش خورد گردید و فورا به حالت احتضار رسید
حرم بیرون بردند و چون به داخل صحن رسیدند جوان جـان بـه جـان آفـرین     

  .تسلیم نمود
واقع را پرسیدم ، گفتند . حدوث این کرامت ، غریو فریاد از حضار بلند شد با
انى که هلاك شد شوهر این زن بود، که چندى پیش او را اذیت مى کنـد، آن  جو

مدتى از این مطلب مى گـذرد، یـک   . زن قهر مى کند و به خانه پدرش مى رود
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تمکین مى کنـد،   اىروز شوهرش در صحراى خلوت او را مى بیند و از او تقاض
اب فضـیحت  او مضایقه مى نماید به عذر اینکه مى ترسم حملى رخ دهد و اسـب 

جوان به او قول مى دهد و برایش قسم مى خورد کـه همـان شـب    . فراهم گردد
در عـرب  . کسى مى فرستد که درخواست آشتى و مراجعت به خانه او را نمایـد 

صلح مى آمدنـد، خـواهش    شرسم بود که اگر کسانى به عنوان شفاعت و خواه
د را در اختیار او قرار لذا آن زن هم مطمئن مى شود و خو. آنها را رد نمى کردند

آن مرد زمانى که به مقصود خود مـى رسـد،   . مى دهد و اتفاقا حمل بر مى دارد
  .دیگر اعتنا نمى کند و کسى عقب زن نمى فرستد

ایـن  : مى گذرد و آثار حمل در زن ظاهر مى شود، پدرش مـى پرسـد   مدتى
مـى   پدرش جـواب . چیست که در تو مشاهده مى شود؟ و او قضیه را مى گوید

نزد شـوهر  . دهد که این ادعا را نمى شود پذیرفت ، مگر آنکه شوهرت اقرار کند
  !مى روند و از او ماجرا مى پرسند، اما او انکار مى کند

من چاره اى جز کشتن تو نـدارم ، اگـر راسـت مـى     : به دختر مى گوید پدر
م وقتى زن مى فهمد کـه مصـم  . گویى گناه این قتل به گردن شوهرت خواهد بود

به قتل او هستند، مى گوید پس دست کم او را قسم بدهید، اگر قسم خورد مـن  
آن مرد و زن از عشائر بین نجـف و کـربلا هسـتند و    . براى کشته شدن حاضرم 

دسـته اى از  . منزلشان در چهار فرسخى نجف و هشت فرسخى کربلا واقع است 
رفـتن بـه کـربلا و    طائفه مرد و دسته اى از طائفه زن جمع مى شوند و به قصـد  

در کربلا و قسم خوردن در کنار   حضور در حرم حضرت اباالفضل العباس 
مختصرى از راه را طى مى کنند،  چون. مرقد آن جناب ، از منزل بیرون مى آیند

مى افتـد و    چشم زن به گنبد مطهر حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب 
، پدر ابوالفضل العباس   امیرالمومنین على بن ابى طالب : به ایشان مى گوید
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 واسـت در اجابـت در خ . است ، زحمت خود را کم کنید و به نجف بروید  
  .زن ، آنان به نجف آمدند و عمل را تابدینجا که مشاهده نمودى انجام دادند
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  زمانى به بلاهاى گوناگون گرفتار شدم -  47
مدرسین عالیقدر حوزه علمیه قم که اجازه ندادند اسمشان را بنویسـم  از  یکى
  :فرمودند
انتم و امى سعد من والاکم و هلک من عاداکم و خاب من جحـد کـم و    بابى

ضل من فارقکم و فاز من تمسک بکم و امن من لجا الیکم و سلم من صدقکم و 
  )زیارت جامعه ...(هدى من اعتصم بکم 

این قضیه را بنویسم ، اما چون بـرادر عزیـزم اصـرار     جانب حاضر نبودم این
فرمودند که این مطلب را ذکر کنم و از طرف دیگر نیز احتمال دادم شـاید خـود   
صاحب احسان و نعمت رضایتش در این است که توجهات آنها را در میان عامه 

چنـد   این) ربک فحدث  نعمهو اما ب: (مردم اظهار بنمایم ، لذا از باب قوله تعالى 
کلمه را که شمه اى از مراحم آقا و مولا و امام خودم حضرت ثامن الحجج على 

شرح مختصـر مـاجرا   . بن موسى الرضاست براى خوانندگان عزیز بیان مى کنم 
  :این است که 

قصـد زیـارت حضـرت ثـامن     . بنده به بلاهاى گوناگون گرفتار شدم  زمانى
خانواده و بچه هـاى بـى مـادر و مـادر از      را کردم و تمامى افراد  الحجج 

دست داده را نیز با خود برده در مسافرخانه عمومى که به شان مـن هـم خیلـى    
حدود دو ماه و نیم در  ید،لایق نبود منزل اختیار کردم ، تا ماه مبارك رمضان رس

همانجا به عتبه بوسى و زیارت ادامه دادم و مشغول قـرآن خوانـدن و توسـلات    
حاجات خودم را به حضور آن ملتجا رسـاندم ، و خیلـى هـم نگـران      گردیده و

بودم که یک اشاره یا توجه از آن دریاى رحمت تـا آنوقـت کـه دو مـاه تقریبـا      
این جملات را در زبان بى اختیار و رد مـى   میکدفعه از خواب بیدار شدم ، دید

ه بودم آن کنم و پشت سر هم مى گویم و حال آنکه در جایى تا حال آن را ندید
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اکشف کربى بحـق    یا کاشف الکرب عن وجه الحسین (جمله این است که 
ولى منتقل نشدم که شاید از کسى توجه شود و از مشهد مقدس ) اخیک الحسین 

ا به قم رسیدم و براى گوش دادن به روضه حضرت ابى عبـداالله  هتن ردمحرکت ک
خلاصه یک نفر اهل منبـر جـوان   . گان رفتم به خانه یکى از بزر  الحسین 

ولى خیلى در ولایت غوطه ور بود معلوم بود که عاشق ولایت است یکدفعـه از  
و گفت هر کس یکصد  برداسم   حضرت مولى قمر بنى هاشم علمدار کربلا 

یا کاشف الکـرب عـن وجـه الحسـین     (و سى و سه مرتبه این جملات را بگوید 
بـرآورده مـى شـود و در      حاجـاتش  ) اکشف کربى بحق اخیک الحسین   

همانجا منتقل شدم که مورد توجه امام خودم گردیدم در همـان مجلـس یکصـد    
برآورده شد و کارها رو به ترقـى   اتموسى و سه مرتبه را ذکر کردم و تمام حاج

گذاشت و از گرفتارى خـلاص و حاجـاتى چنـد از حضـرتش خواسـته بـودم       
این جانب حاجات برآورده شده . رده شد و از آن روز تا حال مدد مى رسدبرآو

و اسم خودم را ذکر نمى کنم ولى قضیه همان اسـت کـه ذکـر کـردم ، امیـدوارم      
والسـلام علـیکم و رحمـۀ االله    . برادران عزیز ملتجا و پناهگاه خود را بشناسـند 

  وبرکاته
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  ....ستهاى بلند قلم شده ات را، آن د  یا اباالفضل العباس  -  48 
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شـیخ احمـد خـدایى زنجـانى      حجت جناب

  :مرقوم داشته اند
چنـد نفـر   ) ش بـود  1332ظـاهرا سـال   (یکى از روزهاى بلند تابسـتان   در

ژاندارم وارد روستاى ما شدند و به طرف خانه کد خداى ده که یک نفر مهـاجر  
  .روس بود، رفتند

م اهالى ده به ژاندارمها افتاد، صداى گریه و شیون از بیشـتر خانـه هـا    چش تا
بلند شد، مخصوصا آنها که پسر جوان در سن سربازى داشتند، مى دانسـتند کـه   
این ژاندارمها براى سربازگیرى و خالى کردن جیب مردم زحمتکش و تهیدسـت  

  .آمده اند
یز خود جریان را بـه  نکشید که جارچى ده ، با صداى بلند و رعب انگ طولى

اهالى خبر داد و از آنها خواست هر چه زودتر جوانها را بفرستند براى خدمت به 
  .هر کس فرار کند و یا پنهان شود، چنین و چنان خواهد شد: وطن و افزود

آن طرف دلالهاى کد خدا وارد عمل شدند و کسانى را که مى دانستند مـى   از
ز هر کدامشان به تناسب وضع مالیشان مبلغى پول شود با آنها معامله کرد، یافته ا

یا گوسفند و قوچ گرفتند و اعزام فرزندانشان را براى مدتى به عقب انداختند یـا  
برادران من هـم در سـن سـربازى     زیکى ا. احیانا براى آنها معافى درست کردند

 بود، و شاید چند سال هم از زمان سربازى وى گذشته و در هر حال باید اعـزام 
مرحوم پدرم چون اهل رشوه و بند و بست نبود، همان شب کـه فـرداى   . مى شد

  :آن باید سربازها به پاسگاه باسمنج تبریز اعزام مى شدند، به برادرم گفت 
برو به امان خـدا،  . ، من نه اهل رشوه هستم و نه چنین پولهایى دارم  فرزندم

  یا اعزام مى شوى و یا برمى گردى



410 
 

در میان گریه و زارى خانواده مخصوصا مرحوم مـادرم و   فردا برادرم ، صبح
درست یادم نیست عصر همان روز بود یـا  . دیگر افراد فامیل ، عازم پاسگاه شد

فرداى آن روز، افرادى که اعزام نشده بودند از باسمنج برگشتند و بـرادر مـن در   
د کـه مـادرم   نماز مغرب بو نگامه. میان آنها نبود، معلوم بود که اعزام شده است 

با شنیدن این خبر مادرم چه کرد یادم . متوجه شد پسرش را به سربازى برده اند
  :نیست ، ولى این صحنه را هرگز فراموش نمى کنم 

  از نماز همان طور که رو به قبله نشسته بود، هر دو دستش را در حالیکه بعد
سـوز دل ،  هاى چادر نماز را گرفته بود به طرف قبله دراز کـرد و بـا    گوشه

  :نیت پاك ، و اعتماد کامل گفت 
آن دستهاى بلند قلم شده ات را دراز کن و بچه مرا   اباالفضل العباس  یا

  برگردان
وى چنـدین بـار ایـن جملـه را     . جمله را گفت و شروع به گریستن کرد این

تقریبـا  . خـواهم  ، من بچه ام را از تو مى   یا اباالفضل : تکرار کرد و گفت 
. سه روز طول کشید و مادرم در این سه روز، خورد و خوارکش فقط گریه بـود 

بـراى حضـرت ابوالفضـل     ادائما این جمله را با خودش زمزمه مى کرد و ظـاهر 
بعد از سه روز، شب بود که یکدفعه در مقابـل  . نذرى هم کرده بود  العباس 

مادرم که از خوشـحالى گریـه   ! رادرم وارد شدچشمان بهت زده همه ما، دیدیم ب
  :مى کرد، گفت 

گـرفتم و حضـرت بچـه ام را از      بچه ام را از حضرت اباالفضـل   دیدید
  دست ظالمها نجات داد؟

  :چرا برگشتى و چطور شد که آمدى ؟ گفت : برادرم پرسیدم  از



411 
 

لباس پوشـیدیم و بـه   بعد از مقدمات ، . را به پادگان آموزشى ارومیه بردند ما
افسرى آمد همه مـا را بـه خـط کـرد و شـروع کـرد بـه        . میدان آموزش رفتیم 

  :وقتى که سرشمارى به پایان رسید، گفت . سرشمارى 
بعد همان طور که قدم مى زد، افراد را از نظر مى گذراند . نفر زیاد است  یک

 ـ : تا رسید به من ، دستش را روى شانه من گذاشت و گفت  مـن از  ! رون بیـا بی
بعد مرا بـه دفتـرش احضـار کـرد و دسـتور داد پرونـده ام را       . صف جدا شدم 

پرونده گذاشت و  روىنامه اى نوشت و به من داد و یک برگه آن را هم . آوردند
  :گفت 
  !این هم معافیت تو، برو به سلامت . براى همیشه معافى  تو

خصوصـا افـرادى کـه    م(که با مشکلات معافیت سربازى آشنا هستند  افرادى
کـه بـدون پـارتى و     - مى دانند این جریـان  ) لباس پوشیده و زیر پرچم هستند

به معجزه بیشتر شباهت دارد تـا بـه یـک جریـان      - پارتى بازى صورت گرفت 
، و  نیـت آرى ، پارتى این جوان ، آن ناله هاى مادر پاك نهـاد و پـاك   . عادى 

، پرچمدار دشت نینـوا و ملجـا و پنـاه      کرامت باب المراد و باب الحوائج 
  .، بود  درماندگان و مضطرین ، حضرت ابوالفضل العباس 
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  مگر نمى شنوى ؟ ! مولاى من مگر نمى بینى  -  49
مرحوم حاج شیخ عباسـعلى اسـلامى ، بنیانگـذار جامعـه تعلیمـات      آیت االله 

ده است ، بخـش مربـوط بـه    اسلامى ، در خاطراتى که اخیرا از ایشان منتشر ش
خاطرات سفر خویش در ایام جوانى به مشهد مقدس ، از شخصى به نام مرحـوم  

بود  قرائتمعلم ممتاز علم (حاج سید محمد عرب یاد مى کند که در شهر مشهد 
خویش نزدیک بـه    او در مدرس . و قرآن را با قرائات گوناگون تلاوت مى کرد

اهم آورده بود که مـن از آن زمـره بـودم و از    یکصد تن طلبه و دانش پژوه را فر
رهگذر حضور در محفل درس وى ، موفق شدم با فنون مختلـف قرائـت کتـاب    

  :آقاى اسلامى مى افزاید) کریم آشنا شوم 
مرحوم حاج سید محمد عرب سالها افتخار خدمت در آسـتانه حضـرت    -  1

در ایـام  : از ایشان پرسـیدم  روزى . را یافته بود عباس بن على ، ابوالفضل 
خدمتگزارى خود، کراماتى نیز از حضرت باب الحوائج صلوات االله علیه مشاهده 

و کرامـات آن  ) دار الکرامه (البته ، آستانه حضرتش به حق : کردید؟ سید فرمود
سرور زیاده از حد و شمار است ، اما من از مشاهدات خود براى شما نقـل مـى   

  :کنم 
ناگـاه  . ز خدمه در ایوان حرم مطهر به گفتگو نشسته بـودیم  با جمعى ا روزى

مولاى من ، : مردى عرب به حرم وارد شد و خطاب به حضرتش عرضه داشت 
من پیش رفتم تا از حال او جویـا شـوم ،   .... مگر نمى بینى ؟ مگر نمى شنوى ؟

اما او دست بر سینه ام زد و به سوى ضریح پیش رفت و دست به درون ضـریح  
زمـانى نگذشـت   . اموالم را از تو مى خواهم ! پسر على : ر برد و عرض کردمطه

چـون آن را  . که دست خویش بازکشید در حالیکه کیسـه اى در مشـت داشـت    
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به خدا سوگند، این کرامت باب : فریاد زد. گشود، انباشه از لیره هاى عثماى بود
  .الحوائج است 

هستم که در مرز سعودى سـکنى   از عشایرى: وقع را از او پرسیدم ، گفت  ما
از نجـف تـا   . به قصد زیارت به نجف مى آمدم که اموالم به سرقت رفت . دارم 

خـداى را    سـپاس  . را به شفاعت مى طلبیدم   کربلا حضرت باب الحوائج 
  .که به مقصود نایل شدم 
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  من این فرزند را نمى خواهم  -  .50
ما ناظر بـودیم کـه   . کى کور و معلول است خاطره دیگر مربوط به دختر -  2

مادر وى در حالیکه او را درون کوله بار خود نهاده بود به حرم مطهر در آمـد و  
مـن  : (دخترك را در برابر ضریح بر زمین گذاشت و به حضرتش عرض کرد که 

هنوز بـه میـان صـحن    . ، این سخن گفت و بازگشت )این فرزند را نمى خواهم 
من مادرش را ندا دادم که . طفل نابینا و معلول شفاى کامل یافت نرسیده بود که 

زن عرب بازگشت و چـون فرزنـد خـود را سـلامت     ! بیا دخترت را همراه ببر: 
خـدا تـو را پـاداش نیـک     ! مولاى من : یافت خطاب به حضرت عرضه داشت 

  .دهد
هـره منـدى از   است و براى ب) دار الکرامه (  ، آستانه باب الحوائج  آرى

  )337(. این گسترده الهى باید که نیتها را خالص کرد
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  این است معنى کرامت ، و این است مقام باب الحوائج ! یا للعجب  -  51
  :زیر را یکى از دوستان مرقوم داشته است  کرامت
از این جانب محمـد علـى    - دام عزه  - الاسلام آقاى خلخالى  حجت جناب

، خواسته اند برخـى از کرامتهـایى را کـه از پیشـگاه     فرزند حسین ، ساکن کربلا
  .بروز و ظهور یافته نقل کنم   حضرت ابوالفضل العباس 

امتثال فرمان ایشان ، حقیر از میان آن کرامات که تعدادشان بیشمار و زیاد  در
 حادثه اى که ذیلا. است ، فقط یکى را که براى خودم اتفاق افتاده ، ذکر مى کنم 

هجـرى   1345هجرى قمرى ، برابر بـا سـال    1386مى خوانید مربوط به سال 
  :شمسى ، مى شود

بـراى  . از فرزندانم به نام محسن از حـین ولادت نـاخوش احـوال بـود     یکى
معالجه او به مدت دو ماه ، به دکترهاى متعدد مراجعه کرده ، داروهاى فراوان بـه  

ز به روز حـالش سـخت تـر و انـدام او     او دادیم ، ولى هیچ تاثیر نکرد، بلکه رو
به دکان آمد و با ملایمت  متا اینکه بعد از ظهر یک روز، مرحوم پدر. لاغرتر شد

هنوز تا مغـرب  : من با تعجب به او گفتم . دکان را بسته و به منزل برویم : فرمود
وقت بسیار است ، چرا عجله مى کنید؟ نهایتا با اصـرار ایشـان دکـان را تعطیـل     

در بین راه ، مرحوم پـدرم بـا نرمـى و ملایمـت ،     . و با هم به منزل رفتیم کرده 
و حساب شده اى را شروع کردند که احساس کردم شـاید   بخشصحبتهاى آرام 

قرار است حادثه ناگوارى براى فرزندم روى دهد که ایشـان چنـین مثلهـایى را    
  .براى تسلى خاطر من ذکر مى کنند روحش شاد

، من وارد اتاق شدم و منظره دلخراشى را مشاهده نمـودم   منزل که رسیدیم به
فرزندم محسن رو به قبله قرار داشت ، یک جلد کلام االله مجید بـالاى سـر او   : 

من کـه قبـل از او   . دیده مى شد، و مادر بزرگ و عمه هاى او همه گریان بودند
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ز داغ داده بودم و هنو تفرزند دیگرى را در سن یک سالگى به نام حسن از دس
وى دلم را مى سوزاند، از مشاهده این صحنه سخت پریشان شدم و ناگهـان بـى   
اختیار از منزل بیرون رفته ، با شتاب و عجله و با دلى شکسته و چشمى گریـان  

،   به بارگاه مقدس و ملکوتى باب الحـوائج ، حضـرت ابوالفضـل العبـاس     
منور آن حضـرت گـره زده بـودم ،     را به ضریح دستهاملتجى شدم و در حالیکه 

یا وجیها عنداالله اشفع لى عنداالله فى شفا ولـدى ،  : (ملتمسا به ایشان عرض کردم 
پـس از  !) . یا باب الحوائج یا اباالفضل و الکرم و الجود لاتردنى خائبا یا سیدى 

وار  دیوانـه آن نیز مرتبا خواهشم را تکرار کرده ، در حرم آن حضرت بى نظم و 
  .ن سو و آن سو حرکت مى کردم به ای

از نیم ساعت این صحنه ادامه داشت ، سپس از حرم بیرون آمـدم و بـه    کمتر
مرا کـه دیـد   . نزدیک منزل بود که با برادرم روبرو شدم . طرف منزل روانه شدم 

  :گفت 
وى . رفتـه بـودم     به حرم ابوالفضـل العبـاس   : کجا بودى ؟ گفتم  برادر

بشارت باد تو را کـه فرزنـدت خـوب    : اده و لبى خندان به من گفت بارویى گش
شده و کسالت و مریضى او برطرف گشته است و جاى هیچ نگرانى و اضـطرابى  

  !نیست 
که پسرم را با آن حال سخت ، یعنى در حالت مردن ، دیده بـودم ، فکـر    من

همـین کـه   ولى ! کردم که برادرم این سخنان را براى تسلاى خاطر من مى گوید
پسـرم کجـا بـودى ؟    : وارد منزل شدم ، پدرم مرا به آغوش خود گرفته و گفت 

لک که شفاى پسـرت   ئاهنی: گفت .   حرم حضرت اباالفضل العباس : گفتم 
سپس مرا بوسید و به اتفاق یکدیگر وارد اتاقى که فرزندم ! را از حضرت گرفتى 

بارویى گشاده و خندان رو به مـن کـرده    مادر بزرگ بچه نیز. در آن بود شدیم 
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پسرم ، دیگر هیچ شک و تردیدى به خود راه نده ، که کسـالت فرزنـدت   : گفت 
  .رفته است  وابمرتفع شده و در حال حاضر به خ

نزدیک فرزندم رفتم و به صورت او نگریستم ، دیدم رنـگ رخسـارش    وقتى
مچون گل محمدى ، که چندى پیش به زردى زرد چوبه شباهت داشت ، اینک ه

بعـد از  : از مادرش جویاى حـال وى شـدم ، گفـت    . رنگ ارغوانى یافته است 
کشیده  قاینکه از اینجا رفتید، دقایقى نگذشت که ناگهان دیدم فرزندم نفسى عمی

وقتـى کـه حـالش را رو بـه     . ، چشمهایش را باز کرد و با تبسم به ما نگریست 
مـن کـه بـا اشـک     . شکم سیر به خواب رفت بهبود دیدم ، به او شیر دادم او با 

ایـن اسـت معنـى    ! یـا للعجـب   : شوق به فرزندم خیره شده بودم ، با خود گفتم 
چنـین اسـت   !     کرامت ، و این است مقام باب الحوائج ابوالفضل العبـاس  

  !عطاى حضرتش و چنان است مقام والاى او سلام االله علیه 
لى بسیار، خداوند متعال را سپاس گزاردیم و پس ، همگى ما با خوشحا بارى

تر و سالمتر مى شد تـا اینکـه    از آن نیز، هر روز که مى گذشت فرزندم صحیح  
  )338(. کسالت او کلا بر طرف گشت ، و الحمدالله رب العالمین ، والسلام 
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  با شنیدن این مژده ، دیگر گریه به من مجال نمى داد -  52
رین و به نام سقا و سپهسالار دشت کـربلا و بـرادر بـا    نام خداوند جان آف به

قمـر بنـى     ، حضرت ابوالفضـل العبـاس     وفاى حضرت اباعبداالله الحسین 
درست یک هفته قبل از عید  55در سال . بنده محمد صفر کاظمى هستم . هاشم 

سـرى  به طور کلـى   محرمانهبود که از طرف اداره خود ماموریت یافتم یک نامه 
ساعت ده صبح از میدان توپخانـه سـابق بـه طـرف     . را به شهردار وقت برسانم 

پس از عبـور از جلـوى بیمارسـتان    . فیشر آباد تى بى تى سابق ، حرکت کردم 
در آنجا لازم دانستم نظرى به ترك موتـور  . امیراعلم ، وارد خیابان انقلاب شدم 

سف مشاهده نمودم اثرى از کیـف  با کمال تا.  اندازمکه کیف نامه روى آن بود بی
با دیدن این وضعیت ، آخـر عمـر و   . که محتواى آن نامه سرى اداره بود، نیست 

در آن لحظـه  . آخر زندگى و یتیم شدن بچه ها در جلوى چشمم ظـاهر گردیـد  
حالت یک مرده متحرك را پیدا کرده بودم که روح از جسمش خارج شده است 

طرف توپخانه برگشتم ، شاید اثرى از کیف نامه ، دور زدم و به  یقىو به یک طر
ناچار خودم را تسلیم سرنوشت کردم و به اداره ! بدست آورم ، پیدا نشد که نشد

از همان لحظه ، حکم بازداشت . برگشتم و رئیس اداره را از ماجرا مطلع ساختم 
مـى گردیـد، امـا     عطیلت 12روز پنجشنبه بود و اداره ساعت . بنده صادر گردید

ساعت واقعه ، ساعت نزول لطف وارده بود، رفقا یک یک از بنده مانـدم و یـک   
صداى چـک  . ماشین نویس و رئیس دفتر، که نامه زندان بنده را آماده مى کردند

چک شستى ماشین تحریر، که مى دانستم سرنوشت بنده را تعیین مى نماید، قلبم 
گرفته ، تمام اهل بیـتم در   صورت بنده را فرا دىرق سرع. را از کار انداخته بود

نمى دانستم چه کار کنم ؟ یک هفتـه بـه شـب    . جلوى چشمم ظاهر گشته بودند
چون مى دانسـتم بچـه   . عید باقى مانده بود، و این خود برایم خیلى درد آور بود
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هایم امسال عید نخواهند داشت ، لباس نو در بر نخواهند کرد، و کسى درب بـه  
  .ه عیدى اینها نخواهد آمداینها باز نکرده و ب ىرو

حدود یک و نیم بعد از ظهر پنجشنبه است و شـب جمعـه دارد از راه    ساعت
سکوت همه جا را فرا گرفته و درب اتاق محل کارم کسى جز خـودم  . مى رسد

  .نیست 
درب اتاق را بسـتم ، گـویى دنیـا بـر     . از این لحظه شروع مى شود سرنوشت

پـیش خـود   . د آمدم و به فکر فرو رفـتم  ناگهان به خو. سرم خراب شده است 
خدایا چه خواهـد شـد؟ ایـن مسـئله     . وضعیت و آینده خود را ترسیم مى کردم 

بوى انقلاب یواش یواش به مشام مى رسید، مردم به پـا خاسـته   . سیاسى است 
پیش خودم فکر کردم که این مسئله را با پارتى بازى نمى شـود درسـت   . بودند
به کجا پناه ببرم ؟ به کجـا روى  . تا از آن طریق اقدام کنم  پول هم که ندارم. کرد
  آورم ؟
قبل از ورود به خدمت نظام و در حین استخدام ، علاقه خاصى به درب  بنده

داشتم ، هیئتى به نام هیئت قمر بنـى    خانه باب الحوائج ، ابوالفضل العباس 
ض ارادت و سـوگوارى مـى   هاشم داشتیم و در زیر پرچم ماه بنى هاشـم ، عـر  

و همه ساله مراسم سینه زنى و  اندهاکنون نیز این افتخار براى ما باقى م. نمودیم 
به هـر صـورت تصـمیم گـرفتم بـه درب خانـه       . تعزیه دارى را برپا مى نماییم 

درمـان بنـده را    رفته و از ایشان بخواهم که این درد بی  حضرت ابوالفضل 
  .درمان نماید

تا . متوسل شدن به بزرگان ، آداب و روشى دارد: توجه رفقا و دوستان  ابلق
انسان درون خود را خالى و از همه جا قطع امیـد ننمایـد و خـود را تـا مـرگ      

اگر این حالت در شما ظاهر گردیـد  . چندان دور نبیند، نتیجه اى نخواهد گرفت 
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و زانـوى سـمت    مدبه طرف قبله ایسـتا . شما صاحب فیض و نتیجه خواهید شد
راست خود را بر زمین تکیه داده ، دو دست خود را بلند کردم گـویى اصـلا در   

وحشت ، تمامى وجـودم  . این مکان نیستم و هیچ جا و هیچ چیزى را نمى بینم 
  .را احاطه کرده بود

یاابوالفضل ، یاابوالفضل ، یاابوالفضل ، به دادم برس : مرتبه بلند فریاد زدم  سه
!  

موى سرم راست شده بود و سـرم را روى میـز کـارم    . زى نفهمیدم چی دیگر
تا  3شاید این اتفاق بیش از . گذاشته بودم ، اما خود این وضعیت را نمى فهمیدم 

. کـردم    ثانیه بیشتر به طول نیانجامید، که دستى پشـت سـر خـود احسـاس      5
  !ماشین نویس بود

مى کردم آمده است بنده را با  مشاهده ایشان کار خود را تمام دیده ، تصور با
کـه  ! آقـا بنـده حاضـرم    : با صداى گرفته اى گفتم . نامه تحویل مامورین بدهد

  :ناگهان گفت 
با شنیدن این کلمه ، پیش ! مى گویى ؟ بلند شو پاکت نامه پیدا شده است  چه

خود احساس کردم ایشان مى خواهد به این نحو از بنده دلجویى کرده باشـد تـا   
برادر، بنده دیگر کارم تمام است و فکر : لذا گفتم . راسى به خود راه ندهم بنده ه

یـک راننـده   . آقاى کاظمى ، به خدا نامـه پیـدا شـد   : همه چیز را کرده ام گفت 
تاکسى آن را آورده ، روى میز اطلاعات اداره گذاشته و رفته است ، اما کیف آن 

بور اولین چیزى بـود کـه در آن   را با خود برده است چون کیف نو بود و نامه مز
با شنیدن این مژده ، دیگر گریه به من مجال نمـى داد، هـم از   . گذاشته شده بود

سر و جانم به فدایش .   این لطف بیکران حضرت ابوالفضل  ازشوق ، و هم 
به هر صـورت  .....، که در یک چشم به هم زدن از کربلا التماس مرا لبیک گفت 
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بلـه ،  : کاظمى ، مادر دارى ؟ گفـتم  : طه بنده را احضار کرد و گفت رئیس مربو
: گفـتم  . هسـتى   سـى خیلى آدم خوش شان: گفت . ولى از این مسئله خبر ندارد

پس به چه چیز مربـوط مـى شـود؟    : گفت . این امر، مربوط به شانس نمى شود
شـود در   مى دانى که موضوع جنبه سیاسى دارد و نمى: گفت . به پارتى : گفتم 

بنده یک پـارتى دارم کـه امـروز در    ! چرا، مى شود: گفتم . آن پارتى بازى کرد
و او درب را به رویم باز نمود و کـار   مآخرین لحظات ، درب خانه ایشان را زد

مرا درست کرد، و جریان را مفصل به ایشان گفتم ، کـه بینهایـت منقلـب شـد و     
  .فت اشک در چشمانش حلقه زد و به بنده تبریک گ

اینجا به کلام االله مجید، سوگند مى خوردم که جز حقیقت و عین واقعیـت   در
تمام عرایضم مو به مـو    به همان قمر بنى هاشم ، ابوالفضل . را بیان نکردم 

  از انتشارات مکتب الحسین . حقیقت داشت و جز این قصد دیگرى نداشتم 

برسـاند، تـا عاشـقان حضـرت ابوالفضـل       پا به چاانتظار دارم که این مطلب ر
بخوانند و هر چه مى خواهند از درب این خانه بخواهند، و السلام   العباس 

  ، التماس دعا
کهریزك سـاوجبلاغ هشـتگرد     از هیئت امناى مسجد امام رضا  تقدیمى

  .ى خلخالى الاسلام حاج شیخ على ربان حجتمحمد صفر کاظمى به حضور 
  تعالى بسمه
  الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاه ان

غـلام ویـس     متوسلین به قمر منیر بنى هاشم حضرت ابوالفضـل   هیئت
  1370تاسیس  - هاى مقیم قم از استان زنجان 

  تعالى بسمه
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الاسلام و المسلمین آقاى على ربـانى خلخـالى    حجتارجمند جناب  سرور
ضمن آرزوى توفیق و طلب پیـروزى بـراى شـما از    . م علیکم دامت برکاته سلا

بدینوسیله به استحضار مى رساند که با مطالعه کتـاب   - درگاه خداوند ایزد منان 
العبـاس   ابوالفضلچهره درخشان قمر بنى هاشم (پر ارزش و جدا با معنا و کامل 

شـدیم و تصـمیم    واقعا تحت تاثیر قرار گرفته و پـر فـیض  ) جلد اول  -   
گرفتیم به عنوان یک نمونه از معجزه و کرامـات آن بزرگـوار را در چنـد بـرگ     
حضور شما سرور عزیز و ارجمند ارسال نمائیم تا انشاءاالله این معجزه از طریـق  
جنابعالى با مصلحت و دید شما به چاپ برسد و انتشار یابد، تا از این طریـق از  

کـه   و خاندان با عصمت و طهارت ائمه اطهـار    آقا ابوالفضل العباس 
همیشه شرمنده و جیره خوار سفره پر نعمـت ایـن بزرگـواران هسـتیم تشـکر و      

و  داراننموده باشیم به امید پیروزى و موفقیت عموم دوسـت    سپاس و ستایش 
  طرفداران و شیفتگان اهل بیت بخصوص نویسندگان این آثار ارجمند

  لى االله جزاکم االله خیرا والسلامع اجرکم
28/11/76  

حسـینیه    مترى امام حسـن   8 - پشت موتور آب  - یزدانشهر :  آدرس
    حضرت ابوالفضل 

  حاج شعبانعلى خدا بنده لو: هیئت  سرپرست
  734611منزل  تلفن
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  ! به شما ربطى ندارد که من به حسینیه مى روم  -  53
اق پیرى ، عضو هیئت متوسلین بـه قمـر بنـى هاشـم حضـرت      عبدالرز آقاى

  :در قم مرقوم داشته اند 28/11/76، در نامه اى به تاریخ   ابوالفضل 
الاسلام و المسلمین جنـاب آقـاى شـیخ علـى ربـانى       حجتمبارك  محضر

بـدین وسـیله نمونـه اى از معجـزات و     . خلخالى دامت برکاته ، سـلام علـیکم   
را که بسـیار بـا اهمیـت و بـزرگ مـى        ضرت ابوالفضل العباس کرامات ح

  :باشد، به طور خلاصه و پس از یک مقدمه کوتاه ، ذیلا به نظر مبارك مى رساند
سـال سـن داشـتم کـه مـادر خـدا        12جانب عبدالرزاق پیرى در حدود  این

وابع شهرستان از ت - آن سالها، در روستاى غلام ویس . بیامرزم را از دست دادم 
از همان سال بود که هیئت متوسلین بـه قمـر بنـى    . زندگى مى کردیم  - زنجان 

و بنـده ،  ) 1350سـال  (تاسیس و بنیانگذارى شد   هاشم ابوالفضل العباس 
که بنابر عهد و نذر مادرم اسمم را در این هیئت نوشته بودم ، موفق شدم با هیئت 

چندى بعـد، بـه اتفـاق    . بروم   ج آقا امام رضا مزبور به زیارت ثامن الحج
را در آن دیار   برادرم مجددا به مشهد مقدس رفته و مراسم اربعین حسینى 

کردیم و پس از آنکه الحمدالله موفق به عـزادارى شـدیم ، بـه شـهر      گزارپاك بر
جوار بارگاه بـى  مقدس قم آمدیم و تصمیم گرفتیم که در همین شهر مقدس ، در 

خوشـبختانه از  . ساکن شویم و به زندگى ادامه دهـیم   بى حضرت معصومه 
شهیدان آقا ابا عبداالله الحسین  رآن زمان تاکنون الحمدالله هر ساله در اربعین سالا

به مشهد مقدس مشرف   به عنوان نذر و عهد و پابوسى آقا امام رضا   
شویم و به یارى خدا و عنایت ائمه اطهار، بخصوص نظر لطف آقا امام رضـا  مى 
با این توضیح مقدماتى ، حال به . ، به این امر توجه و اهتمام کامل داریم   

  :توجه کنید  کرامتى از آقا باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس 
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رجب المرجب مصادف با شهادت  3مطابق با روز شنبه  13/8/76تاریخ  در
در ) على حسـین پیـرى   (، همراه برادر کوچکترم   حضرت امام على النقى 

مشغول مرمت و بازسازى     مکان مقدس حسینیه حضرت ابوالفضل العباس 
فرزند حدودا پنج سـاله  .  مساختمان حسینیه بودیم و در طبقه سوم کار مى کردی

، ابوالفضل نهـاده ایـم ،     نامش را در بدو تولد به یاد آقا ابوالفضل  ام نیز که
هر چه او را صـدا  . در کنار بنده مشغول بازى بود، که ناگهان از دید ما پنهان شد

زدم جوابى نشنیدم ، و لذا سخت نگران شدم ، چون از طبقه سوم تا سطح زمـین  
رعت نمى توانسـت آن مسـیر را طـى    طولانى بود و بچه کوچک به این س یرمس
سریعا آمدم که از ایشان با خبر شوم و تذکر بدهم کـه مواظـب باشـد، کـه     . کند

ناگهان در مسیر پله ، پسرم ابوالفضل را دیدم که به صورت معلق در حال سقوط 
پلـه هـا    ازهر چه تلاش کـردم کـه بسـرعت    . به طبقه همکف حسینیه مى باشد

زمانى که به آخـرین پلـه طبقـه همکـف     . موفق نشدم  خودم را به ایشام برسانم
نزدیک مى شدم ، یک لحظه به نظرم آمد که مى توانم ایشان را همین الان بگیرم 
و نگذارم که به زیر زمین حسینیه پرتاب شود، ولى با وجود آنکـه همـه تـلاش    

و پسـرم در یـک گـردش کـه از      دمخودم را به کار بستم موفق به نجات او نش ـ
همکف انجام شد، در حال بیهوشى کامل ، مانند یک توپ فوتبال چرخید پاگرد 

در همـین حـین بـى اختیـار     . و بسرعت با سرو صورت به زیر زمین پرتاب شد
از جگـر برکشـیدم و در   )   یا ابوالفضل العباس ، یا قمر بنى هاشـم  (فریاد 

و پاهایم سلب شـده  دلخراش ، قدرت حرکت از زبان  صحنهحالیکه از اندوه آن 
بود، فکرم معطوف این مسئله گردید که ایشان دیگر زنده نمى مانـد و در همـین   

  .جا تمام مى کند
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با چشمى گریان و دلى خالى از امید، خود را به بالاى سر ایشان رسـاندم   لذا
وضع به گونه اى بود که بـا خـودم مـى    . و همزمان ، برادرم نیز به من ملحق شد

  :گفتم 
. ن به حتى زنده هم بماند دیگر سالم نخواهد بود و عیب دار مـى شـود  ای اگر

دیگر معطل نشدیم و بسـرعت کـودك را بـا سـر و روى خـونین و در حالـت       
گفتنى است که در همـین  ! بیهوشى کامل برداشته ، روى موتور سیکلت گذاشتم 

وى  سـر حین ، زمانى که دستم را به روى پیشانى او گذاشتم ، احسـاس کـردم   
بارى ، بلافاصله با موتور سیکلت ایشان . تماما خالى شده و نرم و خرد مى باشد

را سریع به بیمارستان رساندیم ، اما بر خـلاف انتظـار، حـدود چنـد قـدمى بـه       
بیمارستان نمانده بود که دیدم فرزندم ابوالفضل شروع به گریـه نمـود و از بنـده    

از مراجعه به اورژانس بیمارستان  سوال کرد که چه شد، بابا؟ کجا مى رویم ؟ بعد
از چند ناحیه بدن او، از جمله سر و گردن و مهره هاى کمر و پاها، رادیو گرافى 
شد و زمانى که نتیجه آزمایشات به دکتر بیمارستان ارائه شد، دکتر اظهار داشـت  
که آزمایشات تماما حاکى از سلامت کودك است و هیچ گونه نقـص و عیبـى و   

در عین حال پزشک با توضـیح  ! م و بدن ایشان نمایان نیست شکستگى در جس
ساعت از وقوع حادثه احتمال بروز آن مى  24علائم خطر، که تا بعد از گذشت 

.... رود، به ما توصیه نمود که چنانچه علائم استفراغ و تهوع و سرگیجه و غیـره  
  .اییددر فرزندتان بروز کرد سریعا وى را به بیمارستان منتقل نم

اهل منزل بسیار دل نگـران و همگـى گریـان    . بیمارستان ، به منزل آمدیم  از
غالب همسایه ها و فامیلهـا در خانـه مـا جمـع     . بودند ایشان در بستر خواباندم 

شده بودند و موقعى که بنده حادثه را شرح مى دادم ، همه بـا تعجـب و حیـرت    
همگـى یـک سـخن را     .زده نگاه مى کردند و از تعجب ، دست در دهان داشتند
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ه و کرامـت اسـت ، هـیچ گـاه     زمى کردند و آن اینکه این حادثه یک معج رتکرا
کسى با سقوط از آن ساختمان مرتفع ، آن هم پس از ضربات متعدد، زنده نمـى  

چرا به حسینیه رفتـى ؟  : سپس همگى زبان به نصیحت فرزندم گشودند که . ماند
نروى ها، جایى که بنـایى اسـت    ینیهحسچرا افتادى ؟ چگونه افتادى ؟ دیگر به 

، که ناگهان در همین لحظه عکس العملى که واقعا از ....براى تو خطرناك است و
یکدفعه : این بچه انتظار نمى رفت و حکم معجزه دیگرى داشت ، صورت گرفت 

سال بیشتر نداشت تمـامى   5از جا برخاست و با وجودى که ) ابوالفضل (ایشان 
وارده شدیدا خورد و خسته بود، بى اختیـار و دور از بـاور    تبابدنش نیز با ضر

و دستش را بر سینه !   یا حسین ، یا حسین ، یا ابوالفضل العباس : صدا زد
! بلـه مـى روم   ! به شماها ربطى ندارد که من به حسینیه مى روم : کوبید و گفت 

مود و بنده او را در آغوش و بعد شروع به گریه ن! من دوست دارم حسینیه بروم 
این یـک نمونـه از معجـزات و    . گرفته ، با مهر و عطوفت پدرى دلداریش دادم 

  .کرامات آن بزرگوار بود که شرح دادم 
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تشنه لبان ، باب الحـوائج ،   ساقى

ــود  ــه بــــــــــ   کــــــــــ

  

  مشهد او غیرت جنات نعیم روضه  

  

سقایت بود آن چشمه رحمـت   که
  کــــــــــه ز فــــــــــیض 

  

مزم و دیگـر  اوست یکى ز رشحه  
ــنیم   تســــــــــــــــــــــ

  
  روضه او کعبه ارباب نیـاز  ساخت

  
  بقعـه او پایگـه رکـن حطـیم     پایه  

  
که در سـایه لطـف و کـرمش     هر

ــاى گرفــــــــــت   جــــــــ

  

از هول قیامـت بـود و نـار     ایمن  
  جحــــــــــــــــــــــــیم

  

    نگاه کیمیا اثر قمر بنى هاشم  -  54
تضى مجتهدى الاسلام و المسلمین ، عالم عارف ، آقاى سید مر حجت جناب

سیستانى ، از مدرسین حوزه علمیه قم ، طى مرقومـه اى در ایـام فاطمیـه سـال     
مرحوم سلاله الاطیاب آقاى حاج سید عباس رئیسى ، از : ق نوشته اند  ه 1418

گفته انـد، دو   داعذاکرین مهم و قدیمى ارض اقدس رضوى که تازه دار فانى را و
حضـرت ابوالفضـل     ه محضر مقدس سال پیش جریان مکاشفه و شرفیابى خود ب

  :و شفاگرفتن خویش را اینچنین براى حقیر نقل کردند  العباس 
چند سال قبل ، در یک روز برفى ایشـان بـه زمـین مـى خورنـد و       زمستان

مدتى در بیمارستان و سپس در منـزل فرزنـد   . استخوان بالاى پایشان مى شکند
بسترى مى شوند، ولى بر اثر کهولـت سـن    ارشدشان آقاى سید على اکبر رئیسى

کـه در   هـایى اثرى از بهبودى در ایشان دیده نمى شود، تا اینکه در یکى از روز
منزل فرزندشان بسترى بودند، در عـالم بیـدارى مـى بیننـد حضـرت ابوالفضـل       

، سوار بر اسب ، داخل حیاط منزل تشریف آورده مقابل اتاقى کـه    العباس 
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بسترى بودند آمدند و سپس نگاهى به نوکر قدیمى خود، آقاى حاج سـید  ایشان 
  .عباس رئیسى ، افکندند و تشریف بردند

نگاه کیمیا اثر، با آنکه سن آن مرحوم در آن زمان از هشتاد سال آاز آن  پس
  .متجاوز بود، بهبودى مى یابند و قدرت راه رفتن پیدا مى کنند

بخشد، از سلامت بخشـیدن بـه اسـتخوان     که مى تواند مرده را حیات نگاهى
  .شکسته عاجز نیست 

  قافله تشنگى یک
خیمه ، کسـى خـدا خـدا مـى      در

ــد   خوانــــــــــــــــــــــ

  

کودك تشنه لـب ، دعـا مـى     یک  
  خوانــــــــــــــــــــــــد

  
چرا؟ چـرا بـه خـاك    ! دست  اى

  افتــــــــــــــــــــــادى ؟

  

قافلـه تشـنگى ، تـو را مـى      یک  
ــد  )339(خوانــــــــــــــــــ

  

  
.  
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  شب تاسوعا فرا مى رسد -  .55
الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد کاظم پنـاه رودسـرى ، از    حجت جناب

  :فضلاى حوزه علمیه قم ، نوشته اند
جانب حاج شیخ محمد کاظم پناه رود سرى در ایـام فاطمیـه دوم سـال     این
آقـاى  آیـت االله  شمسى در منزل جناب  1375هجرى قمرى مطابق سال  1417
الاسـلام و المسـلمین    حجـت ب جزایرى خدمت برادر گرامى حضـرت  سید طی

کتابى دربـاره معجـزات و   : دندوایشان فرم. حاج شیخ على ربانى خلخالى بودم 
نوشته اند و اینک مشغول نگارش جلـد    حضرت ابوالفضل العباس  ماتکرا

د دارم بر ایشـان نقـل   در یا  دوم آنند و چنانه کرامتى از حضرت ابوالفضل 
حـاج شـیخ   آیـت االله  بنده کرامتى را کـه از مرحـومین   . کنم تا در کتاب بیاورند

عباسعلى اسـلامى بنیانگـار جامعـه     خحاج شیآیت االله و  محمد على اراکى 
تعلیمات اسلامى ، در زمان رژیم طاغوتى شـنیده بـودم برایشـان ذکـر کـردم و      

ذیلا حسب الامر ایشان به نقل دو . مطالب را بنویسید ایشان فرمودند که شما این
  .کرامت مزبور مى پردازم 
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  روضه خوانى در کشتى  -  .56
در سـال   العظمى آقاى حاج شـیخ محمـد علـى اراکـى     آیت االله  مرحوم

 حجـت قمرى ، به اتفاق فرزندشـان جنـاب    1397شمسى ، مطابق سال  1356
ج شیخ ابوالحسن مصـلحى عـازم زیـارت عتبـات     الاسلام و المسلمین آقاى حا
 انـه بنده به اتفاق چند نفر از دوسـتان طلبـه در خ  . عالیات در کشور عراق بودند

ایشان در آن شب چند مطلب را براى ما نقـل  . مرحوم اراکى خدمتشان رسیدیم 
  کردند که یکى از آن مطالب راجع به کرامات حضرت ابوالفضـل العبـاس   

پدرم ، که یکى از علماى زمان خود بـود، زمـانى بـه مکـه     : ایشان فرمودند .بود
حدود پانزده روز . گشتند ایرانمشرف شدند و در حین مراجعت ، با کشتى عازم 

این پانزده روز که . طول کشید تا کشتى از بندر جده به یکى از بنادر ایران رسید
به سـنت معمـول ، مجـالس    در کشتى بودند، مصادف با دهه عاشورا شد و طبعا 

خوشبختانه روضه خوانى هم در کشتى بود که براى هر دسته . عزادارى بر پا شد
  .خوانى مى کرد هاى از حجاج ، روض

همین ایام اتفاقا مرض وبا نیز در میان سرنشینان کشتى شیوع پیدا کـرد و   در
جهیـز  خیلى از سرنشینان بدین مرض مردند و جنازه آنان را سرنشینان کشـتى ت 

در این اثنا پدرم هم سخت مریض مى شود، به حدى که . کرده ، به دریا انداختند
حـال  : دیگرى مى پرسد ازوقتى رفقایش به عیادت وى مى آیند و یکى از آنان 

آقا چه طور خواهد شد؟ او سرش را به عنوان یاس از بهبودى پدرم ، بـالا مـى   
  .کند، کنایه از اینکه هرگز خوب نخواهد شد

این حال پدرم متوسل به ائمه مى شود، تا اینکه شب تاسوعا فرا مى رسد  در
مى زند و شفاى   و در آن شب دست به دامن آقا حضرت ابوالفضل العباس 

  .خود را توسل کاملا خوب مى شود و به سلامت به وطن باز مى گردد
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  نام کودك را عباس و کنیه اش را ابوالفضل مى گذارد -  .57
آیـت االله  مستطاب آقاى عبدالحسین جواهر کـلام ، از احفـاد مرحـوم     نابج

العظمى صاحب جواهر، طى مرقومه اى سه کرامـت را نقـل کـرده انـد کـه مـى       
  :خوانید

در میـان آقایـان     اعتقاد به مقام شامخ حضرت ابوالفضل العبـاس   -  1
ه بعضیها حاضـرند بـه   عرب و سایرین ، از امور ثابت و مسلم است ، به حدى ک

هر کسى یا چیزى قسم دروغ یاد کنند، جز نام نامى حضرت ابوالفضـل العبـاس   
ابـوراس  (، آن حضرت بـه   پاكدر منطقه کربلا و بلاد مجاور آن سرزمین   
  .و صاحب کرامت مشهور است ) الحار
) ق  1387 -  1313(بزرگوار ایـن جانـب مرحـوم مغفـور عبدالحسـین       جد
و نتیجـه شـیخ   ) ق  1340 -  1270(ند علامه گرانقدر میراحمـد جـواهرى   فرز

صـاحب  (الطائفه الامامیه شیخ الفقها و المجتهـدین شـیخ محمـد حسـن نجفـى      
اسرار هم از جمله ارادتمندان و معتقدان به آن حضرت بود، که والـد   ) جواهر

ن چند کرامت از ایشا) ق  1362ولادت (معظم این جانب آقاى عباس جواهرى 
  :را که براى شخص ایشان اتفاق افتاده بود، نقل مى کرد

مغفور جد امجدم ، پس از ازدواج با علویه بى بى دخت سـید هاشـم    مرحوم
از   پس . با وجود دوا و درمان ، مدتها داراى اولاد نمى شدند) ال وطوط(وتوت 

 ـ ى سـفر کـرده ، از   نومیدى از دکتر و دارو، روى اعتقاد راسخ خود، به کربلا معل
خداونـد متعـال بـه    . نمایـد درخواست فرزند مى   حضرت قمر بنى هاشم 

برکت آن حضرت پس از مدت کوتاهى به ایشـان فرزنـد ذکـورى عنایـت مـى      
مـى  ) ابوالفضـل  (و کنیه اش را ) عباس (فرماید که به همین جهت نام کودك را 

پیرى عشق و ارادت به قمر بنـى   این کودك همین طور از کودکى تا سن. گذارد
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را در دل خود تقویت مى کند و هرگاه گرفتارى پیش مى آید قمـر    هاشم 
  .را به کمک مى خواند  بنى هاشم 

  ناگهان پایش به سنگى مى خورد  -  58
مرحوم عبدالحسین روزى یک جعبه نوشـابه حمـل مـى کـرده اسـت ،       -  2

افزون بر ایـن ، جعبـه   . ى مى خورد و نقش زمین مى شودناگهان پایش به سنگ
اى نیز که در دست داشته روى زمین مى افتد و در نتیجه تعـداد زیـادى شیشـه    

از  همتـر منفجر مى شود و انفاجار آنها به بدن وى آسیب مى رساند، و م) بطرى (
آنکـه    ایشان بـه محـض   . همه ، به چشمهاى ایشان اصابت جدى وارد مى شود

وجه اصابت ترکش شیشه ها به چشم خود مى شود، دو چشم نقـره اى بـراى   مت
نذر مى کند که در صورت بهبودى به نذر   آستان حضرت ابوالفضل العباس 

شیشـه هـا از چشـم ،     ردهپس از معالجـه و بیـرون آوردن خـو   . خود وفا نماید
یارت عتبات کـربلا  بهبودى غیر منتظره اى به دست مى آورد و از همین رو به ز

  مى رود و دو چشم نقره اى به آستان مقدس حضرت ابوالفضـل العبـاس   

  .اهدا مى کند
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  وعده شفایش را تا مناسبت بعدى به او مى دهد  -  59
الاسلام و المسلمین ، عالم متقى و فاضل فرزانه ، آقـاى حـاج    حجت جناب

، کرامت عجیبى را که فرزندشان از  سید على اکبر حائرى دامت توفیقاته مقیم قم
ق به رشـته تحریـر در     ه 1418دیده اند، در صفر  حضرات ائمه معصومین 

  :آورده اند که ذیلا مى خوانید
که ذیلا نقل مى کنم ، جریان عجیب شـفا یـافتن و سـپس مکاشـفه      ماجرایى

هجـرى   1416عجیبترى است که براى فرزندم ، سید حسین حائرى ، در سـال  
در سن حدودا پـانزده سـالگى در    - هجرى شمسى  1374قمرى مطابق با سال 

شهر مقدس قم پیش آمده است ، و اگر چـه شـفاى ایشـان در اصـل ناشـى از      
کرامت و عنایت مولاى متقیان امیرمومنان على علیه آلاف التحیـه و الثنـا بـود،    

رت اباالفضل العباس ولى از آنجا که در ضمن آن نامى هم از قمر بنى هاشم حض
سلام االله علیه به میان آمده و عظمت شخصیت آن حضـرت و ارزش توسـل بـه    

و  سـلام الا حجـت ساحت قدس او را نشان مى دهد، لذا به درخواسـت جنـاب   
چهره درخشـان  (المسلمین حاج شیخ على ربانى خلخالى مولف کتاب ارزشمند 

  )  قمر بنى هاشم 
ختصرى از آن جریان را با توضیح قسمتى که مربوط به مثبت گفته و م جواب

این شخصیت والاست مى نویسم تا در جلد دوم آن کتاب چهره درخشـان قمـر   
  .درج گردد  بنى هاشم ابوالفضل العباس 

پس از عجز پزشکان متخصص از معالجه بیمـارى  : جراین آن است که  اجال
بـه    و توسل صادقانه اى که مـادرش  ) دکه شبیه بیمارى صرع بو(سخت فرزندم 

آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام پیدا کرده و به عنـوان عیـدى روز ولادت   
با سعادت آن حضرت شفاى فرزند را از ایشان خواسته بود، در شـب دهـم مـاه    
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مبارك رجب ، فرزندم اسب سوارى را با چهره نورانى در عالم خواب مـى بینـد   
  وعده شفایش را تا مناسبت بعدى به او مى دهد که ضمن سخنانى

از آنجا کـه روز دهـم رجـب ، روز ولادت بـا سـعادت آقـا امـام جـواد          و
است ، طبعا مناسبت بعدى عبارت از فرخنده روز ولادت باسعادت مـولا    

  .امیرالمومنین علیه الصلاه والسلام مى باشد که مطابق با سیزدهم رجب است 
  عود، یعنى شب سیزدهم ماه رجب ، پس از توسل مجدد مـادرش  شب مو در

، فرزندم وجـود مقـدس آن حضـرت و امـام حسـین        به آقا امیرالمومنین 
را مشاهده مى کنـد و آقـا امیرالمـومنین     مجتبى و امام ابى عبداالله الحسین 

سینه و سر ایشان کشیده ، او  ضمن گفتگویى با وى دست مبارکشان را بر  
) به مادرت بگو این هم عیدیش : (را کاملا شفا مى دهد و ضمنا به او مى فرماید

شـب  . ماه مبارك رمضان به او مى دهد 21و وعده ملاقات مجددى نیز در شب 
بیست و یکم ماه مبارك رمضان در منزلمان مجلسى با حضور دو تن از علمـاى  

ج شیخ ابوالقاسم خزعلى ، عضو فقهاى شوراى نگهبـان  حا قاىاالله آ تآی(بزرگ 
االله سید کاظم حائرى کـه اخـوى    تو آی) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 

نین ، که در میـان آنـان چنـد تـن از     مبزرگ این جانب مى باشد وعده اى از مو
آن شب نیز ناگهان حالت خاصـى  . بیماران صعب العلاج حضور داشتند، برپا شد

 ـفر به  تزندم دست داد و در اثناى مراسم احیا و قرآن به سرگرفتن که توسط آی
االله خزعلى اجرا مى شد، دقیقا در موقع رسیدن به نام مقـدس آقـا امیرالمـومنین    

، وى شخصیت باشکوه آن حضرت را در عالم مکاشـفه    على بن ابیطالب 
مجال دیگرى اسـت ، آن   دید که ضمن جریان و گفتگویى که شرح آن موکول به

حضرت توصیه فرمودند به این مریضها بگویید نوحه حضرت ابوالفضـل العبـاس   
هریک از این مریضها که صلاح بـوده باشـد شـفا    : (را بخوانند، و افزودند  
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بگیرد کم کم شفا خواهد گرفت ، و هر یک صلاح نباشد شفا نخواهد گرفت ولى 
  )شفا، چیز دیگرى به آنها عطا خواهد نمود  وض خداى تبارك و تعالى در ع

همان قصـیده    منظور آن حضرت از نوحه حضرت عباس : مى گوید او
بـوده و در خانـدان و     شعرى است که در ذکر مصیبت آقااباالفضل العباس 

. دفامیلهاى ما رسم است به عنوان نذر و یا براى قضاى حاجات آن را مى خوانن
نماند که بعد از این ماجرا، یکى از بیماران صعب العلاجـى کـه در آن    ناگفته. )340(

که جوانى بود مفلوج و حتى قـادر   - مجلس حضور داشت به نام مهدى شعبانى 
کم کم و در طى  - بر نشستن و حرف زدن و حتى غذا خوردن جز مایعات نبود 

از همسـایگان   کـى او کـه ی .  مدت کوتاهى ، مانند یک ماه یا بیشتر، شفا گرفت
ماست ، موفق به ازدواج نیز شد که چندى قبل ، خود این جانب عقـد ازدواج او  

  .را اجرا نمودم 
بود خلاصه اى خیلى مختصر از جریانى که اگر تفصیل کامل آن به رشته  این

  .تحریر درآید خود جزوه مستقلى خواهد شد
ــدوارم ــا و همــه  امی ــالى دســت م ــارك و تع شــیعیان آل محمــد  خــداى تب
کوتـاه نفرمایـد، و السـلام     را از دامان اهل بیت عصمت و طهارت   

  .علینا و على عباداالله الصالحین 
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  تا شب تاسوعا مرضش ادامه داشت  -  60
از وعاظ و مبلغین مشهد، به نام حاج شیخ محمد رضـا اعـدادى ، نقـل     یکى
  :کردند
قمرى فرزندى داشتم که دو سال و نیم از عمر او مى گذشت ،  1378 سال در

اما یک سال بود که مریض بود و من از بردن مکرر او نزد دکتـر و مـداواى وى   
در همان سال به حج مشرف شدم ، و پس از مراجعت ، چون . خسته شده بودم 

م چـپ او  چش ـ:  تدکتر گف. بچه را همچنان مریض دیدم ، او را نزد دکتر بردم 
تـا ایـن     مادرش . کور شده و چشم راست او نیز تا چند روز آینده کور مى شود

چرا که مى دید بچه اش ، عـلاوه بـر   . حرف را از دکتر شنید، خیلى ناراحت شد
کسالت قبلى ، بینایى خود را هم از دست داده است ، و لذا تا به صبح نخوابیـده  

  .و گریه کرد
دیگر مراجعه کـردم ، همـه همـان حـرف اول را      آن روز به چند دکتر فرداى

تایید کردند آخر الامر به دکتر چشم پزشک آقاى قریشى ، مراجعه کردیم و وى 
  :چنین گفت 

مى خواهم به تهران بروم و تا بعـد از عاشـورا در آنجـا خـواهم مانـد،       چون
دارویى موقت به شما مى دهم ، در چشم راست طفلتان بچکانید تا چشـم را بـه   

ک حالت نگه دارد، پس از مراجعت از تهران شاید بتـوانم معالجـه کـنم ، امـا     ی
  .چشم چپ وى قابل معالجه نیست 

در ایـن بـین   . ماه محرم بود و من و مادرش هردو سخت ناراحت بودیم  اول
شدیم و مـن نـذر کـردم کـه اگـر انشـاء االله         متوسل به آقا قمر بنى هاشم 

. را خوب شد، یک گوسفند در راه آن بزرگوار ذبـح بکـنم   فرزندم تا روز عاشو
. مرض تا شب تاسوعا ادامه داشت و فرزندم حتى قادر به حرکت یانشستن نبـود 
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اما ظهر روز عاشورا که به منزل رفتم دیدم که بچه بحمداالله سالم و مشغول بازى 
 چشمهایش هم سالم شده ، و فقط خال سفید مختصرى در چشم او. کردن است 

سال مى گذرد هنوز آن خال سفید در چشـم   7باقى است که الان هم که حدود 
علامتى است تا اینکه وقتـى بـزرگ بشـود     یناو باقى است و مکرر گفته ام که ا

بداند که چشم او، بلکه سلامتى او، مرهـون عنایـت حضـرت قمـر بنـى هاشـم       
  )341(. است و آن حضرت را فراموش نکند  

ون تـا شـه دیـن پیکـر     در خ دید
  عبــــــــــــــــــــــاس را

  

به سر بنهاد بر زانو سر عبـاس   زد  
  را

  
به جاى اشک جارى کشـت   خون

  از چشــــــــم حســــــــین 

  

در خون دید تـا نخـل قـد     غرقه  
  عبـــــــــــــــــــــاس را

  
فرات از دیده اش تا بـر لـب    شد

  شـــــــــــط فـــــــــــرات

  

آن خشکیده لـب چشـم تـر     دید  
  عبـــــــــــــــــــــاس را

  
کامیهاى اطفال حرم رفـتش   تشنه

  ز یـــــــــــــــــــــــــاد

  

خشکیده چون آن شه حنجـر   دید  
  عبـــــــــــــــــــــاس را

  
او چون واژگـون دیـد و دو    فرق

  دســـــــــت او جـــــــــدا 

  

قسمت شد اسـیرى خـواهر    گفت  
ــاس را  )342(عبــــــــــــــــ
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  گوشت را براى طبخ آماده کردیم  -  61
 14/7/75حجت االله لجرشى بروجنى ، معـروف بـه ناصـر، در تـاریخ      آقاى

حاج سید آقا رحیم میر فروغـى  الاسلام و المسلمین  حجتکرامتى را از مرحوم 
  :نقل کرده اند که مى خوانید

الاسلام و المسـلمین جنـاب مسـتطاب     حجتاستاد گرانقدر حضرت  محضر
آقاى على ربانى خلخالى ، دانشمند محترم و نویسنده توانا، سلام علیکم احتراما، 

از . ردم را مطالعه ک  کتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل 
  .شودزحمات شما و انتشارات مربوطه قبلا سپاسگزارى مى 

را به شرح زیـر خـدمت     از کرامات حضرت ابوالفضل العباس  مواردى
امید است مـورد توجـه   . شما ارسال مى دارم که در جلد دوم کتاب چاپ نمایید
جریـان  . ار گیـرد قر  علاقمندان به ساحت قدس حضرت ابوالفضل العباس 

  :بدین شرح است 
الاسلام و المسلمین حاج سید آقـا   حجتو دانشمند محترم ، مرحوم  خطیب

رحیم میر فروغى قهفرخى ، واعظ معروف منطقه چهار محال و بختیارى و غیره 
ایشـان  . بودند که چند سالى در اصفهان اقامت داشتند و از دوستان حقیر بودنـد 

ماهى آنجا سکونت  هه کربلا مشرف شده ، هر بار دو سیازده سفر ب: مى فرمودند
یک روز که به اتفاق بـرادرم حـاج سـید    . مى کردم و به همه جهات آشنا بودم 

احمد میرفروغى به بازار کربلا رفته بودیم ، در برگشت به منـزل از قصـابى کـه    
آشنا بود، مقدار یک کیلو گوشت گوسفند گرفتیم و به طرف خانه حرکت کـردیم  

  به حرم حضـرت ابوالفضـل العبـاس     دومدر بین راه ، آن روز براى بار  .

من دلم نمى آید که به زیارت حضرت ابوالفضل : به برادرم گفتم . برخورد کردیم 
بـه  . صبح بود 9ساعت حدود . راست به منزل برویم  نرویم و یک  العباس 
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شـدیم و پـس از ادب و     عبـاس  هر حال وارد حرم حضـرت ابوالفضـل ال  
احترام و خواندن زیارت و ذکر مصیبت منقول ، حرم را بـه سـوى منـزل تـرك     

بعد از نماز ظهـر  . به منزل که رسیدیم گوشت را براى طبخ آماده کردیم . کردیم 
اما وقتى به سراغ گوشت و قابلمه رفتیم ، دیـدیم  . براى صرف نهار آماده شدیم 

تعجـب  ! تازه است  گوشتملا جوشان است ولى گوشت نپخته بلکه که دیگ کا
شب نیـز کـه قابلمـه را سـر     . کردیم و مجددا گوشت را براى شب بار گذاشتیم 

فردا صبح به سـراغ  . سفره آوردیم با تعجب دیدیم گوشت ابدا پخته نشده است 
 گوشت دیروز که از شما خریدیم بـد بـود و روى چـراغ   : قصاب رفته و گفتیم 

گوشـت  : آشپزخانه پخته نشد، چرا؟ قصاب ، که ارادتى هم به ما داشت ، گفـت  
. ما بد نبود، از این گوشت ما به همه فروخته ایم و کسى نیامد که شکوه اى کنـد 

وقتى گوشت را در قابلمه به او نشـان دادیـم خـود    . شما تنها چنین مى فرمایید
فکر افتادیم که چه سـرى   به. سرى در کار است : قصاب هم تعجب کرد و گفت 

شدیم که وقتى گوشت را از قصاب خریدیم و به طـرف منـزل    متوجهدارد؟ بعدا 
شـدیم و چـون     حرکت کردیم ، با آن وارد حرم حضرت ابوالفضل العباس 

شده بود لذا آتش دنیـا بـر او     گوشت وارد حرم حضرت ابوالفضل العباس 
را یکـى از   امـر این . مت حرم حضرت آتش در آن اثر نکردبه حر. کارساز نبود

شمردیم و گوشت را به بیابان برده ، دفن کردیم   کرامات حضرت ابوالفضل 
اگر انسان هم با خلوص نیت وارد حرم حضرت شـود و عـارف بـه حـق      پس .

مـى  باشد، آتش دوزخ بـر او سـرد و سـلامت      حضرت ابوالفضل العباس 
  .گردد
پایان از خداوند براى آن مرحوم ، طلب مغفرت و عزت داریـن ، و بـراى    در

  .وجود شما خدمتگزار به اسلام و مسلمین آرزوى توفیق دارم 
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بـه جـوان دانشـجوى      عنایت بـاب الحـوائج ابوالفضـل العبـاس      -  62
  مازندرانى
لوهاب سـلطانى ،  الاسلام و المسلمین ، آقاى حاج شـیخ عبـدا   حجت جناب

  :طى مکتوبى چنین نقل کردند
فریدون کنار از جمله شهرهاى ساحلى کشورمان است که در استان  شهرستان

حقیر مدتها بـه عنـوان   . کیلومترى شهرستان بابلسر قرار دارد 12مازندران و در 
منبر و ارشاد ماههاى رمضان و محرم و صفر از حوزه علمیه قم بـه آن دو شـهر   

ممتد داشته ام ، بخصوص در شهر فریدون کنـار و حومـه آن قریـب     مسافرتهاى
  .سال سابقه منبر رفتن در ایام تبلیغى دارم  18

کیلـومتر   6وجود دارد که در حـدود  ) کاردگر محله (آنجا محله اى به نام  در
  از طریق درویـش  (با فریدون کنار، فاصله داشته و در مسیر جاده اى که از آمل 

در کاردگر محله ایام عاشـورایى بـه   . دون کنار مى رود واقع است به فری) خیل 
مطلب جـالبى کـه بـراى    .  دمدعوات محترمین محل به ارشاد و تبلیغ مشغول بو

همه قابل اهمیت و در خور توجه مى باشد داستان عنایت خاص باب الحـوائج ،  
حضـرت    عبد صالح الهى ، پرچمدار کربلا و حامى حرم حسین بن علـى  

به جوان دانشجویى اسـت کـه تحصـیلات      قمر بنى هاشم عباس بن على 
گذراند و حقیر و متجاوز از سیصـد نفـر از اهـالى     ىعالى خویش را در تهران م

  .شاهد آن بودیم   منطقه در شب تاسوعاى حضرت حسین 
درى سخن ادامه پیدا کند، به در پایان منبر، اطلاع دادند که ق: آنکه  چگونگى

کیلومتر با اینجا فاصله دارد، عازم این  10سبب اینکه هیئتى از محل ، که حدود 
دقیقا نیم ساعت بیشتر نگذشت که جمعیتى متشکل از مرد و زن و . مکان هستند

و یک گوسـاله جـوان    رچمجوان به صورت هیئت با تشریفات خاصى که یک پ
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در این محل ، جایگـاهى اسـت کـه داراى    . ما شدندهمراه داشتند وارد محوطه 
ر سرا براى زائرین مى باشد و معروف است که ایـن  ئساختمان رفیع و حرم و زا

الى االله قرار دارد، و جدا نه   مکان مورد توجه حضرت عباس باب الحوائج 
چشـم   تمام منطقه به ایـن مکـان   لکهتنها اهالى محل به این مکان توجه دارند ب

به ایـن محـل مـى      مردم نذورات زیادى براى حضرت العباس . دوخته اند
آورند و بخصوص در شبهاى محرم تاسوعا و عاشورا براى اداى حوائج و شفاى 

. ماجراى آن شب فراموش نشدنى چنین اسـت  . ر سرا بیتوته دارندئمریض در زا
ه ایام عاشورا در آنجـا منبـر   مزبور وارد حسینیه شد و روحانى آن محل ک هیئت

و دعـا و آثـار آن     مى رفت ، به مدت یک ربع از عظمت حضرت عباس 
فرد دیگرى که از محترمین محل بود برخاست و جوان بلند بـالا و  . صحبت کرد

فـرد  . وى ایسـتاد  ارسال یا بیشتر سن داشت در کن 24خوشرویى نیز که حدود 
ایشان دانشجویى است اهل این منطقـه و  : داخت که محترم ، به معرفى جوان پر

سپس جزئیات کسالت . چند سالى است درتهران دوران دانشجویى را مى گذراند
جوان به علت سرایت مواد شیمیایى در دوران آموزش را مشروحا بیان داشت و 

مواد شیمیایى که مسـتقیما بادسـت جـوان     تمعلوم شد که ، بر اثر فعل و انفعالا
و سروکار داشته است ، گویا در اثر خراش پوست دست ، جوان مزبور به دانشج

بیمارى پوستى مبتلا شده و پس از معاینات اطباى تهران تشخیص داده مى شود 
که وى به مرض صعب العلاج سرطان مبتلا گردیده است و بایستى حتما جهـت  

ه به بضـاعت  خاندان جوان با توج. خارج از کشور برود اطباىمداواى کامل نزد 
وجـوه  . مالى که داشتند، وسیله حرکت وى را به خارج از کشـور آمـاده کردنـد   

زیادى تبدیل به ارز شد و جوان به همراه خانواده و نزدیکان خویش تهران را به 
  .قصد معالجه در خارج از کشور ترك کرد
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از رفتن جوان ، خواهر و مادر و خلاصه بستگان نزدیک وى نیز بیکـار   پس
نشینند و از محل به جایگاه معروف حضرت ابوالفضل العباس باب الحـوائج  نمى 
جـوان  . مى آیند و نذر مى کنند و براى سلامتى جوان متحصن مى شـوند   

متخصص مراجعـه   هاىمریض ، براى مداوا در خارج از کشور چند روز به دکتر
لتى را که دکترهـا  وجه کسا هیچه شوراى پزشکى نظر مى دهد که وى ب. مى کند

و اطباى ایران تشخیص داده اند ندارد و در نتیجـه پـس از چنـد روز اقامـت و     
مراجعه مکرر به دکترهاى مختلف خارجى ، آنان نامه اى براى دکترهاى ایرانى ، 
که بیمار را قبلا معاینه کرده و نظر داده بودند، مى نویسند کـه هـیچ گونـه آثـار     

آرى جوان به خارج از کشور عزیمت کرد تـا  ! داردبیمارى در این جوان وجود ن
شفا یابد، ولى دل خواهر و مادر جوان بـه دنیـاى معرفـت و توسـل بـه درگـاه       

. پرواز نمود و بربام مقصـود نشسـت    حضرت باب الحوائج عباس بن على 
جوان ، شبانه مجلسى برپا کردند و گوساله اى را سـر بریدنـد و از    تدر بازگش

سپس با وسـایل زودپـز، گوشـت را    . الى تقاضا نمودند که یک ساعت بماننداه
بـراى شـفاى جـوان      طبخ کردند همه از آن گوشت نذرى بـاب الحـوائج   

  .دانشجوى مازندرانى ، خوردند
و على   على العبد الصالح و المطیع الله و لرسوله و لاخیه الحسین  السلام

  رحمۀ االله و برکاته من اتبع الحق و
الاسلام و المسلمین حـاج آقـاى    حجتخاطره را حسب تقاضاى جناب  این

  )343(. ربانى خلخالى نقل کردم تا در کتاب ایشان چاپ شود
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  االله بالالرین ساخلاسن  -  63
الاسلام و المسـلمین آقـاى حـاج شـیخ ابوالحسـن ابراهیمـى        حجت جناب

  :ل کردندچنین نق 30/4/76همدانى ، در تاریخ 
مـى باشـم و    جانب یکى از ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت  این

افتخار نوکرى در خانه آنها را دارم ، گرچه گناهانم زیاد، و تقصیرم از حد بیرون 
است و نتوانسته ام وظیفه خویش نسبت به آن بزرگواران را انجام دهم ، ولـى از  

امیـد   ائمـه طـاهرین    گـاهش مقربـان در درگاه خداوند رحمان و رحیم و 
حقیر، با آنکه در وجودم لیاقتى نمى بینم ، اما براى مـن  . رحمت و عنایت دارم 

ثابت شده است که این بزرگواران هیچگاه از دوستان و ارادتمندان خویش غافل 
دارنـد و   نیستند، گرچه ما گاه از آنها غفلت داریم ، اما آنها همواره ما را در نظر

لطفشان شامل ماست ، الطاف آن عزیزان ، دفعات بسیارى شامل حـال ایـن    نظر
حقیر شده است که ذیلا یکى از آنها را که شامل یکى از فرزندان این جانب شده 

  :است نقل مى کنم 
سالهاى قبل از انقلاب ، مدتى را در ماه محرم الحرام بین سـاوه و همـدان    در

اشتغال داشتم ، آن روزگار  عزادارى اهل بیت اطهار به ترویج دین اسلام و 
مدتها بود که فرزندم دچار مرض شده و همیشه در حال رفت و آمـد بـه مطـب    

تا آنجا که امید مـا از همـه جـا     ددکتر بودیم ، ولى روز بروز حالش بدتر مى ش
  .قطع گردید
را خوانـدم و    شب تاسوعا بود، روضه حضرت ابوالفضل العباس  ظاهرا

بعد از منبر، از مسجد به منزل رفتم و . اصلا به یاد گرفتارى فرزند خویش نبودم 
در همان شب ، واقع کربلا را در خواب دیدم که خیمه هایى هست و ما هـم بـا   

در این . عیال خود در یکى از آن خیمه ها قرار داریم و جنگ شروع شده است 
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را دیـدم کـه قـد رسـا و         ت ابوالفضل العباس صحنه قمر بنى هاشم حضر
از قامت رسـاى  . بلندى دارد و شمشیرى در دست گرفته و مشغول جنگ است 

آقا هر چه بگویم ؟ هر چه بگویم و بنویسم ، زبان و قلمـم قاصـر اسـت ، ولـى     
قـد مبـارك   . برابر آقا، دشمن به شمارش نمى آمد در. آنچه که دیدم مى نویسم 

قا در مقایسه با قد و قامت دشمن به قامت جوان خیلى بلند و رشید و نـورانى  آ
شمشیر آقـا نیـز   . یى مى مانست که با بچه هاى هفت یا هشت ساله روبروست 

. خیلى طویل و ضخیم بود و وقتى که شمشیر مى زد دره و تپه یکسان مـى شـد  
ما کـه در خیمـه   . در حین فرار به هم مى خوردند و نابود مى شدند آقادشمنان 

در خیـالم  . بودیم ترس و خوف شدیدى سراسـر وجودمـان را فـرا گرفتـه بـود     
گذشت این طور که این آقا شمشیر کشیده و مى جنگد، الان ما و خیمه ما هم از 

انداخت و  کنارهمین که این خیال را کردم ، آقا شمشیر را به ! بین خواهد رفت 
: در خیمه شما وجود دارد؟ عرض کـردم  به خیمه ما تشریف آورد و فرمود آب 

. من یک کاسه آب به ایشان تقدیم کردم . یک کاسه آب به من بدهید: بلى فرمود
  :میل فرمودند و بعد از نوشیدن ، به زبان ترکى ، فرمودند

بعد از این خواب ، ! یعنى خدا فرزندانت را نگه دارد) االله بالالرین ساخلاسن (
ه مى کردم ، تا اینکه بعد از سه روز از سفر برگشتم و من سه روز بى اختیار گری

الان در حـدود  . حال بچه را پرسیدم ، گفتند سه روز است که خوب شده است 
بیست سال است که از وقوع این ماجرا مى گذرد و در این مدت یـک بـار هـم    
مریض نشده است و پیش دکتر هم نرفتـه اسـت ، و ایـن یکـى از کرامـات آن      

افزون بر این ، کرامات و عنایات دیگرى . ه شامل ما شده است حضرت است ک
نیز از آن حضرت و این خاندان ، هم در خواب و هم در ظـاهر، شـامل حـال ،    
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انشاء االله زیارت و شفاعتشان در  واریمشده است که از گفتن آن معذوریم و امید
  .ردد دنیا و آخرت نصیب ما و همه آرزومندان و جمیع مومنین و مومنات گ
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  ناگهان سوارى از دور پیدا شد  -  64
آقاى محمد صادق بحیرائى از پدرش مرحوم محمد حسـین بحیرائـى    جناب

  :نقل کرد که فرمودند
فردى . سال قبل براى کار به کویت مى رود 50از بستگان ایشان حدود  یکى

چاق وى افراد را، به طور قا. بود که چون متدین بود، به او شیخ حسین مى گفتند
، براى کار از بیراهه به کویت مى برد، و خویشاوند مزبور نیز با وى به کویت مى 

در وسط راه شرطه به آنها حمله مى کند و آنها براى رد گم کردن بـه قلـب   . رود
مى گوید مدتى زیاد به هر طـرف کـه مـى    . بیابان مى زنند و راه را گم مى کنند

نزدیک یک شبانه روز راه رفتیم و کـاملا   .رفتیم غیر از بیابان چیزى نمى دیدیم 
سپس در حالیکه دیگر حال درستى نداشتیم متوسل بـه حضـرت   . خسته شدیم 

ناگهان دیدیم سوارى از دور مـى  . شدیم   هاشم  بنىابوالفضل العباس قمر 
شیخ حسین ، از کجا مى آیى ؟ شیخ حسین ، چرا نـاراحتى ؟  : آید و مى فرماید

شـیخ حسـین همـین کـار را     ! بفرست و دست روى صورتت بگذار یک صلوات
  !انجام مى دهد و ناگهان خود را مقابل یکى از مساجد کویت مى بیند



447 
 

  ... اگر به من عنایت نکنى ! آقا جان  -  65
 25آقاى حاج سـید مهـدى حسـینى لاجـوردى قمـى ، در تـاریخ       آیت االله 

هالى قریـه حصـار حسـن بیـک     ق از قول یکى از ا ه 1418جمادى الثانیه سال 
  :ورامین ، که از جوانان متدین و اهل هیئت مى باشد، نقل کردند که مى گفت 

ار، مبلـغ پانصـد هـزار تومـان     زگاو شیر دهى داشتم که به حسب نرخ با من
دکتر دامپزشک پس از معاینه گاو . گاو مزبور یکدفعه مریض شد. ارزش داشت 
وقتى دیدم چنین اسـت  . رر زیادى نبینى زودتر آن را بکش تا ض: مریض گفت 

حالیکه عصـبانى   درشدم و   با حالتى متوسل به حضرت ابوالفضل العباس 
آقا جان اگر به من عنایت نکنى ، دیگر سفره برایت نمـى  : هم بودم عرض کردم 

  !اندازم 
از این گفتگو، گاو مریض استفراغ کرده و یک کلید همراه بـا یـک تکـه     پس

وقتى همـان دکتـر   . هن از شکم وى بیرون آمد و پس از آن بسرعت خوب شدآ
این ، چیزى نیسـت مگـر کرامـت و    : دامپزشک مجددا گاو را معاینه کرد، گفت 

    عنایت قمر بنى هاشم 
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  نجات پیدا کردیم   با توسل به حضرت عباس  -  66
  :حسن حاج عباس جعفر نقل کردند که  حاج

بعـد از برگشـت از دبـى    . کشتى از بوشهر به مقصد دبـى حرکـت کـردیم     با
بـه گونـه اى کـه دریـا     . نزدیکیهاى ساحل ایران ، طوفان عجیبى وزیدن گرفت 

طوفانى شده کشتى ما پر از آب گشت و ما تماما از زندگى دست شسـتیم ، مـع   
  .الوصف با قلبى مطمئن رو به طرف کربلاى معلى کرده عرض نمودیم 

مى . ، دستمان به دامان شما  ، اى عباس بن على   فرزند على  اى
  .گفتند پس از توسل ، هوا صاف شد و همگى از طوفان نجات پیدا کردیم 

  ! این آقا دست ندارد -  67
آقاى عبدالحمید بحرانى از آقاى حاج عبـدالنبى ، کـه از اهـالى بنـدر      جناب

  :کن قطر است ، ماجراى زیر را نقل کردندبوشهر بوده و سا
مـریض شـدم و شـدت    . بیست سال قبل در آبادان زندگى مى کـردم   حدود

در اثناى مـرض ، پـدرم را   . مرض به حدى شد که در آستانه مرگ قرار گرفتم 
در خواب دیدم که یک دانه انار در دست داشت و به من تعارف کرد و فرمود که 

طـرف آن   بهمن . که انار را این شخص به شما داد: ودسپس به من فرم. میل کن 
این آقا دسـت در بـدن   : آقا رفتم و خواستم که دست وى را ببوسم ، پدرم گفت 

مـى      ایشان حضـرت ابوالفضـل العبـاس    : او کیست ؟ فرمود: گفتم ! ندارد
  .باشد
  آن تاریخ تا به حال مریض نشده ام از
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    ى امام حسین مجلس سوگوارى برا -  68
آقاى حاج شـیخ علـى   آیت االله از عنایات حسینى به نقل از بیانات  حکایتى

  :احمدى میانجى دامت برکاته 
    و ابوالفضل العباس   در عالم رویا، حضرت امام حسین  شخصى

مجلـس    شهدا را مى بیند که این عزیزان از کنار خانه هایى که براى سید ال
بـه برادرشـان ابوالفضـل      عزا گرفته بودند عبور مى کردند و امام حسـین  

حضرت ابوالفضل ! براى صاحب این خانه اجر بنویس : مودمى فر  العباس 
بنـویس  : فرمودنـد   چقدر بنویسم ؟ امـام حسـین   : پرسیدند  العباس 

مى نوشت ، تا اینکه رسیدند بـه    همین طور عبور مى کردند و ابوالفضل ...
  !بنویس : فرمود  به حضرت ابوالفضل   امام حسین . یک خانه 
در این لحظه از خواب بیدار شدم و سپس به نزد آن : مزبور مى گوید شخص

جمله را در حق او فرموده بوده رفتم و خواب این   شخصى که امام حسین 
  .خود را برایش تعریف کردم و جریان را پرسیدم 

توتون تهیه   من مى خواستم براى مجلس امام حسین : جواب گفت  در
دو نوع توتون در بازار بود و من توتونى را انتخـاب کـردم کـه قیمـت آن     . کنم 

  .ارزانتر بود
  



450 
 

  ! اسم من خادم عب -  69
از (الاسـلام و المسـلمین آقـاى شـیخ عبدالرضـا صـافى        حجـت شهید  پدر

  :که از خدمه بود نقل نمودند) روحانیون کربلاى معلى 
انـا مـن خـدام    : (همـین کـه گفـتم    . سنى در بیابان به من حمله کردند دزدان
هسـتم ، از      یعنى من از خدام حضرت ابوالفضـل العبـاس   )   العباس 

  !من دست برداشتند
طور کلى ، اکثریت مردم روى زمین اعم از مسلمان و مسیحى و سایر اهل  به

کتاب اجمالا به موضوع توسل و کمکهاى غیبى عقیده دارنـد و فکـر نمـى کـنم     
حتى غیر اهل کتاب هم که کمى روحشان پاك باشد نسبت به این اصل مهم کـه  

  .ه است بى تفاوت باشندخداوند جز فطرت آدمیان قرار داد
  وفا به عالم امکان نشان دهم رسم

  
کنار آب و، لب تشـنه جـان    اندر  

ــم   دهـــــــــــــــــــــــ

  
آب نوشم و شه کـونین تشـنه    من

  لـــــــــــــــــــــــــب ؟

  

آبروى خـویش بـه آب روان    کى  
ــم   دهـــــــــــــــــــــــ
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    سرگذشت این جانب و عنایت حضرت ابوالفضل العباس  -  70
  :، نوشته اند مهدى تعجبى ، مداح اهل بیت  آقاى
در آغاز جوانى شخصـى منحـرف و گمـراه    ) آواره (جانب مهدى تعجبى  این

بودم رژیم شاهنشاهى و آن همه مظاهر فساد و انحراف ، اکثر جوانان را به انواع 
به هر طرف که بـراى  : به طور خیلى اختصار عرض کنم . تباهیها دچار کرده بود

من طبع . نبود قیم چیزى جز ضد مذهب و اخلاسرگرمى و تنوع روى مى آورد
شعر داشتم و شعر هم مى گفتم و مدتى هم با روزنامه فکاهى توفیـق همکـارى   
داشتم ، تا آنکه به یک بیمارى غیر قابل علاج دچار شدم ، و این ابتلا به حـدى  
بود که تمام دوستان و بستگان ، حتى نزدیکان اقـوامم ، از وجـود مـن بیـزار و     

  .مى دیدم که به مردنم راضى هستند موسده بودند و به طور خیلى ملخسته ش
آن دوران فقر و درماندگى ، یک روز با خود تصمیم گـرفتم بـه یکـى از     در

بعد از این تصمیم خواستم از . بیابانهاى اطراف تهران رفته و آنجا بمانم تا بمیرم 
ه بودم که شرم کـردم  مادرم در خواست چاى کنم ، ولى آن قدر آنها را اذیت کرد

ما یک قهوه خانه وجود داشـت   نهحدود صدمتر بالاتر از خا. مادرم را صدا کنم 
مى گیرم و به آنجـا مـى روم و    دیواربا خود گفتم هر طور که شده دستم را به . 

متر که از خانه دور شدم ، بـه درب یـک خانـه کـه      50حدود . چاى مى نوشم 
در آنجا تشکیل مـى شـد و امـروزه خیلـى       هیئت سقاى ابوالفضل العباس 

صداى برخورد استکانها را که در آبدارخانه شسـته مـى   . مشهور است ، رسیدم 
شد شنیدم ، با خود گفتم من که راه رفتن برایم مشکل است خوب است به ایـن  

  .خانه که مردم در آن چاى مى نوشند بروم و من هم پذیرایى شوم ، و رفتم 
شـعر  . بود  غول خواندن شعرى بلند در مدح حضرت عباس مش مداحى

مـردم گریـه   . بود  وى زیبا و پر از ذکر معجزات و کرامات حضرت عباس 
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مى کردند و من هم گریه کردم ، چه گریه اى ؟ بعد از اتمام مداحى ، همه ساکت 
لباسم خیس شـده   گریه تولى من از شد. شده و به نوشیدن چاى مشغول شدند

بود، ناچار چون همه به من نگاه مى کردند، از آنجا بیرون آمدم و با خـود گفـتم   
این همه کرامت دارد خوب مرا هم شـفا    که اگر حضرت ابوالفضل العباس 

  !بدهد
به طـورى کـه اطبـا و همـه     ! خیلى فشرده بگویم که ، آقا شفایم داد خلاصه

ولى من از حق نشناسى باز هم دنبال انحـراف  . ا کردندحیران ماندند و جشن برپ
رفتم و به جاى شکر گزارى به درگاه خداى متعال ، که به وسیله ایـن بزرگـوار   

تا اینکه شبى در عالم  ادممرا شفا داده بود، مع الاسف به خطاهاى گذشته ادامه د
جمعیـت   خواب دیدم محوطه اى به اندازه ورزشگاه امجدیه تهران وجود دارد که

بیشمارى روى بام آن ایستاده و داخل محوطه را تماشـا مـى کننـد و از شـدت     
من هم نگاه کردم شیرى به بزرگى یک اسب را دیدم که . وحشت همه مى لرزند

دور میدان راه مى رفت و غرش مى کرد و از صداى غـرش او همـه چیـز مـى     
پـر صـلابت وارد    ناگاه درب محوطه باز شد و مردى قوى هیکل ، زیبا و. لرزید

حیـوان خـود را روى   . موج مى زد  شد که یک دنیا وقار و شوکت در سیمایش 
پاى مرد انداخت و او نشست و با یک دست پشت شیر را نـوازش مـى کـرد و    

من هم میان جمعیت جلـو رفـتم و   . بوسیدند مىدست دیگرش را مردم بترتیب 
خـود را از مـن    وقتى خواسـتم دسـتش را ببوسـم او دسـتش را کشـید و روى     

از جمعیت سوال کردم چرا این آقـا  . من خیلى غمگین و شرمنده شدم . برگرداند
خجالت نمى کشـى  : نمى گذارد من دستش را ببوسم ؟ ناگاه طورى شنیدم گفت 

  !، مگر این آقا تو را شفا نداده است ؟ حیا کن 
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گشـتم و  خواب یعنى چه ؟ از دنیایى به دنیاى دیگـر بر . خواب بیدار شدم  از
تمام اشعکار فکـاهى  . همانجا به درگاه پروردگار مهربان از همه چیز توبه کردم 

و هجویات و هزلیاتم را که مشترى خوبى هم داشت آتش زدم و عهد کـردم کـه   
سـال   56امروز که  تادیگر بجز مدح آل رسول شعر نگویم و به لطف پروردگار 

  .به لطف خدا باز هم خواهد مانداز عمرم مى گذرد بر عهد خود پایدار مانده و 
  :زیر، سروده صاحب همین داستان است ، که ذیلا مى خوانید شعر
ابوالفضل که محبوب خداونـد   اى

  جهــــــــــــــــــــــــانى

  

را تو فروغ بصر و راحت  مرتضى  
ــانى   جــــــــــــــــــــــ

  
شـرفى ، طـارم اجـلال و     آسمان

ــکوهى   شــــــــــــــــــــ

  

  کامل حریت و ایثار وتوانى مظهر  

  

در  بگذرد از کرب و بلا باز سالها
ــالم   عـــــــــــــــــــــــ

  

جـا دادرس و یـاور محنـت     همه  
  زدگـــــــــــــــــــــــانى

  
شگفتند خلایق همگى از ادب  در

ــو   تـــــــــــــــــــــــــ

  

وفا مظهر و ضرب المثل پیـر و   به  
  جـــــــــــــــــــــــوانى

  
امامى نه پیمبـر ولـى از فضـل     نه

  الهـــــــــــــــــــــــــى

  

بر آوردن حاجات هـم اینـى و    به  
  هــــــــــــم آنــــــــــــى

  
تو زیبنده بود اى سـر و جـانم    از

ــدایت ــه فـــــــــ   بـــــــــ

  

روان  على رغـم عطـش ز آب   که  
ــى  ــب برانــــــــ   اســــــــ

  
پاك تو و مولاى تو احیـاگر   خون

  دیـــــــــــن شـــــــــــد 

  

امـروز نمـى بـود ز اسـلام      ورنـه   
  نشــــــــــــــــــــــــانى

  
ــمنت ــان داد در آن   دش ــط ام خ

ــل  ــه ، غافـــــــ   معرکـــــــ

  

به مخلوق تو خود کاتـب سـر    که  
  خــــــــــط امــــــــــانى 
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از قائم آل نبى و حجت بـر   هست
  حــــــــــــــــــــــــــق

  

  ابى انت و امى ز مقام تو بیـانى  به  

  

که بر منزلت خویش ) آواره ( سزد
ــد   ببالـــــــــــــــــــــــ

  

ــر   ــاه  اگ ــادم درگ ــرم خ او را ز ک
ــوانى   بخـــــــــــــــــــــ
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  بخواهم  تصمیم گرفتم چاره کار را از حضرت ابوالفضل العباس  -  71
الاسلام و المسلمین آقاى حاج سید محمد جلالى ، طـى نامـه    حجت جناب

  :دچنین نقل کرده ان  اى به انتشارات مکتب الحسین 
 در ایـن مـدت دروس  . سالگى در آنجا بـودم   25من در کربلا بود و تا  تولد

جدید را تا حد دیپلم و دروس حوزه را تا سطح نزد علماى آن دیار خوانـدم و  
مشـاهده      ضمنا کرامات بسیارى از مقام والاى حضرت ابوالفضل العبـاس  

که براى خود مـن مطلـب    دارمن کردم که مرا به تعجب وامى داشت ، لکن به یاد
مهمى رخ داده باشد تا براى حل آن به حضرت رجـوع کـنم ، البتـه کسـى کـه      
مجاور آنها بوده و خدمتگزار آنها باشد، هیچ مشکلى نخواهد داشت و شاید هـم  
گاه مسائلى جزئى مطرح مى شده ، اما من تادبا آنها را خدمت حضـرت عـرض   

این طور باشد و نبایست در دنیا راحت  یدبانمى کردم چون فکر مى کردم مومن 
  .باشد
هر حال ، امورم سالها به همین منوال گذشت تا وقتى که بنا شد ایرانیهـا را   به

باز هم این . از عراق تبعید کنند و فقط شش روز براى خروج به آنها مهلت دادند
ن مشکل چه همه همی) البلیه اذا عمت طابت (براى ما خیلى مشکل نبود، از باب 

را داشتند و به هر حال این موج را خداوند بـه خیـر گذرانـد و آن کسـانى کـه      
. ما هم از کسانى بودیم کـه مانـدیم   . رفتند، رفتند و آنهایى هم که ماندند، ماندند

بعد از چند سال دیگر، دوباره این مساله مطرح شد، اما به طور خصوصى و فقط 
چون خاندان مـا در آنجـا   . دیکتاتور بغدادبراى خانواده ما تبعید فورى به دست 

و بعد از رفتن بسیارى از علما، پدرم شاخص شده بود و ایشـان   ودندسرشناس ب
وجه حاضر نبودند با آنها کنار بیایند و سعى کردنـد در مجـالس روضـه     هیچه ب

خوانى نمایشى که آنها برقرار مى کردند شرکت نکنند و حتى از شرکت آنهـا در  
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بـه یـاد دارم   . خوانى که خودمان داشتیم هم ممانعت مـى کردنـد  مجلس روضه 
مـن رفـتم درب را   . روزى از طرف استاندار شخصى آمد و درب خانه ما را زد

  .پدرتان هست : باز کردم ، او گفت 
من از طرف استاندار آمده ام تا براى وى از پـدرتان وقـت   : بله گفت :  گفتم

بگو، حالش : جرا را عرض کردم ، فرمودندآمدم خدمت آقا و ما. ملاقات بگیرم 
پـدر، ایـن   : عرض کردم . خوب نیست و نمى تواند با کسى ملاقات داشته باشد
با خشم و غضب و بـا  . دامر بهانه اى مى شود دست آنها، که اصرار به آمدن بکن

به هر . بگو، مى خواهد به نجف اشرف برود براى زیارت : لحن خاصى فرمودند
هر چه او اصرار کرد، آقـا نیـز بهانـه    . تم آقا قصد مسافرت دارندحال آمدم و گف

  .آورد و بالاخره ناکام برگشت 
هر حال ، حکومت بعثى سعى مى کرد آقا را مقید کنـد و لـذا مسـتقیما از     به

ایـن امـر بـه    . بغداد دستور آمده بود که ایشان و خانواده شان را فورا تبعید کنند
غ خبر هم یکى از اعیان کربلا بود که ظاهرا با نفوذ پدرم ابلاغ شده و واسطه ابلا

هیچ راهى نیست که این امر به تعویق  یاآ: پدرم به ایشان گفتند. به شمار مى آمد
خیر، هیچ راهى نیسـت  : بیفتد و چند روزى مهلت داده شود؟ او در جواب گفت 

تاخیر ، من با همه مسئولین صحبت کرده ام و این موضوعى است که هرگز قابل 
  .نیست 
هر حال اینجا بود که من تصمیم گرفتم چاره کار را از حضـرت ابوالفضـل    به

به فکرم آمد همان کارى را بکنم کـه مـى دیـدم عربهـا     . بخواهم   العباس 
انجام مى دهند، یعنى با سر و پاى برهنه به حرم مطهر بروم و حاجت بخـواهم ،  

حرم مطهر شدم و بـدون اذن   وانهو پاى برهنه ر با سر: و همین کار را هم کردم 
یا ابوالفضل ، این : دخول و زیارت مستقیما نزد ضریح مطهر رفتم و عرض کردم 
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سپس بدون انجام . مشکل پیش آمده است و مى خواهم خودت چاره اى بکنى 
دوباره با همان وضع به خانـه  ....) زیارت ، نماز و(هیچ یک از مراسم همیشگى 

پس از بازگشت ، هر لحظه منتظر بودیم ببینیم چه خواهـد شـد؟ یـک    . برگشتم 
و دیگر خبرى نشد، بلى ، سالها بعد ....روز گذشت ، یک هفته گذشت ، یک ماه 

) کان لم یکن شیئا مـذکورا (از آن ما آنجا بودیم ، و آن مساله بکلى از بین رفت 
مـا   الهمیشـه نـاظر احـو     از اینجا فهمیدم که حضرت ابوالفضـل العبـاس   

شیعیان مى باشد و هر جا کـه لازم باشـد و بـا توجـه کامـل از ایشـان چیـزى        
سلام االله علیه یوم ولـد و یـوم   . (درخواست شود، محال است که اجابت نفرماید

  )استشهد و یوم یبعث حیا
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  از اینجا بیرون بروید و الا همه را مى کشم  -  72
،  ب اهل بیـت عصـمت و طهـارت    گرانقدر، حامى و مروج مکت خطیب

الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ اشرف کاشانى دامـت برکاتـه ، سـه     حجت
بـه انتشـارات مکتـب      کرامت از حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشـم  

  :ارسال داشته که ذیلا مى خوانید  الحسین 
: از این قرار است   ت حضرت عباس مشاهدات حقیر درباره کراما -  1

هشت ساله بودم و همراه والدین در منزلى که ارث پدر مادرم بـود زنـدگى مـى    
پدر و مادرم یکى از روضه خوانهاى معروف کاشان ، به نام سید محمـد  . کردیم 

  .ایشان اهل منبر بودند رداشت و دو پس) دختر 2پسر و  4(اولاد  6ایشان . بود
بزرگش ، سید ابوالقاسم ، یک سال براى روضه خوانى بـه سـمنان مـى     پسر

فرقـه ضـاله و مضـله بهائیـت او را     . رود در آنجا با فرقه بهایى درگیر مى شـود 
ساله بـودم کـه    8من . مسموم مى کنند و به صورت دیوانه با کاشان بر مى گردد
بروید و الا همـه   نیرویک روز دیدم وى بالاى بام ایستاده ، مى گوید از اینجا ب

قریب سه سال دیوانگى ایشان طول کشید و در این مدت به طورى ! را مى کشم 
از سلامتى او کاملا مایوس شده بودند، تا آنکه . حال او را به کند و زنجیر ببندند

پیدا     سال توسط عیالش ، که توسلى به حضرت ابوالفضل العباس  3بعد از 
  :، و قصه آن توسل چنین است  تکرد، شفا یاف

مـى    عیالش ، که از زهاد و اهل ذکر بود، وقت مرگش به دختر خـویش   پدر
من فردى تهیدست بوده و مالى ندارم که به تو بدهم ، اما گوهرى را به تو : گوید

هر وقـت بیچـاره شـدى و    . مى دهم که از مال دنیا هزار بار بهتر و بالاتر است 
تو بسته شد، مى روى در جایى تاریک دو رکعـت نمـاز   راههاى نجات به روى 

  :مى خوانى و مشغول خواندن این دو بیت مى شوى 
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ماه بنى هاشم ، خورشـید لقـا    اى
ــاس   عبــــــــــــــــــــــ

  

نــور دل حیــدر، شــمع شــهدا  اى  
  عبـــــــــــــــــــــــاس

  
محنت و درد و غم ، من رو بـه   با

  تـــــــــــــــــــــو آوردم 

  

من محزون گیر از بهر خدا  دست  
  عبـــــــــــــــــــــــاس

  
از دیوانگى سید آن زن به یاد وصیت پدرش افتاده به  از گذشت سه سال بعد

زیر زمین منزل ، جایى که هیچ نورى در آن وجـود نـدارد، مـى رود و مشـغول     
نماز و توسل مى شود، سپس به طورى که خودش مى گوید یکوقـت مـى بینـد    

دسـت   یـک سر را که بلند مى کند، مى بینـد  ! زیر زمین تاریک ، نورانى گردید
سرش قرار دارد و صدایى بلند مى شود که ، برخیـز بـرو، مـا سـید      بریده بالاى

وقتى کـه بـالاى   . ابوالقاسم را شفا دادیم ، بر مى خیزد و به عجله بیرون مى آید
سر سید مى رسد، مى بیند وى خواب است ، در صورتى که تا آن زمان چشمش 

  !به خواب نرفته بود
سید را شفا داده   العباس کاشان خبردار شدند که حضرت اباالفضل  مردم

آنان تا چند ماه به دیدن سید مى شتافتند و کار به جـایى رسـید کـه آب    . است 
. روضـه خـوانى بـود     هر کجا مجلس . دست او را براى شفاى بیماران مى بردند

این یکى از مشاهدات حقیر بود کـه بـه امـر بـرادر     . اول او را دعوت مى کردند
  .انى ، نوشتم عزیز، آقاى رب
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  دستى پیدا شد مرا گرفت -  73
: ایـن اسـت کـه      دیگر از کرامات باهره حضرت اباالفضل العباس  -  2

قبـل از  . خیابان جدید الاحداثى به نام خیابان محتشم در کاشـان تاسـیس شـد   
آسفالت آب انداختند، براى اینکه در کاشان چاههاى عمیق زیـادى وجـود دارد   

بچه هاى مدرسـه ، صـف بسـته ، از ایـن     . شاید چهل متر باشدکه عمق هر چاه 
یکى از چاهها فرو مى ریزد و یکى از بچه ها را که جواد . خیابان عبور مى کنند

مقنى آوردند و . تمام مردم پریشان شدند. اخبارى نام داشت با خود فرو مى برد
بچـه  ! ده است دیدند بچه زن. روز از آن چاه خاك برداشتند تا به بچه رسیدند 3

چطـور شـد   : او را گرفتند و او را سوال پیچ کردند دور. را از چاه بیرون آوردند
  که زنده ماندى ؟

، دسـتى    یا اباالفضل العبـاس  : وقتى رفتم میان چاه ، گفتم : داد جواب
این چند روز که بـى غـذا   : گفتند. پیدا شد مرا گرفت و میان طاقچه اى گذاشت 

پـس از ایـن معجـزه    . براى من شیر مـى آوردنـد  : مى کردى ؟ گفت  بودى چه
  .براى دیدن بچه مى آمدند مآشکار، چند روز در کاشان چراغانى بود و تمام مرد
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  یا باب الحوائج هستى مرا از من گرفتند  -  74
و صـبحها در صـحن     زمانى ، عصرها در صحن حضـرت عبـاس    -  3

کلیـددار حـرم مطهـر حضـرت     . منبر مى رفتم  السلام  عليهمبارك امام حسین 
بنـده در منبـر، زیـارت حضـرت     . آقاى سید حسن بـود   اباالفضل العباس 
پـایین آمـدم ،    منبـر یک روز کـه از  . را معنى مى کردم   اباالفضل العباس 

ا را امـروز منبـر شـم   : سیدى که در صحن نماز مى خواند مرا صدا زد و گفـت  
گوش مـى دادم ، دیـدم دربـاره عبـارات زیـارت حضـرت ابوالفضـل العبـاس         

اما من قصه اى را که خود شـاهد آن بـوده ام   . براى مردم توضیح مى داد  
  :نقل کنى ، و آن قصه این این است  مردمبراى شما مى گویم تا بالاى منبر براى 

سفند فروخت و پـول آن را در  از اهالى اطراف کربلا، چند راس گو چوبدارى
خارج از کربلا، سـارقین او را گرفتـه و پولهـا را بـه زور از وى     . همیانى گذارد

چوبدار مزبور به کربلا برگشته ، وارد صحن حضرت اباالفضـل العبـاس   . ستاندند
یا باب الحـوائج ،  : گفت   شد و خطاب به حضرت ابوالفضل العباس   

  .مرا از من گرفتند، من ملجاى جز تو ندارم هستى 
وى بعد از گریه زیاد دست خویش را . دنبال وى وارد حرم مطهر شدند مردم

  !اباالفضل ، اشرك : از پنجره ضریح داخل ضریح کرد و بعد از چند دقیقه گفت 
دورش را گرفتند و پرسیدند که در دست تو چیسـت ؟ دسـتش را    پاکستانیها
هـر سـکه اى را بـه مبلـغ     . کف دستش از طلا و سکه پر اسـت   باز کرد، دیدند

یک سـکه در دسـتش بـاقى مانـد، خواسـتند آن را هـم       . هنگفتى از او خریدند
 لفضـل کربلا را هم از طلا پر کنیـد، ایـن سـکه کـرم حضـرت اباا     : بخرند، گفت 

  !است ، به شما نمى دهم   العباس 
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  ! ده مانداز قطار سقوط کرد، ولى زن -  75
  :حاج ابوالقاسم مغازه اى نقل کردند آقاى
پـدرم  . به طرف منزل حرکـت کـردیم   ) از ایستگاه بیشه (و پدرم با قطار  من
از . ابوالقاسم ، خوب است این گونیها را پر از زغال کرده به منزل ببـریم  : فرمود

مـن   سـپس بـه  . قطار پایین رفتیم و گونیها را زغال کرده داخل قطـار آوردیـم   
مـن روى  . صحبت مى کنم  طارروى این گونیها بنشین دارم با مامورین ق: فرمود

قطـار وارد تونـل   . گونیها نشستم و ایشان دو یا سه مرتبه مرا به اسم صدا زدنـد 
من داد و فریاد . پس از آنکه از تونل بیرون آمد دیدم پدرم در قطار نیست . شد

من به عقـب برنمـى   : و مامور قطار گفت قطار را متوقف کردند . به راه انداختم 
در این صورت . خداى بزرگ معجزه کرده و ایشان نمرده باشد یدگردم ، زیرا شا

همه افراد نظرشان این بود کـه ایشـان   . اگر من برگردم ایشان زیر قطار مى ماند
از ایستگاه قارون . حرکت کردیم تا به ایستگاه بعدى رسیدیم . زنده نمانده است 

على اصغر مغـازه   زهگرام کردند که وسیله اى بفرستید جنا ستگاه بیشه تلفنبه ای
  .اى را بیاورد

چـه  : من از پدرم پرسـیدم  ! همین اثناء یکدفعه ایشان وارد ایستگاه شدند در
من به سراغ شما مى آمدم که ناگهان : طور شما زنده مانده اید؟ در جواب گفت 

یا االله ، یا صاحب الزمـان ، یـا اباالفضـل     :از درب افتادم و در حال سقوط گفتم 
یکدفعه دیدم گویا کسـى مـرا گرفتـه بـه کنـارى      . ، به دادم برسید  العباس 

  !گذاشت ، و لذا مى بینى که زنده ام 
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  ! بعد از دقایقى کاملا خوب شدم  -  76
الاسلام آقاى شیخ على نوآبادى نیشابورى ، طى یک مکتـوبى   حجت جناب

ارسـال کـرده انـد کـه مـى        رامت به دفتر انتشارات مکتب الحسین چند ک
  :ایشان مقدمتا مرقوم داشته اند. خوانید

یک روز عصر که از حرم مطهر دخت موسى به جعفر کریمه اهل البیـت   -  1
به منزل مراجعت مى کردم ، به جناب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى  

ه من فرمودند مشـغول تـالیف کتـابى در مـورد کرامـات و خـوارق       ب. برخوردم 
بنده به ایشان عرض کردم کـه  . هستند  عادات از حضرت اباالفضل العباس 

در این مورد بعضى قضایا هست که قابل عنوان کردن و چاپ نیست ، بنه سـعى  
  .مى کنم آنچه را که بى اشکال باشد بنویسم و خدمتتان بدهم 

را نقل مى   چند قضیه در مورد توسل به حضرت اباالفضل العباس  حال
کنم که در تمام آنها، استاد عزیز و مهربان و دلسوزم ، جناب مرحوم مغفور جنت 

بایـد  . سید محمود مجتهدى سیستانى ، نقش عمده اى داشـته انـد  آیت االله مکان 
بـه حضـرت اباالفضـل     لوس ـخاطر نشان سازم که ، ایشان عقیده محکمى بـه ت 

و مخصوصا نذر گوسفند را با هـم ذبـح مـى کنـیم و یکـى از آن        العباس 
است ، بچه هاى ما از طرز     گوسفندها مربوط به حضرت اباالفضل العباس 

  پاك شدن کله گوسفند مى فهمند که این مربوط به حضرت اباالفضل العباس 

و حتـى گوشـت   . بدون تکلف و با کمال راحتى ، کله پاك مى شـود  اراست ، زی
لذا هر کـس در هـر   . گوسفند هم کاملا از هر جهت با گوسفندان دیگر فرق دارد

موردى که گرفتار مى شد یکـى از راهنماییهـاى ایشـان بـراى نجـات صـاحب       
به وسـیله  بود، آن هم   حاجت ، توسل وى به آقا حضرت اباالفضل العباس 

  .نذر گوسفند براى آن حضرت 
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خود من خوب به یاد دارم که ایشان یک مرضى پیدا کرده بود که اصـلا   مثلا
ظاهرا قولنج . نمى توانست از جاى خودش تکان بخورد و باید درازکش مى بود

بعد از آنکه حالشان خـوب شـد، علـت    . بسیار شدیدى بر وى عارض شده بود
ح دادند کـه ، مـن همـین طـور دراز کشـیده بـودم ،       شفایشان را این طور توضی

یا حضرت عبـاس  : شدم و گفتم   یکمرتبه متوجه حضرت اباالفضل العباس 
، اگر الان بتوانم بلند شوم و بروم خـودم را طـاهر کـنم و نمـاز بخـوانم ، یـک       

و  همینکه این فکر را کردم متوجه شدم که مى توانم بلند شـوم ....گوسفند نذرت 
بعد از آنکه سلامتى خود را باز یافتند،  رنیز زمانى دیگ! همان لحظه خوب شدم 

این مرتبه تمکن براى خریدن گوسفند را نداشتم ، لذا تصمیم گرفتم کـه  : فرمودند
از آقا شفا بگیـرم    با فکر در مورد گوسفند نذرى حضرت اباالفضل العباس 

کـه    ه گوسفند حضرت اباالفضل العبـاس  شروع کردم به فکر کردن دربار. 
  .بعد از دقایقى کاملا خوب شدم 
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  پارچه خودش جستن مى کند  -  77
آقاى حاج سید محمود مجتهـدى همچنـین قصـه زیـر را قـول      آیت االله  -  2

خواهرزاده محترمشان ، جناب آقاى سید مهدى منتخب ، که از جوانهاى پـاك و  
  :بیت آقاى مجتهدى خدمت مى کردند، نقل کردند متدین بوده و دائما در

مجتهدى به ایشان فرموده بودند که مـادر بـزرگ مـن در حـرم مطهـر       آقاى
ایستاده بوده است که مى بیند یک پارچه سبزى   حضرت اباالفضل العباس 

تفصیل قضـیه را ایـن     سپس . روى ضریح حضرت بین زمین و آسمان قرار دارد
اباالفضـل   تى کنند که ، زنى عرب ایـن پارچـه سـبز را نـذر حضـر     طور نقل م

کرده و آن را به زن دیگرى مى دهد که ببرد و روى ضریح مطهـر    العباس 
آن زن که واسطه رساندن این پارچه بوده است ، پارچه را به حـرم آقـا   . بیندازد

را بـراى خـودت    مى آورد ولى در آنجا شیطان او را وسوسه مى کند که پارچـه 
رود، پارچه خودش از زیر بغـل آن زن   یرونهمینکه مى خواهد از حرم ب. بردار

جستن مى کند و مى رود بالاى ضریح مطهر مى ایسـتد و تمـام زوار، از جملـه    
  .مادر بزرگ مادرى جناب مجتهدى ، این صحنه را مى بینند

  دا کردماز کورى نجات پی  با توسل به حضرت عباس  -  78
اما قصه بسیار جالبى که خود بنده نیز در متن جریان آن بـوده و آقـاى    -  3

مجتهدى جزئیات آن را برایم نقل کرده اند، قصه شفا یافتن آقـاى محمـد علـى    
ایشان از فامیلهاى دور آقاى مجتهدى هستند . خواجوى اهل مشهد مقدس است 

بـه پـاس    ه، ولـى بنـد  هجرى شمسى واقع شده است  1368و قصه نیز در سال 
هجرى شمسى به مشهد آمدم  1374اهمیت مطلب ، زمانى که در تابستان امسال 

، صاحب قصه آقاى محمد على خواجوى و همچنین واسطه نقل این قصه آقـاى  
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سید مهدى منتخب را پیدا کردم و تفصیل کامل جریان را از زبان این دو بزرگوار 
  : ماجرا از این قرار بوده است. شنیدم 
خواجوى در کارى صنعتى با پسر عموى خویش ، آقاى تقى خواجوى  آقاى

در حین کار، یک تکه آهن از چکش جستن کرده ، به اندازه . ، شریک مى شوند
برخـورد قطعـه     به محـض  . یک عدس بزرگ وارد چشم راست ایشان مى شود

 صلهفاایشان را بلا. آهن با چشم ایشان ، وى بینایى خویش را از دست مى دهد
مى برند و تحت درمان قرار مى دهند، ولى نتیجـه    به بیمارستان امام رضا 

  .اى نمى بخشد
ایشان را به تهران مى برند و در بیمارستان لباف نژاد بسترى مى کنند و  سپس

یعنـى  . بنا مى شود که چشم ایشان را تخلیه کنند تا به چشم دیگر سرایت نکنـد 
فساد چشم دیگر، پزشکان معالج تصمیم مى گیرند کـه چشـم   براى جلوگیرى از 

زمانا مقارن با تاسـوعا   یااین قضا. راست ایشان را در آورند تا چشم سالم بماند
و عاشورا مى شود و قرار مى شود که ایشان را روز دوازدهم محرم الحرام عمل 

در اثر نذر  در این میان ، آقا مهدى منتخب کرامات و خوارق عاداتى را که. کنند
رخ داده اســت بــراى آقــاى   گوســفند بــراى حضــرت اباالفضــل العبــاس 

آقـاى  . را متقاعد مى سازد که گوسفندى نذر کند ایشانخواجوى نقل مى کند و 
آقـاى منتخـب   . خواجوى وکالت به ایشان مى دهد که هر کار دوست دارد بکند

دى نقل مى کنـد، ایشـان مـى    قصه گرفتارى آقاى خواجوى را براى آقاى مجته
بکشید، یکـى    یکى را براى امام حسین : سه راس گوسفند نذر کند: فرماید

، یکى را هم براى حضـرت موسـى بـن      براى حضرت اباالفضل العباس  را
  .  جعفر 
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سفندى آقاى مجتهدى فرمودند هر گو. منتخب این کار را انجام مى دهد آقاى
را که مى کشتند مقدارى از چشم آقاى خواجوى خوب مى شد، بـه حـدى کـه    
روز سوم چشم وى کاملا خوب شده بود و بعد از این نذرها دیگر احتیـاجى بـه   

  .عمل پیدا نکرد
ایشان . کیفیت خوب شدن چشم را از زبان خود آقاى خواجوى بشنویم  حال
م رویا دیدم درون یک استخر هستم در عال. من در بیمارستان که بودم : فرمودند

داخل آن استخر، در یک چیزى مانند تلویزیـون ، یـک گلـه    . که آب زلال دارد
در همان عالم رویا به  زنی. گوسفند دیدم که سه تا از آنها براى قربانى جدا شدند

من الهام شد که چشم من خوب شده است ، ولى نظرم به همین چشم سالم بـود  
در . شب چهارشنبه شـد و بـه جمکـران رفـتم     . سد خواهد شدکه گفته بودند فا

جمکران ، بعد از طلوع آفتاب احساس کردم که مدتى در آفتاب هستم و چشـم  
. خوشحال شد، زیرا فردا وقت عمل بود لىبه پدرم گفتم و پدرم خی..من مى بیند

 روى این جریان تصمیم گرفتم که قبل از عمل یک مرتبه دیگر نیز به مطب دکتر
نزد دکتر رفتم و دکتر بعد از معاینه به مـن  . بروم تا چشمم را مجددا معاینه بکند

  .چشم راست شما در حال خوب شدن است و احتیاجى به عمل ندارد: گفت 
    این ترتیب ، آقاى خواجوى با توسل به حضرت ابوالفضل العبـاس   به

حالى براى بنده نقل مـى کردنـد   ایشان این قصه را در . از کورى نجات پیدا کرد
که پشت فرمان ماشین نشسته و رانندگى مى کردند و خدا را شکرگزار بودند که 

،   اباالفضـل العبـاس    حضـرت ، از جملـه   برکت حضرات اهل بیـت  
  .بینایى خود را باز یافته اند



468 
 

  به امر آقا اسم ایشان عباس مى شود  -  79
  :سلام آقاى نوآبادى فرمودندالا حجت جناب

بنده ایتن قضیه را از خود آقاى مقیمان سوال کردم و ایشان قضیه را بـه   -  4
سـال دارد و از طـلاب فاضـل     30آقاى عباس مقیمان الان . تفصیل شرح دادند

بنده به علت همشهرى بودن ، بلکه همکلاسى بودن ایشـان  . مشهد مقدس است 
و  اسـم یست سال اسـت کـه ایشـان را مـى شن    در تحصیلات فرهنگى ، حدود ب

ارتباط نزدیک ما با ایشان ، از پانزده سال قبل است ، یعنـى اوایـل شـروع بـه     
تحصیل علوم دینى ، و خلاصه ، بنده ایشان را به صـدق و صـفا و دیانـت مـى     

  .شناسم 
کلیـه  . مقیمان در سنین پنج شش سالگى دچار مرض سختى مى شـوند  آقاى

ده ، بدن وى به طور اعجاب انگیزى ورم مى کند و ایشـان  هاى ایشان چرك کر
به پزشکان متخصص مختلف که در نیشابور و مشهد مطب داشته اند، مراجعه مى 

از پزشـکان   ىحتـى بعض ـ . کنند و هیچ یک از آنها قادر به درمان وى نمى شوند
  آقا، مرده را پیش ما آورده اى ؟: مشهد، پس از معاینه مى گویند

، که شخصى معتقد و مقدس بوده است ، در مشـهد مقـدس کنـار     ایشان پدر
آقـا را    مـدتى عبـاس     مرقد مطهر ضامن غریبان على بن موسى الرضـا  

البته نام ایشان ابتدا مجید بوده است ، ولى بعد از شفا یـافتن بـه   (دخیل مى کند 
  )ایشان عباس مى شود اسم قا، به امر آ  دست حضرت اباالفضل العباس 

از چند روز، به علت و کثرت مشاغل از مشهد عازم نیشابور مى شـود و   بعد
آقا، من در نیشابور هم که باشم شـما  (عرض مى کند که   به حضرت رضا 

شب که مى شـود  . و عباس آقا را به نیشابور مى آورد) مى توانید مرا شفا بدهید
را مشاهده مى کند   ام رویا حضرت فاطمه زهرخود پدر عباس آقا، در عال
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از طرف دیگر، همان شب یکمرتبـه  . که مژده شفا یافتن فرزندش را به او میدهد
عباس آقا که از شدت بیمارى حرکتى نداشته بدنش ورم کرده بود و مشـرف بـه   

چـه کسـى   : مرگ بود، از خواب بیدار مى شود و دم درب مى رود و مى گویـد 
این حرف ، همه جلوى عباس آقا مى آیند و بـا   گفتنمان مرا گرفته بود؟ با چش

: مى گویند. بلند شده دم درب خوابیده است   کمال تعجب مى بینند او از جایش 
دو : ما نبودیم ، چه کسى چشم تو را گرفته بود؟ مگر چه دیدى ؟ او مـى گویـد  

سى هسـتم کـه پـدرت بـراى     من همان ک: یک از آنها گفت . نفر آقا اینجا بودند
و از . من هم عبـاس هسـتم   : تو به من متوسل شده است و دیگرى گفت  فاىش

  سپس آقا حضرت اباالفضل العباس . این به بعد تو هم اسمت عباس باشد

البته پدر ایشان هم یک لوسـتر نـذر هیئـت حضـرت     . دستى به بدن من کشیدند
همچنین نذر مى کنـد  . کندعد از شفا یافتن ادا مى اباالفضل نیشابور کرده بود که ب

که حالا بعد از شفا یافتن اسمش عباس شده (که روز تاسوعا فرزندش مجید آقا 
به این ترتیب دوست عزیز ما، جنـاب آقـا عبـاس    . به مردم شربت بدهد) است 

  .کندزندگى تازه اى را آغاز مى   مقیمان به برکت حضرت اباالفضل العباس 
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  دیدم دستى دنبال من مى گردد  -  80
قصه دیگر مربوط به نجات یافتن آقاى حسن یوسفى از خطر غرق شدن  -  5

جناب یوسفى اهل یکى از دهات نیشابور است و بـه  . در آبهاى پشت سد است 
ه را صق. شغل رانندگى ماشینهاى سنگین جهت صاف کردن جاده ها اشتغال دارد

بـه عنـوان    اایشان سه سال قبل اصل ماجرا ر. ده نقل کردهم خود ایشان براى بن
یک سوال و معما فرمودند که چطور شد من در یک آن ، نـام مقـدس حضـرت    

بر زبانم جارى شد و واقعا به او متوسل شدم و بـه طـرز     اباالفضل العباس 
همـواره   غریبى نجات پیدا کردم ، زیرا من در تمام گرفتاریها و یا حالات عادى

بـوده ، و هیچوقـت نشـده بـود کـه از حضـرت        نمو رد زبا  نام امام رضا 
یادى بکنم ، ولى در قصه اى که برایتان نقل مى کـنم در آخـرین     اباالفضل 

لحظات که از زندگى قطع امید کرده بودم ، ناگهان باتمام وجود متوجه حضـرت  
  .شدم و به آرزوى خود نایل شدم     اباالفضل العباس 

در اسفراین براى درسـت کـردن    1372آقاى یوسفى در سال : شرح قصه  اما
سدى در آنجا کار مى کرده ، و گاه همراه دیگر کارکنان شرکت داخل سد شده و 

البته چون شنا بلد نبود مواظب بوده است کـه از قسـمتهاى   . شنا مى کرده است 
. وارد بـوده انـد   خوبولى بقیه کارکنان و دوستانش به شنا کم عمق استفاده کند 

یک روز که ایشان و دیگر کارکنان شرکت براى شنا داخل سد مى شوند، وى در 
اثر یک غفلت به جاى عمیق کشانده مى شود و هـر کـدام از دوسـتان کـه مـى      

قط ف. آنها بى نتیجه مى ماند  کوشش  و خواهند ایشان را نجات بدهند نمى توانند
. را تا بالاى آب بیاورند کـه نفـس تـازه کنـد     وکارى که مى کردند این بوده که ا

القصه ایشان بعد از چندبار بالا و پایین رفتن ، بالاخره به ته آب مى رود وقتـى  
پایش به ته سد مى رسد مى گوید که در یک آن با تمام وجود متوجه حضـرت  
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 کردمب باز آاین توجه ، چشم خود را زیر  شدم و بعد از  اباالفضل العباس 
، با کمال تعجب دیدم که دستى دنبال من مى گردد، فورا دسـت را گـرفتم و آن   
دست مرا به کنار سد کشاند و من نجات پیدا کردم ،، زیرا عده اى از کارکنان که 

د را به طور زنجیروار به هم داده بودند تـا نفـر آخـر    وشنا بلد بودند دستهاى خ
بـه برکـت حضـرت اباالفضـل      داونـد واند مرا بگیرد و همین طور هم شد و خبت

  .مرا از مرگ حتمى نجات داد  العباس 
اى که ایشان خیلى روى آن تاءکید داشت این بود که چطور شد در یک  نکته

آن متوجه حضرتش گردیده بود؟ بنده به ایشان عرض کردم کـه هـیچ امـرى در    
  .ى شودعالم بدون علت نم

کـه از جانـب معشـوق نباشـد      تا
ــى   کششـــــــــــــــــــــ

  

عاشق بیچاره بـه جـایى    کوشش  
  !نرســــــــــــــــــــــــد

  
یقینا این توجه هم بى سبب نبوده است ممکن است کـه در گذشـته ، شـما     و

عملى را انجام داده اید که به برکت آن لایق این توجه شده اید، یا حالت نفسانى 
ما شده است که بتوانید متوجـه  خوبى دارید که به واسطه آن این عنایت نصیب ش

حضرتش بشوید و بدانید خداى حکیمى که آسمان و زمین را بر مبنـاى حـق و   
و کل یوم هو فى شاءن (حقیقت خلق کرده است کار بیهوده لایق شاءن او نیست 

و حساب کار عالم به طور دقیق در دستش هست و ) ، لایشغله شاءن عن شاءن 
سال ظاهر شـود، چـه آن عمـل خـوب      50از چه بسا اثر وضعى یک عمل بعد 

  .باشد و چه بد
اینکه این توجه ناگهانى شما هم به حضرتش ، به طور یقـین بیجهـت    خلاصه

نبوده است و لابد جهتى باید داشته باشد، البته ما ممکن است جهت آن را نفهمیم 
 مثل خیلى از چیزها که جاهل به عقل و اسباب آن هستیم ، البته این خو خیلـى 
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هرچند بـه  . مهم است که کسى بتواند اسباب توفیق و یا خذلان را به دست آورد
طور کلى واضح است که اسباب توفیق انسان ، اعتقاد به یگانگى حـق متعـال و   

و   و ولایت امیرالمومنین علـى بـن ابـى طالـب       نبوت خاتم الانبیا 
است ، و بعد هم اطاعت خداى متعال و ترك محرمات  اولاد معصوم آن بزرگوار

ولى یک کارهایى است که ره صد ساله را مبدل به لحظه اى مى کند .  تو منهیا
و انسان اوج مى گیرد و بعض کارها نیز هست که بعکس است و انسان را خیلى 

حال ممکـن اسـت کسـى از روى    . سریع ذلیل مى کند و از مقصد دور مى سازد
شود  اتاهى متوجه اسباب توفیق بشود و در نتیجه لایق عنایات حضرعلم و آگ

و ممکن است هم هست که کسى سبب تـوفیقى  . که البته این خیلى خوب است 
بـه   خداوند به جاه محمد و على و فاطمه و حسن و حسـین  . را فراهم کند

  :به قول شاعر .ما ترحم نماید و گناهان ما را با جمیع تبعات آن محو نماید
  که در عالم خود زبـون باشـى   تو

  
ــارف   ــى   ع ــون باش ــار چ   کردگ
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  ناگهان دو گرگ از سمت کوه پیدا شدند  -  81
الاسلام آقاى سید علـى موسـوى ، یکـى از ذاکـرین حضـرت       حجت جناب

  :اباعبداالله ، که یکى از اهالى کر مجگان به آقاى محمود باباى گفت 
شمسى گوسفندى که یکـى از اهـالى ده آن را    1374شب تاسوعاى سال  در

کرده ومى خواسته در راه حضـرت بکشـید،     نذر حضرت اباالفضل العباس 
گرفتـه ذبـح   را  او بنده و برادرم به دنبال گوسفند فرارى حرکت تا. فرار مى کند

دو گـرگ از   ناگهان. اما هر چه در پى آن رفتیم موفق به گرفتنش نشدیم . کنیم 
ماهم بـه دنبـال آن بـودیم تـا     .سمت کوه پیدا شدند و به دنبال آن گوسفند رفتند

حدود ده متـرى آن گوسـفند قـرار    . مبادا آن دو گرگ ، گوسفند را از بین ببرند
یکى از آنها گردن گوسـفند را گرفتـه   . داشتیم که آن دو گرگ گوسفند را گرفتند

دیک گوسـفند شـدم ، گـرگ    وقتى این جانب نز. بود و دیگرى ناظر جریان بود
گردن گوسفند را رها کرد و من به طرز معجزه آسایى دیدم که حتى یک خراش 
بر بدن گوسفند وارد نشده است و این در حالى بود که خود مشاهده نمـودم کـه   
جاى چهار نیش گرگ بر گردن گوسفند پیدا بود، اما به هیچ عنـوان فـرو نرفتـه    

  !بود
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    العباس بیمه حضرت اباالفضل  -  82

  جناب آقاى حاج ابوالحسن شریفى درباره بیمه حضـرت اباالفضـل العبـاس    
  :چنین مى نویسد  
را بـر  )   بیمه با حضرت اباالفضل العباس (این جانب وقتى تابلوى  -  1

فضـل  روى کامیونها و غیره مى دیدم ، تردید داشتم که آیا بیمه بـا حضـرت اباال  
  مدرکى دارد یا نه ؟ صحیح است یا خیر؟  العباس 
همین افکار به سر مى بردم که شبى در عالم مکاشفه بین خواب و بیدارى  در

دیدم در صحرایى قرار گرفته ام که انسانى دیده نمـى شـود و یـک گوسـفند در     
ر میان جمعى از گرگها محاصره شـده و گرگهـا مشـغول خـوردن آن هسـتند، د     

مـن  . دهـد حالیکه گوسفند زنده است و فریاد مى زند و کسى نیست که نجاتش 
خواستم جلو بروم ، دیدم گرگها تهدیدم کردند، به فکرم رسید که ایـن گوسـفند   

خود شنیدم   مال چه کسى است که گرفتار گرگها شده ؟ در همین حال به گوش 
آمد که چـرا حضـرت     پیش برایم شبهه اى . است   که مال حضرت عباس 

بیمـه بـا حضـرت عبـاس       از گوسفند خود دفاع نمى کنـد؟ پـس     عباس 
چه فایده اى دارد؟ که ناگهان دیدم یک اسب قوى هیکـل در مقـابلم قـرار    

دارد و شخصى سوار آن اسب است که پاهـاى وى در رکـاب و همچنـین زیـن     
چهره اش در هاله اى از نور قـرار دارد قابـل   اسبش معلوم است ولى خود او که 

سر خود را به زمین مى زد و قصد حرکـت داشـت    بوراسب مز. مشاهده نیست 
در همین حال کلماتى از آن شخص سوار کار که چهـره اش  . ولى نمى توانست 

  :در هاله اى از نور قرار داشت شنیدم که فرمود
کند آن را انسـان بخـورد یـا     که مربوط به ما باشد براى ما فرقى نمى چیزى

  .حیوان ولى چیزى را که به ما بسپارند حفظش مى کنیم 
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وقتى به خود آمدم و بیدار شدم ، متوجه شـدم کـه   . را گفت و ناپدید شد این
بودند و با این صحنه ، مرا آگاه ساختند که بیمه   آن سوار، حضرت عباس 

مى شوند که با حیوان فرقى ندارند، بلکه با آن جناب صحیح است و افرادى پیدا 
: طبق آیـه شـریفه قـرآن کـریم از حیـوان هـم پسـت تـر و گمراهتـر هسـتند          

ْ�عَامِ (
َ
ضَل� سَِ�يلاً َ�لأْ

َ
لْ هُمْ أ   )344( )بَ
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  یک کتل براى حسینیه تهیه کنید  -  83
آقاى شریفى همچنـین از خطیـب توانـا، حـامى مکتـب اهـل البیـت         جناب
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ احمد معرفت نقل کردند کـه   حجت،  

ایشان در سخنرانى یى که ایام فاطمیه در ساختمان فاطمیه کرج داشتند به یکـى  
  :اشاره فرمودند که   از معجزات حضرت اباالفضل 

 در یکى از شهرهاى خارج از کشور که نام آن شهر را فراموش کرده ام ، -  2
شخصى بود که سالها از داشتن فرزند محروم بود و در حسـینیه اى کـه بـه نـام     

بنا شده بود در ایام عاشـورا شـرکت مـى کـرد       حضرت ابوالفضل العباس 
در جـواب   هسـتید؟ چرا شما همیشه غمگـین  : متصدى حسینیه از ایشان پرسید

متصـدى حسـینیه بـه     .چون فرزندى ندارم و زندگیمان هیچ رونقى ندارد: گفت 
شوید و نذر کنیـد در    شما متوسل به حضرت اباالفضل العباس : وى گفت 

  سال آینده اگر انشاء االله از برکت توسـل بـه حضـرت اباالفضـل العبـاس      

آن . یک کتل بـراى حسـینیه تهیـه کنیـد    : خداوند به شما فرزندى عنایت فرمود
بعد در ایام عاشورا فرزندى را کـه خداونـد بـه وى    شخص هم قبول کرد و سال 

عنایت فرموده بود، در آغوش گرفته با کتـل نـذرى وارد حسـینیه شـد، و همـه      
  .حضار این صحنه را مشاهده کردند

سال گذشت و فرزند بزرگتر شد پدر هر سال کتـل را بـه حسـینیه مـى      چند
  .ساله شد 12زند تا اینکه فر. آورد و سپس براى تبرك به منزل خود مى برد

آن سال روزى در حیاط منزل مشغول بازى بود که به داخل استخر افتـاد   در
و چون کسى در منزل نبود که او را نجات دهد، در استخر دست و پا زده فـوت  

  .کرد
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همسـایگان  . که مادرش وارد منزل شد، این منظره را دید و فریاد کشید وقتى
فرزنـدت در اسـتخر   : ى به پدر گفتند کـه  وقت. جمع شدند و به سراغ پدر رفتند

خفه شده است ، ایشان باور نکرد و گفت ممکن است فرزنـد شخصـى دیگـرى    
را هم به احترام  مششده است و نا  زیرا فرزندم بیمه حضرت عباس . باشد

. حضرت ، عباس گذارده ام و ممکن نیست که در سنین جوانى جوان مرگ شود
پس از چندین سال محرومیت من از فرزند به پاس توسل به  از طرفى ، خداوند

. آن حضرت ، این فرزند را به من عنایت فرموده اند، و فرزند دیگرى هم نـدارم  
در داخل استخر است ، حالش دگرگـون   شوقتى وارد منزل شد و دید که فرزند

د، گشت و بدون هیچ گونه عکس العملى رفت و کتل را آورد و کنار استخر گذار
یا قمـر  : سپس فرزندش را از آب بیرون آورد و کنار کتل قرار داد و فریاد کشید

این کتل را نذر شما . ، خودتان قضاوت کنید  بنى هاشم ، ابوالفضل العباس 
آن را به چه کسى تحویل دهـم  . فرزندم تهیه کرده ام تا علمدار شما باشد براىو 

ن را بردارم ، در همین حال همـه دیدنـد کـه آن    ؟ چه ، خود دیگر قادر نیستم آ
از آن پس . نوجوان عطسه اى کرد و از جا بلند شد و پدر علم را به دست او داد

  .نیز هیچ گونه کسالتى در وى مشاهده نگردید

این سر پر مو را با آن سر بى مو عوض کنید و به حج : حضرت فرمود -  84
  ببرید

شم ، کرامت زیر را از حضرت اباالفضـل  بزرگوارى در کرج ، با اشک چ سید
  :چنین نقل مى کند  العباس 

زمانى که مدیریت کاروان حج را عهده دار بودم روزى یک نفر از اهالى  -  3
: به آن فـرد گفـتم   . یزد نزد من آمد تا به عنوان خادم کاروان اسمش را بنویسم 

وجود ندارد، زیرا پرونده حجاج و  هیچ امکانى براى رفتن شما به بیت االله الحرام
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چند روز دیگر پرواز حجاج . ام  هخدمه را بسته و تحویل اداره حج و اوقاف داد
خیلى اصرار کرد و من ناراحت شدم و چون زیاد مراجعـه مـى   . شروع مى شود

کرد و وقتم را مى گرفت ، به همین علت او را از دفتـرم بیـرون کـردم و ایشـان     
روز دیگر مجددا مراجعه کرد، به ایشان گفتم بیجهت مزاحم چند . ناراحت رفت 

مـن  : شخص مزبور در جـواب گفـت   . وجود ندارد هىمن نشوید، چون هیچ را
یک نشانه اى به شما مى دهم ، اگر حقیقت داشت با شما به حج مى آیم ، و اگر 

چه : گفتم . حقیقت نداشت برگشته به یزد مى روم و دیگر مزاحم شما نمى شوم 
وقتى از شما مایوس شدم ، بلیط اتوبوس گرفتم کـه بـا   : نشانه اى دارید؟ گفت 

وقتى چراغهاى داخـل اتوبـوس خـاموش شـد و     . شبانه به یزد برگردم  ینماش
بـرایم    مسافرین خوابیدند، ناگهان حال توسل به حضرت اباالفضل العباس 

ایشان در خواست کردم ، متوسل به آن حضرت شدم و سفر حج را از . پیش آمد
دارند و شما هـم   فکه ناگهان دیدم در جایى قرار گرفته ام که آن حضرت تشری

در خواست حج را به حضرت عرض کردم ، حضرت . در کنار ایشان ایستاده اید
هیچ : خلیل اللهى ، این شخص را با خود به حج ببر، شما گفتید: به شما فرمودند

ته شدن پرونده ها اداره حج قبول نمى کند و زمـان  راهى ندارد، زیرا به علت بس
  .حرکت نزدیک است 

ایـن  : به آن حضرت التماس کردم ، باز هم حضرت به شـما فرمودنـد   مجددا
اینجـا بـود کـه    . راهى نـدارد : شما دوباره گفتید. شخص را با خود به حج ببرید

  :فرمودند  حضرت 
: شـما گفتیـد  . ض کنید و به حـج ببریـد  سر پر مو را با آن سر بى مو عو این

دیدم نزدیک یزد هستم و . در همین حال از خواب بیدار شدم . اطاعت مى شود
اسباب و وسایل را تهیه کـرده  . اطمینان پیدا کردم که امسال به حج خواهم رفت 
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این نشانه اى بود که حضـرت اباالفضـل   . و با خانواده و اقوام خداحافظى نمودم 
من در بین خدمه دقت کـردم و  . دیگر خود دانید. به شما فرمودند  العباس 

دیدم فقط یک نفر وجود دارد که سرش هیچ مویى ندارد و همیشه کلاهى به سر 
آن شخص هم شاگرد یک مغـازه سـبزى   . مى گذارد تا دیگران متوجه او نباشند

را هـم بـه اداره    ثبت نام کرده بود و پرونـده اش  دمهفروشى بود که به عنوان خ
در فکر بودم چگونه با توجه به نشانى و فرمـایش حضـرت   . حج فرستاده بودم 

، این شخص را با آن شخص عوض نمایم ؟ که بلافاصله   اباالفضل العباس 
 هآن شخص که سرش بى مو بود وارد دفتر شد و با اصرار زیاد درخواست کرد ک

م و گفت هر چقدر هـم کـه خـرج کـرده ام     نامش را از لیست خدمه حذف نمای
  :گفتم . مطالبه نخواهم کرد

صاحب مغازه که برایش کار مى کنم وقتى شنید عـازم  : چیست ؟ گفت  علت
حج هستم به من گفت براى خود فکر کارى بکن که در برگشت از حج بـه درد  

ز حـج  زیرا من نمى توانم مغازه ام را تعطیل کنم تا شما ا. مغازه من نمى خورى 
خدمه بـه   عنوانچون شما واجب الحج که نیستى ، بلکه مى خواهى به . برگردید

  .حج بروى 
، هر چه اصرار کردم قبول نکرد که در برگشت از حـج بـه سـر کـار      خلاصه

وقتى با اصـرار او مواجـه   . خود برگردم ، لذا از شما خواستار اسم مرا قلم بزنید
. این کـار را مـى کـنم    : بنویسى گفت  شدم ، گفتم به شرطى که انصراف خود را

گفـتم آن   یـزدى ایشان هم انصراف نامه را نوشت و رفت و من بـه آن شـخص   
شـما  . شخص که سرش بى مو بود همین شخص بود که انصراف خود را نوشت 

مدارك را تهیه کن تا به اداره حج برویم ، اگر قبول کردند شما به جاى ایشان بـا  
اتفاقا آن روز متصدى پرونـده  . پس به اداره حج رفتیم س. ما به حج خواهید آمد
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. حج یکى از همسایگان قدیمى ما بود که دوست صمیمى مـا حسـاب مـى شـد    
قضیه را به ایشان گفتم و او با کمال احترام و بدون پیچ و خم ادارى پرونـده آن  
شخص را برداشته و پرونده ایشان را جاى آن قرار داد و تمام مراحل دیگر هـم  

عجزه آسا انجام شد و بالاخره شخص معرفى شده از سوى حضـرت اباالفضـل   م
  .را با خود به حج بردم   العباس 

  یا شفا مى دهى و یا من هم همینجا با بچه ام مى میرم  -  85
محترم ، آقاى حاج اصغر سلطانى شاعر اهل بیـت عصـمت و طهـارت     استاد
  :کرج مرقوم داشته انداز  17/7/75در تاریخ  

همراه عده اى از کرج با سازمان به مدت یک هفتـه بـه کـربلاى     1354 سال
سه شب در کربلا ماندیم و پس از آن ما را دسته جمعى با کاظمین . معلى رفتیم 

  .بردند
از اینکه به کاظمین برویم ، چون طبع شاعرى و مداحى داشتم ، به لطـف   قبل

اجرا کـنم کـه     در حرم مطهر حضرت ابوالفضل  خدا توانستم برنامه جالبى
رئیس خدام آن وقت ، که حاج سید فضل االله آل طعمه بـود،  . غوغایى به پا کرد

  :به من فرمود
را کـه    خدام با هم شور کرده ایم که پرچم گنبد حضـرت ابوالفضـل    ما

شـما  . متر طول دارد 8 البته پرچم. سالى یک بار عوض مى شود به حرم ندهیم 
من که شب جمعه در کاظمین بودم ، آنجـا  . شب جمعه بیا تا با تشریفات بدهیم 

کاظمین به کربلا برویم و  ازتصمیم گرفتم قاچاقى همراه عده اى عصر پنج شنبه 
ضـمن انجـام زیـارت و    . در پى این تصمیم ، به هر نحوى که بود به کربلا رفتم 

رئـیس تشـریفات مـا امشـب بـه      : ى آل طعمه گفـت  خواندن دعا در حرم ، آقا
آن موقع رئیس جمهور عراق حسن البکر بـود و صـدام مـرد دوم    (دعوت صدام 
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ما هم چاره اى جـز  . روز جمعه بیایید فردابه بغداد رفتند، شما ) حساب مى شد
شب بود، دیدیم در حرم حضـرت   12در همان موقع ، که ساعت . قبول نداشتیم 

صداى ناله زنى با گریه خیلى بلند به گـوش مـى رسـد،     السلام  عليهابوالفضل 
ساله ، زرد و نزار و لاغر، با پارچه اى  8 -  7نزدیک رفتم دیدیم دختر بچه اى 

بسته شده است و مـادرش بـه عربـى مـى       حضرت ابوالفضل  مسبز به حر
ریحا جواب کرده دکترها بچه مرا ص. اینجا خانه امید و خانه دارالشفاست : گوید

اند، اگر تو هم ما را جواب کنى ، چه فرقى بین تـو و دکترهـاى مـادى اسـت ؟     
 ـ  : خلاصه به زبان ساده و جدى مى گویم  هـم بایـد    نیا شفا مى دهـى و یـا م

. که ما هم از مشاهده سوز و گداز وى ناراحت شـدیم  . همینجا با بچه ام بمیرم 
روز جمعه عصـر بـه   . به کاظمین رفتیم نوحه اى خواندیم و دعا کردیم و شبانه 

بیایید باز برویم کربلا براى پرچم ، همه گفتنـد مـا مـورد پرسـش     : هر که گفتم 
آن وقت ایران مامورانى همراه زوار مى  ولتزیرا د. ماموران قرار خواهیم گرفت 

براى گـرفتن پـرچم ، تنهـایى و      خلاصه به یاد حضرت ابوالفضل . فرستاد
پـس از  . شـدم    اقى به کربلا رفتم و داخل حرم حضرت امام حسـین  قاچ

  زیارت کردم و به حرم حضرت عبـاس  . ورود دیدم صحن و حرم خلوت است 
هست که قابـل  ...در آنجا دیدم آن قدر ازدحام جمعیت در صحن و. رفتم   

مردنـى را حضـرت   دیشب دختـر  : پرسیدم چه خبر شده ؟ گفتند. وصف نیست 
شفا داده و مادرش ، که از قبایل بزرگ بادیه اسـت ، رفتـه همـراه      عباس 

بـه همـه شـام     ترشقبیله و چندین گوسفند برگشته است و به شکرانه شفاى دخ
من به وسیله آقاى آل طعمه خود را به مادر و فرزنـد  . مى دهد و شادى مى کنند

نى دیشب ، اکنون لباسى زیبا و سـبز پوشـیده و   دیشبى رساندم ، دیدم دختر مرد
من از آقاى آل طعمه خواستم طریقه . مادرش نیز لباسى ارغوانى زیبا بر تن دارد
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او پرسید دختر شروع به گریه کردن کرد و . کند لشفا گرفتن دختر را از وى سوا
  :گفت 
م ماه بود، نه صحبت مى کردم و نه غذا مى خوردم ، فقط به وسـیله سـر   یک

یک وقت دیدم دریچه اى باز شد و مردى زیبا همـراه بـا جـامى از    . زنده بودم 
این شیر را بخور، خوب مى شوى به مادرت هـم  : شیر به طرف من آمد و فرمود

بلنـد  : گفـت   منسپس به . بگو در حرم من کسى نمى میرد، این قدر فریاد نزند
م بسته بود باز شد و آن پارچه سبزى که به سر. و من ناخود آگاه برخاستم . شو

. کـرد   مادرم یکدفعه مرا چنـین دیـد ضـجه اى زد و غـش     . بزرگوار نیز رفت 
  .ناامیدم نکرد و من تا زنده هستم کنیز این دربارم   بالاخره مولایم عباس 

شنیدن این سخنان ، ما نیز با صداى بلند گریه کردیم و سپس پرچم را بـه   از
ان که آمدیم ، دوستان به دیدار آمدند و پرچم را با قیچى برید و به ایر. من دادند

. تکه تکه بردند و الان یک متر و خرده اى در منزل ما از آن باقى مانـده اسـت   
را به مـردم عنایـت کـرده انـد، بـر       ینهاچه مى گویم ، این بزرگواران بالاتر از ا

  .شکاکش لعنت باد
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  یدم روى آجرهاى داغ از درد مى نال -  86
رانى ، اسـتاد دانشـگاه آزاد اسـلامى ، مرقـوم     آآقاى احمد شاهپورى  جناب
  :داشته اند
. مراسم بزرگ حج نزدیک مـى شـد  . بود هحج شمسى و ماه ذي 1330 سال

در بین طلبه هاى حوزه علمیه نجف از قدیم مرسوم بود کـه از نجـف تـا کـربلا     
در خور ذکر است که ایـن  البته . پیاده به قصد زیارت دوره اى حرکت مى کردند

زیارت به صورت گروه گروه انجام مى گرفت و مسیر حرکت هم از کنـار شـط   
کوفه صورت مى گرفت ، که هم سر سبز و هـم داراى نخلسـتان و خانـه هـاى     
مسکونى بود و از راه ماشین رو به علت شنزار بودن و نداشتن قهوه خانه و سایر 

م در میان شنزارها امکان پـذیر بـود، آن   امکانات ، مسافرت فقط با ماشین آن ه
خلاصه بناچـار کاروانهـا پیـاده مـى     . زمان راه میان نجف تا کربلا آسفالت نبود

فرسخ راه مى رفتند و شـب را اطـراق    4بایست از کنار شط کوفه آن هم روزى 
  .نموده سپس به راه ادامه مى دادند

شیخ آقا بـزرگ   آیت االلهآن سال ما یک گروه از طلاب در معیت حضرت  در
ایشان در آن زمان امـام  . صاحب الذریعه از نجف عازم کربلا شدیم  تهرانى 

. جماعت مسجد شیخ طوسى بود و اکثر علما و زهاد به ایشان اقتدا مـى نمودنـد  
مترقبه اى بـراى   یربه هر حال همراهى با ایشان ، یک شانس بزرگ و سعادت غ

  .ما بود
  .ه کربلاى معلى رسیدیم و وارد یک مدرسه علیمه شدیم شب عرفه ب بالاخره

حقیر در بدو ورود به کربلا مریض شدم و علت مریضى هـم پیـاده روى    این
بارى ، کمر دردى شدید گرفته و قادر بـه حرکـت   . در آفتاب و عرقچا شدن بود

از آن طرف همه همراهان در تدارك اعمال شب عرفه و غسل شب عرفه . نبودم 
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برآمدند و از بنده غافل شده   مخصوص عرفه در حرم سیدالشهدا  و زیارت
هواى کـربلا صـاف بـود و سـتارگان در آسـمان مـى       . اول شب بود. همه رفتند
من هم از درد به خود مى پیچیدم ، که ناگهـان چشـمم بـه گنبـد و     . درخشیدند

گرفتار درد شدید کمر، و بـه  . افتاد  بارگاه قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
بام مدرسه روى آجرهاى داغ از درد مى نالیدم  تحالت غریب و تنها، بالاى پش

 ـافتاد، خیلـى بـه ز    ، چشمم به حرم قمر بنى هاشم  ان عامیانـه و بـدون   ب
تشریفات اشکم جارى شد و چند کلمه به زبان فارسى خطاب به حضرت عرض 

  :کردم 
طلبه غریب هستم که به قصد زیارت شما در شب عرفـه ،   سلام من یک آقا،

از نجف آمده ام ، همه رفقاى من به زیارت موفق شدند ولى من از فیوضات این 
شب محرومم ، اگر بنده را شفا دادید ممنونم و اگر امشب مرا شفا ندادیـد دیگـر   

 ـ  وىچون هر کسى حـاجتى دارد، مـا   . اسم شما را نخواهم آورد ه را بـه در خان
  .شما هدایت و سفارش مى کنیم ، حال من به شما محتاجم 

، یک لحظه نفهمیدم خواب بودم یا بیدار، مثل اینکه کسى به من گفت  خلاصه
یکمرتبه به خود آمـدم ،  ! چرا حرم نمى روى ، بلند شو به دوستانت ملحق شو: 

ر بلند شدم ، دیدم صحیح و سالم هستم ، مثل اینکه اصـلا مـریض نبـوده و کم ـ   
و به حرم رفتم و  برداشتهوضو گرفتم ، کتاب مفاتیح الجنان را ! دردى نداشته ام 

را با سایر دعاها انجـام    مراسم شب عرفه و زیارت مخصوصه امام حسین 
مگر تو مریض نبودى ، : در اثناى زیارت دوستانم را در حرم دیدم ، گفتند. دادم 

این بود کرامتـى کـه خـود از    . و شفا گرفتم  بهتر شدم: حالت خوب نبود؟ گفتم 
  .و طهارت سلام االله علیهم اجمعیت مشاهده کردم  متاین خانواده عص
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  ! یا ابوالفضل اینجا کار توست  -  87
  :آقاى شیخ محمد رضا خورشیدى چنین نقل مى کنند جناب
آقا محمد حسین مهدوى شیراوى خفظه االله تعالى اسـتاد معظـم حقیـر،     حاج

قرآن و فرد روشن ضمیرى است که حدود چهل سال جلسات دعاى کمیل معلم 
بـوده و   ، دعاى ندبه و دعاى سمات او، مرکز تجمـع عاشـقان اهـل بیـت     

عطـا   شـان هست ، که خداوند عالم به دست قمر بنى هاشم شـفاى کامـل بـه ای   
ت ، چندین جناب مهدوى ، که از آموزگاران پر سابقه شهرستان بابل اس. فرماید

ایشان مـى  . بار ماجراى زیر را براى افراد مختلف نقل کرده و حقیر نیز شنیده ام 
روزى در حالیکه از بازار عبور مى کردم یکى از آشنایان مرا صـدا زد و  : فرمود

خارج مشغول تحصیل در دانشگاه بوده و  کشورپسر فلانى ، که در : به من گفت 
اقوام به ایران ، و به شهر بابل آمده است ، بـرایم   اخیرا براى دیدار پدر و مادر و

تعریف کرد چند روز پیش به دهات اطراف بابل رفته و از نزدیک شـاهد وقـوع   
  :کرامتى بوده که شرح آن از قرار زیر است 

مشغول بریدن تنه درخت بوده و درخت مزبور در لب پرتگاه عمیقى  کارگرى
شخصى در ته دره بود و کسى او را از لـب  قرار داشته است ، به گونه اى که اگر 

  .آن پرتگاه نگاه مى کرد خیلى کوچک به نظر مى رسید
قضا کارگر غفلت مى کند که خودش روى شاخه اى قرار دارد که مشـغول   از

بریدن آن مى باشد، لذا جدا شدن شاخه از درخت همان و سقوط کارگر بـه تـه   
عنوان عکس العمـل مشـاهده شـد،     تنها چیزى که از او به. آن دره عمیق همان 

یـا اباالفضـل   : داین بود که ، در حال سقوط به دره ، با زبان مازنـدرانى صـدا ز  
و على القاعده بـا توجـه بـه    ! اینجه ته کاره ، یعنى یا اباالفضل اینجا کار توست 

اینکه فاصله لب پرتگاه با ته دره بسیار بود و به علاوه انسان در هنگـام سـقوط   
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ندین معلق مى خورد تا به زمین مى رسد، با خود گفتیم که لابد حـالا  معمولا چ
از لب پرتگاه  یولى وقت. باید بدن قطعه قطعه شده کارگر را از ته دره جمع کنیم 

به پایین دره نگاه کردیم ، با کمال تعجب دیدم که او روى پاى خـود در تـه دره   
  !ى یا چیزى است ایستاده و به اطراف نگاه مى کند و گویى دنبال کس

هر ترتیب طنابى آورده ، یک سر آن را به داخل دره افکندیم و او طنـاب   به
بعـد از اینکـه بـالا آمـد،     . را به کمر خود بست و ما او را به سمت بالا کشیدیم 

آقا : دیدیم پیوسته حیرت زده و مرتب ، به اطراف خود نگاه مى کند و مى گوید
  !آقا کو! آقا کو! کو

زمانى کـه متوجـه سـقوط    : یم چه مى گویى و آقا چیست ؟ گفت کرد سوال
مى توانـد    خود به اعماق دره شدم ، فهمیدم فقط حضرت ابوالفضل العباس 

لذا آقا را صدا زد و دیگر نفهمیدم چه شد، فقط متوجه شدم کـه  . مرا نجات دهد
روى سـنگ قـرار   دره  تـه آقایى تشریف آوردند و براحتى مرا گرفتـه ، آرام در  

  .دادند و بلافاصله ناپدید و غایب گردیدند
  یا اباالفضل ،: گوید حقیر

و غمـین و خسـته ام یـا     محزون
ــاس   عبــــــــــــــــــــــ

  

  که دل شکسته ام یا عباس دریاب  

  

  دست بریده ات کلید هر قفـل  اى

  
  علمت نشسـته ام یـا عبـاس    پاى  
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  ند یا اباالفضل یا اباالفضلمادر مرتبا صدا مى ز -  88
الاسلام و المسلمین ، حامى مکتب اهل بیت عصمت و طهارت  حجت جناب
والـده  : آقاى حاج سید محمد تقى غروى دامت برکاته ، اظهار داشتند کـه   

مکرمشان داستانى را از ایام کودکى ایشان نقل مى کردند کـه تفضـیل آن چنـین    
  :است 
محمد تقى متولد مى شود شیر مادر را نمى خـورد، یعنـى    وقتى که سید -  1

ماهه به دنیا آمده بوده  7از آنجاى که وى . قادر به گرفتن پستان مادر نمى باشد
و قبل از او نیز یک برادرش مرده بود، لذا مادرش براى بهبود وى ، متوسـل بـه   

مى کند کـه اگـر    و نذر. شود مى  حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشم 
  .زنده ماند گوسفندى را به پیشگاه حضرتش تقدیم دارد) سیدمحمد تقى (کودك 
پى این نذر، یک شب مادر نزدیک اذان صبح خوابش مى برد و در خواب  در

مى بیند روباهى خروس سفیدى را گرفته دارد مى برد و مادر در این حال مرتبا 
  ....!یا اباالفضل ، یااباالفضل : صدا مى زند

، سید بلند قامتى خروس را از   از توسل به حضرت قمر بنى هاشم  پس
با مشاهده این صحنه ، مادر دفعتا از خواب بیدار . روباه گرفته ، به مادر مى دهد

آیا بـوى عطـرى استشـمام مـى     : مى شود، پدر طفل را صدا مى زند و مى گوید
بعـد از  . به نسیم سحر است  بوطن بو مرای: کنید یا نه ؟ پدر در جواب مى گوید

من خواب دیده بـودم و  : خواندن نماز صبح ، مادر ماجرا را شرح داده مى گوید
خـاطر شـما جمـع    : پدرم مى گویـد . خواب را تماما براى پدرم تعریف مى کند

باشد، این بچه دیگر نمى میرد و از عنایات حضرت قمـر بنـى هاشـم اباالفضـل     
  !ماند ىزنده م  العباس 
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جناب آقاى سید محمد تقى غـروى ، اینـک   : مصنف کتاب ، مى گوید حقیر،
یکى از مبلغین و مروجین مکتب امامان معصوم شیعه بوده و از حامیان قـرآن و  

  .به شمار مى رود اهل بیت 

  گوسفندى براى حضرت نذر کردم  -  89
اى از رفقا با ماشین خود از قـم  من با عده : جناب آقاى غروى فرمودند -  2

در بین راه با یک ماشین روبرو شدم که بـا سـرعت تمـام از    . عازم تهران بودم 
اگر مستقیم مى رفـتم خطـر داشـت و    : وضع خطرناکى بود. سمت مقابل مى آمد

را بـه طـرف    نوجود داشت ، لذا ماشی فاگر توقف هم مى کردم باز خطر تصاد
  .سمت بیابان کشیدم  راست جاده منحرف کرده ، به

این اثنا به یاد توسل مادرم به حضرت اباالفضل العباس قمـر بنـى هاشـم     در
    افتادم و من هم دست توسل به دامان حضرت اباالفضـل العبـاس     

در یک آن ، ماشـین از تصـادفى   . زدم و گوسفندى هم براى حضرت نذر کردم 
  .فت هولناك نجات و رهایى یا
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  من از مادرم متولد شدم فلج بودم  -  90
 1412دهـه اول محـرم الحـرام    : جناب آقاى غروى همچنین فرمودنـد  -  3

روز . هجرى قمرى ، در مهرشهر کرج ، منزل آقاى رفیـع زاده منبـر مـى رفـتم     
  .تاسوعا در مهر شهر مرا به مجلس هندیها و پاکستانیها بردند تا منبر بروم 

ب منزل پاکستانى بود حچون صا. در مجلس حضور داشتندبسیارى  هندیهاى
بعد از نماز و زیارت عاشورا متوسل به حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشـم  

  :وى گفت . بعد از منبر، صاحب مجلس قضیه جالبى را نقل کرد. شدیم   
ضـع  پـدرم ، کـه از نظـر مـالى و    . که من از مادر متولد شدم فلج بودم  وقتى

خوبى داشت ، مرا به تمام دکترهاى حاذق نشان داد تا معالجه بشوم ، فایـده اى  
مادرم به پدرم گفت من به مجلس عزاى حضـرت  . شب تاسوعا فرا رسید. نکرد

اگـر  : و بیایم و افـزود  بگیرممى روم تا شفاى فرزندم را   اباالفضل العباس 
آرى ، مـادرم توسـل بـه    . خـواهم گشـت   فرزندم را شفا نداد دیگر به منـزل برن 

  .حضرت پیدا کرد، و من احساس سلامت کردم و آنجا شفا گرفتم 
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  گفت شما را به خدا شما هم یا اباالفضل بگویید -  91
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ محمد نجفـى زنجـانى ، از    حجت جناب

فرستاده   ین علماى زنجان ، در یادداشتى که به دفتر انتشارات مکتب الحس
  :است چنین مى نویسد

هجرى شمسى به عنوان تبلیغ در ایام ماه مبارك رمضـان از   1348تاریخ  در
آنجا در روستایى بـه نـام   . قم به منطقه طارم که از توابع زنجان است رفته بودم 

زهتور آباد انجام وظیفه مى نمودم و بعد از پایان ماه مبـارك رمضـان در صـدد    
و انتقال غیر از اسب و قاطر  لآن زمان ، وسیله نق. مدم که به زنجان برگردم برآ

از آنجـا  ) کرایه دهنده اسب و قاطر(لذا به اتفاق چند نفر مکارى . در روستا نبود
آنان به این جانب خیلى احترام کردند و کتاب و . به طرف زنجان حرکت کردیم 

پـس از عبـور از   . طرى سوار کردنـد وسایل مرا حمل نموده و خودم را نیز بر قا
جـاده فـوق العـاده    . مى بایست از کوهى عبور مى کردیم )  اوزنقزل (رودخانه 

این آقایان براى صرف غذا و دادن علوفه . ناهنجار بود و پرتگاهى عمیق داشت 
در این بین یکى از قاطرهـا کـه بـارش پـارو و     . به حیوانات همراه توقف کردند

دره معلق زد،  متاثر کج شدن بار از پهلو به زمین افتاد و به سدسته بیل بود، در 
صـاحب قـاطر   . به طورى که همگى گفتند اگر به دره بیفتد دیگر سالم نمى ماند

یـا  : وى بـا دلـى سـوزناك فریـاد زد    . هم جوانى بود که از نظر مالى ضعیف بود
شما را به خـدا،  : و رو به ما کرده و خطاب به ما گفت ! اباالفضل العباس ادرکنى 

یـا اباالفضـل   : هم همگـى یکصـدا فریـاد زدیـم      ام! شما هم یا اباالفضل بگویید
یکدفعه بار قاطر به طرف طول منحرف شـد و دسـته بیلهـا بـه     ! العباس ادرکنى 

اگر یک چرخ دیگر زده بود به دره مى افتـاد، آن  ! زمین فرو رفت و متوقف شد
از کردند و قـاطر را از آن خطـر هولنـاك    بارها را ب. وقت دیگر قابل نجات نبود
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به جاده آوردند، صاحب قاطر شـدیدا گریـه مـى کـرد و از کرامـت       دهنجات دا
  .یاد مى کرد  حضرت قمر بنى هاشم 

  مرتبه تکرار شد  25این کار  -  92
سید محمد على روحانى قمى ، امام جماعت محترم مسـجد  آیت االله  حضرت

صـفرالخیر   14مطابق  1373در روز شنبه سوم مرداد   امام حسن عسکرى 
  :اظهار داشتند 1415

بودم   روزى در حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم : پدرم فرمود مرحوم
، مردى وارد شد در حالیکه یک مجیدى در دسـت داشـت و مـى خواسـت در     

  .داخل ضریح بیندازد
او . پول را به نام آقا به مـن بـده   : گفت  از خدام آمد و با اصرار به وى یکى

چون نذر کرده ام باید مجیـدى را بـه داخـل    : متقابلا امتناع مى کرد و مى گفت 
به پول ) نخ سطلى (من یک نخ قند : عاقبت به خادم گفت . ضریح مطهر بیندازم 

مى بندم و پول را به داخل ضریح مى اندازم تا نذر من ادا شده باشد، سپس شما 
مجیدى را با نـخ بسـتند و صـاحب نـذر آن را     . و او پذیرفت . را در آورید آن

پس از آن خادم هر چه نخ را کشید مجیدى بالا نیامد . داخل ضریح مطهر افکند
  !مرتب در وسط راه گیر مى کرد

مرتبه تکرار شد، هر دفعه گیـر مـى    25من شمردم این کار : اضافه کرد پدرم
یا قمر بنى هاشـم ، پـول مـال    : عاقبت خادم گفت  .کرد و آخرش هم بالا نیامد

و اینجـا بـود کـه نـخ     ! لااقل نخ را بدهید بیایـد ! شماست ، ولى نخ مال ماست 
  !صحیح و سالم بالا آمد و پول داخل ضریح افتاد
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    السلام علیک یا اباالفضل العباس  -  93
ل محمــد الاســلام و المســلمین مــروج و حــامى مکتــب محمــد و آ حجــت
  :حاج سید على میرهادى نوشته اند 
دو سال اخیر همراه عده اى از دوستان مسئول در نظام جمهورى اسـلامى   در

در ایـن  . به منطقه عشایر نشین ازنا و الیگودرز در استان لرستان سـفر نمـودیم   
شـایر  بنـده ع . سفر برادر کشاورز، مسئول جهاد سازندگى ازنا، راهنماى ما بودند

یافتم به دوستان هـم عـرض    را تماما ارادتمند اهل بیت عصمت و طهارت 
کردم که در زندگى این جمع کثیر، بنده آنچه دیدم و دریافتم ارادت به ساحت آل 

مخصوصـا   اما جریانى را که آقاى کشاورز از ارادت عشایر به ائمه . االله بود
  :گفتند. ، نقل کردند به این شرح است     به ابوالفضل العباس 

یکى از آشنایان ما که از عشایر است به منزل مـا آمـد و گفـت یـک      روزى
راجع به حضرت اباالفضل العباس   عریضه از زبان من خدمت امیرالمومنین 

ى داد نوشت رفت و به دیگر! من جرات نمى کنم بنویسم : گفتم . بنویسید  
، مـن مـى خواسـتم پسـرم بـه       ینیـا امیرالمـومن  : موضوع عریضه این بود که . 

نمودم   سربازى نرود، گوسفندى را نذر فرزندتان حضرت ابوالفضل العباس 
چـرا حضـرت   ) بـه بیـان او  (ولى سودى نبخشید و پسرم را به خدمت بردنـد  . 

بـارى  . پذیرفته و پسرم به سربازى رفته اسـت  نذر مرا ن  ابوالفضل العباس 
مى رسانى   گفتم حالا چگونه آن را به دست حضرت على . نامه را نوشت 

همین کار را هـم  . به آب رودخانه مى سپارم به دست حضرت مى رسد: ؟ گفت 
  !بعد از یک ماه پسرش از خدمت معاف شد و به منزل برگشت . کرد



493 
 

  انه سقاخانه شدیم مستقیما رو -  94
ثقه الاسلام جناب آقاى حاج سید محمد باقر گلستانه ، معجـزه اى را   جناب

در مـورد فرزنـد شـهیدش ، سـید محمـد        که از حضرت ابوالفضل العباس 
  :گلستانه ، روى داده است چنین بیان مى کند

نـد  ش در نجف اشـرف خداو   ه 1336در تاریخ چهاردهم محرم الحرام  -  1
تبارك و تعالى فرزندى به من عنایت فرمود که پسر بود و نام محمـد حسـین را   

آن موقع سقاخانه اى کنار درب صحن مطهر حضرت على بن ابى . بر او گذاشتم 
همچنین اطراف حرم مطهر شلوغ و پر از زوار بـود و  . قرار داشت   طالب 

. م مى شدند و عزادارى مى کردندهیئتهاى مختلف و دستجات گوناگون وارد حر
) سید محمـد حسـین   (من مشغول سقاخانه بودم که شب سوم بعد از تولد پسرم 

الاسلام  حجتبود و من مشغول کار در سقا خانه بودم که برادر بزرگترم مرحوم 
چـه نشسـته اى کـه بچـه ات     : و گفت  مدحاج سید جعفر گلستانه به سقاخانه آ

این بچه سه شـبانه روز اسـت کـه    : براى چه ؟ گفت  :گفتم ! دارد تلف مى شود
  .ادرار نکرده است و مستمرا مشغول گریه است 

اخوى به طرف منزل رفتیم و بچه را برداشتیم و پیش دکترى بردیم کـه   همراه
دکتر به بدن بچـه نگـاهى کـرد و گفـت خداونـد راه      . به دکتر کروى معروف بود

، و کـار مـن نیسـت کـه بچـه را عمـل       ادرارى براى این بچه خلق نکرده است 
صبح فـردا تلـف    اهمین امشب بچه را به بغداد برسانید و الا بچه ت. جراحى کنم 
از آنجا روانه مطب دکتر محمـود شـوکت در نجـف شـدیم و دکتـر      . خواهد شد

سپس روانه مطب دکتر دیگرى به نـام  . شوکت نیز همان حرف دکتر کروى را زد
و او هم همان حرف را زد که ، ایـن بچـه عمـل     دکتر جراح خلیل جمیل شدیم

  .جراحى مى خواهد و عمل نیز در بغداد انجام مى شود
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درب حـرم    هفتم محرم بود، سقاخانه حضرت ابوالفضـل العبـاس    شب
دیگر جایى نرفتیم و از نزد . برقرار بود  مطهر حضرت على بن ابى طالب 

شدیم   ما روانه سقا خانه حضرت ابوالفضل العباس دکتر خلیل جمیل مستقی
چکاندیم و پرچمى سـبز رنـگ نـذر     هچند قطره از آب سقاخانه را به دهان بچ

براى سقا خانه آورده بودند، آن پرچم را هم گـرفتیم و    حضرت ابوالفضل 
،   العباس  یا ابوالفضل: دور قنداق بچه پیچیدیم و خطاب به حضرت گفتیم 

. مى دانید که صادقانه خدمتگزار شما هستم ، شفاى این بچه را از تو مى خواهم 
اذان صبح بود که مادرم مرا از خـواب  . روانه منزل شدیم و منتظر ماندیم   سپس 

رفتم دیدم . بچه دارد بازى مى کند: گفتم چه شد، بچه تلف شد؟ گفت . بیدار کرد
بحمداالله از آن به بعـد، بـر اثـر قطـره آبـى کـه از       . از شده است راه ادرار وى ب

سقاخانه حضرت در دهان بچه ریخته بودم ، فرزندم خوب خـوب شـد و هـیچ    
ش به جبهه هـاى حـق علیـه باطـل       ه 1361ناراحتى نداشت تا اینکه در سال 

عزیمت کرد و پس از یک سال و یازده ماه کـه در جبهـه بـود شـربت شـهادت      
  .نوشید
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  اثرى از غده ها دیده نمى شود  -  95
بـراى شـهید سـید ناصـر       زیر نیز از حضرت ابوالفضل العبـاس   معجزه

  :گلستانه مشاهده شده است 
ش خداوند تبارك و تعالى فرزند پسر دیگرى بـه مـن     ه 1340در سال  -  2

د، در دو زمانى که کودك به سه مـاهگى رسـی  . داد که نام او را سید ناصر نهادم 
او را پیش پزشک بردیم . طرف سینه وى دو غده به بزرگى یک گردو ایجاد شد

آنکه او را عمل  جز، پزشک معاینه کرد و گفت اینها غده است و چاره اى ندارد 
اما چون این بچه ، به علت پایین بودن سن ، طاقت عمل جراحى را ندارد . کنیم 

افزایش یابد و تاب عمل جراحـى را  باید چند سالى بگذرد تا قدرت جسمى او 
  .داشته باشد

را برداشتیم ، به جایى که سقاخانه را در روز عاشورا نصب مـى کـردیم    بچه
  بردیم و از خاك آن زمین ، به نیت شفا و توسل به حضرت ابوالفضـل العبـاس   

 کمى به سینه کودك مالیدیم ، چند روز بعد متوجه شدیم که در سینه بچـه   
ش شـربت شـهادت     ه 1365وى نیـز در سـال   . اثرى از غده ها دیده نمى شود

  .نوشید
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  دخترم شفا یافت  -  96
نیز از حضرت ابوالفضل العباس ) 1338متولد (مورد دخترم مریم گلستانه  در
  :کرامتى مشاهده کرده ام که شرح آن از قرار زیر است   
. د شدید پاها نالـه و شـکایت مـى کـرد    در سن دو سالگى بود که از در -  3

دخترم آن قدر درد مى کشید که هیچ کس جرئـت  . ناگریز او را نزد دکتر بردیم 
دکتر او را معاینه کرد و گفت باید از دوپـاى او  . دست زدن به پاى او را نداشت 

هر دو پا از سـر   وانوقتى عکس گرفتیم ، معلوم شد که استخ. عکس گرفته شود
و سر ریشه هـا  ) مثل ریشه درخت (ك روى پا تمام ریشه زده است زانو تا قوز

  .مثل سوزن به گوشت پا فرو مى رفت 
گفت باید گوشت پا را بشکافیم و استخوان را بیرون آوریم و ریشه هـا   دکتر

کـودك را از شـدت   . را بتراشیم ، ولى سن بچه کم است و طاقت عمل رانـدارد 
و به سـوى همـان سـقاخانه روانـه     ) تخته بودمثل مار تکه (ناراحتى بلند کردیم 

از آن .  خـت شخصى در آن محل نشسته بود و مهـر و تسـبیح مـى فرو   . شدیم 
شخص خواهش کردیم صندوقش را مقدارى کنار بکشـد تـا از خـاك آن روى    

خاك را روى پاى کودك مالیدیم و روانه منزل . پاى بچه بریزیم و مالش بدهیم 
شید که متوجه شدیم کودك دیگر شکایتى از پاهایش اینجا نیز طولى نک. شدیم 

 ـ     حضـرت    خالصـش   دهندارد و به لطف خـداى تبـارك و تعـالى و عنایـات بن
دخترم شفا یافت و درد و نـاراحتى شـدید وى برطـرف      ابوالفضل العباس 

  .شد
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  از اینها کدام یک ریش مى تراشیدند؟ . 97
میر پـور خـاص سـند پاکسـتان ، از      منظور حسین جابر حسین الغارى آقاى

  :حوزه علمیه قم ، در نوشته اى چنین آورده اند
زندانهاى اسـتان سـند پاکسـتان ، در حـرم مطهـر حضـرت معصـومه         رئیس
ایشان در استان سند به عدالت و وثاقت معـروف بـوده ، بـه    . نشسته بودند 

هد و پرهیزکـار هسـتند، و   مردى عابد و زا. عنوان مومن کامل شناخته مى شوند
مـومنین بسـیارى را از زنـدانهاى    . حکم على بن یقطین عصر خـویش را دارنـد  

  .دولتى آزاد کرده اند
موسـس دانشـگاه   (شـیخ غـلام مهـدى نجفـى     آیت االله ، که از محضر  ایشان

موسس مدرسـه مشـارع العلـوم    (سید ثمر حسن زیدى آیت االله و ) جعفریه سند
  :شده اند، به من گفتند  مستفید و مستفیض بسیار ) حیدر آباد سند

میلادى در حرم مطهر حضـرت بـاب الحـوائج     1971/ ق   ه 1361سال  در
آن وقـت  . نشسته بودم و مشغول عبادت و زیارت بودم   ابوالفضل العباس 

مثـل    ناگاه شخصـى نـورانى کـه چهـره اش     . من محاسن خود را مى تراشیدم 
کـه   ردمجرئت نمى ک. هیبت و عظمت داشت جلوى من آمد مهتاب روشن بود و
بالاخره به من گفتند که اى منظور حسـین ، کلمـه ایمـان را    . با او همکلام شوم 

از مـن    سـپس  . من روبـروى آن جنـاب کلمـه ایمـان را ورد کـردم      ! ورد کن 
  .چه کسى به تو گفته است که این ، کلمه ایمان و اسلام است : پرسیدند
آیا صاحب ولایت هستى و بر : پرسیدند  حضرت پیغمبر اسلام :  گفتم

حضرت قمر بنى هاشـم  (و صاحب این مشهد   امیرالمومنین و امام حسین 
از اینها، کدام یک ریـش مـى   : گفتند. بلى الحمدالله : ایمان دارى ؟ گفتم )   
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آن بزرگـوار بـه طـرف    . ، که پشیمان و نـادم بـودم    مدتراشیدند؟ من جوابى ندا
  .ضریح مقدس روانه شده ، از نظر من غایب گشتند

  ! اى صاحب مشک کوچک مشکل من را حل کن  -  98
آقاى محمد علامه ، شاعر و مداح معروف اهل بیت عصمت و طهارت  جناب

ضـرت  سلام االله علیهم اجمعین در تهران ، طـى مرقومـه اى چنـد کرامـت از ح    
  :فرستاده اند که نوشته ایشان را با هم مى خوانیم   ابوالفضل 

الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ على ربـانى   حجتحضور حضرت  -  1
  :خلخالى زید توفیقاته العالى محترما عرضه مى دارد

کـه حاصـل زحمـات بـى شـائبه        کتاب کرامات حضرت ابوالفضـل   از
از این حقیر خواسته بودید کـه بنـده   . مى باشد، بهره وافرى بردم  حضرت عالى

با اینکه نمى خواستم در مقابل بزرگانى که کراماتى را . هم کراماتى را نقل نمایم 
    :به مصداق  لىاز آن حضرت بیان فرموده اند، مصدع شده باشم ، و

  به باغ و جغد به ویرانه تاخته بلبل

  
خانـه   کس به قدر همت خود هر  

ــاخته   ســـــــــــــــــــــ

  
  :از مشهودات خویش از عنایات آن بزرگوار را به عرض مى رسانم  بعضى
  مشرف بودم به کربلا، درب صـحن مطهـر حضـرت سیدالشـهدا      سالى

متوجه دختر دیوانه . بلند است ) درشکه (ایستاده بودم که دیدم صدایى از عربانه 
اف او را گرفته بودنـد و او فریـاد   اى شدم که سوار درشکه بود و محارمش اطر

چنـد روز ایـن منظـره    . دمى کشید و تمام جمعیت نظاره گر را پریشان کرده بـو 
بـه    تکرار شد و هر روز مى دیدم که او را از حرم حضـرت امـام حسـین    

تا اینکه روزى دیـدم در صـحن   . مى برند    حرم حضرت ابوالفضل العباس 
پرسـیدم چـه خبـر    . جمعیتى گرد آمده اند  ت ابوالفضل العباس مطهر حضر



499 
 

که پدر دختر، با زحمت زیادى دختـرش را پـایین پـا    : فتنداست ؟ رفقاى من گ
جلـو  . خوابانده به ضریح بسته است و خود نیز به حضرت ملتجى شـده اسـت   

گرفتـار   رفتم مشاهده کردم که پدر، به رسم اعراب در هنگامى کـه بـه مشـکلى   
شوند، عگال خویش را به گردن انداخته ، دو طرف چپیـه را بـه ضـریح مطهـر     

گره روى گره مى زد و با هر گره اى یکى از اسامى و القاب حضرت  وبسته بود 
اى علمـدار  : و گاه مى گفـت  ! اى برادر زینب : گاه مى گفت . را به کار مى برد

اى صاحب مشک کوچک ، : نیز و گاه! اى سقاى طفلان حسین : و گاه ! حسین 
  !مشکل من را حل کن 

گره هاى کورى که روى هم زده بود، باز شد و دختر از پایین پا بلند  یکمرتبه
  .و بدین طریق شفا گرفت ! بخوان   بابا برایم زیارت عباس : شد و گفت 

  از خدا شفاى تو را خواستم  -  99
تاسوعا به بیمارستان بوعلى تهران رفـتم  روز : یکى از همکارانم نقل کرد -  2

دیدم جوانها یک پرچم سیاه بالاى تخت خـود  . تا براى مسئولین روضه بخوانم 
. ، و مثل شمع مشغول آب شدن هستند)آیس من الحیاه و آنس بالموت (زده اند 

، آرزو داشـتم مثـل    انمآقا، من هم جـو : در آن میان جوانى مرا صدا زد و گفت 
  ...عزادارى کنم   براى حضرت ابوالفضل العباس همه جوانها 
و عاشورا گذشت ، روز اربعین در بازار نوحه مـى خوانـدم ، جـوانى     تاسوعا

: آقا، مرا مى شناسـى ؟ گفـتم   : عجیب سینه مى زد، تا مرا دید جلو آمد و گفت 
  :گفت . خیر

رفتیـد،  هست روز تاسوعا، بالاى تخت مـن آمدیـد؟ شـب کـه شـما       یادتان
. طاقت ندارم : گفتم ! برخیز: آمد و به من فرمود  حضرت ابوالفضل العباس 

  .از خدا شفاى تو را خواستم و الحمدالله بهبود حاصل شد: گفت 



500 
 

  شیعیان خودشان ضریح خواهند ساخت  -  100
    شش امامیهاى هند ضریح کوچکى براى حضرت ابوالفضل العباس  -  3
آنها کلیددار . ست کرده بودند که با بودن صندوق خاتم براى حرم کوچک بوددر

را دیده و با عده اى که به او داده بودند، او را وادار کرده بودنـد کـه از مرحـوم    
مرقد مطهر را بریده ، کوچک  ىصنیع خاتم بخواهد مقدارى از صندوق خاتم رو

آیـت االله  خبر به مرحوم . کنند کند تا بتوانند دور صندوق بگردند و نذورات جمع
. رسید و ایشان به حرم مشرف شـدند  العظمى آقاى حاج سید محسن حکیم 

آقاى حاج شیخ محى الدین ممقانى زید آیت االله آن شب من هم توسط حضرت 
، که الان مقیم شهر مقدس قم هستند، به حرم مطهر دعوت شدم و  ىتوفیقاته العال

در . ر پیدا بود، اشعارى خواندم که آقا خیلـى گریـه کردنـد   در حالى که قبر مطه
اثناى مجلس ، هر چه کلیددار آمد و خواست آن ضـریح کوچـک را روى قبـر    

 نـین شیعیان ، خودشان ضریح خواهند ساخت و چ: مطهر بگذارد ایشان فرمودند
  حکیم این ضریح مطهـر بـراى مرقـد مقـدس     آیت االله بود که به دستور مرحوم 

  .اخته شدحضرت س
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  قبر کوچکى بود  -  101
حقیر، چند سالى را با مرحوم حاج شیخ علـى اکبـر واعـظ تبریـزى در      -  4

عصرها منبر مى رفتـیم و جمعیتـى     صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس 
: روزى یکـى از خـدام بـه بنـده گفـت      . فوق العاده پاى منبر حاضر مى شدند 

عرض کردم !  اهچیزى بخو: رفتم ، محبتى کرد و گفت . کلیددار تو را مى خواهد
احتیاجى نیست ، اگر اصرار دارى محبتى فرموده دستور بدهید که بـه سـرداب   : 

یک روز بعد از ظهر به معیـت  . مقدس مشرف شوم و کنار قبر مطهر فیضى ببرم 
 وقتى که غسل کرده و آمـاده . ند که به سرداب بروم ددو نفر از دوستان اجازه دا

اهل مازندران رسید و گفت ترا به خدا هر  ىتشرف شدیم ، یک نفر از افراد ایران
  .جا مى روید مرا هم ببرید

همه دوستان خالى ، از کنار علقمه مشرف شده ، و پس از عبور از یک  جاى
عباس بلنـد  : گفتم . قبر کوچکى بود. روى کوچک ، کنار قبر مطهر رسیدیم  راه

یادم آمد که حضرت سیدالسـاجدین بـدن قطعـه قطعـه      قد، با این قبر کوچک ؟
  ...حضرت را جمع کرده و دفن نموده است 
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  واعظ دل سوخته  -  102
سال قبل باشد، شبها منـزل مرحـوم    55اوایل منبر رفتم که شاید حدود  -  5

واقع در باغ حاج محمد حسن ، خیابان رى تهران (حاج غلامحسین مس فروش 
شـب  . منبر مى رفتـیم   ، واعظ دلسوخته اهل بیت با مرحوم نظام رشتى ) 

  :آخر این شعر را خواندم 
ــن ــرد  ای ــه روز نب ــد ک ــه دانن   هم

  
ــس   ــار درد  ک ــه و اظه ــد نال   نکن

  
  به سر نعـش بـرادر نشسـت    چون

  
  چرا گفت که پشتم شکست ؟ شاه  

  
  کــه لشــگر همــه در هلهلــه دیــد

  
  زن و شادان ، همه در ولولـه  کف  

  
ــىیع ــرنگون  ن ــت س ــاها علم   ش

  
  !علمدار تو شـد غـرق خـون     قد  

  
  فلک ، روز امیـرى گذشـت   گفت

  
  به زینب ، که اسیرى رسـید  گوى  

  
  شب دیجور اگر خواب نیسـت  در

  
  به سکینه که دگـر آب نیسـت   گو  

  
همیشه شاد باد و با ارباب بـا   به خیر، روح این سوخته اهل بیت  یادش

  !ر بادوفایش محشو
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  اقلیت هاى مذهبى نذر کرده اند  -  103
ایام عاشورا، یکى از مجالس شبهاى من در تهـران ، میـدان هفـت تیـر،      -  6

سـال گذشـته ، شـب تاسـوعا، دیـدم گوسـفند       . هیئت ثاراالله ، برگزار مى گردد
مقـدارى از آن گوسـفندها را   : یکى از موسسین هیئت گفـت  . فراوانى آورده اند
هبى نذر کرده اند و فردا، اطعام ظهر تاسـوعاى مـا بیشـتر بـراى     اقلیت هاى مذ

اقلیت هاى مذهبى است که به طرز بسیار جالبى تقدیم آنها مى نماییم و آنها نیـز  
  .با اشتیاق فوق العاده و اشتهاى زائد الوصفى آن را میل مى نمایند

  :مرقوم نمایید: بنده پرسیدند که چه تابلوى بنویسیم ؟ عرض کردم  از
ما امشب ضـیافت مـى کنـد     شمع

  پروانــــــــــــــــــــــه را

  

تـوان قربـان شـدن مهمـان و      مى  
  !صـــــــــــــــــاحبخانه را

  
. اقلیت هاى مـذهبى  : مهمان   علمدار حسین ، حضرت عباس :  میزبان

الاسلام و المسلمین آقـاى حـاج شـیخ     حجتدر خاتمه ، بنا به اصرار حضرت 
  :یادگار تقدیم مى نمایم  على ربانى خلخالى نوحه اى را هم به رسم

  
شـد از   پشـتم    ساقى لب تشـنگان  اى   عزیز فاطمه گفتى   نهر علقمه کنار

گشتى  مى   به دور خیمه ها دیشب    )بار 4(من ، برادر من  برادر   داغت کمان
من ، بـرادر   برادر   از تنت گشته جدا دست   ز جور اشقیا اکنون   از مهر و وفا

   دو چشـمان منـى   نـور    و علمـدار منـى   میر   و غمخوار منى یار   )بار 4(من 
بنـى هاشـم    مـاه  ب  زاده فخر عر اى   من ، برادر من برادر   طفلان منى سقاى
   من ، بـرادر مـن   برادر   خیمه گاهم کرده غش در   از سوز عطش اطفالم   لقب
ببر در خیمه  بىآ   و برپا کن لوا برخیز   و پناه خواهرم پشت   نازنین برادرم اى
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آهـن   عمود   بینم از جفا چگونه   یادگار مرتضى اى   من ، برادر من برادر   ها
  من ، برادر من برادر   پاره پاره پیکرت صد   بر سرت

  
  مولف دانشمند و بزرگوار کتاب تشکر کرده و از عموم خوانندگان التماس  از

روز به روز در دل ما زیـادتر  امید است خداوند محبت این خاندان را . دعا دارم 
  ..نموده ، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشان محروم نفرماید

  مور به دربار تو اى آیت نور هدیه

  
ران ملخى نیست کـه تقـدیم    غیر  

ــد   کنــــــــــــــــــــــــ

  
الحـرام بـه دفتـر انتشـارت مکتـب       حجتذى ال 8کرامات در روز ترویه  این

  .رسیده است   الحسین 
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  ! کودك مرده زنده شد -  104
الاسلام و المسلمین ، حامى مکتب اهل بیت عصمت و طهارت  حجت جناب
آقاى حاج سـید محمـد   آیت االله آقاى سید حسین حسینى تهرانى ، فرزند  

شمسـى   20/7/74على حسینى تهرانى حفظه االله تعالى ، طـى مکتـوبى مـورخ    
  :چنین نوشته اند

هجرى شمسى به مشهد مقدس ، شبى در صحن گـوهر   1368سفر تیرماه  در
شاد با عم مکرم ، جناب آقاى سید محمدرضا حسینى حجازى ، که ساکن مشهد 

به اتفاق دقـایقى را در صـحن نشسـته و گفتگـو مـى      . مى باشند، ملاقات کردم 
بـاب   ،در اثناى سخن ، ایشان داستانى را از کرامات قمـر بنـى هاشـم    . کردیم 

نقـل کردنـد، و مـن نقـل ایـن        ى االله ، حضرت ابوالفضل العباس الحوائج ال
داستان را از الطاف حضرت ثامن الحجج علیه آلاف التحیه و الثنـاء در آن سـفر   

  :ایشان گفتند. مى دانم 
جناب آقاى معتمدى ، خیاط همسـایه مسـجد قـائم تهـران واقـع در       يروز

یک دکان زرگرى در خیابان منـوچهرى  خیابان سعدى شمالى ، به مغازه من که 
بود آمد و این داستان را از جریان تشرفش به عتبات عالیات که در دوران قبـل  

  :از انقلاب انجام شده بود نقل کرد
مشغول زیارت بودم ، مردى از اعراب   حرم حضرت قمر بنى هاشم  در

قدس آورد و سـپس خـود   بادیه جعبه اى را که با طناب بسته بودند نزد ضریح م
آنگاه مرد و زن رشیدى با هیئت و لبـاس اشـرافى   . رفت و در گوشه اى ایستاد

و به شـدت تکـان    فتهوارد شدند و بالاى سر جعبه ایستاده ضریح مبارك را گر
دادند و چیزهایى به عربى گفتند لحظاتى نگذشت که جعبه تکانى خورد، طنابهـا  

ساله اى از میـان آن سـر    12 -  10سر بچه کنار رفت و با کمال تعجب دیدیم پ
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مردمى که شاهد ماجرا بودند، با دیدن این واقعه شگفت ، از مـردى کـه   ! برآورد
ایـن مـرد و زن ،   : او گفت . را جویا شدند ماجرااول بار جعبه را آورده بود سر 

ریاست قبیله هم در بین آنـان  . که رئیس قبیله اى از عشایر عربند، اولاد نداشتند
پس از گذشت سالها، خداوند این یک پسر را به آنهـا داده بـود،   . موروثى است 

لکن مدتى بود که پسر مریض شده و معالجات گوناگون در مورد وى فایـده اى  
تا آنکه به عنوان تنهـا راه بـاقى مانـده تصـمیم گرفتنـد او را خـدمت        نبخشید،

یش از دو روز به طـول  مواظبت از وى در بین راه را هم ، که ب. حضرت بیاورند
در بین راه حال بچه سخت تر . انجامید، بر عهده من که خادمشان هستم گذاردند

آن را بسـتم ، ولـى بـراى     درباو را در این جعبه گذارده و . شد و از دنیا رفت 
امـا  . آنکه پدر و مادرش دلشکسته و ناامید نشوند موضـوع را بـه آنهـا نگفـتم     

ود فرزند آنها مرده بود و شما دیدید که چگونه ، با حقیقت آن است که دو روز ب
، جان رفته ، به کالبد بازگشـت و    کرامت و عنایت حضرت قمر بنى هاشم 

اینجا بود که پدر و مـادر و همراهـان او تصـمیم    . دست آورد بهسلامت خود را 
مـن هـم بـه    . گرفتند بچه را نزد شیخ و بزرگى که در کربلاى معلى داشتند ببرند

  .دنبالشان رفتم 
  چه دیدى ؟: آنجا از پسر پرسید شیخ
من مرده بودم ، زمانى که پدر و مـادرم بـه حضـرت متوسـل شـدند،      :  گفت

. فرشته اى روح مرا به غرفه اى بسیار زیبا و نورانى در آسمان برد دم در ایستاد
رض فرشـته خـدمت ایشـان ع ـ   . آقایى که دو دست از بازو نداشتند جلو آمدنـد 

درون غرفه شخصـى باهیبـت و جـلال و    . آقا به داخل غرفه رفتند. حاجت کرد
شاید (جمال تمام نشسته و دو آقازاده بر روى زانوان راست و چپ خود داشتند 

و آن دو فرزند امام حسـن    که آن آقا، وجود مبارك پیامبر گرامى اسلام 
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ایـن مـورد را هـم    : قمر بنى هاشم به ایشان گفتنـد ) دندبو  و امام حسین 
حضـرت ابوالفضـل   ! کارش تمام شده است : جواب فرمودند در! عنایت بفرمایید

حال که اینگونه است ، پـس بفرماییـد لقـب بـاب     : عرضه داشتند  العباس 
م ناامیـد  الحوائجى را از روى نام من بردارند، من دیگر باب الحوائج نباشم و مرد

  !برگردند
این هنگام دیدم آقا دست به دعا بلند کرد و حضرت باب الحوائج راضـى   در

  روح او را به بدنش : و مسرور به سوى ما آمدند و به آن فرشته همراه من گفتند
  .برگردانید و اینگونه من به زندگى برگشتم 

  شفا داد  فرزندم را حضرت ابوالفضل العباس  -  105
  :آقاى حاج سید حسین موسوى کرمانى فرمودندآیت االله 

 العظمى آقـاى حـاج آقـا حسـین طباطبـایى بروجـردى       آیت االله  زمان

. پسرم مریض شد و او را نزد دکترهاى آن زمان بردم ) ق  1380متوفاى سال (
  آپاندیس : وى پس از معاینه و آزمایش فرمود. یکى از آنان ، دکتر صباحى بود

همـان روزهـا،    در. ارد و من تردید داشتم که اینها تشخیصشان درسـت باشـد  د
به منزل ما آمد و وقتـى بچـه   )  (العظمى بروجردى آیت االله خانواده حضرت 

  .را در چنین حالى دیده بود، ماجرا را به عرض آقا رسانده بود
ایشـان   در آن وقت ، به امر معظم له ، همراه جمعـى در بیرونـى منـزل    حقیر

فرداى آن روز که من به منزل آقا رفتم ، . اشتغال به نوشتن وسائل الشیعه داشتم 
شما چرا نسبت به فرزندتان بى اعتنـا  : ایشان پس از احوالپرسى به بنده فرمودند

، بـه قـول ایـن دکترهـا      نیستمحضرت آقا، بنده بى اعتنا : هستید؟ عرض کردم 
  .اطمینان ندارم 
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به : اج محمد حسین احسن ، که منشى ایشان بود، فرمودندله با آقاى ح معظم
بیمارستان نکویى تلفن بزن و به آقاى دکتر قره گزلو بگو که برود بچه آقا حسین 

چون یک ماه قبل دکتر قـره  (او برایم با بچه محمد حسن فرق نمى کند . را ببیند
مـن و  . مـد بـه منـزل مـا آ    دکتر) گزلو، صادق نوه آقا را عمل جراحى کرده بود

. فرزندم همراه دکتر به بیمارستان نکویى رفتیم و خود دکتر وى را آزمایش کـرد 
چون روز پنج شنبه بود، دکتـر  . تشخیص ایشان هم این بود که ، آپاندیس است 

فرمود عمل ، روز شنبه انجـام مـى گیـرد، مـى خواهیـد وى را در بیمارسـتان       
بـه منـزل   : گفتم . شنبه او را بیاوریدبخوابانید، نمى خواهید به منزل برده و صبح 

لـذا  . مى رویم و صبح شنبه مى آییم بعد از نماز استخاره کـردم ، خـوب نیامـد   
  .نبردم 

بنده را به حضـور  آیت االله و یکشنبه گذشت ، صبح دوشنبه باز حضرت  شنبه
. اسـتخاره بـد آمـد   : و فرمودند چرا مسامحه مى کنید؟ عـرض کـردم   . طلبیدند

امروز عازم تهـران  : عرض کردم . اینجا اطمینان ندارید ببرید تهران فرمودند اگر 
همراه فرزندم بـه تهـران    دهبن. معظم له تاکید بسیارى براى رفتن فرمودند. هستم 
یکسره بـه  ). پسر مرحوم قائم مقام الملک رفیع ، دکتر بود در کوچه برلن (رفتم 

ى فرستم نزد دکترى که فرزنـد  شما را م: خانه ایشان رفتم ، پس از معاینه فرمود
آن دکتر، خیابان پهلـوى مقابـل کافـه شـهردارى مـى      . خودم را نزد او فرستادم 

که سید پیر مردى به نام دکتر پایا بود، رفتم و جریان را گفتم  ر،نزد آن دکت. باشد
نسـخه اى نوشـت ، رفـتم    . آزمایشها را که دید، گفت خودم باید آزمایش کنم . 

  .گفتند سه روز دیگر بیایید جواب بگیرید .براى آزمایش 
سوم ، که صبح آن بایستى مى رفتم جواب مى گـرفتم ، هـر چـه کـردم      شب

فکرم ناراحت بود که اگر فردا گفتند باید فرزندت عمل شود چه کنم . خوابم نبرد
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بعد از نیمه شـب ، برخاسـتم وضـو سـاختم     . ؟ حال اضطرار برایم پیدا شده بود
قلـبم زده شـد    هنزدیک طلوع فجر، کانه برقى ب. از شب شدم مشغول تهجد و نم

که ، چرا از توسل به درخانه محمد و آل محمد صلوات االله علیهم اجمعین غافلى 
خداوندا، به حق چهارده نفس مقدس و بـه حـق   : ؟ شروع به گریه کرده ، گفتم 

 ـ  حضرت ابوالفضل العباس باب الحوائج  ضـمنا نـذر   . ده ، فرزندم را شفا ب
کنم و به فقرا بدهم تا از این گرفتـارى نجـات    انىنمودم که یک گوسفند نیز قرب

پس از مطالعه . فردا رفتم جواب آزمایش را گرفته و نزد دکتر بردم . حاصل کنم 
اصلا در آزمایشهاى بنده اثرى از آپاندیس نمى باشد و بچه شـما کـاملا   : فرمود

 ستنکه چند روز غذا نخورده ، قدرى ضعیف شده اسالم مى باشد فقط در اثر ای
  !و نسخه تقویتى نوشت 

این است اثر دعا و تضرع به پیشگاه خداوند متعال و توسل به : خود گفتم  با
یا مـن اسـمه دواء و ذکـره    . درگاه محمد و آل محمد صلوات االله علیهم اجمعین 

  شفاء
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  جوان شیعه فرار مى کند  -  106
م آقاى سید شهریار رضا عابدى پاکستانى ، کـه یکـى از   الاسلا حجت جناب

  :طلاب متدین حوزه علمیه قم مى باشند، نقل کردند
جوان شیعه فرار . هندوستان بین یک جوان شیعه و سنى مشاجره مى شود در

علـى القاعـده نمـى    . مى کند و پلیس در صدد بر مى آید که او را دستگیر کنـد 
منزلش برود، چون بیم آن بود که تحت تعقیب بایستى در آن موقعیت حساس به 

 ـ. پلیس باشد در . مـى کنـد   بولى جوان به منزل مى رود و پلیس هم او را تعقی
د را مخفـى مـى کنـد و مـادر خـواهر و      ومنزل ، او در زیر میز اطاق رفته ، خ ـ

ع به خواندن دعا و توسلات کرده و متوسل بـه حضـرت   روبستگان نزدیکش ش
مى شوند و ذکر شـریف یـا کاشـف الکـرب عـن وجـه         اباالفضل العباس 

پلـیس  . را مـى خواننـد    اکشف کربى بحق اخیک الحسـین    الحسین 
براى پیدا نمودن او داخل خانه شده همه جا را مى گردد، و حتى زیر میز را هـم  

بنى هاشم ابوالفضل نگاه مى کند، ولى در اثر توسلات مزبور بویژه توسل به قمر 
  .او را پیدا نمى کنند    العباس 



511 
 

دیباچـه هیئـت انصـار      عنایات خاصه مولا ابوالفضـل العبـاس    -  107
  العباس تهران

جناب عمده الحاج و العمار آقاى حاج حسـین بنکـدار مسـئول محتـرم      نامه
  تـب الحسـین   هئیت انصار العباس تهران طى مکتـوبى بـه انتشـارات مک   

چگونگى بنیان و بناى این هیئت محترم و فعالیت آن را که هـر هفتـه در تهـران    
اسـت ارسـال    دههمانند خورشید مى درخشد و کراماتى که در آن هیئت واقع ش

  :داشته اند که ذیلا مى خوانید
شمسـى قریـب بـه چهـل نفـر از       1372در روز عید غدیر خم به سال  -  1

طى یک گردهمایى تصمیم به تاسیس هیئتـى گرفتنـد و    البیت  محبین اهل
پس از بحث و گفتگو و توافق همه راجع به نام هیئت ، پیشـنهاداتى شـد کـه در    

پس از آن . تهران برگزیده گشت   نهایت به اتفاق نام مبارك انصار العباس 
نفر از آقایان و  200با حضور  روز بلافاصله در اولین جمعه ، صبح جلسه هیئت

بانوان تشکیل گردید، هیئت از همان روز نخستین به وسیله تلویزیون مداربسته ، 
  .مجلس بانوان را نیز پوشش مى داد

نفر بود، ولى بـه علـت نظـم     200اولیه در شروع اولین برنامه حدود  جمعیت
سـخنرانان   خاص برگزار کنندگان و خادمین و همچنـین اسـتفاده از مـادحین و   

نفـر رسـید و    500طراز اول ، به فاصله حدود یک ماه تعداد جمعیت به بـالاى  
زیـر پـرچم    نفر از دوسـتداران اهـل البیـت     1000پس از دو ماه بیش از 

جمع شـده و ندبـه کنـان سـر بـه        علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس 
هم اکنـون  . مى ساییدند) تعالى فرجه الشریف عجل االله (آستان مقدس امام زمان 

نفر و در مناسبتهاى خاص  اعیـاد   1500تعداد جمعیت روزهاى عادى به حدود 
هزار نفـر مـى    5تا  3به بیش از   اطهار  ائمهمذهبى و یا مراسم سوگوارى 
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رسد و لذا در سطح تهران کمتر خانه اى است که گنجایش خیـل مشـتاقان ایـن    
در بسیارى از مراسم اجبـارا از دو یـا سـه خانـه بـزرگ      . ت را داشته باشدهیئ

 مـدعوین استفاده نموده ، گاهى کوچه و خیابانهاى مجاور را نیز براى پذیرایى از 
  .فرش مى نمایند

منظور تشویق و ترغیب مردم بـه کارهـاى خداپسـندانه اى چـون یـارى       به
فقرا، همه ساله قبل از عید نوروز  رساندن به مستمندان مخصوصا فرزندان ایتام و

مبالغ قابل توجهى جمع آورى شـده ، بـراى آنـان البسـه تهیـه و در اختیـار آن       
را در آسایشـگاه   یىهیئت ، تاکنون همه ساله برنامـه هـا  . عزیزان قرار مى دهند

سالمندان و معلولین کهریزك برگزار نموده است که هم عامـل گشـایش روحـى    
نیـز  . و هم کمکهاى مادى به آن مکان صورت گرفته است  براى آن عزیزان بوده

و   بار مسافرت به کنار مرقـد مطهـر علـى بـن موسـى الرضـا        2هر سال 
و حضـرت رقیـه    حضرت زینـب   هرمسافرتهایى به سوریه و کنار مرقد مط

بـوده و هـر   ) ع غیبت ، ممنو(همچنین مبتکر چاپ تابلوهاى . داشته است  
سال هزاران عدد از این تابلوها را بین مدعوین محتـرم پخـش نمـوده و تعـداد     
کثیرى از این تابلوها نیز به وسیله اعضاى هیئـت بـه شهرسـتانها فرسـتاده و در     

  .مذهبى آن دیار توزیع گردیده است  ممراس
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  هیچگونه آسیبى به مغازه نرسید  -  108
سال در روز میلاد صاحب پرچم بانى هیئت حاج حسن تاج که فعلا هر  -  2

مى باشد در بازار تهران مغازه اى دارد که به قول خودش بیمه حضرت ابوالفضل 
چندى قبل ، قسمتى از بازار تهران در آتش سـوخت ، بـه   . است   العباس 

آسیبى به مغـازه   گونهگونه اى که مغازه هاى اطراف آن بکلى سوخت ولى هیچ 
روز بعد که بازاریان به آن محل مراجعه کردنـد بـا کمـال تعجـب     ! نرسید ایشان

دیدند که تمام مغازه هاى اطراف سوخته ولى به این یک مغـازه آتـش سـرایت    
ایـن مغـازه را از آتـش        ه است و بدینسان حضرت ابوالفضل العباس کردن

  .مصون نگهداشت 

  تو چکار کرده اى ؟  -  109
ل ، یکى از خانمها که غده اى سـرطانى در کنـار معـده اش بـه     سال قب -  3

وجود آمده ، هر روز لاغرتر وضعیف تر مى نمود، پس از سونوگرافى قرار شـد  
وى روز قبل از عمل ، به هیئت مراجعه و پس از . تحت عمل جراحى قرار گیرد

 ـ: اظهار مى کند  بوسیدن پرچم سبز قمر بنى هاشم  شـما افـراد   جـان ،   اآق
خارج از مذهب شیعه را شفا مى دهى ، بنده که از محبین شما هسـتم توسـلم را   

  !کوتاه مگردان 
پـس از  . روز بعد احساس مى کند که حالش بسیار خوب شـده اسـت    صبح

مراجعه به بیمارستان پزشک جراح که او را سرحال مى بیند به او کمى شک مى 
ى مى کند و با کمـال تعجـب از مشـاهده    کند و مجددا از معده ایشان عکسبردار

تو چکار کرده اى . عدم وجود غده مى گوید باور کردنى نیست ، غده محو شده 
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به دکتر حقیقى مراجعـه کـرم و شـفا پیـدا کـردم ، آن دکتـر       : ؟ مریض مى گوید
  .مى باشد  حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم 

  داشتند هیج امیدى به بهبودى او ن -  110
شخصى به نام حاج آقا صـالحى بـا مراجعـه بـه هیئـت       1373در سال  -  3

ملتمس دعا گشت و با ناراحتى تمام اظهار نمود که چون رگهاى قلبم بسته و نیز 
دریچه آن فراخ گردیده است عمـل جراحـى بسـیار سـختى در پـیش دارم ، و      

که ایشان  انپزشک. ردیدگ  متوسل به ذیل عنایت حضرت ابوالفضل العباس 
آنـان امیـدى بـه    . را مورد عمل قرار دادند هیچ امیدى بـه بهبـودى او نداشـتند   

موفقیت عمل نداشتند و صرفا روى اصرار زیاد نزدیکان مریض دسـت بـه ایـن    
  .جراحى خطرناك زدند

بعد از عمل ، پزشکان با تعجب زیادى مریض را کاملا بهبود یافته دیدند  روز
ر نمودند که این یک معجزه بوده و بهبودى مریض عامـل دیگـرى   و همگى اظها
  .داشته است 
آقا صالحى که در رودهن کارخانه اى دارد، هر سال در سـالگرد عمـل    حاج

غذاى زیادى طبخ و بین کـارگران چنـدین کارخانـه تقسـیم مـى      ) مهرماه  23(
  .نماید
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    دست نیاز به دامان فرزند ام البنین  -  111
حاجیه خانم خواهر آقاى دکتر منـاقبى واعـظ، در    1372در پاییز سال  -  4

حالیکه دو عصا در زیر بغل داشت و مدتها از سرطان استخوان رنج مى بـرد بـه   
ایشـان  . دراز نمـود  هیئت مراجعه کرد و دست نیاز به دامان فرزند ام البنین 

براى من دعاى  مداحان اهل البیت به مدیر هیئت اظهار داشت که ، بگویید 
. بخواهند مرا شفا عنایت فرمایـد   امن یجیب بخوانند و از عباس بن على 

  .امر ایشان اجابت شد
بعد، صبح جمعه ، بدون عصا و یا کوچکترین ناراحتى به هیئت مراجعـه   هفته

شـادى فـراوان اظهـار     کرد و در حالیکه چند جعبه شرینى در دست داشت ، بـا 
  .و این امر موجب خشنودى و مسرت همگان گشت ! نمود که از آقا شفا گرفتم 
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  اشک ریزان از آقا مى خواهد که ناامیدش نکند  -  112
به یک معلم مشهدى تلفن مـى شـود کـه     31/5/75در روز چهارشنبه  -  5

اش را از وى هـر دو کلیـه   . فرزند سربازت در پادگانى در تهران بسترى اسـت  
تا از بین نرفته است ، بیـا و او  . دست داده و به حالت اغما در بستر افتاده است 

  !را ببین 
به تهران وارد مى شود  1/6/75همان روز حرکت کرده ، صبح پنجشنبه  پدر،

و پس از سرزدن به منزل یکى از دوستانش ، بلافاصله به بیمارستان مراجعه مى 
گریـان و نـالان ، بـه منـزل     . اغما مشاهد مى نمایدکند و فرزندش را در حالت 

، هیئـت انصـار    حدوست او اظهار مى دارد کـه فـردا صـب   . دوستش بر مى گردد
تهران در محل زیارت امامزاده صالح در صحن مطهر برنامه دعاى   العباس 
 السـلام  عليهتاکنون خیلى از افراد به قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس . ندبه دارد

فـردا صـبح ایشـان بـه محـل      . متوسل شده ، شفا گرفته اند، تو نیز شرکت کـن  
  مشاهده پرچم سبز حضرت ابوالفضل العباس  بابرگزارى مراسم مى رود و 

، اشکریزان ، از آقا مى خواهد که ناامیـدش نکنـد و فرزنـدش را شـفا عنایـت      
  .فرماید
ن مراجعـه مـى کنـد و بـا کمـال تعجـب ،       از ظهر همان روز به بیمارستا بعد

وقتى او را در آغوش مى گیـرد و  ! فرزندش را سالم روى تخت نشسته مى بیند
امـروز صـبح در حالیکـه    : از حالش جویا مى شود، فرزند سربازش مـى گویـد  

دو پرتـو سـبز   . متوجه هیچ جیزى نبودم ، ناگهان نور سبزى درخشیدن گرفـت  
. یده شده و هر لحظه به من نزدیـک مـى شـد   رنگ از آسمان به طرف زمین کش

وقتى نور کاملا نزدیک گردید، هر یک از دو پرتو با چیزى مانند خرما وارد بدن 
بلافاصـله بـه   . من شدند و هر یک از دو خرما در یک پهلوى من قرار گرفـت  
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احساس ناراحتى ندارم  ههوش آمدم و دیدم که حالم بهتر شده و اکنون هیچ گون
پدر و پسر، هر دو بـه هیئـت آمدنـد و پـدر     ) 9/2/75جمعه (از آن  هفته بعد. 

  .جریان واقعه را در پشت میکروفون براى افراد هیئت تعریف کرد

هستند و تشریف آورده اند تـا تـو را     این آقا اباالفضل العباس  -  113
  شفا بدهند
 ـ  ه 1418شفا یافتن خانم فاطمه رستمى پور، سال  شرح د بـا کفایـت   ق به ی

همزمـان بـا خجسـته زاد روز      حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضـل العبـاس   
  :  شمس الشموس وانیس النفوس حضرت على بن موسى الرضا 

  ساله 48 - خانم فاطمه رستمى پور : بیمار نام
متـرى سیدالشـهدا جنـب     12کرمان ، پارك مطهرى ، کوچه : سکونت  محل

  منزل آقاى نظرى 14هى ، پلاك پیش دانشگا
  ماه 5حدود : بیمارى  مدت
: تاریخ تشخیص . 9/10/76: تاریخ آزمایش  8/10/76مراجعه دکتر  تاریخ

13/10/76.  
  سرطان: مرض  نوع

  آقاى دکتر منصورى ، متخصص سرطان شناسى: معالج  پزشک
  خانم طیبه نظرى ، فرزند: از نقل

  م علیک یا قمر بنى هاشمعلیک یا شمس الشموس و السلا السلام
مـاه قبـل متوجـه شـدم      5ساله و بسیار فعال بود، مدت  48، که زنى  ماردم

ساله و بسیار فعال بود احساس کسالت و خستگى مى کنـد و   48مادرم که زنى 
  با بزرگتر شـدن دانـه و افـزایش    . از درد دست و ناراحتى دانه زیر بغل مى نالد

  عه کردیم دکتر ما را جهـت رادیـولژى ، آزمـایش    میزان ناراحتى ، به دکتر مراج
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بعد از مشاهده نتایج آزمایشها قرار . خون و سونوگرافى راهى آزمایشگاهها نمود
در حـین عمـل جراحـى ،    . شد مادر را جراحى کرده و دانـه مزبـور را بردارنـد   

چه ، تمام غدد لنفاوى را فراگرفته بـود، بـه   . متوجه شدند دانه برداشتنى نیست 
بدون . سینه از روى پوست هم آثارش هویدا بود وحدى که در قسمتهاى گردن 

  !اقدام موثر محل برش را بخیه کردند و مادر را روانه خانه 
با افـزایش نـاراحتى و درد   . ما جز به خدا قطع ، و دلها متوجه او گردید امید

شـان  ای. دست مادر جهت شیمى درمانى به آقاى دکتر منصورى مراجعه کـردیم  
به امید خداوند شروع مى کنیم ولى امیدى به زنده ماندن مریضتان نیست : گفت 

دکتر نسخه اى یک .  دادیمهمه بیتابى مى کردیم و هر یک پیشنهادى ارائه مى ! 
  !هفته اى نوشت که در خانه استفاده شود و بعد به بیمارستان مراجعه شود

دید که اطـراف زیارتگـاه ده    یکى از همسایگان مادرم ، خواب! همین اثنا در
یک گله گوسفند مشغول چرا هسـتند و  )   سقاخانه ابوالفضل العباس (زیار 

در حالیکه سالم است داخـل گلـه شـد و یـک راس     ) مادرم (خانم رستمى پور 
گوسفند بزرگ را گرفته ، مقابل سقاخانه آورده و کشت ، بعد هم مشغول زیارت 

  .گردید
ما نقل کرد و در پى آن ، ما خواهر و برادرها تصمیم گـرفتیم   را براى خواب

مادرمان را به محل زیارتگاه ده زیار ببریم و گوسفندى هـم قربـانى و خیـرات    
  .کنیم 

سه شنبه اى مطابق با میلاد فرخ بنیاد حضرت ثـامن الحجـج علـى بـن      روز
و ساعت مانده موسى الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء از کرمان حرکت کردیم و د

متوسل  در آنجا نخست به چهارده معصوم . به غروب به زیارتگاه رسیدیم 
طریق گوسفند را تهیه کرده  مانشدیم ، بعد زیارت عاشورا خواندیم و ضمنا به ه
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 8، ذبح و خیرات نمودیم ، به کرمان که برگشتیم ، مادرم بر اثر خستگى سـاعت  
دید پسرش ، که شهید شـده اسـت ، همـراه آقـایى      در عالم رویا. خواب رفت 

مـادر، ایـن   : فرزندش مى گوید. رشید که نقاب بر صورت دارد وارد اطاق شدند
در این . هستند و تشریف آورده اند تو را شفا دهند)   ابوالفضل العباس (آقا 

داد  کردم آقا دستشان را بـر دانـه اى کـه آزارم مـى      حین مادر مى گوید حس 
بچه هـا نقـل مـى    ! تو کسالتى ندارى ، بهتر شدى ، بلند شو: گذاشتند و فرمودند

غذا خـوردن   ازمادر که این اواخر با کمک دیگران از جا بر مى خاست و : کنند
نیز افتاده بود گریه کنان با صداى بلند از خواب پرید و با سرعت نشست و گفت 

نگاه کردیم دیدیم ! جا بودند، ببینید مرا شفا دادنداین  ابوالفضل العباس  آقا :
به دکترها مراجعه کردیم و آنان نیز آثـارى از  . آثارى از برآمدگى آن دانه نیست 

  .بیمارى سابق نیافتند
بحمداالله نظر شفا بخش باب الحوائج ، این باب حاجـات خلـق خـدا و     آرى

لطفش بر سر همگى مان  امید است شهپر. ساقى لب تشنگان نینوا، چاره ساز شد
  .سایه افکند

  آن باب حاجـات خلـق خـدا    بر

  
ــا درود  ز   ــل دنیـ ــا و از اهـ   دنیـ

  
ــدا ــه دار خداونـ ــویم را نگـ   عمـ

  
  صحرا ازین گرگان خونخوار ازین  

  
  مـا را بـه قربـان عمـو کـن      همـه 

  
ــه   ــن  هم ــردان او ک ــلا گ ــا را ب   م

  
  سرعت که رفتى سوى میدان بدان

  
  عموجـان ماندى نمـى آیـى    چرا  

  
ــایى ــتهایت   کج ــم دس ــا ببوس   ت

  
  از عطـش دیگـر شـکایت    ندارم  

  
ــم ــد   دل ــر نیای ــو دیگ ــد عم   گوی

  
  آن مهــر جــان پــرور نیایــد دگـر   

  
  اى کودکــان آمــین بگوییــد همــه

  
آب ، عموجــــان را  مخواهیــــد  

ــد   بجوییـــــــــــــــــــــ

  



520 
 

  



521 
 

  صداى دلنوازى به گوشم خورد  -  114
علـى خـدایى    یخ بـرات الاسلام و المسلمین ، آقـاى حـاج ش ـ   حجت جناب

فرسـتاده و    اردبیلى ، طى نامه اى دو کرامت به انتشارات مکتب الحسـین  
  :چنین مى نگارد

جناب خلدآشیان آقاى کربلایـى احـد، سـاکن روسـتاى تـازه قشـلاق        -  1
یورتچى از توابع اردبیل مردى صالح و متقى بـود کـه در مجـالس عـزاى امـام      

از . شرکت مى کرد و بسیار مى گریست  صائب اهل بیت و م  حسین 
  .آن مرحوم ، دو کرامت نقل شده است که ذیلا مى خوانید

از نقل دو کرامت ، در خور ذکر است که در ایـام گذشـته مـردم منطقـه      قبل
معتقد بودند از علامات شیعه این است کـه بـه زیـارت کـربلاى معلـى بـرود، و       

لذا جمعیت دسته دسته و فوج فوج به . اقدس آن حضرت بسایدصورت بر تربت 
کوى یـار   واىسوى کربلا رهسپار مى شدند و خیل بازماندگان نیز دلهاشان به ه

ضمنا هر فوج که حرکت مى کرد، چاووشى داشت و در مسیر راه . پرواز مى کرد
یـدن زوار  نیز هر که مى شنید با آب و طعام لذیذ به استقبال مى آمد و مردم با د

یا حضرت اباالفضل العباس ، چنانچـه  : غالبا نذرى به زوار بکنند، مثلا مى گفتند
از این مرض مهلک شفا یابم این اسب را به زوار آستان ملک پاسبان حضـرتت  
مى دهم تا در طول مسافرت از آن استفاده کنند، نوعا هم حاجاتشـان بـرآورده   

  .مى شود و به نذر خویش عمل مى کردند
شهرستان اردبیل تا آبادى کوراییم ، یک منزل بود که بعد از طى مسـافت ،   از

  .شب را در آنجا سحر مى کردند
حـاج میـرزا علـى اکبـر     آیـت االله  کربلاییها از این محل بود، و مرحوم  عبور

  .مجتهد اردبیلى ، کرارا در منزلگاه کوراییم اجلال نزول مى فرمودند
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در سن هشت ، نـه سـالگى کنـار جـاده      من: کربلایى احد مى گفت  مرحوم
سالکین کربلا چند راس گاو مى چراندم و از صداى چاووشان ، روحم به دیـار  

  .عاشقان پرواز مى کرد، و خلاصه از عشق زیارت کربلا بیقرار بودم 
روز دیدم دسته هاى کاروان پشت سر هم در حرکت بوده ، طبق معمـول   یک

در دست هر چاووشى پـرچم حضـرت    ، هر کاروان چاووش مخصوصى دارد و
اهالى تازه قشلاق به دنبال پرچم به . است   اباالفضل العباس قمر بنى هاشم 

. راه افتاده و اشکریزان آنان را بدرقه کردند و بعد از طى مقدارى از راه بازگشتند
ون من نیز گاوها را به طرف ده رها کردم و به بدرقه زوار پـرداختم ، امـا همچ ـ  

دیگران بازنگشتم ، و این در حالى بود که حتى یـک لحظـه طاقـت هجـران از     
  .آغوش مادرم را نداشتم 

، از خانواده و بستگان دل کنده و به عشق دیدار مرقد یار، با دو قطعـه   بارى
نان خشک ، در التزام رکاب زائرین راه کربلا را در پیش گرفتم و از همان آغاز، 

زائرین چند ماه در کـربلا اقامـت   . ت کاروان کمر بستم مثل یک خادم ، به خدم
و نیـز    الحسین  باعبدااللهجستند و در این مدت هر روز به زیارت حضرت ا

زیارت سردار کربلا مى رفتند وبراى بوسیدن قبور و حرم آن عزیزان هیچ نظم و 
ى کس بـا آن  روزى ، من عاشق دلباخته و غریب ب. ترتیبى را رعایت نمى کردند

قد کوچک و جثه ریز دل به دریا زده ، از جمعیت خود را به ضریح آن علمـدار  
و در اثر این امر، در زیر پا مانده و از رفـتن بازمانـدم ، در    رساندمباب الحوائج 

نمودم و براى خود نیروى   نتیجه ، مرا به گوشه ایوان بردند و مرحمتش را لمس 
  .ابدى گرفتم 
رت نجف اشرف رفتـه ، مرقـد مطهـر علـى بـن ابـى طالـب        به زیا همچنین
و بعدا هم به   را زیارت نمودیم ، سپس به زیارت امام موسى کاظم   
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رفتیم و پس از زیارت سرداب مقـدس ، عـراق را بـه      زیارت عسکریین 
  .مقصد ایران ترك کردیم 

بودم و با وجود هواى گرم تابسـتان و گـرد و    طول راه ، من همواره پیاده در
غبار ناشى از سم ستوران در مسیر راه ، همـواره مـى کوشـیدم قـدمهاى تنـدى      

زیرا ترس داشتم که از کاروان عقـب بمـانم و   . برداشته میانه کاروان حرکت کنم 
 - که داستان قساوتشان ما را سخت نگران سـاخته بـود    - گرفتار اعراب عنیزه 

و فعالیت زیاد و نیز نامناسب بودن برنامه غذایى ، سبب شد که در  بشوم سرعت
همراهان ، مرا در حالیکه دچار حال قى و اسهال بودم ، یـک  . راه مسموم شوم 

از آن پـس ، چـون   . شـد  ممنزل با مشقت راه بردند و به همین علت آب بدنم ک
یابان گذاشـتند  از کاروانسراهاى قدیمى در ب ىحالم خیلى خراب بود، مرا در یک

اینک من در حال بیهوشـى و بـه   . و با قلب سوخته به سوى وطن حرکت کردند
طور نیمه جان در گوشه کاروانسرا روى خاك افتاده ام و نـه غـذایى دارم و نـه    

  .آبى ، در معنى ، هر لحظه منتظر ملک الموت هستم 
بـه   صبحگاهان کـه . من از ظهر آن روز تا صبح روز بعد طول کشید بیهوشى

هوش آمدم ، با چشم گریان زبان به گله گشودم و این جملات را خطاب به امیر 
  :نجف اشرف و به سردار رشید کربلا گفتم 

، عشق شما مرا وادار کرد کـه از    امیرالمومنین ، و یا قمر بنى هاشم  یا
ال ، در ایـن  ح ـ. پدر و مادر و برادر، و از تمام علایق ببرم و به کوى شما بیایم 

بیابان و در گوشه این کاروانسرا، در حال مرگم و مى دانـم کـه پـیش از همـه ،     
من با چنین حالى بمیـرم و بـى نـام و     اگرمادرم چشم انتظار من نشسته است و 

از رسـم  . نشان به کام خاك بروم ، داغ دل او هیچگاه پایـان نخواهـد پـذیرفت    
  .د و من را این چنین در بیابان بیابندفتوت و مهمان نوازى بدور است که بیاین
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. از شدت ضعف و ناتوانى ، زبان گله را بستم و بیهوش بر بستر افتادم  سپس
) کربلایـى احـد  : (در همان حال صداى دلنوازى به گوشم رسید که دوبار گفـت  

بـه  . چشم باز کردم ، دیدم شخص بزرگوارى سوار بر اسب بالاى سرم قرار دارد
) دارم مـى میـرم    آقـا، : (اینجا مانده اى ؟ با حالت ضعف گفـتم  چرا : من فرمود

! خبر مرگ مرا، تو به مـادرم برسـان   : خیال کردم یکى از زوار آشناست ، گفتم 
سوار مزبور از روى زین خم شد، دست مرا گرفت و آرام فشرد و من جان تازه 

رخیز به آنـان  کاروان چندان از اینجا دور نشده است ، ب: سپس فرمود. اى یافتم 
، ولى چندان طول نکشـید کـه همـه آثـار      نفهمیدمکیفیت حرکت را . مى رسیم 

کسالت از من برطرف شد و پر نشاط و سرحال ، خود را کنار همسفران ، که در 
دوستان همراه که مرا دیدند، همگى از ! کنار چشمه اى اطراق کرده بودند، یافتم 

من هم کیفیت مرض و . آمدنم را پرسیدندشوق و شعف به گریه افتادند و کیفیت 
  خویش به محضر مولا و فرزند رشیدش حضرت ابوالفضل العباس  ربتغ

را براى آنان بازگو کردم و آنان نجات من از آن وضعیت و رسیدن به کـاروان را  
  .از کرامت حضرت ولى االله اعظم و علمدار کربلا دانستند

تمام نیست که از کاروان جدا شـدم ، امـا آنـان    خیال مى کردم یک روز  من
گفتند خیر، دو روز است که مرا ترك کرده اند، و قرائن هم ، صحت گفته شان را 

زیرا من در خاك عراق افتاده و از حرکت بازماندم ولى آنهـا را  . تصدیق مى کرد
بـه جهـت بهبـودى مـن      یـز، از آن به بعد ن. در نزدیکیهاى همدان ملاقات کردم 

سته حرکت کرده ، به نوبت مرا بـر مرکـوب خـویش سـوار نمودنـد و دیگـر       آه
بروم ، تا اینکه مرا صحیح و سالم ، در وطن تحویل  هنگذاشتند یک قدم پیاده را

  .و ماجراى شگفت فوق را نیز براى بستگانم حکایت کردند. پدر و مادرم دادند
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لف آن حضـرت  آن پس نیز تاکنون ، همواره در تمامى مشکلات بدون تک از
  .را به یارى طلبیده ام و خواهش مرا اجابت فرموده اند

  علمدار بى بدیل  0-  115
  :کربلایى احد کرامت دیگر را چنین نقل مى کرد مرحوم

آن ایـام ، از  . مراسم عقد و ازدواج من در فصل زمستان انجـام گرفـت    -  2
اق دیگـرى  امکانات ابتدایى محروم بوده ، و غیـر از یـک خانـه روسـتایى اط ـ    

پس از چندى براى غسل کـردن ،  . نداشتیم و از جهات مختلف در مضیقه بودیم 
و غرش  تمتر، از جلوى ده مى گذش 500به رودخانه عظیمى رفتم که با عرض 

ضمنا در آن سرماى شدید زمستان سطحى از یخ . زنان ، به سمت دریا مى رفت 
ه بـود و اهـالى دهکـده    به ضخامت بیش از یک متر، روى رودخانه را پوشـاند 

گوشه اى از یخ حاشیه رودخانه را، براى برداشتن آب مصرفى ، همچون طوقـه  
ظرفهـا را از آن سـوراخ    یرچاه و یا دهانه تنور سوراخ کرده بودند و کوزه و سا

علاوه بر ضخامت یخ ، یک متر هـم عمـق   . پایین مى بردند و آب بر مى داشتند
رودخانه بود و شـیب مسـیر رودخانـه بـه      خود آب رودخانه بود و شیب مسیر

من در کنار آن رودخانه لخت شده ، غسل مـى  . شدت جریان آب کمک مى داد
  .کردم ، مدتى شبها کارم همین بود

از شبها که مى خواستم عمل غسل را انجام بـدهم و بـه ایـن منظـور از      یکى
آب  سوراخ مزبور داخل آب رودخانه شدم ، پس از ورود، متوجـه شـدم فشـار   

مقاومت کردم که آب مرا نبرد، ولى سودى نبخشـید و در  . بسیار قوى شده است 
مـى کـردم ،    ندمع الاسف هر کجا سر بل. نتیجه ، جریان آب مرا به سراشیبى برد

سرم محکم به سقف یخى رودخانه مى خورد و دو مرتبه در آب غوطـه ور مـى   
ضمنا حالـت خفگـى پیـدا    سوز سرما تا عمق استخوانهایم نفوذ کرده و . خوردم 
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متـر آن   200از دریچه دور شده ، و فکر مـى کـردم کـه آب ، مـرا     . کرده بودم 
  .طرف برده است 

  .بس که سرم به سقف یخى خورده بود، زخمهاى کارى برداشته بود از
، از هر جهت راه نجات به رویم بسته شد و بـه مـرگ خـودم یقـین      خلاصه

اکامى او، منقلب بودم و یقین داشتم که جنـازه  از تیره بختى نو عروس و ن. کردم 
در آن . ام به وسیله سیل به دریاى خزر رفته در آنجا طعمه ماهیان خواهـد شـد  

شده ،   العباس  ضلتنگناى بى امان ، قلبا متوجه و متوسل به حضرت ابوالف
  .دامن وى را گرفتم و آن علمدار بى بدیل مرا از چنگال مرگ نجات داد

گونه که ، ناگهان ، پس از ناامیدى به طور معجـزه آسـایى سـرم از آن     بدین
دریچه یخ بیرون آمد و در حالیکه غرق در خون بوده و دست و پـایم را سـرما   

،     زده بود، لباسم را پوشیدم و از توجه و عنایت حضرت اباالفضل العباس 
چندین ماه مداوا، عافیت و  طى پس از نجات از رودخانه. حیات جدیدى یافتم 

مل خود را به دست آوردم و ازینرو مدام به آن حضـرت عشـق مـى    اسلامتى ک
بـر  ) لسلام علیک یـا عبدالصـالح المطیـع الله و لرسـوله     : (ورزم و با این جمله 

  .حضرتش دورد مى فرستم 
کاشف الکرب عن وجه الحسین  یا
  

  

کربى بحق اخیک الحسـین   اکشف  
    

  
.  

  دارم در بغل قنداقه اصغر بگیرم دوست
دارم دل از چـرخ بـازیگر    دوست

ــرم   بگیــــــــــــــــــــــ

  

در ایـن عـالم نشـد در عـالم      گر  
ــرم ــر بگیــــــــ   دیگــــــــ

  
دارم نام من باب الحـوائج   دوست

ــا  ــد امـــــــــ   باشـــــــــ

  

مشـکل گشـا آنگـه مـن از      پنجه  
  دوار بگیــــــــــــــــــــرم
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دارم دستم از پیکـر جـدا    دوست
ــدایا ــردد خــــــــ   گــــــــ

  

همچون جعفر طیار بال و پر  که تا  
ــرم   بگیــــــــــــــــــــــ

  
دارم آن قدر لب تشـنه   دوست

ــرم  ــا بمیــــ ــم تــــ    .باشــــ

  

مگر آب حیات از ساقى کـوثر   تا  
ــرم   بگیــــــــــــــــــــــ

  
ــار مکتــب  دوســت دارم جــان نث

ــم   توحیــــــــــد باشــــــــ

  

مدال افتخـار از دسـت پیغمبـر     تا  
ــرم   بگیــــــــــــــــــــــ

  
دارم تا قیامـت از سـکینه    دوست

  رخ بپوشــــــــــــــــــــم

  

ر دارم بغــل قنداقــه اصــغ دوســت  
ــرم   بگیــــــــــــــــــــــ

  
دارم تیر آید چشم مـن در   دوست

ــاند  ــون نشــــــــ   خــــــــ

  

مدال افتخار از بـانوى محشـر    تا  
ــرم   بگیــــــــــــــــــــــ

  
دارم چون تنم پامـال سـم    دوست

ــردد  ــب گــــــــ   اســــــــ

  

سرم زهرا بیاید زندگى از سـر   بر  
ــرم   بگیــــــــــــــــــــــ
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  ! نگاه کردم دیدم دو دستش قطع مى باشد -  116
ى ، در تـاریخ  الاسلام آقـاى حـاج سـید عبـاس میـر جعفـر       حجت جناب

  :ق فرمودند  ه 1419صفرالخیر  11شمسى مطابق  16/3/77
شمسى بعد از مراجعت از مکه مکرمه ناراحتى کلیه پیدا کردم  1362سال  در

از . چند روز در بیمارستان شهریار تهران خوابیدم ، اما نتیجه اى حاصـل نشـد  . 
منتقل شده ، زیر نظـر دکتـر    واقع در میدان جهاد  آنجا به بیمارستان سجاد 

روز پـس از عمـل در    19. متین قرار گرفتم و ایشـان کلیـه ام را عمـل کردنـد    
بیمارستان مزبور بسترى بودم ، سپس مرا مرخص کردند و به شهر مـذهبى قـم ،   

  .آمدم   حرم محمد و آل محمد 
ت دوبار به توسط جناب از ورود به قم ، یک روز پهلوى راستم درد گرف پس

آقاى دکتر متین پـس  . آقاى رضوانى مرا به بیمارستان سجاد تهران منتقل نمودند
دکتـر فریـدون   . آپاندیس است و در حال انفجـار مـى باشـد   : از معاینه فرمودند

و مرا به اطاق عمل بردند و عمل کردند و . پاسدار، متخصص آپاندیس را آوردند
آقـاى  ! و در اینجا بود که مرض دیگرى پیدا کـردم   روز دیگر آنجا خوابیدم 18

هـیچ  : دکتر متین و همراهانش پس از تشکیل شوراى پزشـکى ، همگـى گفتنـد   
برادر و همسـرم ،  . چاره اى وجود ندارد، مگر این که جفت بیضه ها تخلیه شوند

آقاى دکتر، ایشان با دو عمـل جراحـى    جناب: که در آنجا حضور داشتند، گفتند
من در آمریکا : دکتر گفتند. چهل روز، دیگر طاقت عمل مجدد را ندارددر مدت 

چـون ایشـان   . عمل از این نوع را انجام داده ام ، و دو نفر از آنان زنده ماندند 5
همان شب دکتـر  . درصد به حیاتش ادامه بدهد 80جوان است ، قول مى دهم که 

بنـده روى  . ى را دادنـد همراه پرستار، به بالینم آمده دستور مقدمات عمل جراح
تخت بیمارستان خوابیده و در این فکر بودم که وضعیتم چه خواهد شد؟ در ایـن  
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بچه ها و همسرم نیز متوسل بـه حضـرت   . شدم  بین متوسل به ائمه اطهار 
دعاى شـریف توسـل را شـروع    . یدندگرد  اباالفضل العباس قمر بنى هاشم 

، روضه ها را خواندم  گرفته تا یک یک ائمه   خدا کردم و از رسول 
دیگر چیـزى نفهمیـدم و   . رسیدم   تا به حضرت امام على بن موسى الرضا 

 لاىدر عالم رویـا دیـدم دسـتى بـا    . شب بود 30/11ساعت حدود . خوابم برد
آقا چرا چنین مى کنیـد؟  : واب ، گفتم در همان عالم خ. موضع درد قرار گرفت 

چه شده که این همه سر و صدا بـه راه انداختـه اى ؟   : ایشان در جواب فرمودند
روز است که در بیمارستان بسترى هسـتم و حـالا دوبـاره     38آقا، مدت : گفتم 

. ، چشمم را بـاز کـردم    حالدر همان ! باید فردا تحت عمل جراحى قرار گیرم 
  :ایشان فرمودند

مـرا نمـى   : شما که مـى باشـید؟ فرمودنـد   : بنده عرض کردم . نیست  چیزى
به . وقتى به حضرت نگاه کردم ، دیدم که دو دست ایشان قطع مى باشد. شناسید

! آقـا، قربانـت بـروم    : طرف حضرت دست دراز کردم که آقا را بغل کنم و گفتم 
العبـاس   لفضلاچه ، دیگر حضرت را شناخته و مى دانستم که ایشان حضرت ابا

  )345(. است   قمر بنى هاشم 
خواب بیدار شدم و دستم را آهسته به موضع درد آوردم ، دیدم اصلا آثـار   از

: خانمم از خواب بیدار شد و گفت . بنا کردم به گریه کردن . کسالت وجود ندارد
. دچه شده است ؟ شما دو عمل کرده اید، ناراحت نباشید، باز خـوب مـى شـوی   

  !ندنه دکتر واقعى آمدند و مرا شفا دادند و رفت: گفتم 
! شد پرستار آمد تا مقدمات اتاق عمل را براى جراحى من آمـاده کنـد   صبح

! خانم ، شما لطف کردید، ولى دکتر واقعى آمد و مرا شـفا دادنـد و رفتنـد   : گفتم 
آوردى  سید، باز هم دیوانه بازى در: صبح خود دکتر متین آمد و گفت  9ساعت 
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و من از شما شرمنده هسـتم ،  . آقاى دکتر شما مرا از مرگ نجات دادید: ؟ گفتم 
شـدم و آن    و آقا قمر بنـى هاشـم    ولى دیشب متوسل به ائمه اطهار 

  .بزرگواران مرا شفا دادند
به حال تغیر، ملافه اى را که روى انـداز مـن بـود کنـار زد، آثـارى از       دکتر،

  !بلند شو، مرخصى : سپس گفت . کسالت در موضع مزبور مشاهده نکرد
ایشان همان دکتر متینى است که تا قبل از شفا یـافتن  : خور ذکر است که  در

بنده معتقدات مذهبى نداشت ، و همان است که در جنگ تحمیلـى ، مجـروحین   
ل سخت را نزد ایشان مى بردند و معروف است که روزى پس از جراحى و عم ـ

هـى  : گویـد قلب روى یکى از خانمها، قلب خانم مزبور مى ایستد و ایشان مـى  
پس این امدادهاى غیبـى کجاسـت کـه بـه دادمـان      ! مى گویند امدادهاى غیبى 

  .برسد؟ یکدفعه مى بیند که ضربان قلب به حرکت در آمد و شروع به کار کرد

  ! زن عرب بچه را برداشت رفت  -  117
مسلمین ، حامى و مروج مکتب اهل بیت عصـمت و  السلام و ال حجت جناب
، آقاى حاج شیخ جعفر ناصـرى اصـفهانى ، در مـاه صـفر الخیـر       طهارت 

  :ق یادداشتى به مولف کتاب چنین نوشته اند  ه 1419
الاسلام جناب آقاى حاج شیخ على ربـانى خلخـالى    حجتحضرت  خدمت

در سنین جوانى کسـالت  : فرمود الاسلام مولوى قندهارى حجتدام عزه جناب 
سختى عارض من شد که از حیات فانى دنیا بکلى دل کندم ، بسیار مایـل بـودم   
که این قالب خاکى را فرو گذارم و از این خاکدان به سراى باقى بشتابم ، و حتى 

را، روزى جمعى از دوسـتان در   قضا! گاهى براى رفتن از دنیا دعا هم مى کردم 
در . ل ما آمده تا با من خداحافظى کنند و عازم کـربلا شـوند  نجف اشرف به منز

  !اثناى سخن ، به من پیشنهاد دادند که ، تو هم با ما بیا به کربلا برویم 
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  .شما خود مى بینید که من قدرت بر حرکت ندارم :  گفتم
  ما تو را با وسیله نقلیه مى بریم و هر کجا هم لازم بود تو را به دوش : گفتند
لامحاله ، تن دادم و با تحمل مشقت ، طى مسـافت نمـوده و بـه    . م کشیدخواهی

  .دوستان مرا به دوش گرفتند و به سمت مرقد حضرت بردند. کربلا رسیدیم 
. شـدیم    وارد روضه مطهر باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس  ابتدا

آن حضـرت  حرم بسیار خلوت بود و آنـان مـرا در گوشـه اى از حـرم مطهـر      
چیزى نگذشت که . خوابانیدند و خود رفتند تا اسباب و وسایل لازم را تهیه کنند

شد کـه ، ناگهـان    حاصلچشمانم گرم شد و کانه فراغتى از زمان و مکان برایم 
و خـواهرش    خود را در محضر وجود مبارك حضرت ابوالفضـل العبـاس   

آن دو بزرگـوار راجـع بـه کسـالت و     .  دیـدم  عصمت صغرى زینب کبرى 
  .تقاضاى مرگى که داشته ام صحبت مى کردند

  ، به بردار بزرگوار خویش حضرت قمر بنى هاشم  زینب  حضرت

برادر، محمد حسن از زندگى دنیا خسـته شـده و بارهـا تقاضـاى مـرگ      : گفتند
  . خوب است او را همراه خود ببریم. نموده است 
نه خـواهر، فعـلا مصـلحت نیسـت ، در     . نه : فرمود  ابوالفضل  حضرت

  .ماندن او خیرى است 
اینجا، دفعتا به خود آمدم و خـود را در حـرم مطهـر حضـرت ابوالفضـل       در
به این واقعه فکر مى کردم که ، مشاهده کردم یک زن عـرب ،  . تنها دیدم   

ود بچه مریضى را حمل مى کرد، با عجلـه وارد حـرم   در حالیکه روى دستان خ
دسـت راسـت    بابهمطهر شد، بچه را نزدیک ضریح خوابانید و سپس انگشت س ـ

  :خود را در شبکه بالاى سمت راست ضریح مطهر انداخت و گفت 
  کاشف الکرب عن وجه الحسین یا

  
  کربى بحق اخیک الحسـین  اکشف  
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دوم سمت راست افکند و ایـن ذکـر را   انگشت سبابه اش را، در شبکه  مجددا
تکرار کرد تا یک دور تمام زد، که ناگهان دیدم بچـه صـحیح و سـالم و راحـت     

  !نشسته است 
من به خود آمدم و گفتم که ، خوب است ! عرب ، بچه را برداشت و رفت  زن

  .من هم همین کار را بکنم 
ریح رسـاندم ،  گونه توان حرکت نداشتم ، به طور خوابیده خود را به ض ـ هیچ

  :انگشت سبابه را در شبکه پایین ضریح انداختم و گفتم 
  
  کاشف الکرب عن وجه الحسین یا

  
  کربى بحق اخیک الحسـین  اکشف  

  
دومى و سومى و چهارمى را نیز همین طور که ناگهان احسـاس کـردم    شبکه

نیرویى از سمت پایین پاى من وارد بدن من مى شود و سپس دیدم که بدن مـن  
به گونه اى که در شبکه پنجم ایستادم و یک دور تمام . رم و بسیار نیرومند شدگ

  .مى کنم  خودو عجبا که از آن روز احساس نیرومندى خاصى در روح . زدم 

  تو امروز عصر شفاى خود را خواهى گرفت  -  118
حاج حسن متقیان که یکى از ارادتمنـدان خانـدان عصـمت و طهـارت      آقاى
ى باشد و مغازه قصابى در محله آبشار قم دارد، در یادداشتى شرح شفاى م 

  :را این چنین نقل کرده اند  پدر خویش به عنایات حضرت ابوالفضل 
ش براى دیدار با پدرم بـه منـزل     ه 1377ق مطابق   ه 1419محرم  20 شب

تن خود از حضرت در آنجا پدرم ، عباس متقیان ، حکایت شفا گرف. ایشان رفتم 
  :وى گفت . را برایم چنین نقل کرد  اباالفضل العباس 

سـال سـن داشـتم ، دچـار      18زمان حکومت رضا شاه موقعى که تقریبا  در
در آن زمان ، مکرر دیده شده بود که شخص مبتلا به ایـن  . بیمارى حصبه شدم 
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پـس از  . حتمى بـود  روز عرق نمى کرد، مرگش 10الى  8بیمارى ، چنانچه بین 
و مـرگ   تروز از ابتلاى من به بیمارى ، موهاى بدن من تماما ریخ 12گذشت 

یک روز عصر که از استراحت در منزل خسته شده بـودم ،  . براى من حتمى شد
براى هواخورى به بیرون از منزل رفتم و در راه ، همین طور که به دیـوار تکیـه   

از کنار من گذشته با یکدیگر صحبت مـى   داده بودم ، سخن دو نفر رهگذر را که
جعفرى است ، یعنى مـردنش   بناین شخص هم على : کردند، شنیدم که مى گفتد

  .حتمى است 
روز این بیمارى طول کشید و من مشرف به موت بودم که ،  21، مدت  بارى

شخصى به نام دایى رضا که دایى مادرم مى شود از مرض من خبردار شـده بـه   
یااباالفضـل  : فقط بگـو : و کنار من نشست و آهسته در گوشم گفت منزل ما آمد 

سـپس  ! یااباالفضـل  :  ممن هم آرام شروع به زمزمه کردم و گفت!   العباس 
وى براى من گوسفندى نذر کرد و بلافاصله رفت و یک گوسفند آورد و قربـانى  

 ـ تـو  : ه مـن گفـت   کرد و گوشت آن را بین همسایه ها تقسیم کرد و در پى آن ب
خواهى گرفت ،     امروز تا عصر شفاى خود را از حضرت اباالفضل العباس 

موقعى که گوسفند را ذبـح مـى کردنـد عـرق از      انو عجیب آن است که ، از هم
بدنم کم کم بیرون آمد و حال من رفته رفتـه بهبـود یافـت تـا اینکـه در مـدت       

اکنون نیـز  . فتم و از مرض نجات پیدا کردم کوتاهى سلامت خود را کاملا باز یا
  سال سن دارم و زنده و سرحال مى باشم 72

  یا ابوفاضل - ابوفاضل  یا
   عترت مـن سـوى حـرم قـدم زن     سقاى   اى علمدار بار دگر علم زن برخیز
رخـت بـه    ماه   یا ابوفاضل - ابوفاضل  یا   در التهابند، چشم انتظار آبند طفلان

 جـدا    قامت بلندت در هم شکسته عبـاس  این   عباس ساحل در خون نشسته
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و خیمه ها  برخیز   یاابوفاضل ابوفاضل  یا   شده دو دستت ، عمود کین شکست
بـى قـرار    سکینه   تو وعده آب به وعده ات وفا کن دادى   را دوباره با صفا کن

سپاه  بى علمدار گردیده   یا ابوفاضل - ابوفاضل  یا   است ، رقیه دل فکار است
تو شکسته پشتم ، داغ غم تو  بى   از خدا تو بودى پناه من برادر بعد   من برادر

غرق  شد   اگر جدا شد در راه ایده تو دستت   یا ابوفاضل - ابوفاضل  یا   کشتم
یـا   - ابوفاضل  یا   جلوه امیدى ، سقایى و شهیدى تو   بوسه من دست بریده تو

اى تـو سـیراب از    گردیـده     یاد اصغر مـن نخورده اى آب با  هرگز   ابوفاضل
  ترابه برخواند، وز مرحمت پسر خواند زهرا   دست مادر من

از  غیـر    در این بیابـان سرلشـگرى نـدارم    دیگر   یاابوفاضل ابوفاضل  یا   
   و یـاورم بـاش ، سـردار لشـگرم بـاش      برخیـز    على اصغر من یـاورى نـدارم  

عشق ما را  مناى   ه کامان به جسم لاله گونتتشن سلام   یاابوفاضل  یاابوفاضل
 - ابوفاضـل   بـا    مظهر صـفایى ، شـهید عشـق مـایى     تو   دادى صفا به خونت

     ناشناس سروده   یاابوفاضل
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  ! سر را برداشت و به بدن چسبانید -  119
الاسلام و المسلمین ، عالم متقى و فاضـل فرزانـه ، جنـاب مسـتطاب      حجت

الاسـلام و المسـلمین ، خطیـب     حجـت تمى ، از قـول  آقاى حاج سید احمد خا
دانشمند و توانا، صاحب تالیفات عدیده ، از جمله زندگانى حضرت فاطمه زهـرا  

شهید راه ولایت و امامت ، به نام اعلموا انى فاطمه که ده جلد مـى باشـد،    
اقـاى حـاج شـیخ حمیـد       عالم متقى و حامى مکتب محمد و آل محمد 

  :دامت افاضاته نقل کردند که ایشان فرمودند )346(مهاجر 
شخصى در نقـش  . بوده است ) شبیه خوانى (بحرین مجلس تعزیه خوانى  در

بـازى مـى کـرده ، و دیگـرى در نقـش قاتـل         حضرت ابوالفضل العباس 
بازیگر نقش قاتل حضـرت ،  در اثناى تعزیه ، .   حضرت ابوالفضل العباس 

مى زند    العباسشمشیر را اشتباها به گردن بازیگر نقش حضرت ابوالفضل 
در همان زمان خانمى از بین زنها آمده سر را . و گردن وى از بدن جدا مى شود

برداشته به بدن مى چسباند و فرد مقتول حیاتش را باز مى یابد و آنگاه آن خانم 
  ....بش مى زند و تعزیه ادامه پیدا مى کند، یکدفعه غی

  اتاقى مربوط به مریضها  -  120
 1418آقاى حاج شیخ محمد رضـا راشـدى در تـاریخ سـوم شـوال       جناب

هجرى قمرى ، آنچه را که در مسافرت اخیرشان به عتبات عالیات مشاهده کرده 
  :بودند، براى نگارنده این کتاب چنین نقل کردند

دیدم که خانمى در حرم مطهـر    اباالفضل العباس حرم مطهر حضرت  در
خانم مزبور، مریض بـود و  . اعتکاف کرده است   حضرت ابوالفضل العباس 

اطبـا  . درست کـرده بـود    بیمارى کلیه و کبد و سرطان ، گرفتارى زیادى برایش 
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د دارد کـه او  به مریضها وجـو  طدر حرم مطهر اتاقکى مربو. جوابش کرده بودند
  روز اول و روز دوم هم شفا گرفت و رفت. در آنجا، دخیل شده بود

اسم مـن فاطمـه ، و   : گفت . منزلش رفتم و اسم و مشخصاتش را پرسیدم  به
  .مرا شفا داده است   لقبم ام البنین است ، و حضرت ابوالفضل العباس 

  شفا به نذر خود وفا کنید  -  121
سلام و المسلمین آقاى حاج سید جواد موسوى خلخالى طى الا حجت جناب

خطاب به مولـف کتـاب چنـین مـى      15/4/1376مکتوبى دو کرامت در تاریخ 
  :نویسند

الاسلام جناب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى  حجتمستطاب  حضرت
  .دام عزه العالى 

و  از تحیت و سلام ، امیدوارم موفق باشـید، کتـاب راجـع بـه زنـدگانى      پس
بسیار ارزنده و پرمحتـوا    کرامات قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس 

  .مى باشد، امیدوارم از توفیق بیشتر برخوردار، و مورد قبول حق باشد
شمسى ، به مشکل بسیار سختى گرفتار شـدم   1373این جانب در سال  -  1

ال توسلى به مقام شـامخ  در همان ح. ، که حقیقتا در نظر بنده غیر قابل حل بود
  مرتبه ذکر 133پیدا کرده و   حضرت ابوالفضل العباس 

  یا کاشف الکرب عن وجه الحسین

  
  کربى بحق اخیک الحسـین  اکشف  

  
چون آن مشکل سبب رنجش خود و خانواده ام شده بود حضرت . خواندم  را

قسـم دادم و   ینـب  و خـواهر دلشکسـته اش ز    را به برادرش حسین 
همان شب ، پس از التجا و گریه و زارى به . چیزى نیز به اندازه توانم نذر کردم 

شما بـه نـذر   : مى فرمایند ىدرگاه حضرات نزدیکیهاى صبح دیدم یک بزرگوار
  !خود وفا کنید، الحمدالله حاجت شما به دست مولا حل شد
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ت و شاید کمتر، مشکل مزبور به از خواب بیدار شدم ، پس از یک ساع صبح
  .خوبى حل گردید و همان ساعت نذر را به صاحبان آن رد کردم 

  به هیچ کس نگفتم  -  122
باز هم مریضى داشتم که وى را به تهران بردم ولى دکترها جوابش کردند  -  2

و خـود نصـف شـب    . ماجرا را بـه هـیچکس نگفـتم    . و با دل شکسته برگشتم 
سپس دوباره او را نـزد دکتـر بـردم و    . زیاد توسل پیدا کردم  برخاسته ، با گریه

مشکلى ندارد و عمـل   چبیمارتان هی: پس از معاینه ، دکتر و چند نفر دیگر گفتند
  بار 133آرى ، ذکر . در اینجا هم از توسل نتیجه گرفتم و نذر هم ادا شد. کرد

  یا کاشف الکرب عن وجه الحسین

  
  نکربى بحق اخیک الحسـی  اکشف  

  
  مرا برآورده ساخت حاجت
  عشق نماز

از اشک پر و، مشک مـن   چشمم
ــت  ــى ســــــ   از آب تهــــــ

  

، غرقه به خـون و تـنم از    جگرم  
  تــــــاب ، تهــــــى ســــــت

  
از اشک کـنم آتـش دل را   :  گفتم

ــاموش   خــــــــــــــــــــ

  

ز خوناب بود چشـم مـن ، از    پر  
ــت  ــى ســـــــ   آب تهـــــــ

  
روى اســب ، قیــامم بــه روى  بــه

ــجود ــاك ، ســـــــ   خـــــــ

  

ت ، ز آداب نماز ره عشق اس این  
  تهـــــــــــى ســـــــــــت

  
من مى بـرد آبـى کـه ازیـن      جان

ــد   مشــــــــــک چکــــــــ

  

غرق در آبى که ز گـرداب   کشتیم  
ــت ــى اســــــــ   ، تهــــــــ

  
چه بخت مـن سرگشـته ، بـه     هر

  !خــــواب ســــت حســــین   

  

اصغر لب تشنه ات از خواب  دیده  
ــت  ــى ســــــــ   ، تهــــــــ

  
عبــاس تــو از ایــن همــه  دســت  و مشک و علمم ، لازمه هر  دست



538 
 

  سقاســــــــــــــــــــــت

  
 ــ ــى ســـ ــباب ، تهـــ   تاســـ

  
هم ، اشک به بیدسـتى تـو    مشک

ــزد  ــى ریـــــــــ   مـــــــــ

  

سبب نیست اگر مشک مـن از   بى  
)347(آب ، تهـــــــى ســـــــت 
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  ! اگر فرزندم زنده بماند اسم او را عباس مى گذارم  -  123
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ عباس محقق کاشانى ، در  حجت جناب

  :نقل کرده اندق طى مکتوبى دو کرامت   ه 1418 حجتذى ال 19تاریخ 
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ محمـد تقـى    حجتپدرم ، مرحوم  -  1

براى من فرزند بـاقى نمـى   : محقق کاشانى تعمده االله بغفرانه ، به من مى فرمودند
ماند، چهار پسر پیدا کردم و همه قبل از دو سالگى از دنیا رفتند، بسیار افسرده و 

آیا فرزندى بـراى مـن   :  فتم؟ و با خود مى گغمگین بودم که ، چرا چنین است 
  نخواهد ماند و نسل من مقطوع خواهد بود؟

خانواده به فرزند بعدى حامله شد، عازم عتبات عالیات شدم و به همین  وقتى
شـده و بـه آن بزرگـوار      منظور وارد حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس 

خواهند فرزند من زنده بماند و نـذر کـردم   متوسل گردیدم ، تا از خداوند متعال ب
و یک بار او را به عتبـه بوسـى    رمکه اگر فرزندم پسر بود اسم او را عباس بگذا

بحمداالله تعالى و المنه آقا عنایت فرمودنـد و خواسـته   . حضرتش مشرف گردانم 
ما مقبول افتاد و در پرتو توجهات خاصه حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس 

از بازگشت از آن سفر شما متولد شـدید و    لصلاه و السلام هفت روز پس علیه ا
و اطمینان دارم که خواهید بود و به این مناسبت هـم اسـم    ستیدتا به حال هم ه

. علاوه ، دو فرزندى هم که بعد آمدند برایم باقى ماندنـد . شما را عباس گذاردم 
کره کربلا پانزده تومـان شـده   و به دنبال نذرى هم که فرموده بودند، سالى که تذ

بولایتـه و   مسـکین بود به طور خانوادگى مشرف شدیم ، اللهـم اجعلنـا مـن المت   
  .ارزقنا زیارته و شفاعته 
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  اگر مرحمتى نفرمایید عنایت شما به پدرم ناقص خواهد ماند  -  124
نسبت به خودم را   بد نیست عنایت دیگر حضرت اباالفضل العباس  -  2

  :ه در حادثه تاریخى مدرسه فیضیه رخ داد یادآور شوم ک
آیـت االله  معمول سنواتى از طرف زعیم عالیقدر جهـان تشـیع حضـرت     طبقه

العظمى آقاى گلپایگانى فقیه اهل البیت قدس االله نفسه الزکیه به مناسبت شهادت 
رئیس مذهب حقه جعفرى حضرت امام صادق علیـه افضـل صـلوات المصـلین     

باشکوهى در مدرسه فیضیه منعقد مى شد که در آن سال مـن هـم   مجلس بسیار 
مامورین دستگاه حاکمه و دژخیمان شاه بـا یـک برنامـه    . افتخار حضور داشتم 

بعـد بـا بسـتن    . پیش بینى شده مجلس را به هم زدند و افـراد را فـرارى دادنـد   
ل دربهاى مدرسه از بالا و پایین ماموران کمکى حاضر در پشت صحنه وارد عم ـ

 لـه ، و حم خطرناكاوضاع خیلى . شدند و به ضرب و جرح حاضرین پرداختند
شـدم    در آن وانفسا من متوسل به حضرت اباالفضل العباس . بیرحمانه بود

با ایـن  . گر مرحمتى نفرمایید عنایت شما به پدرم ناقص خواهد مانداآقا، : گفتم 
ل حجره بیرون آمدم و با الطـاف  توصل ، جرئتى در خود احساس کرده ، از داخ

سلام االله علیه از سـه مرحلـه خطیـر آن روز     العباسو مراحم حضرت اباالفضل 
جان سالم بدر بردم که هر کدام آنها از نظـر دوسـتان حاضـر در مدرسـه محیـر      

مرحلـه اول ، هنگـام   . العقول بود و جز محافظت آن بزرگوار چیز دیگرى نبـود 
به دست را دیدم که سر راهم ایسـتاده و بـه مـن     خروج از حجره ، جمعى کارد

با سرعت از زیر دست و پاى آنها گریختم و خطـرى متوجـه مـن     ند،حمله کرد
مرحله دوم ، وقتى بود که از پلـه  . نشد، با اینکه رفقاى دیگر مجروح شده بودند

از هر طرف تکه هاى آجر به سویم پرتاب . ها پایین مى آمدم و آجرباران شدم 
حالیکه پله ها  رو هر یک از آنها کافى بود که رگ حیات مرا قطع کند، د مى شد
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از پاره آجر پر شده بود و فرار از آنجا هم بسرعت ممکـن نبـود، بـاوجود ایـن     
مرحلـه سـوم در   . چیزى به من اصابت نکرد و از این مهلکه هم نجـات یـافتم   
و راه فرارى وجـود  حیاط مدرسه رخ داد، که چماقداران مسیرها را گرفته بودند 

نداشت ، ناگهان به دورم ریختند و از هر طرف چوبها به سر و سینه و دست و پا 
فرود مى آمد، اما یکى از آنها هم صدمه اى به من نـزد و آخـر الامـر سـالم در     
ایوان جلوى دارالشفا گرد آمدیم ، در صورتى که رفقا همه خون آلود و در بـین  

یب دیده و مجروح زیـاد بـود و همـه نالـه مـى      آنها سرشکسته و دست و پا آس
ما هم با رفـتن آنهـا   . مامورین لباسهاى ما را آتش زدند و رفتند ینکهکردند، تا ا

  .آزاد شدیم و با سر و پاى برهنه به خانه هاى خود رفتیم 
  هست وقتى وارد خانه شدم ، گفتند پدرم فرموده بـود ناراحـت عبـاس     یادم

در بـین  . است و سالم برمى گـردد   ابوالفضل العباس  نباشید، او در پناه آقا
فامیل وابسته و دوستان نزدیک پدرم ، من معروف بودم به معجزه حضرت عباس 

والسلام علیه و على جده و ابیه .  اشیمامید است همچنان منظور نظرشان ب  
  .و امه و اخیه ، و رحمۀ االله و برکاته 

  گانلب تشن ساقى
  ساقى لـب تشـنگان کـربلایم    من

  
  بنى هاشم منم ، جـان وفـایم   ماه  

  
ــم ــینم  عباس ــادار حس ــار وف   و ی

  
  جانباز و علمـدار حسـینم   سرباز  

  
  روز عاشورا ستم بیداد مى کرد در

  
ظلم خودکامان زمین فریاد مى  از  

  کــــــــــــــــــــــــــرد

  
  و بى آبـى بـلاى نینـوا شـد     گرما

  
به جان غنچه هاى مصـطفى   آتش  

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
عزیـزان از عطـش بـر لـب      جان  خیمه ها بـى آبـى نمانـد جـز      در
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ــده  ــک دیــــــــ   اشــــــــ

  
  رســـــــــــــــــــــــیده

  
  صبا راز دلش افشا نمـى کـرد   باد

  
گلهاى على را شانه مـى   گیسوى  

  کــــــــــــــــــــــــــرد

  
کاش خورشید از افق سـر بـر    اى

ــرد  ــى کـــــــــ   نمـــــــــ

  

عمر شب را با سحر آخر نمـى   مه  
  کــــــــــــــــــــــــــرد

  
سوخت بانـگ العطـش جـان     مى

  ابوالفضــــــــــــــــــــــل

  

اشک غـم ز چشـمان   ریخت  مى  
  ابوالفضــــــــــــــــــــــل

  
به گرد شمع او عطشـان و   طفلان

ــان   گریــــــــــــــــــــــ

  

از تشـنگى شـد سـوى     فریادشان  
ــوان   کیــــــــــــــــــــــ

  
ــا ــان    جانه ــق و ایم ــداى عش ف

  ابوالفضــــــــــــــــــــــل

  

و صــبر و لطــف و احســان  ایثــار  
  ابوالفضــــــــــــــــــــــل

  
ــازى ــا را او  جانبـ ــم وفـ و رسـ

ــت   بیاموخـــــــــــــــــــ

  

ــه  آتــش   ــه جــان دشــمن پرکین ب
  افروخــــــــــــــــــــــت

  
شـط سـاقى   و شتابان سـوى   تند

  روان شــــــــــــــــــــــد

  

شــیر غــران حملــه ور بــر  چــون  
ــد ــمنان شــــــــ   دشــــــــ

  
نکویش شد رقم بـر صـفحه    نقش
  آب

  

از حضور روى او شد در تب  آب  
  و تـــــــــــــــــــــــاب

  
ــقاى   آب ــون س ــد چ روان را دی

ــته   خســــــــــــــــــــــ

  

  آمدنش از تشنگان دلشکسـته  یاد  

  

  در چشمان او نـاگفتنى هـا   بنهفته

  
دیـد آب و در نگـاهش صـد     مى  

ــا   معمـــــــــــــــــــــــ

  
بوســه گیــرد از گــل رخســار  تــا  شعف بگرفت دسـتان گـل    از آب
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ــاس   یـــــــــــــــــــــــ

  
  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
شــد آب از نگــاه ســرد  شــرمنده

ــاس   عبــــــــــــــــــــــ

  

ــج و از ســوز دل و از درد   از   رن
  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
و غیرت رانگر چون چشمه  مردى

ــید   جوشـــــــــــــــــــــ

  

کف گرفـت آب و ولـى آبـى     در  
ــید   ننوشـــــــــــــــــــــ

  
  ننوشید آب آن فرزند حیدر هرگز

  
در عجــب آب از وفــاى آن  شــد  

  لاورد

  
دوش خود بگرفت سقا مشـک   بر

  پـــــــــــــــــــــــر آب 

  

فکر اصغر بود و گه طفلان بى  گه  
ــاب   تـــــــــــــــــــــــ

  
رهسـپار خیمـه هـا گردیـد      چون

ــاس   عبــــــــــــــــــــــ

  

خود دیـو و ددان را دیـد    اطراف  
  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
  تیغ سـتم را در کشـیدند   نامردمان

  
  راه ساقى و دستش بریدنـد  بستند  

  
یمینش را اگر دشـمن جـدا    دست

ــرد   کــــــــــــــــــــــــ

  

ر حمله بر قـوم دغـا   دست دیگ با  
  کــــــــــــــــــــــــــرد

  
  که دست از دین داور برندارم گفتا

  
ــت   ــر   دس ــبط پیمب ــین س از حس

ــدارم   برنـــــــــــــــــــــ

  
  دست دیگـر سـاقى ز پیکـر    افتاد

  
چشمه خون چشم او بـا تیـر    شد  

ــافر   کـــــــــــــــــــــــ

  
  بند مشک را سقا به دندان بگرفت

  
  رساند آب را بر تشنه کامان شاید  

  
شد تهى مشک پر آب از تیر  چون

ــمن   دشــــــــــــــــــــــ

  

  نماند او را امید خیمه رفـتن  دیگر  

  

  با عمود آهنین نقش زمین شـد  مه

  
  بر دل غمدیده ام البنین شـد  خون  
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  سرو زیباى وفا از پا بیافتـاد  چون

  
اخى ادرك اخاك آن لحظه  بانگ  

  ســــــــــــــــــــــــرداد

  
  برادر بر سر عباس بى دسـت  آمد

  
  که پشتم از داغ تو بشکسـت  گفتا  

  
ش گریـه  فلـک آن دم بـرای   چشم

  مــــــــــــى کــــــــــــرد

  

بر دست جدایش گریـه   خورشید  
  مـــــــــــى کـــــــــــرد 

  
که اشک از دیدگان مشـک   گویى

  مــــــــــى ریخــــــــــت 

  

حال زار صاحب خـود اشـک    بر  
ــت  ــى ریخــــــــ   مــــــــ

  
  بسوزد از بـراى شـاه مظلـوم    دلها

  
  قلب سوزان امام زار و مغمـوم  بر  

  
زاین غمنامه دلها گشـته  ) محسن (

  پـــــــــــر خـــــــــــون 

  

  حال مهدى زهرا دگرگـون  گردید  

  

کن سخن ، کوتاه کن طومـار   بس
ــم را   غــــــــــــــــــــــ

  

  مخوان مرثیـه درد و الـم را   دیگر  

  

یـار و یـاورت در هـر دو     عباس
ــا   دنیــــــــــــــــــــــــ

  

روا گــردى بــه حــق آل  حاجــت  
ــا  )348(طاهـــــــــــــــــــ
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  روح کنار جسد  -  125
  :ظیمى فرمودندآقاى حاج شیخ ابراهیم ابراهیمى شاه عبدالع جناب
مدتى در مشهد مقدس ، زیر سایه حضرت ثامن الحجج على بن موسـى   بنده

  .الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء سکونت داشتم 
یکى از روزها در مسـیر راه بـا   . مى رفتم ) زشک (براى ییلاق به قریه  شبها

 شخصى سید آشنا شدم و او مرا دعوت کرده ، به منزل خویش در دهى بـه نـام  
وارد منزل سید که شدم ، دیدم بچه هایش همگى روسرى هـاى  . برد) ارچنک (

. بجـوییم   توسلى  پیشنهاد شد اول شام بخوریم و سپس . سبز رنگى به سردارند
روضـه خوانـده   . اول توسل و روضه خوانده شود، بعدا شام بخـوریم  : من گفتم 

شـب را هـم   . متوسل شدیم     شد و ضمن آن به حضرت اباالفضل العباس 
آنجا ماندم صبح که برخاستم و نماز خوانـدم و پـس از قرائـت تعقیبـات نمـاز      

اتاق خوابیده ام ولى روحم به جنازه  گوشهخوابیدم ، در عالم خواب دیدم که در 
هم در حالیکه زرهى   آقا قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس . ام نظاره مى کند
  .ودى به سر دارد، در کنار جنازه من نشسته اندبه تن و کلاهخ

به حـق محمـد و آل   : یکدفعه دستها را به طرف آسمان بلند کردم و گفتم  من
سپس آقا بـه طـرف آسـمان اشـاره اى فرمودنـد و در نتیجـه       ....  محمد 

  .عنایتشان شامل حالم شد و روحم به بدن بازگشت 
و پس از آن خیـرات و مبـرات و توفیقـاتى بـراى مـن       خواب بیدار شدم از

  .حاصل شد
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فرزند گمشده   مادر عنبر با توسل به حضرت ابوالفضل العباس  -  126
  اش را پیدا کرد

  :آقاى غلامرضا اسدى مقدم مى گوید) گلستان معارف (کتاب  مولف
تنها یک پسـر  که در دزفول بودم ، زنى در همسایگى ما مى زیست که  زمانى

شوهرش آن زمان وفات کرده بـود مـع الاسـف بـه علـت      . داشت ) عنبر(به نام 
خـانم مزبـور،   . نامعلومى این تنها پسر نیز از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت 

تا اینکه یک سال  د،حدود بیست سال ، تنها با فقر و فلاکت و گریه زارى سر کر
  .ى زیارت عتبات به عراق رفت وى همراه دو زن دیگر از آشنایانش برا

به زیارت حضرت ابوالفضـل    در کربلا بعد از زیارت امام حسین  روزى
مى روند، مادر عنبر بشدت گریه مى کند و در حـالى کـه فرزنـد      العباس 

آن دو زن او را . مى شـود   مفقود شده خود را از آن حضرت مى خواهد، بیهوش 
خیابـان ،   گرانکـار . برسـانند  کترکرده ، در صدد بر مى آیند به د از حرم خارج

کجا مى روید؟ مى : تاکسى را صدا مى زنند راننده آنها را سوار کرده ، مى پرسد
این زن که پسرش گم شده است در حرم گریه زیاد کرده و از حال رفتـه  : گویند

شما اهل کجایید؟ مى  راننده مى پرسد. است ، مى خواهیم او را به دکتر برسانیم 
مـى  . محله مسـجد : کدام محله ؟ پاسخ مى دهند: مى پرسد.  ولاهل دزف: گویند
مى پرسد اسم پسـر گمشـده اش   . فلان : اسم این زن چیست ؟ مى گویند: پرسد

  عنبر: چیست ؟ مى گویند
  ، که فردى غیر از عنبر نبوده است ، در حالیکه اشـک در چشـمانش    راننده

من عنبرم ، و ایـن  : ماشین را کنار خیابان خاموش کرده مى گوید حلقه زده بود،
. هر دو پیاده مى شوند و مـادر، عنبـر را مـى شناسـد    . خانم هم مادر من است 

  )349(! یکدیگر را به آغوش مى کشند و عنبر آنها را به منزلش مى برد
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    اثر روضه قمر بنى هاشم  -  127
به همراه عده اى از وعاظ به شهرى مى : مى گفت از گویندگان مذهبى  یکى
یکى از وعاظ به راننده ماشین که جوانى بود پرخاش کـرد، امـا راننـده    . رفتیم 

. جوان هیچ گونه عکس العملى از خود نشان نداد و به سکوت مودبانـه گذرانـد  
عذر خواهى کردم ،  هوقتى به مقصد رسیدیم ، من به جاى دوست واعظم از رانند

من با خود عهد کرده ام که به آقایان علمـا، مخصوصـا گوینـدگان    : نده گفت ران
آنگاه سرگذشت خود . مذهبى ، احترام کنم ، هرچند از ناحیه آنها ناراحتى ببینم 

  :را این طور تعریف کرد
یک نوازنده و مطرب بودم و مرتکب هر گونه گناه و آلودگى مى شـدم و   من

بطه اى نداشتم ، تا اینکه ایام عاشـورا و عـزادارى   اصلا با دین و نماز و روزه را
شب تاسوعا خانواده من همه به مسجد رفتند و من . فرا رسید  امام حسین 
شدم و بى اختیار به طرف مسجد  لنددر خانه حوصله ام سر رفت ، ب. تنها ماندم 

  .آمدم 
حرفهـاى  . دم بر منبر موعظه مى کرد، در گوشه اى نشستم و گوش دا واعظى

او مرا منقلب کرد، مخصوصا موقعى که به ذکر مصیبت حضرت ابوالفضل العبـاس  
رسید و آن شعر عربى را از زبان حضرت نقل کرد، که در موقعى که دست   

  :راست آن بزرگوار را قطع کردند و فرمود
  االله ان قطعتمـــــــــــوایمینى  و

  
  احـــامى ابـــداعن دینـــى انـــى  

  
دا قسم ، اگر دست راست مرا هم قطع کنیـد، مـن تاابـد از دیـن     به خ:  یعنى

  .خودم حمایت مى کنم و دست از یارى دینم بر نمى دارم 
  :کلام مرا تکان داد و منقلب شدم ، اندکى فکر کردم و با خود گفتم  این
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از دین خود آن قدر حمایت کرد که شهید شد، آیا من   العباس  ابوالفضل
ن خود چه کردم ، در حالیکه خود را علاقه مند بـه حضـرت ابوالفضـل    براى دی
  مى دانم اما دین خود را ویران کرده ام ؟  العباس 
بود که به خود آمده در همان مجلس توبه کردم ، سپس به منزل آمـده ،   اینجا

خـرد کـرده و    - هـر چـه داشـتم     - تمامى وسایل و آلات و اسباب معصیت را 
ریختم و به دنبال رانندگى رفتم ، خداوند هم یـاریم کـرد و اکنـون وضـع      بیرون

و آبرویى  احترامىاگر با آن شغل در میان مسلمانان . زندگیم بسیار خوب است 
نداشتم ، اکنون در میان برادران و همسایگان خویش داراى احترام و عزت بـوده  

هدایت و گفتار آن عالم  و به مسائل دینى سخت پایبندم و این از برکت ارشاد و
  )350(. من نوکر همه شما هستم . است 

  متوسل شد و شفا گرفت  به اباالفضل العباس  -  128
الاسلام آقاى یگانه حامى و مروج مکتب اهل بیـت عصـمت و    حجت جناب
  :کرامتى را از مرحوم پدرشان نقل کردند که ذیلا مى خوانید طهارت 

پــدرم ، حــاج حســن نــورایى یگانــه ، در ســنین طفولیــت همــراه  مرحــوم
سال  86یا  84برادرهایش به شهر مقدس قم مهاجرت نمود و تا پایان حیات که 

عمر کرد در همین شهر سکونت گزید تا از دنیـا رفتـه و در قبرسـتان بقیـع قـم      
مـا   ىمدفون گشت وى کرارا جریان پیاده رفتن خویش به کربلاى معلـى را بـرا  

  :نین نقل مى کردچ
از قـم  . همراه قافله اى پیاده به کربلا رفتم ) هیجده سالگى (اوایل جوانى  در

که حرکت کردیم ، خیال مى کردیم چاووش مى داند که راه باز است ، و او نیـز  
آن روز همه مردم رادیو و دیگر ! (خیال مى کرد مردم مى دانند که راه باز است 

بدانند راه کربلا باز اسـت یـا    فصیلایار نداشتند که ترسانه هاى خبرى را در اخت
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حرکت کردیم و در راه به هر شهر و روستا نیـز کـه مـى رسـیدیم ، بـر      ) بسته ؟
بعضى از افـراد الاغ و بعضـى هـم اسـب سـوارى      . جمعیت قافله افزوده مى شد

داشتند و بسیارى نیز مثل مـن هـیچ مرکـب سـوارى نداشـتند و پیـاده راه مـى        
  .پیمودند
طول راه ، مامورین حکومت ، براى ما مزاحمت ایجاد مى کردند و سـعى   در

داشتند که ما را از این سفر منصرف کنند، که چاووش با لطائف الحیـل و تـدابیر   
خاصى قافله را از چنگ آنان خلاصى مى بخشید و در نتیجه به راه خـود ادامـه   

ه عبـور بـه مـا را نمـى     در عین حال ، بعضى از جاها بهیچوجه اجاز. مى دادیم 
دادند و با نیروهاى زیادى مى آمدند و ما را تهدید به قتل مى کردند، که در آنجا 

و بروز کرامات و معجزات   نیز با توسل به حضرت سیدالشهدا امام حسین 
که شرح آنها مفصل است نجات یافته و مى رفتیم تا آنکه بـالاخره بـا تفضـلات    

به کربلا رسیدیم و مدت   ابى عبداالله الحسین  حضرتص الهى و عنایت خا
  .چهار ماه در جوار آن حضرت بسر بردیم 

کربلا که بودیم ، یکى از روزها بینى من خونریزى سختى پیدا کرد و ایـن   در
امر ادامه یافت ، به طورى که هیچ یک از انواع مـداوا و معالجـات مـوثر واقـع     

تـا آنکـه شخصـى    . نشد و همراهان مـن مـایوس شـدند   نشده ، خونریزى قطع 
این کار را انجـام   دقرار ش. پیشنهاد کرد لاستیکى را آتش زده بینى را دود بدهند

ولى همین که لاستیک را آتش زدند، من احساس خطر کـرده و بـا خـود    . دهند
لذا یکبـاره دسـت   . گفتم ممکن است این کار موجب خفگى و هلاکت من گردد

دراز نمـودم و بـا دلـى      طرف حرم حضرت ابوالفضـل العبـاس   خود را به 
شکسته و حالتى پریشان متوسل به آن حضرت شدم ، بلافاصله خون بند آمـد و  
کسانى که لاستیک آتش زده بودند تا بینى مرا دود بدهند، از اطـراف مـن کنـار    
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متوسل شـده و    او را رها کنید، که به حضرت اباالفضل العباس : رفته گفتند
  .شفا گرفته است 

  به برکت نام اباالفضل هیچ کدام صدمه ندیدیم  -  129
 10الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ على اکبر قحطانى ، در  حجت جناب

  :ق فرمودند  ه 1419ربیع الاول 
یک روز با ماشین : نفر راننده به نام حاج درویش ، اهل بوشهر، نقل کرد یک
سى همراه کمک راننده ، در حرکت بودیم ، ناگاه به ماشینى که تصادف کرده کمپر

از آن گذشتیم و بعد با یک ماشین تریلى روبرو شدیم کـه  . بود برخورد نمودیم 
به قول معروف ، مـرگ را   ،خلاصه . در مسیر ما بر خلاف قانون در حرکت بود

و بغل دستیم فریـاد   به چشم خود در چند قدمى خویش دیدیم ، که یکمرتبه من
  .یا ابوالفضل : زدیم 
گفتن این کلام ، ناگهان گویى کسى اطاق تریلى را گرفته به آن طـرف کـه    با

در مسیر خودش بود پرت کرد و از جاده خارج شد، در حالیکـه مـا و ماشـین    
  .صدمه اى ندیدیم   هیچکدام به برکت نام مبارك حضرت ابوالفضل العباس 
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  کمتر از یک ساعت حاجت خود را مى گرفتند  -  130
الاسلام و المسلمین ، عالم وارسته ، حامى مکتب و آل محمـد   حجت جناب
فرزند سـلاله السـادات آقـاى     )351(آقاى سید مرتضى مجتهدى سیستانى   

 مشاهده 2حاج سید محمد جواد مجتهدى سیستانى ، در کتاب اسرار موفقیت ج 
  :چنین مى نگارند  خود را در حرم حضرت اباالفضل العباس 

شمسى ، که مدت چند ماه توفیق زیارت عتبـات عالیـات را    1348سال  در
شاهد شفا گرفتن بیمـاران و روا    داشتم ، مکرر در حرم حضرت ابوالفضل 

یض خـود را بـه   گاهى از اوقات ، افرادى کـه مـر  . شدن حاجت گرفتاران بودم 
را مـى   دضریح آن حضرت دخیل مى بستند در کمتر از یک ساعت حاجت خو

از گـرفتن حاجـت     در این موقع ، زنان عرب طبق رسم خودشان پـس  . گرفتند
خود به هلهله مى پرداختند و به سوى ضریح مطهر و زورا، نقل مـى پاشـیدند و   

اوقـات بـراى آنکـه     گاهى از. شور و شعف فضاى حرم مطهر را فرا مى گرفت 
رایج عـراق اسـت مـى     ولکه پ) فلوس (بیشتر اظهار تشکر نمایند، همراه نقل ، 

اعتقاد و یقین آنان در آن حد بود که گاهى همـراه بـا مـریض ، نقـل و     . ریختند
فلوس را نیز با خود مى آوردند و در لحظه اى که مریضشان شـفا مـى یافـت ،    

شیدن نقل و فلوس مشغول مى شـدند و بـه   فورى به هلهله مى پرداختند و به پا
  )ابوفاضل نشکرك : (شادى و اظهار تشکر مى پرداختند و مى گفتند

جوان دیوانه اى را به حرم مطهر آوردنـد و تـا سـه روز بـه ضـریح ،       روزى
ایـن باعـث تعجـب بـود کـه      . دخیل بسته و بستگانش اطراف او را گرفته بودند

شـفا نیـافتن   ! انستند حاجت خود را بگیرندچگونه در این مدت طولانى آنها نتو
زیرا طبق . چون خلاف معمول بود. یک مریض به مدت سه روز مایه تعجب بود

به این . متعارف کسانى که به آن حضرت متوسل مى شدند، اعتقاد عجیبى داشتند
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آنان با یقین کامل اظهار مى . جهت احتیاج به زمان طولانى و وقت زیاد نداشتند
. حاجت آنان را مى دادند  و حضرت ابوالفضل ) ابوفاضل الحوائج : (داشتند

  .، به آن بزرگوار متوسل مى شدند   بوالفضلچون با یقین به لطف حضرت ا
از بیان این مطالب این اسـت کـه در بسـیارى از توسـلات ، جهـات       مقصود

مواردى لطف اهل بیت  در. دیگرى وجود دارد که جایگزین تطهیر قلب مى شود
و در مواردى دیگر، یقین و اعتقاد مردم ، باعث عنایت آن بزرگواران مـى   
  .گردد

  حیات مجدد  -  131
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ احمد احمدى براى مولـف   حجت جناب

  :کتاب حاضر دو کرامت این چنین نقل کردند
روزهـاى تابسـتان ، زن دایـى مـن     شمسى ، در یکى از  1348در سال  -  1

و ما هم بچه ها را در سرداب جمع کرده . نشسته و مشغول پاك کردن سبزى بود
ساله هم بود که کنار حوض  3- 2بچه کوچکى حدودا . بودیم و بازى مى کردیم 

قریب نـیم  . داو یکدفعه ، بدون اطلاع ما، به حوض مى افت. با آب بازى مى کرد
حوض گذشته بود که من از سرداب بالا آمـدم و دیـدم او    ساعت از افتادن او به

بیـرون آورده ، کنـار     طفل را از حوض . روى آب ، به حالت مرده افتاده است 
  زن دایى ، بیا، سعید مرده است: حوض در باغچه گذاشتم و صدا زدم 

ن ایـن  ، م  یا ابوالفضل العباس ، یا ابوالفضل العباس : آمد و فریاد زد او
و این در حالى بود که هیچ امیدى به حیـات کـودك   ! بچه را از شما مى خواهم 

در همین حال پدرش هم آمد و در حالیکـه رو  . نبود و باید گفت کاملا مرده بود
من ایـن فرزنـد را از شـما مـى     ...زمان  مامیا ا: به قبله ایستاده بود، صدا مى زد

  !خواهم 
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شروع کرد به گریه کردن ، و به عنایت حضرت بچه مرده در بغل مادر  ناگهان
بـن الحسـن العسـکرى     حجتو حضرت   قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 

  .حیات مجدد یافت   
حال حاضر، سعید زنده است و پس از طى تحصیلات ، مهندس هم شـده   در
روضـه اى    س به شکرانه بازگشت حیات سعید، بعد از ظهر آن روز مجل. است 

برگزار کردند که آقا سید حبیب میانجى آمد و توسل بـه اهـل بیـت عصـمت و     
  .جست  طهارت 

  من مى گفتم یا ابوالفضل العباس  -  132
جناب آقاى احمدى ، پس از خواندن کتاب شریف چهره درخشان قمـر   -  2

کـه در یـک مسـجد    ، شب خواب مـى بینـد     بنى هاشم ابوالفضل العباس 
پس از سخنرانى به همراه عده اى از مستمعین از مسجد بیرون . سخنرانى مى کند

یکدفعه دیدم یک نفر از روبرو دارد مى آید، و مشـغول  : وى مى گوید. مى آیند
وقتى که به ما رسید مرا مـورد حملـه قـرار    . قطع کردن دست و پاى افراد است 

. همگى فرار کرده مـرا بـا او تنهـا گذاشـتند    داد، رفقاى مسجدى که با هم بودیم 
یـا اباالفضـل العبـاس    : زمانى که شمشیرش را بلند کرد تا به من بزند، من گفـتم  

مجددا شمشیر را بلند کرد تا مـرا  . او را خنثى کرد بهو گفتن این ذکر، ضر  
صـه  خلا. مورد ضربه قرار دهد، باز حضرت را صدا زدم و ضربه اش بى اثر شد

تا اینکه منصرف شـد  . چند بار این عمل تکرار شد و ضربات او هیچ اثرى نکرد
من جلو رفتم و دیدم وى دست و پاى افراد متعددى را قطع کرده است . و رفت 

  .، ولى الحمدالله نتوانست هیچ ضرر و ضربه اى به من وارد سازد
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  بودم  من ارز سن طفولیت شدیدا عاشق اباالفضل  -  133
آقاى حسین رضایى ، مداح اهل بیـت عصـمت و طهـارت سـلام االله      جناب

ق   ه 1419صـفر الخیـر    16برابر  20/3/77علیهم اجمعین ، طى مرقومه اى در 
  :کرامت زیر را ارسال داشته اند

جانب حسین رضایى فرزند ماشاءاالله ، ساکن قـم محـل قـدیمى مسـجد      این
مترى حسینى ، در سن نه  8معروف به  13جامع ، محل فعلى دور شهر، فاطمى 

بودم که در     سالگى شاهد کرامتى عجیب از باب الحوائج ابوالفضل العباس 
، ماجراى آن را ذیلا بـازگو مـى کـنم ایـن      پى تقاضاى دوستان اهل بیت 

سالگى در بازار نو، نزدیک مسجد امام حسـن عسـکرى    9تا  8جانب در سنین 
استادى داشتم به نـام سـید   . ، شاگرد کفاش بودم )معروف به مسجد امام (  

حسین طباطبائى که از بستگان بود و پدرم به علت رونق شـغل کفاشـى مـرا در    
اشتغال بنده در آن مغازه ، کار بنـده در آن مغـازه کـار    . دمغازه ایشان گذاشته بو

ش نامیده مى شود و بنده از آن رنج مى بسیار کثیفى بود که به نام توکار کشى کف
مع الاسف وقتى به منزل مى آمدم پدرم مرا مـى  . بردم و از مغازه فرار مى کردم 

زد که چرا فرار مى کنى ؟ و دوباره مرا به مغازه مى آورد و به دست اسـتاد مـى   
سپرد و او هم مرا تنبیه مى نمود اکثر وقتها که فرار مى کردم به میـدان حراجیهـا   

  .که نزدیک شهردارى قدیم قم بود، مى رفتم 
اشخاصى که معروف به معرکه گیر بودند، در آنجا معرکـه مـى گرفتنـد و     زیرا

شیوه کار آنها بدین گونه بود که پرده هایى مى . مى خواندند مدح اهل بیت 
و سـپس کنـار   و قاتلین آنها در آن پرده ها نقش بـود   زدند که تمثال ائمه 

حضـرت ابوالفضـل العبـاس و امـام حسـین       تپرده ها مى ایستادند و از شجاع
و در خلال سخن ، با عصـایى کـه در دسـت    . و یارانش سخن مى گفتند  
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داشتند به آن تمثالها اشاره مى کردند و توضیح مى دادند که مثلا ایـن تمثـال بـه    
  ...مى باشد و این یک به   حضرت ابوالفضل العباس 

بودم و هنگام فـرار    از سن طفولیت شدیدا عاشق ابوالفضل العباس  من
نیز گـاه مـى شـد کـه     . از مغازه خود را به پاى سخن معرکه گیرها مى رساندم 

هنگام فرار از مغازه به امامزاده شاه سید على یا شاهزاده احمد، از نوادگان علـى  
عنوان گورهاى دسته جمعى وجود داشـت   بهآنجا سردابهایى . مى رفتم  ،  

. که در زمان قحطى که مردم زیاد مى مردند، مردگان را در آنجا دفن مى کردنـد 
یکى از آن سردابها سردابى بود که بین شـاهزاده علـى و شـاهزاده احمـد قـرار      

  .داشت و الان خیابان شده است 
ز مغازه نزدیک غروب به یکى از این سـردابها  ، یک روز پس از فرار ا بارى

که درب آن خراب شده بود رسیدم و از ترس آنکه مبادا پدرم مـرا پیـدا کنـد و    
مـع الاسـف بـه    . طبق معمول کتک بزند، داخل آن سرداب شدم تا مرا پیدا نکند

علت اینکه جلوى درب آن سرداب خاکهاى نرمى بود، به مجرد اینکه من پـایین  
ر به هیچ عنوان نتوانستم بیرون بیایم ، زیرا روى آن خاکهاى نرم سـر  رفتم ، دیگ

در این بین ، چشم من به سرهایى افتاد . مى خوردم و قادر به بیرون آمدن نبودم 
  .که از بدنها جدا شده بود

مشاهده آن سرها و نیز اسکلتهایى که روى هم انباشته شـده بـود، بسـیار     از
  .نوان هم راه نجاتى مشهود نبود ترسم مضاعف شدترسیدم و از اینکه به هیچ ع

از پدرم ، که وقتى دیده بود من به منزل نیامدم و دیـر کـردم ، همـراه     بشنوید
افـراد  . برادرم پرسان پرسان ، سراغ مرا از اشـخاص مختلـف جویـا شـده بـود     

مختلف نشانى مسیرى که من رفته بودم به آنها داده بودند و آنها با چراغ بغدادى 
بودند تا به نزدیـک سـرداب    هرد پاى این جانب را تعقیب کرد) چراغ فتیله اى (
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شاید در همین سرداب باشـد، امـا   : برادرم گفته بود. رسیده و مرا صدا زده بودند
خیر، امکان ندارد که وى به این سرداب خوفناك و تاریک : پدرم پاسخ داده بود

س اینکه شما او را بزنید خودش را شاید وى از تر: برادرم مجددا گفته بود! برود
  .نموده است  اندر اینجا پنه
روى اصرار برادرم ، چند مرتبه مرا صدا زدند، در آن اثنا، مثل اینکـه   بالاخره

کسى به من اشاره کرد و گفت بگو من در اینجا هستم ، چـه ، اگـر آنهـا برونـد     
لذا من ، کـه از   .ممکن است درنده اى به این سرداب بیاید و باعث رنج تو شود

 ـ: پاسخگویى استیحاش داشتم ، فریاد زدم  در نتیجـه ،  ! اینجـا هسـتم    نپدر، م
و من دست او را گرفتم و ! دست مرا بگیر: پدرم دست خود را دراز کرد و گفت 

سپس به من گفت که امشب تو را به منزل مى برم و نمى زنـم  . مرا بیرون آوردند
از این کار نجات پیدا کردى مـى آیـى و شـام     ، ولى کارى با تو مى کنم که اگر

من از روى ترس و نگرانى ، نه نهار خورده بودم و نه شام ، . خود را مى خورى 
تو : و مدام فکر مى کردم که او با من چه خواهد کرد؟ به منزل که رسیدیم گفت 

خـود گفـتم     ش یزندانى خواهم کرد و من پ) جاى ترسناك (را در این هلفدونى 
  !باز، این بهتر از کتک خوردن است که 

هنوز من نمى دانستم که مرا به چه شرایطى زندانى خواهـد کـرد و ایـن     ولى
که گفتم جایى بود که شوهر خاله من علوفه جمع مى کرد براى دامها ) هلفدونى (

پدرم مرا به آنجا برد و با زنجیر سر افسار الاغ ، دست . که زمستان به آنها بدهد
دو لنگه تیغ در آنجا . ، انداخت  ممحکم بست و بقیه زنجیر را بر گردن و پاى مرا

بود که قدیمیها اصطلاح آن را بهتر مى دانند، یعنى این دو لنگه تیـغ را بـار یـک    
مرا با دست و پاى . الاغ مى کردند و مى آوردند در همان هلفدونى مى گذاشتند

یگر را بر روى من گذاشت و بسته وسط یکى از این لنگه تیغها گذاشت و لنگه د
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که قفل پیچى بود و باید کلیـد  (آمد و با قفلى که در دست داشت  یروناز درب ب
در آنجا را که یک لنگه اى بود قفل کرد و با صـداى  ) را مى پیچید تا بسته شود

من درب را قفل کردم ، اگر توانستى بیرون بیایى به تو شـام خـواهم   : بلند گفت 
و الا تا صبح  گذاشتدوست دارى تو را در آن شغل خواهم  داد و هر شغلى هم

این را گفت و به اتاقى کـه در آن زنـدگى مـى    ! در همین جا زندانى خواهى بود
دقیقا یـادم هسـت   . کردیم و فاصله زندان من با آنجا حدود بیست متر بود رفت 

و آبگوشـت را آورده بودنـد و مشـغول کوبیـدن     . که آن شب آبگوشت داشـتیم  
من مى رسـید و از گرسـنگى دلـم     شصداى کوبیدن آن به گو. ربى آن شدندچ

مادر به حال من شدیدا گریه مى کرد و به پدر التماس مى نمود . غش مى رفت 
: اما پدر مى گفت ! مرد، برو بچه را بیاور، هم گرسنه هست و هم مى ترسد: که 

البته ، پیداست که پدرم . خیر، او باید تنبیه شود که دیگران از کار خود فرار نکند
منظور و غرضى نداشت ، و فقط مى خواست مرا تربیت کند و  ختگیریهااز این س

رم و آنچه گفتم مقصود، گلایـه و شـکایت از   الذا در حال حاضر گله اى از او ند
بارى ، در آن وانفسا یا آن کسى کـه  . او نبود، که حق و حرمت پدر بسیار است 

و بـا همـان حـال     افتـادم براى ما مى خواند   عباس از شجاعت ابوالفضل ال
یا قمر بنى هاشم ، شما قدرت زیادى دارید، خواهش مى : کودکى ، عرض کردم 

. کنم دست و پاى مرا باز کنید تا من طبق قرار پدرم بروم شام خـود را بخـورم   
و زنجیرى که  با گفتن این حرف ، یکمرتبه دیدم لنگه تیغ از روى من پایین افتاد

بسته شده بود پاره شد و بـه دسـت و گـردن مـن      مدست و پاى من با آن محک
آمدم پشت همان دربى که پدرم به روى من بسته بود و دست به ! آویزان گشت 

به مجرد دست گذاشتن ، دیـدم چیـزى از بـالاى درب بـه     . درب بسته گذاشتم 
ت که پایین افتـاده اسـت و   متوجه شدم که قفل درب اس. پایین افتاد و صدا کرد
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خلاصه درب هم باز شد و من با شعف زیاد خود را به نزدیک اتاقى کـه پـدر و   
هنوز شام را کامل نخورده بودنـد کـه ، از   . مادر و برادرانم در آن بودند رساندم 

پدرم بسیار غضبناك شد و بسرعت بـه  ! پدر، من آمدم : میان تاریکى صدا زدم 
آن را باز کرد تا  غهرا که در جیبش بود بیرون آورد و تیسوى من آمد و چاقویى 
یـه مـى   رگ - که شدیدا نگران این صحنه بـود   - مادرم . به اصطلاح سر مرا ببرد

کرد و تکرار مى نمود که ، اى مرد، بس است ، این قدر این بچه را اذیت نکـن ،  
الب این ولى ج. خودت قرار گذاشتى که اگر بیرون آمد بیاید و شامش را بخورد

هیچ وجه نمى ترسیدم و یک شجاعت عجیبـى   بهاست که ، در آن لحظات ، من 
  .در وجود من پیدا شده بود

مادر، بگذار او مرا بکشد، که کشته شدن براى من راحت تر اسـت  : گفتم  لذا
  !از اینکه این قدر در این سن اذیت شوم 

، بعدا اگر خواستید سر اجازه بدهید مطلبى را به شما بگویم : پدر نیز گفتم  به
مگر شـما بـا مـن    : چه دارى بگویى ؟ گفتم : گفت . مرا هم ببرید حرفى ندارم 

شرط نکردید و نگفتید که اگر بیرون آمدى ، بیا شامت را بخور، من کـه خـودم   
پس چـه شـد کـه    : گفت .  کردماین زنجیرها را پاره نکردم و قفل درب را باز ن

    من متوسل به قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس : زنجیر و قفل باز شد؟ گفتم 
ین دست به درب گذاشـت و درب  نشدم و یکمرتبه دیدم زنجیرها پاره شد، همچ

  .هم باز شد
را که گفتم ، پدرم چنان سرش را به دیوار کوبید که خون از سر او بیرون  این

پسرم ، چه کـردى   :مادرم گفت . زد و به سینه من پاشید و خود نقش زمین شد
: گفـتم    را بـرایش    مادر، من داستان معجزه ابوالفضل العباس : با او؟ گفتم 
    پدرت سقاى ابوالفضل العبـاس   ىفرزندم ، مگر تو نمى دان: مادرم گفت 
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و اهـل    است و شب تاسوعا و روز عاشورا، به عشق آقا ابوالفضل العباس 
حـال   ؟دستجاتى را که به خیابان مى آیند آب مى دهد و امام حسین  بیت

م را به شکستگى سر پدر گذاشتم و خطاب بـه حضـرت   تسدمن دگرگون شد و 
! آقا جان ، همان طورى که مرا نجات دادى ، پدرم را نیز شفا بده : عرض کردم 

  :به گریستن کرد و گفت  پدرم لرزید و از جا برخاست و مرا در بغل گرفت و بنا
هستم و اینها را کـه    ، پسرم ، من خودم عاشق ابوالفضل العباس  حسین

پسرم مرا ببخش ، دیگر تا روزى کـه زنـده باشـم تـرا     . گفتى همه را قبول دارم 
  .اذیت نخواهم کرد

خاطر نشان مى سازم که ذکر ایـن داسـتان ، جنبـه گلایـه از پـدر را       مجددا
چون آنها در قدیم مشکلات زیادى داشته اند و ایـن گونـه سـختگیریها    نداشت 

نسبت به فرزندانشان را به انگیزه و عنوان تربیت انجام مى دادند، و مـن خـدا را   
خدایا، آنچـه ثـواب   : شاهد مى گیرم زمانى که مشرف به مکه معظمه شدم گفتم 

را بـبخش و   در این مسیر نصیب من هست همه را بـه روح پـدرم برسـان و او   
بیامرز، چنانچه الان هم اگر پدرم زنده بود، با همه ضعف و ناتوانى حاضر بـودم  

حیف که اینک در قیـد  . او را به دوش بگیرم و به هر کجا دلش مى خواهد ببرم 
اهل بیت عصمت و طهارت هستم ، هـر   مداحنیز از آن زمانى که . ت نیست یاح

وانم ، مى گویم ، هـدایا، ثـواب ایـن    موقع که توسل جسته و ذکر مصیبتى مى خ
عزیزان من ، اى کسانى که این مطالب . توسل را به روح پدر و مادرم عاید فرما

مـى کـنم همـواره بـه یـاد پـدر و         را در آینده خواهید خواند، از شما خواهش 
، اگر زنده هستند قدر آنها را بدانید و به آنها خدمت کنیـد، اگـر    ىمادرتان باشد

  .به یاد آنها باشید و برایشان خیرات و مبرات بدهید اند ردهم
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آستان ابا عبداالله الحسین و قمر بنى هاشـم و تمـام خانـدان عصـمت و      کلب
حسین رضایى  طهارت صلوات االله و سلامه علیهم ، فقیر در خانه اهل بیت 

.  

  دست و پایش را بستند و جنب ضریح خواباندند  -  134
اضل ارجمند آقاى حاج اسـماعیل انصـارى زنجـانى طـى     مستطاب ف جناب

ق یکى از مشاهدات خود را چنـین   1419 مرقومه اى در لیله فرحه الزهرا 
  .نقل مى کند
که خود شاهد بودم در اینجـا ذکـر     از حضرت اباالفضل العباس  کرامتى

  :مى کنم 
هفت نفـرى بـه عتبـات عالیـات     قمرى ، ماه صفر، با خانواده  1369سال  در

مشرف شدیم و در روز اربعین به زیارت سیدالشهدا و حضرت اباالفضل العبـاس  
  .موفق گشتیم ، و الله الحمد و له المنه   
یکى از شبها که شب جمعه بود، یک دختر مـریض را کـه حالـت جنـون      در

ى کردند از بغداد به حرم داشت ، عده اى از زنها که دست او را گرفته و کنترل م
آوردند دختر که بسیار تنومند هم بـود گـاهى از     حضرت اباالفضل العباس 

کنترل زنها خارج شده ، سرو صدا به راه مى انداخت و حتى چادر و حجـاب را  
بالاخره در بالاى سر حضرت دست و پایش را بستند نـزد  . از خود دور مى کرد
ه عنوان توسل و دخیل به ضـریح بسـتند، زوار و خـدام و    ضریح خوابانیدند و ب

همراهان وى و کلیه زوار جلو آمدند تا از تغییر وضعیت او آگاه شوند، که دوباره 
اندکى بعد دیدنـد تشـنج و نـاراحتى هـایش     .  گرفتناراحت شد و تشنج او را 

فا پیـدا  ش ـ  کاملا برطرف شده و در کنار ضریح حضرت اباالفضل العبـاس  
مردم ریختند که لباس هاى او را به عنوان تبرك ببرند، خـدام حـرم   . کرده است 
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طبعـا همراهـان دختـر، از ایـن     . مانع شدند و او را به حجره نزدیک حرم بردند
  .رفع االله رایه العباس . کرامت حضور مسرور خوشحال شدند

  مدتى است که از این مرض اثرى نیست  -  135
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ ابـراهیم صـدقى    حجتمستطاب  جناب

کرامـت   6در طـى مکتـوبى    یکى از ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت 
شـکى نیسـت   : ایشان مقدمتا مرقوم داشته انـد . نقل کرده اند که ذیلا مى خوانید

ان صالح آنهـا و  و فرزند مقربین درگاه ربوبى ، که انبیاى عظام و ائمه هدى 
از جملـه آن  . سایر بستگان خدا هستند، داراى معجزات و کرامـات مـى باشـند   

اسـت کـه داراى       بزرگواران ، حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضـل العبـاس   
الاسـلام و   حجـت کرامات بـى شـمارى اسـت ، و مقـدارى از آنهـا را جنـاب       

چهره درخشان قمر بنـى  (در کتاب المسلمین آقاى ربانى خلخالى دامت افاضاته 
  جمع آورى نموده اند، جزاه االله تعالى خیرالجزاء)   هاشم 
آنجا که خواسته اند حقیر هم در این امر سهیم باشم و شمه اى از کرامـاتى   از

را که از ثقات شنیده ام نقل کنم ، لذا چند کرامت را تقدیم مـى دارم امیـد اسـت    
  .قرار گیرد  مورد عنایت حضرت ابوالفضل العباس انشاء االله تعالى 

خطیب منبر حسینى ، جناب سید ناصر آل الحلو که حـدود سـى سـال     -  1
است با ایشان رفاقت دارم ، نقل کردند سالها بود مبـتلاى بـه درد مجـراى ادرار    
بودم و هر چه به دکترهاى متخصص ، چه در نجف و چه در بغداد، مراجعه مـى  

تـا آن کـه   . ردم و داروهایشان را مى خوردم ، اثرى از بهبودى حاصل نمى شدک
این در حالى بـود  . آخر الامر دکترها جواب کردند و از خوب شدن ناامید شدم 

بـارى بـه همـین وضـع     . که درد هم شدت داشت و ادرار کردن برایم مشکل بود
 کرده ، متوجه بودم تا یک شب از منزل خودم در نجف اشرف رو به سوى کربلا
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به ایشان شدم و شفاى خـود را   وسلگشتم و مت  حضرت ابوالفضل العباس 
بر اثر این توسل ، بحمداالله تعالى از این مرض شـفا یـافتم و   . درخواست نمودم 

  .مدتى است دیگر از این مرض اثرى نیست 

  قسم مى خورند  به حضرت ابوالفضل العباس  -  136
کمـا  (در عراق ، نزد بسیارى از مردم ، خصوصا بین عشایر رسم اسـت   -  2

که به منظـور محکـم کـارى در قضـیه     ) اینکه در خود ایران هم این چنین است 
شراکت یا کارهایى دیگر، براى آنکه به همـدیگر خیانـت نکننـد و بـین شـرکا      

البتـه  . خوردند قسم مى  اطمینان حاصل شود، به حضرت ابوالفضل العباس 
این کار غالبا در بین ما شیعیان رواج دارد، اما گاه دیده مى شود که اهـل سـنت   
نیز، آنهم افراد متعصب آنها همین کار را انجـام مـى دهنـد، مثـل همـین سـران       

کـه  ) تکریـت  (حکومت بعث عراق که کلا اهل سنت بوده و از شـهرى بـه نـام    
  .و شیعیان و دوستان آنهاست برخاسته اند معروف به دشمنى با اهل بیت 

چه آنان ، زمانى که حکومت . دلیل بر این مطلب ، عملکرد آنها است  بهترین
عراق را به دست گرفتند، نسبت به شیعیان و روحـانیون و حـوزه هـاى علمیـه     
نجف اشرف و کربلا و سایر بلاد و حتى مراجع تقلید، خصوصـا مرجـع اعـلاى    

اعلـى   حکیمالعظمى آقاى سید محسن طباطبایى آیت االله ت شیعیان جهان حضر
االله مقامه الشریف شروع به خشونت و بد رفتارى کردند و به اخراج دههـا هـزار   

عـزادارى بـراى     نفر از ایرانى هاى شیعه مقیم اعتـاب مقدسـه و منـع مجـالس     
. نـد و سـایر شـعائر حسـینى پرداخت     حضرت سیدالشهدا حسین بن على 

مـه  هعراق اسـت کـه بـا ایـن      مغرض از این مقدمه ، معرفى خباثت سران رژی
تعصب و خباثت ، باز نسبت بـه مقـام و عظمـت و کرامـت حضـرت ابوالفضـل       

خاضعند، و لذا بعد از روى کار آمدن شان ، در همان هفتـه هـاى     العباس 
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مـده و بـه آن حضـرت قسـم     آ    اول ، به حرم حضرت ابوالفضل العبـاس  
چنانچه یکى از سران آن ! خوردند که با هم کار کرده و به یکدیگر خیانت نکنند

حکومت به نام حردان التکریتى در یادداشت هاى خویش که به چاپ رسـیده ،  
  .به این مطلب اشاره دارد

  شب خودم و همراهانم در حرم ماندیم  -  137
  بطاط البصراوى ، به نقل از استادش  عالم مهذب و ثقه آقاى سید عباس -  3

از قول مرحـوم   )352( مرحوم عالم جلیل فقیه نبیل آقا شیخ عباس مظفر نجفى 
  :شیخ محسن السعدون کرامت مهمى را به شرح زیر نقل کرد

که سید جلیـل القـدر مرحـوم سـید     : شیخ محسن السعدون مى گوید مرحوم
المجتهدین آقا سید مهدى قزوینى حلى اعلى االله هادى قزوینى نواده سید الفقها و 

مقامه هر ساله در دهه اول محرم مجلس با شکوهى به عنوان عزادارى حضـرت  
آن شـرکت مـى    رسیدالشهدا صلوات االله علیه برپا مى کرد، همه طبقات مـردم د 

و حومه آن ، شخصـیت و نفـوذ    )353(کردند، سید هادى قزوینى در شهر طویریج 
و از حیث داشتن ثروت بسیار و زمین هاى وسیع زراعتى ، ممتـاز   کاملى داشت

شـیخ  (مـن  . از این روى ، افراد زیادى در مجلس وى شرکت مـى جسـتند  . بود
نیز هر سال تمام ایام دهه را در مجلس وى حضور مـى یـافتم و مـى    ) محسن 

دیدم آقا سید هادى در روز هفتم محرم الحرام وقتى که منبرى مصیبت حضـرت  
را مى خوانـد منقلـب مـى شـد و گریـه          ر بنى هاشم اباالفضل العباس قم

  .عجیبى مى کرد تا از حال مى رفت و حدود عصر حالش به جا مى آمد
مطلب براى من و جمعى از مومنین موجب سوال شده بود، ولـى جـرات    این

از همـین  نمى کردیم سوال کنیم چون سید داراى هیبت بود، تا این کـه در یکـى   
سالها وقتى حالت سید را در روز هفتم محرم دیدم تصـمیم گـرفتم سـبب گریـه     
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 حضـرت زیاد و خلاف متعارف ایشان را در روز هفتم هنگام خوانـدن مصـیبت   
وقتى از ایشان علت این امر را سوال کردم ، . جویا شوم   اباالفضل العباس 
ب سوال مـى کنـى ؟ و اصـرار زیـاد     چکار دارى ، از این مطل: در جوابم گفت 

من هر چـه  : نمودم که علت امر را برایم توضیح دهد و او نهایتا در جوابم فرمود
مى دانى که من زمین کشـاورى  . است     دارم از حضرت ابوالفضل العباس 

دارم و کل مخارج سالانه خود و خانواده ام و نیز مهمانان زیـادى کـه در طـول    
من سالها بود که به حکوت مالیـات  . ، همه از عایدات این زمین است  سال دارم

نمى پرداختم ، تا این که حاکمى از طـرف حکومـت عثمـانى بغـداد، در کـربلا      
و از همان آغاز اعلام کرد که افراد باید مالیات زمـین خـویش و    گشتمنصوب 

 ـ. همچنین تمام بدهى هاى سالهاى گذشته شان را بدهنـد  راى ایـن  وى ده روز ب
کار مهلت داد و تهدید کرد که چنان چه در ظرف این مـدت کسـى مالیـاتش را    

 مـن . مصادره شده و به دیگرى واگـذار خواهـد گشـت      پرداخت نکند زمینش 
سخت در محضور قرار گرفتم و مع الاسف هیچ راهى هم نبود که بتوان حاکم را 

شر این حاکم بـه نجـف   از نظرش منصرف کرد، لذا تصمیم گرفتم براى رهایى از 
از . اشرف رفته به جدم حضرت امیرالمومنین صـلوات االله علیـه متوسـل گـردم     

و همراهـانم در   خـودم به نجف اشرف رفتم و به مدت سه شبانه روز ) طویریج (
ناراحت . م دحرم ماندیم و طى این مدت به حضرت متوسل شدم و نتیجه اى ندی

در داخل حرم حضرت سیدالشهدا صـلوات  شدم و از نجف به کربلا رفتم و آنجا 
االله و سلامه علیه ، سه شبانه روز، با همراهان در حرم ماندم و متوسـل شـدم و   

لذا آنجا را نیز ترك کرده ، بـه حـرم حضـرت    . م دگریه کردم ، باز نتیجه اى ندی
باب الحوائج رفتم و شب ، خـودم و همراهـانم در حـرم      اباالفضل العباس 

  .و گریه کردم . دیم و من ضریح حضرت را گرفتم و متوسل به ایشان شدم مان
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شب خوابم برده در عالم خواب خود را درحـرم حضـرت سیدالشـهدا     اواخر
یافتم ، و دیدم حضرات خمسه   نزدیک قبر جناب حبیب بن مظاهر   

ومنان ، فاطمه زهرا امـام حسـن و امـام حسـین     ، امیرم  طیبه پیامبر اکرم 
اند خواستم حرکت کنم ، و خودم را به آنهـا   هنشست) صلوات االله علیهم اجمعین (

  .برسانم ، دیدم قادر به حرکت نیستم 
در این بـین دیـدم اسـب سـوارى وارد     . فریاد بزنم ، زبانم بسته شد مخواست

سوار مزبور که . و از اسب به زیر آمد شد  صحن حضرت اباعبداالله الحسین 
قد رشیدى داشت و اوصافش همان طور بود که اهل منبر درباره شمائل حضرت 

و به خمسه طیبه سـلام کـرد و    دمى گفتند، وارد حرم ش  ابوالفضل العباس 
آمده ، نشست و در   دست همه آنها را بوسید، سپس پشت سر امام حسین 

آن حضرت آهسته چیزى گفت که من ملتفت نشـدم و آنگـاه رفـت و در     گوش
  .مقابل آنان نشست 

کـرده ، عـرض     رو به جدش رسول خـدا    امام حسین  حضرت
یا جداه ، اباالفضل العباس مى گوید امشب سید هادى آمده به من متوسـل  : نمود

در جواب امـام حسـین     رسول خدا . دشده است و حاجتش را مى خواه
عباراتى را فرمودند که فهمیدم حـاجتم روا نمـى شـود مجـددا اباالفضـل        

آمد و در گوش آن حضرت آهسته   نزد برادرش امام حسین   العباس 
  بـه حضـرت اباالفضـل العبـاس      این بـار روى   امام حسین . چیزى گفت 
العباس  الفضلحضرت ابو. شما خودتان با جدم صحبت کنید: کرد و فرمود  
را بوسید و دو زانو در مقابل   آمد مجددا دست مبارك پیامبر اکرم   

 ، مـن در  یا رسول االله: عرض کرد) و قریب به این مضمون (آن حضرت نشست 
بین مردم به باب الحوائج معروف شده ام و شیعیان دربـاره حوائجشـان بـه مـن     
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از خدا بخواهید که مردم فراموش کنند مـن بـاب الحـوائج     اشم. رجوع مى کنند
حضرت   در اینجا پیامبر گرامى ! هستم ، تا کسى دیگر به من رجوع نکند

ت و بوسید و بـه ایشـان ملاطفـت    فرا در بغل گر السلام  عليهابوالفضل العباس 
هُ مَا �شََاءُ وَُ��بِْتُ (: کرد و این آیه شریفه را خواند م� الكِْتاَبِ َ�مْحُو ا�ل�ـ

ُ
  )وعَِندَهُ أ

این آیـه را خوانـد در همـان عـالم       وقتى پیامبر : مى گوید سیدهادى
شده از خواب بیدار شدم و ضریح مقـدس ابوالفضـل   خواب فهمیدم حاجتم روا 

. را در بغل گرفتم و گریه کردم و به همراهانم گفتم حاجتم روا شد  العباس 
روز سـوم ، چنانچـه   . طویریج برگشتم  بهآنها تعجب کردند و من همان سحرى 

در . شدم و براى گرفتن وضو کنار حوض رفـتم   رعادتم بود، قبل اذان صبح بیدا
نگاه کردم دیدم حاکم کربلا است و دو بچـه  . اثناى وضو دیدم کالسکه اى آمده 

بردم و در  )354(او در مضیف . همراه وى مى باشد و خیلى خسته به نظر مى رسد
کردى ؟   شکایت مرا به حضرت عباس : رو به من کرد و گفت  مآنجا حاک

بـرو  : (به خوابم مى آید و مى فرمایـد   الان سه شب است حضرت عباس 
لذا مـن تمـام   !) سید هادى را راضى کن ، و الا این دو فرزندت را خفه مى کنم 

سـپس صـد لیـره هـم      دممالیات زمین را که مبلغ هزار لیره طلاست به تو بخشی
از آن تاریخ تا کنون نیز دیگر کسى براى گرفتن مالیات . هدیه به من داد و رفت 

یامده است ، با این که حکومت عثمانى منقرض شد و حکومت انگلیس سراغم ن
و انگلیسى ها هم براى گرفتن مالیات بعد از مـدتى جـاى خـود را بـه دیگـران      

  .دادند
یـک شـب   : اینجا سید هادى قزوینى رو به شیخ محسن کرده و مى گوید در

کرد، لذا من هر چه بودم و حاجت مرا روا   من نزد ضریح اباالفضل العباس 
  .دارم از برکت آن حضرت است 
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  گفتم یا باب الحوائج  -  138
مشهدى محمد على ارتحالى کرامتى را که خود شاهد بـوده انـد چنـین     آقاى

  :فرموده اند
 1365جانب محمد على ارتحالى ، ساکن خوى ، محله احمدنیا، در سال  این

تلا شـدم مراجعـه بـه دکترهـا     به مرض روماتیسم مالاریا و چرك تمامى بدن مب
سودى نبخشید بعد از یک سال مریضى من روز به روز بدتر مى شدم ، و کـارم  
از شدت مرض به جایى رسید که توانم را بکلى از دست دادم و در آستانه مرگ 
قرار گرفتم و تمامى فامیل دور من جمع شده ، و به انتظار تمام شدن عمـر مـن   

  .نشستند
مرم از قلبم عبور کرد که هم اکنون پرونـده ام را بـه مـن    آخرین لحظه ، ع در

نشان مى دهند، و دیدم که از نماز و روزه هایى که خوانـده ام و گرفتـه ام ، راه   
خدایا، من را بدون بخشیدن به کجـا مـى   : نجات برایم متصور نیست ، لذا گفتم 

عباس ، با گفتن ابوالفضل ال حوائجبرى ؟ سپس از قلبم عبور کرد و گفتم یا باب ال
این لفظ، روح من که در سینه جمع شده بود کم کم از طرف سـینه ام بـه طـرف    

  .خودم را تقریبا شناختم و بلند شدم نشستم . پائین بدنم آمد و حالم خوب شد
فامیل که دور من جمع شده بودند، همه گفتند آقاى مشهدى محمد على  افراد

به خانه هایشان رفتند، و من هـم   مثل اینکه خوب شدى ؟ و خوشحال و خندان
  .چیزى به آنها نگفتم 

شب خوابیدم و روز بعد استخاره کردم که اگر صلاح من در رفتن بـه قـم    آن
هست ، خوب بیاید تا من به قم مشرف شوم ، استخاره خوب آمد و من کـه تـا   

در . دیروز توان حرکت را نداشتم ، تنها و بى دستیار، به طرف قم حرکت کـردم  
توفیق را انجـام   غسلم ، به حمام رفتم و بعد او شستشو از قلبم خطور کرد که ق
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مشـرف   غسل توفیق را انجام داده ، به طرف حرم حضرت معصـومه  . دهم 
  .شدم و سه بار ضریح مطهر را تکان دادم 

اول گفتم که ، اى خانم ، من بزرگ یک خانواده هستم ، فورا شـفاى مـرا    بار
و بیشتر از این در درگاهتان نگه ندارید، بار دوم هم همین سخن را گفـتم  بدهید 

و وقتى براى سومین بار نیز ضریح را تکان دادم و همان کلمه را گفتم در محـل  
 ـ  روى داد، حـالتى   رایمکوچک خروج حرم کنار ضریح بودم ، که یک حـالتى ب

  .وصف ناشدنى 
ستراحت بکنم ، بعد از کمـى  شب به مسافرخانه رفتم که ا 9حدود ساعت  بعد

استراحت مرضم شدت یافت ، به حدى که نتوانسـتم در را بـاز کـنم و کسـى را     
  .صدا بزنم 
تا اذان صبح با وجود شدت مرض هر طورى که بود خود را به حرم  بالاخره

رسانیدم و نماز صبح را با زحمت خواندم و بعد بطرف مسجد مقـدس جمکـران   
یـا  : ه درب مسجد که روى آن نوشته شـده بـود  به محض مشاهد. حرکت کردم 

 یـن صاحب الزمان این در خواست در قلبم خطور کرد که ، یا صـاحب الزمـان ا  
  !بنده را دست خالى از در گهت برنگردان 

حیاط رفته وضو ساختم و داخل مسجد رفتم و نماز تحیت امـام زمـان را    به
دراز کشیدم و در حالیکـه   خواندم و بعد بیرون آمده در حیاط مسجد، رو به قبله

قسم مى دادم  امام زمان را صدا مى زدم و او را به حق مادرش فاطمه زهرا 
مرا از خواب بیدار کردنـد، دیـدم    بحص 11مرا شفا بدهد، به خواب رفتم ساعت 

  .حالم خوب شده است برخواستم مسجد را دور زدم 
باز بـه همـان محـل آمـدم و دراز     ظهر گفته شد، نماز ظهر را خواندم و  اذان

بعد از ظهر من را بیدار کردند پس از بیـدارى   4کشیدم و به خواب رفتم ساعت 
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شوق بسیارى جهت رفتن سریع به منزل در خود احساس کردم ، طـورى شـوق   
را بـه منـزل    درفتن به منزل به دلم افتاده بود مثل یک پرنده در یک لحظـه خـو  

تمامى افراد فامیل آمدنـد و از مـن   ) خوى (مان برسانم به محض رسیدن به شهر
آقاى مشهدى محمد على ، تـو  : دیدار کردند آنان خیلى خوشحال شدند و گفتند

  .دیگر ناراحتى ندارى 
که درباره تو خوابى دیـده ام و افـزود   : از رفتن آنان نیز، به همسرم گفت  بعد

مـى روم تـا برایـت    در عالم خواب ، دیدم که به داروخانه روبروى مقبره خوى 
  .دارو بخرم 
او خوب شده است ، ما داروى او را داده ایم و دیگر به دارو احتیاجى : گفتند

  .فقط هر شب یک عدد تخم مرغ ولرم به او بدهید. ندارد
است ، به دکتـر نرفتـه ام و    16/3/1376از آن زمان تاکنون که تاریخ  حقیر

کـه  ) تاى آقاى حجت کوه کمرى روس(اکنون نیز از زیارت حاج سید حسن بابا 
  )355(. زیارتگاه خیلى معتبرى است مى آیم ، و السلام 

 --------------------------------------------  
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  دست دعا  -  139
  خودسیانى: از تنظیم

  ت ، تهران.آیتا: اساس سرگذشت  بر
  : نوشتم

مى دانید کـه دو  . ن و فرهنگ گرفتار مشکل لاینحلى شده ایم مادر عزیزم م(
اینجـا همـه   . سال از ازدواج ما مى گذرد اما ما هنوز صاحب کودکى نشده ایـم  

نوع آزمایش انجام شده ، مدتها تحت نظر پزشک بودم و دارو مصرف کردم ، اما 
جه بـه آنجـا   براى معال نیدآیا صلاح مى دا. انگار بى نتیجه بوده و امیدى نیست 

  بیاییم یا جاى دیگرى را به این منظور سراغ دارید؟
آزمایشـات انجـام   . خواست که همراه شوهرم به آلمان برویم ، و ما رفتیم  او
مادر متخصص بیهوشـى بـود و مـدتى در    . هیچ کدام مشکلى ندارید: گفتند. شد

هـاى  انگلیس مشغول کار بود، اما بعـد بـه آلمـان برگشـته و همـان اولـین روز      
، ازدواج  سـت بازگشت با پدرم که متخصص زنان و نازایى و در ضمن ایرانـى ا 

  .کرده بود
آلمانى الاصل بود و علـى رغـم تمایـل خـانواده اش بـا پـدرم پیونـد         مادر

اینکه پدرم قبلا با او قرار کرده بـود کـه   . زناشویى بسته و به آیین او گرویده بود
چیزى است که من نمى دانـم چـون پـدر    یک روز به ایران بر مى گردد یا خیر، 

چیزى مى گوید و مادر چیزى دیگر، اما همیقدر مى دانم که از اولـین روزهـاى   
که خودم و آنها را شناختم ، حس کردم که پدر شاید همان طور که مى گفت بـه  

) اشتوتگارت (ما، در . خاطر من از بودن در یک کشور اروپایى در عذاب است 
و با توجه به تمول پدر مى توانستیم از هر لحـاظ در  . بودیم  در مهد تمدن اروپا

قوى تر از این رفاه ظاهرى ، به سـوى خـود مـى     چیزىاما پدر را . رفاه باشیم 
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چیزى که او دیده بود و مى دانست و من بى خبر بودم و همین بى خبرى . کشاند
کشورش کشـاند،   و کنجکاوى که به لطف خدا به جانم افتاده بود، مرا همراه او به

 مـا پیش از اینکه برگردیم ، میان پدر و مادر هر روز اختلاف و درگیـرى بـود ا  
پدر مى خواست همـراه خـانواده اش   . همه این اختلافات تنها یک علت داشت 

مـى  . و مادر راضى نمى شد کشور و خانواده اش را ترك کنـد . به ایران برگردد
  :گفت 
مینجا زندگى کن و آبروى هموطنانـت  یک ایرانى نجیب و با شخصیت ه مثل
مى تـوانى تـوى   . تو به عنوان یک متخصص مى توانى خیلى مفید باشى . باش 

پـدر همـه ایـن    . کار و تحصیلت پیشرفت کنى و کارهاى مهمترى انجام بـدهى  
 مثـل مـى خواسـت   . حرفها را منطقى مى دانست اما دلش شور آینده مرا مى زد

او در ایران چیزى را مى دید که . م و بزرگ شوم یک ایرانى در ایران زندگى کن
به گفته خودش در آلمان و حتى با راهنمایى او من نمى توانسـتم بـه آن برسـم    

  :و همیشه مى گفت . چیزى مثل یک فرهنگ 
  .ایرانى را میان فرهنگ کشورى دیگر نمى شود پیدا کرد فرهنگ

مـادر بـا تصـمیم مـن و     . من و او بالاخره به ایران برگشتیم . حق با او بود و
کنجکاویم درباره ایران منطقى برخورد کرد و در آخـرین دقـایق جـدایى      حس 

آنقـدر بـه او و اخـلاق و    . پدرت مرد نـازنینى اسـت   : آهسته کنار گوشم گفت 
شخصیت او اعتماد و اطمینان دارم که نمى توام مانع رفتن تو بشوم براى من هـم  

کشورم اینقدر مشکل نبود، اینطـور بـه سـعادتم     شاید اگر دل کندن از خانواده و
  .لگد نمى زدم 

ایران کـه  . من آن روز حس کردم هنوز پدرم را آنطور که باید، نشناخته ام  و
وطن پدرى من به حساب مى آمد، در همان اولین دقـایق ورود بـه منـزل پـدر     
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جشـن   برایمان اسپند دود کردند، گوسفند قربانى کردند و. بزرگ به دلم نشست 
تـوى خانـه   . شدم  نىمفصلى به خاطر ورود ما برگزار شد و من از آن روز ایرا

. مادر بزرگ خیلى زود سر از اغلـب رسـوم جدیـد و قـدیم ایرانـى در آوردم      
آشپزى و هنرهاى بسیارى که اغلب زنهاى اطرافیان از آن مطلـع بودنـد، بـرایم    

مرتـب بـا مـادر در     توى این مدت بـه طـور  . شیرین و یادگیرى شان آسان بود
دیدار حضورى ، او به خاطر مـن بـه    همتلفنى یا با نامه ، گاهى . ارتباط بودیم 

تا اینکه آخرین روزهـاى  . ایران مى آمد و من براى دیدار او به آلمان مى رفتم 
. نوزده سالگى از راه رسید و براى من هم مثل هر دختر ایرانى خواسـتگار آمـد  

ز خواستگاران را ببینم چون معتقـد بـود مـن بایـد     پدر نمى خواست هیچکدام ا
اما من دل به یکى از این . بشوم   درس بخوانم و توى یک رشته مفید متخصص 

خواستگاران بستم و از پدرم خواستم که اجازه بدهد من و فرهنگ با هم ازدواج 
کنیم و او مثل همیشه به خاطر من راضى شد و فرهنگ از اقوام پدرم بـود و در  

  .جوان برازنده و سالمى بود. ته پزشکى تحصیل مى کردرش
ازدواج ما با شکوهترین مراسمى بود که بـه  . فهمیده و خوبى داشت  خانواده

پـدر هـم جهیزیـه    . خانه اى پشت قباله ازدواج مـن انداختنـد  . خود دیده بودم 
کاملى برایم تهیه دید و من و شوهرم در میان دعاى خیر خـانواده زنـدگى را در   

که زبان مادریم بود،  انىمن به تحصیل در رشته زبان آلم. کنار هم شروع کردیم 
دو سال در . پرداختم و فرهنگ به تحصیل در دانشکده علوم پزشکى مشغول شد

کنار هم به خوشى زندگى کردیم اما کم کم حرف و کنایه هاى اطرافیان ما را بـه  
انجـام معالجـات   . ما کودکى نبوداما انگار در تقدیر . فکر بچه دار شدن انداخت 

شد و بعد نامه اى به مادر نوشـتم و همـراه فرهنـگ بـه      لمتفاوت در ایران دنبا
تـوى انگلـیس هـم    . آلمان رفتیم و از آنجا همراه مادر به انگلیس پرواز کردیم 
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همان آزمایشات و معالجات انجام شد و نتیجه همانى بود که در ایـران و آلمـان   
  :شنیده بودیم 

بعید است که نتوانید صاحب بچه . دو از لحاظ جسمانى کاملا سالم هستید ره
بـاز بـه ایـران    . چهار سال به معالجه و درمان گذشت و همه بى حاصل . بشوید

در این میان فرهنگ به . امیدوار بودیم که روزى صاحب فرزند شویم . برگشتیم 
 ـبا بچه هاى خواهر و بـرادر و اطراف . کلى عوض شده بود خیلـى گـرم مـى     انی

  .گرفت 
ولى انگـار دیگـر   . که والدینشان با حالت کنایه به من چیزى مى گفتند آنقدر

دیگر از غصه هاى من غصه دار نمى شد و بـا دردم  . اندوه من براى او مهم نبود
یا در خانه اقوام نزدیک . همه وقتش را خارج از منزل مى گذراند. آشنا نمى شد

در خارج از منـزل بـه حـدى     واین وقت گذرانیهاى ا.  بود و یا توى بیمارستان
کسـى را  . رسید که از زندگى بیزار شدم و حالتهاى افسـردگى بـه سـراغم آمـد    

بـه یـاد مـادر افتـادم و     . نداشتم که در خصوص این گرفتارى با او در دل کـنم  
  :او هم در پاسخ نامه ام نوشت . برایش نامه اى نوشتم 

  .دتى به اینجا بیابرایت امکان دارد، م اگر
چه اهمیتى دارد که تو : وقتى غصه هایم را شنید، خندید و گفت . من رفتم  و

بچه دار بشوى یا خیر عزیزم ، اینکه مساله مهمى نیست که به خاطر آن زندگیت 
اما او فامیل شوهرم را نمى . شاید واقعا از نظر مادر اهمیتى نداشت . تهدید بشود

طفلـک  . تـازه اى مـى شـنیدم     حـرف ام از آنها هر بار از زبان هر کد. شناخت 
طفلـک فرهنـگ   ....دختر جوان نـازنینى اسـت ، افسـوس    ...اجاقش کور است 

  ...وارثى نخواهد داشت و
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مادر و دلدارى هاى او کمى مرا به زندگى دلگرم کرد تـا اینکـه بـه     حرفهاى
 ـ. ایران برگشتم  در سـرد و کسـل   اما اولین هفته پس از مراجعت من به ایران آنق

به خصـوص همـان هفتـه متوجـه شـدم کـه       . کننده گذشت که باز افسرده شدم 
 ـ. شوهرم زنى را صیغه کرده احساس شکست مى کردم  زنـدگى   هدیگرى میلى ب

  .در من نبود
که به داشتن او افتخار مى کردم ، به خاطر بچه اى که نداشتنش تقصیر  مردى

بلافاصله به سـراغ پـدر   . یگرى رفته بودمن نبود، بى گفتگو با من به سراغ زن د
پـدر بـا فرهنـگ    . رفتم و التماس کردم که کمکم کند تا از فرهنگ جـدا شـوم   

کرده ام تـا برایمـان    همن این زن را صیغ: صحبت کرده و او در پاسخ پدر گفت 
مـن حتـى   . بعد بچه مال مـن و آیتـا اسـت و ایـن زن مـى رود     . کودکى بیاورد

اگر عذر . بیچاره و مستاصل شده بودم . د و آیتا مى گیرم وشناسنامه را به نام خ
خواهى ها و التماس هاى او نبود، همان موقع از او جدا مى شدم اما او قـول داد  

یک سال گذشـت و او مـرا فریـب    . سکوت کردم  نکه صیغه را پس بخواند و م
  .داد و هنوز صیغه بین آنها جارى بود

پدرم به خانه مى آمدم شـوهرم و آن زن را  این که یک شب وقتى از منزل  تا
گویا مى خواستند به . دیدم که جلوى منزل خواهر شوهرم از اتومبیل پیاده شدند

و . خوب به خاطر دارم شب تاسوعا بـود . اعصابم به هم ریخت . منزل او بروند
و رانندگى مى کردم  ممن توى خیابان هاى شلوغ شهر مثل باران اشک مى ریخت

ه رانندگى ام نبود یکباره یک دسته عزادارى مقابلم ظاهر شد تا آمـدم  ب حواسم .
هراسـان از  . اتومبیل را کنترل کنم ، با پسر بچه پنج شش ساله اى برخورد کردم 

پسرك سلامت بود اما از ترس گریه مى کرد، پدرش به مـن  . اتومبیل پیاده شدم 
  خواهرم چرا اینقدر عجله مى کنى ؟: نزدیک شد و پرسد
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چرا گریـه  : وقتى صورت خیس از اشک و چشم هاى قرمز مرا دید، گفت  و
پدرش . مى کنید؟ به او پاسخى ندادم ، پسرك را بغل کردم تا به بیمارستان ببرم 

بـین راه بغضـم شکسـت و بـاز     . قبول نمى کرد ولى حال مرا که دید، پـذیرفت  
. بیشتر مـى سـوزاند   هتصویر آنچه که دیده بودم ، قلبم را لحظه به لحظ. گریستم 

در مقابل پرسش پدر پسرك به حرف آمدم و ماجراى زندگیم را گفتم تا این کـه  
همان بیمارستانى که فرهنگ و پـدر تـوى آن کـار مـى     . به بیمارستان رسیدیم 

جلوى در بیمارستان بهیارها و پرستارها که مرا مى شناختند، جلو آمدنـد  . کردند
اطمینان از سلامتى او آزمایش هاى لازم را انجام  و بچه را از من گرفتند و براى

بچه کاملا سالم بود، در راه بازگشت وقتى مى خواسـتم آنهـا را برسـانم ،    . دادند
از ایمان به خدا گفت و این که باید به خدا توکل کرد . پدر پسرك برایم حرف زد

  ...و
کمـى صـبر   حسینیه که رسیدیم ، آنها پیاده شدند و من به اصرار مـرد   جلوى

همـین  : او رفت و یک ظرف چلو خورش قیمه براى مـن آورد و گفـت   . کردم 
بخواهیـد کـه     امشب دعا کنیـد و نمـاز بخوانیـد و از حضـرت ابوالفضـل      

را زمـین نمـى    ااگر با خلوص نیت از او بخواهید او روى شم. حاجتتان را بدهد
ن رسیدید، گوسفندى آورده و بـراى  نذر کنید که سال آینده اگر به مرادتا. اندازد

شما که به همه درى زده اید، ایـن راه را هـم امتحـان    . ناهار تاسوعا قربانى کنید
بـه خانـه کـه    . از او جدا شدم و توى راه مدام به حرفهاى او فکـر کـردم   . کنید

. البته نماز را بلند بـودم  . و رسم نماز را پرسیدم  اهرسیدم به عمه زنگ زدم و ر
سعى کردم بعد از آن . دتها بود که نماز نمى خواندم و همان لحظه نذر کردم اما م

عجیب و غیر قابل باور است اما چهار ماه بعد باردار . دیگر نمازم را ترك نکنم 
زن صیغه اى او هم حاملـه  . شدم ولى در این خصوص چیزى به فرهنگ نگفتم 
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شـوهرم  . قتى پنج ماهه بودم من سه ماهه بودم که او دخترى به دنیا آورد و. بود
آن روز . هشت ماهه بودم که روز اداى نذر من رسید. از باردارى من با خبر شد

  :پدر پسرك را دیدم ، مرا که دید گفت 
  .باب الحوایج است   ابوالفضل العباس . نذرت قبول  خواهرم

ختم و میـان  روز تاسوعا هم در منزل خودم برنج نذرى پ. حسینیه ادا شد نذر
بعد هم به سفارش و درخواست مادر براى فرزنـدم بـه   . همسایه ها پخش کردم 

. پسرى بسیار زیبا و دوسـت داشـتنى   . تا این که پسرم به دنیا آمد. آلمان رفتم 
 ـ . چهره اش بى نهایت شبیه فرهنگ بود شـوهرم را دیـده    هطورى که هر کـس ک

  :بود، در همان دیدار اول اقرار مى کرد که 
دو ماه بعد که همراه پسرم بـه ایـران   !... چه پسرى . شبیه پدرش است  چقدر
موافق میل فرهنگ نبود، اما به ناچـار  . اسمش را عباس گذاشته بودم . برگشتم 
  .پذیرفت 
که این قصه را مى نویسم ، عباس سه ساله است ، شب تاسوعا اسـت و   حالا

از عید به بعد به شـیراز  . ى زندعباس بین جمع عزاداران سیاه پوشیده و زنجیر م
فرهنـگ زن  . چون دیگر نمى توانستم بودن در آنجـا را تـاب بیـاورم    . آمده ام 

صیغه اى اش را که حالا بازرنگى زن عقدى او شده ، بـه خانـه آورده ، دیـروز    
شنیدم که تمام فامیل هاى فرهنگ از دست او به ستوه آمده اند، مـن امـروز بـه    

عمه صـدایم مـى   . در کنار پسرم سعادتمندیم   س لطف خدا و حضرت عبا
  )356(....آمدم ....آمدم عمه جان . آخر قرار است به زیارت شاهچراغ برویم . کند
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  ! ماشین ، بدون آنکه فرمان در اختیار من باشد حرکت مى کرد -  140
مستطاب ، سلاله الاطیاب ، حامى مکتب اهل بیت عصمت و طهـارت   جناب
طـى نامـه اى    9/4/1377آقاى حاج سید صادق شفائى زاده ، در تاریخ  

  :نوشته است 
ش به اتفاق فرزندم سـید   1372جانب سید صادق شفائى زاده ، تابستان  این

جعفر و یکى از همشیره زادگان و نیز یکى از دوستان ، در صـدد بـر آمـدیم بـا     
وسى حضـرت ثـامن الحجـج علیـه     ماشین سوارى اخوالزوجه از قم براى عتبه ب

یکـى دو   ریبـا عصر جمعه تق. آلاف التحیه و الثناء به مشهد مقدس مشرف شویم 
بعد از باجه اخذ عوارض قم به برادر خـانمم  . ساعت به غروب ، حرکت کردیم 

از آنجا که رانندگى در اتوبان آسان است و من هم رانندگیم بسیار ضعیف : گفتم 
ایشان هم قبـول کـرد و از   . بان را بنده رانندگى کنم است ، خوب است طول اتو

پنج کیلومتر که رفتیم ، مقابل قبرستان  دودح. همانجا بنده مشغول رانندگى شدم 
بنده هم که ناشـى  . لاستیک سمت راست چرخ عقب ترکید بهشت معصومه 

یم را بـا  بودم و رانندگیم بسیار ضعیف بود، دست و پاى خود را گم کـردم و پـا  
در صورتى که در آن حالت اصـلا  ! فشار هر چه تمامتر روى پدال ترمز کوبیدم 

لهذا کنترل ماشین کاملا از دستم خارج شد و ماشین بى اختیـار  . نباید ترمز کرد
  .به طرف نرده هاى وسط اتوبان رفت 

فضل یا اباال! یا اباالفضل : (که بسیار ترسیده بودم با صداى بلند فریاد زدم  من
در پى . همراهانم نیز هر کدام به سهم خود ذکرى را مشغول شدند!) یا اباالفضل ! 

این ماجرا، ماشین ، بدون آنکه فرمان در اختیار من باشد حرکت مى کرد، ناگهان 
  .پس از گردش کامل رو به قم چرخید و از حرکت باز ایستاد
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ماشینهاى سـنگین و   قابل توجه این است که آن روزها اجازه داده بودند نکته
تریلى و کامیون در اتوبان رفت و آمد داشته باشد و همه مى دانند که عصـرهاى  

تهران مخصوصا اوایل قم ، جـاده بسـیار شـلوغ و     - جمعه معمولا در اتوبان قم 
ابوالفضل العباس قمر  ضرتاما از آنجا که دست به دامان ح. پررفت و آمد است 

ودیم ، در آن لحظه هیچگونه وسیله نقلیه اى پشت سر مـا  زده ب  بنى هاشم 
نبود، زیرا اگر وسیله اى پشت سر ما در حرکت بود، حتما تصادف هولنـاکى رخ  

به مجرد پیاده شدن از ماشین نیز، دیدیم کامیونهاى سنگین از کنار ما رد . مى داد
لم ماندن ما خلاصه ، اعتقاد بنده این است که سا. مجددا شلوغ شد هشدند و جاد

و ماشین ، در آن وضعیت حساس جز لطف خدا و کرامتى از حضرت قمـر بنـى   
  .نمى توانست باشد  هاشم اباالفضل العباس 
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  ما شفاى تو را از درگاه خداوند عالم گرفته ایم -  141
از بزرگان ایل سنجابى کرمانشـاهان ، بـه نـام حـاجى قهرمـان صـالح        یکى

) دوران جنـگ بـین الملـل اول    (میلادى  1918تا  1914هاى سنجابى ، در سال
ش به علت ابتلا به یک نـوع بیمـارى ناشـناخته ، در بیمارسـتان      1293مطابق 

مورد درمان قرار مى گیـرد و بـا وجـود کمـک     ) در کشور آلمان (ن ینظامى برل
فرماندهان ارتش آلمان به وى معالجه نشده و وصیت مى کند که پـس از مـرگ   

بـه      اش را به کربلا ببرند و در حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس  جنازه
وى چنـدین شـب را بـا خوانـدن زیـارت مخصـوص حضـرت        . خاك بسپارند

مى گذرانـد و سـپس بـه حالـت خـواب و بیـدارى آن         اباالفضل العباس 
ى ، ما شفاى تو اى قهرمان صالح سنجاب: حضرت را مى بیند که به او مى فرماید

را از درگاه خداوند عالم گرفته ایم ، تو به کربلا بیا بارگاه برادرم حضـرت امـام   
را زیارت کن و سپس به نزد ما بیا کـه خداونـد شـفاى تـو را در       حسین 

مرحوم سنجابى این را در یک قصیده چند بیتى به رشته .  ستاینجا فراهم کرده ا
چون چنین فرمان آن حضرت رسید صـد امیـد از   : گویدنظم کشیده است و مى 
  ....حق درون جان دمید

، مرحوم سنجابى پـس از ایـن مکاشـفه ، بـه رغـم مخالفـت مقامـات         بارى
ن را ترك مـى کنـد و از   یبیمارستان آلمان ، از آنجا خارج شد، با اولین ترن برل

حضـرت  راه ترکیه و موصل به کربلا مـى رود و پـس از زیـارت قبـر مبـارك      
مـى شـتابد و     به زیارت قبر حضرت اباالفضـل العبـاس     سیدالشهدا 

آنگاه پس از انجام مراسم زیارت ، به صحن مبارك . ى سیر به جا مى آوردرتزیا
مى رود و مى بیند چند نفر از افراد خانواده اش در همان روز با قافله کرمانشـاه  

  .به کربلا آمده اند
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دیدن آنها اظهار تعجب مى کند، ولى آنها به او مى گویند که یـک مـاه    از وى
بـه او    قبل مادر بزرگشان خواب دیده است که حضرت اباالفضل العبـاس  

خداوند به وسیله ما فرزندش را شفا داده اسـت ، چنـد تـن از افـراد     : مى گوید
  .دگیرنخانواده را به کربلا بفرست تا فرزدت را تحویل ب

سنجابى ، که در کربلا به سختى مریض بوده است ، با توصیه پزشکى  مرحوم
پزشک مزبور دسـتور مصـرف   . که همراه کاروان بوده تحت درمان قرار مى گیرد

داروهاى طبیعى را مى دهد و او با مصرف آنها، پس از چنـدین سـاعت خـواب    
از آثـار   یکیچ طولانى ، یک روز صبح از خواب بیدار مى شود و مى بیند که ه

از بستر بیمارى خـارج مـى شـود و پـس از     . بیمارى در وجودش باقى نیست 
مـى    و قمر بنـى هاشـم     استحمام به زیارت قبر حضرت سیدالشهدا 

  .رود
سنجابى بعد از این سفر با برکت و معجزه آسا به کرمانشاه بازگشته و  مرحوم

به ساختن تکیه اى به نام حضرت اباالفضل العبـاس   میان ایل سنجابى مى رود و
  .اقدام مى کند  
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  خداوند رحمت خیر خواهد فرمود  -  142
افراد، بر اثر ریاضتهاى نفسانى و گرفتن آموزشـهاى ویـژه از اسـتادان     برخى

  .ورزیده در فنون ارتباطى معنوى ، داراى قدرتهاى ارتباطى معنوى مى شوند
رى از افراد معتقد و متقى با انجام دستورهاى دینى دعا خـوانى  بسیا همچنین

که واقعـه زیـر بـه    . به مراتبى دست مى یابند، البته همه لطف حق بوده و هست 
  :همین سیاق رخ داده است 

بر حسب نیازى که داشـتم مـدت هشـت مـاه بـه عبـادت و ریاضـت         حقیر،
  :به گفته شاعر. پرداخته بودم 

  زدیـک وصل چـون شـود ن   وعده

  
ــردد آتـــش   ــر گـ   عشـــق تیزتـ

  
آن حالت ملکوتى فرا رسید و در جواب سوالاتم این جوابها را شـنیدم   زمان

سـلام مـا را بـه خـدمتگزاران آل     : فرمودنـد   که حضرت اباالفضل العباس 
دربـاره آن شـخص   : برسـان و بگـو  ) سید اسماعیل یزدپـور (عصمت و طهارت 

 ـبیمارى که مورد نظر بوده  و . هـم هسـت    او دعاى فراوان مى کنى مورد نظر م
و اما درباره آنچه نگرانى دارى ، بدان و آگاه . خداوند رحمت خیر خواهد فرمود

و آنگـاه کـه در   . امیدهاى خیر فراوان از درگاه خداوند فـراهم اسـت   : باش که 
ز هنگام خواندن زیارتنامه ما هستى و پاسخ خود را دریافت مى کنى ، همان آوا

به یاد سیدالشهدا برپا مى کنـى مـا تـو را در     ىما خواهد بود و اکنون که مراسم
  .برگزیده ایم   مقام یاران امام حسین 
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  تو سرباز ما هستى ما به تو کمک مى کنیم  -  143
از افسران نظامى قفقار، به نام سـرهنگ علـى ملایـوف ، زمـان اشـغال       یکى

 1358میلادى مطـابق   1979سیه شوروى در سال افغانستان از سوى ارتش رو
ولـى  . شمسى ، ماموریت مى یابد که به مجاهدین مسلمان افغانى حمله ور شـود 

 نانچون مسلمان و مسلمان زاده بوده است نمى خواسـته در جنـگ بـا مسـلما    
در عین حال هم چون مجبور به اجراى دستورات دولت روسیه بوده . شرکت کند

لذا در تمام مدتى که باید مقدمات . به مسلمین نداشته است  ، چاره اى جز حمله
شده   حمله مزبور را فراهم مى نموده ، متوسل به حضرت اباالفضل العباس 

  .جویى مى کرده است  رهو براى فرار از اجراى اوامر مافوق چا
یک شب قبل از زمان حمله به افغانستان ، خواب مـى بینـد کـه وارد     درست

شـده و آن حضـرت بـه      رم حضرت اباالفضل العباس قمـر بنـى هاشـم    ح
تو سرباز ما هسـتى ، مـا بـه تـو     : حضرت به او فرمودند. استقبال او آمده است 

و خطاب به  زدندآنگاه کسى را به نام احمد رحمانقلى اف صدا ! کمک مى کنیم 
ا هم کار کنید، و براى نجات به یکدیگر اعتماد کرده و ب: هر دو نفر آنان فرمودند

  !مسلمانان افغانستان جهاد کنید
مزبور، على ملایوف ، از خواب بیدار مى شود و تا صبح نمـى توانـد    شخص

فردا صبح به مقر ستاد خـودش مـى رود و بـا کمـال تعجـب در دفتـر       . بخوابد
آجودانى خود، همان افسرى را مى بیند کـه دیشـب در عـالم خـواب وى را در     

فریـاد   ختیـار لذا بـى ا ! مشاهده کرده بود  ضرت اباالفضل العباس حضور ح
سروان احمد رحمانقلى اف تو هستى ؟ این افسر، به حالـت بهـت زده ،   : مى زند

و این در حالى بود که تا آن زمان هرگز آن افسر . سکوت کرده جوابى نمى دهد
نکه آن دو مدتى خیره خیره پس از آ! را ندیده و حتى اسم وى را هم نشنیده بود
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: بر خود مسـلط شـده و مـى گویـد     یوفبه هم نگاه مى کنند، سرهنگ على ملا
آنگـاه هـر دو بـه    . سروان احمد رحمان قلى اف ، من هنوز صبحانه نخورده ام 

رستوران پادگان مى روند و هر کدام براى یکدیگر خواب دیشب خود را باز مى 
به همـان ترتیـب آن     باالفضل العباس گویند و معلوم مى شود که حضرت ا

با این فرق که ، سروان احمد رحمان . معرفى فرموده است  مدیگردو نفر را به ه
قلى اف ، با آنکه تا آن لحظه هرگز چهره سرهنگ على ملایوف را ندیده بود، به 
علت اطلاعات نظامى سیاسى ، نام وى را مـى دانسـته و از ماموریـت او خبـر     

  .اشته است د
، این دو افسر پس از معرفى حضرت اباالفضل العباس قمر بنـى هاشـم    بارى
، با طراحى و کمک یکدیگر، همواره از یک طرف به مجاهـدین مسـلمان     

افغانستان اسلحه فراوان و مهمات کامل مى رساندند، و از طرف دیگر اطلاعـات  
دیگرى هم به آنها مى  ىادند و کمکهادرست و مفیدى در اختیار آنان قرار مى د

آنها بعدا در روزنامه هاى رسمى پاکستان مقـالاتى درج کـرده و کرامـت    . کردند
در این زمینه را همواره به عنوان بزرگترین سـند    حضرت اباالفضل العباس 

آن دو افسر ارادت کـیش بـه حضـرت اباالفضـل     . افتخار خودشان بازگو کردند
  .در دانشگاه پاکستان تدریس مى کنند اینک،   العباس 
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  این طور جلوه گر شد  نام حضرت ابوالفضل العباس  -  144
تـازه فـراهم آمـده    ) اتوبوس (سالهایى که وسایل نقلیه کاروانى مسافرتى  در

بود، یک روز در نزدیک منجیل گیلان بر اثر لغزشى ، اتومبیل از جاده منحـرف  
از قضا یک روضـه خـوان   . ده و در معرض سقوط به داخل دره قرار مى گیردش

آن اتوبوس حضـور   رپیر مرد و لاغر اندام به نام حاج سید مرتضى کسائى نیز د
  .داشته است 

که در صندلى ردیف اول نشسته بود و مرگ همگان را به چشم مى دیـد،   وى
ب اتوبوس به بیرون پرتـاب  سپس سریعا خود را از در! یا جداه : فریاد مى کشد

و با سرعتى سریعتر !   یااباالفضل العباس : مى کند و بار دیگر فریاد مى زند
جلوى اتوبوس مى انـدازد و   درهاز اتوبوس ، یک قطعه سنگ بزرگ را به میان 

با این کار، موجب توقف اتوبوس مى شود و زائرین کربلا را به شهر رشت بر مى 
مرگ قطعى نجات مى دهد، و در حقیقت ، خداوند بزرگ ، عظمت نام از . گشتند

مرحـوم حـاج   . را به این طور جلوه گر مى سـازد   مبارك عباس بن على 
مـى گفتنـد کـه از عاشـقان آل     ) کسـائى  (سدى مرتضى کسائى را از این جهت 

وى همچنـین روضـه خـوان    . عصمت بود و همیشه حدیث کساء را مـى خوانـد  
  .بود  رت اباالفضل العباس حض
مثـل اینکـه بـه    )   یا اباالفضل العبـاس  (مى گفت وقتى که فریاد زدم  او

بـراى    چشم خود دیدم که حضرت مرا به طرف سنگ بزرگى که حرکت دادنش 
  .من مقدور نبود، راهنمایى کرد در نتیجه خداوند آنها را نجات داد
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  ا مایوس کرده بودند پزشکان او ر -  145
چـاپ کتابخانـه   ) (اعـلام المناجـات   (شیخ احمد زواره اى در کتاب  مرحوم

پیرامون توسلات مرحوم حاج آقا هادى ) شمسى  1312احمدیه اصفهان ، سال 
چنـین مـى   ) که از علماى بزرگ و صاحب رساله بوده است (فشارکى اصفهانى 

ازدواج کـرده بـود ولـى     مرحوم فشارکى بیش از هشـت سـال بـود کـه    : نویسد
بالاخره نذر مى کند چنانچه خداوند از همـین  . همسرش داراى فرزندى نمى شد

همسر به او پسرى بدهد نامش را ابوالفضل بگذارد و اگر دو پسر خداونـد بـه او   
  .عطا کند نام دیگرى را نیز عباس بگذارد

ز دو سـال  اتفاقـا پـس ا  . گفته بودند که او هرگز باردار نخواهد شـد  پزشکان
    باردار شده و دو پسر دو قلو مى زاید که نامهاى مبارك اباالفضل و عباس 

  )357(. را بر آنان مى گذارد
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  به ما داد ما برس   یا اباالفضل العباس  -  146
  :دکتر عبدالجلیل تهران چنین مى نویسد جناب
که یک پسر پنج سـاله  (ا با من در اوان کودکى من فوت نمود و مادرم ر پدرم

در آخـرین لحظـات حیـات پـدرم ،     . و خواهر دو ساله ام تنها گذاشـت  ) بودم 
مادرم با ناراحتى از وى مى پرسد که ما را بـه چـه کسـى مـى سـپارى ؟ و آن      

  :مرحوم در جواب مى گوید
تمام عمر، توکل من به خداوند بوده است و چون به کسى بدى نکرده و به  در
  .کسى چشم بد نداشته ام ، شما را به خداى بزرگ مى سپارم  ناموس

که در جوانى شوهرش را از دست داده بود، از تنهایى بسـیار تـرس و    مادرم
وحشت داشته ، فقر و مسکنت نیز از سوى دیگر باعث مى شـد کـه اکثـر شـبها     

توسل وى روى اعتقاد و . نخوابد و اوقات را به دعا و ثنا به درگاه الهى بگذارند
یااباالفضـل  : (کـه   ست، هر شب چندین بار در تنهایى به زبان جارى مى کرده ا

تا اینکه در یک شب زمستانى ، بین خـواب و  !) ، به داد ما برس   العباس 
تـا چنـد یـا    : بیدارى صدایى را از پشت پنجره اطاق مى شـنود کـه مـى گویـد    

نترس بخواب ، کسى ! منم   ابوالفضل العباس مى گویى ؟   اباالفضل العباس 
  !شدمزاحم تو نخواهد 

از آن شب چنان قوت قلبى به من دست داد که نه تنها دیگر : مى گوید مادرم
مـن و  (نمى ترسیدم ، بلکه با امیدوارى و شجاعت خاصى به سرپرستى شـماها  

رى و هـم  مادرم ، که هنوز در قید حیات است ، هم پـد . مى پرداختم ) خواهرم 
در دم مـرگ بـه آن    رموى با توکل به خداوند، که پد. مادرى ما را عهده دار بود

توانست از کـودکى پـدر از     سفارش کرده بود، و با عنایت حضرت عباس 
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و ) و مـا التوفیـق الا بـاالله    (دست داده چون من ، یـک اسـتاد دانشـگاه بسـازد     
  )358(. به اسلام تربیت کند فرزندان خود را افرادى لایق و معتقد

  ما چه قابلیت و لیاقتى داشتیم  -  147
عبداالله مولوى ترك ، که چند سال است که مجاورت حـائر حسـینى را    حاج

اختیار نموده ، از وطن و ریاسـت دسـت کشـیده و مشـغول عبـادت و زیـارت       
  :گردیده است ، براى ما تعریف کرد

م و لذا هر وقـت بـه عتبـات    اخلاصى به خدمت حضرت حر شهید نداشت من
مشرف مى شدم به زیارت آن بزرگوار نمى رفتم ، تا آنکه عمویم ملا باشـى بـه   

در خـواب  . کربلا آمده و ساکن آنجا گردید و من هم براى زیارت مشرف شدم 
مـن و مـلا   . نـد به دیدنم تشـریف آورد   دیدم که حضرت ابوالفضل العباس 

اى آقاى ما، ما چه قابلیت و لیاقتى داشتیم که : که  باشى از تعجب عرض کردیم
تعجبى ندارد : حضرت شما به دیدن این خاکساران تشریف فرما شوید؟ فرمودند

به اصحاب خویش امـر    هر کس به زیارت کربلا مشرف شود امام حسین 
آنکه اگر از ماها به دیدن او برویم ، حتى  کىمى فرماید که به فراخور آن زائر، ی

  )359(. خیلى ضعیف الحال باشد لااقل حر ریاحى را به دیدن او مى فرستند
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  این باغهاى کربلا است  -  148
، از  العظمى آقاى حاج سـید ابوالقاسـم موسـوى خـوئى     آیت االله  مرحوم

شیخ احمد، خادم حضرت رئیس المله و محیى الشریعه مرحوم مبـرور میـرزاى   
مرحوم میرزا، خادم دیگـرى بـه نـام    : نقل کرد که مى گفت  شیرازى بزرگ 

شیخ محمد شـوق زیـارت حضـرت ابـى      وزهادر یکى از ر. شیخ محمد داشت 
بر سرش افتاد و بر آن شد کـه بـه زیـارت آن حضـرت در کـربلا        عبداالله 

ى ، خدمت مرحوم مبرور اکمل العلماء العاملین ، الاورع التقى الصـف . مشرف شود
 وىنجل مرحوم میرزاى بـزرگ آمـد، و بـه     حاج میرزا على آقاى شیرازى 

اگر از طرف زوار عجم وجهى خدمت شما سپرده شده که کسـى را  : کرد  عرض 
  .به نیابت آنان به کربلا بفرستید، من براى این کار حاضرم 

حمـد  چنین پولى نزد من نیست ، شـیخ م : آقا میرزا على آقا فرمودند مرحوم
دلش شکسته شده از منزل بیرون آمد و با خود گفت هر چند وسـیله رفـتن تـا    

از دروازه نجف رو به کربلا بیرون رفته ، بـه   يکربلا را ندارم اما مى توانم مقدار
به همین قصد، به طـرف  .  رگردمسلام کنم و ب  حضرت ابى عبداالله الحسین 

. کسى را دید که به سـرعت راه مـى رود  چون وارد وادى شد . وادى حرکت کرد
. کربلا را: اراده کجا را دارى ؟ عرض کرد: با آن شخص به او متوجه شده فرمود

  .من هم مى خواهم به کربلا بروم ، پس بیا با هم باشیم : فرمود
چون قدرى راه پیمودنـد آن  . به دوش یکدیگر شدند و رو به راه نهادند دوش

شیخ محمد چون نگاه کـرد  . بلا است که پیدا شده این باغهاى کر: شخص فرمود
. باغهاى کربلا را دید که پیدا اسـت و آنهـا قریـب نـیم فرسـخى کـربلا هسـتند       

اینک دروازه و خانه هاى کـربلا اسـت کـه    : مختصرى دیگر که راه رفتند فرمود
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اینـک  : پس از اندك زمانى نیز که میان کوچه ها راه رفتند فرمـود . نمایان است 
  .ه شریف است که در جلو است بارگا

از کدام کفشدارى وارد حرم مـى  : نکشید وارد صحن مطهر شده فرمود طولى
من هم از همان کفشدارى مى روم : فرمود. شوى ؟ شیخ محمد یکى را معین کرد

فرمـود آیـا   . با هم از کفشدارى گذشته ، از در رواق رد شده در حرم ایستادند. 
مـن مـى   : فرمـود . سواد ندارم : محمد عرض کرداذن دخول نمى خوانى ؟ شیخ 

آن شـخص  . اذن دخول خوانده ، وارد حرم شـدند . خوانم ، تو هم با من بخوان 
  )ظاهرا زیارت امین االله را خواند(بزرگوار زیارتنامه خواند 

بالاى سر، دو رکعت نماز زیارت به جا آوردند، آن بزرگوار رو به شیخ  آمدند
آنگاه از حرم بیرون آمـده  . آیى به زیارت به جا آوردند نمى: محمد نموده فرمود
مى خواهى شب را : آن بزرگوار رو به شیخ محمد کرده فرمود. وارد صحن شدند

اینکـه حـال قریـب نـیم      ازکربلا بمانى یا به نجف برگردى ؟ شیخ محمد غافل 
ساعت بیش و کم به غروب آفتاب است و در چنین وقتى رفتن به نجـف بسـیار   

آن بزرگـوار  . اینجا کارى ندارم ، بـه نجـف مـى رویـم     : عنى است ، گفت بى م
بـا هـم حرکـت    . من هم مى خواهم به نجف بروم ، پس با هم مى رویم : فرمود

این وادى : آن بزرگوار فرمود. دیدند ادىکردند، قدرى که راه رفتند خود را در و
ف بـروم و کـار   من مى خواهم از این طـر . نجف است و ما به نجف رسیده ایم 

  .دارم 
. بزرگوار از شیخ محمد جدا شد و به سمت مورد نظـر حرکـت مـى کنـد     آن

. چون لحظه اى مى گذرد شیخ محمد به طرف او نگاه مى کند و او را نمى بینـد 
همزمان با این امر، به این فکر مى افتد و متوجه مى شود که با تایید خـدایى بـه   

  .کربلا رفته و برگشته است 
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طرف مرحوم میرزا على آقا پس از بیرون رفتن شیخ محمد از منزلشان آن  از
به فکر افتاد که این شیخ پس از مدتى از مـا چیـزى خواسـت ، خـوب بـود از      

خادم خود را صـدا زده و دو قـران بـه او داده و مـى     . خودمان به او مى دادیم 
ا را از خودش بـه  اینه ااینها را به شیخ محمد برسان و به او بگو که میرز: فرماید

  .تو داده که به کربلا بروى 
بـه بعضـى از   . پول را گرفته به خانه شیخ محمد آمده ، او را نمى بینـد  خادم

با . دکانها که احتمال مى داد رفته باشد سر مى زند و آنجا هم او را پیدا نمى کند
به کربلا خود مى گوید شاید بیرون دروازه رفته باشد تا با مکاریها ترتیبى دهد و 

  .برود
بیرون دروازه مى آید و شیخ محمد را دید که داخل وادى است و به سمت  به

آقا میرزا على آقا از پول خود دو قران به تـو داده  : به او مى گوید. نجف مى آید
خـادم مـى   ! من کربلا رفته ام : شیخ محمد مى گوید. است ، بگیر و به کربلا برو

نیست اظهار نگرانـى از او   ببزرگى است ، خو آقا میرزا على آقا شخص: گوید
  .بنمایى 

خـادم  . نه ، من حقیقت را گفتم که اظهار داشتم رفته ام کربلا: مى دهد جواب
او را نزد حاج میرزا على آقا برد و . ملتفت مى شود که از روى حقیقت مى گوید

  )360(. شیخ محمد حکایت خود را براى ایشان بیان مى کند
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  اى به شیعیان نامه  -  149
طول تاریخ غیبت کبرى آن بزرگوار نامه هاى متعددى به علما و دوسـتان   در

هجرى قمرى نامـه   1404خود مرقوم فرموده اند اما در سالهاى اخیر یعنى سال 
شرح این نامه را از اینجا آغـاز  . اى با یک دنیا محبت به شیعیان خود فرستادند

علماى بزرگ اهـل   ازرى بود که یکى هجرى قم 1410مى کنیم که حدودا سال 
معنى قضیه زیر را براى من و جمعى از دوستان اهـل بیـت عصـمت و طهـارت     

  چنین نقل فرمودندن 
از دوستان امام عصر اروحنا فداه ، نامه اى از لبنان با قضیه مربـوط بـه    یکى

  :آن را برایمان به این شرح ارسال نموده اند
یعنـى  ( مساجد لبنان به نام مسجد السیده نـرجس   جماعت یکى از امام

و افـراد هیئـت   ) مسجد حضرت نرگس مادر بزرگوار امام عصر ارواحنـا فـداه   
امناى مسجد، قسم موکد یاد نموده اند که در این مسجد در مـاه محـرم بـه نـام     

  .نمودیم  ىمومنین را اطعام م  حضرت ابوالفضل العباس 
اى این منظور و عنوان شرکت مردم در ثواب این عمل ، صـندوقى در ان  بر و

محل نصب کرده بودیم و چنانه معمول است صندوق داراى قفـل و فقـط روزنـه    
  .باریکى داشت که بتوان سکه یا اسکناسى را تا کرده ، داخل آن بیندازند

شـکلات   از مدتى که آن را باز نمودیم ، با کمال تعجب نامه اى به همراه پس
بزرگ لبنانى در آن یافتیم که به هر صورت بخواهیم محاسبه نمائیم ، محال است 
بتوان آن را از روزنه باریک ، در صندوق داخل نموده باشند و فقط باید معجـزه  

  .اى این کار انجام شده باشد، زیرا کلید آن نیز فقط دست خودمان بود
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: ب خاصى در آن نوشته شده بـود نامه را باز نمودیم این جملات با ترتی وقتى
که لازم به تذکر است آن خط مبارك هیبت و عظمتى را در دل انسان ایجاد مى (

  )کرد
  االله الرحمن الرحیم بسم
ى ا�ل�ـهُ َ�مَلَُ�مْ وَرسَُوُ�ُ وَا�مُْؤْمِنوُنَ ( لِ اْ�مَلوُا فسَََ�َ   )وسََُ�دَ�ونَ وَقُ

  االله العلى العظیم صدق
  )نتظرانا المهدى الم(
  )اقمت الصلاه فى مسجد کم (
  )و اکلت مما اکلتم (
  )و دعوت لکم (

  )بالفرج  فادعوالى
  :این جملات  ترجمه

  )بنام خداوند بخشنده مهربان (
هر عملى را که مى خواهید انجام دهید، اما بدانید :) اى پیامبر ما به مردم بگو(

  .مى بینند) السلام  عليهمائمه هدى (عمل شما را خدا و رسول او و مومنون 
  .من مهدى منتظر هستم . فرموده است خداوند بلند مرتبه با عظمت  راست

  مسجد شما نماز را برپا داشتم در
پـس شـما   . و براى شما دعا نمودم . از آنچه شما خوردید من هم خوردم  و

  .هم براى فرج من دعا کنید
اشک شـوق مـى   از نقل این نامه ، دوستان آن حضرت از این همه لطف  پس

  .ریختند و گریه مى کردند
تایید این نامه ، چند روز بعد یکـى از روحـانیون معظـم در حـرم مطهـر       در

به طور اتفاقى تشرفى بـه محضـر مقـدس      حضرت على بن موسى الرضا 
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پیـدا نمـوده و از آن حضـرت    ) عجل االله تعالى فرجه الشریف (حضرت بقیه االله 
بلى آن نامه : ودندال کرده بود که حضرت در جواب فرموده بدرباره نامه فوق سو

  .از ما مى باشد
من خودم آن روحانى عزیز و متقى را دیدم و دوباره از ایشان همان تشرف  و

  )361(. را پرسیدم و ایشان آن را برایم همانگونه که در بالا ذکرشد باز گو فرمودند
  اى نى بنال

  دیـــدم کنـــار بوســـتانى شـــبى

  
  یـک نـى از دسـت شـبانى     فتاده  

  
ــتم ــارش   نشس ــانى در کن ــا ت   ب

  
  از رخش ، گرد و غبـارش  گرفتم  

  
ــادم ــرزان  نه ــاى ل ــبش لبه ــر ل   ب

  
ــدم   ــوزان  دمی ــش آه س ــر درون   ب

  
  سوز آه من ، نى نالـه هـا کـرد    ز

  
  صحرا شور و غوغایى بپا کـرد  به  

  
  اى نى ، که دنیا را بقا نیسـت  بنال

  
  ا نیسـت آرامش در این دار فن چو  

  
ــال ــه  بن ــد جاودان ــى ، نمان   اى ن

  
ــز   ــقانه  بج ــواى عاش ــق و ن   عش

  
  اى نى ، به لحـن نـاى داوود   بنال

  
  هـر نالیـدنش ذکـر خـدا بـود      که  

  
  اى نى ، که یـار دلربـا رفـت    بنال

  
  دانم که از پیشـم کجـا رفـت    نمى  

  
  تا از پى اش بـا هـم بگـردیم    بیا

  
  هــردو آشــنا بــا آه و دودیــم کــر  

  
  اى نى ، که یارم زار و خسته البن

  
ــه   ــرده غیبــت نشســته ب   پشــت پ

  
اى نى ، به هر صبح و به هـر   بنال

  شـــــــــــــــــــــــــام 

  

  رامآتنها اشـک ریـزد آن دل    چو  

  

ــال ــرق   بن ــه شــب غ ــى ، ک اى ن
ــت  ــکوت اســـــــ   ســـــــ

  

مـى بـرد هـوش مـن از      خیالش  
ــت   دســــــــــــــــــــــ

  
  اى نى ، کـه ابـر پـاره پـاره     بنال

  
  قایقهاســت بــر دریــا کنــاره چــو  

  
  امشب ، بـر آن قـایق نشـینم    ومر

  
ــنم  مگــر   ــار خــود از آنجــا ببی   ی
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  اى نى ، ز غمهایم گـذر کـن   بنال

  
  تنهـا نالـه بـر آن منتظـر کـن      که  

  
اى نى ، تـو بـا شـب زنـده      بنال
  داران

  

ــه   ــاران   ب ــز به ــبهاى دل انگی   ش

  

اى نى ، که نـامحرم بخـواب    بنال
  اســـــــــــــــــــــــــت

  

در خلـوت شـب مســتجاب    دعـا   
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
اى نــى ، چــو لغــز عکــس  بنــال

  مهتـــــــــــــــــــــــاب

  

ــه   ــده آب بـ ــفحه لغزنـ   روى صـ

  

  اى نى ، که بر دل افکند شور بنال

  
ــواى     ناشــناس مرغــى از دور  ن

  
اى نـى ، کـه یـارم در نمـاز      بنال

  اســـــــــــــــــــــــــت

  

  ناز و، در حـال نیـاز اسـت    سراپا  

  

  اى نى ، که بس آزرده ام من بنال

  
  رد پـاى او گـم کـرده ام مـن     که  

  
ــانم ــریم ده  نشـ ــامرا(حـ   را) سـ

  
  پیـــدا کـــنم آن دلربـــا را مگـــر  

  
  اى نى ، که باز افکنده رعشه بنال

  
ــیم   ــه   نس ــاق بنفش ــر س ــاغ ، ب   ب

  
  سر بـه زانـو، بـر لـب جـو      نهاده

  
  شــبنم ، اشــکها بــر عــارض او ز  

  
او هم ، چـو مـن گـم کـرده      مگر

ــارش   یــــــــــــــــــــــ

  

  ، یک لحظه ، بنشینم کنـارش  روم  

  

  من کو؟ اى نى ، گل بى خار بنال

  
  ، چون بنفشه ، بر لـب جـو   نشینم  

  
  عکس رخـش در آب بیـنم   مگر

  
  او را مگــر در خــواب بیــنم دگــر  

  
  من آلوده ام ، او پاك و معصوم که

  
  اینرو گشته ام ناکـام و محـروم   از  

  
  اى نى ، کـه آواى شـباهنگ   بنال

  
  بر قلـب زار عاشـقان چنـگ    زند  

  
  شــاخه هــاى بیــد مجنــون میــان

  
  بس نالد، ز منقارش چکد خون ز  

  
  آب اســت و، آواوى وزغهــا لــب

  
  ، در فکــر او، بنشســته تنهــا مــنم  
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ــه ــان   ب ــوه درخت ــر انب ــر چت   زی

  
  رقصند از نسیمى همچو مستان که  

  
ــه ــرم  ب ــا آرام گی ــبزه ه   روى س

  
  یـک لحظـه آرامـش پـذیرم     مگر  

  
ــرم دامــن او مگــر   در خــواب گی

  
  جایگـــاه و مســـکن او بپرســـم  

  
  اى دلــدار ناپیــدا کجــایى   تــو

  
  کجایى ، اى گل زهـرا کجـایى ؟    

  
ــیم ــاقى   نس ــر اق ــا عط ــاغ ، ب   ب

  
  گوید که دنیـا نیسـت بـاقى    همى  

  
  اى نى ، گذرگاه است اینجـا  بنال

  
  و، ســر راه اســت اینجــا گــذرگاه  

  
  یار مـن از اینجـا گذشـته ؟    مگر

  
  باغ از عطر او مدهوش گشـته  که  

  
ه این دنیـا سـراب   اى نى ، ک بنال

  اســـــــــــــــــــــــــت

  

ــاى   ــت  بن ــر آب اس ــدگانیها ب   زن

  

  مى گوید در این بـاره سـخنها   که

  
  ...رهگــذر بــا نارونهــا   نســیم  

  
  اى نى ، چو آید بوى نـرگس  بنال

  
  خوبى عطر او را مى کنم حس به  

  
ــو ــت دارم  چــ ــانم دوســ جــ

ــتجویش   جســـــــــــــــــ

  

  گم کرده ام ، اینجاست بویش گلى  

  

ر عطـرش بـا گـل نـرگس د     چو
  آمیخـــــــــــــــــــــــت

  

  شور وصل او قلبم فرو ریخـت  ز  

  

  رد پایى از دلـدارم اینجاسـت   که

  
  از گل بى خارم اینجاسـت  نشانى  

  
  اى نـى ، هماهنـگ دل مـن    بنال

  
  آه و ناله حل کـن مشـک مـن    به  

  
  پاى هر گلى ، در باغ و بستان به 

  
اى نــى ، چــو مــن ، از داغ  بنــال  

ــران   هجـــــــــــــــــــــ

  
 ـ  خدایا،   ا کـى ؟ در فراقش نالـه ت

  
  سینه داغها، چون لال تا کـى ؟  به  

  
  من تنها، ز هجـرانش پریشـان   نه

  
  باشــد عــالمى پابنــد ایشــان کــه  

  
  گیسویش جهـانى اسـت   گرفتاران

  
  زلف او چون آسمانى اسـت  کمند  
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  اى نـى ، بـه باغـات مدینـه     بنال

  
  پنهـان آتشـى دارم بـه ســینه    کـه   

  
خوش آیـد بـه گوشـم نغمـه      چو

ــور   حـــــــــــــــــــــــ

  

گویى سـایه اش مـى بیـنم از     وت  
  دور

  
  مــى گــردد آن یــار دل آرا مگــر،

  
ــه   ــرا   ب ــداى زه ــر ناپی   ...دور قب

  
  رازها در پـرده تـا کـى ؟    خدایا،

  
ــا کــى ؟ ز   ــا آزرده ت   غیبــت قلبه

  
  اى نى ، بگو با شور و فریـاد  بنال

  
  یا مهدى جهان پر شد ز بیـداد  که  

  
  ، اى گـل زهـرا کجـایى ؟    کجایى

  
  اى مهر آفرین ، لطـف خـدایى   تو  

  
  را، ذکـر حـق ، از یـاد رفتـه     بشر

  
  باطل ، زنـدگى ، بـر بـاد رفتـه     ز  

  
ــه ــل آدم  ب ــاده نس ــم فت ــان ه   ج

  
  را از کسى دیگر خبر نیست کسى  

  
  این عصر اتـم ، گمـراه مـردم    در

  
ــرحم همــه   ــان ، دور از ت   ، نامهرب

  
  ، بى روح و، ایمـان و، مـرده   همه

  
  فــانى ، دل ســپرده دنیــاى بــدین  

  
ــا، ــته  بی ــانهاى خس ــار انس   اى ی

  
ــلى   ــته  تس ــاى شکس ــش دله   بخ

  
  خود چـاره بیچارگـان بـاش    بیا،

  
  کلبـــه آوارگـــان بـــاش فـــروغ  

  
ــا، ــرد   بی ــا آرام گی ــب ه ــا قل   ت

  
  عـالمى ، سـامان پـذیرد    پریشان  

  
اى نى ، شب هجـران سـحر    بنال

  کــــــــــــــــــــــــــن

  

ــان   ــن  فغ ــر ک ــت آن منتظ   از غیب

  

  ناله کردیم و شـفق زد و نى ،  من

  
  از دفتــر عمــرم ورق زد  شــبى  

  
  آمد، که گیـرد نـى ز دسـتم    شبان

  
  از نــى برگــرفتم ، دم ببســتم لــب  

  
  راز مـن گویـد بـه چوپــان    مبـادا 

  
  اسرار پنهـان ) حسان (گردد  عیان  

  
ــه   در ــد بهان ــى ش ــه ن ــا، نال   اینج

  
  نغمـــه هـــاى عاشـــقانه بـــراى  

  
  ماینجا، نـى بـود، نـاى گلـوی     در

  
  در آه و فغــان از هجــر اویــم کــه  

  
ــدا  اى خواننده ، ایـن اشـعار غـم     تو ــامیز  خ ــى می ــواى ن ــا ن   را، ب
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  خیــــــــــــــــــــــــــز

  

  

  موسیقى به دین ما حرام اسـت  که

  
. مکتب پاك امـام اسـت    خلافت  

)362(
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در چادر منى در مجلـس روضـه حضـرت      دیدار با امام زمان  -  150
    ابوالفضل العباس 

هجرى شمسى که با عده اى از دوستان به حج تمتـع مشـرف    1372سال  در
هجرى قمرى مطابق با یـازدهم خـرداد    1413 هحجشده بودیم ، روز یازدهم ذی

رى شمسى ، مجلس روضه اى در چادر کاروان ما برگزار شد کـه  هج 1372ماه 
کـه   نچند ماه پس از بازگشت از سفر حج یکى از دوسـتا . بسیار با معنویت بود

راضى نیست نامش در کتاب آورده شود جریـانى را کـه در آن جلسـه بـرایش     
در  قبل از مسافرت بـه مکـه  : اتفاق افتاده بود با مقدمه اى برایم چنین نقل نمود

از درگاه خداوند طلب نمودم کـه در    حرم مطهر آقا على بن موسى الرضا 
شنیده بـودم کـه عـده اى از    . حالم گردد لشام  این سفر عنایت امام زمان 

عاشقان آن حضرت در جریان سفر به مکه خدمت آن بزرگوار رسیده اند، لذا از 
  .بودم   ابتداى سفر به یاد امام زمان 

مدینه منوره که مدت یک هفته اقامت داشتیم ، همواره دنبال حضرت مـى   در
، در روضه منوره ، کنار منبر، محـراب ، ماذنـه ،     در مسجد النبى . گشتم 

نزدیک ستون توبه ، جایگاه اصحاب صفه ، محـراب تهجـد پیـامبر، کنـار درب     
و در بین سیل جمعیت ، در قبرستان بقیع ، کنـار قبـور    خانه حضرت زهرا 

خراب شده چهارامام مظلوم و غریب و در بین زائرین مدینه ، دنبال کسـى مـى   
  .گشتم که نشانیهاى او را داشته باشد

توقف ما در مدینه سپرى گشت و ما با چشم گریـان و قلـب سـوزان از     ایام
با کوله بارى از خاطره جدا شده و  ئمه بقیع پیامبر اکرم ، دخت گرامیش و ا

در مکه نیز در حین انجام اعمال عمره تمتـع ، در مطـاف ،   . خداحافظى نمودیم 
، در سـعى صـفا و مـروه ، بـه یـاد       مزم، در ز  پشت مقام حضرت ابراهیم 
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دالحرام چند روز بین اعمال عمره تمتع نیز در جاى جـاى مسـج  . حضرت بودم 
گاهى اوقات بـه عاشـقان دلسـوخته امـام زمـان      . خاطره حضرت در ذهنم بود

برخورد مى نمودم که به او متوسل شده و در هجران او مى سوزند، گاهى   
  :کردم  ىنیز با خود زمزمه م

جهان دل به تو بستم بـه خـدا    از
ــان  ــدى جــــــــ   مهــــــــ

  

وصل تـو هسـتم بـه خـدا      طالب  
ــان  ــدى جــــــــ   مهــــــــ

  
جا یاد تو و ذکر تو و نام تـو  ک هر

ــود   بــــــــــــــــــــــــ

  

تامل بنشستم به خـدا مهـدى    بى  
ــان   جـــــــــــــــــــــــ

  
شب عرفـه گذشـت ،   . حج تمتع شروع شد، به صحراى عرفات رفتیم  اعمال

روز عرفه در جبل الرحمه ، در بین چادرها و در بین دعاى عرفـه امـام حسـین    
س از نماز مغـرب و  غروب روز عرفه پ. به یاد آن یوسف گم گشته بودم   

اند به طـرف   ودهعشا سرزمینى را که مطمئن بودم حضرت در آنجا بین جمعیت ب
در منى اعمال روز عیـد قربـان    هحجروز دهم ذی. مشعر الحرام پشت سر نهادیم 

هوا در سرزمین منى بسیار گرم بود و ما در زیر چادرها به سـر  . را انجام دادیم 
  .گرم بود که امکان استراحت و خوابیدن نبود عصرها به قدرى هوا. مى بردیم 
روز یازدهم ، همان طور که مردها چند نفر چند نفر در چـادر دور هـم    عصر

جمع شده بودیم و از هر درى سخن مى گفتیم و عده اى نیـز در حـال بیـدارى    
دراز کشیده بودند بدون اینکه از قبل برنامه ریزى خاصى شـده باشـد روحـانى    

، در نتیجـه    د به زمزمه کردن اشعارى در مورد امام زمان کاروان شروع کر
ناخود آگاه مجلسى برقرار شـد و  . همگى نشسته و شروع به گوش کردن کردیم 

حال خوشـى در مجلـس پیـدا    . بعد هم مداح کاروان توسلى به حضرت جست 
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بـا  شده بود، سپس یکى از برادران اشعارى را خطاب به آن حضـرت در رابطـه   
  :سفر حج خواند که دو بیت آن چنین بود

حریم کعبه محـرم بـر طـواف     اى
  کــــــــــــوى تــــــــــــو

  

به گرد کعبه مى گردم به یـاد   من  
ــو   روى تــــــــــــــــــــ

  
بر محرم بود بوییـدن گلهـا    گرچه

ــرام   حـــــــــــــــــــــــ

  

ز  - اى گـل زهـرا    - ام من  زنده  
ــو   ــوى تــــ ــیض بــــ   فــــ

  
آقـا جـان ، در ایـن    : در ضمن خواندن اشعار خطاب به حضرت مى گفت  و
رزمین خیمه ها و چادرها زیادند و ما نمى توانیم همه آنهـا را یـک بـه یـک     س

اما شما مى دانید خیمه و چادر کـاروان مـا   . بگردیم تا خیمه شما را پیدا نماییم 
افراد گریه مى کردند  همه. کجاست ، شما به عنایتى بفرمایید، شما به ما سر بزنید

  .و اشک مى ریختند
پیـدا    دیگر توسلى به حضرت ابوالفضل العباس  هم یکى از برادران بعد

آقا، : نمود و خطاب به یوسف بیابانگرد زهرا عجل االله تعالى فرجه الشریف گفت 
شما به روضه عمویتان خیلى علاقه دارید و خودتان سفارش بـه خوانـدن ایـن    

  ...روضه کرده اید
حال منقلـب اشـک    طور که ایشان روضه مى خواند و حضار همگى با همین

  مى ریختند و من هم گریه مى کردم ، سرم را بلند کردم دیدم آقـایى بـا لبـاس    
سفید عربى و به هیئت عربها در داخل چادر جلوى درب روى دو زانو به طـور  

بود طـورى   گروى سر ایشان دستمالى بود که آن هم سفید رن. سرپا نشسته اند
مـن در  . انى ایشان را هم پوشـانده بـود  قرار گرفته بود که قسمت زیادى از پیش

چادر جایى نشسته بودم که تنها سمت چپ صورت و محاسن ایشان را مى دیدم 
آقایى بودند تنومنـد  . چند ثانیه ایشان را نگاه کردم . که حالت گندمگون داشت 
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سـپس جلـوى   . به نظر مى رسـیدند  هو با وقار که شاید حدود چهل و چند سال
کردم دیدم دو نفر جوان که سن آنها تقریبا زیر بیسـت سـال   درب چادر را نگاه 

بود با لباس سفید بلند عربى درست جلوى قسمت ورودى چادر ایسـتاده انـد و   
  .حدود یکى دو متر پشت سر آقا بودند

آن لحظه چنین تصور نمودم که اینها عربهایى هستند که از جلوى چادر ما  در
یده ، لذا داخل چادر آمده اند تا به روضه عبور مى کرده اند، صداى روضه را شن

مجددا سرم را پایین انداخته و اشک مى ریخـتم دقیقـا نمـى دانـم     . گوش دهند
چقدر طول کشید ولى مطمئن هستم که مدت زیادى نگذشت مجددا سرم را بلند 
کردم دیدم از آقا و جوانها خبرى نیست و در آن زمان چنان تصـرفى در ذهـنم   

ه تنها درباره آنها چنین فکر مى کردم که اینها عرب بوده و براى ایجاد شده بود ک
حتى پس از پایان این مجلس بسیار . گوش کردن روضه ، به مجلس ما آمده اند

با معنویت ، اصلا به ذهنم خطور نکرد که در این مورد با دیگر اعضـاى کـاروان   
ن راجع به آقایى که روز بعد شنیدم که یکى دو نفر از افراد کاروا. صحبتى نمایم 

به مجلس آمده بودند صحبت مى کردند، از آنها پرسیدم شما چگونگى آمـدن و  
 ربنه ، ما فقط دیده ایـم ایشـان جلـوى د   : رفتن آن آقا را متوجه شدید، گفتند

  .چادر نشسته اند
وقت به خود آمدم و کمى در مورد جریانى که اتفاق افتاده بود فکر کـردم   آن

اگر اینها عـرب  : به خود گفتم . در مورد این واقعه تامل نمودم و به تصور خودم 
مى دادنـد؟    بودند چگونه به روضه اى که به زبان فارسى خوانده مى شد گوش 

گریـه مـى        لعبـاس چرا در زمانى که همگى در عزاى حضرت ابوالفضل ا
ود که بـه بیـرون   کردند ایشان تشریف آورده بودند؟ صداى روضه آن قدر بلند نب

چطـور کسـى دقیقـا    ! چادر برود، تا کسى با شنیدن صداى روضه داخـل شـود  
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چطور در اثر تصرفى که در ذهـن  ! متوجه چگونگى آمدن و رفتن آنها نشده بود
که اینها عرب هستند و به روضه فارسى گوش  رممن ایجاد شده بود، به این تصو

اکنون در ذهنم ایجاد شده بود مرا همه این سوالاتى را که ! مى دهند شک نکردم 
بوده اند و تاسـف    امیدوار ساخت که ایشان خود حضرت یعنى امام زمان 

  )363(. خوردم که چرا در همان لحظه حضرت را نشناخته ام 

از لحظه ملاقات با حضرت ، بـدنم راحـت تـر و زبـانم گشـوده تـر        -  151
  گردید

امى و مروج مکتب اهل بیت عصـمت و  الاسلام و المسلمین ح حجت جناب
آقاى حاج شیخ عباس شیخ الرئیس کرمانى حفظه االله تعـالى سـه    طهارت 

  :فرستاده اند که ذیلا مى خوانید  کرامت به دفتر انتشارات مکتب الحسین 
شفا یافتن دختر نوجوانى از بیمارى صرع به عنایت قمر بنى هاشم در  جریان

، واقع در روستاى ده زیار، به نام زهـرا مرتضـى     سقاخانه ابوالفضل محل 
، ساکن بیدوئیه نخعـى از توابـع   1359سال ، متولد  18زاده ، فرزند محمد، سن 

  .چترود کرمان ، میزان تحصیلات پنجم ابتدایى 
سه ماه بود دچار سر درد شده بودم ، بعدا بـه تـدریج زبـانم    : 1377سال  در

بعد از ظهر دچار حمله  4یک روز ساعت . گین و بدنم بیحس و بیرمق گردیدسن
در نزدیکى روسـتاى محـل سـکونتمان کـه     (گردیدم ، مرا به بیمارستان هجدك 

شب هنگام از . رساندند) بیمارستان مربوط به شرکت زغال سنگ همبرك است 
ومبیـل در  در عقب وانت ، مدهوش افتـاده بـودم و ات  . بیمارستان مرخصم کردند

حرکت به سمت روستا بود، که دیدم شخصى رعنا و سـبزپوش در همـان حـال    
کجا رفتـى  : گفت . خیر: خوب شدى ؟ گفتم : اغما، بالاى سرم آمد و سوال کرد

کردند فرمودند بیـا   بیمارستاناین قدر آمپول به بدنت زده اند اشاره به معالجات 
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ز نام مبارکشان را بر لب تمـام  شما چه کسى هستید؟ هنو: پرسیدم . پیش خودم 
و بیدار شدم از حالت مدهوشـى بـه حـال عـادى     ! نکرده بودند، گفتم ابوالفضل 

چـرا کـه از دلـم گذشـته بـود      . به همراهیان گفتم مرا به ده زیار ببرید. برگشتم 
. در ده زیـار اسـت     سقاخانه ابوالفضل ) پیش خودم بیا(منظور حضرت از 

تمـام راه  . قات با حضرت ، بدنم راحت تر و زبانم گشوده تر گردیداز لحظه ملا
در محل سقاخانه مرا . را که حدود یک ساعت طول کشید تا ده زیار گریه کردم 

کـه   نیـز شب بود، مریض دیگـرى را   12در این هنگام که ساعت . دخیل کردند
  .خانمى همراهش بود دخیل کرده بودند

مجـددا همـان آقـا    . مثل اینکه خواب بـودم  ساعت  2خواباندند، حدود  مرا
نمـى  : گفتم ! بلند شو: نه فرمودند: خوب شدى ؟ گفتم : بالاى سرم آمد و فرمود

در حالیکه لیـوان  . نمى توانم : یکى دو مرتبه تکرار کردند بلند شو، گفتم . توانم 
بعد . آب را خوردم دادند انآبى در دست داشتند پشت سرم دست گذاشتند و لیو

بلـه  : حالا گوسفندى که گفتى هر سال مى دهى ، خـواهى داد؟ گفـتم   : رسیدندپ
قبلا نیت کرده بودم اگر خوب شدم هر سال گوسفندى در محل سقاخانه به نـام  (

: گفـتم  . بلند شو، خـوب شـدى   : فرمودند). ذبح نمایم   حضرت ابوالفضل 
 ـ   کرارمجددا ت. نمى توانم  دسـتم را گرفتنـد و   . وانم کردند، عرض کـردم نمـى ت
و ! یااباالفضل : خود ایستادند، من هم گفتم ! بگو یا اباالفضل و بلند شو: فرمودند

دیدم دستهایم در شبکه ضریح سقاخانه قرار دارد و کسـى مـرا مـى    . بلند شدم 
  .آرى ، همان خانمى بود که فرزندش را دخیل کرده بود. بوسد
و هم ) لیوان آب (چیزى را مى خورى  من ، هم متوجه شدم: تعریف کرد وى

آنگاه همراهانم را بیدار کرد و من جریان شفایم را بـا  . صحبتهایت را مى شنیدم 
  .والسلام . چشمى گریان و حالتى منقلب برایشان بیان کردم 
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  شفاى دخترى در سقاخانه  -  152
مه کرمان از شهرهاى کوچک حو(شهر راور   متولى تکیه ابوالفضل  -  2

  :براى این جانب عباس شیخ الرئیس نقل کرد) 
شـب   11ساله اى داشـتم ، در حـدود سـاعت     7ده سال قبل ، دختر  حدود

دانسـتیم  ! مادر، چراغها خاموش شد: بعد از چند لحظه گفت . عقرب او را گزید
مادرش گفـت او را کجـا مـى    . او را بغل کرده و برخاستم . که نابینا شده است 

دارم کـه   دکترىگفت این موقع شب دکترى نیست ، گفتم . به دکتر: گفتم برى ؟ 
او را بـه تکیـه آوردم و بـه ذیـل عنایـت      . این موقع شب هم جواب مـى دهـد  

آقا، من خادم تکیه و بارگـاه شـما   : متوسل شدم ، عرضه داشتم   ابوالفضل 
  هستم ، رواست فرزندم بدینگونه باشد؟

فرزندم که بیحال روى دستم افتاده بود به سخن آمد و گفت  از چند دقیقه بعد
او را به منزل برگرداندم ، همسرم گفت به کـدام دکتـر   ! بابا، چراغها روشن شد: 

  !  مراجعه کردى که به این زودى او را معالجه کرد؟ گفتم به دکتر ابوالفضل 
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  د آقا اگر مرا دعوت کرده اید خرج را هم بدهی -  153
، کـه  )سید حسین (پدر مادرم ، موسوم به این آقا : همان خادم مى گفت  -  3

سالگى از دنیا رفت ، دو روز قبل از مردنش جریان جالب و شنیدنى  92در سن 
  :وى گفت . زیر را تعریف کرد

  بین انـار و بیـاض   . ایام جوانى با عده اى از اهل راور عازم کربلا شدیم  در
یکى از همراهان قلم به دست گرفت و گفت . منزل کردیم ) یزد - طریق کرمان (

هر کـدام چیـزى   . هر کس هر چه کمک مى کند بگوید) سید حسین (به این آقا 
. گفتند، یک نفر گفت من این مبلغ را مى دهم نه بیشتر، و با آمار گیر نزاع کردند

آنچه اصرار  .من چنین پولى را نمى پذیرم و با شما هم به عراق نمى آیم : گفتم 
  .کردند از رفتن با آنها امتناع کردم بالاخره آنها رفتند و من در بیابان ماندم 

شـدم و    نشستم و متوسل بـه امـام حسـین    ) عراق (زانو رو به قبله  دو
آقا، اگر مرا دعوت کرده اید خرج را هم بدهیـد، کـه ناگهـان    : عرضه داشتم که 

من نمى توانستم بر اسب سوار ! که فرمود سوار شو سوارى را در کنار خود دیدم
فرمودنـد  . دستم را بگیریـد  مشوم ، دفعه دوم و سوم تکرار فرمودند، عرض کرد

بالاخره سوار شدم و بعد از دقایقى خـود را  . مگر نمى بینى دست در بدن ندارم 
بـه  فرمودند اینجا کربلاست همه کارهاى خود را که کردى ، . در قبرستانى دیدم 

من پس از زیارت اعتاب مقدسه . اینجا برگرد تو را به محل سکونتت مى رسانم 
در آنجا پیدا شدند و مـرا بعـد     و آن آقا قمر بنى هاشم  مبه همان نقطه آمد

 26ناگفته نماند که رفقاى مـن پـس از   . از چند لحظه به قبرستان راور رساندند
هر چه علت را جویا شدند چیزى نگفتم و تا روز در کربلا به من ملحق شدند و 

ام ، والسـلام   تـه دیگرى هم جریان تشرف و زیـارت را نگف   این ساعت به کس 
  .على العبد الصالح مولانا العباس و رحمه االله و برکاته 
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  شفاى کودك هندى  -  154
الاسلام و المسلمین آقاى سید سجاد عبقاتى ، از اعقاب مرحوم  حجت جناب
) عبقـات الانـوار  (العظمى میرحامد حسین هندى صاحب کتاب شـریف   آیت االله

چند کرامت به انتشـارات مکتـب الحسـین    ) ق  ه 1306صفر الخیر  18متوفاى (
حضـرت عبـاس    هفرستاده ، این کرامات را زحمت کشیده از کتاب درگـا   
ارسـى آن را در  ترجمه کرده است چون این کتاب اردو مى باشد ترجمه ف  

  :اختیار ما گذاشته از ایشان تشکر مى شود
ق همـراه یکـى از روحـانیون هنـدى بـه نـام         ه 1418نیمه شعبان سـال   در

ابوافتخار زیدى ، از محصلین حوزه علمیه قم ، از هند به زیارت سالار شـهیدان  
  .رفتیم   امام حسین 
مـى    داشت که دو سال از عمـرش   زیدى دخترى به نام عافیه زهرا ابوافتخار

یک شب گوش عافیه به سـختى درد گرفتـه و شـدت درد وى پـدر و     . گذشت 
نصف شب بود و طبـق معمـول نـه دارویـى     . مادرش را سخت ناراحت ساخت 

ایـن  . یافت مى شد و نه دکترى طبابت مى کرد، و وضعیت کربلا هم ناجور بـود 
  :زده و گفتند    ضل العباس بود که دست توسل به دامان حضرت ابوالف اج

ما مهمان . ، ما به زیارت شما و برادرتان آمده ایم   اباالفضل العباس  اى
شما هستیم و توجه دارید که دخترمان سخت ناراحت است و ما جز شما طبیبى 

ل را نـزد حضـرت اباالفض ـ   پدر و مادر کودك ، حضـرت سـکینه   . نداریم 
توسل و گریه پرداختند، که یکدفعه بچه که  بهواسطه قرار دادند و   العباس 

وقتى صـبح بیـدار   . دائما گریه مى کرد، ساکت شد و کاملا آرام گرفت و خوابید
تاکنون نیز که تقریبا یک سال از آن ماجرا مى . شدند دیدند دیگر ناراحتى ندارد

ایـن اسـت شخصـیت والاى حضـرت     ! ت گذرد، دیگر هیچ دردى نگرفتـه اس ـ 
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، که اگر کسى به صدق دل به آن حضرت متوسـل بشـود      باساباالفضل الع
  .طورى درمان مى شود که دیگر نه احتیاج به دکتر دارد و نه دارو

  پسرهایش پس از تولد از دنیا مى رفتند  -  155
ضـرت اباالفضـل   درگاه ح(از دوستان هندوى این جانب نویسنده کتاب  یکى
، موسوم به شرى شبام لال در شهردارى لکنهـو  )از دیدگاه تاریخ   العباس 

  .اشتغال به کار داشت 
شبام لال دخترهاى زیادى داشت ، ولى پسرهایش پس از تولد از دنیـا   شرى
  .مى رفتند

م وقتى که پسرش پس از تولد فوت شد، راقم این سطور نزد  1964سال  در
شما   مى خواستم خودم پیش : او خیلى گریه کرد و گفت . اى تسلیت رفتم او بر

اگر این مرتبـه  : حقیر به وى گفتم . دعا کنید) درگاه (بیایم ، شما در حق من در 
  .ماندن فرزندت دعا کنم  زندهپسر متولد شود به من اطلاع بدهید تا براى شما و 

به ایشـان گفـتم کـه هفـتم      .بعد وى پس از تولد پسرش به درگاه آمد چندى
. ایشان در تاریخ مزبور همراه خانواده اش به درگـاه آمـد  . محرم به درگاه بیایید

براى سلامتى و طول عمر پسر ایشان دعا شد، چیزى نذر تعزیه نمودند و شفاها 
پـس از آن  . سـپردند   ایشان را براى همیشه به حضرت ابوالفضل العبـاس  

ه درگاه مى آمد و تجدید نذر مى کرد تا آنکه آن پسر جوان شد ایشان هر ساله ب
فرزند مزبور اینک خود صاحب اولاد بوده و در شهر غازى آبـاد  . و ازدواج کرد

  مشغول کار مى باشد
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  خاك درگاه طفل را شفا داد  -  156
سه ساله شیخ ضامن عباس ، که اسمش خادم عباس بود، به درد چشـم   پسر

ابتدا دکترهاى مختلف معالجه مى کردند ولـى سـودى نداشـت ،    در . مبتلا گردید
. بالاخره یک دکتر خوب به نام دکتر رفیق حسین شـروع بـه معالجـه وى نمـود    

زمانى که دکتر چشم هاى کودك را نظافت مى کرد، یک چشم وى بیرون آمد و 
در خلال معالجات ، جدا کـودك  . خراب شد، اما معالجه چشم دیگر ادامه یافت 

شیخ على عباس ، وى را مرتبا هر روز به درگـاه مـى بـرد و خـاك پـاك آن      ، 
به عنایت حضرت ابوالفضل به مدت . درگاه را به چشم خراب شده وى مى مالید

. به گونه اى که وقتى دکتر وى را مشـاهده کـرد  . شش روز آماس چشم رفع شد
ه اسـت ؟  تعجب کرد که چگونه آن چشمى که کاملا از بین رفته بود، درست شد

  .این کرامت را تمام حضار مطب و درمانگاه نیز مشاهده کردند
بـود کـه خـاك      ، این کرم فرمـایى حضـرت ابوالفضـل العبـاس      آرى

ایشان در حال حاضر جوانى برومند بوده و هیچگونه . درگاهش طفل را شفا داد
  .درد چشم ندارد
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  فقط در یک نقطه نور باقى مانده  -  157
حسن اکمال واسطى شاعر بزرگ و مشهور و رئیس مجله الـواعظ نقـل    سید
  :مى کند
بـا  . دفتعتا سیاه شـده انـد    شدم که علمهاى درگاه حضرت عباس  مطلع

وقتى به صدر بـاب درگـاه   . شنیدن این خبر بلافاصله خود را به درگاه رساندم 
صـحن درگـاه شـدم و از    با ترس و لرز وارد . رسیدم لرزه براندامم مستولى شد

خود مى باشند ولى علـم   المترى که نگاه کردم ، دیدم همه علمها به ح 6فاصله 
دقت که کردم ، متوجه شدم تمام علـم سـیاه شـده ، و    . بزرگ ، سیاه شده است 

علمهاى دیگر نیز هیچ گونه تغییرى پیدا . فقط در یک نقطه نور باقى مانده است 
گهان دیدم در وسط علم که ساه شـده بـود لفـظ محمـد     در این اثنا نا. نکرده اند

نوشته شده بود تمام حضار و زائرین نیز آن لفظ را  جلىنمودار شد که با حروف 
  .ملاحظه و مشاهده نمودند

پـس از آن بـه   . دقیقه طول کشید و همه نگاه مى کردند 15کیفیت تقریبا  این
این هم . و تمیز شد حال خود برگشت و علم بزرگ هم مثل علمهاى دیگر صاف

  .یک نوع کرامتى است که در هند و پاکستان دیده مى شود
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  یا اباالفضل العباس زندگانى نوه ام را دوباره مرحمت کنید  -  158
مولانا على اختر، همراه خانواده خود براى زیارت عتبـات عالیـات بـه     حاج

  .نوه اش هم بهنام حسن عباس همراه آنها بود. عراق سفر کردند
  زائـر حسـین   (مورد واقعه اى که براى نوه اش پـیش آمـد، کتـاب     در

  :چنین نوشته است  130در تا ) کارونامچه 
: مـى گویـد  . براى درك زیارت مخصوصه نیمه شعبان به کربلا مى رود ایشان

بـا  . صبح یکدفعه شلوغ شده و شور و غوغایى برپا گشت  10تقریبا در ساعت 
چه اتفاقى افتاده : متحیر شده ، از اتاق بیرون آمدم و پرسیدم  شنیدن آن صدا من

نوه من به یک سیم برق دست زده و او را بـرق گرفتـه و بیهـوش    : است ؟ گفتند
زمانى کـه آن  . شده است و افزودند که وى ضمنا به سیم برق آویزان شده است 

  .نیفتدخدایا براى دشمن هم چنین اتفاقى : منظره فجیع را دیدم ، گفتم 
اینک از مـاجراى بـرق   . نظرم آمد که نفس فرزندم کاملا منقطع شده است  به

دستش را گرفته از سیم برق جدا کردم و همانجـا  . دقیقه گذشته بود 10گرفتگى 
عـرض  . متوسـل شـدم     روى فرش نشستم و به حضرت اباالفضل العباس 

 ـ، زند  یااباالفضل العباس : کردم  نـوه ام را دوبـاره مرحمـت     اتگانى و حی
  .تمامى زوار و نیز افراد خانواده اطراف ما را گرفته بودند. کنید

را ادامه دادم و همسـرم    و گریه به محضر مبارك قمر بنى هاشم  توسل
خبر به پدر آن پسر رسـید، او  . رفته و دعا مى کرد  هم به حرم سیدالشهدا 

دقیقه به این منوال  15. ما به پیشگاه حضرت متوسل شده و گریه مى کردهم با 
پس از . ، ولى سودى نداشت  شیدمگذشت و من گاه آب روى صورت او مى پا

دقیقه ، زمانى که یک بار دیگر آب به صورتش پاشیدم ، یک حرکت خفیف  15
، ولـى  در لبهایش پیدا شده و پس از لحظاتى چند، چشمش را به دقت باز کـرد 
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بتدریج بهبود یافت و لطـف حضـرت قمـر بنـى     . رنگ صورتش هنوز سفید بود
  .او را شفا داد  هاشم 

  فرزندم شفا گرفت  -  159
. تاجرى زندگى مى کرد که فقط یک پسر داشت ) هندوستان (شهر بمبئى  در

 ـ  ه آن پسر مریض شد و تاجر ثروتمند او را نزد اطباى گوناگون برد و همـه گون
  .معالجات را براى سلامتى او انجام داد ولى معالجات سودى نبخشید

شما که این همه پول براى معالجـه بچـه ات خـرج    : تاجر به او گفتند رفقاى
کرده اى ، خوب است که به عراق سفر کنى و در حرم مطهر حضـرت اباالفضـل   

 آن حضـرت  انشـاء االله . شفاى پسرت را از آن حضرت بخـواهى    العباس 
و کسى که به  تزیرا لقب آن حضرت باب الحوائج اس. پسرت را شفا خواهد داد

  .دیدار او برود آن حضرت به دادش خواهد رسید
مزبور به عراق رفته ، فرزندش را به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشـم   تاجر
برگشـت  برد و در آنجا به وسیله طناب دخیل بسته و خود به مسافرخانه   

در عالم خواب دید که یـک جـایى آراسـته شـده ، و حضـرت امیـر       . و خوابید
آقا ابوالفضل العباس . ایندبر مسند قضاوت تشریف دارید و دادرسى مى نم  
و مردم مستمند، واسـطه و    نیز بین امیرالمومنین على بن ابى طالب   

  .شفیع هستند
به کار درخواست کنندگان تماما رسیدگى کـرده و همـه      على حضرت

) بهبودى پسر(در لحظات آخر مجلس ، حاجت آن تاجر . کارها را امضا مى کند
  .نیز به محضر مبارك آقا عرش مى شود

بـا شـنیدن ایـن    . مده اندآاین را بگذارید، که ایشان دیر : مى فرماید حضرت
پـدر  : اصرار کردند و عرضه داشتند که   باس کلمات ، حضرت ابوالفضل الع
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جان ، ایشان زائر حرم من است ، اگر ایشان نا امید برود چه خواهد شد؟ بـالاى  
یا درخواسـت ایـن   . هستم  ئجدرب حرم من نوشته شده است که من باب الحوا

سـر   مریض ملتجى به من را برآورده سازید و یا این عنوان باب الحوائجى را از
درخواسـت تـاجر را امضـا      على بن ابى طالب ! درب حرم من پاك کنید

  .فرموده و او را مورد لطف و محبت قرار مى دهند
وقتى از خواب بیدار شدم ، دیـدم کـه پسـرم همـراه     : تاجر مى گوید شخص

گرفتـه  مقابل من ایستاده اند و فرزنـدم شـفا     خدام حرم ابوالفضل العباس 
  .است 
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    شفاى آخرین امپراتور تیمورى هند به عنایت حضرت ابوالفضل  -  160
بهـادر شـاه   (الطاف حسین حالى ، درباره آخرین امپراتور مغولى هنـد   مولانا

  :که مشهور بود شیعه شده ، مى نویسد) ظفر
که بهادر شاه ظفر در دهلى مریض شـد و معالجـات گونـاگون سـودى      وقتى

بخشید، میرزا صدر شکوه نذر کرد که اگر پادشاه صحت و شفا یابـد بـه درگـاه    ن
. در شهر لکنهو آمده و علمـى تقـدیم آن نمایـد     حضرت ابوالفضل العباس 

لکنهو آمده و علمى  هخود پادشاه ظفر نیز در حین بیمارى خواب دید که به درگا
افت ، یک علم مبارك طلایـى را بـه   وقتى که امپراتور شفا ی. را تقدیم مى نماید

دست برادر میرزا حیدر شکوه به درگاه لکنهو فرستاد و وى آن علـم طلایـى را   
  .تقدیم کرد  به درگاه حضرت اباالفضل العباس 
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  . کشتى در دریا دچار طوفان گردید -  161
قمرى ، همراه بـرادر زاده پسـر صـاحب     1330راحت حسین در سنه  مولانا

پس از انجام زیارت ، وقتى که . براى زیارت به کربلاى معلى رفت  بقات ع
بر مى گشت در کشتى حادثه اى براى وى رخ داد که شرح آن به توضیح خـود  

  :وى مى گفت . وى چنین بود
ناخـداى  . از آنکه سوار کشتى شدیم ، کشتى در دریا دچار طوفان گردید بعد

تـا بـه حـال    : پنجره هاى کشتى بسته شود و افـزود  کشتى دستور داد همه در و
نیز گفت که همگى باید به امامانى که از زیارت . گرفتار چنین طوفانى نشده ایم 
؟ زبـان از   گذشـت آن شـب طوفـانى چگونـه    . آنها بر مى گردید توسل جویید

همه سینه زنى و عزادارى کرده ، و به حضرت سیدالشـهدا  . وصفش عاجز است 
در این سفر، برادر . متوسل شده بودیم   و حضرت ابوالفضل العباس   

زاده پسر صاحب عبقات الانوار سید ساجد حسین و خـادم وى بـا مـا همسـفر     
  .بودند

سپیده دم ، خادم پسر صاحب عبقات و نـواب حشـمت علـى خـان از      وقت
مضمون آن تقریبـا یکـى   بالاى کشتى به زیر آمدند و خوابى را که دیده بودند و 

  .آنان با گریه و زارى خواب خود را چنین نقل کردند. بود، براى ما نقل کردند
نیزه اى به دست گرفتـه    سحر دیدیم که حضرت اباالفضل العباس  وقت

ایشان کشتى را با نیـزه خـود   . و سوار بر اسب اند و روى آب با اسب مى تازند
نگران نباشید، ایـن کشـتى   : ات دادند، سپس فرمودندگرفته و از غرق شدنش نج

  !از طوفان و غرق شدن نجات یافته است 
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همه زوار نماز  - که رویایى صادقانه و نویدبخش بود  - شنیدن این خواب  با
شکر به جا آوردند، و مجلس سوگوارى حضرت اباعبداالله الحسین سیدالشـهدا و  

  .پا کردندبر  حضرت اباالفضل العباس 

  لحظه هاى بى نهایت عشق ) گره گشا( -  162
  :سارا امیرى مى نویسد خانم

مى برمش خانه ، حالا که هـیچ امیـدى بـه    ! نه : با قاطعیت گفته بود شوهرم
زنده ماندنش نیست پس بهتره توى خونه بمیره ، دلم مى خواهد لحظه هاى آخر 

  .اتاق بچه مان باشه عمرش رو توى همون اتاقى بگذرو نه که حسرت داشت 
بیمارستان هم وقتى دیده بودند شوهرم بهیچوجه نمى پذیرد کـه مـن در    کادر

بیمارستان بمانم على رغم میل باطنى شان مرخصم کرده بودند و من را با حـال  
خودم هیچ چیزى از آن روزهایى که قرار بـوده  . اغماء به خانه مان آورده بودند
بودنم امید نداشـته   زندهها هم یک سر سوزن به بمیرم و حتى خوشبین ترین آدم

اما شوهرم ، مادرم و تمامى آنهایى که بـه انتظـار مـرگم    . اند، در خاطرم نیست 
خانواده ما در زمره یکـى از  . نشسته بودند مى گویند که مردنم حتمى بوده است 

 خانواده هاى مذهبى شهر قم هستند اما نمى دانم چرا هیچکدام به اندیشـه شـان  
بشـوند و برونـد بـه سـراغ آن      دامان اهل بیـت   هخطور نکرده که دست ب

  .خاندان با کرامت 
پدر بزرگ مرحومم در بیـت آیـت االله   . اینکه آن اتفاق به وقوع مى پیوندد تا

مى بینـد کـه   ...یکى از روزها حضرت آیت االله . مشغول به خدمت بوده است ...
را مى پرسد و پدر بزرگم تمام حرفهاى دلش را پدر بزرگم غمگین است ، علت 

دار بشود، همه خـانوداه   هنوه ام ، اولین فرزند دخترم ، مى خواست بچ: مى گوید
خوشحال بودند که دخترم نوه دار مى شود، روز موعود که فرا مى رسد قابله بـه  
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و بچـه مـى میـرد    ... خانه شان مى آید و نوه ام فرزندش را به دنیا مى آورد اما
شوهرش هم . دکترها جوابش کرده اند. نیز رو به قبله است  - نوه ام  - مادر بچه 

زنش را در بیمارستان ببیند او را به خانه آورده و حالا ما به  گکه دل نداشته مر
  .انتظار مردن او نشسته ایم 

آیـت االله  . با گریه تمام مى کند...بزرگم حرفهایش را در حضور آیت االله  پدر
در بزرگم را به خوبى مـى شـناخته آن روز درس را تعطیـل مـى کنـد و      که پ...

  :خطاب به طلبه هاى حاضر کلاس مى گوید
درس تعطیل است ، همگى متوسل بشوید به ائمه ، بلکه شفاى نوه ایـن   امروز

  .پیرمرد را بگیریم 
. را با گوش جان مى شنوند و توسـل مـى جوینـد   ...ها سخنان آیت االله  طلبه

ار را پدر بزرگم به خانه مـى آورد، نـور امیـدى در دل خـانواده مـى      خبر این ک
همه اهل خانه نیز متوسل مى شوند، پدرم مصـمم مـى شـود کـه یـک      . درخشد

همه ، چشـم  . شودمتوسل   گوسفند نذر کند و به حضرت ابوالفضل العباس 
  .داشته اند امید به خاندان با کرامت اهل بیت 

من آن قدر و خیم مى شود که عده اى بر مردنم صحه مى گذارند و مرا  حال
خانه مان مملو از شیون مى شود، مادرم در فـراق مـن کـه    . مرده تلقى مى کنند

گـرد عـزا از   . فرزند اولش بوده ام و هفده سال بیشتر نداشته ام بیتابى مـى کنـد  
  ...آسمان خانه مان مى بارد اما

و آرزو به سراغ صاحبخانه اى برود که شهره وفادارى  سائلى با هزار امید اگر
  و شجاعت است مگر دست خالى برمى گردد؟

کـه شـما    - آن صـاحبخانه خیلـى باوفاسـت ، مگـر آن زن نامسـلمان      !  نه
بـه همـان   ) قدر اشک هایتـان را بدانیـد  (را در مجله خودتان نوشتید   حکایتش 
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را نگرفت ؟ مگر من که یک  مظهر وفادارى و دلاورى متوسل نشد؟ مگر مرادش
آن زن نامسلمان ،  ندازههستم ، به ا مسلمان و ریزه خوار درگاه ائمه اطهار 

آبرو نداشتم ؟ مگر مى توان به این خاندان که بر دشمن نیز رافـت   نزد ائمه 
  و مهربانى نشان مى دهند امید نیست ؟

اندان نشود از کم سعادتى اوست ، ماییم و اگر کسى دست به دامان این خ!  نه
که مظلـوم بـود و دردهـایش را درون      این خاندان بزرگوار، ماییم و على 

،   ، ماییم و امـام حسـن    چاه زمزمه مى کرد، ماییم و حضرت فاطمه 
یش سند آزادگى مـان  که حماسه کربلا   حسینماییم و سالار شهیدان امام 

ماییم و آن علمدار بى دست کـه مشـک آب را، حتـى بـه     ...شده است ، ماییم و
  .دندان گرفت که کودکانى را سیراب کند

کنید دلم نمى آید حکایت زندگى ام را که با آن علمدار بى دسـت گـره    باور
ه مـى  مى دانید؟ هر گاه به یاد آن لحظه هاى عارفان. خورده است برایتان بگویم 

تمام تنم مى لرزد و شور و شعفى به دلم مى نشـیند، روحـم    - مثل حالا  - افتم 
مى خواهد آن لحظه هـا   دلمصیقل مى خورد، از قید و بند زمانه رها مى شوم ، 

آخر، آن لحظه ها که از جنس این دنیا نبودنـد، آن لحظـه   . را همواره مزمزه کنم 
  .ظه ها، نهایت عشق بود و نهایت صفاها آسمانى بودند و مرا شفا دادند، آن لح

بالاى بسترم نشسته بوده و گریه مى کرده ، پـدرم زار و نـزار نگـاهى     مادرم
درسشان را تعطیل کرده ...آیت االله امیدوارانه به آسمان داشته و طلبه هاى درس 

و به خاطر من متوسل شده بودند، پدر بزرگم گوسفندى را نذر کرده کـه شـفاى   
  ...در همان حال  وبگیرد   ابوالفضل العباس مرا از حضرت 

به یک باره مى بیند که من توى بسترم تکان مى خوردم ، متحیـر مـى    مادرم
یى که همه منتظر مرگش بوده اند و مثل مرده ها توى بسـتر افتـاده   )زهرا(شود، 
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غرق  مادر مى نشیند به تماشا و. بوده تکان مى خورد و مادر را متعجب مى کند
  ...در حالاتم مى شود، حالاتى که 

بودم و یک صحراى خشک کران تا کران صحرا هـیچ خبـرى نبـود، امـا      من
احساس مى کردم آن صـحرا حـس و حـالى دیگـر دارد، غـرق در حیرانـى و       
سرگردانى آن صحرا بودم که نسیمى همه جا را گرفتـه بـود و مـن در میـان آن     

نسیم از مقابلم مى آید، به روبـه رویـم    به یکباره حس کردم. غوطه مى خوردم 
شدم ، هاله اى از نور به چشمم آمد، نور انگار نزدیک و نزدیکتر مى شـد،   خیره

نور به جلوى قامتم رسید، خوابیده بودم کف صحرا، از سـوى نـور صـدایى بـه     
  :گوشم رسید

  همان صـدا بـا مهربـانى و آرامـش     ) بیمارم : (ناله کردم ) چرا خوابیده اى (
بچه ام به دنیا آمد و مـرد، دکترهـا   : (پاسخ دادم ) بیمارى ات چیست ؟: (پرسید

نوایى مملو از عشق و مهربانى به ). جوابم کرده اند، دست به دامان ائمه شده ایم 
  :اندیشه ام نشست 

  :نالیدم و گفتم ) بلند شو، خوب شدى (
ر دلم را نـوازش داد  همان نداى مهربان بار دیگ) توانایى ندارم بلند شوم ! نه (

  :باز هم نالیدم اما این بار شنیدم ) تو خوب شدى ، بلند شو: (و گفت 
  )مگر از ما شفا نخواسته اید؟(

دلم مملو از امیدوارى بود، تا آنجایى که در . و حالى عجیب یافته بودم  حس
یاد داشتم گاه و بیگاه که چشم مى گشودم مى فهمیدم که میان مـرگ و زنـدگى   

پا مى زنم اما حال به خوبى مى فهمیدم که در عالمى دیگر سیر مى کنم  دست و
  .و حالتى معمولى گریبانگیرم نیست 

  :التماس و گریان گفتم  با
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شـما  : (را دیـدم و گفـتم   ) آقا(قامت رعناى آن ...) مى خواهم بلند بشوم اما(
سـاره  آن آقـا آمدنـد جلـوتر، رخ   ). کمک کنید و دست مرا بگیرید که بلند شوم 

منتظر بودم که ایشان دستشـان  . مهربان و نورانى شان را دیدم و دلم امید گرفت 
کردم ، نگـاهم مـات و    نگاهشانرا به سوى من بگیرند و مرا از زمین بلند کنند، 

دختـرم ،  : (را مى دیدم و نمى دیدم که به یک بـاره شـنیدم   ) آقا(نیمه مات بود، 
  )مین بلند کنم من دست در بدن ندارم که تو را از ز

مادرم داشت ضجه مى زد، ...افتاد و) آقا(سپس نگاهم به بدن بى دست آن  و
  آن آقاکو؟! مادر: پرسیدم 
  :گریان و نالان گفت  مادرم
  آقا؟ کدام
  :حالیکه چشمم به دنبال یاتن آن آقا بود گفتم  در

من بودم و آغوش مادر وهـاى هـاى   ...که بدنش بى دست بود) آقایى ( همان
کردم   جاى همه شما خالى ، من لحظه هاى بى نهایت عشق را حس . یه مان گر
سلامتى ام را به دست آوردم و بعد از آن خداوند فرزندانى به من عطا کرد کـه  . 

دانشـجوى پزشـکى    مهر کدام از آن دیگرى برازنده تر شدند، یکـى از فرزنـدان  
م اگر حس و حـالى  شما ه. است و دیگران هم تحصیلات عالیه را طى مى کنند

  )364(التماس دعا . به دست آورده اید و دلتان کربلایى شده است مرا دعا کنید
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  لکنهو  کرامت درگاه حضرت ابوالفضل العباس  -  163
سلسـله  : الاسلام و المسلمین آقاى سید سجاد عبقاتى مى گوید حجت جناب

لکنهو، از همان زمان میرزا فقیـر    کرامات درگاه حضرت ابوالفضل العباس 
بیک شروع شده و تاکنون ادامه دارد، به گونه اى که اگر تفصیل قضایاى آن گرد 

ذیلا تنها سه نمونـه از آن  . دآورى و نقل شود بالغ بر یک کتاب قطور خواهد ش
را متذکر مى شویم و متذکر مى گردیم که ، هر ساله هـزاران نفـر بـا مـذاهب و     

اگون به منظور رفع حوائج خویش به این درگاه مى آیند و در آنجـا  نژادهاى گون
توسل مى یابند و حوائج آنها را باب الحوائج   به حضرت ابوالفضل العباس 

  .برآورده مى سازد
همراه پـدر و مـادر   : حسین و صفدر حسین ، اهل بمبئى هند، مى گویند ذاکر

شدیم وقتى که به بندرگاه رسیدیم پس  خود عازم زیارت کربلاى معلى در عراق
چـون در  . از انجام معاینات توسط دکتر، به پدرمان جـواز مسـافرت داده نشـد   

ما از بـردن  . ویندمى گ) ناسور(گوش وى زخمى شده بود که به زبان اردو آن را 
وى ناامید شده و مى خواستیم از مسافرت منصر شویم ، ولى پدر راضى نشـد و  

یارت را ترك نکنید و من براى معالجه این درد به درگاه بـاب  شما سفر ز: گفت 
ایشان برگشت و پس از مدتى به درگاه شهر لکنهو . الحوائج شهر لکنهو مى روم 

از وضـو گـرفتن ،     کنار حوض آمد و پس  ندر آنجا به قصد وضو گرفت. رفت 
 موقعى که آب به گوش. اندکى از آب را به روى جراحت عمیق گوشش ریخت 

وقتى کـه بـه هـوش    . وى رسید، ایشان بیحس و بیهوش شده و روى زمین افتاد
آمد مشاهده کرد آن زخم جبران ناپذیر را باب الحوائج حضرت اباالفضل العباس 

  .است  یدهشفا بخش  
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  آن جوان دست نداشت  -  164
یها راجه یکى از شهرهاى هندوستان ، به نام گوالپور، پادشاه و به قول هند در

اى زندگى مى کرد که فرزندش مبتلا به مرض سخت سرطان بود و تمام اطبـا از  
راجـه ، وزیـرى داشـت کـه     . معالجه وى عاجز مانده و او را جواب کرده بودند
: سید بـه راجـه گفـت     یروز. شیعه اثنى عشرى بود، و اضافه بر این سید هم بود
هبودى فرزند شـما پیشـنهادى   اگر جان و مال و ناموس من محفوظ باشد براى ب

تو در امانى ، زود پیشنهادت را بگو، که بچه مـن دارد جـان   : راجه گفت . دارم 
  :سید گفت . مى دهد
و عزاداران به نام حضرت ابوالفضل العبـاس  . هشتم محرم الحرام است  امروز
ر از حسینیه بیرون مى آیند، شما و همسرتان با هـم برویـد و چیـزى نـذ      

راجه و همسرش نزدیک آن میعادگاه آمـد  . کنید  حضرت ابوالفضل العباس 
با خلوص قلب برایشان دعا کرد و  وو سید نیز آمد . و به زبان خود نذرى کردند

اینجا بود که یکدفعـه فرزنـد   . یا ابوالفضل این زن و شوهر مایوس هستند: گفت 
لیکه چند ماه بود اصلا حـرف نمـى   مریض صدا زد مادر آب مى خواهم ، در حا

  .زد براى اینکه سرطان گلو داشت 
و مادر وقتى که این صدا را از فرزند شنیدند حیران شده خطاب به فرزند  پدر

مـن  : پسر در جـواب گفـت   ! که قضیه چیست ؟ شما که مدتى حرف نمى زدى 
م کـرد و  خیلى خسته هستم برایم آب بیاورید بعدا قضیه را برایتان تعریف خواه

. را دیـدم   یبـایى من خوابیده بودم که ناگهان جوان ز: پس از خوردن آب گفت 
اشاره بـه طـرف دسـتش    . عرض کردم شما که هستید؟ دستتان را بدهید ببوسم 

پـس از ایـن گفتگـو    . کرد و عذر خواست ، نگاه کردم دیدم دست در بدن ندارد
  .جوان مزبور از نظر من غایب شد
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محرم الحرام وزیر دربار راجـه حضـور    9ضیه ، صبح روز از وقوع این ق بعد
یافت و تمام داستانهاى گذشته و داستان کـربلا را، خصوصـا داسـتان حضـرت     

جناب راجه نـذر  : را، مفصلا براى راجه نقل کرد و افزود  اباالفضل العباس 
  .شما قبول شد

ند قربـانى کننـد   راس گوسف 40پس از شنیدن سخنان وى ، دستور داد  راجه
سال بعد نیز، یک ماه قبل از محرم ، حکم صـادر  . تا شفاى فرزندش کامل گردد

  .کرد که چهل گوسفند را براى اداى نذر فرزندم فراهم نمایید
اسلام و پیروان متعصب مذهب هندو، با یکـدیگر علیـه نـذر راجـه      مخالفین

ا درست نیست و باید مشورت کردند و گفتند که این طور قربانى کردن در آئین م
زمانى در اول محرم سال بعد، راجه از کارمندان خود پرسـید  . چاره اى اندیشید

هندو با هم مشـورت   هبآیا چهل گوسفند براى نذر فراهم شد یا نه ؟ پیروان مذ
راجه دستور . نه امسال چهل گوسفند فراهم نشد: و تبانى کرده و پاسخ دادند که 
  .م کنیدداد چهل راس گاومیش فراه

  .دوباره جواب دادند که گاومیش هم پیدا نشد آنان
امر کرد از معبد خاص من چهل گاو بیاورید و براى حضرت اباالفضـل   راجه
و آنان که دیدند که بسیار بدتر شـد، کوتـاه آمدنـد و    ! قربانى کنید  العباس 

بـراى ایفـاى نـذر    بعد از این هر سال قبل از ماه محـرم  . دست از عناد برداشتند
این برنامه سالهاى سال ادامه داشت و . راجه ، چهل عدد گوسفند مهیا مى کردند

جالب این است که راجه مزبور هندو مذهب بود، تاکنون عزادارى امام مظلوم در 
  )365(. شهر گوالپور ادامه دارد
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  تاجر توتون و تنباکو  -  165
ر مرادآباد به تجارت تنباکو شه) قصر سرسى سادات (تاجر کافر در هند  یک

هنـد    وى مقدار زیادى تنباکو را انبار کرده بود و پلیس . و توتون اشتغال داشت 
خبردار شد که در منزل او تنباکوى بسیارى موجود مى باشد و در مقام مصـادره  

تاجر هم متوجه شد که پلیس قضیه را فهمیده و خانه اش را محاصره . آنها برآمد
ایـن قضـیه در   . تنباکوها را مصادره کند و فورا به حسـینیه رفـت   کرده است تا 

یاابوالفضل العبـاس  : تاجر در حسینیه نذر کرد و گفت . هشتم ماه محرم واقع شد
  .، نذر کرده ام هدیه اى تقدیم شما کنم ، مرا از دست اینها نجات دهید  

هیچ چیز نیافتند و در پلیس وارد منزل شدند ولى هر چه تفحص کردند  افراد
جریـان    ساعتى بعد تاجر وارد منزل شد و همسرش گزارش . نتیجه بیرون رفتند

اما خود تاجر که نگریست دید تمـام تنباکوهـا بـه حالـت سـابق      . را به وى داد
محفوظ است ، خیلى خوشحال شد و بعدا به حضـور سـادات محـل شـتافت و     

  .که کرده بود وفا کردقضیه را براى آنان بیان داشت و به نذرى 
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  خاك درگاه را به چشم خود مالید  -  166
در : مـى نویسـد  ) 249ص ) (العبد الصالح (آقاى مهدى در کتاب خود  جناب

  یک درگاه حضرت ابوالفضل العباس ) از ایالت یوپى هند(  هاشهر اعظم گر

نش دیـد  وجود دارد، و در اطراف آن شخص کافرى زندگى مى کرد کـه چشـما  
او را بـه درگـاه   ) یـد مرا به درگاه عباس بابـا ببر (وى به مردم گفت که . نداشت 

آوردند شخص کافر شروع به داد و فریاد نمـوده ، شـفاى خـود را از حضـرت     
  .خواستار شد و خاك درگاه را به چشم خود مالید  اباالفضل 
رد که اکنون قوه دید از لحظاتى چند، چشم وى شفا یافت و او اعتراف ک پس

  .و روشنایى یک چشم او مضاعف شده است 
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  از همسر خویش طلب عفو کرد  -  167
بچه اى که در شـکم  : به همسر خود، که حامله بود، شک کرده گفت  شخصى

نزاع آنهـا بـه جـایى رسـید کـه      . دارى از من نیست ، بلکه از کسى دیگر است 
به من مهلت بده بـه حـرم   : فت همسرش گ. شوهر آماده قتل همسر خود گشت 

هر دو نفر به . دشوهر به این امر راضى ش. بروم   حضرت ابوالفضل العباس 
زن بـه حضـرت ابوالفضـل العبـاس     . رفتنـد   حرم حضرت قمر بنى هاشم 

مولاى من ، عنایت کنید این بچه اى را که در شکم من اسـت  : عرض کرد  
  .اهى دهد که از آن کیست ؟ تا ثابت شود که من بیگناه هستم خود گو
حضرت قمر بنى هاشـم  . دعایى که از صمیم قلب انجام شود، تاثیر دارد البته
محبت فرمودند، بچه در رحم مادر به پاکدامنى مـادرش گـواهى داد و آن     

. به خانـه برگشـت     مومنه با کمال عزت و احترام از حرم اباالفضل العباس 
  .طلب عفو کرد  خویش  مسرشوهر آن زن خیلى خجالت زده شد و از ه
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    گذرگاه حضرت ابوالفضل العباس  -  168
،     محمد زنگى آبادى ، خادم گذرگاه حضرت ابوالفضـل العبـاس    آقاى

کیلـومترى   20یبـى  واقع در روستاى زنگى آباد از توابـع کرمـان در فاصـله تقر   
از   کرمان ، در خصوص کرامتى که در گذرگاه حضرت ابوالفضـل العبـاس   

رویت کرده و تشرفى که به محضر آن حضـرت یافتـه مـى      قمربنى هاشم 
  :گوید
شمسى مى خواستیم از برق منطقه ، گذرگاه حضرت ابوالفضل  1375سال  در

عدد تلمبه نیاز داشتیم که براى  3کشى کنیم و برق دهیم به  را سیم  العباس 
خریدن آن مى خواستیم با برخى از دوستان شـریک شـویم ولـى آنـان حاضـر      

: نزد مدیرى رفتم و گفتم ) میلیون تومان مى شد 7قیمت تلمبه ها بالغ بر (نشدند 
م ؟ میلیون تومـان پـول فـراهم کـن     7دوستان در این کار شریک نشدند، چگونه 

برو دو میلیون و پانصد هزار تومان به حساب بریـز و بقیـه اش را چـک    : گفت 
بده تا سال آینده ، من پذیرفتم و دو میلیون تومان را فراهم کـردم ولـى پانصـد    

  .کنم  تهیههزار تومان را نتوانستم 
. موتورى داشت ، گفتم من این موتور را مى فروشـم    ابوالفضل  گذرگاه

هـزار   450موتور را مى خـرم و افـزود   : نفر از شهر بم آمد و به من گفت یک 
قبـول کـردم و قـرار شـد پـول را      . را مى گیرم ) لستر(تومان مى دهم و موتور 

زنـگ زدم آن خریـدار    هبفرستد و موتور را ببرد، چند روز طول کشید، هـر چ ـ 
  .نیامد دیگر ناامید شدم 

تومان را تهیه کنم ، کسى را پیدا  000/500/2در بازار تا بتوانم کسرى  آمدم
همان طور که با حالت ناراحتى مى آمدم ، . نکردم تا بتوانم از او پول قرض کنم 

در مسجد جامع توى راه پله دیدم یک سید به مسجد جامع وارد شد و بـه مـن   



627 
 

: حاج آقا موتور را فروختى ؟ من گفتم موتور برق را نفـروختم ، گفـت   : گفت 
نفروش ، موتور را براى من نگه دار شما موتور را به مـن بدهیـد، مـن    موتور را 

آقا اگر مى خواهید موتور : من گفتم . هزار تومان به حساب شما مى ریزم  500
مسـئله اى  : گفت . را بخرید اول آن را ببینید، اگر مورد پسندتان واقع شد بخرید

اره حساب خود را بـه  کن تا آن را ببینم سپس گفت شم روشننیست ، موتور را 
  .من بدهید تا به حساب شما پول بریزم ، من هم همین کار را کردم 

آقا وارد مسجد جامع شد و ما هم به دنبالش حرکت کردیم مـى خواسـتم    آن
. بروم جلو و بگویم که شرایط ما این است ، پاهایم قدرت نداشت تا جلو بـروم  

دم ، روز چهارشـنبه سـاعت   به طرف زنگى آباد حرکت کردم و سوار ماشین ش ـ
آیا کسـى   رسیدمصبح بود، نرسیدم به بانک بروم ، شنبه رفتم از صندوقدار پ 11

هزار تومان به حساب ریخته  500بله ، : به حساب من پول ریخته است ؟ گفت 
بـه نـام سـید عبـاس     : آقا، پول به نام چه کسـى مـى باشـد؟ گفـت     : گفتم . اند

اینک کل پول مورد لزوم که دو میلیـون و پانصـد   بعد پول را گرفتم و . جهانگرد
رفتم و آن را به اداره برق پرداخـت کـردم و از   . هزار تومان بوده فراهم شده بود
  .آن پس برق منطقه روشن شد

زنگى آبادى در مورد سابقه گذرگاه از ابتداى تاریخچه تـاکنون اظهـار    آقاى
  :مى دارد
وقتى . گشت و گدایى مى کرد سال قبل یک کورى بود که در صحرا مى 270

توى دهاتها گردش مى کرد جوانها دور او را گرفته و مسخره اش مى کردند یک 
روز براى گدایى به بیابان و صحرا مى رود نزدیک صحرا یک آبادى بوده است ، 

همانجا مى  یجهو در نت. ولى وقت مى گذرد و چشمش هم که اطراف را نمى دید
چنـد  ! خداوندا، یا مرا بکش و یا از کورى شـفا بـده    خوابد و با گریه مى گوید
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چرا گریـه  : لحظه بعد صدایى مى شنود مى گوید تو کى هستى ؟ جواب مى دهد
همه جا را مى دیـده یـک اسـب     همى کنى ؟ چشمانش را باز مى کند در حالیک

را باز کرد، دیـد   چشمانش. تیدسوار را مى بیند مى پرسد آقا شما چه کسى هس
ا را مى بیند، یک اسب سوار بیرون آمد پرسید آقا شما کـى هسـتى ؟   که همه ج

برو در آبادى مردم را خبـر کـن کـه    : شما خوب شدید؟ گفتم بله ، افزود: گفت 
آقا، اینهـا حرفهـاى   : بسازند، گفت   یک گذرگاه حضرت ابوالفضل العباس 

نه ، برو آنها را خبر کن تـا  : فرمود. مرا مسخره مى کنند نهامرا قبول نمى کنند، ای
علامت دیگرى هم مى گذارم مجددا مى پرسد کـه آقـا   . بیایند اینجا را نگاه کنند

بـه  : شما که هستید؟ ناگهان متوجه مى شود که کسى آنجـا نیسـت ، مـى گویـد    
،  بلـه : آبادى که رفتم ، مردم به من گفتند چشمهایت خوب شده اسـت ؟ گفـتم   

و افـزودم بیاییـد   . چشمهایم را شفا داده است     حضرت ابوالفضل العباس 
یک گذرگاه بسازیم مردم باور نمى کنند، بعد مى آیند و نگاه مى کنند مى بیننـد  

حضرت فرموده بودند روى خـط  . به شکل دایره ، خط سبزى کشیده شده است 
یـاپى  که مردم به علت بیمارى وبا پ دسبز اتاقى بسازید چندى مى گذرد سال بع

مى میرند و مى خواستند اهالى را خبر کنند تا بیایند مرده ها را خاك کنند، چند 
مى روند تـا بـه بنـاى      نفر از مردم زنگى آباد به گذرگاه ابوالفضل العباس 
به همین علت ، چند نفر به راه . آنجا کمک کنند، بلکه بلا از زنگى آباد دور شود

اختمان مى کنند، از روزى که آنان شروع به کار کردنـد،  مى افتند، و شروع به س
همچنین زمانى که خشتها را روى هم گذارند مـدتى  . دیگر کسى از وبا نمى میرد
  .بعد اتاق خراب مى شود

نفر پیدا مى شود و مى گوید شما خشت بدهید، من روى هم مى گذارم ،  یک
پـول نمـى   : مـى فرمـود  مردم مى گویند آقا شما کى هستید؟ پول به تـو بـدهیم   
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متر  12متر در  12خواهم ، خشتهاى گلى به او مى دهند و او اتاقى به مساحت 
و از کجـا   همى سازد عباس على هستم ، بعد معلوم نمى شود که چه کسـى بـود  

  .بوده است   آمده بعدها معلوم مى شود که حضرت اباالفضل العباس 
على ، و هزینه آن باید خاطر نشان سازم مورد وضعیت فعلى گذرگاه عباس در

 20سالن قبلى بزرگ . الان داراى پنج سالن مى باشد  گذرگاه عباس على 
متر عرض داشته یک مسـجد بـه نـام حضـرت ابوالفضـل       5الى  4متر بلندى و 

دارد که ایام محرم بویژه تاسوعا و عاشورا مردم زیـادى در آنجـا     العباس 
. مع مى شوند و بسیار شلوغ مى شود، در نتیجه ما به مردم نوبـت مـى دهـیم    ج

و اربعـین و   48روزهـاى  . مثلا در تابستان ، یک نفر چهل روز در نوبت اسـت  
عاشورا و تاسوعا و جمعه ها کلا شـلوغ اسـت و هـر روز هـم در آنجـا نمـاز       

را    متاسفانه ما قدر حضـرت ابوالفضـل العبـاس   . جماعت برقرار مى شود
  .را مى شناختیم گناه نمى کردیم     نمى دانیم ، اگر ما ابوالفضل العباس 
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  از صمیم قلب صیحه مى زد و قطرات اشک از چشمانش جارى بود -  169
  اى حاج حمزه برازنده مسئول محتـرم بیـت العبـاس    جناب مستطاب آق نامه

  :  گچساران به انتشارات مکتب الحسین 
لایزال ، این بیت مقدس را به پـاس احتـرام نـام صـاحبش کرامـات       خداوند

زیادى بخشیده و تاکنون محلى براى شفاى بیماران و گره گشـایى از مشـکلات   
چهـره  (ه چند مورد آن در جلد اول کتـاب  حاجتمندان با ایمان بوده است ، که ب

  .ایم  داشتهاشاره )   درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
نیز مناسب مى نماید که به یکى دیگر از موارد بذل عنایات آن حضرت  اینک

  :در خصوص یک بیمار در حال احتضار اشاره کنیم 
که ) اکروبان این آستان مقدس از خانواده خ(ساله  20جوانى  74زمستان  در

دوران خدمت نظام وظیفه را مى گذارند به علت نامعلومى به مدت چند مـاه در  
در بیمارستانهاى مختلف شیراز بسترى شد و تمام اطبا و متخصصین ) کوما(حال 

او عاجز و مـایوس   داواىبا کلیه توان علمى و دستگاههاى پیشرفته و مجهز از م
فایده است و مرض وى عـلاج   بیاش توصیه کردند که مداوا  مانده و به خانواده

  .پذیر نمى باشد
آن جوان که از نظر عاطفى توجـه خاصـى بـه ایـن بیمـار داشـتند و        اولیاى

امکانات مالى هم برایشان از هر نظر فراهم بود، پیشنهاد کردند که او را به یکـى  
تا به هر قیمت ممکـن   از بیمارستانهاى خارج از کشور جهت مداوا معرفى نمایند

جوان امیدى نداشـتند و هـر    ناو را اعزام نمایند، ولى اطبا که به حیات مجدد ای
گونه تلاش در این زمینه را بى فایده مى دانستند، آنها را از این تصمیم منصـرف  

  .کردند
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جوان نیمه جان و بیهوش را با خاطرى افسرده و اندوهگین به محـل   ناگزیر،
قـدم بیشـتر    100گنبدان آوردند که تا ساختمان بیت العباس سکونت وى در دو 

  .فاصله ندارد
، فامیل و دوستان جوان ، دسته دسته به عیـادت وى مـى رفتنـد و بـا      اقوام

. حالتى مضطرب و نگران ، و بعضا چشمان گریان ، از خانه او بیرون مى آمدنـد 
، پاسى کـه از شـب   ولى مادر او مایوس نبود و لذا با عزمى راسخ و ایمان قوى 
را با برانکـارد بـه    نگذشت ، با کمک پدر و برادر و اهل خانه جسم بیرمق جوا

آورده و پاى منبر گذاشتند و مادرش با )   بیت العباس (  خانه عباس 
قلبى اندوهگین در حالیکه از صـمیم قلـب صـیحه مـى زد و قطـرات اشـک از       

  :چشمانش جارى بود گفت 
مى خـواهم    از ابوالفضل . مى خواهم   حسینم را از ابوالفضل  من

خواهش این مادر از همه جا مانده کـه از  . به پاس باب الحوائج بودنش نزد خدا
جاروکشان آستانه اش هستم مورد اجابت قرار دهـد و جـانى دوبـاره در کالبـد     

  .فرسوده این عزیز دلبند بدمد
کـه  : بسیار دلخراش و غیر قابـل تحمـل بـود و مـى تـوان گفـت       اى  صحنه

  غمبارترین دوران عمر این خانواده را مى شد از چهره و حالات آنهـا احسـاس   
  .کرد

ساعت توقف در دارالشفاى دردمندان ، تسکینى به آنها داد و وجوانشان  چند
  .را در حالیکه ضربان قلبش به کندى مى زد به منزل آوردند

  خانه عباس باوفا اینجاستکه  بیا

  
  گرت نبود خانه شفا اینجاست دوا  

  
اى مریض که وامانده اى باوفا  تو

ــت   اینجاســـــــــــــــــــ

  

که بسته نگردد بـه روى تـو    درى  
ــت   اینجاســـــــــــــــــــ

  



632 
 

اعتقاد به کرامـات و عنایـات خداونـدى و اسـتعانت از مقـام والاى بـاب        با
چنـد  . ى ادامـه داده شـد  الحوائج ، کار پانسمان و مراقبتهاى ویژه پزشکى درمـان 

هفته که گذشت ، متخصص متخصصان عالم تمام معادلات و فرمولهاى پزشـکى  
  .را به هم زد و آثار بهبودى کم کم نمایان شد

دست و پا و به هم زدن پلک چشمان نوشیدن آب و فرو بـردن غـذا،    حرکت
 روزنه امیدى براى روشنایى خانه به وجود آورد، به طـورى کـه چنـد مـاه بعـد     

مدتى هم با کمـک صـندلى   . توانست نشستن و برخاستن را به راحتى انجام دهد
و اکنـون   یـد چرخدار، به بیرون حرکت کرده و ایما و اشاره به گویایى مبدل گرد

که تقریبا دو سال از آن رویداد مى گذرد، بحمداالله براحتى سخن مى گوید و بـا  
بـه حـال قبـل از کومـا      کمک عصا مسافتى را رفت و آمد مى کند و حافظـه او 

بازگشته است و خانواده اش شاکر به درگاه خداوند و خود را مدیون به الطـاف  
و به شکرانه این کرامت و عنایت ، سـر بـر    دانندمى   آقا ابوالفضل العباس 

آستان مبارکش مى سایند و براى کلیه مرضاى اسلام و رفع گرفتـارى از عمـوم   
  .شفا مى نمایند حاجتمندان در خواست

خداوند عزوجل مسئلت دارم که توفیق طول عمر دهد تا بتوانم کرامـات و   از
معجزات متعدد دیگر را براى علاقمندان و پیـروان مکتـب اهـل بیـت سـلام االله      

  علیهم به رشته تحریر در آورم ، و السلام على من اتبع الهدى
  شمسى 76سال  تیرماه
  نده گچسارانآستان مقدسش حاج حمزه براز کلب
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 10شـامل  (بـه اهـل سـنت      عنایات قمر بنى هاشم : دوم  فصل
  )کرامت 

  برگزار کرده است؟  چرا سفره نذر حضرت اباالفضل العباس  -  170
الاسلام و المسلمین آقاى شیخ روح االله قاسم پـور از فضـلاى    حجت جناب

فرسـتاده    شارات مکتب الحسـین  محترم بابل طى نامه اى سه کرامت به انت
به شیعیان نقل شد   اند، که دو کرامت آن در قسمت عنایات قمر بنى هاشم 

  .و اینک کرامتى دیگر در این قسمت مى آوردیم 
الاسلام آقاى حاج شیخ على ربانى خلخـالى امیـدوارم در راه    حجت جناب

و سر بلند باشید، کثراالله امثالکم ، سه کرامـت از   موفق خدمت به اهل بیت 
  :را به عرض شما مى رسانم   علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس 

یکى از برادران اهـل  . در کردستان مشغول تدریس بودم  1364در سال  -  1
لـى  خی. دارم   سنت به ما رجوع کرد که سفره حضرت ابوالفضـل العبـاس   

روز جمعه بود، به خانه این برادر اهل . به هر صورت ، قبول کردم . تعجب کردم 
این دو اتاق ، یک هال  وسطدر . سنت رفتم دو اتاق پر از برادران اهل سنت بود

این برادر اهل سـنت در  . صندلى گذاشتند و من منبر رفتم . کوچک قرار داشت 
در حـین  . خیلى حـال خوشـى داشـت    از اول منبر تا آخر، ایشان . کنار من بود

سخنرانى نیز، خانمهاى اهل سنت به طور مکرر در دستم پول مى گذاشتند و مى 
  ...  ، نذر حضرت على اصغر   نذر حضرت على اکبر : گفتند
بعد از صرف ناهار، هنگام خداحافظى . از منبر، مرا دعوت به ناهار کردند بعد

: حق الزحمه مى خواستند به من بدهند که قبول نکردم و گفـتم   چیزى به عنوان
همین که به من اجازه دادید در خانه شما از علمـدار کـربلا سـخن بگـویم مـرا      

یک شرط گذاشـتم و آن   ر،نببراى پذیرفتن مزد م. او قبول نکرد. کفایت مى کند
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برگزار کرده است ؟     اینکه بگوید چرا سفره نذر حضرت ابوالفضل العباس 
گفـت  ) در خور ذکر است من تا به حال ، سـفره اى بـه آن رنگینـى ندیـده ام     (

  :برایت خواهم گفت و چنین تعریف کرد
حتى دکتر خوبى در . ناراحتى قلبى داشتم ، هر چه دکتر رفتم اثر نداشت  من

مـه  دسـت آخـر ه  . تبریز بود، به او مراجعه کردم ولى از او هم فایده اى ندیـدم  
کاملا ناامیـد بـودم و در خانـه افتـاده     . دکترها جوابم کردند و مرا به خانه آورند

حالت چطور اسـت ؟ گفـتم چـه     مفرزند: مادرم به خانه من آمد و گفت . بودم 
گفتم بـه هـر دکتـرى کـه رفـتم      . نمى خواهى به دکتر بروى : حالى مادر؟ گفت 

اغ دارم که با یک نسخه وى یک دکتر من سر: گفت . دیدى که فایده اى نداشت 
گفتم این دکتر کیست ، اسم او چیست و مطب او کجاسـت ؟  . شفا خواهى یافت 

مادر بگو این دکتر کیست ؟ مـن از  : گفتم !  نیستاو مطب ندارد و نوبتى : گفت 
  اسم دکتر، حضـرت ابوالفضـل العبـاس    : مادرم گفت . درد دارم مى میرم 

. ما که با آنها ارتباطى نداریم ، و قهر مى باشیم : گفتم . است   فرزند على 
و بـا ایـن   . اسـت   ادآنها زی  اینها بزرگوار هستند و عفو و بخشش : مادرم گفت 

  .حرف قلبم را آتش زد
کم کم حال توسلى پیـدا کـردم ،   . از من جدا شد و نزد فرزندانم رفت  مادرم

    یا حضرت ابوالفضل العبـاس  : گفتم . حال خیلى خیلى خوبى پیدا کردم 
اى آقـا اگـر پـدر و    ! من خیلى تعریف تو را شنیده ام ، مرا از درد نجـات بـده   

  .مادرتان حق بوده اند مرا شفا بدهید
در عالم خواب دیدم کسى کـه یـک   . گریه زیادى که کردم به خواب رفتم  با

تـازه از  : گفتم ! برخیز: رم آمد و فرمودبالاى س. پارچه نور بود وارد خانه ام شد
به تـو مـى   : براى بار دوم فرمود. دردم مقدارى کاسته شده است ، بگذار بخوابم 
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تو چه کسى : هستى ؟ فرمودند کهبگذار استراحت بکنم ، تو : گفتم ! گویم برخیز
  را مى خواستى ؟

. را  العبـاس  حضرت ابوالفضـل    فرزند امام على : آمد، گفتم  یادم
  .  من ابوالفضل هستم ، فرزند حضرت امام على : فرمود

قلبم ناراحت اسـت و از درد زیـاد   : خواسته تو چیست ؟ عرض کردم  فرمود
آن ، طاقت من دیگر تمام شده است ، یک نظر ولائى به قلبم کرد، قلـبم خـوب   

ردانى از وى کـه شـفایم داد، بـه    براى قـد . شد و از درد چند ساله راحت شدم 
  .دست و پاى حضرت افتادم ، که از نظرم غایب شد

. همین حال از خواب بیدار شدم و نزد مـادر و عیـال و فرزنـدانم رفـتم      در
وقتى آنها مرا به این حال دیدند که خود به تنهایى از جایم برخاسته ام ، تعجـب  

مادرم ، دکتر بى مطـب تـو   : م چرا از جاى خود برخاستى ؟ گفت: کردند و گفتند
  !آمد و مرا شفا داد

  همسرش حامله شد  به عنایات حضرت اباالفضل  -  171
 6الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ على اکبـر قحطـانى در    حجت جناب

  :ق نقل کردند 1416صفرالخیر 
شخصـى از اهـل   : آقاى حاج شیخ عبدالحسین فیاض دشتى مى گفـت   -  2

یک روز در مراسـم تعزیـه حضـرت    . الیان متمادى از فرزند محروم بودسنت س
چنانچـه حضـرت ابوالفضـل العبـاس     : به بانى تعزیه مى گوید  امام حسین 
  .حاجتم را روا کند، هدایایى تقدیم شما خواهم نمود  

املـه مـى   ح  همسرش   شب به عنایات حضرت ابوالفضل العباس  همان
شود و حالیه مدت سه سال از وقوع این کرامت مى گذرد که هر سال ماه محـرم  

  .کمکهاى نقدى و جنسى خود را به هیئت تقدیم مى دارد
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  . مدت ده سال بود بچه دار نمى شد -  172
  :از موثقین از یک شیعه کویتى به نام محمد مراد نقل کرد که مى گفت  یکى

، مدت ده سال بود ازدواج کـرده بـود ولـى     شخصى بدوى از اهل سنت -  3
. حتى به دکترهاى لندن و آمریکا مراجعه کرد و نتیجه اى ندید. بچه دار نمى شد

تا اینکه یک روز آن مرد سنى جریان را با محمد مـراد در میـان مـى گـذارد و     
 برو  که کارش  نممن دکترى را به شما معرفى مى ک: محمد مراد به وى مى گوید

از کویت با همدیگر به سمت کاظمین حرکت مى کنند و به زیـارت  ! نداردبرگرد 
مشرف مى شوند و مدت ده روز   امام موسى بن جعفر و امام محمد جواد 

پس از ده روز به طرف سامرا حرکت مى کنند و مرقـد امـام   . در آنجا مى مانند
  .رت مى کنندرا زیا  على النقى و امام حسن عسکرى 

به نجف اشرف مى روند و به زیارت حضـرت علـى بـن ابـى طالـب       سپس
نائل مى شوند و بعد از آن عازم کربلا مى شوند و به زیارت امام حسین   
ده روز هم در اینجا توقف مـى  . مى روند  و حضرت قمر بنى هاشم   

  .گردند رمىو سپس به کویت ب کنند و به زیارت مى پردازند
از چهل روز آثار حاملگى در همسر مرد سنى ظاهر مـى شـود و او بـه     پس

مژده مژده ، کـه همسـرم حاملـه شـده     : محمد مراد که شیعه بوده است مى گوید
است ؟ بارى ، مرد سنى پس از گذشت چندین سال ، داراى یازده فرزند شده و 

مـى    علـى   انو فرزنـد   نام على اسم هر یک از فرزندانش را نیز به 
  .گذارد
  . است عنایات اهل بیت عصمت و طهارت  این
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  دکتر مجانا معالجه مى کند  -  173
  ه 1412الاسلام آقاى شیخ عبدالحمید بحرانى دشتى در تاریخ  حجت جناب

که مردى است متـدین و   ق اظهار داشتند که جناب آقاى حاج عبدالحمید ابوامیر
در کشور قطر به شغل قالى فروشى اشتغال داشـته و معمـولا در کارهـاى خیـر     

  :موفق مى باشد، روزى براى من نقل کردند که 
سال بود ازدواج کرده بود  13من دوستى داشتم از اهل تسنن ، که مدت  -  4

 ـ. ولى در این مدت بچه دار نشده بود رى سـراغ  یک روز به ایشان گفتم من دکت
تا این جمله را شنید خوشحال شد و گفت . دارم که شما را مجانا معالجه مى کند

امشب مـا  : گفتم . کن  یىخدا رحمت کند پدر و مادر شما را، مرا به او راهنما: 
تو امشب به خانه ما بیا و . داریم   در منزل ، مجلسى به نام حضرت عباس 

  .باش  کار به عقیده خودت نداشته
آن شب ایشان به منزل ما آمـد و در مجلـس روضـه    : ابوامیر مى گوید حاج

پس از برگزارى روضه و صرف شام ، . شرکت کرد  حضرت قمر بنى هاشم 
یک بشقاب هم همراه خود به منـزل بـرد و عیـال وى نیـز از غـذاى حضـرت       

 ـ چندى پـس از آن تـاریخ ، آن   . خورد  اباالفضل  توسـل بـه    تدو بـه برک
  .صاحب فرزند شدند  حضرت قمر بنى هاشم 
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  خدا به برکت ابوالفضل شما پسرى به من داده است  -  174
الاسلام و المسلمین سلاله السـادات آقـاى حـاج سـید نقیبـى       حجت جناب

همدانى صاحب تالیفات کثیره ، که هم اکنون در آستانه مقدسه کریمه اهـل بیـت   
مشغول خدمت مى باشند، طى نامـه اى در تـاریخ    فاطمه معصومه حضرت 

  :اندق چنین نوشته   ه 1418محرم الحرام  21شمسى برابر  7/3/76
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شـیخ علـى    حجتبرادر ارجمند، جناب  -  5

ت به ربانى خلخالى دامت افاضاته ، با توجه به اخلاص و ارادت ویژه اى که نسب
علیهم  االله آستان مقدس امامان معصوم بویژه سالار شهیدان و شهداى کربلا سلام

داشته ایـد، تـا    صروفدارید و از سالها پیش در این زمینه زبان و بیان خود را م
در حـد   - آنجا که معجزات و کرامات بنده خاص و خالص خدا علمدار کربلا را 

ل کوثر ولایت ، ارمغانى بس ارجمند گردآورى کرده و براى تشنگان زلا - توان 
فراهم ساخته اید، این جانب نیز کرامتى را که خود شاهد بوده ام تقـدیم حضـور   

  :به سمع خوانندگان عزیز برسانید انعالى مى کنم تا در کتاب شریفت
خورشیدیى بود که براى نخستین بار از نجـف اشـرف بـه     40یا  1339 سال

ت کردم تا با مردم آن سامان آشنایى حاصـل  شهر شمالى عراق ، کرکوك مسافر
بـا یکـى از   ) تسـعین  (در محلـه  . کرده و زمینه تبلیغى آنجارا بـه دسـت آورم   

 ـ بـود، بـه    ردهدوستان روحانى که بومى و اهل آنجا بود و همو ما را بدان خطه ب
: مـى گفتنـد، یعنـى    ) زلفـى ایـونین جـامعى    (مسجدى رفتیم که آن را به ترکى 

) حاج جلال افنـدى  (و بانى اصلى آن دو برابر به نامهاى ) ن زلفى مسجد خاندا(
  .بودند) حاج جعفر(و 

میان حیاط مسجد بر روى نیمکتى نشسته گرم صحبت بـودیم کـه مـردى     در
او را . حدودا چهل ساله از در وارد شد، و یک گونى بزرگ شکر بـه مسـجد داد  
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 ـ     پـس از  . ا نشسـت  دعوت به نشستن و صرف چـاى نمـودیم ، او نیـز کنـار م
 ثمـان ببخشید نام من ع: احوالپرسى از نامش سوال کردم ، با خنده و تبسم گفت 

با شنیدن نام عثمان فکر کردم او با من شوخى مى کند، و مى خواهد مرا ! است 
نسبت به برادران اهل تسنن که در آن منطقه اکثریت سکنه را تشکیل مـى دهنـد   

نه ، واقعا اسم : با من شوخى مى کنى ؟ گفت : با خنده رویى گفتم . آزمایش کند
: نـه ، گفـتم   : شده اى ؟ گفـت   شیعهقبلا سنى بودى و : گفتم . من عثمان است 

برادر، شیعه نام فرزند خود را عثمان نمى گذارد، اگر شـیعه هسـتى چـرا نامـت     
  عثمان است ؟ و اگر سنى هستى ، آوردن شکر براى مجلس عزادارى چیست ؟

من بچه دار نمى شدم ، بـه  : نى بودم و اکنون نیز هستم ، و افزودمن س:  گفت
دکترهاى متعدد هم که مراجعه کردم نسخه ها و معاینه ها و آزمایشها بـه جـایى   

ناامیدى همه وجـودم را  . تو هرگز بچه دار نخواهى شد: نرسید، تا آنجا که گفتند
مى خواهى تـو را بـه   : یکى از دوستان من که شیعه بود به من گفت . فرا گرفت 

آرى ، این : دکترى راهنمایى کنم که اگر پیش او بروى بچه دار مى شوى ؟ گفتم 
  :دکتر کیست ؟ گفت 

اسـت ،    حضرت على ، علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العبـاس   فرزند
چه ، ما شیعه هـا او  . ولى باید نذر کنى و با اخلاص و اعتقاد در خانه او بروى 

  .باب الحوائج مى دانیم و در مشکلات سخت به او پناه مى بردیم را 
اى : هم چون بشدت دوست داشتم بچه دار بشـوم ، نـذر کـرده و گفـتم      من

اباالفضل ، اگر دوست من راست مى گوید که تو باب الحوائجى ، و در گرفتاریها 
خـدا   به فریاد درماندگان مى رسى به درگاه تو آمدم من بچـه مـى خـواهم ، از   

عزاداریت   برایم فرزندى بگیر، تا زنده ام سالى یک گونى بزرگ شکر به مجلس 
  )366(. تقدیم مى کنم 
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شما، به مـن    چند سال است که خدا به برکت ابوالفضل العباس  بحمداالله
بعد با خنده . پسرى داده است و پس از آن هر ساله من به نذر خود وفا مى کنم 

چرا : یال مى کنید باب الحوائج فقط براى شما شیعه هاست ؟ گفتم شما خ: گفت 
همه بستگانم با من دشمن خواهنـد  : با دیدن این کرامت شیعه نمى شوى ؟ گفت 

  .شد، شیعه شدن جرئت مى خواهد، و من نمى توانم 
 آذیـن کفـنش    خاك کوى خاندان پیامبر  - در گور  - آرزو دارد  آنکه
  باشد

  حسن نقیبى همدانى سید
بگشا که طبیبت بر سر بـالین   دیده

ــد   آمــــــــــــــــــــــــ

  

ــا دل  دیــده   بگشــا کــه حســین ب
ــد  ــونین آمــــــــ   خــــــــ

  
بگشا تو اى صـید بـه خـون     دیده

  غلتیــــــــــــــــــــــــده

  

  نگویند حسین داغ برادر دیـده  که  

  

بگشا که طفلان همـه غوغـا    دیده
  دارنـــــــــــــــــــــــــد

  

  آب روان از تو تمنـا دارنـد   بردن  
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  ماتم العباس شیعیان ببرید  مرا به -  175
 الاسلام و المسلمین ، حامى و مروج مکتـب اهـل بیـت     حجت جناب

آقاى شیخ سعید سعیدى حفظه االله تعالى طى نامه اى که به دفتر انتشارات مکتب 
  :نوشته اند، سه کرامت را از کشور عمان نقل کرده اند  الحسین 

هجـرى   1418ى شمسى ، مصادف با محرم الحرام هجر 1376در سال  -  6
قمرى ، توفیقى نصیب این حقیر، سعید سعیدى شد که به مدت دو مـاه محـرم و   
صفر براى انجام وظیفه تبلیغى به کشور عمان سفر کنم و آنجا در بلده اى به نـام  

مسـتقر   دارد،کیلومترى مسقط، پایتخت عمان قرار  170که در حدود ) خابوره (
ود اینکه شیعیان به طور کلى در آن کشـور و بـویژه در   جگفتنى است با و. شوم 

آن شهر در اقلیت مى باشند، مع الوصف کاملا آزاده بوده ، و مراسم عـزادارى را  
  .به نحو احسن انجام مى دهند و هیچگونه محدودیتى براى آنها وجود ندارد

)     العبـاس  مـاتم  (شهر خابوره ، برادران شیعه حسـینیه اى بـه نـام     در
دارند، که سالیان زیادى است مجالس عزادارى سید مظلومان به طور مسـتمر در  
دو ماه محرم و صفر بدون وقفه و انقطاع و نیز در ماه مبارك رمضان و غیـره در  

  .آن منعقد مى شود
قابل ذکر و توجه این است که امسال پس از سالیان متمادى سه کرامـت   نکته
است ظاهر شد که هر کـدام بـه     ماتم که منسوب به قمر بنى هاشم در این 

نوبه خود قابل اهمیت بود و پس از بروز این سه کرامت غیر قابل انکار، شیعیان 
از شهرها و روستاهاى مجاور به صورت فوج فوج مى آمدند و به تماشاى یکى 

، زیرا هنگام بروز یکـى از  از این معاجز سه گانه که ذکر خواهند شد مى نشستند
ثلاثه ، دستگاه فیلمبردارى که هر شـب در داخـل مـاتم قـرار داشـت و       زمعاج

تصویر مجلس را به قسمت زنان منعکس مى کرد، فورا عدسه خود را به طـرف  
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صحنه ها فیلمبردارى نمود که شیعیان و واردیـن   ىمعجزه متمرکز کرده و از تمام
در مورد آن دو معجزه دیگر نیز، . سرور مى شدندبا دیدن فیلم معجزه و کرامت م

واردین از مردم ، با خود شفا یافتگـان تمـاس گرفتـه ، مسـتقیما از خـود آنهـا       
  :را سوال مى کردند، اینک معاجز و کرامات سه گانه  چگونگى ماجرا

زنى بود با چند بچه که خود و شوهر و تمامى فـامیلش از اهـل   : اول  کرامت
نم مبتلا به فلج شده بود، شوهرش مبالغ زیادى را خرج او کرد این خا. سنت اند

،  ونچ ـ. و چون از شفاى او مایوس شد او را همراه بچه ها به خانه پدرش بـرد 
خانم مزبـور،  . کند ختیارتصمیم گرفته بود که زن را طلاق داده و همسر دیگرى ا

  :با وضع پریشان به خواهران خودش مى گوید
مـى باشـد،     و نزد شیعیان روز ابوالفضل العبـاس  روز هفتم محرم  فردا

، یعنـى  )علم العبـاس  (خواهش مى کنم که مرا به ماتم العباس شیعیان ببرید و به 
، ببندید شاید حضرت به مـن تـوجهى     به پرچم حضرت ابوالفضل العباس 

  .کند
الیکه پاهـاى او بـه   خواهرها زیر بغل خواهر فلج خود را گرفته و در ح فردا

زمین کشیده مى شد او را به داخل ماتم و مجلس در قسمت زنان آوردنـد و در  
در (نشاندند، و این امر پس از تمام شدن منبر صبح بـود    کنار علم العباس 

شب سـیزدهم در هـر روز دو    اخابوره رسم بر این است که از شب اول محرم ت
از شب سیزدهم تا نهایـت  . صبح ، و دیگرى شب یکى : مجلس برقرار مى شود

 25ماه صفر نیز تنها شبها مجلس منعقد مى شود، به استثناى ایـام وفیـات مثـل    
صفر، که مجددا اضافه بر مجالس شب ، صبحها نیز  28و  20و  17و  7محرم و 

  )مجلس برقرار است 
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ول هر حال زمانى که مراسم سینه زنى شروع مى شـود، خـانمى کـه مسـئ     به
بلند شـو و بـا زنـان    : زنان بوده است نزد این خانم مفلوج آمده ، به او مى گوید

  !عزادارى کن 
خانم ، مى دانى که من فلج هستم و قـدرت بـر قیـام    : مفلوج مى گوید خانم

آن زن مـریض  ! بگو و از جا بلند شو) یا ابوالفضل العباس : (او مى گوید. ندارم 
آنگـاه  . مى گوید و یکمرتبه از جا بلنـد مـى شـود    نیز با صداى بلند یا اباالفضل

پروردگار هیچ اثـرى   ضلخود زن با تعجب به پاهاى خود دست مى زند و به ف
لذا بى اختیـار بنـا مـى کنـد بـه سـر و       . از فلج سابق در خود احساس نمى کند

صورت زدن و عزادارى کردن که مردان در اثر سرو صـداى زنـان متوجـه مـى     
ر و هیجانى پیدا مى کننـد و یـک ضـجه و شـور خاصـى در      شوند، آنها هم شو

  .مجلس به وجود مى آید
محرم تا آخر ماه صفر، نه تنهـا مـاتم و    7ذکر است که این خانم از روز  قابل

مجلس را در روز و شب ترك نکرد، بلکه هرگاه در مجلـس حاضـر مـى شـد     
د، زن را شوهرش نیز که از شفا یافتن وى خوشحال شده بو. خدمت هم مى کرد

  .به منزل برگرداند و زندگى مشترك خود را با خرسندى ادامه دادند
یادآور مى شود که ، برادر این خانم به اصطلاح از اهل دعوه از وهابیها  ضمنا

و سلفیها مى باشد که نه تنها به مراسم عزادارى عقیه ندارند، بلکه اینها را خرافه 
ر جهت محو آنها را بر خود واجب و لازم و مبارزه با این آثا! و بدعت مى دانند

این کرامت باهره و انکارناپذیر قمـر   مقابلمى شمارند، ولى برادر وهابى وى در 
  .، سر تسلیم فرود آورده است   بنى هاشم 
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  شفاى خود را گرفت   از آقا قمر بنى هاشم  -  176
 11ت بود، که هر روز از ساعت ساله از اهل سن 12پسرى : کرامت دوم  -  7

. صبح به وى حالت صرع دست مى داد و رنگ بدن او متمایل به سبز مـى شـد  
پدرش مدعى بود که او را نزد اطباى زیادى برده و حدود سه هزار ریال عمـانى  

پسر کرده ولـى   ین، که معادل با سه میلیون و نیم تومان ایرانى مى باشد، خرج ا
این بچه بیمار، فرزند خود را در روز عاشـورا،   مادر .ت هیچ نتیجه اى ندیده اس

. به ماتم العباس مذکور مى آورد و به همراه خود در قسمت زنان قرار مـى دهـد  
طبق رسم معمول در کشورهاى حاشیه خلیج فـارس ، خطیـب در روز عاشـورا    

ى شود را خوانده ، پس از آن مراسم و سینه زنى شروع م  مقتل سیدالشهدا 
این زن نیز، که همراه بـا بچـه   . و تا ساعت یک بعد از ظهر مراسم ادامه مى یابد

به مجلس آمده بود، همراه عزاداران تا سعت  9مریض خود از صبح زود ساعت 
فرزندش که هـر    یک بعد از ظهر مشغول عزادارى مى شود و در نتیجه از مرض 

 ـ    11روز حدود ساعت  و آن را  شـود ل مـى  گرفتار حالت صـرع مـى شـد غاف
اما پس از اتمام مراسم عزادارى ، یکمرتبه به یادش مى آید که . فراموش مى کند

صرع مى گرفت ولى امـروز آن حالـت در او ایجـاد     11پسرش هر روز ساعت 
نشد، لذا ناخودآگاه سرو صدا مى کند، و در اثر سروصداى بقیه زنان ، مردها مى 

جریـان در روز عاشـورا    ایـن ..داده اسـت   فهمند که در قسمت زنان کرامتى رخ
اتفاق افتاد و تا آخر ماه صفر هم که من آنجا بودم دیگر این حالت بـر آن پسـر   
عارض نشد و در حقیقت از وجود مقدس آقا قمـر بنـى هاشـم سـلام االله علیـه      

و همه مردم آن دیار، آن پسر مـریض را دیـده بودنـد، و    . شفاى خود را گرفت 
  .شاهد بودندشفاى او را نیز 
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  خطوط فاصل میان آجرها در پرتو آن ظاهر شد  -  177
در ماتم العباس مذکور ضریح کوچکى یـک متـر در یـک    : کرامت سوم  -  8

که مردم و واردین با نگـاه بـه   . متر مربع ساخته و آن را به دیوار نصب کرده اند
ند، و گـاهى هـم بـا    مى افت  آن ، به یاد ضریح مقدس آقا اباالفضل العباس 

، پس از اتمام منبر و  حراممحرم ال 7در روز . دست زدن به آن تبرك مى جویند
حضور   شروع مراسم سینه زنى ، یکمرتبه تمام کسانى که در داخل ماتم العباس 

داشتند، با چشمان خود مشاهده کردند که یک نور قرمز رنگ بسیار قوى ، روى 
ى آن ضریح کوچک نیز که بر دیوار نصب شـده  دیوار نمایان شد، و همچنین رو

نـور  . که ضریح کاملا در تحت آن قبه قرار گرفـت   ،قبه اى نورانى ظاهر گشت 
قرمز رنگ روى دیوار، به قدرى قوى و شدید بود که باوجود آنکه ظهـور آن در  
روز بود نه در شب ، مقدار آجرها و خطوط فاصـل میـان آجرهـا در پرتـو آن     

  .ظاهر شد
ر ذکر است که روى آجرها به اندازه یک سانت سیمان وجـود دارد، و  خو در

اول سفید، بعد سیاه ، و معقول نیست : پس از آن هم ملون به دورنگ شده است 
البتـه از ایـن صـحنه کـلا     . که از لابلاى همه اینها آجرهـا ظهـور و بـروز کنـد    

 ـ گرفیلمبردارى شد و فیلم آن در خابوره موجود و به جاهاى دی ز بـرده شـده   نی
  .است 

مى شود که ، هنگام ظهور این نور عجیب و تابیـدن بـه آن دیـوار،     یادآورى
همه کسانى که حاضر بودند دستمالها و لباسـها و پارچـه هـاى خـود را بـه آن      

  .قول مى مالیدند و متبرك مى کردندعموضع نور محیرال
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  اشک تو، یک دریـا عطـش   قطره

  
  لبهاى تو، یک صحرا عطـش  هرم  

  
  نگاه گرم تو، حس مـى شـود   در

  
  جهان ایثار، یک دنیا عطـش  یک  

  
  نبینــى عاشــقان را تشــنه کــام تـا 

  
  بـا عطـش  ! دریاى غیرت  آمدى  

  
  بیـرون آمـدى تـا از فـرات     تشنه

  
  تو دارد آب هم حتى ، عطـش  با  

  
  کویر خشـک لبهـاى تـو دیـد     تا

  
چون خورشید، سـرتا پـا    سوخت  

  عطــــــــــــــــــــــــش

  
ــى ــه  ب ــو در میخان ــى ت ــم م ، خ

  شکســــــــــــــــــــــت

  

  عطـش : شد بزم غم ، سقا:  علقمه  

  

  تـــو، روح بلنـــد عاطفـــه بعـــد

  
  قطره آب مى شد، با عطـش  قطره  

  
. 
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  دیدم تمام کوچه و حیاط منزل ما پر از افراد کرد است -  178.
العظمى آقاى حاج آیت االله فرزانه ، مرجع عالیقدر جهان تشیع ، حضرت  فقیه

، از آقاى سید مهدى بلور فـروش  )دام ظله الوارف (سید محمد حسینى شیرازى 
  :بدون واسطه نقل مى کنند که گفت  - در کربلا  - 

یک زن سنى از کردها که ایام نوروز به کربلا مى آیند، نزد من آمد و از  -  9
من کسى را ندارم ، آیا مى توانم شب را در : مغازه مقدارى جنس خرید و گفت 

  .نعى نداردما: منزل شما باشم ؟ گفتم 
منزل به همسرم گفته بود که من نزدیک ده سال اسـت ازدواج کـرده ام و    در

ــده ام  ــود  . اولاددار نش ــه ب ــه او گفت ــم ب ــل   : زن ــرت ابوالفض ــه حض ــما ب ش
متوسل شوید و نذر کنید که اگر تا نوروز سال بعد اولادار شدید، هـر  العباس

  .باشدلعباسالفضل اچه طلا در دست و گردن دارید نذر حضرت ابا
بعد ایام نوروز که روز زوارى بود و من سرم شلوغ بود، ساعت دو بعـد   سال

  .دیدم تمام کوچه و حیاط منزل ما پر از افراد کرد است . از ظهر به منزل رفتم 
نگران شده ، با زحمت فراوان خودم را به صحن خانه رساندم و زنم را  بسیار

  ه وضعى است و اینها را چه کسى راه داده است ؟صدا کردم که این چ
آن زن : مساله چیسـت ؟ گفـت   : گفتم . چیزى نیست ، بیا بالا: گفت  باخنده

    کرد پارسالى با فرزندش آمده که طلاهایش را به حضرت اباالفضل العباس 
الفضـل  اینها هم همگى افراد نازا هستند که آمده انـد بـه حضـرت ابو   . تقدیم کند

  .را نذر آن حضرت کنند خویشمتوسل شوند و طلاهاى   العباس 
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  چون به حضرت توجه کرد حقش ظاهر شد  -  179
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ ابراهیم صدقى ، طى مکتـوبى بـه    حجت

  :چنین نقل مى کند  انتشارات مکتب الحسین 
ى ، که یکى از اخیار کربلا و نواده فقیه حاجى محمد رضا صدقى حائر -  10

مـى باشـد، از     )367(زاهد صاحب کرامات مرحوم شیخ حمزه اشرفى حـائرى  
) فرزند حاج محمد على فرزند شیخ حمزه اشرفى (فرزند عمویش مرحوم حمزه 

  :نقل کرد که گفت 
بهاى که در کویت به سر مى بردم ، قضیه اى رخ داد که فهمیدم این عر زمانى

عقیده مندنـد و او    سنى بدوى صحرانشین هم به حضرت ابوالفضل العباس 
  :اصل قضیه چنین بود. را صاحب کرامت مى دانند

عرب سنى صاحب گاو و گوسفند، براى یک نفر از شیعیان روغـن مـى    یک
یکى از دفعاتى که آن عرب سنى صحرانشین روغن . آورد و با هم معامله داشتند

چـون در آن زمـان وزن کیلـو معمـول     (حقه بوده است  10آورد و مقدارش مى 
کاسب شیعه پس از وزن کردن خیک روغـن ، بـه قصـد کـلاه بـردارى و      ) نبود

حقه مـى   8مقدار روغن : اخاذى از آن عرب بدوى ، به صاحب روغن مى گوید
عرب ، که عصایى در دست داشته با عصا در اطراف محـل ایسـتادن    سنى !باشد

هاى خطه العباس : (ن کاسب شیعه دایره اى مى کشد و به زبان عربى مى گویدآ
ایـن دایـره مربـوط بـه حضـرت      : یعنى  )368() ان کنت صادقا قولک فاخرج منها

  .بیا یروناست ، اگر در گفتار خود صادقى از این دایره ب  عباس 
کاسب شیعه مـى بینـد   : آن سنى دایره را کشیده و این کلام را مى گوید وقتى

توان حرکت و خروج از دایره از وى سلب شده است ، لذا به دروغى کـه گفتـه   
  .بود، اقرار مى کند و مى گوید مقدار وزن واقعى روغن همان ده حقه است 



649 
 

در حق آن مـرد عـرب     کرامتى بود که از حضرت اباالفضل العباس  این
ه کرد حقش ظاهر شد، و آن کاسـب  صحرانشین صادر شد چون به حضرت توج

  .حرام خوار مفتضح و رسوا گردید
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 11شـامل  (بـه مسـیحیان     عنایات قمر بنى هاشـم  : سوم  فصل
  )کرامت 

  

  دیدى گفتم اباالفضل شما باب الحوائج است  -  180
الاسلام آقاى حاج شیخ فضل االله شفیعى قمى ، حامى و مـروج   حجت جناب

، سـه    ، طى نامه اى به انتشـارات مکتـب الحسـین     مکتب اهل بیت 
  :کرامت زیر را یادآور شده اند

یکى از گویندگان برایم نقـل  . تهران منبر مى رفتم  1355حقیر در سال  -  1
یکى از شبها بعد از منبر نوجوانى مـرا بـه   . در محلى ده شب منبر مى رفتم : کرد

پس از ورود به خانه مزبـور،  . گفت پدرم با شما کار داردخانه اى دعوت کرد و 
مرا کنار خود طلبید و  وى. شخصى را در روى تخت مشاهده کردم که بیمار بود

آقاى محترم ، من شخصى مسیحى هسـتم و مسـلمان نیسـتم ، ولـى بـه      : گفت 
دکتر مرا جواب کرده و این مرضـى کـه دارم خـوب    . ابوالفضل شما اعتقاد دارم 

مرد، من هـم بـا     پدرم با این مرض مرد، برادرم هم با این مرض . نیست  شدنى
اگر شما شفاى مرا از حضـرت  . کنم  ىهمین مرض ساعت آخر عمر را سپرى م

با ! من بدنم لرزید. قول مى دهم که مسلمان شوم  دبگیری  ابوالفضل العباس 
ى او متوسـل بـه حضـرت    این بیمار رو به موت چه کنم ؟ بـالاخره بـراى شـفا   

یکى دو شب از مجلس مانده بود، نوجـوان پیـدا   . شدم   ابوالفضل العباس 
پیش خود گفتم حتمـا آن مـرد مـرده    . شد و بعد از منبر مرا به خانه دعوت کرد

داخل خانه کـه شـدم   . متزلزل و نگران ، همراه او رفتم ! است و ما رسوا شدیم 
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ت پایین آمده است ، تا چشمش به من افتـاد بنـا کـرد    دیدم آن مرد از روى تخ
  :گریه کردن و گفت 

گفتم ابوالفضل شما باب الحوائج است ، به من عنایت کرد و من خـوب   دیدى
آرى از برکت حضرت ابوالفضل . شدم الان شهادتین را بگو تا من مسلمان شوم 

  .و شیعه شده ام من شفا یافته ، اسلام اختیار کرده ام   العباس 

  یک ماه صداى جوان مى آمد  -  181
در تهـران ، خیابـان غیـاثى ، شـب     . یکى دو سال به انقلاب مانده بـود  -  2

تاسوعا شخصى پس از دیدن سقاخانه ها، بـه مقـام شـامخ حضـرت ابوالفضـل      
به خانه که مى آید، مى بینـد مـادرش مشـغول    . جسارت مى کند    العباس 

بـردار، از   فاتمادر دست از خرا: له زرد است و در آنجا نیز مى گویدخوردن ش
مادر او را از این کار منـع مـى   ! امشب من مى خواهم مشروب بخورم کیف کنم 

  .من ابوالفضل نمى شناسم : کند ولى او مى گوید
  از او جدا شده و مشغول کار خود مى گردد، که ناگهان صداى فرزندش  مادر

وقتى که مى آید مى بیند بساط مشـروب پهـن   ! سوختم ! سوختم : بلند مى شود
تا . است ولى جوان نیست و فقط صداى او مى آید، گویى به زمین فرو رفته بود

روزنامه هـاى   اسفانهمت. یک ماه صداى جوان مى آمد ولى کسى او را پیدا نکرد
  .آن روز قضیه را بعکس جلوه دادند
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  شفا داده است   آرى پسرم را حضرت عباس  -  182
الاسلام و المسلمین آقـاى شـیخ رمضـان قلـى زاده بـابلى در       حجت جناب

اظهار داشت که آقاى سرهنگ کریمـى ، دوسـت مریـوانى و     25/11/76تاریخ 
  :فرمانده ارتش ، از اسناد خود در دانشگاه نظامى شیراز چنین نقل مى کرد

کرد که از ماشین پیـاده شـد و   شیخى در کشور آلمان مردى را مشاهده  -  3
این امر برایم تعجـب آور بـود،   : مى گوید. بچه اش را به اسم عباس صدا مى زد

شما که یک آلمانى و مسیحى هستى ، چرا اسـم بچـه ات   : لذا جلو رفتم و گفتم 
  :را عباس ، که نامى عربى و اسلامى است ، نهاده اى ؟ و او پاسخ داد

دت گرفت ، به گونه اى که تمام اطبـا او را  من مریض شد و بیماریش ش بچه
با پاسخ رد اطبا، از بهبودى حال وى ناامید شده و بچه را به منزل . جواب کردند

  .بردیم 
نگران حال فرزند بودیم و چاره اى هم براى نجـات وى بـه نظرمـان     سخت
در کوچه نزدیک ما مسلمانهایى مى زیستند که بعضا بـا مـا آشـنایى    . نمى رسید

آقـا، نگـران   : روزى یکى از آنها که از حال من باخبر بود به من گفـت  . تندداش
بـه  ) بلکه مطمئنا(مباش ، من یک طبیب مى شناسم که اگر به نزد او برویم شاید 

توضـیح خواسـتم ،   . شما جواب مثبت خواهد داد و بچه شما خوب خواهد شـد 
هاشـم   در کوچه ما روز تاسـوعا بـراى حضـرت عبـاس قمـر بنـى      : وى گفت 
  .مجلسى تشکیل مى شود، شما هم شرکت کنید  

در موعد مقرر، به همراه دوستم به مجلس مزبور رفتم ، آنها صحبت کرده  من
  ، مصیبت خواندند و بر مظلومیت و مصائب حضرت عباس قمر بنى هاشم 

فرزندم را  من هم به کمک آن دوست ، دل را به آن جهت داده ، مرض. گریستند
را واسـطه قـرار داده و از     در نظر گرفتم و حضرت عباس قمر بنى هاشـم  
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مجلس تمام شد و به سوى منزل حرکت . خدا شفاى فرزندم را درخواست کردم 
تعجـب کـرده و   . در زدم و برخلاف انتظار، دیدم که پسرم درب را گشود. کردم 
ا و چگونه توان حرکت یافتى ؟ او گفـت  نیستى ؟ چر  پسرم ، مگر مریض : گفتم 

نگذشت که در خودم احسـاس قـدرت نمـودم ،     اعتىشما که از منزل رفتید س: 
  .دیدم بدنم درد ندارد و مى توانم حرکت کنم 

در : پسرم را پیش اطبا بردم ، همه بالاتفاق گفتند: مسیحى در ادامه گفت  مرد
  پسـرم را حضـرت عبـاس     آرى ،. پسر شما هیچ نوع آثار مرض وجود نـدارد 

شفا داده است و لذا من نام آن بزرگوار را براى پسرم انتخاب کرده و او را   
کـه ایشـان در سـلامتى و شـفاى      مبه نام آقا صدا مى زنم ، چـون اطمینـان دار  

جناب آقاى سرهنگ کریمى ، ناقل مطلـب ، در  . فرزندم دخالت تام داشته است 
منقلب شده ، مى گریست ، به گونه اى که تـوان بیـان ادامـه    اثناى کلام ، سخت 

مطلب را نداشت و من با سوالات مکرر از ایشان در ایام دیگر، نقـل کرامـت را   
  .نمودم  ندىتکمیل و نهایتا جمع ب
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  را صدا مى زنند  مسلمانها هر جا گیر مى کنند حضرت عباس  -  183
 1418صـفر الخیـر    18ر تـاریخ روز  آقاى حاج ابوالحسن شـکرى د  جناب

  :هجرى قمرى از حاج رضا نظرى کهکى نقل کردند که گفت 
بین اراك و بروجرد گردنه اى وجود دارد که به نام گردنه زالیان معروف  -  4

تن آهن بار کرده و در قسمت شـیب جـاده ،    24روزى دیدم یک تریلى . است 
بود که او را مى شناختم به وى )  ارمنى(راننده هم یک . وسط راه ایستاده است 

داسـتانى  : اى ؟ گفـت   تادهموسیو، از وسط جاده کنار برو، چرا اینجا ایس: گفتم 
  :دارم از وسط جاده هم کنار نمى روم و بعد چنین توضیح داد

سر گردنه که سرازیر شدم ، پا روى ترمز گذاشتم ، امـا دیـدم کـه ماشـین      از
ا که کسى را نداریم پیش تو واسـطه قـرار دهـیم ،    خدایا، ماه: گفتم . ترمز ندارد

بـا  . را صدا مى زنند  ولى این مسلمانها هر جا گیر مى کنند حضرت عباس 
داد، من هم مسـلمان مـى    جاتمخود نذر کردم که اگر حضرت عباس مسلمانها ن

  .شوم 
یلنگ چه شد، نمى دانم ، ولى دیدم ماشـین ش ـ . دیدم که ماشین ایستاد ناگهان

... ماشین یکدفعه جیک جیک اش بلند شد و توقـف کـرد  . باد خالى کرده است 
من ماشین را از جاى آن تکان نمى دهم ، زیرا اول مى خـواهم بـروم بروجـرد    

شخص ارمنى فـورا بـه   . مسلمان بشوم ، بعد بیایم ماشین را حرکت داده و بروم 
  .ا حرکت داد و بردبروجرد رفت و مسلمان شیعه شد و سپس آمده ، ماشین ر
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  ! یک دست آمد جلو ماشین و ماشین را در جا نگهداشت  -  184
الاسلام و المسلمین حاج سید محمـد سـید عبـداللهى ، از روحـانیون      حجت

  :مرقوم داشته اند 16/8/75حوزه علمیه قم ، طى نامه اى در تاریخ 
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى  حجتحضرت  -  5

  زید توفیقه
ر راه با آرزوى موفقیت و دعاى خیر بـراى حضـرت عـالى د    - علیکم  سلام

نشر معارف ، فضائل و کرامات بزرگان دین ، این جانب سالهاست که شـما را از  
. طریق کتابهاى پر ارزش و خواندنى که نوشته اید شناخته و ارادت پیدا کرده ام 

را در )    اشـم چهره درخشان قمـر بنـى ه  (اخیرا کتاب با ارزش دیگر شما 
بـا  . مودم و مقدارى از آن را در منزل خوانـدم  کتابفروشى توحید دیده و ابتیاع ن

نسبت بـه افـراد مختلـف        مطالعه کراماتى که از حضرت ابوالفضل العباس 
به نظرم آمد آن را مرقوم و ارسال دارم تا . نقل کرده اید، داستان زیر به یادم آمد 

  :ن قرار است صلاح دانستید در جلد دوم همان کتاب بیاورید، و آن از ای راگ
در     گذشته در شب ولادت با سعادت حضرت ابوالفضـل العبـاس    سال

سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیـه قـم جشـنى برگـزار بـود و      
الاسلام آقاى واعظى ، سرپرست اعزام مبلغ ، درباره شخصـیت آن   حجتجناب 

در یکـى از سـالها دهـه    : فـت  گ  بزرگوار سخنرانى مى کرد، در ضمن سخنانش 
آیت بعد از ظهر عاشورا به منزل مرحوم . عاشورا براى تبلیغ به اهواز رفته بودم 

مـن مـى خـواهم    : در آنجا یک نفر خدمت آقا آمـد و گفـت   . بهبهانى رفتم االله 
دین تو چیسـت و چـرا مـى خـواهى مسـلمان      : آقا از او پرسید. مسلمان بشوم 
امـروز صـبح از   . تریلى اسـت   نندهحى ، و شغلم رادین من مسی: بشوى ؟ گفت 

به اهواز که رسـیدم ، دیـدم   . خرمشهر تیر آهن بار زده بودم و عازم تهران بودم 
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و عـده اى هـم در   . جمعیت زیادى سیاه پوشیده اند و به سرو سـینه مـى زننـد   
  :دستهایشان کاسه هاى آب بود و مى گفتند

چون خیابانها مملو از جمعیـت  !   س عباس ، یا سقا، یا اباالفضل العبا یا
بود، ماشین را کنار خیابان پارك کردم و مدتى به تماشاى آن صحنه ها پرداختم 

در راه همـین  . ، تا اینکه خیابان مقدارى خلوت شد و من مجددا حرکت کـردم  
، خواستم سرعت ماشـین را   سیدمطور به سرعت مى رفتم تا به یک سرازیرى ر

بـا خـود   . ، پا را روى ترمز گذاشتم ، ولى هر چه فشار دادم فایده نکـرد  کم کنم
اگر از سمت روبرو ماشین بیاید و من با او تصادف کنم ، چکار باید بکنم : گفتم 
  ؟

التمـاس    این حال شروع کردم به حضرت مسیح و مـادرش مـریم    در
دم در اهواز یا عباس ، یا سقا یـا  یکدفعه یادم افتاد مر. کردن ، دیدم فایده ندارد

یا عباس ، یاسقا، یاابوالفضل مسـلمانها،  : گفتم . مى گفتند  اباالفضل العباس 
دیدم یک دست آمد جلـو ماشـین و    ناگهاندر همین حال ! خودت بدادم برس 

من ماشین را در کنار جـاده پـارك کـردم و اینـک     ! ماشین را در جا نگهداشت 
  .دمت شما تا مسلمان بشوم آمده ام خ
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  عنایت به کودك مسیحى  -  185
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شـیخ حسـین اثنـى عشـرى ،      حجت جناب

طى نامه اى از تهـران ،   مروج و حامى مکتب اهل بیت عصمت و طهارت 
  :عاصمه تشیع ، نوشته اند

خوانـدن روضـه در   بعـد از    ه 1415صبح روز هشتم محرم الحرام سال  -  6
منزل جناب آقاى میلانى ، هنگامى که بـه  (منزلى که در خیابان دولت تهران بود 

طرف ابتداى خیابان مى رفتم آقا و خانم جوانى گریه کنان نزد مـن آمدنـد و از   
. دارنـد ) تاسـوعا (من خواستند که براى خواندن روضه به مجلسى کـه روز نهـم   

  .هاى دینى هستیم و از گروه ارامنه مى باشیم بروم آنان گفتند که ما جزو اقلیت
ایشان سوال کردم که شما به چه علت تصمیم به برگزارى چنـین مجلسـى    از

مدتى بود که وى مبـتلا بـه   . ما پسرى داریم که پنج سال دارد: گرفته اید؟ گفتند
معالجات فراوانى بـراى او انجـام شـد ولـى نتیجـه اى      . بیمارى خونى شده بود

نیست ، و مـا   دنىچندى پیش اطبا به ما گفتند که این مرض خوب ش .نگرفتیم 
  .را کاملا از بهبودى وى ناامید کردند

روز قبل ، با همسایه منزلمان که مسلمان است در این موضوع صـحبت   چند
شـما نـذر کنیـد کـه اگـر      . امروز روز اول محـرم اسـت   : او گفت . مى کردیم 

با سفره   ضرت اباالفضل العباس فرزندتان شفا گرفت یک مجلس روضه ح
امسال ، و گرنـه   یناطعام بگیرید، اگر تا تاسوعاى امسال حاجتتان را گرفتید هم

  .سال آینده نذرتان را ادا کنید
روز پنجم محرم بود که دیدم فرزندم بعد از بیدار شدن از خواب نشـاط   صبح

نزدیک صبح بود که : گفت  و هیجان خاصى دارد از او سوال کردم که چه شده ؟
پرسیدم اسم شما چیست ؟ شخص دیگرى گفت که ایـن  . خواب سیدى را دیدم 
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البته خواب طولانى بود که در آنجا مجـال نبـود کـه    . (آقا قمر بنى هاشم هستند
و من الان احساس مى کنم که شفا گرفته ام و حـالم کـاملا   ) همه اش را بشنوم 

. ما تغییر کرده بود و حالات سـابق را نداشـت   ظاهر او هم به نظر . خوب است 
جـواب  . لذا ما همان روز او را جهت انجـام آزمایشـات بـه بیمارسـتان بـردیم      

براى اطمینان به بیمارستان دیگرى نیز مراجعه کردیم  بود،آزمایشات تماما سالم 
جواب آنها هم همان بود، پس از مراجعه به دکتـر معـالج و نشـان دادن جـواب     

ات با حالت تعجب به ما گفت که این غیر از معجزه چیـز دیگـرى نمـى    آزمایش
  .تواند باشد
ضمنا همان همسایه به من گفت که چون . تصمیم به اداى نذر گرفته ایم  حال

تو ارمنى هستى و مسلمانان ممکن است در مجلستان شرکت نکننـد و از طعـام   
منزل ما بیاور، ما آنهـا را  شما نخورند لذا شما وسائل پذیرایى را فراهم کن و به 

بـه مـن گفـت کـه بـراى       بازو . آماده مى کنیم و مجلس را هم در منزل ما بگیر
  .خواندن روضه هم خودت شخصى را دعوت کن 

از کجا؟ گفت به درب حسینیه ها یا مساجد برو آنجا شخصى را پیدا  پرسیدم
، بـه شـما   ما هم بعد از مراجعه به دو یـا سـه حسـینیه یـا مسـجد     . خواهى کرد

برخوردیم ، لذا اگر ممکن است فردا به مجلس مـا تشـریف بیاوریـد و روضـه     
مـن نیـز قبـول کـردم و فـرداى آن روز، کـه روز       . حضرت ابوالفضل را بخوانید

تاسوعا بود، به منزلى که در حدود دو راهى قلهک بود رفتم و بحمـداالله مجلـس   
ایه آن خانم ارمنى بود به بعد از مجلس ، خانم صاحب خانه که همس. برقرار شد

من گفت که در این مجلس حدود ده زن ارمنى حضور دارند که به قصد شـرکت  
اللهم اررقنا زیارته و . آمده اند  در مجلس روضه حضرت اباالفضل العباس 

  شفاعته
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  !یا ابوالفضل مسلمانها شریک شود: به شوهرت بگو -  186 
  :مرقوم داشته اند) حاج افشار(به حاج جواد افشار، معروف  آقاى

حدود سى سال قبل یکى از آقایان منبرى تهران بـراى یکـى از آقایـان     -  7
    منبرى قم ماجرایى را درباره کرامت و عنایت حضرت ابوالفضل العبـاس  

نقل کرده بود که از آن بر مى آمد افراد مختلف ، چه مسلمان باشند و چه خارج 
سایر ادیان ، چنانچـه از آن   ام ، چه مسیحى باشند و چه یهودى و یاز دین اسلا

ماجراى مزبور از . حضرت چیزى را بخواهند حضرت به آنان توجه خواهد نمود
  :آقاى منبرى تهران مى گوید. این قرار بود

روز عصر از روضه برمى گشتم ، گذارم به ده مترى ارامنه افتـاد خـانمى    یک
وقتى که نظرش به من افتاد بلند . ى درب منزل نشسته بودارمنى را دیدم که جلو
براى من     آقا یک روضه حضرت ابوالفضل العباس : شد سلام کرد و گفت 

وارد . منـزل راهنمـایى کـرد    داخلمرا به . آرى ، مى خوانم : مى خوانى ؟ گفتم 
خانم رفت آن . اطاق شده روى صندلى نشستم و شروع به خواندن روضه کردم 

آن زن . و بیرون آمـدم   مروضه را تمام کرد. درب حیاط، جاى خودش نشست 
فردا رفـتم و بـه همـان    . مى آیم : گفتم . فردا هم بیایید و روضه بخوانید: گفت 

فردا مجددا آمدم ، روضه . فردا بیا: آمدم باز گفت  نترتیب روضه خواندم و بیرو
  .ه من دادرا خواندم و بیرون آمدم ، وى پاکتى ب

که از خانه دور شدم ، پاکت را باز کردم ، دیدم چهارده تومـان و پـنج    قدرى
تعجب کردم و با خود گفتم که ، اگر مى خواسـت  . ریال در پاکت گذاشته است 

روضه اى پنج تومان به من بدهد قاعدتا پانزده تومان مى بایست بدهد و اگر هم 
پس این پنج ریالى . شد ىتومان م 12روضه اى چهار تومان در نظر داشت ، باز 

روز بعد باوجود اینکه را هـم از آن طـرف نبـود، بـراى اینکـه      . یک امایى دارد
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دیدم آن خانم همانجـا درب  . معماى پنج ریالى را بفهمم ، از آن محل رد شدیم 
خـانم ، سـوالى از شـما دارم ، فکـر     : نزد او رفتم و گفتم . منزلش نشسته است 

کم داده اید، چون رویه ما روضه خوانها این اسـت   لم بگویم پونکنید مى خواه
 5تومـان و   14ریال مى دهند شما  3ریال یا  4ریال یا  5که پول هر روضه را 

  .مى خواهم علتش را بدانم . ریال به من دادید
شوهر من سر هر کارى مى رفت دو ماه یا سه مـاه کـار مـى کـرد و     :  گفت
ا چند ماه بیکار مى شد تا دوباره کارى بدست مـى  جوابش مى کردند، لذ  سپس 

همیشـه گرفتـار   . آورد، باز مى رفت سرکار و مجددا بزودى جوابش مى کردنـد 
تا اینکه یک روز به یکـى از دوسـتان کـه خـانم     . بودیم و زندگى بدى داشتیم 

مسلمانى است ، شرح زندگیم را گفتم و اظهار داشتم که دیگر خسـته شـده ام ،   
آن خانم مسلمان بـه مـن   . چکار کنم تا از این بدبختى نجات پیدا کنم  نمى دانم

به شوهر بگو این دفعه که کارى گیر آورد و سر کار رفـت ، بـا حضـرت    : گفت 
ما مسلمانها شریک شود، انشاء االله دیگـر جـوابش نمـى      ابوالفضل العباس 

مسلمان را به او رساندم که شب ماجرا را به شوهرم گفتم و پیغام آن خانم . کنند
مسلمانها شریک شـو و    هر موقع سرکار رفتى با حضرت ابوالفضل العباس 

بیا این پیشنهاد را قبول کن و هر وقـت کـارى گرفتـى بـا حضـرت      : افزودم که 
  .شریک شو   لفضلاباا

و بـا  پس از چند روز کارى گیرش آمد و رفت سـر کـار   . قبول کرد شوهرم
  .پیمان شراکت بست   حضرت ابوالفضل العباس 

در این مـدت ، مخـارج ضـرورى    . مدت یک سال است که کار مى کند حالا
با این حـال ،  ...زندگى را انجام داده ، براى بچه ها و خودمان لباس خریده ایم و

، و تومان آن سـهم خودمـان    5/14تومان اضافه آورده ایم که  29در آخر سال 
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چکـار کنـیم و    انسـتیم نمـى د . است   نیم دیگر آن سهم حضرت ابوالفضل 
را به چه کسى بدهیم ، تا اینکه چشمم بـه شـما خـورد،      سهم آن حضرت 

مى خوانند، این بود کـه بـه     یادم آمد که مسلمانها روضه ابوالفضل العباس 
  .ه بخوانیدشما گفتم بیایید سه روز روض

  نجات راننده مسیحى  -  187
  :نقل کرده اند آقاى حاج سید محمود مجتهد سیستانى آیت االله 

آقاى مجتهد سیستانى در مراسم شـیعه شـدن راننـده مسـیحى ، کـه در       -  8
العظمى آقاى حاج سید یـونس اردبیلـى صـورت    آیت االله محضر مبارك مرحوم 

ایـن  . ه در آن زمان از مشـهورات بـوده اسـت    گرفت ، حضور داشته اند و قضی
شخص سعادتمند که مسیحى مذهب بوده است با کامیون خـود در گردنـه هـاى    

  .مى کرده است  نندگىرا
ماشین کیلومترها از دامنه کوهها بالا : هاى مزبور خیلى خطرناك است  گردنه

غبـار  مى رود، به طورى که سطح زمین معلوم نمى شود و از آن مکـان غیـر از   
چیزى پیدا نیست ، و کانه مثل آب دریا است و اگر کسى از بالا به پـایین بیفتـد   

، ماشین فرد مسـیحى   انندگىخلاصه ، در حین ر. هیچ اثرى از او باقى نمى ماند
حین سقوط، در حالیکـه  . از جاده خارج شده و به طرف پایین سرازیر مى شود

یـا  : شته اند از ته دل صـدا مـى زنـد   راننده و کامیون بین زمین و آسمان قرار دا
  !اباالفضل 

به طرز اعجاب انگیزى یک دست بزرگ ظاهر مى شود، کـامیون را   یکمرتبه
مسیحى خوشبخت که این کرامت بسیار . مى گیرد و روى جاده اصلى مى گذارد

عجیب را از آن حضرت مشاهده مى کند مستبصر شده ، به مشهد مقدس مى آید 
  .عظمى حاج سید یونس اردبیلى شیعه مى شودالآیت االله و خدمت 
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  یااباالفضل به فریادم برس  -  188
مستطاب آقاى حاج ابوالحسن شریفى از کرج مکتـوبى بـه انتشـارات     جناب

ارسال داشته اند و طى آن کرامت ذیـل را مرقـوم فرمـوده      مکتب الحسین 
  :اند

ج را شروع کردند، با هجرى شمسى که ساختمان سد کر 1342در سال  -  9
شخصى به نام مستر روبن مسیحى که مهندس سد کرج بود طى برخوردى آشـنا  

زمانى که براى شکافتن کوه و ساختمان سد، بـا چنـد   : وى اظهار داشت . شدم 
 ـ    تتن از کارگران دینامیت گذارى مى کردیم ، وقتى انفجارى صـورت مـى گرف

: ودند همگى یک صدا ندا مـى کردنـد  کارگران که با طناب در دامن کوه آویزان ب
و مکرر مى دیدم سنگهاى بزرگ که از کـوه  .   یا حضرت ابوالفضل العباس 

جدا مى شدند، به اطراف پرت مى شدند ولى به کارگران اصابت نکـرده و آنـان   
  .صحیح و سالم مى ماندند

  ى پـیش  موضوع در خاطرم باقى مانده بود تا اینکه براى خود من خطـر  این
زیرا در وسط رودخانه با کمربندى مخصوص خود را به تیر برق بسته بودم . آمد

تا سیمها را باز کرده و در جایى دیگر به تیرهاى اصلى وصل نمایم ، که ناگهـان  
  .است  دهمتوجه شدم سیل عظیمى جارى شده و به نزدیکى من رسی

زم و در یـک لحظـه   چه فکر کردم دیدم باید خود را از تیر برق جدا سـا  هر
ناگهان نـداى یااباالفضـل کـارگران    . مرگ حتمى را در جلوى چشم خود دیدم 

  :مسلمان و نجات یافتن آنان را به یادآوردم و بلافاصله فریاد زدم 
  !، به فریادم برس   حضرت اباالفضل  یا
 زمـانى بـه  . سرم گیج خورد، و دیگر متوجه نشدم چه واقعه اى پیش آمـد  و

هوش آمدم که خود را در تخت بیمارستان دیدم و چشمم به دکترهاى آمریکایى 
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. ، که مسئول سد کرج بودند، افتاد که مشغول بیرون آوردن آب از گلویم هسـتند 
برق بسـته شـده    تیرآنان حیرت زده بودند که چرا و چگونه این جانب را که به 

ه اند؟ در صـورتى کـه قاعـدتا    بودم ، در کنار رودخانه و میان ماسه ها پیدا کرد
بایستى مرا پس از پایان جراین سیل ، حداقل چند کیلومتر پایینتر از محل نصب 

چون شدت جریان سیل به قـدرى  ! تیر برق ، پیدا کرده باشند، آن هم خفه شده 
چندین دستگاه سنگین را با خود تا چنـد کیلـومتر    وبود که چند نفر از کارگران 

  .زیادى به بار آورده بودراه برده و تلفات 
جانب پس از اینکه سلامتى خود را به دسـت آوردم ، متوجـه شـدم کـه      این

بـوده    نجاتم از مرگ حتمى مرهون توسل به حضـرت ابوالفضـل العبـاس    
لذا از کلیه خوراکیهایى که در اسلام حرام مى باشد کناره گیرى نموده ام ، . است 

کشیش مسیحى است در منزل به وى اظهـار کـردم   ولى چون همسرم دختر یک 
همـه سـاله نیـز در    . که من طبق نظریه طبیب از آن گونه خوراکیها پرهیز هستم 

نموده و خود را     ایام محرم الحرام مبلغى را نذر حضرت ابوالفضل العباس 
  .بیمه آن حضرت کرده ام و به مصرف عزادارى توسط مسلمانان مى رسانم 
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خدا به ما زن و شوهر آسورى مذهب پسرى داد که اسم او را عباس  -  189
  نهادیم

دلسوخته و پر سوز و گداز جناب آقاى حاج محمد علامـه تهرانـى در    شاعر
  :نقلى چنین فرمودند

در حدود چهل سال قبل ، روز تاسوعا در خیابان خـانى آبـاد تهـران     -  10
  راننده تاکسى که لبـاس  . تاکسى شدم براى رفتن به بازار، سوار . مجلس داشتم 

: سیاه در برداشت ، بنده را شناخت و با ابراز محبتى که بـه حقیـر کـرد، گفـت     
  :فلانى ، داستانى واقعى را براى شما نقل مى کنم 

از روزهاى تابستان که مشغول کار بودم ، خسـته شـده ماشـین را در     روزى
راننده . تاکسى دیگرى پارك کردعقب سر من هم ، . کنار جوى آبى پارك کردم 

ورى هستم ، آیا شـما در  شمن آ: آن پیاده شد و وقتى لباس سیاه مرا دید، گفت 
توسل به او مایه رفع  ومذهبتان کسى را دارید که در خانه خدا آبرو داشته باشد 

امـا  . ما شخصیتهاى زیادى را داریم : گرفتاریها و بر آمدن حاجات باشد؟ گفتم 
که دستهاى خود را در راه خدا داده و هر وقت ما حاجتى داشـته   یک نفر هست

اسـم او ابوالفضـل   . باشیم و دست به دامان او شویم حاجات مـا روا مـى گـردد   
مـن خانـه او را بلنـد    : است و ما اینک به خانه او مى رویم گفت   العباس 

  .بان سلسبیل بردم آرى او را به تکیه اى در خیا: نیستم ، شما بلدید؟ گفتم 
شب ، شب تاسوعا بود و چراغها را خاموش کرده و مردم مشـغول سـینه    آن

ورى ، به زبـان خـود   شورى سینه مى زدیم و مرد آشمن و آن مرد آ. زدن بودند
  :مى گفت 
  !، من مهمان تو هستم ، مرا محروم نکن  عاباس
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ز صـبح زود،  پس از مدتى یک رو. را به حال خود واگذاشته بیرون آمدم  او
مـدتها  : ورى است گفت شآمدم دیدم همان مرد آ! دیدم درب منزل را مى کوبند

بود که پى تو مى گشتم و تو را پیدا نمى کردم ، تا عاقبت شماره ماشـینت را بـه   
حاجـت  : گفـتم  . کردم  پیدااداره تاکسیرانى دادم و آدرست را گرفتم و اینجا را 

اه را کجا درست مى کنند؟ من نذر کرده ام شما چیست ؟ گفت این پیراهنهاى سی
هست آن شبى که من را بـه   تیاد. پنجاه پیراهن بخرم و به سینه زنها هدیه کنم 

  خانه عباس بردى ؟
سال اسـت کـه ازدواج    20من ، دختر عموى من مى باشد و ما با هم  همسر

ه کرده ایم و طى این مدت صاحب اولاد نمى شدیم ، من آن شب عباس را واسط
در خانه خدا قرار دادم و از خدا خواستم به ما فرزندى بدهد، چنانچه پسر بـود  

اسـم مـادر عبـاس     ماسم او را عباس نهاده و اگر دختر بود از مسلمانها مى پرس
بالاخره خداوند به مـا زن و شـوهر   . چیست ، اسم او را روى دخترم مى گذارم 

دیم و اکنون مى خواهم نـذرم  ورى مذهب ، پسرى داد که اسم او را عباس نهاشآ
بنده این واقعه را منزل یکى از دوستانم عرض کـردم آنهـا هـم اولاد    . را ادا کنم 
کرد که شبى کنار منبر خوابیدم و گفتم فلانى  نقلهمسر ایشان براى من . نداشتند

بالاى منبر گفت که ارمنى آمد و محروم نشد، خدایا مرا هم محروم نفرمـا، و بـه   
داد که الان وى به جاى پدر مرحومش مجلس دهه پدر را هر سـاله  آنها پسرى 

  .برپا مى کند و دوستان اهل بیت را به فیض روضه مى رساند
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  ! قدر حضرت اباالفضل تان را بدانید -  190
جناب آقاى محسن حافظى کاشـانى   اهل بیت عصمت و طهارت  مداح
لبى را که خود شاهد آن بوده اسـت  ق مطا  ه 1418الحرام  هحجذى  14در شب 

  :چنین نقل کرد
شـب ، در   5/9شمسـى ، حـدود سـاعت     1374شب تاسوعاى سال  -  11

در بین راه خـانمى کـه   . تهران طبق برنامه از مجلسى به مجلس دیگر مى رفتم 
در مسیر حرکت دسته هاى سینه زن و زنجیـر  . نیمه محجبه بود سوار تاکسى شد

شـما بایـد قـدر حضـرت     : به گریه کـردن کـرد و گفـت    زنى را که دید، شروع 
تنهـا از آن    مگر حضرت اباالفضل : بنده به او گفتم ! تان را بدانید الفضلابو

مـن ارمنـى   : ماست که مى گویید قدر حضرت اباالفضل تان را بدانید؟ او گفـت  
و . دهستم و همه زندگیم مرهون لطف و عنایات حضرت اباالفضل شما مـى باش ـ 

  !اگر او نبود، زندگى من نابود شده بود
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 6شـامل  (بـه کلیمیـان     عنایات قمر بنـى هاشـم   : چهارم  فصل
  )کرامت 

  ! است   از این پس ، صاحبم آقا قمر بنى هاشم  -  191
الاسلام و المسلمین حامى و مروج مکتب محمـد و آل محمـد    حجت جناب
، آقاى حاج سید عبدالحسین رضائى نیشابورى واعظ، سـاکن مشـهد   وسلم  

  :شمسى مرقوم داشته اند 18/4/74مقدس ، طى نامه اى در تاریخ 
مردى به نام شمعون یهودى در بغداد بـود و تخصصـى عجیـب در علـم      -  1

پس از ختم مراسم دفن و کفن ، به دخترش . زنش مرد. رمل و اسطرلاب داشت 
فت کفش و یک عدد انگشتر از مادرت به جا مانـده ، ایـن دو بـه    یک ج: گفت 

یـک سـال تمـام    . دست و پاى هر کس راست آمد، او زن آینده من خواهد بود
. گذشت ، ولى کسى پیدا نشد که انگشتر و کفش با پـا و دسـت او جـور بیایـد    

سرانجام روزى دختر کفش را بـه پـا و انگشـتر را بـه دسـت کـرد، گفتـى کـه         
مرد یهودى شـب بـه   ! و ساخته اند، کاملا با پا و دست او راست آمدمخصوص ا

در  دختـر ! آخر تو براى من همسرى پیـدا نکـردى   : خانه آمد و به دختر گفت 
چه کنم که در این شهر کسى پیدا نشد که اینهـا بادسـت و پـایش    : جواب گفت 

ز دختر تا امرو: مرد یهودى گفت . جور شود، ولى به دست و پاى من راست آمد
  !من بودى ، از این تاریخ به بعد همسر من خواهى بود

جز : پدر مگر دیوانه شده اى و عقل از سرت پریده ؟ پدر گفت : گفت  دختر
هر چه دختر گفت و اصرار کـرد  ! این راهى نیست ، ناچار تو باید زن من باشى 

ا گوش من این حرفها ر: که چطور مى شود دخترى ، همسر پدرش باشد؟ گفت 
  .نمى شنود و جز این راه دیگرى نیست 
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دختر در پدر اثر نکرد، ناچار به فکر چاره افتـاد و فکـرش بـه اینجـا      حرف
رسید که شیعیان مردى به نام ابوفاضل دارند که او را باب الحوائج مى خواننـد و  

من هم دست به دامن : با خود گفت . در مشکلات زندگى متوسل به او مى شوند
پریشـان کـرد و رو بـه     اآمد بالاى پشت بام خانه و موهـا ر . زنم ابوفاضل مى 

این را گفت و ! السلام علیک یا اباالفضل ادرکنى : طرف کربلا ایستاد و فریاد زد
اما گویا صد نفر او را گرفتند و به آرامى روى . خود را از بالاى بام به زیر افکند

غداد خارج شد و راه بیابـان را در  از ب. از جا بلند شد و راه افتاد! زمین گذاشتند
، اما نمى داند کجا مى رود؟ به طرف شرق شـب و روز در حرکـت    رفتپیش گ

خسـته شـد، از راه بیـرون آمـد و زیـر      . است تا آنکه به نزدیکى اصفهان رسید
  .درختى خوابید

سلطان حسین پادشاه وقت ایران ، همسرش از دنیا رفته و مدتها  یآن طرف از
شده و زنى عفیف و با حیـا و حجـاب مـى      ل به امام حسین بود که متوس

  .خواست 
سلطان حسین ، فردا برو بـه  : را در خواب دید، فرمود  امام حسین  شب

فردا با اسـکورت و محـافظ خـود بـه     . شکار فهمید که در این کار سرى است 
او را . لطان را کـرد در راه شکارى جلب توجـه س ـ . طرف شکارگاه بیرون رفت 

بـه کنـار همـان     رشاز قضاى الهى گذا. شکار از نظرش ناپدید شد. تعقیب نمود
دختر از صداى سـم اسـب   . درختى افتاد که دختر یهودى در سایه اش خفته بود

بـه شـکار خـود    : سلطان تا چشمش به دختر افتاد گفـت  . سلطان ، از جا پرید
  :جلو آمد و پرسید! رسیدم 
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ده اى و اینجا چه مى کنى ؟ او شرح حـال خـود را مفصـل بـه     کجا بو دختر
او را به عقد خـود در آورد  . سلطان فهمید که راضى است . عرض سلطان رساند

  .و شد ملکه ایران 
یهودى هر چه انتظار کشید دید دخترش از بام به زیر نیامد، بالاى بام  شمعون

مـل واسـطرلاب را آورد و   ر. فهمید که صـیدش از دام گریختـه   . آمد او را ندید
همین قدر فهمید که او به طـرف شـرق حرکـت    . هرچه رمل کشید چیزى نفهمید

در اصفهان مشغول . یدهمه جا آمد تا به اصفهان رس. او هم روان شد. کرده است 
افراد گمشده و نیز اموال مسروقه زیـادى را  . رمالى شد و بازارش سخت گرفت 

هـر  . روزى یک قاطر شمش طلا از سلطان گم شدتا اینکه . براى مردم پیدا کرد
درى زدند پیدا نکردند، به عرض سلطان رساندند که رمال باشى تـازه اى آمـده   

دسـتور داد او  . از او این کار بر مى آیـد .  استکه گمشده هاى زیادى پیدا کرده 
قاطر : سرانجام گفت . تخته رملش را گذارد و سرگرم رمل کشى شد. را آوردند

رفتند و قاطر را پیدا کردند و آوردنـد،  . خرابه اى از خرابه هاى شهر است میان 
طرفى خدا به سلطان پسرى  از و او شد رمال باشى دربار سلطان حسین مفلوك

حدود هفت هشت ماهه که شد، رمال باشى به گونه اى در سلطان نفوذ کـرد  . داد
دخترش را دید  روزى وارد حرمسراى سلطان شد و. که محرم حرمسراى او شد

شب که همه خوابیدند، وارد حرمسرا شد سربچه . و شناخت ، ولى چیزى نگفت 
باشـد،  ) شمعون (مادر پسر، که دختر خود وى  بنوزاد را برید و چاقو را در جی

صبح سر و صدا بلند شد که دیشب فرزنـد سـلطان را در حرمسـرا سـر     . گذارد
ار، که خـود او بچـه را کشـته بـود،     سلطان دستور داد رمال باشى درب! یده اندرب

رمال حقه باز چند . حاضر کردند و گفت تخته رمل بینداز قاتل پسرم را پیدا کن 
فهمیدم قاتل کیست ، اما مصلحت نمـى  : رمل کشید و سرانجام گفت  غىبار درو
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! مادر بچه ، او را کشـته اسـت   : شاه اصرار زیاد کرد تا اینکه گفت . دانم بگویم 
: رمال عرض کرد. ن شد و گفت باید با بدترین مجازات او را کشت شاه خشمگی

 ـ  زن را بـه دسـت   .  نمقربان ، او را به دست من بسپارید تا من او را مجـازات ک
او را از شهر بیرون برد و بـه بیابـانى آورد و بـه او    . رمال ، که پدر او بود، دادند

سلامت مى رویـم بغـداد   اگر آنچه من گفتم قبول مى کنى از همین جا به : گفت 
تا وقتـى کـه مـن    : دختر گفت . سر خانه و زندگى مان راحت زندگى مى کنیم 

. ننگین تو تن در ندادم ، حالا کـه صـاحب دارم    وکسى نداشتم به خواسته شوم 
مـن  : گفـت  ! است   قمر بنى هاشم : صحابت کیست ؟ دختر گفت : پرسید

دسـت  ! بیاید ترا نجـات دهـد    بنى هاشم هم دست ترا قطع مى کنم ، قمر 
 مدستى از طلا براى تو درست مى کنم بیا تسـلی : سپس گفت . دختر را قطع کرد

: دست دیگرش را قطع کرد و بعد گفـت  . هرگز تسلیم نمى شوم : گفت ! من شو
. بـاز هـم تسـلیم نشـد    ! دو دست از طلا براى تو درست مى کنم ، تسـلیم شـو  

هاى او را نیز جدا کرد و او را بى دست و پا در میان بیابان افکنـد و  سرانجام پا
  .رفت 

در چه حـالى  . شد السلام  علیهدر همان حال متوسل به قمر بنى هاشم  دختر
بود نمى دانم ، خواب بود؟ بیدار بود؟ حال مکاشفه بود؟ نمى دانم ، که ناگاه دید 

چـه  : پرسید. هى در رفت و آمدندفرشتگان مقرب ال. تمام بیابان غرق در نور شد
ناگاه دید هودجى از آسمان . مى آید ابانبه این بی خبر است ؟ گفتند فاطمه 

 فرود آمد و از میان آن هودج پیغمبر و على و فاطمـه و حسـن و حسـین    
این زن تـازه مسـلمان ، دامـن حضـرت ابوالفضـل      : پیغمبر فرمود. بیرون آمدند

پیغمبر دسـتهاى  . اس ما را گرفته است ، من دعا مى کنم و شما آمین بگوییدالعب
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به جاى خود گذارد و پایش را نیز به بدن متصل کرد و دعـا فرمـود، از    رادختر 
  .اول بهتر شد
شما که به : را گرفت و عرض کرد کرد و سلام کرد و دامن زهرا  حرکت

. بر من منت گذاشتید، پسـرم را بـه مـن برگردانیـد      واسطه قمر بنى هاشم 
: دیگر چه مى خـواهى ؟ گفـت   : پرسید حضرت زهرا . حاضر شد  پسرش 

اسم ایـن پسـر را عبـاس    . باشم   مى خواهم کربلا کنار قبر قمر بنى هاشم 
 ـ . اسـت    گذاشتم و او نوکر قمر بنى هاشم  بـه کـربلا     دش زن را بـا فرزن

شبى سلطان حسـین  . سالگى رسید 16، 15در آنجا بود تا پسر به سن . رساندند
 تـت بیا امان: را در خواب دید که به وى فرمود  حضرت ابى عبداالله الحسین 

روزى از . عازم کـربلا شـد  . فهمید که سرى در این خواب هست . را از ما بگیر
مى خواست بیرون بیاید که صـداى مـوذن     حرم حضرت ابوالفضل العباس 

مـوذن  . همانجا نشسـت  . االله اکبر، دل سلطان از جا کنده شد: تا گفت . بلند شد
 16آمد سلطان دید جوانى  یینموذن که پا. اذان را گفت و سلطان اشک ریخت 

یک مشـت زر در  . ساله است ، ولى آن قدر او را دوست دارد که آرام نمى گیرد
مادرم به من گفته تو نوکر حضـرت ابوالفضـل   : جوان گفت . امن جوان ریخت د

به مادرت بگـو سـلطان   : شاه گفت . مى باشى ، از کسى پول نگیر  العباس 
: مـادر گفـت   . چشم ، و آمد به مادرش گفـت  : گفت .  استایران فردا مهمان م

د، دید یک اطاق اسـت کـه   فردا سلطان وارد ش. برو بگو فردا فقط خودش بیاید
شـاه وارد شـد و سـلام    . وسطش را پرده کشیده اند، و زن پشت پرده قرار دارد

خانم چه خیانتى از من : شاه پرسید! و علیک السلام ایها الخائن : زن گفت . کرد
خیانت از این بالاتر، که ناموست را بـه دسـت یـک نفـر     : سر زده است ؟ گفت 

ستم ، این هم همان پسرى است که یهـودى او را  یهودى بدهى ؟ من همسر تو ه
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و سپس قصـه را  . به من برگرداند  کشت ، اما خدا به واسطه قمر بنى هاشم 
  .التماس دعا دارم . از اول تا به آخر نقل کرد

  عبدالحسین رضائى نیشابورى سید
  مشهد رضوى ساکن
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  ! ماشین مسروقه پیدا شد -  192
اج شـیخ علـى اکبـر قحطـانى دو کرامـت بـه دفتـر        الاسلام آقاى ح ـ تحج

  :فرستاده و چنین نقل مى کند  انتشارات مکتب الحسین 
شمسى ، ابتداى طلبگـى ام در شهرسـتان شـیراز بـه نمـاز       1346سال  -  2

شـبى در  . مى رفتم  جماعت استاد محترم ، مرحوم حاج سید محمد حسینى 
  :بودم ، شخصى آمد و به آقا گفت  هماز ایستادصف اول پشت سر آقا به ن

یهودى که در همین نزدیکیهاى مسجد مغازه دارد، ماشـین او را چنـدى    یک
ایشان به هر وسیله اى که متوسل شد، ماشین پیدا نشد، تا . پیش به سرقت بردند

نمـا بلکـه       اینکه من او را راهنمایى کردم که چیزى نذر حضرت عبـاس  
بعد از مدتها که بـه   شینفرد یهودى گوسفندى نذر کرد و ما. کل تو حل شودمش

  الان ، یهودى چه باید بکند؟: شخص مزبور افزود. سرقت رفته بود پیدا شد
حیوان را بدهد فرد مسلمانى ذبح کند و گوشتش را بـه مسـلمانان   : فرمود آقا

  .بدهند تا مصرف کنند
ى باشد، بلکه ایشـان بـه فریـاد هـر     دادرسى آقا منحصر به مسلمانها نم پس

  .دادخواهى ، ولو خارج از دین اسلام باشد مى رسد
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  اسب سوار مى گوید بلند شو، تو دیگر خوب شده اى  -  193
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ محمد کاظم پناه رودسرى  حجت جناب
هجـرى قمـرى در مسـجد     1389ماه صفر سال  18در روز دوشنبه : ، نقل کرد

آقاى شیخ آیت االله در شهر رى از جناب   جامع حضرت عبدالعظیم حسنى 
  :عباسعلى اسلامى شنیدم که فرمودند

روزى یکـى از مسـتمعین بـه    . چند سال پیش در اصفهان منبر مى رفتم  -  3
من شیرینى در میان مـردم ایـن    6- 5آقا، یک نفر یهودى مى خواهد : من گفت 

آیا شما اجازه مى دهید و صلاح مـى دانیـد؟   . تقسیم کند مسجد و مستمعین شما
مسـلمانان   بهاز یهودى سوال کن براى چه مى خواهد شیرینى : من به وى گفتم 

بدهد؟ آن شخص مى رود و از یهودى مى پرسد و یهودى علت این امر را چنین 
  :بیان مى کند

 سخت مریض شد و عمل جراحى کرد و بعد از عمـل جراحـى خیلـى    پسرم
  .حالش بد شد، به گونه اى که در آستانه مرگ قرار گرفت 

: که حال پسرم را این گونه مى بینند ناراحت مى شوند و مى گویند پرستاران
  !، به فریاد این پسر جوان یهودى برس   یااباالفضل العباس 

ن من پیش خودم گفتم خدایا، اگر این ابوالفضل ، که مسلمانا: مى گوید پسرم
او را براى سلامتى من در پیشگاه تو واسطه قرار داده اند، نزد تو مقام و منزلـت  

بعد از ایـن  . دارد، تو را به حق او قسم مى دهم که مرا از این مرض نجات دهى 
اسـب سـوارى     در عالم خواب مى بینـد شـخص   . توسل ، کمى خوابش مى برد

بلنـد  : مده و به او مى گویدنزدیک دریچه اى که تختش در کنار آن قرار داشت آ
بلنـد شـو، تـو    : اسب سوار مى گوید. نمى توانم بلند شوم : پسرم مى گوید! شو

این خبـر  . پسرم بر مى خیزد و مى بیند خوب شده است . دیگر خوب شده اى 
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. و مى بینند که حتى اثر بخیه هم وجـود نـدارد   ندبه دکترها مى رسد، آنها مى آی
مده ام به شکرانه این موهبت ، در میان شـما شـیرینى   آ) پدر آن پسر(اینک من 
  .پخش کنم 

  ! با گفتن یا اباالفضل ، آتش مهار شد -  194
دى قم ، نقل  19آقاى محمد افوضى ، آموزگار محترم دبستان شهداى  جناب

  :کردند
در کارخانه اى به نام اسکاج برایت ، واقع در جـاده کـوه سـفید جنـب      -  4

، و )مسـلمان  (، سـه نفـر بـه نامهـاى ناصـر قیـومى       )ق کاخ ساب(سنگبرى کاج 
شریک بودند و مشترکا کارخانـه را اداره  ) یهودى (هوشنگ و منوچهر یوهابیان 

اسکاچ و ابرها  ویکى از روزها، که ما در کارخانه مشغول کار بودیم . مى کردند
پـى  را روى هم مى چسبانیدم ، ناگهان کارخانه در اثر جرقه ، آتش گرفت و در 

وقوع آتش سوزى ، یکى از شـرکاى یهـودى کارخانـه ، متوسـل بـه حضـرت       
  !یااباالفضل : شده فریاد زد  اباالفضل العباس 

آتش خاموش و مهـار  : این زمان ، انگار آبى بود که روى آتش ریخته شد در
سپس همان فرد یهودى دستور داد سریعا یک گوسفند بگیرید بیاوریـد و  . گردید
گوسـفند را سـر   . قربـانى کنیـد    یم به آستان حضرت اباالفضل العباس تقد

  .بریدند و به نام حضرت میان افراد تقسیم کردند
  است عنایت فرزند رشید على بن ابى طالب حضرت ابوالفضـل العبـاس    این
 .  
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    شفاى جوان کلیمى به برکت حضرت اباالفضل العباس  -  195
حاج شیخ جـلال  آیت االله الاسلام آقاى حاج سید على آتشى ، داماد  حجت

آیت اللهى ، از منبریهاى معروف و مشهور یزد هستند کـه هـر کـس هـر گونـه      
ایشـان ، شـبى   . حاجت یا گرفتارى یى دارد از ایشان درخواست توسل مى کند

  :الاسلام وزیرى نقل کردند حجتدر منزل مرحوم 
بود و ما همگى خواب بودیم ، که ناگهـان از   12ود ساعت یک شب حد -  5

به پشت درب منزل رفـتم و  . خواب پریدم و شنیدم کسى حلقه درب را مى کوبد
سوال کـردم چـه   . حاج آقا، من فلان شخص کلیمى هستم : گفتم کیست ؟ گفت 

و  ییـد جوانم مریض ، و در حال جان دادن اسـت ، فـورا بیا  : کار دارى ؟ گفت 
ایـن  : گفـتم  . توسـل جوییـد    نجات وى به حضرت اباالفضل العباس براى 

موقع شب آمدن برایم مقدور نیست ، و او شروع کرد به گریـه کـردن و التمـاس    
  .نمودن 
صبر کـن الان بـر مـى    : را باز کردم و وقتى حال زار او را دیدم ، گفتم  درب

برگشـتم و بـه او   . ار خوب بـود گردم به داخل منزل رفتم و استخاره کردم ، بسی
  :گفتم 

. دقیق منزلت را به من بده و برو، تا چند دقیقه دیگر من هم مى آیـم   آدرس
البته منزل آقاى آتشى بـا منـزل آن یهـودى خیلـى فاصـله      (نشانى منزل را داد 

  ).زیادى نداشت 
وقتى به . مرد رفت و من هم مهیاى رفتن شدم و به امید خدا حرکت کردم  آن

وارد منـزل  . زل یهودى رسیدم دیدم وى در کوچه نزدیک منزل ایستاده است من
مادرش بر بالین جوان نشسـته و گریـه   . شدم و جوان را در حال احتضار دیدم 

پدر و . متوسل شدم   مى کرد و فورا نشستم و به حضرت ابوالفضل العباس 
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یـا ابوالفضـل   !   العبـاس   مادر جوان گریه زیادى کردند و مدام یا ابوالفضل
پس از اتمام روضه ، فورا از آنجا بیـرون آمـده و بـه    . مى گفتند!   العباس 

  .منزل رفتم 
فرزندم شـفا  : صبح زود، مرد یهودى براى تشکر به منزل ما آمد و گفت  فردا
  !یافت 

  شفا یافتن دکتر کلیمى  -  196
، آقـاى نـوراالله    عصـمت و طهـارت    مستطاب ، ذاکر اهـل بیـت   جناب

شمسـى   30/9/77مرتضایى تویسرکانى ، ساکن شـهر مقـدس قـم ، در تـاریخ     
  :مرقوم داشته اند

دکتر میرزا ابراهیم کلیمى که در شهر تویسرکان مطب داشـته اسـت ، در    -  6
 شمسى بـه دل درد  1335به سال   شب شهادت حضرت ابوالفضل العباس 

شدیدى دچار مى شود، به طورى که هر چه دوا درمان مى کند کمتر نتیجـه مـى   
بـه  . داشـت   نگیرد، بلکه درد او به شدت افزایش مى یابد وى خـادمى مسـلما  

  !کارى براى من انجام بده ، والا الان از دنیا مى روم : خادم مى گوید
مداوا نزد شما خود دکتر هستى و مریضها را جهت : در جواب مى گوید خادم

وقتى خود نتـوانى بـراى خـویش    . تو مى آورند و تو برایشان نسخه مى نویسى 
  کارى انجام بدهى ، من چگونه مى توانم برایت کارى انجام بدهم ؟

  :داستان از خادم بشنوید مابقى
در این اثنا ناگهان به ذهنم خطور کرد بـروم بـه   : مزبور تعریف مى کرد خادم

در آن برقرار بود و یک اسـتکان    بوالفضل العباس مسجد باغوار که روضه ا
بـه  . آبجوش با چند حبه قند آورده ، به خورد دکتر بدهم ، شاید شفا حاصل کند

قند در میان آب جوش حل  دانهمسجد باغوار رفته ، مقدارى آب جوش و چند 
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. وب شـد کم کم رو به بهبـودى نهـاد و خ ـ  . کردم و آوردم و به خورد دکتر دادم 
دکتر بلند شد و به من گفت چه چیزى به من خورانیدى که مانند مهـرى کـه بـه    

  روى کاغذ زده شود اثر گذاشت و درد مرا خوب کرد؟
مقدارى آب جوش با چند دانه قند از مجلـس روضـه قمـر    : جواب گفتم  در

 آوردم و بـه ) که در مسجد باغوار برقـرار بـود  (  بنى هاشم حضرت عباس 
  ابوالفضل چه شخصیتى بوده است ؟: دکتر سوال کرد. شما خورانیدم 

امام حسـین  . است   او برادر حضرت امام حسین سالار شهیدان :  گفتم
تن از یاران خود براى دفاع از اسلام در کربلا به شهادت رسیدند و  72با   

اسـیر گشـتند، و حضـرت عبـاس     زنها و فرزندان آنان بعد از شـهادت مـردان ،   
کنار نهر علقمه بـه شـهادت رسـید و دو     درتن بود که  72نیز یکى از آن   

قرن مى گـذرد و   14از آن تاریخ تاکنون نزدیک . دستش را از تن او جدا کردند
  .هر ساله ما مسلمانان براى احترام به آنان در ماه محرم عزادارى مى کنیم 

کیلو قند و یک کیلو چـاى نـذر حضـرت     3ن من هم سالى اکنو: گفت  دکتر
  .مى کنم   عباس 
، دکتر کلیمى فورا روى نذرى که مى کند، پولى به خادم مـى دهـد کـه     بارى

خادم هم طبق دستور قند و چـاى را  . قند و چاى خریده و به مسجد باغوار ببرد
ماجرا، به خادم دکتـر مـى    مسئول آبدارخانه پس از اطلاع از. به مسجد مى برد

، مگـر اینکـه حـاکم     ستمن اینها را قبول نمى کنم ، چون ایشان کلیمى ا: گوید
  .شرع اجازه بدهد

تالهى مى رود که در آن زمان از طرف حضـرت  آیت االله ، نزد حضرت  خادم
عازم آن دیار شده بود و قصه را از اول تا به آخر  العظمى بروجردى آیت االله 
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اشکال نـدارد و قنـد و چـاى را    : ایشان هم مى فرماید. راى ایشان بیان مى کندب
  .قبول کنید

آن پس ، هر ساله دکتر میرزا ابراهیم قند و چاى را به مسجد بـاغوار مـى    از
  .فرستاد و این کار تا زمانى که زنده بود، ادامه داشت 

ــل ــد  بلب ــده ش ــاره زن ــم دوب   نطق

  
  غم عبـاس سراسـر نالـه شـد     از  

  
  به جیب غم فرو بنموده اسـت  سر

  
عبـاس بـر زمـین افتـاده      چونکه  

  اســـــــــــــــــــــــــت
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  به زردشتیان  قمر بنى هاشم  عنایات پنجم فصل

  )کرامت  4شامل (
گرامى ، جناب آقاى حاج صادق حمیدیا، از ارادتمندان خاندان عصمت  برادر

چهـار کرامـت     لحسین ، طى مکتوبى به انتشارات مکتب ا و طهارت 
بـه    ارسال داشته اند، که یک کرامت را در فصل عنایات قمر بنـى هاشـم   

  :ذیلا مى خوانیم  اکلیمیان نقل کردیم و سه کرامت دیگر ر
کنار مسجد جامع یزد، که قـدمت هفتصـد سـاله دارد، و در آن کتابخانـه      در

  دارد که متعلق به آستان قدس رضوى  بزرگى به نام کتابخانه وزیرى قرار

الاسـلام و المسـلمین حـاج سـید      حجتموسس این کتابخانه مرحوم . مى باشد
محمد على وزیرى است که از خطباى به نام خطه کویر بـود و پـیش از شصـت    

و بیان معارف شیعى مى  سال بر فراز منبر به ذکر فضایل و مناقب اهل بیت 
نطق جذاب ، همراه با آشنایى و احاطه کامل او به معـارف اسـلامى ،   . داخت پر

  .مردم را شیفته و دلباخته سخنان او ساخته بود
به تاسیس مدارس و دبیرستان بـراى تعلـیم نوجوانـان و جوانـان همـت       وى

همچنین هنگامى که . گمارد و همچون شمعى ، روشنى بخش محافل مذهبى بود
بـه  ) کتـب قـدیمى   (رانبها و ارزشمند فرهنگـى کشـورش   احساس کرد میراث گ

 ودست اجانب به تاراج مى رود، در منبرها از مردم در خواست کرد کتب خطى 
حاصل آن تلاش ، اکنون . غیر خطى را جمع آورى کنند و به دست اجانب ندهند

به شکل کتابخانه عظیم وزیرى یزد تجلى مى کند که گنجینه اى ارزشمند از کتب 
و چاپى بوده و در کشورمان شـهرتى بسـزا دارد و بـه عنـوان بزرگتـرین       خطى

از هشتاد و دو  بعدمرحوم وزیرى . کتابخانه در جنوب کشورمان محسو مى شود



681 
 

هجرى شمسـى   1356سال زندگى پرشور و تلاش بى وقفه و مخلصانه در سال 
  .چشم از دنیا فروبست و در کنار کتابخانه خود به خاك سپرده شد

  رحوم از سادات عریضى اسـت کـه از تبـار امـام جعفـر صـادق       م آن

مردم با توجه به سیادت و نیز شـناختى کـه از خـدمات آن    . محسوب مى شوند
خطیب حسینى دارند، همواره بر مزار او حاضر شده و آن مرحوم را در شداید و 

عـا بـر سـر    د تحوائج خود شفیع قرار مى دهند و آثار عجیب و سریعى از اجاب
  .زبانهاست 
انتظارى ، مدیر محترم کتابخانه ، که سالهاى متمادى با مرحوم وزیـرى   آقاى

حشر و نشر داشته و مسئولیت کتابخانه را در زمان حیات مرحوم به عهده داشته 
اند، خاطرات ارزشمندى از مرحوم و توسلات مردم به روح ایشان در یاد دارنـد  

سبت اهداى نسخه اى از کتاب چهره درخشان قمـر  به منا. که شایان توجه است 
به کتابخانه وزیرى و ذکر توسلات فرد دیگـر    بنى هاشم ابوالفضل العباس 
، از جناب آقاى انتظارى تقاضـا کـردیم کـه      به حضرت ابوالفضل العباس 

ایشان نیـز  مواردى از این توسلات را براى درج در کتاب حاضر مرقوم فرمایند، 
  :و مطالب زیر را اظهار داشتند هقبول لطف کرد

شمسى که در خدمت جناب انتظارى صحبت  1377در اواخر مرداد ماه  -  1
  :چند روز قبل یک نفر یهودى آمد و گفت : از توسلات بود فرمودند

از بستگان من اولاددار نمى شد، من سر قبر آقـاى وزیـرى آمـده و از     یکى
از وى . ل را خواستار شدم ، و اکنـون اولاددار شـده اسـت    ایشان حل این مشک

مـن یـزدى هسـتم و از    : پرسیدم شماآن مرحوم را از کجا مى شناسـید؟ گفـت   
و  شـناختم زمانى که بچه بودم و در کوچه بازى مى کردم مرحوم وزیرى را مى 
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لذا من از بچگى به ایشان علاقمنـد  . گاهى به ما بچه ها آب نبات مى داد نایشا
  .بودم و الان هم بر سر قبر ایشان آمده ام 

مرحـوم  ( در جایى که یکـى از نوادگـان ائمـه    : انتظارى فرمودند آقاى
حاجت یک شخصى کلیمى را با شفاعت در پیشگاه الهى برآورده مـى  ) وزیرى 

، کـه    سازد، چگونه ممکن است وجود مقدس حضرت ابوالفضـل العبـاس   
وائج مى باشند، حاجـت حاجتمنـدان و متوسـلین را روا نکننـد؟ آقـاى      باب الح

  :انتظارى افزودند

  ! بچه ام الان مى میرد -  197
روزى براى ملاقات و احوالپرسى به منزل ثقه المحـدثین مرحـوم حـاج     -  1

روضه خـوان  (سید حسین فخر الحسینى ، معروف به حاج سید حسین اصفهانى 
  .کردند و مشغول صحبت شدیم  ، رفتم ایشان درب را باز)

این اثنا، ناگهان یک زن زرتشتى سراسیمه و گریه کنـان بـه طـرف منـزل      در
حاج آقا، فورا به منزل ما بیایید : ایشان آمد و تا ایشان را دید، سلام کرده گفت 

بخوانید، که بچه ام در حـال جـان     و یک روضه حضرت اباالفضل العباس 
من مریضم و حالم براى آمـدن بـه منـزل شـما مقتضـى      : ا گفت آق! کندن است 

  .نیست 
خوب ، بروید یک سـاعت  : مزبور با آه و ناله اصرار کرد و ایشان گفتند خانم

حاج آقا، فرصت نیست ، بچه ام الان مى میـرد، اگـر   : جواب داد. دیگر مى آیم 
 ـ: گفتند. نمى توانید بیایید همین جا روضه اى برایم بخوانید ن طـور کـه نمـى    ای

کـه داراى چنـد سـکو بـود      زلدر نتیجه ، در دهلیز من. مانعى ندارد: گفت ! شود
زن زرتشـتى گریـه   . شـدند   نشسته و متوسل به حضرت اباالفضل العبـاس  

  .زیادى کرد و به منزل رفت 
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عقیـده    آقا، زرتشتیان هم به حضـرت اباالفضـل العبـاس    : کردم  سوال
بلى ، هروقت گرفتارى یى دارند متوسل به حضرت مـى شـوند و   : ند؟ گفتنددار

چند روز بعـد از وقـوع ایـن قضـیه ،     . حاجت خود را هم خیلى زود مى گیرند
زن : مرحوم حاج سید حسین را ملاقات کردم و از نتیجه امر سوال نمودم ، گفتند

ام خوب شـده ،  زرتشتى آمده و گفته است وقتى به منزل رسیدم دیدم حال بچه 
خداوند به برکت حضرت ابوالفضل العبـاس  . چشم باز کرده و غذا هم مى خورد

  .به او شفا داده است   
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  متوسل شوید  براى شفاى فرزندم به حضرت اباالفضل العباس  -  198
سال قبل هر سال  40مرحوم حاج غلام على ، معروف به بمبئى والا، از  -  2
را منعقـد مـى نمـود و همیشـه هـم        س عزادارى حضرت سیدالشهدا مجل

ضمنا از آنجا که منزل وى در . جمعیت بسیار زیادى در آن منزل جمع مى شدند
زرتشـتیها مـى    ازجمعى   خیابان سلمان فارسى قرار داشت و در حوالى منزلش 

 حجـت حـوم  مر. نشستند، برخى از آنها نیز در مجلس وى شـرکت مـى کردنـد   
الاسلام حاج میرزا احمد هروى ، که از روضه خوانهـاى قـدیمى یـزد بودنـد و     

همـین الان  : منزلشان هم در همین محله قرار داشت ، روزى بر سر منبـر گفتنـد  
یک نفر زرتشى به درب منزل ما آمده و گفت مریضى دارد کـه در حـال مـوت    

فرزنـدم بـه حضـرت    است ، فورا به مجلس روضه خوانى بروید و براى شـفاى  
متوسل شوید و شفاى این مریض را به برکـت حضـرت     ابوالفضل العباس 
  .از خداوند بگیرید    ابوالفضل العباس 

آن روز بسیار عزادارى خوبى شد و خداوند آن مریض زرتشتى را شفا  اتفاقا
  .داد
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  ! آقا مریضى دارم بیایید: زن زرتشتى گفت  -  199
الاسلام حـاج شـیخ حسـین فقیـه خراسـانى       حجتیک سال ، مرحوم  -  3

در همـین  ) حاج شیخ غلامرضـا فقیـه خراسـانى    آیت االله فرزند ارشد حضرت (
امروز، زمانى که به این مجلس مى آمدم ، یک نفـر زن  : منزل منبر رفتند و گفتند
و یک روضه  دآقا، مریضى دارم ، لطفا به منزل ما بیایی: زرتشتى مرا دید و گفت 

خانم ، من فرصـت نـدارم و هـم    : گفتم . برایمان بخوانید  اباالفضل العباس 
مانعى ندارد، الان کـه  : گفت . اکنون باید براى منبر، به منزل حاج غلامعلى بروم 

به منزل حاج غلامعلى رفتید، به حضـرت توسـل بجوییـد و شـفاى مریضـم را      
  .به چشم : گفتم . بگیرید
فقیه خراسانى ، سپس طبق معمول به وعظ و خطابه مشـغول شـده و    حوممر

توسل جستند و شـفاى    در پایان به باب الحوائج حضرت اباالفضل العباس 
  .مریض آن زرتشتى را از خداوند متعال درخواست کردند
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    خانم زردشتى و نذر اباالفضل العباس   -  200
م و المسلمین آقاى حاج شیخ کاظم صدیقى زنجانى ، در الاسلا حجت جناب

ق از تلویزیـون پخـش     ه 1419یکى از سخنرانیهاى خود که در تاسوعاى سال 
مى شد، وقتى که مجرى برنامه از ایشان درخواست کرد کرامتـى را از حضـرت   

  :ودندبراى شنوندگان محترم بیان کند، فرم  قمر بنى هاشم اباالفضل العباس 
روز تاسـوعا  . چند سال قبل دهه عاشورا در مجلسـى صـحبت داشـتم     -  4

آقـا، از کرامـات   : صاحب و بانى مجلس که پدر شهید هم بـود بـه مـن گفـت     
روزى یـک خـانم   : صحبت کنید و سپس افـزود   حضرت اباالفضل العباس 

 رتا نـذر حض ـ اینه: زردشتى به منزل ما آمد، مقدارى قند و چاى آورد و گفت 
  .شدم و آن بزرگوار فرزندم را شفا داد  قمر بنى هاشم اباالفضل العباس 

آقاى داود فخاریان ساوجى یکى از اراتمندان بـه اهـل بیـت عصـمت و      نامه
  به مولف طهارت 
  االله الرحمن الرحیم بسم

میرالمومنین و الحسـن  علیک ایها العبد الصالح المطیع الله و لرسوله و لا السلام
  و الحسین صلى اللهّ علیهم و سلم

از سلام و احترام به پیشـگاه یگانـه پرچمـدار رشـید اسـلام ، خـدمت        پس
حضرت عالى نیز عرض ادب مى نمایم و امیدوارم که ان شاء االله سلام گرم ایـن  

این حقیر به سادات بالاخص به خانـدان بزرگـوار سـادات    . حقیر را پذیرا باشید
و انشـاء   تهارادت خاصى داش) حضرت والا مقام سبط احمدى (ترم ساوجى مح

االله تعالى خواهم داشت انگیزه نوشتن و ارسال این نامه ، ارتباط با حضرت عالى 
و کسب فیض از محضرتان بوده و مسبب آن نیز آقا سید محمـد سـبط احمـدى    

گفتگـو بـین    در یکى از روزهاى نیمه اول ماه شعبان ضمن. سرور گرامى است 
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حقیـر  . بنى هاشم به میان آمـد  رحقیر و ایشان صحبت از مقام و منزلت مولا قم
ایشـان اشـاره اى بـه    . سروده اى خواندم و مجلس را شور و حالى فرا گرفـت  

تـالیف حضـرت عـالى کردنـد و     ) چهره درخشان قمر بنى هاشم (کتاب مقدس 
یده و ایشان با حضـرت  تالیف گرد  مطالب آن توسط عاشقى زحمتکش : افزودند

نزدیک دارد، و کرامتى نیز از آقا قمر  رحاج سید حسن سبط احمدى رابطه بسیا
یا سـید میـرزا عمـاد    (بنى هاشم در مورد عالم فقید میرزا احمد مجتهد ساوجى 

مندرج و ثبت است نتیجتا آقا سید محمد بذل محبت نمودند که سیرى ) ساوجى 
بنمـایم    به حضرت مولا قمر بنى هاشم  در پى این کتاب و کرامات مربوط

در اسرع وقت این سروده را به آدرسى که مرقوم فرموده اند ارسـال و    و سپس 
تقدیم حضور نمایم حقیر نیز اطاعت امر کردم و شعرى را که درباره علمـدار بـا   

اشـف  سروده ام ارسال حضور عالى نمودم یـا ک   وفاى حضرت سیدالشهدا 
    اکشف کربى بحق اخیک الحسین   الکرب عن وجه الحسین 

  !خدا عاشق و دیوانه و مستم عباس  به
  مپندار که بیگانه پرستم عبـاس  نو

  
ــق   ــتم   عاش ــو از روز الس روى ت

  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
غمین در پى دیدار تو، دیوانـه   دل

ــفت   صــــــــــــــــــــــ

  

در میکــده تــا صــبح نشســتم  بــر  
  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
کین دلم از سر شـب بـود   تس بهر

  مــــــــــــــــــــــــــرا

  

سحر، ساغر مى بر سـر دسـتم    تا  
  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
کردم که به خوبان جهـان دل   توبه

  نـــــــــــــــــــــــــدهم

  

هوایت ، به خدا توبه شکسـتم   به  
  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
ــتى و از   در ــو از هس ــق ت دوســتى یکبــاره گسســتم  رشــته  ره عش
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ــم  ــان و دلــــــــ   جــــــــ

  
  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
  میان همه خوبان وفادار جهـان  از

  
ر، جز تو نبسـتم  به خوبان دگ دل  

  عبــــــــــــــــــــــــاس

  
که ز عشق رخـت اى  ) فاخر( من

ــام  ــاه تمـــــــــ   مـــــــــ

  

خدا عاشق و دیوانـه و مسـتم    به  
  )369(عبـــــــــــــــــاس 
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  تاوان غرور و گستاخى: دوم  قسمت

و اقدام وى به تنبیـه گسـتاخان و تادیـب      نمایى قمر بنى هاشم  قدرت
  )قدرت نمایى  40شامل (غافلان 

  گستاخ و لابه دانشمند عجز
    مورد علم حضرت ابوالفضل العباس  در

در مجلسى سخن از فضل و عظمت علمى حضرت ابوالفضـل العبـاس   : گویند
یکى از علماى زاهد غیر شیعه که در آنجا حضور داشت ، به . به میان آمد  

ل زهد و علم و آثار علمى خود مغرور شده خود را در ردیف حضـرت ابوالفض ـ 
سرزنش کردنـد و مجلـس    راحاضران او . یا عالمتر از او دانست   العباس 
دیدند   بعد از چند روزى او را در حرم حضرت ابوالفضل العباس . ختم شد

که ریسمانى به گردن خود بسته و سر دیگر ریسمان را به ضریح مطهر گره زده ، 
ماجرا را از او پرسیدند، . را سرزنش مى نماید گریه مى کند و با عجز ولابه خود

شب گذشته در عالم خواب دیدم مجلس با شکوهى از علما و : (در پاسخ گفت 
برجستگان تشکیل شده است ، شخصى خبر داد که حضـرت ابوالفضـل العبـاس    

پس از لحظـاتى نـور تابـان آن حضـرت بـر آن      . به مجلس شما مى آید  
حضرت در صـدر مجلـس   . نظیرى وارد مجلس شد ا شکوه بیمجلس تابید و ب
ترس و وحشت . و حاضران همه در برابرش خضوع نمودند ستروى صندلى نش

آن بزرگوار به همه افراد حاضر . ، مرا به خاطر جسارتى که کرده بودم فراگرفت 
تو : (وقتى که نوبت به من رسید، فرمود. نظر مهرانگیز نگریست و صحبت کرد با

  )مى گویى ؟چه 
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مـن در نـزد پـدرم و بـرادرانم     : (فرمـود . از گفته ام اظهار پشیمانى کردم  من
درس آموخته ام و در دین خود و آنچه که آموختـه ام بـه    حسن و حسین 

مرحله یقین رسیده ام ، ولى تو در شک و تردید به سر مـى بـرى و در امامـت    
ا چنین نیست ؟ و پس از بیان دیگر بـا دسـت   شک دارى ، آی امامان حق 

اکنـون بـه جهـل و    . مبارك ، ضربتى به دهانم زدند که از خـواب بیـدار شـدم    
براى درخواست عفو و لطف   گمراهى خود اعتراف مى کنم و به آستان مقدسش 

  )370(. آمده ام 
 در مجلسى ، یکى از افرادى که ظاهرا اهـل : این ماجرا، قضیه زیر است  نظیر

سلمان از نظر علمـى بـر حضـرت ابوالفضـل     : اطلاع به نظر مى رسید مى گفت 
  :فرموده   در شانش   برترى دارد، زیرا حضرت على   العباس 
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  بحر لاینزح سلمان
  )371(. دریاى بى پایان است  سلمان
گوینده شبى در عالم خواب دید در مجلس باشـکوهى حضـور دارد،    شخص

در صدر آن مجلس نشسته و سـلمان دسـت     حضرت ابوالفضل العباس  که
اى مـرد،  : (به سینه براى خدمتگزارى آن حضرت ایستاده است و به او مى گوید

،   چرا اشتباه مى کنى ، افتخار من این است کـه خـدمتگزار فرزنـد علـى     
  )مى باشم   حضرت ابوالفضل العباس 

  با سلمان  حضرت اباالفضل  مقایسه
ــالمى  در ــث ، روزى ع ــام بح   مق

  
  کـارى را کـه آن نـادان کنـد     کرد  

  
  سـلمان بـا ابوفاضـل قیـاس     کرد

  
  با گوهر مگـر میـزان کنـد    سنگ  

  
  را در رتبــه بــالاتر شــمرد ســنگ

  
ــا   ــد  ت ــر ارزان کن ــرخ گه   مگــر ن

  
  الســلمان منــا اهــل بیــت:  گفــت

  
  ن ، جان او جانان کنداو جا جسم  

  
ــه ــرد    رتب ــالا ب ــک ب ــا فل   او ت

  
ــه   ــد   پای ــوان کن ــر کی ــر س   او ب

  
  زینگونه سخنها، بـى قیـاس   گفت

  
  اقامه پـیش خـود برهـان کنـد     تا  

  
  دریغــا پــیش مــاه چــارده    اى

  
  ماهى را مـه تابـان کنـد    خواست  

  
  ثابــت ادعــا را پــیش خــود کــرد

  
  پر آرى به شب جولان کنـد  شب  

  
  سر خوشحال بر بالین نهاد و رفت

  
  را تا مگـر جبـران کنـد    خستگى  

  
  او را دخت پیغمبر به خـواب  آمد

  
  وصف حضرتش یزدان کنـد  آنکه  

  
  بطـلان بـر قیـاس او کشـید     خط

  
  کارى کو به گو، چوگان کنـد  کرد  

  
شــرمت بــاد ازیــن قــول و  گفــت

ــاس   قیــــــــــــــــــــــ

  

  کجا در با خزف یکسان کند کس  
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  بیشـه مـرو   گر شیر، زیـن  نیستى

  
تویى چون پنجه بـا شـیران    چون  

ــد   کنــــــــــــــــــــــــ

  
  داور چون کنى زیـن داورى  پیش

  
  ترا این حکم تـر دامـان کنـد    گر  

  
  سلمان پیش عبـاس علـى   کیست

  
  حق تا عرضه ایمـان کنـد؟   پیش  

  
  بخواهد او به دسـت قـدرتش   گر

  
ــالمى   ــد  ع ــان کن ــه امک   در قبض

  
  جودش چون بجوشد کاینات بحر

  
  وان کـرم مهمـان کنـد   سـر خ ـ  بر  

  
  حاجات الى االله اوست اوست باب

  
  او هـر مشـکلى آسـان کنـد     عزم  

  
  شود درهاى دوزخ بسته ، گـر  مى

  
  شــفاعت از گنهکــاران کنــد   او  

  
  جز او چشمه خورشـید را  کیست

  
  بخواهـد چشـمه حیـوان کنـد     گر  

  
ــل درد را درد ــان اهـ ــى درمـ   بـ

  
  اى خاك رهش درمـان کنـد   ذره  

  
  سعدش مرده را جان مى دمـد  نام

  
  لعلـش قطـره را عمـان کنـد     یـاد   

  
  مهتاب رخـش در دل مگـر   پیش

  
  توانـد یـادى از کتـان کنـد؟     کس  

  
یوسف چیسـت ؟ در چـاه    حسن

  زنــــــــــــــــــــــــــخ

  

  او صد یوسف کنعـان کنـد   حسن  

  

  بودى بى پـدر گـر او نبـود    فضل

  
  ابوالفضلش پـدر عنـوان کنـد    زان  

  
  نبخواهــد نــازنین فرزنــد مــ گــر

  
  نگــاهى عــالمى ســلمان کنــد بــا  

  
  سلمان گر چه از اصحاب سر بود

  
این نه آن سرى که کس پنهـان   و  

ــد   کنــــــــــــــــــــــــ

  
  چه بود او را مقـامى ارجمنـد   گر

  
  مقامى کـو همـه اذعـان کنـد     آن  

  
  آن مایه کـو بـا یـک نظـر     داشتى

  
  صـحرا گـوهر غلتـان کنـد     ریگ  

  
  همسـنگ ابـو فاضـل نبـود     لیک

  
  دو صد چندان کند او را گر سنگ  

  
  که زیـب دفتـر و دیـوان کنـد     تا  این قصه بـه   )372(کشید آرنگ  زان
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ــم   نظــــــــــــــــــــــــ

  
  :به راستى مطلب همین است که به زبان همین شاعر جارى شده است  و

  که شاخه گل سرخ محمـدى  دارد

  
ده که خار مغیلان چه مى  انصاف  

ــد   کنــــــــــــــــــــــــ

  
هر که بنـده در سـلمان اهـل     شد

  بیــــــــــــــــــــــــــت

  

ین و ملک سلیمان چـه  و نگ تاج  
  مــــــــــــى کنــــــــــــد

  
  ولى کجا پسر فاطمه کجـا  سلمان

  
  بگو مقابل عمان چه مى کند قطره  

  
  برده بر فلک نظر لطف بوتراب گر

  
به پیش مهر درخشان چه مى  ذره  

ــد   کنــــــــــــــــــــــــ
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  از دیدن این صحنه هولناك عده اى از مردم بى هوش افتادند  -  201
طـى  ) دامـت توفیقاتـه   (ى تبریـزى  آقاى حاج هاشم توتونکار زاهـد  جناب

در امتثال امـر دانشـمند   : نوشته اند  مرقومه اى به انتشارات مکتب الحسین 
الاسلام جناب حاج شیخ على ربـانى ، کرامتـى را    حجتمحترم ، نویسنده توانا 

عباس بن علـى   حوائجکه حدود پنجاه سال پیش از ناحیه مقدس حضرت باب ال
رخ داده و توسط یکى از مولفین شهر تبریز براى این جانب نقل شده بـه    

تحریر در مى آورم و به خدمت ایشان تقدیم مى کنم تا چنان صـلاح دیدنـد در   
. کتاب پر ارج خویش که راجع بـه کرامـات آن حضـرت اسـت ، درج فرماینـد     

دیـن مبـین   که از علم خـود در راه تـرویج    اخداوند ایشان و جمیع دانشمندان ر
استفاده مى کننـد و شـب و روز از زحمـات      اسلام و معارف حقه جعفرى 

  .طاقت فرسا دریغ ندارند، موفق و موید گرداند، انشاء االله 
داستان مزبور، یکى از بازاریان متدین و ثقه بازار تبریـز بـه نـام آقـاى      ناقل

 ـ ى بـودن معـروف و بـا    حاج حسین آقا نشورچى است ، که به پاکى و اهل الله
ایشـان  . اینکه بازارى بود مردم او را جلو انداخته در نماز به وى اقتدا مى کردند

به مـداحى آل محمـد    ضمنادر یکى از مساجد تبریز شخصا امام جماعت بود و 
نیز اشتغال داشت و اغلب مردم متدین تبریز که عمر پنجاه و شصت ساله دارنـد  

  .ایشان را مى شناسند
اى نشورچى که مسافرتهاى مکررى به عتبات داشـتند، حـدود چهـل    آق -  1

سال پیش براى این جانب نقل کردند که روزى ، هنگام چاشت در حرم مبـارك  
ناگـاه دو جـوان   . حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس مشغول زیـارت بـودم   

ى م ایىیکى از اینها، در حال غضب ، چیزه. عرب ، نزاع کنان ، وارد حرم شدند
در همـان  . گفت که چون با زبان عربى آشنا نبودم مفهـوم آن را نمـى فهمیـدیم    
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حال دست برد و ضریح را گرفت من دیدم این جوان سیاه شده ، قدش طـولانى  
از دیدن این . گردید، تا بالاتر از ضریح مقدس و سپس خم شد و به زمین خورد

وعـده اى  . اى فرار کردند عده ،افتادند  صحنه هولناك ، عده اى از مردم بیهوش 
تا اینکه مامورین حرم و خدام آمده آن جوان غضب شـده را  . نیز مبهوت ماندند

زمانى که این قضیه را از جناب نشـورچى شـنیدم ، بـرایم خیلـى     . جابجا کردند
جالب و سودمند آمد و با اینکه به وقوع حادثه یقین داشتم ، چـون موضـوع در   

ا عرض معذرت از آقاى حـاج حسـین آقـا سـوال     ، ب تنظرم بسیار اهمیت داش
  :کردم که آیا کس دیگرى هم از آشنایان آنجا بودند؟ ایشان فرمودند

، خوشبختانه آقاى حاج حسین آقا سمسار هم در همان زمـان در حـرم    بلى
بنده فـرداى  . آقاى سمسار هم از تجار متدین تبریزند. مبارك شاهد ماجرا بودند
ن آقاى سمسار رفتم تا ماجرا را از زبان ایشـان نیـز   همان روز منزل حاج حسی

سه سال است خانـه را   ومتاسفانه ایشان د: چون در را باز کردند، گفتند. بشنوم 
فروخته به تهران رفته اند، خلاصه ، در فکر مـاجرا و آقـاى سمسـار بـودم کـه      

حتـرام  فورى پایین پریدم و با کمال ا! ناگهان دیدم ایشان از جلوى مغازه رد شد
قضیه اى راجـع بـه وقـوع معجـزه در     : ایشان را به مغازه آوردم و عرض کردم 

 مـن : فرمودنـد . شما نیز مجددا آن را بشـنوم   زبانکربلا شنیده ام مى خواهم از 
چهل بار به زیارت عتبات عالیات رفتـه ام و در ایـن مـدت معجـزات مکـررى      

ید، اگر شـاهد آن بـوده ام ،   شما مختصرا عنوان ماجرا را بگوی. مشاهده کرده ام 
عرض کردم قضیه دو جوان عرب در حـرم حضـرت ابوالفضـل    . عرض مى کنم 

ایشان فورى شروع کرد قضـیه را عـین فرمـوده آقـاى حـاج      ...را  العباس 
ضمنا از اهل تبریز، : حسین آقاى نشورچى برایم تعریف کرد و دست آخر فرمود
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چى هم آنجا بودند، مى توانید از ایشان هـم  جناب آقاى حاج حسین آقاى نشور
  .اتفاقا قضیه را نخست ایشان نقل کردند: گفتم . سوال کنید

براى ما شیعیان که به نعمت ولایت این خـانواده مفتخـریم ، ایـن گونـه      البته
قضایا عادى است ، ولى باید توجه کنیم که اگر براى دشمنان ما از اهل کفر، یک 

ه باشد که یک هزارم آنها برایشان نفعى در برداشته باشد، چنین قضیه اى رخ داد
مى کنند که گوش عالم کـر مـى    رناابدا از آن نگذشته و چنان آن را در بوق و ک

پس ما نیز باید حتى الامکان قضایاى ثابت شده را کتبا و شفاها به گـوش  ! شود
  .آیندگان برسانیم 

  حضرت هم با شما شوخى کردند  -  202
حاج شیخ مجتبى لنکرانى آیت االله همچنین نقل کرد که ، مرحوم  غروى آقاى
  :مى فرمودند 

با عده اى از طلاب ، براى زیارت از نجف اشرف به کربلاى معلى رفتیم  -  2
اول ، بـه زیـارت حضـرت    : قبل از اینکه به کربلا برسیم بعضى از رفقا گفتنـد . 

نه ، اول به زیارت حضـرت قمـر   : بعضیها گفتند. برویم   اباعبداالله الحسین 
خیـر، بـه زیـارت امـام     : یکى از دوستان گفت . خواهیم رفت   بنى هاشم 

اهمیتـى    زیارت حضرت قمر بنـى هاشـم   : مى روم و افزود  حسین 
  ندارد، رفتیم ، رفتیم ،

  !هم نرفتیم ، هیچ مهم نیست  نرفتیم
بیاید، در وضو   فت وضو بگیرد تا همراه ما به زیارت امام حسین ر وى

دوستانش پس از آنکه او را در . خانه به بیت الخلاء افتاد و غرق در نجاست شد
مـن بـا   : گفـت  ! با این قصد بدى که داشـتى ، توبـه کـن    : آوردند به وى گفتند

  : تیکى از آقایان در جوابش گف! حضرت شوخى کردم 



697 
 

هم با تو شوخى کرد والا بیت الخـلاء مقبـره     ابوالفضل العباس  حضرت
  !تو مى شد

  قسم دروغ و مجازاتش  -  203
نقل فرموده اند بعضى از اجلاى عصر و علماى معظم شهر، که خبـر داد   چنین

مرا مشهدى حسین نظرى فرزند مرحوم حاج نظر على عطار، پسر عموى حـاج  
هجرى قمرى که یکى از ثقات مومنین  1392، در ماه صفر رضاى نظرى مشهور
  :شوشتر است نقل کرد

  ق خود در حرم مطهر حضرت اباالفضـل العبـاس    1255تقریبا در سال  -  3
حاضر بودم ، که دیدم یک نفر عرب را به علت سرقت برنج در نزد ضریح   

با چشمان خود شـاهد  . بدهند حاضر کردند، تا او را قسم  حضرت عباس 
بودم که وقتى مى خواست براى قسم خوردن لب به سخن باز کند، ناگاه صـداى  
هولناکى به گوش مردم رسید، به طورى که همه متوحش گردیدند؟ ضریح مطهر 

تکان خورد و آن شخص به ارتفاعى شاید بالاتر   حضرت ابوافضل العباس 
بر زمین خورد و سخت بى حال و بى حس   شد و سپس از ضریح ، به هوا بلند 

  .گردید
  چرا نزد حضرت ابوالفضـل العبـاس   : ها او را بلند کردند و به او گفتند شرطه
  :قسم دروغ مى خورى ؟ و او با آواز خیلى ضعیف گفت   
آنگاه در حالیکه بهیچوجه اختیار اعضاى خود را نداشـت او  ) شیطان غلبنى (
ه اتاق متولى شرطه خانه بردند تا از او سولاتى کنند، او فوت شد و مردم سه را ب

  )373(. شبانه روز جشن گرفتند
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  مى شود  مامور گستاخ دچار غضب اباالفضل  -  204
در زمان ناصرالدین شاه ، در تبریز، یکى از مامورین دولت از یک مغازه  -  4

مامور، یک روز صبح . ار، امروز و فردا مى کندمغازه د. دار مالیات طلب مى کند
امروز تا مالیات را از تو نگیرم از اینجـا نمـى   : زود درب مغازه آمده و مى گوید

مـامور  . ، مـرا معـاف دار   الفضـل مرد کاسب مى گوید تو را به حضرت ابو. روم 
  !اگر ابوالفضل قدرت دارد، شر مرا از تو کم کند: گستاخ مى گوید

فـورا اسـب   ! یاابوالفضـل ، بـه دادم بـرس    : کشد و مى گوید آهى مى کاسب
مامور سرکشى مى کند و آن قدر بالا و پایین مى رود که مامور را به زمین مـى  

او هـم  . بعد از آن نیز با دستهایش شروع به کوبیدن بر سینه مامور مى کنـد . زند
یین آمده وى پا بالاىوقتى مى آیند مى بینند فک . مى کند) عو عو(صداى سگ 

دیرى نگذشت که با این . و فک پاینش جلو رفته است و وضع بسیار زارى دارد
  .وضع اسفبار، به درك واصل شد

که خون ناحق پروانه شـمع   دیدى
  را

  

امان نداد که شب را سـحر   چندان  
ــد   !کنـــــــــــــــــــــــ
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  سارق اعتراف به دزدى مى کند  -  205
اکبـر قحطـانى ، از    الاسلام و المسلمین آقاى حاج شـیخ علـى   حجت جناب

جناب آقاى حاج صادق خوشحالت نقل کردنـد کـه شخصـا کرامـت زیـر را از      
  :دیده اند  حضرت قمر بنى هاشم 

عبور مـى کـردم ،     روز در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس  -   5
ان دیدم عده اى از اعراب ، شخصى را که متهم به سرقت یک گاو است ، به ایـو 

یکى از خادمین . آورده اند تا به اصطلاح قسم بدهند  صحن مطهر حضرت 
بـده و قسـم بـه      اى پس  هاگر گاو را سرقت کرد: حرم مطهر به فرد متهم گفت 

  !حضرت نخور، که برایت خطر دارد
  است که جریان قسم خوردن در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العبـاس   گفتنى
با ادامه انکار متهم از اعتـراف بـه دزدى ، بـه او    . تشریفات خاصى دارد،   

شخص مزبور که نصیحت خـادم  . گفته شد که سه قدم برو جلو و سپس باز گرد
را گوش نکرده بود، تشریفات قسم خوردن را انجام داد و پـس از آن در همـان   

ثـه ،  بـا وقـوع ایـن حاد   . مکان مقدس نصف صورتش برگشت و بر زمین افتـاد 
بستگانش به سرقت گاو توسط او اعتراف کردند و او را نیز براى توسل به حـرم  

بـرده و بـه ضـریح مطهـر بسـتند و        مطهر حضرت سیدالشهدا امام حسین 
بعـد در اثـر توجهـات حضـرت      چنـدى . شـد   مادرش متوسل حضـرت  

زرگواران معذرت خواهى کـرد  حال سارق خوب شد و از آن ب  سیدالشهدا 
  .گاو را من دزدیده بودم : و گفت 
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  ... زنى از زمین به طرف هوا بلند شده و -  206
  :الاسلام و المسلمین آقاى حاج جواد افضل هرندى فرمودند حجت مرحوم

حدود بیش از سى سال قبل ، روزى در حرم مطهر حضـرت ابوالفضـل    -  6
هرچه بـه  . بودم ، که ناگاه دیدم همهمه اى بلند شد مشغول زیارت  العباس 

تـا اینکـه دیـدم نزدیـک ضـریح      . اطراف نگاه کردم علت این همهمه معلوم نشد
اسـت و متصـل    اندهمطهر، زنى از زمین به طرف هوا بلند شده و در هوا معلق م

کم کم بالا رفت تا به سقف گنبد رسید و در فضـا معلـق شـد،    . وق وق مى کند
در اینجا بـود  . الا مى رفت و گاهى تا نزدیک ضریح مطهر پایین مى آمدگاهى ب

، فریاد تکبیر و تسـبیح همـراه بـا      که از زائرین حضرت ابوالفضل العباس 
پایه بلندى را که براى غبار روبى از آن استفاده  رخدمه حرم چها. گریه بلند شد

بعـدها کـه سـر مـاجرا را     . ون بردندمى کردند آوردند و زن را گرفته از حرم بیر
پرسیدم ، گفتند این زن دوسه روزى بود که در حرم مطهر دزدى مى کرد و ما او 

لبریز شـد    را پیدا نمى کردیم ، تا اینکه پیمانه صبر حضرت قمر بنى هاشم 
سپس خبر از . وى را از حرم بیرون انداختند. و چنانکه دیدى به او غضب کردند

  .کت آن زن دادندهلا
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  .کلید مسجد را به معتمدین مسجد تحویل داد -  207
الاسلام و المسلمین آقاى شیخ بـاقر حسـینى زفـره اى چنـین      حجت جناب

  :اظهار داشتند
در یکى از روستاهاى گرگان ، به نام مرزنکلاته ، مسجدى است کـه بـه    -  7

خادم آن مسجد، آقاى . است  نام گذارى شده  نام مبارك ابوالفضل العباس 
آمـده    اخترى ، روزى بر اثر مشاجره لفظى که بین او و یکى از اهالى قریه پیش 

. بود از خدمت مسجد استفا کرد و کلید مسجد را به معتمدین روستا تحویـل داد 
شب هنگام در خواب دید که سوار ماشین شده و از جاده هزار به سـوى تهـران   

، ماشین به سوى دره منحرف   به امام زاده هاشم  نرسیده. در حرکت است 
در همان حین ، خادم مسجد با دیدن چنین صحنه اى به حضرت قمـر بنـى   . شد

مى شود و ماشین سالم در ته دره قرار مى گیرد، بـى آنکـه    وسلمت  هاشم 
  .کوچکترین لطمه اى به سرشنینان آن وارد آید

  آقاى اخترى ، خادم مسـجد حضـرت ابوالفضـل العبـاس      بعد دیدیم که روز
، که روز گذشته با عصبانیت کلید را تحویل داده بود، با چشـم گریـان و     

آمـده اسـت     دل بریان و عرض معذرت به پیشگاه حضرت قمر بنى هاشم 
ود که مردم بـا  اینجا ب! دهد مهکلید را تحویل بگیرد و به خدمت صادقانه خود ادا

  دیدن و شنیدن چنین کرامتى از حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العبـاس  

  .سخت تحت تاثیر قرار گرفتند
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  ! یا اباالفضل ، غلط کردم  -  208
الاسلام و المسـلمین جنـاب آقـاى حـاج شـیخ اسـداالله اسـماعیلیان         حجت
  :کردندق نقل   ه 1415صفرالخیر  24در تاریخ  

وسـیله  . بنده به اتفاق شیخى ، از نجف اشرف به کـربلاى معلـى رفتـیم     -  8
. حرکت ماشینهایى بود که زوار را پس از زیارت به جـاى اول برمـى گرداندنـد   

مى   وقتى وارد کربلا شدیم ، شیخ گفت من به زیارت حضرت امام حسین 
وقت نمـى رسـد،       العباس  اما به زیارت حضرت ابوالفضل: روم ، و افزود

  .شد شد، و نشد هم نشد، چون آن حضرت که امام نیست 
فارغ شد و آمد تـا سـوار ماشـین      که وى از زیارت امام حسین  زمانى

شود، ماشین از مسافرین پر شده و در حال حرکـت بـود عـده اى از مسـافرین     
بـارى ، شـیخ   . ى ماشین مـى نشسـتند  داخل ماشین سوار بودند عده اى هم بالا

کرد و او نیـز هـر    تدستى به نردبان زد که سوار شود، اما ماشین نایستاد و حرک
  ...چه فریاد زد، سودى نبخشید

  یاابالفضل العباس : با مشاهده این صحنه به طرف کربلا برگشت و گفت  شیخ
اگر این دفعـه بـه   ! نمى کنم  ، غلط کردم ، این دفعه دیگر از این بى ادبیها  

  .کربلا آمدم حتما به پابوس شما خواهم آمد
  .بود که پس از لحظاتى ، ماشین توقف کرد و شیخ سوار آن گردید اینجا
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  ! شیخ اگر پشیمانى ، بلند شو -  209
الاسلام جناب آقاى حاج شیخ على اکبر قحطانى حفظه االله تعـالى ، از   حجت

  :نقل مى کند قول یکى از دوستانش چنین
مرحوم والدم ، حاج حسین اسماعیلى ، که فـرد بسـیار ثقـه اى بـوده ،      -  9

بارها برایم نقل کرد که ، در راه مسافرت به مشهد مقدس با یک شیخ پیرمـرد از  
تـاکنون چنـد نوبـت بـه     : در ضمن راه به من گفـت  . اهالى شیراز همسفر شدم 
  .کربلاى معلى رفته است 

در طول این مسافرتها، کرامتى از این بزرگـواران دیـده    آیا :او سوال کردم  از
بلى ، بعد از سفرهاى زیادى که رفته بودم ، در یـک نوبـت عـرض    : اى ؟ گفت 

، دلم مى خواهد در کربلا بمیرم و همین جا به   اى ابوالفضل العباس : کردم 
 ـ  وخامتفورا مریض شدم و حالم رو به . خاك روم  ا شـب جمعـه   گذاشـت ، ت
امشب مرا کنار قبر آقا ببرید و صـبح بیاییـد، چنانچـه    : به رفقا گفتم . پیش آمد

رفقـا مـرا کنـار    . مرده بودم دفنم کنید و چنانچه زنده بودم با شما بر مى گـردم  
نیمه هاى شب بود که از مـردن در کـربلا پشـیمان شـدم و     . مرقد حضرت بردند

آقا پشیمانم ، با شـما بنـى هاشـم نمـى     : عرض کردم . ادهواى وطن در سرم افت
بیهوش شدم . شود یک شوخى کرد؟ من شوخى کردم و نمى خواهم اینجا بمیرم 

و در اثناى بیهوشى دیدم که آقا از ضریح مبارك بیرون آمـد و بـا جلـوى پـاى     
  !شیخ ، اگر پشیمانى بلند شو: خود به بدنم اشاره کرد و فرمود

  .کسالتى در من نیست  شدم و دیدم دیگر هیچ آثار بیدار
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خشـک   السـلام   علیهدست اهانت کننده به علم آقا ابوالفضل العباس  -  210
  .مى شود

)374(  

الاسلام و السلمین جناب آقاى شیخ محمد رضا خورشیدى در تـاریخ   حجت
چنـد کرامـت مرقـوم     1376/  10/  8برابـر   1418شعبان المعظم  28دوشنبه 

  :داشته اند که مى خوانید
  علیک یا مولاى یا اباالفضل العباس و رحمۀ االله و بر کاته اغثنى مالسلا
مبارك حضرت حجۀ السـلام و المسـلمین فـانى ولایـت اهـل بیـت        محضر
 - در وسط شهر بابل . 10) دام عزه (آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى  

باشد که سبب  دو محله به نام هاى پیر علم و نو علم مى - از شهرهاى مازندران 
نامگذارى این دو محله ، داستان تلخى اسـت کـه در ارتبـاط بـا مسـائل اقامـه       

و ممنوعیت آن از یک طرف و گسـتاخى و جسـارت و     عزادارى حسینى 
از  - پهلوى اول  - حتى تخریب بعضى تکایا و مساجد در دوران رضاخان قلدر 

  .طرف دیگر، اتفاق افتاده است 
از ذکر اصل کرامت ، توجه خوانندگان محترم را بـه مـذکور    است قبل خوب

  :سه نکته جلب کنیم 
رضاخان ، ماءمور حلقه به گوش استعمار انگلیس ، در اوایـل بـه   : اول  نکته

قدرت رسیدن ، تا آنجا که مى توانست تظاهر به دیندارى و طرفدارى از قـوانین  
سینى و شـرکت در دسـته   اسلامى مى نمود، مخصوصا برپایى مراسم عزادارى ح

جات عاشورا با سروپاى گل مالیده ، که هر کس فکر مى کـرد ایـن آدم سـرباز    
  .واقعى مکتب تشیع است 

همین که ارکان سلطنت او استقرار یافت ، آنچنان در برابر قـوانین الهـى و    اما
  مظاهر تشیع طغیان کرد که گویا ماءموریتى غیـر از برانـدازى شـریعت مقـدس     
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اعلام و اجراى کشف حجاب زنان ، ممنوع ساختن : به عنوان نمونه . دارداسلام ن
جنـازه و مراسـم    تشـییع لباس مقدس روحانیت مخصوصا عمامه ، جلوگیرى از 

ختم علما، و بالاتر از همه منع مجالس و دستجات عـزادارى سـالار شـهیدان و    
بـه اسـم    و عجیب اینکه همه ایـن جنایـات  . انهدام و تخریب تکیه ها و مساجد

  .انجام مى گرفت ! و مبارزه با خرافات ! دفاع از آزادى 
چنانکه مى دانیم شهرهاى مختلف در بعضى از مراسم مذهبى کـه  : دوم  نکته

مربوط به تعظیم شعائر است رسوم مخصوص به خود دارند، که هر یک در جاى 
نجف در جلو دسته مثلا در عراق ، اهالى . مى باشد خود مورد امضاى ائمه 

و شـیعیان هنـد و    اتجات عزادارى مشعلهاى مخصوص ، کربلاییها کشـتى نج ـ 
پاکستان علمهاى مخصوص که در قسمت بالاى آن مشک خشـکیده اى آویـزان   
است حمل مى کنند، و در شهر مقدس قم نیـز عـلاوه بـر علامـات مرسـوم در      

معیـت عـزادار   شهرهاى مختلف ایران ، علم کوچکترى بـه نـام تـوغ در بـین ج    
  .مشاهده مى شود

شهر بابل هم ، پاى دیوار هر تکیه و حسینیه ، علم کوچک یک شاخه اى  در
نصب و میخکوب شده اسـت  ) شبیه توغ که در دستجات شهر قم حمل مى کنند(

که در تمام ایام سال و به طور دائمى به عنـوان سـمبل و نمونـه اى از پـرچم و     
مردم به این علم . از آن استفاده مى شود  م لواى سپهدار کربلا قمر بنى هاش

احترام کرده ، مریضهاى خود را براى شـفا گـرفتن بـه آن دخیـل مـى بندنـد و       
  .حاجت مى گیرند

  :سبب نامگذارى محله نو علم بابل : سوم  نکته
از ممنوعیت عزادارى و تخریب تکایا توسـط عوامـل رضـاخانى ، ایـن      قبل

در اجراى سیاسیت دین زدایى ، اراذل و اوباش . لا، معروف بودمحله به نام قرا ک



706 
 

حکومتى پهلوى اول ، تکیه این محله را تخریب مـى کننـد ولـى مـردم علـم و      
مى کننـد، و   نتقلوسایل مربوط به عزادارى حسینى را به خانه اى در آن محله م

رین چون با کمترین اطلاع از برگزارى مراسم روضه خوانى مـورد تعقیـب مـامو   
حاجـت و اداى نـذر و     حکومت واقع مى شدند لذا خیلى مخفیانه براى عـرض  

سالهایى به این ترتیب سپرى گشت تا اینکه . روضه خوانى به آن خانه مى آمدند
ش از  1320، رضاى قلدر در شـهریور   بىدر اثر انتقام الهى نوکر بى اختیار اجن

  .و تبعیدگاه دائمى خود شد ایران گریخت و سرافکنده و رسوا راهى دیار غربت
رفتن او، مردم عاشق اهل بیت و ایرانیان پاك سرشت از قیـد و بنـد سـتم     با

رهایى یافتند و بلافاصله از همان سال مراسم عاشوراى حسینى را با شوقى زائد 
از جمله ، مردم متدین شهر بابل ، و مردم محله قرا کـلا،  . الوصف تجدید نمودند

علم جدیدى خریدارى کردند و با برنامه خاصـى    هاشم به احترام قمر بنى 
آن را به تکیه اى که تجدید بنا شده بود حمل کـرده ، در پـاى دیـوار آن نصـب     

این علـم  : سر زبانها افتاد) علم نو(چنین بود که از آن تاریخ به بعد، تعبیر . کردند
  .و برویم نو است ، از علم نو حاجت بخواهیم ، به تماشاى علم ن

خوانندگان محترم توجه دارند که به زبان محلى ، علم نو را نـوعلم مـى    البته
گویند، لذا محله اى را هم که این علم را در خود جاى داده است محله نوعلم و 

  .تکیه آن را تکیه نوعلم مى نامند
تکیه مزبور توسط افراد خیـر و نیکوکـار و   ) شمسى  1376(امسال  بحمداالله

حسینى به صورت ساختمان بسیار مجلل و زیبا، تجدید بنا گردیـد کـه    عاشقان
  .امیدواریم خداوند عشق حسینى را لحظه به لحظه در دل ما بیشتر بفرماید

ما گل شود و گل شـکفد از   خاك
ــا  ــل مــــــــــ   گــــــــــ

  

  عشق حسینى نرود از دل ما لذت  
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اصـل   با توجه به سه مقدمه مذکور در فوق ، توجـه خواننـدگان را بـه    اکنون
  :کرامت و علت نامگذارى پیر علم جلب مى کنیم 

که مزدور اجانب ، رضاخان قلدر، دستور ممنوعیت عزادارى را صـادر   زمانى
کرد، بزودى مساجد و تکایا تعطیل شده ، به وضع اهانت بارى درآمد و در شهر 
بابل و روستاهاى اطراف آن وضع به گونه اى شد که حتى بسیارى از مساجد و 

  .ا تخریب و منهدم گردیدتکای
است چندى قبل از صدور دستور مزبور، در عربستان هم حرم مقـدس   گفتنى

علـیهم  (توسط حکومـت وهـابى آل سـعود    ) چهار امام ( ائمه معصوم بقیع 
تخریب و با خاك یکسان گردید و فقط سنگهایى به عنوان علامت بـاقى  ) اللعنه 

م کنال آتاتورك ریشه هاى مذهب را قلع و قمع کرد ماند، و از طرفى در ترکیه ه
  .و حتى اذان را اجبارا به زبان ترکى تغییر داد

  من این کار را نمى کنم  -  211
شمسـى ، عمـال رضـاخان در     1310در آن روزها، ظاهرا اوایل دهه  -  11

مسیر اهانت و انهدام بسیارى از علمهاى جلوى تکایا و همچنین تخریب حسینیه 
  .ه تکیه اى رسیدند که در اثر معجزه ، بعدها به پیر علم مشهور گشت ها، ب

از این قرار بود که عده اى قزاق و سرباز به همراه مامورى خبیث کـه   جریان
طبـق مرسـوم   . رذالت او زبانزد مردم شهر بابل بـود، جلـوى تکیـه مـى رسـند     

حیـران و   - خودشان که ابتدا علم را شکسته و خورد مى کردند، جمعیت مـردم  
علم جلـو   بدیدند که سربازى کلنگ را به دست گرفت و براى تخری - پریشان 

چرا عقب آمـدى ؟  : آن مامور کثیف گفت . رفت ولى بلافاصله به عقب برگشت 
به محض بلند کردن کلنگ لرزه بر انـدام  : چرا خراب نکردى ؟ سرباز جواب داد

  .من افتاد و ترسیدم و من این کار را نمى کنم 
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کلنـگ را  . این حرفها چیست ؟ الان من خرابش مى کـنم  : پلید گفت  مورما
برداشت ، جلو رفت و بى شرمانه آن را بلند کرد تا ضربه اى کارى بر علم فرود 
آورد، که ناگاه در میان نگاه حیرت زده و ترسناك مردم و سربازان ، دستش بـه  

 ـ   خشـک شـد و فلـج     دههمراه کلنگ ، قبل از رسیدن به علم در هـوا معلـق مان
با مشاهده این صحنه شگفت ، جمعیت تماشاچى ! گردید، صورتش هم سیاه شد

پا به فرار گذاشـتند و کلنـگ از     و سربازان از ترس غضب قمر بنى هاشم 
حـال ، بـا دسـتى فلـج و خشـک زده و      . دست نحس این مامور به زمین افتاد

از عالمیان جرئت سوء قصـد بـه آن    ىصورتى سیاه ، در حالیکه نه او و نه احد
  .علم را ندارند آرام آرام به طرف محل کار خود یعنى شهربانى حرکت کرد

طور طبیعى ، قبل از رسیدن مامور پلید به شهربانى خبـر ظهـور معجـزه و     به
انتقام قمر بنى هاشم به گوش همکاران او و رئیس شهربانى رسیده بود، لذا پـس  

ون بخت به شهربانى رسید و خواست از پله ها بالا بـرود،  از اینکه این مامور نگ
از لباس او کند و گفت  راناگهان رئیس شهربانى آمد و مدال خدمت و سردوشى 

و او را ! مى ترسـیم    وارد شهربانى نشو که ما از انتقام حضرت ابوالفضل : 
بچه این ملعـون هـم   نقل مى شود حتى زن و . به شهربانى راه نداده اخراج کردند

  .او را دیگر به خانه راه ندادند
این بدبخت با همان دست خشکیده در کوچه و خیابان گدایى مى کـرد   بعدها

و مردم هنگام عبور از کنار او، عوض کمک به صورتش آب دهان مى انداختنـد  
چند سالى به این وضع نکبت بار زیست تا جـان  . و بر او لعن و نفرین مى کردند

از آن تاریخ به بعد، چون این علم تنها علمى بود که در شـهر  . ش جهنم بردبه آت
بابل این طور اعجاز علنى از آن به وقـوع پیوسـت ، بـه عنـوان رمـز پیـروزى       
علمدار کربلا تا روز قیامت و سمبل صدق وعده خداوند در حفظ شعائر حسینى 
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داشـتن ایـن علـم    نام گذارى شد و نیز محله اى که شرافت جـاى  ) پیر علم (به 
  .گشت  وسوممعجزنشان را دارد به محله پیر علم م

آن تاریخ تاکنون که حدود هفتاد سال مى گذرد، این علم به همان صورت  از
، نقطـه امیـد درمانـدگان و      باقدى برافراشته در جلوى تکیه امام حسـین  

 ـ...چشمه فیض براى حاجتمندان و شفاى مریضان و ذورات بسـیار  است غیر از ن
مـردم غیرتمنـد و    یرد،که در تمامى ایام سال براى آن علم مبارك صورت مى گ

عاشقان حسینى به نشانه وفاى به نذر و رسیدن به حاجت ، در عصر روز ششـم  
که در مازندران هفتم محرم متعلق به قمر بنى هاشم (محرم یعنى شب هفتم محرم 

  .ر پاى این علم قربانى مى کنندگوسفند د  صدها راس ) هست   
عشق و ارادت دستجات عزادارى محرم و بیست و یکم ماه رمضـان   همچنین

به این تکیه و علم ، دیدنى و غیر قابل وصف اسـت ، چندانکـه گـویى مـردم و     
هیئتها مراسم عزادارى خود را بدون رفتن به پیر علم و عرض ادب بـه آن علـم   

تا علم عـزادارى  : ددانند، زیرا مى دانند و مى گویننظر یافته ، کامل و تمام نمى 
  .برپاست عنایت علمدار کربلا باماست 
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  .از شما شکایت کرده ام   به حضرت اباالفضل العباس  -  212
الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا یادگارى مرندى ، طى نامه  حجت جناب

  :ین مى نویسدچن  اى به انتشارات مکتب الحسین 
بید  شمسى ، براى انجام وظیفه شرعى ، به دهى از ومه ده 64در سال  -  12

حکایت زیر را شخصا از یـک رئـیس پاسـگاه بـه نـام آقـاى       . آباده رفته بودم 
شیبانى ، که هم اکنون در آن آبادى زندگى مى کند و شـخص ظـاهر الصـلاحى    

  :ایشان گفتند. است ، شنیدم 
البته پاسـگاه  . پاسگاه به محلى نزدیک آباده اعزام شدم  به عنوان رئیس بنده

در کنار پاسگاه ، کافه اى بود که آقـایى بـه نـام    . مقدارى از قریه فاصله داشت 
مشهدى محمود سرپرستى و مالکیت آن را داشت ، صاحب کافه یک روز پـیش  

 آقاى رئیس پاسگاه ، قبل از شما رئیس پاسـگاه فـلان آقـا و   : من آمد و گفت 
این رئیس و معاون ، با ارباب ده به نام روح االله خان از . معاونش فلان آقا بودند

روح االله خان در این ده حاکم بسـیار  . رفقاى صمیمى یکدیگر به شمار مى رفتند
قوى و بیرحمى بود و هرچه مى خواست مـى کـرد، رئـیس و معـاون هـم از او      

سید که از ده سرباز بفرستید، پاسگاه نامه مى ر زحتى وقتى ا. حمایت مى کردند
این کار به روح االله خان محول مى شد، و او نیز هر کس را که صلاح مى دید به 

از قضا زنى در این ده زندگى مى کـرد کـه شـوهرش    . جاى دیگران مى فرستاد
خدا مى دانـد بـا چـه    . فوت کرده و از وى یک بچه یتیم براى او باقى مانده بود

ضمنا هنوز وقت سـربازیش نرسـیده   . را بزرگ کرده بودو مشقتى این بچه  جرن
بارى ، روح االله خان نوکرش را مى فرستد و مى گوید به زن بیچاره بگویند . بود

زن بیچاره از ترس مجبور مـى  . که پسرش باید به جاى کس دیگر سربازى برود
پسر هم دو سال مجبـورا  . شود پسرش را به جاى کس دیگر به سربازى بفرستد
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پس . ت سربازى را انجام مى دهد و بعد از اتمام دو سال به ده بر مى گرددخدم
از بازگشت پسر، روح االله خان نوکرش را به خانه آن پسر مى فرسـتد و بـه وى   

پسر در جـواب مـى   . پیغام مى دهد بیاید در باغ روح االله خان مشغول کار شود
بعـد از رفـع   . من دو سال است خدمت کرده ام و خیلـى خسـته هسـتم    : گوید

نوکر مى آید و به دروغ به خان مى گوید که پسر زن گفت . خستگى خواهم آمد
! روح االله خان غلط کرده به من گفته بیایم کار کنم ، من دیگر کـار نمـى کـنم    : 

روح االله که این حرف را از نوکرش مى شنود، سخت عصـبانى مـى شـود و بـه     
  .ندطرف پاسگاه حرکت مى ک

، من خودم که صاحب کافه مى باشـم شخصـا نـاظر جریـان     قضیه را اینجاى
آقـاى  : بودم خان با حالت عصبانى وارد پاسگاه شد و با حالـت عصـبى گفـت    

رئیس پاسگاه و معاون ، بنده براى شما این همه خدمت مى کنم براى این نیست 
  .که از شما خوف و واهمه اى دارم 

. نفر مسلح دارم  60این ده  شما در این پاسگاه مسلح هستید، من هم در اگر
این همه خدمات من به شما براى این است که یک بچه یتیم در ده به من نگوید 

کى به شما فحـش  : رئیس و معاون یکصدا گفتند! روح االله خان غلط کرده است 
  :داده است ؟ گفت 

بعـد از ورود پسـر   . مامور فرستادند پسر را به پاسگاه بیاورد. بچه یتیم  فلان
چاره به پاسگاه وى را خواباندند و به جان او افتادند، تا آنجا که پسر به حالت بی

با مشاهده این صحنه ، رئیس و معـاون و روح االله خـان   . مرگ روى زمین افتاد
که از پزشک قانونى یک دکتر را به  ددستپاچه شدند و کسى را به شیراز فرستادن

اى پسر پرونـده اى تشـکیل دهـد و    پزشک را نیز تهدید کردند که بر. ده بیاورد
همین کـار را هـم   . بنویسد که این شخص در اثر سکته مغزى از دنیا رفته است 
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قضیه به ظاهر تمـام  . کردند و سپس جنازه را برداشته ، به ده بردند و دفن کردند
  .شده بود

یک روز در کافه نشسته بودم ، دیدم : محمود، صاحب کافه مى گوید مشهدى
آقاى مشهدى محمود، شنیدم روح االله خان الان : به کافه آمد و گفت زن بیچاره 

خـانم ، شـما مـى    : من گفتم . در پاسگاه است ، شما بیا با من به پاسگاه برویم 
آن زن به من . کند رابدانید که این شخص ظالم است و ممکن است کافه مرا خ

اتفـاق زن وارد پاسـگاه   بنده به . نترس ، با تو کارى ندارند: اطمینان داد و گفت 
زن جلو آمد و . دیدم روح االله خان و رئیس و معاونش در پاسگاه هستند. شدم 
: آقاى رئیس و روح االله خان و نوکرش ، خوب به حرف من گوش کنیـد : گفت 

پسرم را روح االله خان ، به جاى کـس دیگـر، دو سـال از مـن دور کـرد و بـه       
  .سربازى فرستاد

روح االله خان نوکرش را فرستاد تا پسرم بـرود نـزد او    از آن هم که آمد، بعد
خسته هستم ، پس از ده الى پانزده روز نزد خـان خـواهم   : پسرم گفت . کار کند

پسرم گفته روح االله خان غلـط  : نوکر آمد و به دروغ به روح االله خان گفت . آمد
 ـ. کرده است  م و بـه دسـت ایـن ظـال     ردهرئیس و معاون هم پسرم را دستگیر ک

آنگاه به وسیله آن دکتر براى پسـرم  . سپردند و روح االله خان نیز پسرم را کشت 
به حضـرت  . پرونده دروغین تشکیل دادید و خون پسرم در این بین لگدمال شد

از شما شکایت کرده ام و شش ماه فرصت داده ام تا انتقام    سابوالفضل العبا
غیر اینصورت مـى روم بـه ده چنـاران ، کـه      در. پنج نفر بگیرد شماپسرم را از 

  !بهایى هستند، و از دین اسلام خارج مى شوم   مردمش 
چند روز از این قضیه نگذاشت کـه نـوکر روح االله   : محمود مى گوید مشهدى

 40خان ، که نامه اى به ده آباده مى برد، در وسط راه گویا چاهى بـوده حـدود   
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ر پا مى گذارد روى چاه و ناگهان با سر مى متر و درش باز شده بوده است ، نوک
روز بعد خبر رسـید   ندچ. رود داخل چاه و سپس جنازه اش را بیرون مى آورند

روح االله شدیدا مریض شده ، وى را به آباده برده اند، سپس شنیدیم از آنجـا بـه   
اصفهان اعزام شده و بالاخره گفتند که روح االله خان در اثر سـکته مغـزى فـوت    

هنگامى هم که جنازه وى را در تابوت قرار دادند، موقـع مـیخ زدن   . است کرده 
همچنین بعـد از مـدتى ، بـه    . خان فرو رفته بود االلهیک میخ درست به مغز روح 

پاسگاه خبر رسید که سارقین به فلان محله حمله برده و گله را به سرقت بـرده  
ماموریـت رفتـه انـد و    رئیس و معاون پاسگاه دیدند سربازهاى پاسگاه بـه  . اند

 فـر ناچار خودشان به این ماموریت رفتند، در راه سارقین هنگامى که دیدند دو ن
براى دفاع مى آیند، برمى گردند و تیراندازى مى کنند و رئیس و معـاون هـر دو   

بعـد از همـه ایـن    . تیرى در مغزشان مى خورد و بدنشان هم تکه تکه مى شـود 
وارد کافه شد و با حالت اضطراب خاصـى بـه   جریانات ، یک روز دیدم دکترى 

بودیـد کـه از    اسـگاه مشهدى محمود، آیا شما در جریان آن زن در پ: من گفت 
تو را به : گفت . بله : شکایت کرد؟ گفتم   همه به حضرت ابوالفضل العباس 

چون الان نوبت من است که حضرت . خدا بیا با هم به خانه آن زن در ده برویم 
بنده در قتل پسر پیرزن دست نداشتم ولى در از بین رفتن خـون بـا   . انتقام کشد

مشـهدى محمـود مـى    . ، آن هم به خاطر تهدید بـود  ستمدیگران شریک جرم ه
دکتر خیلى به پیرزن التماس کـرد تـا دل او را   . گوید با هم به خانه پیرزن رفتیم 

آقا، بـاب  : رد و عرض کرددر نتیجه پیرزن دست به آسمان بلند ک. به دست آورد
نیز  ماالحوائج ، از کمک و عنایت شما شاکرم ، من از جرم این دکتر درگذشتم ش

  .عفو فرمایید
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  قسم دروغ او را فلج مى کند
آقاى عبدالحسین جواهر کلام که قبلا هم از او دو کرامت نقل کردیم از  جناب

  :پدر بزرگوارش چنین نقل مى کند
نقل مى نمود که ) عبدالحسین (والد ما جد این جانب از پدر گرامیش  -  13 

پس از درگیرى ، قرار مى گذارنـد قسـم   . دو نفر نزاع شخصى داشتند: مى گفت 
    نامى و اسم گرامى حضرت ابوالفضل العباس  نامبخورند و قسم را هم به 

و مدعى بـه محـض قسـم    هر دو قسم یاد مى کنند و شخصى دروغگو . یاد کنند
سپس هر چه به اطبـا و دکترهـا مراجعـه مـى کنـد      . خوردن دچار فلج مى شود

حضرت ابوالفضل العبـاس    بهبودى حاصل نمى کند، تا سرانجام به آستان مقدس 
  .رو مى آورد و متوسل به آن حضرت مى گردد  
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  صاحبان همیان کنار قبر من  -  214
ین آقاى حاج شیخ على اکبر قحطانى ، از ثقه معتمد، الاسلام و المسلم حجت

کـه از ملازمـین منبـر مرحـوم حـاج شـیخ مهـدى        (حاج رضا خرمى کربلایى 
  :نقل مى کند که گفت ) مازندرانى صاحب کتاب معالى السبطین بود

شخصى از مجاورین کربلا، پیوسته ملتجى و ملتمس به درگاه حضرت  -  14
بـود و از آن    و حضـرت اباالفضـل العبـاس      سیدالشهدا امام حسین 

تا اینکـه روزى در مسـیر راه ،   . بزرگواران گشایشى در امر زندگى مى خواست 
به نظرش رسید کـه  . بود مانچشمش به همیانى افتاد که پر از پولهاى رایج آن ز

اسـت  از سوى حضرت عنایتى به او شده و آنچه مى خواسته نصیب وى گردیده 
  .همیان را برداشت و راهى منزل شد. 

پول این همیان مال عده اى از زوار بود که آن را نزد شخصى که وى را  اتفاقا
صاحبان پول نزد شـخص امـین رفتنـد و از وى    . امین مى دانستند گذاشته بودند

آن شخص هر چه التماس کرد که خبر ندارم ، کسى قبـول  . پول را مطالبه کردند
. بود  امام حسین  اراه چاره ، متوسل شدن به حضرت سیدالشهد تنها. نکرد

پس از توسـل ،  . بود  پس از توسل ، شب حضرت سیدالشهدا امام حسین 
به خواب آن کسى مى آید که همیان را پیدا کرده   شب حضرت سیدالشهدا 
این نام و نشان براى زیارت کنار قبـر  فردا این افراد با : بود و به وى مى فرماید

  .همیان را ببر و به آنها بده  آیند،من مى 
مرد على الصباح مى آیـد و آنچـه را کـه در خـواب از شـکل و شـمایل        آن

زائرین حضرت دیده بود، در بیدارى هم مى بیند، ولى نفس سـرکش مـانع مـى    
ى بیند که حضـرت  مجددا شب دیگر باز خواب م. شود که همیان را به آنها بدهد

قبر فرزندم على  دفردا زوار صاحب همیان در نز: به وى فرمود  سیدالشهدا 



716 
 

باز فردا شخصى مزبور به حرم حضرت . همیان را به آنها بده . هستند  اکبر 
در خـواب بـه وى     مى رود و همان گونه که امام حسین   سیدالشهدا 

  فرموده بود مى بیند اشخاص مزبور کنار قبر مطهـر حضـرت علـى اکبـر     

باز نفس سرکش مانع مى شود که همیان را بـه صـاحبان آن پـس     کنلی. هستند
  .بدهد

همـراه    سوم باز در عالم خواب مى بیند که حضـرت سیدالشـهدا    شب
ضور دارند و حضـرت  حضرت اباالفضل العباس با یک هیبت و عظمت خاص ح

در حالیکه آثار غضب بر چهره اش وجود داشته و حربـه اى در    ابوالفضل 
همیـان در کنـار    انفردا، صاحب: دست دارد، با خشونت به او خطاب مى کند که 

  !قبر من مى آیند و همیان را به آنها مى دهى 
مـى    عبـاس  خواب بیدار مى شود و فردا به حرم حضرت اباالفضل ال از

و ضمنا حضرت به وى مى فرماید که مـن کـار   . آید و همیان را به آنها مى دهد
حاجـت    بارى ، با وعده حضرت قمر بنى هاشـم  . تو را اصلاح مى نمایم 

  .آن شخص برآورده مى شود و کارش اصلاح مى شود
  



717 
 

  بیایى و قسم بخورى  باید به حرم حضرت ابوالفضل العباس  -  215
مقـیم  (الاسلام و المسلمین آقاى حاج سید هادى مجتهـدى سیسـتانى    حجت

العظمى آقاى حاج سـید علـى   آیت االله نجف اشرف ، برادر مرجع عالیقدر شیعه 
) قـائمى  (حسینى سیستانى دام ظله الواراف ، از آقاى حاج شیخ هادى سیستانى 

  :نقل کردند که گفتند
در غیـاب  . مسایگان ما مریض شده و زنش در منزل تنها بودیکى از ه -  15

صاحب منزل برایش یقین حاصل مـى شـد   . وى ، دزد قالیهاى منزل را برده بود
وقتى به همسایه مى گویند که شما دزد منزل ما . که دزد از پشت بام آمده است 

  .هستید، او انکار مى کند
بیـایى و    فضل العبـاس  باید به حرم حضرت اباال: رسوم مى گویند طبق

بـه حـرم   . بسیار خوب ، حاضرم قسـم بخـورم   : او هم مى گوید. قسم بخورى 
دروغ قسم مى خورنـد کـه   ه مى روند و متهم ب    حضرت ابوالفضل العباس 

پس از اینکه از حرم بیرون آمده و وارد منزلش مـى شـود،   . دزدى نکرده است 
و با صورت به زمین مى خورد و سه روز در منزل به همـان  زبانش آویزان شده 

این است سزاى کسى که به دروغ بـه نـام   . صورت سر مى کند تا اینکه مى میرد
  .قسم بخورد  حضرت قمر بنى هاشم 
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  اسب سوارى در بیابان پیدا شد  -  216
هر نقـل  آقاى حاج عباس جعفرزاده ، از اهالى تنگستان از توابـع بوش ـ  جناب

  :کرد
عده اى از اهالى بندر بوشهر، با کشتى به طرف بمبئى هند حرکت مـى   -  16

. کنند و در برگشت از هند به طرف ایران ، شخصـى در کشـتى فـوت مـى کنـد     
جنازه را مى برند که در آن آبادى دفن . نزدیکى ساحل یک آبادى وجود داشت 

بـه ایشـان    لفاسلحه هاى مختدر راه ، اهالى آن محل با شمشیر و نیزه و . کنند
ما نمى گذاریم جنازه خود را در این محل دفـن کنیـد،   : حمله کرده و مى گویند

  .زیرا شما کافرید
جمعیت به طور دسته جمعى ، رو به طرف عراق بویژه کربلاى معلى کرده  این

، پس از عرض ارادت به محضر مبارك حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم 
  .عرض مى کنند  

، آیا سزاوار است که این مرد که از محبین شما اهل   العباس  یااباالفضل
  مى باشد، به دریا افکنده شود و ماهیهاى دریا او را بخورند؟ بیت 

، ناگهـان    پس از توسل به حضرت ابوالفضل العباس : نقل مى کند راوى
ه اسب سوارى در آن بیابان پیدا شـد و در حالیکـه در دسـتش    مشاهده کردند ک

دسـتور داد    سپس . سرنیزه اى بود به آن هندوها حمله کرد و آنان را متفرق کرد
جمعیت جنازه را دفـن  . گشت  ندکه جنازه خود را دفن کنید، آنها دیگر برنخواه

  .کردند و با خیال راحت به کشتى برگشتند
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  به دستت بزند   ت عباس بچه را زدى حضر -  217
الاسلام و المسـلمین جنـاب آقـاى     حجتگرانقدر و دانشمند محترم  خطیب

حاج شیخ اشرف کاشانى دامت برکاته که قبلا نیز از ایشان کرامـاتى نقـل شـده    
  :است ، یکى از مشاهدات خودشان را چنین بیان مى کنند

  ضـرت ابوالفضـل العبـاس    دیگر از مشاهدات حقیر درباره کرامـات ح  -  17
آن زمان من بـه مکتـب مـى    . سالگى است  8باز مربوط به همان دوران   

رفتم و مقارن با دورانى بود که پهلوى لعـین دسـتور داده بـود کـه اول محـرم ،      
از طـرف   کـه مراسم سینه زنى و مجلس روضه خوانى موقوف باشد بـه طـورى   

ه شده بود که اگر شاگرد مدرسه اى در کوچه به شهربانى به مدرسه ها دستور داد
اما بچه هـا گـوش ندادنـد و    . ذکر نوحه خوانى دیده شود، پدرش را جلب کنند

محرم الحرام ، که در کاشان روز عباس على است بچه ها شروع به نوحه  9روز 
  :یادم مى آید این بیت را مى خواندند. خوانى کردند
  ، از کف بریـز آب روان را  عباس

  
  ، بشـنو فغـان کودکـان ر ا    عباس  

  
او سر پاسبان بود و قد بلنـدى  . سرو کله عباس خان پلیس پیدا شد یکمرتبه

در ایـن  . با آمدن وى بچه ها فرار کردنـد . داشت که همه مردم از او مى ترسیدند
مـادر بچـه   . میان او یک بچه را گرفت و جلوى مادرش به صورت او سـیلى زد 

  !دستت بزند به  حضرت ابوالفضل العباس  بچه را زدى ،: گفت 
سارق مسلح بـوده و بـه   . خان همان شب براى گرفتن سارق مى رود عباس

فشنگ به دست عبـاس خـان مـى خـورد و آن را شـدیدا      . وى شلیک مى کند
  !مجروح مى گرداند فردا مردم کاشان دیدند عباس یک دست ندارد
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  دعاى هر دو مستجاب شد  -  218
آیـت االله  الاسلام آقاى شیخ محمد سمامى حائرى ، از مرحـوم   حجت نابج

) ق   ه 1415جمـادى الثانیـه    13متوفـاى  ( حاج سید محمد کاظم قزوینـى  
  :صاحب تالیفات کثیره نقل کردند که ایشان فرمودند

هاى ایران بـا خـانواده اش بـه زیـارت عتبـات مشـرف        یکى از خان -  18
  .ر زیبایى داشت که در این سفر همراه او بودخان دخت. گردید

مشرف شـد و یکـى از خدمـه      به حرم حضرت ابوالفضل العباس  دختر
خادم ، در کنار ضریح مطهر دستش را روى دسـت  . خان شیفته جمال او گشت 

آیـا سـزاوار   : دختر فورا رو به قبر حضرت کرده و عـرض کـرد  . دختر گذاشت 
  شما این چنین به من بى ادبى نمایند؟ است در کنار ضریح

  !، دستش را قطع کن    یااباالفضل
خادم مزبور هم هرچه داشـت  . از چند روز قرار شد که خان حرکت کند پس

فروخت و پنجاه لیره طلا را در کیسه اى قرار داد و همراه با قافله خان حرکـت  
مبلـغ پـولى را کـه    (ت برده اند در راه خان متوجه شد که پولش را به سرق. کرد

پس . تماما وارسى کنند راقرار شد که افراد قافله ) همراه داشت ، یکصد لیره بود
از وارسى ، کیسه که پنجاه لیره در آن بود کشف شد به خان خبر دادنـد بـه نـزد    

بـه خـان   . معلوم شد پنجاه لیره اسـت  . این شخص که همراه خان بود کشف شد
دستور داد پول را گرفتند، . صور کرد که این پول ، مال اوست خان ت. خبر دادند

  .قطع کردند ارقو دست وى را به عنوان س
از مدتى پول ، در میان اثاثیه خان پیدا گردید و خان از این بابت سخت  پس

خادم کـه دسـتش قطـع شـده بـود      . ناراحت شد و در صدد عذر خواهى برآمد
گفـت  . در قبال این عمل به تو مى دهم  خان گفت هر چه بخواهى. رضایت نداد
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خان قبـول  . اگر مى خواهى راضى شوم ، باید دخترت را به عقد من در آورى : 
چـرا  : پس از عقد، دختر به او گفـت  . کرد و دختر را به عقد آن شخص درآورد

کنار ضـریح مطهـر، دسـتت را روى      تو در حرم حضرت ابوالفضل العباس 
زمانى که دستم را روى دست تو گذاشتم : تى ؟ آن شخص گفت دست من گذاش

خواسته من را اجابـت   حضرتاز حضرت خواستم که ترا به عقد من در آورد و 
من هم از حضرت خواسـتم دسـتت را قطـع کنـد و حضـرت      : دختر گفت . کرد

  !خواسته مرا نیز اجابت کرد

  گستاخ زیر تریلى از کمر دو نیم شد  -  219
حادثه اى چنـد  : اج ابوالحسن شریفى از کرج مرقوم داشته اندآقاى ح جناب

  :سال قبل در تهران رخ داده است که شرح آن را ذیلا مى خوانید
که در آن زمـان محـل فسـاد    (در تهران میدان قزوین ، خیابان جمشید  -  19

یک مغازه مشروب فروشى وجود داشت که صاحب آن یک نفر ارمنى بـود  ) بود
. و بارى و غیره به شمار مى رفـت  ) تریلر(وق راننده هاى تریلى و آن مغازه پات

العبـاس   االفضـل مرد ارمنى ، که صاحب مغازه بود، روى ارادتى که به حضرت اب
داشت عکسى که آن حضرت را سوار اسب نشان مى داد، بالاى سر خود   

  .نصب کرده بود و براى آن احترام خاصى قائل بود
راننده تریلى وارد مغازه مى شوند و از فرد ارمنى مشروب مـى   سه نقر روزى
  .فروشنده سه لیوان شراب برایشان مى آورد. خواهند
از آنان یک لیوان دیگر درخواست مى کنـد و فروشـنده ارمنـى از دادن     یکى

زیرا معتقد بود که نباید به هر راننده یک لیـوان  . لیوان اضافه خوددارى مى ورزد
فرد . داد، چون مستى به وجود آورده مشکلاتى فراهم خواهد کردبیشتر مشروب 

راننده اظهار مى دارد براى خودم نمى خواهم و وقتى لیوان شراب را مـى گیـرد   
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مـى پاشـد و     به روى عکس مبارك حضرت اباالفضل العبـاس  ) نعوذباالله (
  !این هم سهم ایشان : اظهار مى کند که 

این جسارت فجیع را از راننده بى دین مى بیند خیلـى  ارمنى ، وقتى  شخصى
. ناراحت شده ، آنان را از مغازه بیرون مى کند و مغازه را تعطیل اعلام مى نماید

آن سه نفر بعـد  . سپس از شدت ناراحتى درد داخل مغازه مشغول گریه مى شود
جـام  از خارج شدن از مغازه ، با یکدیگر مشاجره مى کنند که چرا ایـن عمـل ان  

نهایتا دو نفر از آنان با هم تصمیم مى گیرند که وقتى بـا تریلـى هایشـان از    . شد
شهر خارج شدند، در بیابان ، راننده اى را که ایـن جسـارت را کـرده بکشـند و     

  .جسدش را در بیابان بیندازند
دو نفر از آن مرد خبیث جلوتر راه افتادند که با هم تصمیم لازم را بگیرند  این

وارد خیابان قزوین شدند تا به طرف تریلى هاى خود بروند، نفر سـوم   وقتى که
که همان فرد گستاخ باشد و از آنان عقب مانده بود وقتى خواست از جـوى آب  

کرد و بـا صـورت بـه     برخوردکنار خیابان بگذرد، پایش به جدول کنار خیابان 
هـن در حـال   در همین حال یک تریلى آهن کش که با بار آ. وسط خیابان افتاد

مـردم  . عبور بود از روى این شخص گذشت و او را از کمر به دو نـیم سـاخت   
  .جمع شدند و راننده تریلى هم توقف کرد

آن دو راننده دیگر، که . نیز سر رسید و بزودى جمعیتى انبوه گرد آمدند پلیس
فاصله اى از آن جمعیت داشتند، وقتى متوجه این حادثـه شـدند جلـو آمدنـد و     

اجرا را به پلیس گفتند و افزودند که تصمیم داشته اند به علـت جسـارتى   شرح م
بود در بیابان او را بکشـند،   دادهانجام   که وى به حضرت اباالفضل العباس 

  .زحمت آنها را کم کرد    و اظهار داشتند که حضرت اباالفضل العباس 
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ید، براى روشن شدن قضـیه ، همـراه   که پلیس این مطلب را از آنان شن وقتى
. آن دو نفر و جمعى دیگر به خیابان جمشید، که محل شراب فروشى بود، رفتنـد 

صاحب مغازه که همان ارمنى بود . دیدند مغازه تعطیل است ، درب مغازه را زدند
ارمنى مشغول گریه مـى   دپلیس و همراهان وارد شدند، دیدند مر. در را باز کرد

آن مـرد کـافر چـه    : مش به راننده ها افتاد، از آن دو نفر پرسیدوقتى چش. باشد
شد؟ وقتى آنان گفتند که وى به جزاى خود رسیده به جهـنم وارد شـده اسـت ،    
مشاهده کردند که ارمنى صاحب مغازه مشغول شـکرگزارى بـه درگـاه خداونـد     

پلـیس هـم   . هنوز خشک نشده بـود  کهمتعال شد و عکس حضرت را نشان داد 
بقیه مسـئولیت  : جلسه اى تهیه کرد و راننده ها را مرخص نمود و گفت صورت 

وقتى ماجرا را بـه اداره گـزارش کـرد،    . با خودم که جوابگوى قانون خواهم بود
  .خود او مورد تشویق هم قرار گرفت و هیچ گونه مسئولیتى متوجهش نگردید
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  قسم دروغ خورد هلاك شد  -  220
ائى ، که یکى از علماى عامل و سادات بزرگوار مرحوم آقا میر اسد باب -  20

ما بـین دو نفـر   : و از مهاجرین فى سبیل االله انقلاب لنین ملعون بود، نقل مى کرد
مسلمان اهل قفقاز اختلافى رخ داد که شکایت آن را بـه دادگـاه دولـت روسـیه     

د به سمت قبله گام بردار قدممتهم باید هفت : مدعى ، ضمن محاکمه گفت . بردند
سخنانش از روى صـداقت  (قسم بخورد که   و به حضرت ابوالفضل العباس 

  .اگر چنین کند من رضایت مى دهم ) و راستى است و حق با او مى باشد
چـون  : دادگاه مسلمان نبوده و قضیه را درست نمى فهمـد، مـى گویـد    رئیس

  .توافق دارند از طرف ما بلامانع است 
را به جا مى آورد و در اثناى آن در قـدم پـنجم بـه     علیه مراسم قسم مدعى

با این حادثه ، وضع دادگاه به هم مـى خـورد و   . زمین خورده و هلاك مى شود
دکتر رسمى آمده شخص مزبور را معاینه مى کند و برگ فوت وى را صادر مـى  

در پى این امر، از سوى اولیاى امور آگهى رسمى صادر مى شود که بعـد از  . کند
  !ممنوع مى باشد  ، در این دادگاه محاکمه حضرت ابوالفضل العباس این 
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  پرچم ترا مى برند   یا اباالفضل العباس  -  221
بـا رفـتن   . شمسى بود و متفقین به مملکت ما ریخته بودند 1320سال  -  21

د شـده  رضاشاه ملعون از کشور، دستگاه عزادارى پس از سـالها ممنوعیـت ، آزا  
بود و در میان عزاداران ، و دسته هاى سینه زنى کودکان هم برنامه هاى خـاص  

یک روز، کودکى نابالغ جلوى دسته سینه زنى پرچمى سـیاه در  . خود را داشتند
او . دست داشته است ، پلیسى ناقلا ممانعت کرده و آن پرچم را از او مـى گیـرد  

! ، پرچم ترا مى برند    ل العباس یا اباالفض: هم با چشم گریان فریاد مى زند
لازم نیست ، اما بـه    به حضرت ابوالفضل العباس : پلیس بدبخت مى گوید

که در آن حال مورد غضب الهـى قـرار گرفتـه بـه     ! لازم است  همتکاى من روی
البته این قضیه ظاهرا در شهر میاندوآب وقوع . زمین مى خورد و هلاك مى شود

یافته بود، که از آنجا به وسیله نامه به هـر طـرف و از جملـه شهرسـتان خـوى      
  .نوشته بودند و وعاظ و مداحان آن را بالاى منبر مى خواندند
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  براى وصول طلب خود به قریه رفتم  -  222
آقاى مهدى احمد، که الان زنده در چارسوق مسجد ملاحسن مرحـوم   -  22

  :دکان عطارى دارد، نقل مى کرد
دار جوانى پانصد تومـان آن روز   قریه دوزآغل ، از توابع شهر ماکو، دکان رد

من براى وصول طلب خود به . به من بدهکار بود و در پرداخت آن تعلل مى کرد
به پـدرش متوسـل شـدم ، آن هـم سـودى      . قریه رفتم و متاسفانه وى منکر شد

نهایتـا  . نبخشـید  ىپذیرفتم که با اقساط دهگانه پرداخت کند، باز سـود . نبخشید
دروغ ، قسم بـه حضـرت   ه قسم بخورد و او ب  قرار شد به حضرت عباس 

  .خورد که طلبى به من ندارد  ابوالفضل العباس 
به شهر برگشتم و فرداى آن روز خبر به من دادنـد کـه آن بـدبخت دواى     من
  !ت را که در دکان داشته خورده و مرده اس) ت .د.د(سمى 
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  بالاخره امر منجر به قسم خوردن گردید  -  223
در روزگار ما، زمانى بین دهات اختلاف مرزى ایجاد شده بود کـه بـر    -  23

اثر آن ، به ادارت دولتى شکایت شده و مسئولین ادارى در محل حاضر شدند و 
قرار شد طبق معمول بلند که قسم . بالاخره امر منجر به قسم خوردن افراد گردید

    العبـاس   والفضـل یاد کننده هفت قدم رو به قبله برداشته و به حضـرت اب 
مراسـم قسـم انجـام    . سوگند خورد، فرد براى اثبات ادعاى خود قسم یـاد کنـد  

گرفت و فرد قسم یاد کننده ، در قدم پنجم ناگهان افتاتد و مرد، کـه اسـم همـان    
  .ن سگ ، نام نهاده اند، یعنى محل مرد)ایت اولن (محل را الان هم 

  ... اگر چنانچه شما قبول دارید آبروى من برود و الا -  224
  :مبرور حاجى میرباقر آقا صادقى که حائز مرتبه اجتهاد بود نقل کرد مرحوم

دو خانواده بزرگ در کربلا با هم وصلت مى کننـد، متاسـفانه پـس از     -  24
تر به خانواده پـدرش بـر مـى    اندك زمانى میانشان اختلاف سلیقه رخ داده ، دخ

پس از یک سال از این . گردد و هر چه دیگران وساطت مى کنند موثر نمى شود
به استثناى او  تر،قضیه ، وقفه نجف اشرف پیش مى آید و تمام افراد خانواده دخ

  .به نجف اشرف مشرف مى شوند
هسـت   این مطلب را دانسته به در خانه دختر مى آید و به هر وسیله که داماد

او را قانع نموده وارد خانه مى شود و با قسمهاى دروغ ، به او وعده هاى کاذب 
سپس بر مى گردد ولى به وعده هاى خـود وفـا   . مى کند  داده و با وى آمیزش 

  .بیاورندننموده و کسى نمى فرستد تا دختر را به خانه او 
سان دختر وى ک. بیچاره حامله شده و آثار حمل در او نمایان مى گردد دختر

ولـى  . را تعقیب و تهدید مى کنند و آن بیچاره ، قضیه را چنانکه بود نقل مى کند
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برادران دختر قصد قتل او مـى کننـد و   . پسر انکار نموده بر اصرارش مى افزاید
دستم را به دامن او برسانید  گویدبیچاره به ناله وزارى اظهار مظلومیت کرده مى 

بوت برسانم ، باز کسان دختر به نزد پسر آمده اظهـار  تا من صدق گفتارم را به ث
مطلب مى کنند و پسر به عناد خود باقى مانده بـالاخره مـى گوینـد شـما را بـا      
همدیگر روبرو مى کنیم تا حقیقت امر کشف و روشن گردد برخیز پـیش دختـر،   

کرده مـى آورنـد و داخـل      پسر قبول نمى کند و بزرگان هر دو طرف مجبورش 
ختر مى کنند و در این حال دختر آمـده ، پـس از اعتـذار از حضـار اول     خانه د

نصیحتش مى کند که از خدا بترس و آبروى ما را مبر، باز قبول نمى کند یکدفعه 
با حالت فوق العاده ناراحتى از جاى خود بلند شده گریبان پسـر را گرفتـه مـى    

صـلاه و السـلام   علیـه ال   گوید برخیز من در حضور حضرت ابوالفضـل العبـاس   
اثبات خواهم کرد، پسر خوددارى مى کند و طرفین اجبارش مى نمایند بـالاخره  
به همان طریق که دختر او را گریبانگیر کرده کشـان کشـان بـه حالـت زارى و     
تضرع و عصبانیت و ناراحتى تا به حرم مبارك برده و به محض ورود یک دست 

کشیده در حـالتى غیـر عـادى     به ضریح مقدس و یک دست به یقه پسر فریادى
آقا اگر چنانکه شما قبول دارید آبروى من برود والا حکم کن بین من : مى گوید

ناگهان ضریح مقدس به حرکت آمد پسر بـدبخت بـه مقـدار    . مظلوم و این ظالم 
مى شود و مردم رو بـه فـرار گذاشـته     دهچند متر به طرف بالا رفته و به زمین ز

رذلک وارد شده مى بینند بدن آن بدبخت خورد شـده و  بعد از مدتى خدمه و غی
آثار استخوان پیدا نیست و رنگش سیاه شده ، دختر را با نهایت عزت و احتـرام  

آقـا خانـه احسـانت    : برمى گردانند و موقع خروج از درب حرم مطهر مى گوید
ولولـه اى در شـهر ایجـاد و    . را از حرم بیرون مـى برنـد   سرآباد و بدن نحس پ

ى مردم به حرم مبارك ریخته اجتماع عجیبى رخ داده به تمـام روسـتاها و   تمام
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شهرستانها خبر مى رسد و چراغانى هاى خیلى مفصل کـرده بـالاى ماذنـه هـا     
بشارت ها داده اشعارى خوانده و کرامات و فضائلى نقل مى کنند و رو به سوى 

بـوده ، کـه بغـداد     مى نهند و این قضیه زمان استیلاى دولت ترکیه بر عراق کربلا
بزرگان ایشـان آمـده   . مقر قدرت و حکومت ایشان بوده و خبر به آنجا مى رسد

نام شهرى است (پس از تحقیق به دولت متبوع خود خبر مى دهند و از آناطولى 
لبـاس تـازه پوشـیده بـه      اندستور مى رسد که تمام قواى نظامى ایش) در ترکیه 

ب و نظم مخصـوص از درب ورودى آمـده   کربلا آمده فوج فوج پى در پى با اد
مقابل حرم مطهر شعارهاى مخصوص داده و از جمله این اشعار را به زبان ترکى 

  :مى خواندند
حیدر جنتده گـوزلرى پـاك    بابان

  ایشـــــــــــــــــــــــندى

  

لن تفاخر ایلر اوزآر کاداشـلا   سن  
ــه   رینـــــــــــــــــــــــ

  
  

. رکاتـه  و السلام علیک یا مولاى یا اباالفضل العبـاس و رحمـۀ االله و ب   الصلاه
)375(  
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  اگر همان بازو را ببینى مى شناسى ؟  -  225
مبرور حاجى شیخ هلال کشک سرایى که از موثقین علما بوده ، نقـل   مرحوم
  :مى کند
شیخى مجرد مقیم کربلا در وقفات به میان قبیله اى مى رفتـه و امـرار    -  25

     روزى تصمیم مى گیرد به حرم حضرت ابوالفضل العباس. معاش مى کرد
بدین منظـور حرکـت نمـوده ،    . مشرف شده درباره خانه مسکونى متوسل بشود

زنى دستش را  ندمى بی. وارد حرم مبارك شده به ضریح مقدس نزدیک مى شود
ولى آستین او . بلند کرده ، ضریح مبارك را گرفته و مشغول دعا و زیارت است 

این منظره جلب توجـه او را  . دارد پایین آمده و بازویش نمایان شده و خلخالى
نموده ، بى اختیار دستش را بر روى بازوى آن زن مى گذارد و به دسـت دیگـر   

خدایا، به حق ایـن بزرگـوار، ایـن زن را    : ضریح مبارك را گرفته عرض مى کند
در این حال زن متوجه شده به حال غضب نگاهى به شیخ کرده . نصیب من بکن 

  !این بزرگوار، دست این مرد را قطع کن خدایا به حق : مى گوید
ناگهان به خود آمده از عمل خود نادم و ناراحت مى شـود و از غضـب    شیخ

آن بزرگوار وحشت کرده به قصد پناهنده شدن به حضرت ابى عبـداالله الحسـین   
برگشته و با حالت اضطراب و سرعت به سوى حرم آن بزرگوار رهسـپار    

درگیر اسـت   دیگرراه مى بیند یکى از دوستانش با یک نفر  در وسط. مى گردد
لکن اعتنا ننموده و مى گذرد و پس از چند قدم راه رفتن به خیال اینکه بعـدا از  

در ایـن اثنـا خنجـر یکـى از     . من گله خواهد کرد برگشته میانجى گرى مى کند
اطـراف   مردم از. ایشان به همان دستش فرود آمده ، خون جارى شده و مى افتد

لکن او پیش قاضى . نزد قاضى مى برند ادارهجمع شده پلیس مى آید و او را به 
زده و   مى گوید من شکایتى ندارم ، زیرا مرا حضـرت ابوالفضـل العبـاس    
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بالاخره وى را به بیمارستان حمل و بسـترى مـى کننـد و    . قضیه را نقل مى کند
  .پس از مدتها خارج مى شود

ى باز وقفه رسیده و به قرار سابق به میان همان قبیله رهسپار مـى  از مدت پس
بعـد از  . در آنجا طبق معمول سنوات سابق به چادر مضیف وارد مى شـود . شود

چند روزى به مهمانى دعوتش مى کنند و بعد از چند نفر از مهمـان سـوال مـى    
کـه  علت این مهمانى ها چیست ؟ جواب مى دهند حقیقت امـر ایـن اسـت    : کند

یکى از اهل قبیله عیالش سه طلاقه شده و محتاج به محلـل اسـت ، آن هـم از    
  .اهل قبیله صلاح نمى باشد، ما این خواهش را از شما داریم 

قبول مى کند و وکالت مى گیرند و عقد جارى مى شود و خیمـه اى برپـا    او
  .مى کنند و هر دو را وارد همان خیمه مى نمایند

ى شود که شیخ یـک دسـتش را نزدیـک نمـى آورد،     خیمه ، زن متوجه م در
علتش را مى پرسد شیخ مى گوید حادثه اى بوده و هنوز بهبـود کامـل حاصـل    

زن قضیه را تعقیب کرده مى بیند همـان دسـتى اسـت کـه     . نشده و ضعیف است 
 یـد اگر همان بازو را ببینى مى شناسى ؟ مـى گو : مى گوید. نفرینش کرده است 

یکـدیگر را مـى   . ا نشان مى دهد، شیخ مى بیند همان بازو زن بازویش ر. شاید
انیده خداوند ما را به احترام آن بزرگوار بـه همـدیگر رس ـ  : شناسند و مى گویند

پس از چند روز اهل قبیله تقاضاى طـلاق مـى   .  یماست و نباید از هم جدا بشو
دا با هـم  شما میل دارید مجد اگر: کنند ایشان ماجرا را نقل مى کنند و مى گویند

اهل قبیله هم انصاف کرده ، به . وصلت کنید ما از یکدیگر جدا مى شوم والا فلا
  .ادامه وصلت ایشان راى موافق مى دهند

از چندى روزى ، خبر مرگ پدر زن را که در قبیله دیگرى بوده به آنان  پس
مى دهند و اینها با یکدسته از اهل این قبیلـه بـه آنجـا رفتـه و چنـد روزى در      
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موقع مراجعـت ، بـرادران زن سـهم الارث    . جالس ترحیم آنان شرکت مى کنندم
در کـربلا   وجـه پدرى او را محاسبه نموده تحویلش مى دهند و شیخ بـا همـان   

چه خوش بود که برآید به یک کرشمه سـه  . خانه اى مى خرد و متمول مى شود
بـالاخره  به یک توسل ، دست شیخ قطع شد و همان زن نصیب او گردید و ! کار

السلام علیک یـا مـولاى یـا اباالفضـل و رحمـۀ االله و      . نیز صاحب خانه اى شد
  )376(. برکاته 
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  !دستى به سینه اش خورد و او را چند قدمى به عقب پرت کرد -  226
الاسلام و المسلمین آقاى حاج سید عبداالله میرى در بندى طى  حجت جناب

  :چنین نوشته اند  یادداشتى به دفتر انتشارات مکتب الحسین 
نقل مى کنند یکى از استادان حوزه علمیه هیچگاه به زیارت حضـرت   -  26

  .نمى رفت   اباالفضل العباس 
  او پرسیدند علت نرفتن شما بـه حـرم حضـرت اباالفضـل العبـاس       از

بیشتر  شرمى جواب داد که من از آن حضرت چیست ؟ این بدبخت ، با کمال بی
پس از چندى شاگردان ، استاد را مجبـور کردنـد بـه زیـارت     ! درس خوانده ام 

وارد صحن مطهـر   عىزمانى که استاد، به حالت اکراه از زیارت ، همراه جم. برود
شد، ناگهان دستى به سینه اش خورد و او را چند قدمى بـه عقـب پـرت کـرد و     

  .بیهوش ساخت 
وقتى وى به هوش آمد سوال . د چه گذشت متوجه نشدند که بر استا اطرافیان

کردند ماجرا چه بود؟ او قضیه را آشکار ساخت و معرفتش زیاد شد و فهمید که 
اشتباه کرده است و باید از روى شوق و تواضع به زیـارت حضـرت ابوالفضـائل    

  .برود  
ْ�قَاُ�مْ ( آرى

َ
هِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

َ
شخصیتى که آنچنان در برابـر امـام    )إِن� أ

اضع باشد که در سخت ترین شرایط زندگى مترنم به بیت زیر شود، بایـد هـم   خ
  :در برابر او به خاطر خدا کرنش کرد

  االله ان قطعتمـــــوا یمینـــــى  و

  
ــى   ــى   ان ــن دین ــدا ع ــامى اب   اح

  
  جــدا شــد اگــر از پیکــرم دســتم

  
  به دندان به حرم مـى بـرم   مشک  

  
  رب مدد کن ایـن فـرس بـرانم    یا

  
  آب را بـه خیمـه هـا رسـانم     این  
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  !ابوالفضل ، مال خودش را گرفت  -  227
الاسلام جناب آقاى شیخ محمـد رضـا خورشـیدى مازنـدرانى طـى       حجت

  :چنین نوشته است   مکتوبى به انتشارات مکتب الحسین 
مرحوم حاج کریم جعفرى ، فردى از اهـالى شهرسـتان بابـل بـود کـه       -  27

بود و هر ساله با شـور زائـد الوصـفى در     ق اهل بیت شدیدا متدین و عاش
منزل خود مجالس حسینى برپا کرده اطعام مى نمود و با یادآورى سفر خود بـه  

، بـى اختیـار    کربلا، مخصوصا زیارت حرم و قبر دو طفلان حضرت مسلم 
بزرگ نائل شـد کـه   بالاخره نیز به این سعادت . مانند ابر بهار اشک مى ریخت 

حـدود  (شمسى پیش از فرا رسیدن ظهر عاشـورا   1368در روز عاشوراى سال 
. به مـولاى خـویش بپیونـدد     در مجلس عزاى حسینى ) صبح  10ساعت 

مجلس روضه شرکت کرد و پـس از آن   یکآرى ، پس از آنکه از اول صبح در 
جلـس روضـه دیگـرى    نیز در دستجات حسینى عرض ادب نمود، مجـددا در م 

تکیـه داده    حضور یافت و در آنجا، در حالیکه به منبر مولایش اباعبـداالله  
با اینکه تا لحظه قبل از مرگ هیچ مرضى نداشـت  (بود، چشم از جهان فروبست 

و به زیارت مولایش حسین و علمدار با وفاى وى ابوالفضـل  ) و کاملا سالم بود
  .نائل شد  
روزى در حـرم حضـرت ابوالفضـل    : خود آن مرحوم شنیدم که مى فرمود از
دقـت کـردم ،   . مشرف بودم ، ناگهان سروصداى زوار مرا متوجه خود کرد  

دیوانـه در    دیدم زوار اطراف زائرى ایرانى را گرفته اند و او هم مانند اشـخاص  
  :گوید مىب حالیکه دستهاى خود را بالا و پایین مى برد، مرت

  !مال خودش را گرفت ، ابوالفضل مال خودش را گرفت  ابوالفضل
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از کار وى تعجب کردند و زمانى که علت این امر را پرسـیدند، بـالاخره    همه
هنگام عزیمت من به سمت کربلاى معلى ، شخصى نـزد مـن آمـد و    : جواب داد

بـه  ) ادآور شـد تردید از حقیر است ، مرحوم جعفرى مبلغ را ی(ظاهرا دو تومان 
بیانـداز، یـک     من داد و گفت پس از من بالاى ضریح حضرت ابوالفضـل  

 - مثلا به عنوان اجرت این زحمت  - را نیز براى خودت ) یا نصف دیگر(تومان 
اکنون که مشرف شده بودم ، قطعه پارچه مخملـى را کـه بـه نیابـت از او     . بردار

بالاى ضریح بیانـدازم ، امـا هنگـام زیـارت     خریده بودم و نذرى بود، آوردم که 
حالا چه کسى متوجـه مـى شـود کـه تـو      : (شیطان مرا گول زد و با خود گفتم 

  پارچه نذرى آن بنده خدا را به حضرت ابوالفضل نداده اى ؟
کجا از ایران متوجه این عمل مى شود؟ بنابراین بهتر است قطعه مخمل نیز  او

تن مخمل بر روى ضریح حضرت منصرف شدم و لذا از انداخ) مال خودت باشد
ماننـد کبـوترى   ) ظاهرا زیر بغل (که ناگهان پارچه مخمل نذرى که در دستم بود 

روى ضـریح قـرار    وبه پرواز در آمد و مستقیم به طرف بالاى ضریح آقا رفـت  
  ....گرفت 
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  تیرى مى آید و او را سرنگون مى کند  -  228
شیخ محمـد تقـى امینـى اراکـى      الاسلام مرحوم حاج حجتمستطاب  جناب
فرستاده بودند که   دو کرامت به دفتر انتشارات مکتب الحسین  انجدانى 

  :مى خوانید
چهل سال قبل که مردم مسلمان نوعا به طور قاچاق به عتبات عالیات  -  28

 ـ   ى مى رفتند، یک ماشین اتوبوس پر از مسافر، به طور قاچاقى ، عـازم کـربلا م
، که در نزدیکى صحنه کرمانشاه قرار دارد، ژاندارمى به  خدر گردنه سر سر. شود

 ـ      راننـده زوار را   هنام نریمان جلوى ماشین را مـى گیـرد و دسـتور مـى دهـد ک
هر چه زوار به او التماس مى کنند که بگذار ما به زیارت امامان شـیعه  . برگرداند

ینکه زوار او را قسم مى دهند بـه حـق   در عراق برویم ، او اعتنایى نمى کند، تا ا
آن خبیـث مـى   . بگذار ما برویم   حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس 

بـه  ) نعوذباالله (او هم مثل من یک چکمه پوشى بوده است  ؟عباس کیست : گوید
محض اینکه این کلام زشت و کفرآمیز از زبان ژاندارم مزبـور بیـرون مـى آیـد،     

معلوم نشد که تیر از کجا آمد و تیرانـداز  . ید و او را سرنگون مى کندتیرى مى آ
آن پس آن  زکه بود؟ پس از این واقعه ، زوار به سمت کربلا حرکت مى کنند و ا

حقیر این قضیه را از زبان یکى از . معروف مى شود  گردنه به گردنه نریمان کش 
  .موثقین شنیدم 
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  بگذار  فضل کلید را روى ضریح حضرت اباال -  229
در جنگ بین المللى یکى از سرکرده ها آمده بود کـه خزانـه و مـوزه     -  29

کلیددار از دادن کلید به وى خـوددارى  . را به غارت ببرد  حرم سیدالشهدا 
مى   مى کند، و او هم اصرار مى کند، کلیددار ناگزیر متوسل به امام حسین 

: را مى بیند که به وى مـى فرمایـد    عالم خواب امام حسین  شب در. شود
  !بگذار  فردا کلید را ببر روى ضریح مطهر حضرت اباالفضل العباس 

کلید را : فردا سرکرده مزبور براى گرفتن کلید مى آید، کلیددار مى گوید وقتى
آن . قـرار دارد، بـرو و بـردار     روى ضریح مطهر حضرت اباالفضل العباس 

خبیث براى برداشتن کلید با چکمه وارد حرم مطهر حضـرت اباالفضـل العبـاس    
مى شود، که ناگهان شمشیر او را دو قطعه مى کند و جسـد پلیـدش را در     

  )377(صحن مى افکند 
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  !همه دکترها جوابم کرده اند  یا اباالفضل العباس  -  230
ابـو  (الاسلام و المسلمین آقاى حاج سید عبدالرسول موسـوى   حجت بجنا
ق کرامتى   ه 1418الحرام سال  حجتحفظه االله تعالى ، در تاریخ سوم ذی) ادیب 

را که حدود بیست سال قبل از آن تاریخ در حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس 
  :نین نقل کردندواقع شده بود، براى مولف کتاب چ  قمر بنى هاشم 

جوانى که حدودا بیست سال از سنش مى گذشت و از هر دو پا معلول  -  30
و فلج بود و او را با چرخ ویلچر به اینجا و آنجا مى بردنـد، وارد صـحن مطهـر    

شـد و بـا چـرخش در کنـار کفشـدارى حـرم         حضرت اباالفضل العبـاس  
داشـت   تك پزشکى را در دسجوان در حالیکه تمامى مدار. حضرت توقف کرد

مدارکى که نشان مى داد دکترها همگى جوابش کـرده و از معالجـه وى اظهـار    (
به کفشداریها التماس مى کرد که از درب رواق سمت قبله او را ) عجز کرده بودند

حتـى برخـى از زوار   . نمى کردند  به حرم ببرند ولى خدام اعتنایى به حرفهایش 
بـالاخره شـدیدا   . نبردنـد  شـدارها را ببرنـد ولـى کف   وساطت کردند که خدام او

احساساتى شد و در حالیکه مدارکش را نشان مى داد، رو به حضـرت اباالفضـل   
یا اباالفضل همه دکترهاى حاذق جـوابم کـرده   : (کرده و مى گفت   العباس 

سپس . و مدارك را به طرف ضریح مطهر پرت کرد) کرده اند جوابماند، چه کنم ؟
، بدون اختیار، بلند شد که بدود و خودش را هم از روى چرخ ویلچر پرت کرد، 
و ناگهان مردم متوجه شدند که حضرت او را شفا داده و وى از عنایات حضرت 

  .مردم تمام لباسهایش را پاره پاره کردند و تبرکا با خود بردند. شفا گرفته است 
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  سبز دستهاى
  ددستى ، روى آب افتاده بـو  طرح

  
  هم ، در التهاب افتـاده بـود   عشق  

  
  هاى سبز، بوى یاس داشت دست

  
  از گل ، از گلاب افتاده بود رونق  

  
  به او، شاید رسـاند خـویش را   تا

  
  هم در پیچ و تاب افتاده بـود  آب  

  
  طلـــوع آفتـــاب صـــورتش بـــا

  
  دل شب ، اضطراب افتاده بـود  در  

  
  ها، در زمهریر درد سـوخت  خیمه

  
  آسمان ها، آفتـاب افتـاده بـود    ز  

  
  هـاى تـب زده ، در انتظـار    شمچ

  
سقا، روى آب افتـاده بـود    دست  

)378(
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  عجب مجلس توسلى برپا مى کنید؟  -  231
الاسلام مروج و حامى مکتـب اهـل بیـت عصـمت و طهـارت       حجت جناب
، آقاى حاج شى عبدالاوحد خورشیدى بخشایشـى طـى مکتـوبى چنـین      

  :نوشته اند
 مین آقاى حاج شیخ على قاسمى غریبالاسلام و المسل حجتجناب  -  31

آیـت  هجرى شمسى بنده در رکاب حضرت  1338در تاریخ : دوستى مى فرمود
به مناسبت برگزارى جلسه صلح بـین   آقاى حاج شیخ هدایت االله غروى االله 

بعـد از برگشـت از   . رود مسـافرت نمـودیم    یک نفر روحانى و مالک بـه گـرم  
علمـاى  . دوست منزل پدر غـروى مانـدیم    غریبجیران چند روز در  وستاىر

دوست به دیدن مرحوم حاج شیخ آمدنـد و حـاج شـیخ     محترم روستاى غریب
شبى از شبها، که پـدران طـلاب آن روسـتا در    . مرحوم از ایشان باز دید نمودند

محضر حاج شیخ حضور داشتند، شخصى به نام مشـهدى اسـماعیل کمـالى بـه     
حـاج  . ما در منزل روضه داریـم  : عرض کرد خدمت حاج شیخ آمد و به ایشان

الاسلام و المسلمین فاضـل دانشـمند آقـاى حـاج      حجتشیخ مرحوم به بنده و 
ما عرض کردیم آقا جـان  . خانه ایشان منبر بروید: شیخ عمران علیزاده فرمودند
وظیفه ما طبعا . شمااین مى شود منبر اول : فرمودند. تا به حال ما منبر نرفته ایم 

و لذا براى روضـه خوانـدن بـه منـزل آقـاى      . ت از فرمایش حاج شیخ بوداطاع
شما، بایـد منبـر برویـد،    : و در بین راه بنده به آقاى علیزاده گفتم . کمالى رفتیم 

  .بعد از مذاکره ، ایشان قبول کردند. زیرا من صلاحیت منبر ندارم 
شـان تشـریف   شد من هم به ایشان اجمالا کمک کنم و البتـه منبـر را ای   قرار
توسـل    آقاى مشهدى اسماعیل گفت به حضرت ابوالفضـل العبـاس   . ببرند

مـن هـم   . توسل پیدا کردند نمایید و آقاى علیزاده هم به حضرت ابوالفضل 
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چون اولین منبر ما بود خجالت مى کشیدیم و وقت .  خواندمچند قطعه شعر مى 
یکوقت متوجه شدیم که مردم مى خندنـد،  . کر مصیبت چشممان را بسته بودیم ذ

اجرت توسـل بـه مـا    ) ریال (در خاتمه نیز چند قران ! عوض اینکه گریه بکنند
  دادند
ناراحتى زیاد نزد حاج شیخ مرحوم برگشتیم ، ولى حاج شیخ مرحوم ما را  با

  :تشویق کردند و مرتبا مى گفتند
آن شـب را صـبح   . ولى از ناراحتى درونى ما خبر نداشتند! االله پسرانم  بارك

کردیم و فرداى آن روز دیدیم که صاحب منزل ، اول صبح ، وارد اطاق ما شـده  
و مى گرید حاج شیخ علت گریه وى را پرسید و وى توضیح داد که دیشـب در  

ل در حـا   خواب دیده است آقا حضرت اباالفضل العباس قمر بنـى هاشـم   
: عجب مجلس توسلى برپا مى کنید؟ سـپس افـزود  : غضب به وى فرموده است 

آقا جان اشتباه شده است : من از ترس به پاى آقا افتاده و به ایشان عرض کردم 
تا زنده هستم هر سال یک گوسفند مى کشم و مجلس توسل برپا مى کنم ، مرا . 

: وى گفـت  ! باشـید  مواظب خودتان وسلبروید در مجالس ت: فرمودند. ببخشید
آن بنـده خـدا تـا    . وقتى از خواب بیدار شدم دیدم مثل آدم بیدار گریه مى کنم 

    زنده بود، هر ساله یک گوسفند مى کشت و براى حضرت اباالفضل العباس 
سـپس  . و بعد از فرزندانش نیز همان برنامـه را ادامـه مـى دهنـد    . اطعام مى داد

بنده خـدا و حاضـرین توصـیه فرمودنـد کـه ، همیشـه       مرحوم حاج شیخ به آن 
را براى خودتان جلب نماییـد    مواظب باشید محبت اهل بیت رسول خدا 

و این نمى شود مگر اینکه انسان در مجالس سوگوارى ایشان مودب داخل شود 
  .دارد ، نظارى السو مودب خارج گردد و همواره متوجه این باشد که این مج
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اى مـردم ، صـاحب   : ملا حسینقلى تکمداشى نیز همیشه مـى فرمـود   مرحوم
حاج میرزا آیت االله ایشان ، که از بنى اعمام مرحوم . مجلس ، مولا حضور دارند

فتاح شهیدى بود، از این روستا مسافرت مى کرد و در بیابان آب را بهانـه قـرار   
گفت که اگر تمایل دارید،  ىآنان م داده ، یک مساله به آن دهاتیها یاد مى داد به

اگر آن باغبان یا . پیدا کنیم   در این بیابان یک توسل به مولانا امام حسین 
سـپس عـرض   . زارع اظهار تمایل مى کرد، وى در آن بیابان توسلى مى جست 

و سـپس در بـین   ) خدایا در این بیابان به یک نفر یک مساله یاد دادم : (مى کرد
  .زل راه ، زمزمه مى کرد و مى گریست منا

نباید بیکار بنشیند، بلکه باید همیشه در حال انجام ماموریـت ابـلاغ    روحانى
  .باشد براستى که آن مرحوم ، و صفا نه اسما، روحانى بود
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  ! جوان رشیدش به طور ناگهانى از دنیا رفت  -  232
عصـمت و   الاسلام و المسلمین حامى و مروج مکتب اهل بیت حجت جناب
ربیـع   21، آقاى حاج سید محمد على طبسى حـائرى در تـاریخ    طهارت 

  :هجرى قمرى نقل کردند 1415الاول 
  :آقاى سید محمد کاظم طبسى ، مى فرمودندآیت االله جد ما، حضرت  -  32
امـامى    زوار شش   کربلا، خادم حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس  در

هستند و بـه شـش امـامى      به مهدویت اسماعیل پسر امام صادق که قائل 
داخل سرداب زیرزمین قبر حضرت قمر بنى هاشـم اباالفضـل العبـاس    ) معروفند
هر چـه مـردم او را نهـى مـى     . ندمى برد تا قبر آن حضرت را زیارت کن  

حقیقت ، حاضر نبود از  و در(کردند که این کار را نکند، او گوشش بدهکار نبود 
آخر الامر جوان رشـیدش بـه   ) لیره هایى که بابت این کار به او مى دادند بگذرد

طور ناگهانى از دنیا رفت و داغش به دل وى ماند، و خودش نیز پس از چنـدى  
  .از دنیا رفت 
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  ! تصادف کرد و دست و پایش خرد شد -  233
صل یـزدى ، صـاحب   الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ مح حجت جناب

  : مجله معارف جعفرى ، در نقلى چنین فرمودند
. روزى چند نفر در مهریز یزد براى تقسیم ارث پدر پـیش مـن آمدنـد    -  33

حضـرت عباسـى ، بـه همـدیگر     : یکى از این وارث که زن بود به برادرها گفت 
: به گستاخى گشود با کمال بى شرمى گفـت   زبانیکى از برادرها ! خیانت نکنید

قدرت داشت دست خـودش را حفـظ مـى      گر حضرت ابوالفضل العباس ا
. دیرى نگذشت که این فرد گستاخ تصادف کرد و دست و پایش خرد شـد ! کرد

  .در نتیجه به وضع فلاکت بارى افتاد و تمام زندگیش از بین رفت 

  عمامه ام را روى ضریح انداختم  -  234
  :ه الاسلام حکایت نموده است آقا میرزا هادى در کتاب دعو جناب

در سنین سابقه ، سید جلیلى از اصـفهان بـه زیـارت عتبـات عالیـات       -  34
مشرف شد و در کربلاى معلى قصه غریب و حکایت عجیبى نقـل نمـود کـه بـه     

گفتنى است که سید مزبور، بعـد از وقـوع قضـیه و    . اختصار آن را نقل مى کنیم 
ما را  ادتانه هاى مختلف بر صدق آن ، شهنقل آن براى ما، و ظهور علائم و نش

در ورقه اى به خط و مهر این حقیـر و تصـدیق جنـاب آقـا سـید عبدالحسـین       
  .کلیددار گرفت 

على مشرفه السـلام   - مدتى متوسل به ضریح مقدس حسینى : مى گفت  سید
شده ، در خواست تشرف به حضور مبارك آن حضرت یا به حضـور مبـارك    - 

لفدا مى نمودم ، تا آن که در یک شب جمعه طاقتم طاق شد، ولى عصر ارواحنا ا
 سـر آمدم و در پیش روى مبارك ، شالى را برداشته یکسـر آن را بـه گـردن و    
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. دیگرش را به ضریح بسته و تا نزدیکیهاى صبح به گریه وزارى مشغول گشـتم  
سید که از اول شب بـه حضـرت   . نزدیک صبح شد و مردم دوباره به حرم آمدند

کرده بود امشب باید مراد مرا بدهید، چون دید وقت گذشت ، نومیدانـه از   عرض
پرتاب کـرد و   مقدسجا بر جست و عمامه خود را از سر گرفت و بالاى ضریح 

و !) این سیادت هم مال شما، الحال که مرا ناامید کردید مـن هـم رفـتم    : (گفت 
رگوارى به او رسید و در میان ایوان سید بز! پشت به ضریح ، از حرم بیرون آمد

بـه مجـرد اسـتماع ،    .   بیا برویم زیارت حضرت ابوالفضل العبـاس  : فرمود
تلخیهاى خویش را فراموش کرده ، بکلى مجذوب  اوقاتگویى همه ناراحتیها و 

آن سید بزرگوار گردید با هم از کفشدارى مقابل باب قاضى الحاجات طرف قبله 
. ش خویش را گرفته پوشیدند و روانـه حـرم شـدند   که در یمین خارج است کف

مى خـواهم خـدمت   : چه مطلبى داشتى ؟ عرض کردم : حین صحبت ، فرمودند
در این وقـت عـرض   . ممکن نیست : فرمودند. برسم    احضرت سیدالشهد

کردم به خدمت حضرت صاحب الامر عجل االله تعـالى فرجـه الشـریف برسـم ،     
. کردم و جواب شـنید   سپس بعضى مطالب را عرض . است این ممکن : فرمودند

. سرت برهنـه اسـت   : ین است ، فرمودندننزدیکیهاى بازار داماد، که نزدیک صح
در آن حین ، به دکان بـزازى  . عمامه ام را بر روى ضریح انداختم : کردم  ضعر

چند ذرع عمامـه  : یى رسیدیم که طرف یمین بازار بود، به صاحب دکان فرمودند
یک توپ پارچه سبز فنطازى آورد و از آن پارچه عمامـه  ! سبز به این سید بده 

  العبـاس   الفضـل سپس به زیارت حضـرت ابا . اى به من داد، بر سر بستم 

رفتیم و از در جلو مشرف به زیارت پیش رو شدیم و نماز زیارت و بقیه اعمال 
  .را به جا آوردیم 
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آمـدیم  . مشرف شویم   رم حضرت سیدالشهدا دو مرتبه ، به ح: فرمودند
مشغول زیارت بـودیم کـه صـداى اذان    . بازار و از همان کفشدارى داخل شدیم 

بـرو  . آقا سید ابوالحسن نماز مى خواند: آمدیم سمت بالا سر، فرمودند. بلند شد
دیـد از  تر(در صف اول یا دوم  دممن از گوشواره بالاى سر آم. با او نماز بخوان 

ایستادم ، لکن خود آن سرور در جلوى صـف در کنـار گوشـواره    ) مولف است 
و آقا سید ابوالحسن نزدیک به ایشان بود، گویى اوست که امامت آقـا  . ایستادند

  .مشغول نماز صبح شدیم . سید ابوالحسن اصفهانى را بر عهده دارد
دل گفتم یعنى چه  در. بین نماز، آن جناب را مى دیدم که نماز مى گذارند در

، چرا به من فرمود با آقا سید ابوالحسن نماز بخوان ولى خودش جلوى آقا سید 
. ابوالحسن ایستاده فرادى نماز مى خواند؟ در این فکر بودم تـا نمـاز تمـام شـد    

نظـر کـردم آن جنـاب را در     ؟گفتم بروم تحقیق کنم که این سید بزرگوار کیست 
  .جاى خود ندیدم 

دور ضـریح مقـدس   . و آن طرف نظر انداختم ایشان را ندیـدم  این  سراسیمه
گفتم بروم به کفشدارى بسپارم ، آمدم پرسیدم گفـت  . دویدم ، باز کسى را ندیدم 

دویدم . نه ، شخص غریبى بود: او را شناختى ؟ گفت : گفتم ! الان بیرون رفت : 
م همه دکـاکین بسـته   بازار، دید مآمد. ، گفتم بروم نزد دکان بزازى ، از او بپرسم 

از این دکان به آن دکان مى رفـتم ، دیـدم همـه    . است و هنوز هوا تاریک است 
همین قسم رفتم تا به صحن حضرت ابوالفضـل  ! بسته اند و ابدا دکانى باز نیست 

رسیدم و باز برگشتم ، گفتم شاید بـاز بـوده و مـن از آن گذشـتم       العباس 
پس فهمیدم مـن بـه   . ابدا اثرى از ایشان ندیدم    سیدالشهدا نآمدم تا صح

  !شرف حضور باهرالنور روح عوالم امکان رسیده و نفهمیده ام 
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از دو سه روز، خدام عمامه سیاه سید را از روى ضریح پـایین آوردنـد و    بعد
من یک وصله از عمامه سبز سید را گرفتم و مدتها آن را همراه تربت مبارك در 

  )379(. الحنک خود داشتم ، اینک چند روز است که مفقود شده است تحت 
  

  است  السلام عليهبه ذهنم رسید که او اباالفضل العباس  -  235 
ابـو  (سید محسن شبر خودش فرزند علامه بزرگوار سید ابـراهیم شـبر    -  35
  :که هم اکنون ساکن قم مى باشد نقل کرد) عدنان 

که توسط عمال صدام در نجف دستگیر شدم بعد از مـدتى از نجـف    هنگامى
مرا به ساواك بغداد منتقل کردند و در سلول انفـرادى مـورد شـکنجه روحـى و     

بعد از شش ماه شکنجه هاى وحشتناك ، قدرى تخفیـف بـه   . ار دادندجسمى قر
  من داده ، مرا به زندان عمومى منتقل ساختند

را بر ) اهالى نجف (از مدت کوتاهى در یکى از روزها سه جوان از نجف  بعد
او از خانواده آل حبیب بـود،  . ما وارد کردند که یکى از آنها را قبلا مى شناختم 

ما را به : ایشان پرسیدم که براى چه تهمتى زندانى شده اید؟ گفتند هنگامى که از
، از دانشگاه گرفته و به اینجـا   نصریهتهمت قتل یکى از دانشجویان دانشگاه مست

  .آورده اند، در حالى که به خدا قسم ما هیچ گونه اطلاعى از قتل وى نداریم 
کمال خضـوع و   هنگامى که وقت نماز مى شد با: محسن شبر مى گفت  سید

خشوع به درگاه خداوند متوسل مى شدم و خصوصا در قنوت متوجه خدا بـودم  
لذا آن سه جوان از من خواسته بودند در این ساعات براى رهاییشان دعا کنم ، . 

  .زیرا آنها گناهکار نبودند
بعد از نیمه شب برخاستم ، وضو گرفتم براى نجات و گشایش در کار :  گفت

نماز قربه الى االله تعالى خوانـدم و سـپس بـه حضـرت ابوالفضـل      آنها دو رکعت 
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متوسل   متوسل شدم چون قبل از این به حضرت سیدالشهدا   العباس 
به علت تنگى جا و ضیق مکان  لشده و نتیجه نگرفته بودم و پس از نماز و توس

به خـواب بـر مـن    ، به همان حالت سخت و مشکل اول زمین نشستم ، یک مرت
غلبه کرد و در عالم رویا مشاهده کردم گویا در اتاقى هستم که چهارده شخصیت 

نزدیـک درب  ) من خود آنها را یکى بعد از دیگرى شمردم (در آن حضور دارند 
اندامى قرار داشت که داراى محاسنى انبوه بـود و   تاتاق نیز مرد با هیبت و درش

 ـ پـس  . اسـت    ه او ابوالفضـل العبـاس   چفیه بر سر داشت به ذهنم رسید ک
  :روبرویش نشسته ، او را با لهجه اى ساده و عامیانه مخاطب قرار دادم و گفتم 

  عباس ، تو چرا ما را از این زندان رها نمى کنى ؟ چرا چاره نمى کنى ؟ یا
  گویند تو شجاعى ، چرا ما را از دست مجرمین رها نمى کنى ؟ مى

و با روى باز به من نگریست ولى من با چهره غضبناك بـه   لبخند زد حضرت
آیا مى خندى و ما در آتش مى سوزیم ؟ یک مرتبه استوار نشسـت و  : او گفتم 

اشاره به آقایى نمود که در کنار او نشسته بود و گمان بردم حضـرت سیدالشـهدا   
کارى نیسـت   با حضرتش مرا: با همان زبان ساده عرضه داشتم . مى باشد  

ایـن مرتبـه   ! شش ماه هست که به او متوسل شدم و توسلم را اجابـت نفرمـود  . 
توسل به شما کرده ام براى بار دوم لبخند زد، و مـن نیـز مجـددا در حـالى کـه      

آیا مى خندى ، در حالى که ما در آتـش سـوزانیم ؟   : نارحت بودم به وى گفتم 
بـه  ) سـه جـوان   (این بیچاره ها : ؟ گفتم  ستبعد از آن به من گفت حاجتت چی

تهمت قتل گرفتار شده اند، در حالیکه بى گناهند، آنها را از این گرفتارى برهـان  
صـبح روز دوم  . سپس از خـواب بیـدار شـدم    . ، که صبرشان پایان یافته است 

و بـه  . نگهبانان آمدند، سه جوان را صدا زدند و گفتند که به خانه هایتان برویـد 
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، دعاى ما و آنان را مسـتجاب      به برکت ابوالفضل العباس  ترتیب خدا ینا
  )380(. کرد
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  قاضى به جرم خود اقرار کرد  -  236
  :الاسلام آقاى حاج شیخ ابراهیم صدقى چنین نقل مى کند حجت جناب

همانا پرهیز مردم   یکى از کرامات مهم حضرت ابوالفضل العباس  -  36
توضیح آنکه در بین عشایر و قبایل . دروغ به آن حضرت است از قسم خوردن 

مانند قتـل و  (مرسوم است که براى حل اختلافات فیما بین و روشن شدن قضایا 
قسم مى دهند، و غالبـا هـم     متهم را به حضرت ابوالفضل ) سرقت و غیره 

ون مـى دانـد   متهم حاضر به قسم خوردن نشده و به گناه خود اقرار مى کند، چ ـ
دارد و ایـن امـر بـه تجربـه       قسم دروغ به آن حضرت چه عاقبت سوئى برایش 

  .رسیده است 
نمونه این قضیه را از یک وکیل دادگسترى در کربلاى معلى نقل مى کنم  براى

فردى به قتل یک نفر مـتهم شـده بـود، امـا چـون بینـه و       : ، ایشان نقل مى کرد
نزد قاضى ثابت شود، فرد مزبور شرکت در قتل شاهدى در کار نبود تا اتهام وى 

قاضى ناگزیر خواست او را به قرآن کریم قسم بدهد و متهم هم . را انکار مى کرد
اجازه خواستم که اجازه دهـد مـتهم را   ! حاضر شد قسم بخورد، و من از قاضى 

آن (برده و به آن حضرت قسـم بـدهم     به صحن حضرت ابوالفضل العباس 
قاضـى اجـازه   . قرار داشت    ت ها دادگسترى در خیابان حضرت عباسوق

از دادگسترى بیـرون آوردم و او را در مقابـل حـرم     گرفتمداد من دست متهم را 
قسـم    به حضـرت عبـاس   : قرار دادم و به او گفتم  ابوالفضل العباس 

دیدم فرد متهم ، که منکر قضیه بوده و . ه است بخور که این قتل از تو صادر نشد
چنـین قسـمى    تحتى حاضر شده بود به قرآن کریم قسم بخـورد، حاضـر نیس ـ  

  .و بالاخره نیز نزد قاضى به جرم خویش اقرار کرد و حق ظاهر شد! بخورد
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بوده و از ایـن گونـه     تنها یکى از کرامات حضرت اباالفضل العباس  این
ار است ، و این جانب چون متولد شهر مقدس کربلا هستم و در آنجـا  قضایا بسی

سکونت داشته ام ، خیلى از این قضایا را هم دیـده و هـم شـنیده ام کـه مجـال      
  .نمونه بود ننوشتن آنها نیست ، آنچه که نوشتم تنها به عنوا

  ظهور کرامت در پل سازى عباسیه شهر بخشایش  -  237
ین ، دانشمند محترم ، نویسنده توانا و صاحب الاسلام و المسلم حجت جناب

تالیفات کثیره آقاى حاج شیخ عبدالرحیم عقیقـى بخشایشـى طـى مکتـوبى بـه      
  :چنین مرقوم داشته اند  انتشارات مکتب الحسین 

  چهـره درخشـان قمـر بنـى هاشـم ابوالفضـل العبـاس        (مولف محترم  -  37
 ـ )    انى خلخـالى ، از ایـن جانـب در خواسـت     جناب آقاى شیخ علـى رب

فرمودند که پیرامون عنایات و کرامات سقاى با وفا و جوانمرد کـربلا، حضـرت   
کرامت یا عنایت خاصه اى را که بـه    قمر منیر بنى هاشم ابوالفضل العباس 

خود به راى العین دیده یا به نقل موثق شنیده است ، بـه تصـویر قلـم بیـاورم و     
  .درج در کتابى که به این منظور در دست تهیه دارند، تقدیم نمایم  جهت

حقیر خود را لایق و شایسته آن مقام نمى بیند که از شان و بزرگوارى  گرچه
هاى مولا و مرادش سخن بگوید و قلم خود را به وصف فضائل آن جناب مزین 

ن سرور نامى و منور سازد، ولى چه باید کرد؟ مومنى تلاشگر که مى خواهد شاء
دهد در خواسـت نقـل    اناسلام را به ثبت رسانده و به افکار عامه و جهانیان نش

کرامتى از آن حضرت را نموده باشد و نگارنـده نیـز نمونـه اى مطمـئن از ایـن      
کرامات را در اختیار داشته باشد، دریغ بود کـه مکتـوم و پوشـیده بـاقى دارد و     

اهدان عینـى آن کرامـت ، هنـوز زنـده     خصوصا آنکه انبوه ش ـ. دعوت را نپذیرد
افزون بر آن ، پلى . هستند و مى توان صحت و سقم آن را بررسى و تحقیق نمود
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که امروز به نام نامى آن سقاى بزرگوار در شهر بخشایش تاسـیس یافتـه اسـت    
شاهد زنده و معتبر این واقعه هست ، که هنوز بر پا مى باشد، و رخداد آن واقعه 

  :چنین است 
 12ش به لطف الهى موفق به احـداث یـک بـاب دبیرسـتان      1368سال  در

کلاسه پسرانه با همکارى مردم در شهر نوبنیاد بخشایش شدم که شـدیدا مـورد   
. نام گزارى نمودیم   نیاز اهالى بود و دبیرستان را نیز به نام نامى مولا على 

بـى پنـاه منطقـه ،     انزپس از احـداث دبیرسـتان ، جمعـى از اهـالى و کشـاور     
چـون  . زده شـود ) اوجـان چـاى   (درخواست نمودند پلى نیز بر روى رودخانه 

رودخانه مزبور هر سال ، شش و هفت ماه زندگى و عبور و مرور آنـان را فلـج   
مى کرد و نمى توانستند از اراضى و مزارع خود، خوب بهـره بـردارى را در آن   

دهد، لذا بایستى خود مـردم اقـدام مـى    گیر و دار نمى توانست در اولویت قرار 
از فواید دیگر این پل آن بود که مى توانست اهالى را یک ساعت زودتـر  . کردند

این جانب ، به عنوان روحانى و بـا ایـن اعتقـاد کـه     . به شهرستان تبریز برساند
روحانیان در کارهاى دنیوى نیز همچون امور اخروى باید به کمک و مسـاعدت  

دعوت مردم را پذیرفتند، و مصمم شـدم کـه مقـدمات آن را     زند،یمسلمانان برخ
فراهم سازم و چون تفاوت کار یک فرد روحانى با دیگـران در ایـن اسـت کـه     
کارهاى او بایستى تحت یک عنوان و یک شعار و دین و مـذهبى مـردم در راه   

 ـ   هسازندگى نیز بهره گیرى نماید، از این رو به مناسبت آب و رود، یک مرتبـه ب
و صحنه هاى جانبازى مولا قمـر بنـى هاشـم    ) نهر علقم (و ) شریعه فرات (یاد 
در ذهن جلوه گر گشت ، تصمیم گرفته شد که نام زیباى آن سردار، زینت   

باشـد بـه   ) عباسـیه  (بخش این عملیات ساختمانى قـرار گیـرد، یعنـى نـام آن     
اهـل بیـت    سـتداران خصوص از این جهت که مـردم منطقـه هماننـد اغلـب دو    
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در . دارنـد   عشق و علاقه وافرى به نام و کار و هدف قمر بنى هاشم  
واقع ، با این نام زیبا، تاسیس و تکمیل این پروژه ، بیمه و تضمین مـى گردیـد،   

  .زیرا هیچ کسى را یاراى مقابله و معارضه با این نام نبوده و نیست 
اخذ نقشه از راه و ترابرى استان ، به نام نامى آن بزرگ  این اساس پس از بر

پرچمى در مسیر رودخانه ، محل تاسیس این پروژه ، بر زمین نصـب گردیـد و   
پرچم مزبور در وسط رودخانـه روى تلـى از   . تبلیغات ساختمانى آن شروع شد

و  و متاثر مى ساخت جشن ها قرار گرفته بود و اهتزاز آن دلهاى مومنان را مبته
: آنـان مـى پرسـیدند   . افکار عمومى مردم شهر را به خود جلب و جذب مى کرد

پرچم وسط رودخانه یعنى چه ؟ و مطلعین هدف و فلسفه آن را براى آنان بازگو 
مى کردند و در نتیجه ، این امر در بین مردم یک نوع آمادگى ذهنى ایجـاد مـى   

  .یدکرد و شور و شوق لازم را مى آفر
زى یکى از مخالفین ناآگاه و نادان ، کـه از سـوى جمعـى از    الاسف ، رو مع

مخالفین آگاه و سیاه دل این برنامه عمرانى ، تحریک و تقویت مى شد، به عنوان 
که فى المثـل  (ابراز مخالفت و نشان دادن کینه و بغض خویش از تاسیس این پل 

ن صـبحگاها ) ؟ انچرا به دست فلان کس صورت مى گیرد، نه به دسـت دیگـر  
موقع عبور از آن محل ، پرچم را از جا کنده با بى احترامى بر زمین افکنده بود، 
تا به این ترتیب مخالفت خود و همفکران و دسـتور دهنـدگانانش را نشـان داده    

آرى ، او پرچمى را که به نـام نـامى سـردار کـربلا و سـرافرازنده پـرچم       ! باشد
ده بود، بر زمین افکنده بـود و  برافراشته ش رشادت و شجاعت در سرزمین کربلا

بد و بیراهى هم گفته بود، پرچمى که در بخشایش به نیت انجام یـک امـر خیـر    
پـرچم روى شـنها مـى    . یعنى سازندگى و عمران و آبادانى به اهتزاز درآمده بود

افتد و چوپانى که در همان حال از آن محل عبور مى کرده این منظره را مشاهده 
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که نامش ذکر نمى شود ولى در محل (رت کننده به پرچم بود شخص جسا هنمود
پس از ایـن عمـل ، بـه منظـور     ) ، بسیار معروف و شاخص به بدکردارى است 

کمک به یکى از کشاورزان خویشاوند خویش که در حال درو کـردن یونجـه و   
 نخویشاوند وى به وسیله دستگاه کانوا مشغول چیـد . علوفه بوده است مى رود

است که یک مرتبه در دهنه تیغ کانوا گیر مى کند و دستگاه را از کار یونجه بوده 
این آقا به عنوان باز گشودن تیغ کانوا دستش را جلوى تیغ مى برد . باز مى دارد

تا به اصطلاح مانع را از جلوى آن رد کند، ناگهان تیغ رها و آزاد مى گردد و در 
  !افکند دم ، چهار انگشت او را قطع کرده و به زمین مى

به سرعت او را همراه انگشتان قطع شده به تبریز مى رسانند ولـى   کشاورزان
پزشکان معالج موفق به معالجه قطعى وى نمـى گردنـد و او پـس از چنـد روز     
اقامت در شهر، به حالت یاس به آبادى بر مى گردد، در حالیکه چهار انگشت را 

دسـت    العباس  لابوالفض از دست داده و در آبادى شهرت یافته بود که آقا
  .اعاذنا االله من شرور انفسنا! او را بریده است 

این حادثه دلخراش که بلافاصله در پى اهانت وى بـه پـرچم عباسـى     وقوع
رخ داده بود، باعث گردید که اعتقاد و تصمیم مردم به این پروژه عمرانـى    

اراده مذهبى و مردمى به سرعت و تـلاش   بیشتر جلب شود و کارها را با عزم و
مى خواست بسـازد احـداث    ولتدر نتیجه پلى را که اگر د. فراوان تعقیب نمایند

آن حداقل چند سال به طول مى انجامید، به برکـت کرامـت و عنایـت ویـژه آن     
سـانت عـرض بـا     10یک پل صد مترى ده دهنه طول و هشت متر و (بزرگوار 

ماه و با  9در مدت ) ه مهندسى تیپ اداره راه و ترابرى بهترین وسایل روز و نقش
شود، به گونه اى که سرعت عمـل و در   پرداختهمیلیون تومان ساخته و  9هزینه 

عین حال استحکام فنى کامل پل ، موجب اعجاب و تحسـین مهندسـین بازدیـد    
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کننده ، به ویژه معاونت محترم وزارت راه و ترابرى وقت جناب آقـاى مهنـدس   
در حال حاضر، پرچم . گان و معاونش مهندس عطاریان و دیگران واقع گرددده

کیلومترى تبریـز، مرکـز    100واقع در بخشایش ، (عباسیه  لمزبور هنوز روى پ
در اهتزاز اسـت و  ) دهستان مهران رود شمالى که اخیرا مبدل به شهر شده است 

ت خویش را به صـندوق  هم اکنون نیز مردم آن منطقه ، به ویژه رانندگان ، نذورا
ضمنا . نصب شده مى ریزند تا صرف چراغها و هزینه هاى نگهدارى آن پل گردد

در طول تاسیس این پل ، نه از دماغ کسى خون آمد و نـه حادثـه اى رخ داد و   
این پل از اعتبار و احترام خاصى برخوردار مى باشد حقیر که متصدى انجـام و  

با استمداد از نام این بزرگ مرد شجاع آنچنـان  تامین آن پل بودم با لطف الهى و 
آن آسانتر از احداث یـک بـام    ختنبه سهولت و آسانى انجام مى پذیرفت که سا

به نظر مى آمد و هیچ نوع حادثه اى هم در طول عملیـات پـیش    4*3کوچک 
نیامد با این که هر روز بیش از صد نفر از افراد غیر حرفه اى مشـغول کـار مـى    

لا از شیوه هاى ایمنى مطلع نبودند، همه این مسـایل را از عنایـات   شدند که اصو
صحنه کربلا مى دانیم از این رو این پل هم به نام نامى  رخاصه آن بزرگ ایثار گ

نامیده شده است و پرچم هاى منصوب به آن بزرگ هـم  )   پل عباسیه (او 
این بود واقعه و خـاطره اى  . بر فراز آن پل در اهتزاز و هر سال تجدید مى گردد

خدا ما و .  داشتمکه از کرامت و عنایت و نام نامى آن بزرگ پرچمدار در خاطر 
  آمین. شما را از شفاعت و عنایت آن بزرگوار بهره مند سازد
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  دژبان گستاخ وارد حرم شد  -  238
  :مستطاب ، آقاى حاج صادق زنجانى کربلائى کتابفروش نقل کردند جناب

او آمده بـود  . سرباز در کربلا بود که از سربازى فرار کرده بود جوانى -   38
ایستاده بود، دژبانها درصدد برآمدند   درب صحن حضرت اباالفضل العباس 

  او را دستگیر کنند، او به حرم حضرت مطهر حضـرت اباالفضـل العبـاس    

وى در . فاقا اسمش عباس بوددژبانى که سرباز را تعقیب مى کرد ات. پناهنده شد
پى سرباز فرارى به درون حرم مطهر رفت که او را بگیرد، با اینکه رسـم عـرب   

دژبـان  . این است اگر کسى پناه به منزل بزرگى برد دیگر وى را تعقیب نمى کنند
دید آقایى بالاى سر او آمده ، با نوك پایش به پهلوى وى زده  همان شب خواب

ى کنى ؟ در نتیجه این ضربه ، دچار پهلو درد شد و او را به چرا حیا نم: و گفت 
دکترها شوراى پزشکى تشکیل دادنـد کـه ببیننـد مـرض ایـن      . بیمارستان بردند

وقتى که مرض را نفهمیدند، علـت را پرسـیدند و او خـود    . شخص چه مى باشد
ضل پدر و مادرش او را از بیمارستان به حرم حضرت ابوالف. این قصه را نقل کرد

برده دخیل بستند و نذر کردند اگر خوب بشود از این کـار دسـت     العباس 
  .الحمداالله شفا پیدا کرد و از شغل مزبور دست کشید. بکشد
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  قضاوت به حق مى کند   اباالفضل العباس  -  239
الاسلام سلاله السادات آقاى سید سجاد عبقـاتى ، در مکتـوبى    حجت جناب

دو کرامت ارسـال داشـته انـد کـه ذیـلا مـى         تشارات مکتب الحسین به ان
  :خوانید
شخصى از اهل سنت ، از یک شیعه مبلغى طلبکار بود و هر چه طلـب   -  39

خود را از وى مطالبه مى کرد، آن فرد شیعه بدهى خود را نمى پرداخت و حاشا 
به اینجا کشیده شد که مرد آن دو با هم مشاجرات زیادى داشتند تا کار . مى کرد

رفته و   باید این آقاى شیعه به درگاه حضرت اباالفضل العباس : سنى گفت 
بگذارد و بگویـد کـه مـن        دست به علم مبارك حضرت ابوالفضل العباس 

  .مقروض نیستم ، تا من از طلب خود صرفنظر کنم 
یاد کند کـه بـه فـرد سـنى بـدهکار       حاضر شد به درگاه رفته و قسم بدهکار

بنـابراین  . من شـیعه هسـتم ، و او سـنى    : نیست ، و پیش خود مى اندیشید که 
مرد سنى باز تکرار کرد که اگر ! حضرت قضاوت را به سود من انجام خواهد داد

وى  عقیـب او دست به علم گذاشته بگویـد مـن مقـروض نیسـتم ، مـن هـم از ت      
  .خوددارى مى کنم 

خیر، این کار را نکن ، صلاح نیست ، ولـى  : ار به شوهرش گفت بدهک همسر
هیچ وقت شیعه را   حضرت ابوالفضل العباس : به زنش گفت  او نپذیرفت و

بالاخره مرد شیعه به درگـاه حضـرت   . در مقابل سنى سرافکنده نخواهد ساخت 
 ـرفت و دست به علم مبارك گذاشت   ابوالفضل العباس  : دروغ گفـت  ه و ب

من به این مرد سنى بدهکار نیستم و پولى از وى نگرفته ام از آنجا کـه برگشـت   
هنوز به صحن مبارك درگاه کنار حوض نرسیده بود، کـه پسـرش را صـدا زد و    
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بزودى معلـوم شـد کـه    . دست خود را بر کتف وى گذاشت و آهسته به راه افتاد
  .قرار گرفته ونابینا شده است     مورد غضب حضرت ابوالفضل العباس 

است نتیجه قسم دروغ و نمونه اى از عدالت حضـرت قمـر بنـى هاشـم      این
  .  اباالفضل العباس 
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  سریعا به جهنم واصل شد  -  240
  زنـدگانى حضـرت ابوالفضـل العبـاس     (آقـا مهـدى در کتـاب خـود      جناب
ب ابوالحسن ، مسئول مدرسه الواعظین مى نویسد که ، عموى ایشان جنا)   

  :لکنهو واقعه زیر را نقل مى نماید
م ارتش ترکیه به عراق آمده بود یک پلیس ارتـش بـا    1977در سال  -  40

خدام مانع وى شدند . بشود  آلات حرب مى خواست وارد حرم سیدالشهدا 
  .باید بدون آلات حرب داخل حرم بشوید: و گفتند
در ایـن  . اعتنا نکرد و چند لفظ زشت نیز بر زبان جارى سـاخت   ارتشى فرد

اثنا، یک سیلى محکم به صورتش زده شد، بـه گونـه اى کـه صـورتش در هـم      
در . پیچیده شد و تفنگى که داشت خودبخود تیـر انـداخت و او را زخمـى کـرد    

او خـون   زا. نتیجه آن شخص به زمین افتاد و مردم او را از حرم بیرون آوردنـد 
  .بسیارى رفت و سریعا به جهنم واصل شد

حرم از این واقعه بسـیار متعجـب شـده و اهـل علـم و خـرد حیـران         خدام
  .چه ، تاکنون چنین واقعه یا حادثه اى در حرم رخ نداده بود. گردیدند
  از خدام شب در عالم خواب بشارت یافتند، که وقتـى کـه آن پلـیس     بعضى

از     ر حضـرت اباالفضـل العبـاس    داخل حرم مى شد، وقت و ساعت دیدا
بود، حضرت این جرئت و جسـارت را تحمـل     برادرش اباعبداالله الحسین 

العمل شدید نشـان   کسنکرده و بلافاصله در برابر بى احترامى وى به حضرت ع
  .دادند
کتاب پایان خدا را شکر گزارم که به این بنده ناچیز توفیق داد تاجلد دوم  در

را به پایان برسانم امیـد  )   چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس (
است این عرض ارادت کوچک به پیشگاه امامان معصوم شـیعه و حضـرت قمـر    
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و جلد سوم قمـر بنـى   . واقع گردد قبولمورد   بنى هاشم ابوالفضل العباس 
مى باشد، امید است بـزودى در دسـترس دوسـتان    در دست تالیف   هاشم 

  .قرار گیرد اهل بیت عصمت و طهارت 
  ق ، سالروز شهادت بنیانگزار مذهب  ه 1419شوال المکرم  25
  جعفرى حضرت امام جعفر محمد الصادق حقه
  ش  ه 1377، مطابق بهمن   

  عش آل محمد علیهم السلام -  قم
  .خالى ربانى خل على
  پایان

.  
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  .از انتشارات حسینیه عماد زاده 

  87قاب معروف به بحر الانساب ، ص ریاض الانساب و مجمع الاع -81
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  23ص : بدایع الانساب  -82
  36ص :   آرامگاههاى خاندان پاك پیامبر  -83
  448ص : مهاجران آل ابى طالب  -84
کتاب سپاسگزارى از مـردم ،  . برگه شجره نامه ازتحقیقات مرحوم سید حسین خاتون آبادى  -85
یبه که در ذکر شجرنامه سادات مى باشد، مرحوم سید حسین خاتون آبادى در کتاب اغصان ط 1ج 

  .همین نسب را ذکر نموده است   اعقب حضرت ابوالفضل 
ضخامت سنگ که متن بناى قدیم روى آن نوشته شده پیش از هفتاد سانتیمتر مى باشد و قبر  -86

  .کدخدا زیر همین سنگ است 
  .نادر قلى نادرى رارانى  محقق محترم آقاى حاج -87
  محقق محترم آقاى حاج نادر قلى نادرى رارانى -88
نوشته حجت الاسلام و المسلمین آقـاى  ) خوراسگان (استفاده از زندگانى امامزاده ابوالعباس  -89

حاج شیخ مصطفى مصباح دامت برکاته که این نوشته ها را در اختیار ما گذاشتند از ایشان تشکر و 
  مى شود سپاسگذارى

  متن فوق از مدارك و اسناد موجود در اداره اوقاف و امور خیریه اقلید تهیه شده است -90
اینجا لازم است از جناب آقاى شریفى و مسئولین محترم اداره اوقاف اقلید که محبت نموده انـد   در

بـا   اجـر همگـى  . و مطالب فوق را براى این جانب ارسال نموده از همـه تشـکر و قـدردانى کـنم     
  على ربانى خلخالى.   حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشم 

تالیف ابواسماعیل ابراهیم بن ناصر بن طباطبا ترجمـه  99ص :   مهاجران آل ابى طالب  -91
  رضوى  شمسى از انتشارات آستان قدس  1372محمدرضا عطائى ، چاپ اول ، سال 

  453ص :   مهاجران آل ابوطالب  -92
  141ص :   مهاجران آل ابى طالب  -93
نام وى محمد بوده است ، همان طور که در تهذیب الانساب شیخ شـرف عبیـدلى ، و مشـجر     -94

  آمده است 226عمیدى ص 
  141ص :   مهاجران آل ابى طالب  -95
ان بن حسین بن على بن عبداالله نام برده اسـت  از اولاد بنى عجان که از جمله اولاد احمد عج -96

، ابو منصور بن ابوالحسن طلیعات بن حسن دیبق بن احمد عجان مرجعى از آن جمله است کـه در  
احمـد   -زمان صاحب عمده فرزندانى در حائر معروف به بنى العجان منسوب بـه پـدر بزرگشـان    

  .داشته است  -عجان 



766 
 

ابن حسین بـن عبـداالله    -وف به ابوالسباع بن عبداالله محمى اسود، معر -از آن جمله موهوب  -97
شیخ شریف عبیدلى در تهذیب الانساب او را نام برده و مى گوید وى در بغداد بوده . نام برده است 

  .است 
  142ص :   مهاجران آل ابى طالب  -98
به نقل فصول المهمـه ص   549، ص )ره (اصول عقاید اسلامى ، دکتر سید عبدالرضا حجازى  -99

  279و ارشاد مفید، ص  231
  307ارشاد مفید، ص  -100
  265فصول المهمه ، ص  -101
  353ص :   مهاجران آل ابى طالب  -102
  156ص :   مهاجران آل ابى طالب  -103
  51ص : بدایع الانساب  -104
  452ص :   مهاجران آل ابى طالب  -105
  161ص :   مهاجران آل ابى طالب  -106
، شیخ شرف عبیدلى در تهذیب الانساب قاسـم بـن   162ص   مهاجران آل ابى طالب  -107

  .فرزندش در بردعه ، تفلیس و مراغه بوده اند: قاسم نام برده را یاد کرده و گفته است 
  162ص :   مهاجران آل ابى طالب  -108
  162ص :   مهاجران آل ابى طالب  -109
تـن از نسـب    200مشتمل بر شرح حـال  ) در مقدمه لباب الانساب بیهقى (کشف الارتیاب  -110

. چاپ شده اسـت    که به ضمیمه مهاجران آل ابوطالب ) شناسان قرن اول تا پانزدهم هجرى 
  686ص  ،)ره (از آیت االله العظمى مرعشى نجفى 

به نقل از کتاب البکـاء للحسـین    121عزادارى از دیدگاه مرجعیت شیعه ، چاپ ششم ، ص  -111
  هجرى قمرى 1415آیت االله میرجهانى ، محرم الحرام   
  30مجله آئین اسلام ، شماره  -112
محمـد   تـالیف سـید  : ، تالیف ایرج افشار سیستانى ، اقلیم پارس 222ص : نگاهى به بوشهر -113

  شمسى 1343تقى مصطفوى ، چاپ سال 
  222ص : نگاهى به بوشهر -114
  426ص : اقلیم پارس  -115
  457ص :   مهاجران آل ابى طالب  -116
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  .مقصود از مولف کتاب شریف منتقله الطالبیه است  -117
  458ص :   مهاجران آل ابى طالب  -118
  179ص :   مهاجران آل ابى طالب  -119
  459ص :   مهاجران آل ابى طالب  -120
  186ص :   مهاجران آل ابى طالب  -121
  28ص : بدایع الانساب  -122
  67سوره مائده ، آیه  -123
  182ص :   مهاجران آل ابى طالب  -124
  182ص :   مهاجران آل ابى طالب  -125
  182ص :   مهاجران آل ابى طالب  -126
  24سوره فتح آیه  -127
  7سوره شورا، آیه  -128
  96سوره آل عمران ، آیه  -129
  3سوره تین ، آیه  -130
  15مکه المکرمه ، ص  -131
، نوشته آقاى حاج شیخ سلمان غفارى از انتشارات بنیـاد  23و 22و  21ص : مکه المکرمه  -132

  همدمى
  463ص :   مهاجران آل ابى طالب  -133
  197ص :   مهاجران آل ابى طالب  -134
راجع به حمزه در جلد اول همین کتاب چهره درخشان قمر بنـى هاشـم حضـرت اباالفضـل      -135

  .، مفصلا بحث شده است   العباس 
  103ص :  وسلم  وآله عليه االله صلىآرامگاههاى خاندان پاك پیامبر  -136
  464ص :  مهاجران آل ابى طالب  -137
  202ص :  مهاجران آل ابى طالب  -138
، چـاپ صـبح   550 - 549اصول عقاید اسلامى ، تالیف دکتر سید عبدالرضا حجازى ، ص  -139

  امروز تهران
  469ص :  مهاجران آل ابى طالب  -140
  215ص :  ران آل ابى طالب مهاج -141
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براى آشنایى . چاپ پنجم  86، ص   چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس  -142
  .به آنجا مراجعه شود بیشتر با زندگانى قهرمان کربلا حضرت زینب کبرى 

براى آشنایى  199 - 198، ص  ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین  -143
  .بیشتر با زندگانى این دختر معصوم به کتاب فوق الذکر مراجعه شود

  469ص :  مهاجران آل ابى طالب  -144
  211ص :  مهاجران آل ابى طالب  -145
  473ص :  مهاجران آل ابى طالب  -146
  224ص :  لب مهاجران آل ابى طا -147
  126و  125ص :   آرامگاههاى خاندان پاك پیامبر  -148
  473ص :  مهاجران آل ابى طالب  -149
  26ص :  مهاجران آل ابى طالب  -150
  474ص :  مهاجران آل ابى طالب  -151
  244ص :  لب مهاجران آل ابى طا -152
نقـل   204 - 202ص : ، به نقل از آثار تاریخى تهران 319، ص 3ج : دائره المعارف تشیع  -153

  .از یادداشت پرویز و رجاوند
  475ص :  مهاجران آل ابى طالب  -154
محمـد بـن   سلسله نسب عباسیان و علویان در اطراف یمن ، غالبا به سید مجاهد ابو جعفـر   -155

ق در   ه 296مـى انجامـد کـه در سـال       عبیداالله بن عبداالله بن عبیداالله بن ابى الفضل العباس 
وى از طرف هادى یحیى بن حسین بن قاسـم رسـى عامـل    . نجران در خانه خود به شهادت رسید

قتـل او شـرکت    نجران بود پسرش على در قصیده اى او را مرثیه گفته و بعضى از قبایلى را کـه در 
قبیله حارث بن کعب ، شخصیت بزرگى را به قتل رساندند که بهترین نماز : داشته اند نام برده است 

برایشـان   کهاو را کشتند، و آشکارا مرتکب قتل او شدند، در حالی. گزاران و روزه داران بوده است 
. ه امیـد، و حـامى مسـلمانان بـود    واضح بود که حق او را پایمال کرده اند او که پناه و پشتوانه ، مای

. خداوند قبیله مذحج را به کیفر قتل ابى جعفر با بدترین وضع بکشد و آنان به کیفر کارشان برسـند 
اینها نه تیره بزرگ . ببخشایدخداوند منازل بهشتى را به پدرم پاداش دهد، و بهشت رضوان را به او 

مهـاجران آل  . (ند و مولف از آنان نام نبرده اسـت  بودند که از نسل ابو عبداالله محمد تاتور نمى باش
  )249ص :  ابى طالب 
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: ، عمـده الطالـب   2/253ج : به نقل از اعیان الشـیعه   278، ص 1ج : دایره المعارف تشیع  -156
  253ص 
  479ص :  مهاجران آل ابى طالب  -157
  256ص :  مهاجران آل ابى طالب  -158
  277فصول المهمه ، ص  -159
  284الفصول المهمه ، ص  -160
  7و  6، اثبات الهداه ، ج 214شیخ طوسى ، ص : الغیبه  -161
  291فصول المهمه ، ص  -162
  242شیخ طوسى ، ص : الغیبه  -163
  .این عباس غیر ابوالفضل شهید کربلا، عباس بن حسن بن عبیداالله بن عباس شهید است  -164
  261ص :  ران آل ابى طالب مهاج -165
  20ص : بدایع الانساب  -166
  226، ص 1ج : سیماى استان سمنان  -167
  226، ص 1ج : سیماى استان سمنان  -168
  4، ص 1373اردیبهشت  29هفته نامه کویر شماره ...همان منبع  -169
  15ص :   آرامگاه خاندان پاك پیامبر  -170
  484ص :  مهاجران آل ابى طالب  -171
  269ص :  مهاجران آل ابى طالب  -172
  262ص : منتخب التواریخ ملا هاشم خراسانى  -173
  88ریاض الانساب و مجمع الاعقاب و معروف به بحر الانساب ، چاپ سنگى ، ص  -174
  20ص : بدایع الانساب  -175
  485ص :   ابى طالب مهاجران آل  -176
  نام این شخص در ذیل شهر زبید از نواحى یمن گذشت -177
  278ص :   مهاجران آل ابى طالب  -178
قلعه قالیس کـه در کتـب تـاریخى دوران    : آقاى سید اشرف الدین کیایى طالقانى مى نویسد -179

ر اسرور و شنابدر منطقه پائین طالقان قـرار  مغول از قلاع نظامى مشهور است در محدوده قراى شه
  .دارد
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با استفاده از رساله گلستان سادات در خصـوص امامزادگـان و خاکجـاى ایشـان ، تـالیف       -180
  .الاسلام سلاله السادات ، سید اشرف الدین کیائى طالقانى  حجت
  489ص :   مهاجران آل ابى طالب  -181
از جمله حکایاتى که از او نقـل کـرده انـد ایـن     . اعر معروف است ایشان همان خطیب و ش -182

دربان نگاهى به او کرد و سرش را پایین انـداخت  . روزى وى در کاخ مامون ایستاده بود: است که 
 مـى اگر اجازه دهد وارد مى شویم و اگر اجازه نداد بـر  : عبداالله به همراهانش نگاهى کرد و گفت . 

اما این نگاههاى پیاپى و توقف پـس از  . خواهى کند، عذرش را مى پذیریم  گردیم و اگر از ما عذر
  آشنایى به چه معنایى دارد؟

  :به این شعر تمثل جست  آنگاه
  ما عن رضى کان الحمار مطیتى و
  لکن من یمشى سیرضى بمار کب و

کبى سوار دل خوشى ، من که مرکب سواریم الاغ است ، اما کسى که پیاده راه مى رود به هر مر چه
قضیه به مـامون رسـید دربـان را بشـدت     . این را گفت و به خانه برگشت . شود راضى خواهد بود

  )293ص :   مهاجران آل ابى طالب . (تنبیه کرد و دستور داد به عبداالله جایزه دادند
  44بدایع الانساب ، ص  -183
  489ص :   مهاجران آل ابى طالب  -184
  283ص :   مهاجران آل ابى طالب  -185
  54ص : بدایع الانساب  -186
  502ص :   مهاجران آل ابى طالب  -187
  331ص :   مهاجران آل ابى طالب  -188
  ش 1375، چاپ دوم 209ص :   آرامگاههاى خاندان پاك پیامبر  -189
  503و  502ص :   آل ابى طالب مهاجران  -190
  326ص :   مهاجران آل ابى طالب  -191
  326ص :   مهاجران آل ابى طالب  -192
و بزرگان صحابه و تابعین ، اثر سید عبدالرزاق کمونـه    آرامگاه خاندان پاك پیامبر  -193

، انتشـارات آسـتان قـدس    219 - 213ند محترم عبـدالعلى صـاحبى ، ص   حسینى ، ترجمه دانشم
  1375رضوى ، چاپ دوم سال 
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اسـتفاده شـده    633الـى ص   626، آقاى فیض ، چـاپ اول ، از ص  2گنجینه آثار قم ، ج  -194
  ، ص 2ج : ، دائر المعارف تشـیع  145 - 144ص : ، انجم فروزان 103ص  2است تربت پاکان ج 

  439و  438
  503ص :  مهاجران آل ابى طالب  -195
، ترجمـه عبـدالعلى صـاحبى    224 - 222، ص   آرامگاههاى خاندان پاك پیـامبر   -196

مرحوم محدث : الکنى و الالقاب  -197ش  1375انتشارات آستان قدس رضوى ، چاپ دوم سال 
  قمى
، با استفاده از مقاله و یادداشت عبدالحسین شهیدى صالحى 65ج ص : دائره المعارف تشیع  -198

  :، امل الامل 264 - 2/263: به نقل از اعیان الشیعه 
 194ص : رجــال نجاشــى  10/66، 5/5، الذریعــه ، 273 - 272ص : ، الشــقات العیــون 2/285

 - 55ص : مراقـد المعـارف    263 - 1/262: کنى و الالقـاب  ، ال164ص : فهرست منتخب الدین 
58  

ابیاتى برگزیده از مثنوى بلند برادر ارجمند آقاى شجاع الـدین ابراهیمـى کـه سـروده هـاى       -199
  14نقل از مجله کوثر، سال دوم شماره . و غدیر دارد) عاشورا(ولایى و اهل بیتى وى ریشه 

هجـرى   1415، چـاپ ششـم محـرم الحـرام     171، ص عزادارى از دیدگاه مرجعیت شیعه  -200
  قمرى
  506ص :  مهاجران آل ابى طالب  -201
  358ص :  مهاجران آل ابى طالب  -202
  362ص :  مهاجران آل ابى طالب  -203
  192ص :  مهاجران آل ابى طالب  -204
  510ص :  مهاجران آل ابى طالب  -205
  511ص :  مهاجران آل ابى طالب  -206
  403ص :  مهاجران آل ابى طالب  -207
  403ص :  مهاجران آل ابى طالب  -208
، ترجمـه  302و بزرگـان صـحابه و تـابعین ، ص      آرامگاههاى خاندان پاك پیامبر  -209
  ش 1375دالعلى صاحبى ، انتشارات آستان قدس رضوى ، چاپ دوم عب

، مسـلم  172 - 169، به نقل از مراقـد المعـارف ، ص   103، ص 1دائره المعارف تشیع ، ج  -210
  237، مشاهده العتره الطاهره ، ص 189الشهید، ص 
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اعیان الشـیعه   ، مقاله آقاى عبدالحسین شهیدى به نقل از208ص  1دائره المعارف تشیع ، ج  -211
  1/200، قاموس الرجال ، 5، خلاصه الاقوال ، ص 375، معرفه اخبار الرجال 2/224

  511ص :  مهاجران آل ابى طالب  -212
  384ص :  مهاجران آل ابى طالب  -213
  384ص :  مهاجران آل ابى طالب  -214
  362ص : منتخب التواریخ  -215
  512ص :  مهاجران آل ابى طالب  -216
  369ص :  مهاجران آل ابى طالب  -217
  513ص :  مهاجران آل ابى طالب  -218
  389و  388ص صفحات :  مهاجران آل ابى طالب  -219
آقـاى حـاج شـیخ علـى      الاسلام و المسلمین حجتقبل از حج بخوانید تالیف عالم فرزانه  -220

  افتخارى گلپایگانى
  214وهابیان ، ص  -221
  514ص :  مهاجران آل ابى طالب  -222
  396ص :  مهاجران آل ابى طالب  -223
  413ص :  مهاجران آل ابى طالب  -224
  518ص :  مهاجران آل ابى طالب  -225
  .بهخخ نقل از تاریخ بیهقى  174: ؛ آثار باستانى خراسان 713: اب لباب الانس -226
  .520ص :  مهاجران آل ابى طالب  -227
  .241ص : المجدى فى انساب الطالبیین  -228
آن حضرت در ایام خلافت غاصبانه بنى العباس قاضى حرمین و امیـر مکـه و مدینـه بـوده      -229

  .است 
  .241ص : الطالبیین  المجدى فى انساب -230
کرامات و عکسها را آقاى حاج محمد تقى ابوالحسنى ارسال داشته اند، از ایشان تشکر مـى   -231
  .شود
  523ص :  مهاجران آل ابى طالب  -232
در بخش مربوط به مغرب گذشت که فرزندان وى عبارت از محمد، على ، حسن و حسـین   -233
  .اند
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  438ص :   ى طالب مهاجران آل اب -234
  524ص :   مهاجران آل ابى طالب  -235
  437ص :   مهاجران آل ابى طالب  -236
حـاج شـیخ    این دو زیارتنامه امامزادگان و ترجمه آن ، از کلیـات مفـاتیح الجنـان مرحـوم     -237

، با ترجمه مرحوم الهى قمشه اى ، چاپ انتشارات هجـرت قـم ،   1102 - 1100عباس قمى ، ص 
  .چاپ پنجم ، برگرفته شده است 

 1370از مرحوم عماد زاده ، چـاپ دوم ، سـال    220، ص   زندگانى قمر بنى هاشم  -238
  شمسى هجرى

الاسلام و المسلمین آقاى حاج شـیخ مهـدى    حجتاز گزینش سازمان صدا و سیما، جناب  -239
کیائى نژاد، تقدیر و تشکر مى شود، این شعر خوب سروده جنـاب مسـتطاب آقـاى خلیـل     ) مفید(

  ارسال داشته اند  شفیعى را به انتشارات مکتب الحسین 
شـیخ   الاسلام و المسلمین حـج  حجتکلیه مدارك مربوط به بیت العباس کنگاور به وسیله  -240

  از ایشان تشکر مى شود. رسیده است   ذکر االله احمدى ، به دفتر انتشارات مکتب الحسین 
  )میثم (وامى از غلامرضا سازگار  -241
  )ژولیده (حسن فرحبخشیان نیشابورى  سروده شاعر اهل بیت عصمت و طهارت  -242
آقـاى حـاج   آیـت االله  تگى ناپذیر درد آشنا، حضرت فرزند فقیه فرزانه ، عالم مجاهد و خس -243

ق داماد اهل بیت عصـمت و طهـارت     ه 1415جمادى الثانى  13سید محمد کاظم قزوینى متوفاى 
کـه عمـرى بـا برکـت داشـت و       العظمى مرحوم حاج میرزا مهـدى شـیرازى   آیت االله  
از جمله على (از خود به یادگار گذاشته  عصوم ارزشمندى درباره زندگانى چهارده م اىکتابه

تا زندگانى مقدس بقیه االله الاعظم روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفـداء  ) من المهد الى اللحد
رئـیس    و کتاب موسوعه حضرت امـام جعفـر صـادق    ) المهدى من المهد الى الظهور(به نام 

جلد آن چاپ شده اسـت بقیـه در دسـت اقـدام      14جلد مى باشد تا  60مذهب جعفرى که قریب 
است ، و این بزرگ شخصیت و متفکر اسلامى خدمت زیادى غیر از خطابه و تالیف کتب یاد شده ، 

، اسـترالیا،   لـه از جم مسافرتهایى به دیگر کشورها نموده براى ترویج مکتب پربار اهل بیـت  
ژاپن ، چین ، اردن ، فلسطین ، بیت المقدس و کشورهاى حاشیه خلیج فارس  تایلند، مغرب ، مصر،

. بـوده اسـت    همه اینها براى ترویج دین مبین اسـلام و مـرام مقـدس حضـرات معصـومین      
  . لعالمینآمین رب ا. خدایش رحمت کند و جایگاهش را در بهشت کنار موالیانش قرار دهد

  .م و المسلمین ، آقاى سید حافظ موسى زاده خلخالى السلا حجتسروده جناب  -244
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  288طلایه دار فرهنگ اسلامى در عصر اختناق ، ص  -245
 1374سیماى استان سمنان ج اول تالیف فاضل دانشمند على بنى اسدى چـاپ اول ، سـال    -246

  493الى  491شمسى ، ص 
  )م میث(از شاعر پر سوز و گداز، آقاى حاج غلامرضا سازگار  -247
  20، ص 2ع متبرکه ، شماره فارس سرزمین بقا - 248
، آثـار و بناهـاى تـاریخى اسـتان بوشـهر، تـالیف ایـرج افشـار         221ص : نگاهى به بوشهر -249

  ش 1344، تالیف سید محمد تقى مصطفوى ، چاپ سال 427ص : سیستانى ، اقلیم پارس 
  .شمسى  1343، تالیف سید محمد تقى مصطفوى ، چاپ سال 427ص : اقلیم پارس  -250
ستان بزرگ و کهنسال فارس به لحاظ داشتن توانمندیهاى مختلـف و ویژگیهـاى متنـوع از    ا -251

یکى . مقام اول را دار است ) ایران (اهمیت خاصى برخوردار مى باشد و از برخى جهات در کشور 
بقعه در فارس وجود دارد که بـر   835از ویژگیهاى مهم وجود اماکن مذهبى اسلامى است که تعداد 

از ایـن تعـداد   . همچون نگینى مـى درخشـد  ) شاهچراغ (  ضرت احمد بن موسى آن ح كار
در این بروشور با یـارى خداونـد بـزرگ    . بقعه داراى در آمد و زائر مى باشند 211امامزاده حدود 

امامزاده هاى شاخص استان و تعدادى از مشهورترین امامزاده هاى هر منطقه به تفکیک شهرسـتان  
توضـیح اینکـه   . ه اند که ان شاء االله در نشریات آتى سایر بقاع نیز معرفـى خواهنـد شـد   شد فىمعر

و حضرت سید میر محمد به صورت تـولیتى و مسـتقل اداره مـى      حضرت احمد بن موسى 
به نقل از جزوه فارس سرزمین . (شوند و زیر مجموعه اداره کل اوقاف و امور خیریه فارسى نیستند

  ).2برکه شماره مت عبقا
  .4، ص 2فارس سرزمین بقاع متبرکه ، شماره  -252
  سروده آقاى محمد شرمى کاشانى ، به نقل از کتاب پرچمدار کربلا -253
خمیر مایه اصلى مطالب مربوط به قضایاى نیشـابور را حجـت الاسـلام آقـاى شـیخ علـى        -254

  .نوآبادى نیشابورى تهیه کرده اند
  چاپ پنجم 341، ص 1، ج   نى هاشم ابوالفضل العباس چهره درخشان قمر ب -255
  شمسى ، مولف حبیب االله رحمانى آرانى 1375، چاپ اول ، بهار 225سیماى کاشان ، ص  -256
 ،217، ص 1آیت االله حاج سید تقى قمى در کتاب مجالس شب هاى شنبه ج  -257

نمود، آنگاه که در مسجد جامع دمشق شام   عین این تعبیر را یزید درباره امام سجاد  -258
نرانى بـرود  به بالاى منبر بـراى سـخ    ، مردم به یزید اصرار کردند اجازه بدهد تا امام سجاد 

امـام سـجاد   ) زقـا  علـم انه من اهل بیت قد زقـوا ال : (یزید اجازه نمى داد و علت آن را چنین گفت 
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مانند پرنده اى که دانه ها را به دهـان جوجـه اش مـى    (از خاندانى است که علم و کمال را  
 -259) 138، ص 45ج  بحـار، . (با تمام وجود از خاندان خود به کام خویش آورده است ) گذارد

  192، ص 1ج : اقتباس از فرسان الهیجاء
صـرفنظر از مـاجراى کـربلا نیـز       بنابراین شخصیت حضرت  189و  191همان ص  -260

  .مثلا محمد حنفیه نیز برترى داشت  ممتاز بود و در مقیاس با فرزندان دیگر على 
  92، العباس عبدالرزاق مقرم ، ص 635، ص 2ج : مستدرك الوسائل  -261
  70، ص 2ج : ، تنقیح المقال 191، ص 1ج : فرسان الهیجاء -262
  45، ص 2ج : الکبریت الاحمر -263
  128، ص 2ج : تنقیح المقال  -264
  513کلمه : غرر الحکم  -265
  51حکمت : نهج البلاغه  -266
  443، ص 1ج : معالى السبطین  -267
  117 - 116عطایى خراسانى ، ص : از  لعباس شخصیت ابوالفضل ا -268
، اثر دانشـمند محتـرم     اقتباس از پرچمدار نینوا، تحلیلى از زندگانى حضرت عباس  -269

آقاى حاج شیخ محمد محمـدى   نویسنده درد آشنا و دلسوز، مروج مکتب قرآن و اهل بیت 
  .اشتهاردى 

  .23آیه  سوره شورا، -270
آبان بود خواستیم که اینجا این یادگـارى   27وقتى که این قسمت را تصحیح مى کردیم روز  -271

  و.على ربانى خلخالى .   تحریر گردد، کلب آستان حضرت اباالفضل العباس 
العظمى حـاج سـید   آیت االله جریان ضریح و اطلاعات راجع به ضریح مطهر را که به دستور  -272

که جناب آقاى مصباح نجفـى  ) الامام الحکیم (حسن طباطبائى حکیم ساخته شد از ترجمه کتاب م
  .ترجمه و تنظیم کرده است بر گرفته ایم 

  .39 - 40، ص 62، اردیبهشت 2کیهان فرهنگى ، سال او، شماره  -273
  ئرى نیا، استفاده از مقاله جناب آقاى سید محمد حسن حا146حماسه پرچمدار کربلا، ص  -274
  151گوهر شب چراغ ، ص  -275
آحـاج شـیخ محمـد ابـراهیم کلباسـى      آیت االله تالیف  290، ص   خصائص العباسیه  -276

  شمسى 1322متوفى  نجفى 
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الاسلام  حجتبه نقل از اللئالى ، ملا محسن فیض ، تالیف  59 - 58مفاتیح الحاجات ، ص  -277
گلهـاى ارغـوان    -278 1377رضا حسینى غیاثى ، نشر طلا، چـاپ سـوم   و المسلمین سید محمد 

  )واعظ(، سقازاده ، 172ادعیه و ادویه حاج میرزا رضا، ص 
، تالیف حجت الاسـلام و المسـلمین آقـاى حـاج شـیخ      153، ص 5گنجینه دانشمندان ، ج  -279

  محمد رازى
  82سرالمستتر شیخ بهائى ، به قلم حجت الاسلام حاج سقا زاده واعظ شهیر، ص  -280
العظمى آقاى حاج سید محمد مفتى الشیعه دام ظله العالى  آیت االلهنقل از فقیه و عالم فرزانه  -281

.  
  89سوره اشعراء آیه  -282
العظمـى  آیـت االله  این قسم نامه سادات اردبیل را که از اسناد مهم تاریخى مى باشد حضرت  -283

  آقاى حاج سید محمد مفتى الشیعه موسوى اردبیلى در اختیار انتشـارات مکتـب الحسـین    

  .ر دادند، از ایشان تشکر و سپاسگزارى مى شودقرا
  14سوره قیامت ، آیه . بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است  -284
انـا  : (اسـت کـه    3اشاره به سوره انسان ، آیه . یا ناسپاس ) و پذیرا گردد(خواه شاکر باشد  -285

  )هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا
  بیمناك و نگران -286
شما بزرگراه هدایت و طریق معتدل و واسطه گرانقدر الهى هستید در فقره اول گرفته شده از  -287

  151و  129، ص 102بحار الانوار، ج . متن زیارت جامعه کبیره است 
قـال  . تجلسون و تحدثون ؟ قال نعم جعلت فداك : قال لفضیل : قال   عن ابى عبداالله  -288

من ذکرنـا او  ! فرحم االله من احیى امرنا، یا فضیل ! حبها، فاحیوا امرنا، یافضیل ان تلک المجالس ا: 
امـام جعفـر صـادق    . بحرذکرنا عنده فخرج من عینیه الذباب غفراالله ذنوبه و لو کانت اکثر من زبد ال

  :به فضیل فرمود  
مـن ایـن چنـین    : ، فرمـود  آرى فدایت گـردم : در مجالس خود، یادى از ما مى کنید؟ پاسخ داد آیا

هر کـس از مـا یـاد    ! اى فضیل ! مجالس را دوست مى دارم در این مجالس ، یاد ما را زنده بدارید
نموده و یا نامى از ما نزد او برده شود و به اندازه پـر مگـس ، اشـکى از چشـم او جـارى گـردد،       

ص : قـرب الاسـناد  . تر باشـد تمام گناهان او را خواهد بخشید، اگر چه از کف دریاها افزون داوندخ
بـه ریـان بـن شـبیب       امـام هشـتم   . 223، ثواب الاعمال ، ص 282، ص 44، بحار، ج 18

حتى تصیر دموعک علـى خـدیک غفـراالله      یا بن شبیب ان کنت بکیت على الحسین : فرمود
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اگـر در مصـیبت   ! زنـد شـبیب   اى فر. لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا، قلـیلا کـان او کثیـرا   
گریه کنى و اشک از چشمانت جـارى گـردد، خداونـد تمـام گناهـان        حضرت سیدالشهدا 

یابن شبیب ان سرك ان تلقى االله عزوجـل ، و  . کوچک و بزرگ ، کمتر و بیشتر تو را خواهد بخشید
در محضر خدا حضـور یـابى در   اگر علاقمندى که فرداى قیامت   علیک فزرالحسین  نبلا ذ

ان ! یـابن شـبیب   ! قـدم بـردار    حالیکه هیچ گناهى در پرونده ات نباشد، به زیارت حسـین  
اى فرزنـد  .   فالعن قتله الحسـین    سرك ان تسکن الغرف المبنیه فى الجنه مع النبى 

گردى ، برقاتلان   هاى بهشتى همنشین رسول گرامى اگر دوست مى دارى که قصر! شبیب 
و ج  286، ص 44، بحـار ج  27، مجلـس  79امـالى صـدوق ، ص   . لعنت کن   سیدالشهدا 

  .502، ص 14، ج  آل البیت . وسائل الشیعه ط 102، ص 101
  گفتگوى سرى -289
ن را دوست دارید به شما مى بخشید و آن یارى خداوند و پیـروزى  دیگرى که آ) نعمت (و  -290

  )13سوره صف ، آیه . (نزدیک است 
291-  
  خوش بى مهربانى از دو سر بى چه
  یک سر مهربانى درد سر بى که

و عالمیان را بیم ده (برخیز و انذار کن !) و در بستر آرمیده (اى جامه خواب به خود پیچیده  -292
  2و  1یه سوره مدثر، آ) 

نعمتهایى که نه چشمى آنها را دیده و نه گوشى شنیده و نه بر قلب بشرى خطور کرده اسـت   -293
.  

  .هرگز و بهیچوجه  -294
  خاك پست کجا و پروردگار جهانیان کجا -295
دربـاره حضـرت امیـر و حضـرت     ) هل اتى (سوره : در کتب متعدد اهل سنت و شیعه آمده  -296

، 4، تفسیر البرهـان ، ج  107، ص 3رجوع شود به الغدیر، ج . نازل شده است  زهرا و سنین 
  ، باب نزول هل اتى237، ص 35، بحارالانوار، ج 471ص  5، تفسیر نور الثقلین ، ج 411ص 
سـوره  . را با اینکه به آن علاقه و نیاز دارند، به مسکین و یتیم و اسیر مى دهند) خود(غذاى  -297
  8، آیه )انسان (دهر 
  :از اشعار میر فندرسکى است  -298
  در زیر دارد آنچه در بالاستى صورتى با این اختران نغز و خوش و زیباستى چرخ
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  رود بالا همى با اصل خود یکتاستى بر زیرین اگر با نردبان معرفت صورت
  همه و بى همه مجموعه و یکتاستى با عقلى که بى پایان و جاویدان بود صورت

  برد در رمزها هر کسى که او داناستى پى در رمز، دانایان پیشین سفته اندسخن  این
  ابو نصر ستى و گر بو على سیناستى گر نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهرى در

  23، ص 1فلسفه و روش رئالیسم ، ج  اصول
  239، ص 75بحار الانوار، ج . مردگان خود را به نیکى یاد کنید -299
، 191الـى   176الاسلام سید محمد حسینى قزوینـى ، از ص   حجتقیق سیاحت غرب ، تح -300

  .چاپ انتشارات حاذق استفاده شده است 
متوفـاى  (مصباح الزائر، تالیف جمال العارفین رضى الدین السید على بن موسى بن طاووس  -301
چـاپ محـرم    ،286لاحیـاء التـراث ، قـم ، ص     موسسه آل البیت : تحقیق ) ق   ه 664سنه 

  ق ه 1417الحرام 
متوفـاى  (مصباح الزائر، تالیف جمال العارفین رضى الدین السید على بن موسى بن طاووس  -302
، چاپ محرم الحـرام  288لاحیاه التراث قم ، ص  موسسه آل البیت : تحقیق ) ق   ه 664سنه 

  ق  ه 1417
  سروده شهاب یزدى -303
گاهى اوقات جهت توجه دادن بـه عظمـت مقـام حضـرت ابوالفضـل       در خور ذکر است که -304

و اهتمام مسئله نذر، حضرات علیهم سلام االله به آن وجود مقدس احاله مى نماینـد،    العباس 
ایشان بکرات به عموى بزرگوارشان احاله فرمـوده  ) عج (چنانکه در توسلات به حضرت ولى عصر 

  .اند
سل و نذر سبب شد از همان زمان باب فرجى براى حل مشکلات در زندگى شفا یافتن با تو -305

  ام گشوده شد
موقوفه اى است در یکى از دهستانهاى حومه کرمان به نام دهستان تیکدر که بنا به وقفنامـه   -306

  .را در آن برپا کنند  بایستى همه ساله یک دهه مجلس عزاى حضرت سیدالشهدا 
  )پروانه (محمد على مجاهدى  اعر اهل بیت عصمت و طهارت شعر از ش -307
  69: سوره انبیا -308
  تیره -309
  اسب تندرو -310
  برادر، برادرت را دریاب -311
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  )مشکوه (شعر از مشکوه کاشمرى  -312
  باشد -313
  )پاییز. م (سروده محمد رضا سهرابى نژاد  -314
  الاسلام بصیرى خوئى حجتسروده  -315
  سروده صادق رحمانى -316
  )حسان (حبیب چایچیان  و طهارت  سروده شاعر دلسوخته اهل بیت عصمت -317
  )پروانه (محمد على مجاهدى  سروده شاعر اهل بیت عصمت و طهارت  -318
  صحرا، هامون -319
  نام شهرى است در عراق -320
  یاران -321
  محمد داورى شیرازى سروده شاعر اهل بیت عصمت و طهارت  -322
  )پروانه (سروده محمد على مجاهدى  -323
  سروده شکوه کرمانشاهى -324
  93آقاى سید رضا موید، ص  گلهاى اشک ، شاعر اهل بیت عصمت وطهارت -325
  )ژولیده (سروده حسن فرح بخشیان نیشابورى  -326
  محمد غلامى: گرده آورنده  303، ص 4سروده فراهى کاشانى ، منتخب المصائب ، ج  -327
  304، ص 4منتخب المصائب ج . سروده مرحوم صیرفیان  -328
  سروده ملک الشعرا مرحوم دکتر قاسم رسا -329
  ل محمدىسروده جلا -330
  156کرامات الحسینیه ، ص  -331
  اکه او ر -332
  برادرت را دریاب -333
  است  مراد، وجود مبارك حضرت على  -334
  جمع معصیت ، گناهان -335
  )موید(آقاى سید رضا  سروده شاعر اهل بیت عصمت و طهارت  -336
حـاج شـیخ عباسـعلى    آیـت االله  طلایه دار فرهنگ اسلامى در عصر اختناق ، نوشته مرحوم  -337

  20، ص 1374نیاد بعثت ، تهران اسلامى ، ب
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این کرات را آقاى حاج محمد على کربلایى ، براى دوسـت ارجمنـدم آقـاى حسـین شـیخ       -338
  حائرى نقل کرده و ایشان به قلم خود براى این جانب فرستاده اسـت و بـدین وسـیله از مخلـص     

  .تشکر مى شود خاندان عصمت و طهارت 
  سروده مهدى طهورى -339
  ، چاپ پنجم به چاپ رسیده است379 - 378در جلد اول این کتاب ، ص  -340
  160فرج بعد از شدت ، ص  -341
  سروده ناشناس -342
شب تولد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه دخت گرامى باب الحوائج حضرت موسى  -343

  9/12/76مطابق  1418اول ذیقعده الحرام .  بن جعفر 
  179آیه : سوره اعراف  -344
محاسن مبارکش مشکى . من که میلیونها بشر دیده ام ، هرگز به این زیبایى بشر ندیده بودم  -345

ضـمنا عمامـه   . آدم فقط مى خواست به قیافه اش نگـاه کنـد  . ا داشت بود و قیافه اى جذاب و گیر
  .سبزى هم به سر مبارك داشت 

بنـده یـادم   .  شیخ حمید مهاجر عالمى است خدمتگزار به خاندان حضرات معصومین  -346
میـد  از معنویت جناب آقاى شـیخ ح  فقید آقاى حاج سید رضا صدر آیت االله هست یک روز 

  .مهاجر تمجید مى کرد
  )شهاب (سروده سید شهاب موسوى یزدى  -347
العظمى حـاج  آیت االله سروده فاضل دانشمند، جناب آقاى محسن صافى گلپایگانى ، فرزند  -348

  شیخ لطف االله صافى گلپایگانى دام ظلله الوارف
  176، ص 2گلستان معارف ، ج  -349
العظمـى سـید   آیـت االله  ،   مرحوم شرف الدین عاملى نقل از درسى از مکتب حسین  -350

  محمد شیرازى
مرحوم مغفور سلاله الاطیاب جناب آقاى حاج سید محمد جواد مجتهدى سیستانى عمر پـر   -351

خالصـانه    و اقامـه مجـالس    برکت خود را صادقانه در راه خدمت به خاندان پـاك ولایـت   
 ىعزادارى آن بزرگواران که بحمداالله تا کنون ادامه دارد، سـپرى نمودنـد و در طلیعـه روز عاشـورا    

  هجرى قمرى پس از قرائت زیارت عاشورا در مجلس عزادارى حضرت سیدالشهدا  1415

  .به آن حضرت پیوستند
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از عوامل موفقیت آن مرحوم در اقامه مجالس پرشور عزادارى ، علاوه بـر صـدق و اخـلاص     یکى
که هر سال پـس   بود  ایشان ارادت خاص و شرکت آن مرحوم با حضرت ابوالفضل العباس 

شـریک بودنـد و قسـمت آن      از اداى حقوق واجبه در مازاد سود سالانه با حضرت عباس 
  .مى نمودند خرج در مجالس عزادارى اهل بیت  راحضرت 

قمرى در نجف اشرابوالفضل العباس آن مرحوم یکى از علماى  1411متوفى در حدود سال  -352
در مسجد هندى و درس خارج فقه مـى گفـت و عـده اى از فضـلا در درسـش      نجف اشرف بود، 
  .تالیفاتى نیز در فقه و اصول دارد. شرکت مى کردند

  این شهر حدود سه فرسخ از کربلا فاصله دارد -353
  محل نزول واردین و مهمانان -354
 ـ -355 اس مختـارى  این کرامت به وسیله جناب آقاى سید محمد میر کاظم زاده و جناب آقاى عب

رسـیده اسـت ، سـلامتى و موفقیـت ایشـان را در        مرندى به دفتر انتشارات مکتب الحسین 
  .از خداوند عالم خواهانم  ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت 

  ، سال هفتم 144، شماره 54مجله خانواده ، ص -356
، محمد حسین عطـار، بـا اسـتفاده از مقالـه       حماسه پرچمدار کربلا، عباس بن على -357

  145الى  139جناب آقاى سید محمد حسن حائرى نیا، از ص 
  شمسى 1377، چاپ اول ، سال 328حماسه پرچمدار کربلا، ص  -358
  )ره (حاج میرزا هادى خراسانى آیت االله ، 198، ص  معجزات و کرامات ائمه اطهار -359
  ش 1373سید محمد موسوى جزائرى ، چاپ زمستان آیت االله ، از 63رمان راز، ص با مح-360
، نوشته علیرضـا نعمتـى ، ص     پیرامون ارتباط روحى با امام زمان (راهى بسوى نور -361
  ش 1377، چاپ اول ، بهار 81

 چایچیـان  ، حبیـب االله  سروده حامى و مروج مکتب اهـل بیـت عصـمت و طهـارت     -362
  )حسان (

، دکتر محمد حسـم ضـرابى   158 - 154در مکه و مدینه ، ص   دیدار با امام زمان  - 363
  1375انتشارات هاتف ، چاپ اول زمستان 

فرهنگـى ، اجتمـاعى ویـژه جوانـان ، سـال دوم ، شـماره       مجله دختران و پسران ، ماهنامه -364
  11 - 10شمسى ، ص  1377دوازدهم ، آبانماه 

نقل از کتاب معجزات هند کتابخانه ناصریه میرحامد حسین هندى ، صاحب عبقات الانـوار   -365
  لکنهو
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  .مردم عراق چاى را با شکر مصرف مى کنند -366
  هجرى قمرى در کربلا 1285متوفى در حدود سال  -367
تـا الان هـم مرسـوم اسـت و آنـان بـه ایـن روش          در بین عربها کلمه خطه العباس  -368

  .معتقدند
  )فاخر ساوجى (سروده داود فخاریان  -369
  195اقتباس از کتاب ترجمه العباس از سید عبدالرزاق مقرم ، ص  -370
  320تا  319، ص 2ج : بحار -371
سید مصطفى آرنگ از شعراى معاصـر   5/11/1374سید مصطفى آرنگ . رم التماس دعا دا -372

  .مى باشد و از ارادتمندان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت 
  محمد على موسوى جزایرىآیت االله . 132بامحرمان راز، ص  -373
ضا خان چگونگى اقدام ر: ناگفته نماند که در نقل این معجزه باهره ، مطالب زیادى از جمله  -374

براى براندازى مراسم عزادارى ، مقدمات این اقدام ، همزمانى این اقدام در ایران باانهدام قبور ائمـه  
و همچنـین انتقـام   ....وتوسط آل سعود، و دین زدایى در ترکیه به دست کمـال آتـاترك    بقیع 

  .گان محترم خواهد رسیدخداوند از اهانت کنندگان به دستگاه عزادارى حسینى به نظر خوانند
  182ارمغان مور، جلد یازدهم ، از حاج شیخ حسن بصیرى ، ص  -375
  183ارمغان مور، جلد یازدهم ، از حاج شیخ حسن بصیرى ، ص  -376
  :مرحوم امینى افزوده اند - 377
الاسلام و المسلمین آقاى حاج شـیخ علـى ربـانى خلخـالى      حجتبه جناب  -امینى  -حقیر  این

از )     چهره درخشان قمر بنى هاشم اباالفضـل العبـاس   (رده بودم موقعى که کتاب سفارش ک
  .چاپ بیرون آمد یک جلد از آن را به حقیر بدهد

العظمى سید شهاب الـدین  آیت االله هجرى قمرى در حسینیه  1416شب هشتم ماه محرم الحرام  در
نى تشریف آوردند و جلد اول چهره درخشان قمر بنى نشسته بودم که آقاى ربا نجفى مرعشى 

 ـ. را به حقیر دادند  هاشم   لحقیر روى جلد کتاب را که نگاه کردم ، یک عدد دویست و چه
دیدم ، گمان کردم قیمت کتاب این است ، لذا دویست تومان را که بابت یـک منبـر بـه حقیـر داده     

این پول کتاب نیست و افزودند اگر مى خواهى پـول کتـاب را    :ایشان گفت . بودند، به ایشان دادم 
 ربانىمن هم پول کتاب را با کمال اشتیاق و طیب خاطر به آقاى . بدهى باید هشتصد تومان بدهى 

الاسلام واعظ شهیر آقـاى شـیخ    حجتمشغول مطالعه کتاب بودم به فاصله پنج دقیقه جناب . دادم 
وقتى خدمتشان رفتم ، مبلـغ پـنج هـزار    . دند و مرا صدا زدندمحمد على رسولى اراکى تشریف آور
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 حقیـر بـراى  ) دام ظللـه  (العظمى آقاى حاج سید علـى سیسـتانى   آیت االله تومان پول منبر از دفتر 
  .محمد تقى امینى اراکى انجدانى . بود این از خود اهل بیت . آوردند

  سروده شیما تقیان پور -378
، مرحوم حاج شـیخ  110و  109، ص 1لحسان فى احوال مولانا صاحب الزمان ج العبقرى ا -379

ق از انتشارات کتابفروشى دبستان مروى تهـران    ه 1366محرم الحرام سال  20على اکبر نهاوندى ، 
  120ص : جلد دوم ذکریاتى  -380 .
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